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سلیم و کتاب او در یک نگاه 

نام بلند سلیم و کتاب او 

ی سس ی ها سراف ی انز 
مروری بر تحقیق عربی و ترجمه فارسی و اردوی کتاب سلیم 
انگیزه و برنامه کار در ترجمه حاضر 

ترسیمی ار کتاب حاضر 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


کتاب حاضر, نوشته مرد شمشیر و قلم, ابوصادق شلیم بن قیس هلالی 
رضوان الله علیه است. با نگاهی گذرا به گذشته و حال کتاب سلیم, 
ات تال لا عامی اه توس ده ار ان دی ماه 


سلیم و کتاب او در یک نگاه 


سلیم بن قیس در شرائطی اقدام به تألیف این کتاب نمود که پس از 
رحلت پیامبرصلی الله علیه و اله, در جامعه مسلمین جو رعب و وحشت و 
اقدامات پیشگیر انه شدید علیه تدوین حدیث پیامبر تمامیه و ثبت و ضبط 
تاریخ اسلام و معارف دینی ایجاد شده بود و هر گونه فعالیت در این زمینه 
ممنوع بود, و در همان حال طبقه حاکم برنامه های تحریف و دستبرد به 
حقایق دین را در پشت نقاب اسلام اغاز کرده بودند. در چنین شرایطی, این 
مرد فداکار و مخلص دست بکار تالیف این کتاب شد. و در طول شصت 
برای تالیف و حفظ کتابش زحمات طاقت فرسایی کشید و سفرهای 
بسیاری 


نمود و با افراد زیادی تماس حاصل کرد تا توانست چنین مجموعه ای را 
اماده کند. 


ص :7 


شر ایط وحشتناک دیگری که سلیم کات دز آن قرار داشته اند, هر کات 
سیاه معاویه و یزید و زیاد و ابن زیاد و حجاج و امتالشان بوده که اقدامات 
اساسی برای ریشه کن کردن تشیع انجام می گرفت. این سلیم بود که 
گاهی با مخفی شدن و گاهی با تقیه و گاهی گرفتاری در دست دشمن, این 

گذرگاههای خطرناک را پشت سر گذاشت و توانست این امانت ت عظیم را 
برای نسلهای بعد از خود به یادگار گذارد. 


پنچ امام یعنی امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و امام زین 
العابدین و امام باقر ایالا علوم ال محمد طبیلا را فرا گرفته و با اصحاب 
خاص ایشان همچون سلمان و ابوذر و مقداد در تماسی باشد, و از 
کوچکترین فرصتها حداکثر استفاده را در راه این هدف بنماید. 


نام بلند سلیم و کتاب او 


اهمیت کار سلیم بن قیس از آنجا معلوم می شود که ائمه ایلا کتابش را 
تأیید کرده اند و این سند افتخار را به او و کتابش دادهاند. علما و محدثین 
نیز در نقل و حفظ کتاب ات کوشتوم. اند بطوری که اثر جاودان آن در طول 
هزار و چهار صد سال بعنوان اولین کتاب در تاریخ اسلام باقی مانده است. 
اکنون که سلیم عمر خود را وقف راه خدا و پیامبر و ائمه جایزه نموده و 
آنچه داشته در این راه فدا کرده, خداوند هم نام او و کتابشی را در طول 
قرنها حفظ کرده و بعنوان یکی از بزرگترین پشتوانه های اسلام ثبت نموده 
حقایق دینمان را برای ما حفظ نموده است. همانطور که ابان بن آبی 
عیاش تنها نقل کنندة کتاب از مولفش نیز حقی بزرگ بر ما دارد که اگر او 
این امانت سلیم را بخوبی حفظ نمی کرد و بدست افرادی امین نمی سیرد 
تا کنون اثری از اين کتاب باقی نمانده بود. در همین راستا, همه علمایی که 
در طول چهارده قرن, بهر صورتی در حفظ کتاب اقدامی 
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کرده اند و زحمتی متحمل شده اند حق خاصی بر ما دارند. اين ما هستیم 
گنها مس مهف عطاق این کناس قراس وی | ار رما اناد 
نشان دهیم. 


تاتین انششتان کتاب سلیم 
در جامعه اسلامی و در میراث فرهنگی اسلام 


با توجه به آنچه ذکر شد تأثیر انتشا ر کتاب سلیم در اجتماع مسلمین - چه 
حال و چه آینده - معلوم می شود که اگر پایه های اعتقادی مردم بر تاریخ و 
حدیت صحیح بنا شود بسیاری از انحرافات فکری و عملی پیش نمیآید و 
مردم به اسانی راه مستقیم را تشخیصی میدهند. در جنبه فرهنگ دینی هم, 
هرگاه کتابهای عرضه شده و مورد مراجعه, کتب ريشه دار و اصیل باشند 
خواهند بود, و چنین سندهای معتبری است که تشیع را با ابدیت قرین 
ساخته و سایر فرقه های ضلالت را در معرض اضمحلال و نابودی و 
شرمندگی در مقابل ساير ملل و ادیان قرار داده است. اکنون که ضرورت 
تحقیق و معرفی و عرضه هرچه بهتر (کتاب سلیم بن قیس هلالی) روشن 
شد, خواننده محترم براحتی میتواند قضاوت کند که این مرحله اخیر از 
ترجمه کتاب سلیم بجا و ضروری بوده و عظمت کتاب و موّلفش تقاضای 


مروری بر تحقیقی عربی و ترجمه فارسی و اردوی کتاب سلیم با مروری 


جریان برنامه ترجمه حاضر قرار می دهیم: متن عربی کتاب سلیم تأکنون 
سه بار مورد تحقیق قرار گرفته و به صورتهای مختلف 
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مکررا چاپ شده است. ترجمه فارسی آن نیز سه بار انجام شده و در 
شکلها و اندازه های مختلف به چاپ رسیده است. ترجمه ان به زبان اردو 
هم یکبار چاپ شده است. تفصیل این چاپها در بخشهای 10 و 11 و 12 از 
قسمت دوم این مقدمه خواهد امد. ترجمه فارسی کتاب سلیم اولین بار در 
سال 100 هجری قمری طبق چاپ اول کتاب سلیم انجام شد, و طی 
دوازده سال بارها تجدید چاپ شد و بیش از یکصد هزار نسخه از ان 
بدست خوانندگان رسید. در سال 113 هجری که چاپ اخیر متن عربی در 
حال اماده شدن بود و هنوز کامل نشده بود ترجمه فارسی از روی متن 
عربی جدید تکمیل شد و نتیجه آن به چایهای اخیر ترجمه فارسی کتاب 
سلیم در 1 صفحه شد. در این چاپ. مقدمه چاپ اول برداشته شد و 
مقدمه متن عربی جدید -که هنوز ناتمام بود - تلخیص و به فارسی ترجمه 
شد. در متن هم ترتیب و تعداد احادیث طبق متن عربی جدید قرار داده 
شد, ولی ترجمه متن از روی متن مقابله شده نبود. و فقط اضافاتی که در 
متن جدید آمده بود در محل خود اضافه شد و اصلاحاتی نیز انجام گرفت. 
اشاره مختصری هم به مدارک در آخر هر حدیث شد و چند فهرست به آخر 
کتاب اضافه گردید. 


انگیزه و برنامه کار در ترجمه حاضر 

در اواخر سال 11 که تحقیق جدید متن عربی کتاب سلیم در سه جلد برای 
چاپ آماده بود. تصمیم گرفته .شد ترجمه کتاب هم.مانند متن عربی: آن از 
هر جهت کامل و تمام عیار عرضه شود, تا ريشه محکم و بنیان پایدار این 
اولنه: تن شیف روشتن: باتنه و ون روخ عامین و تیتی. انخنانکه. هریت 
جلوه نماید. لذا از روی چاپ عربی سه جلدی ترجمه کاملی انجام گرفت. 


ابتدا مقدمه ان با 
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تنظیمی جدید ترجمه شد, و سپس ترجمه متن کتاب بطور کاملی از روی 
نسخه مقابله شده با چهارده نسخه خطی انجام شد. و نسخه بدلها و 
توضیحات مربوط به فرازهای تاریخی و غیر آن در پاورقیها ذکر شد. 
مدارک احادیث هم که در متن عربی بطور جداگانه در جلد سوم آمده در 
نرجمه فارسی در پایان هر حدیت آورده شد. فهرستها نیز با استفاده از 
فهرستهای عربی با تنظیمی جدید به آخر. کنات اضافه گردید. آغاز این 
تصمیم در شب عید غدیر سال 1414 بود و در مدت دو سال مراجیل خود 


حاضر 

تقدیم میگردد. 

کی تا 

کتاب حاضر به سه بخشی اصلی تقسیم شده است: 
بخش اول: مقدمه 

اين بخش شامل دو قسمت است: 

قسمت اول: خلاصه ای از زندگی سلیم و تاریخچه کتاب 


قسمت دوم: تحقیقی و بررسی درباره کتاب سلیم, که شامل دوازده 
بخناٌ 1 ۳۳ 


بخش دوم: متن کتاب 

اين بخش شامل سه قسمت است: 

کرادت کات شام ی مت اس الق رت اه اسر 
تم ی هر پا مان رید زره زر سا 


۲ ره تدرکات کتاب سلیم, که از کتب حالیتث استخراج شده 


است. 


بخش سوم: فهرستها 


این بش شام 9 قهر نت آاشت: که در ار ففیر: مقدمها تیان :هی رنه 
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تذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که آنچه در مقدمه کتاب حاضر آورده 
شده رز نلخیصی از مقدمه عربی است. لزذا کسانی که خواهان تفصیا و 
و دستیابی به عین عبارات مدارک هستند به چاپ سه جلدی متن عربی 


به امید آنکه ترجمه حاضر, اثری مثبت در راه احیای علوم آل محمد مبتلائو 
یاد بزرگ مردی از شاگردان مکتب اهل بیت طبیلا باشد. و بیش از پیش در 
قلوب شیعیان موّثر افتد و مورد استفاده فران کترن و باعث هدایت حق 
جویان در آینده های دور و نزدیک گردد. 


ن هت نا وی ات و 
توجهات حضرت بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن سدق 8 فداه 
دوخته ایم. 


قم. اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی 
غیه غفی 176 فشرت قری 
اردیبهشست ماه 1375 شمسی 
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[مقدمه ] 


اشاره 


ص‌ "و1 


ضص 
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آقمعت آول خلاضه آ از زتدکانن لیم و خارربخچه کقاب] 
اشاره 
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آیی اوق مایمن فیس هلال غامری کففی ‏ از اصخاب شاه آمید. 
الموّمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین علیهم السلام 
امت مص ضر اسام اعد اه اسر ان یم است ار 


آواز اقدم فلهای,شیعه: و بو کان اضعات انبت‌غلیهم لام مود توق 


کتاب سلیم بعنوان اوّلین کتاب در موضوع حدیث و تاریخ است که پس از 
ست ام ی اه خ و الا یت راو کرت 


محفوظ مانده و بدست ما رسیده است. 
ولادت و نسب سلیم و اوائل 3 ین او 


سلیم از طایفه بنی, هلال بن عامر است که از فرزندان حضرت اسماعیل 
وا ان ۱ ۱ یه وا موی ار ما 
۳ و بعدها به شام و عراق آمده اند (3). 
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کار سیم با ان ات ور کارا ور ور اه 
خلاصه الاقوال: ص 82. عوائد الایام: ص 290. ضوابط الاسماء: ص 39. 
0 الجنات: ۳ 4 ص‌ 05. 

ای و و ایض ی 6 
و 74 و 91 و 124 فهرست این ندیم: ص 275. خلاصه الاقوال؛ ص 83. 
3- (3) معجم قبائل العرب: ج 3 ص 1221. اللباب: ج 3 ص 396 آسرار 
آل محمد علیهم السلام / ترجمه کتاب سلیم, 


ولادت سلیم دو سالی قبل از هجرت در منطقه کوفه بوده (), و او هنگام 
ات ماه ضای لاه خله واه ِ سال داشته است. 


زمان حکومت ابو بکر در مدینه نبوده, و در جریانات سقیفه و شهادت 
حضرت زهرا علیها السلام شخصا حضور نداشته است. او در سنین 
نوجوانی که در حدود پانزده سال داشته در اوائل حکومت عمر و قبل از 
سال شانزدهم هجرت وارد مدینه شده است (2). 


یاج وی کم نا کی هو ام سای سای الا لیقع ال 


3 7 متوجه جوٌ حاکم و شرائط فرهنگی و علمی آن دوره 
خاص گردید. مردمی که اهل بیت پیامبرشان را رها کرده و باب مدینه علم, 
۳ ر یت بودند, و راه جهل را پیش 


از سوی دیگر حاکمپن غاصبر سیاست منع شدید از نقل و جمع و تدوین 
سثّت پیامبر صلی اللّه علیه و آله را مطرح کرده بودند تا مردم را بکلّی از 
دین .و فعار ف, آن. بيخاته نماینده و. فقط نامی از اسلام بر .جامعه. متشلمین 
حاکم باشد. 


این وضع که در زمان ابو بکر ایجاد شده بود, در حکومت عمر شدّت یافت 
و اقدام به حبس و تادیب عاملین نشر معارف دینی نمود و نوشته های آنان 
سوزانده شد. 

سلیم بن قیس در سنین نوجوانی, وارد چنین جو تاریک و رعب اوری شد. 
جهاد علمی سلیم در زمان عمر 

سلیم با دیدن جنین جو فکری ظلمانی, مخفیانه دست بکار جمع آوری و 
تدوین تاریخ و معارف صحیح اسلام گردید. هدف او این بود که نسلهای 


اینده 
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[- )4( تاریخ ولادت سلیم از آنجا ندنتت فت: اند که انم در حدیبت 34 
کتاب تصریح می کند که در آخرین روزهای جنگ صفین در سال 38 هجری 
چهل سال داشته است. در نتیجه سال تولد او, دو سال قبل از هجرت می 
تلود برای دستیابی به تاریخ دقیق جنگ صفین به کتاب (صفین) نصر بن 
2- ای کین سانشان هم ما است که در این سال. سلمان بعنوان 
حاکم مدائن از مدینه به آن شهر رفته است. از آنجا که سلیم احادیث 
بسیاری از سلمان و نیز در مجلسی که سلمان و ابو ذر و مقداد هر سه 
حضور داشته اند نقل کرده, باید ورود سلیم به مدینه چند سال قبل از 
حکومت سلمان در مدائن باشد. 


مسلمین از حقایق دینشان آگاه باشند, و خیانتها و ضلالتهای حاکمان غاصب 
مردم را به جهنم نکشاند, چنان که امام صادق علیه السلام می فرماید: 


(علماء‌شینا مرانظون فی القر الدی بلی آنلسن و ارت عونمم عن 
الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته 
اللواصب) (1), (علمای شیعیان ما در مرزی هستند که در سوی دیگر آن 
ابلیس و دار و دسته اش هستند. اینان مانع از شیاطین می شوند که به 
صفتای شتعیان. ما خعله. کنتد,تو از اینکه. ابلشنن ف وان بای اش بو 
انا مساظ ند 


سلیم برای رسیدن به این هدف. پس از شناخت حقیقت؛ ارتباط خود را با 
امین المزمتین علیه السلام و اضعاب کرامش سلمان و او خر و معداد و 
اصال اان ,کی تفوده از حهه برض احلست: علهم الشلام سراف 


شند. 


او به دور از چشم حاکمان, آنچه از ایشان می شنید ثبت می کرد و جزئیات 
وقایع تاریخی را سوّال می کرد. در همان حال با صحابه دیگر هم تماس 
مف.. کرافت. .از انان هم فی. نز نید تا بدین وسیله اسناد تاریخ را نزد 
دوست و دشمن محکم کرده باشد. 


سلیم در زمان عثمان 


در سال بیست و سوم هجرت., عثمان به حکومت رسید. در این زمان سلیم 
از اصحاب خاص امیر المومنین علیه السلام به شمار می رفت و پنهانی به 


برنامه خود در ثبت حدیث و تاریخ ادامه می داد, در حالی که ممنوعیت های 
قبلی همچنان ادامه داشت و شذت بافته بود. 


در زمان عثمان, سلیم همچنان ارتباط قوی با ابو ذر و مقداد داشت در 
حالی که سالها بین او و سلمان جدایی افتاده بود, چه انکه از سال 16 
هجری سلمان به مدائن رفته و در انجا از دنیا رفته بود. 
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1- (6) بحار الانوار: ج 2 ص 5 ح 8. 


در این سالها؛ سلیم بهمراه ابو ذر در سفر حجْ حاضر شد و خطابه او در 
کنا ر کعبه را ثبت کرد و همراه او به مدینه باز ز گشت. همچنین در سال 34 
هجری که ابو ذر به ربذه تبعید شد, سلیم در آنجا به دیدن او رفت. 

سلیم در زمان امیر المومنین علیه السْلام 

پس از 25 سال فشار فکری و اجتماعی, در سال 35 هجری امیر المومنین 
علیه السْلام خلافت را که حق/ الهی اش بود بدست گرفت؛ و تا حدذ امکان 
در محو بدعتها و زدودن جوّ سیاه جهل و ظلمت از اجتماع مسلمانان سعی 
فرمود. 

فرسههان اوانل کت حضرسه نان که ری امین المهمتس عله اافلام 
را نمی پسندیدند و در پی ادامه و تجدید بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان 


بودند و هوسهای شیطانی در سر می پروراندند. در مقابل ان حضرت علم 
مخالفت برافراشتند. 


در اینجا سلیم همچنان که با قلم به یاری حقّ مشغول بود, جهاد خود را با 
شمشیر تکمیل نمود و شخصا در میدانهای جنگ حضور یافت و در صف اوّل 
مبارزین بعنوان (شرطه الخمیس) که فدائیان امیر المومنین علیه السّلام 
بودند به جنگ و جهاد پرداخت, و در همان حال آنچه در میدانهای جنگ دید 
در کتابش ثبت نمود. دایز سا وس ند 


سلیم در جنگ جمل 
سلیم بن قیس بهمراه امیر الموّمنین علیه السّلام از مدینه به بصره آمد و 


از اوّل تا آخر جنگ جمل بعنوان یکی از پنج هزار فدائی امیر المومنین علیه 
السّلام در صف اوّل میدان جنگ شمشیر زد. 


او در کتابش تعداد افراد لشکر در جنگ جمل, و خصوصیات افراد و کیفیت 
جنگ و آنچه بعد از آن در بصره اتفاق افتاد و حتّی خطابه امیر المومنین 
یه لام نعخ ار ی زا نیت کرو 


سلیم در جنگ صفین 


فاخاستا سای ٩‏ صرت تن انم امین غیت ات ام زر 
بصره به کوفه امد و از 


ضص 
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آنجا در طلیعه لشکر آن حضرت عازم صفین شد, و تا سال 38 که جنگ 
صفین 7 ماه ادامه داشت حاضر در جنگ بود. همچنین در جنگ (یوم 
الهریر) که شدیدترین و آخرین روز جنگ صفین بود و در یک شبانه روز 
بیش از هفتاد هزار نفر بقتل رسیدند. سلیم شخصا حضور داشت و حدودا 
چهل سال از عمر او می گذشت. 


او در کتابش, مکاتیات امیر المومنین علیه السّلام را با معاویه به دقت ثبت 
کرد و خطابه های آن حضرت در جنگ را نوشت. همچنین کیفیت جنگ هریر 
و داستان حعمین و بر نیزه را در کتابش نوشت. در بازگشت 
از صفین هم در قضیه راهبی که مسلمان شد و کتابهای حضرت عیسی 
که ام را ام ای شم یه ال ولا سار سر تا 
جریان را در کتابش نوشت. 

او در اواخر سال 38 به ملاقات امام سجاد علیه السّلام مشرّف شد که در 
سن شیر خوارگی در محضر امیر الموّمنین علیه السلام بود. در همین ایام 
به مدائن رفت و در آنجا با حذیفه ملاقات کرد. 

سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیر المومنین علیه السّلام 


در سال چهلم هجرت که جنگ نهروان واقع شد سلیم در آن شرکت داشت 


پس از آن, سلیم در کوفه بهمراه امیر المومنین علیه السّلام برای جنگ 
تازه ای با معاویه اماده می شد که در ماه رمضان همان سال شهادت ان 


حضرت پیش امد. چنین حادثه ای برای شخصی همچون سلیم بس دردناک 
بود. 


اخ که از اولبای آشنز العفستین علیه الخاام بوچ کر نسبه رو آخن قسر ریت 
آن حضرت ملتزم حضور بود, و وصیت نامه حضرتش را بنقل از لبان مبارک 
ان حضرت نوشت. 

سلیم در زمان امام حسن مجتبی علیه السّلام 


یاه صمافت. آمیر الفوشین غلید. الساام سیم از اضحاب وفادار آقام 
ی ۱ ی 


هنگامی که معاویه بعنوان صلح وارد کوفه شد سلیم حاضر بود و خطابه 
ان حضرت در مقابل معاویه را ثبت کرد. 
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در طول حکومت معاویه,. سلیم فعالیت علمی خود را ادامه داد و بدعتها و 


جنایات معاویه, و نیز اقدامات او در وضع و تحریف احادیث را به دقت در 
سلیم در زمان امام حسین علیه السلام 


اعات حصری وی اما یه الم موه من اور اه فتاه دور 


از سال 49 هجری که زیاد از طرف معاویه حاکم کوفه شد سلیم توانست 
با تقیّه کامل خود را از شر او حقظ کند. و حلّی با ایجاد ارتباط مخفیانه با 
مشندی واه امه تب فا وه را اسشا یه را وان ی ند 
تاریخی مهم ثبت کرد که احدی غیر از سلیم بر ان دست نیافته است. 


در سال 50 هجری که معاویه به بهانه حج به مدینه آمده بود, سلیم هم از 


در سال 58 هجری (دو سال قبل از مرگ معاویه), امام حسین علیه السْلام 
فرص بت از 700 .ضن آز اهداهن را خمع کرد و رای اان 
خطابه ای بر علیه معاویه ایراد کرد. سلیم در آن مجلس حضور داشت و 
رب 1 را بطور کامل مات نوشت. در این ایام بیش از 


در سال 61 هجری که مصیبت عظمی یعنی شهادت امام حسین علیه 
السلام اثفاق افتاد. در صفحات تاریخ مطلبی از احوال سلیم دیده نمی 
شود. به احتمال قوی او هم از زندانیان ابن زیاد بوده است که نتوانستند 
امام علیه السلام را یاری کنند. 

سلیم در زمان امام زين العابدین و امام باقر علیهما السّلام 

پس از شهادت حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام سلیم از اصحاب امام 
سخٌاد علیه السّلام گردید و در حضور آن حضرت خدمت امام باقر علیه 
السّلام را هم که در سنین هفت سالگی يا بیشتر بودند درک کرد. 
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در این سالها که در حجاز جریان ابن زبیر و در عراق جریان مختار ادامه 
داشت, در کتاب سلیم و تاریخچه زندگی او مطلبی نمی بینیم, ولی ظاهرا| 
۳ زمان حجاج سلیم در کوه بوده است. 


با نزدیک شدن به سالهای آخر عمر سلیم, بسیار بجاست فعالیتهای علمی 
با یت و از لابلای آن اخلاق و روحیات 
او را بررسی 

سلیم بن قیس بعنوان یک مولف, از ان جهت مورد توچّه خاص است که در 
اکثر مطالب کتابش شخصا حضور داشته و پا از کسانی که شخصا حضور 
داشته اند نقل کرده است. و در نقل خود جز موثقین به کسی اعتماد نکرده 


است. 


با در نظر گرفتن اين مطلب, گردآوری و تألیف کتاب سلیم در چهار دوره 
از آنجا که سلیم از اوّل راه حق را تشخیص داد, توانست با امیر المومنین 
علیه السلام و اصحاب خاص آن حضرت یعنی سلمان و ابو ذر و مقداد و 
امتال ایشان ارتباط قوی برقرار کند. مطالبی که در طول 30 سال 
مستقیما از ایشان نقل کرده یک چهارم کتاب او را تشکیل می دهد. 

از اوائل حکومت عمر, سلیم شخصا در بسیاری از وقایع حضور داشت و 
شاهد بسیاری از بدعت گذاری های عمر و نیز احتجاجات امیر المومنین 
علیه السلام بر علیه حاکمین بود که ربع دوم کتابش به این دوره مربوط 
می شود. 

طیْ پنج سال خلافت ظاهری امیر المومنین علیه السلام سلیم شاهد 
جنگهای جمل و صفین و نهروان و نیز بسیاری از خطبه های آن حضرت 
بوده و انها را ثبت کرده است. 


فا نواوت امسر المه غلنه الام ازسا ۲40 سال 26 که مایم 
از تا مر ار متا ی که اه تا اس کر 


ی ول ج 
4 ۰ نت 
ها ز 
بن ربع چهارم کتا ۰ 
9 وقایع | 
۳ ِ دوره را 9 کتا 
ر ِ- ۳ ۳3 .: 
۱ ِِ ۰ 
ثبت 
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فایر ان فان انغان داشت که‌سلیم شمه اعام کتابش را از سال 
دوازدهم هجری تا سال 40 نوشته که از چهارده سالگی تا چهل و دو 
فا ی 


روحیات و اخلاقیات سلیم 


اشاره 


در یک جمع بندی از زندگانی سلیم می توان روحیات و اخلاقیات او را چنین 
تحلیل کرد: 


بسیار کم اند افرادی که بتوانند مرد میدان شمشیر باشند و در همان حال 
در میدانهای علم و قلم گام نهند. چرا که هر یک از دو جهت اقتضای روحی 
خاصی دارد و جمع بین هر دو را مشکل می نماید. 


سلیم بن قیس از ز کسانی است که این دو جنبه در او جمع شده است. او با 
قدم در میدانهای هولناک جنگهای جمل و صفین و نهروان وظیفه خطیر 
خود را در جنبه های عقیدتی و عملی به انجام رساند. در حالی که قبل از 
آن و همزمان با جنگها و بعد از آن دست از فراگیری معارف و تاریخ و نیز 
لته دمم آها رات مرو سکم این عادیار اقفر شا سا ها 
باقی گذاشت. 


از سوی دیگر, او صاحب همتی بلند و تلاشی بی وقفه بود و کتاب حاضر 
مکی کی مان او عم ۱ ال اسه. 


از همه اينها گذشته دو روحیّه بسیار مهم در سلیم بوده که در سایه آن 


توانسته .است.خنین کناس, تالیف نماید و آن دز حفظ کرد .و.بة تساهای بعد 
از خود برساند. 


اقا مان و اعمتات از شور 

با توجّه به اینکه سلیم فقط در پنج سال حکومت امیر المومنین علیه السلام 
ازاد بوده و قبل و بعد از آن در شرایط اختناق بسیار شدیدی بسر می 
برده, پیداست که جز با حالت کتمان نمی توان چنین کتابی را تالیف کرد. 
در حکومت عمر و عثمان که تدوین حدیت به هر صورتی ممنوع بود, سلیم 


نه تنها کتابی تدوین. کرو ‌بلکه فطالت: ان هم بر ده حکومت وقت بود, که 
ار از کار او مطلع می شدند هم خود او و هم کتابش را نابود می کردند ! 
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بعد از شهادت امیر المقمنین علیه السلام که بار دیگر اختناق شدید 
اجتماعی بر علیه شیعیان در دوران معاویه و یزید و مروانیان حاکم شد, 
آنها را در کتاب خود ثبت کند که نامه محرمانه معاویه به زیاد از نمونه های 


ود دفت و یو کر ینت ما لت 


این اخلاق که باید همراه تا باشد در سلیم بحد بالایی وجود داشت, آن 
هم در عصری که هنوز قواعد مفصلی برای تالیف کناب فطرح تنوده است. 


سلیم هنگام یادگیری مطالب. سوالاتی را که احتمالا بذهن خطور می کند 
شخصا مطرح می کرد و جواب آنها را نیز می گرفت. از سویی زمان 
زمات‌همگان ان رای کم آن اسان افادم مه را تشمی: سود 
او برای اطمینان و محکم کاری, مطالب را بر ائمه علیهم السُلام عرضه 
قف کرد تا پکیان دیکر ازضکت ان اطمان خاصل کید 


سلیم برای بدست آوردن جزئیات بیشتر قضایا, یک جریان را از چند نفر 
سوال می کرد و به مسافرتهایی اقدام می نمود. او سوالات مهمی در جنبه 
های عقیدتی از آئمه علیهم السّلام پرسیده و جواب آنها را ثبت کرده است. 
و گاهی از دشمنان اهل بیت علیهم السّلام در باره کارها و بدعتهایشان 
سوّال می کرد و از زبان خودشان اقرار می گرفت. 


شخضا حاضر شود نا دقیفا آنچه اتفاق می. افند ثبت نماند که حضور آو:در 
سفر معاویه به مدینه از نمونه های ان است. 


پس از چنین زحمات طاقت فرسا و تلاش بی وقفه, و نیز در سایه کتمان 
شا ات امل ور یو خیا سا اینک سلیم ثمره شصت سال 
زحمتش را در مقابل خود می بیند. و در اين حال با آخرین ضربه از طرف 
وان اسر لین یه اد مرو منت ای نی و انیا 
چنگال خون آشاهی همچون حجاج روبرو هستند, و این سلیم است که باید 
آخرین تصمیم را بگیرد. 
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سلیم در زمان حجاج 


در سال 75 هجری, حجاج بن پوسف ثقفی از طرف عبد الملک بن مروان 
حاکم عراق شد و وارد کوفه گردید. از اولین کسانی که حجاج سراغشان 
را گرفت سلیم بن قیس بود, چرا که سابقه او با امیر المومنین علیه 
السّلام روشن بود. 


بهمین جهت با ورود حجاج. سلیم بن قیس بهمراه کتابش از عراق فرار کرد 
و به سمت ایران آمد تا در سرزمین فارس در نزدیکی شیراز به شهر 
بزرگی بنام (نویندجان) (1) رسید. سلیم در اين تبعید ناخواسته که علّتی 
جز ولایت امیر المومنین علیه السلام نداشت. هفتاد و هفت سالگی عمر 
خود را می گذراند. 


ارتباط سلیم با ابان بن ابی عیاش در ایران 


نامش (ابان) بود ملاقات کرد. البته جنبه اشنایی بین سلیم و ابان برای ما 
معلوم نیست که ایا فامیل بوده اند و يا سابقه دوستی داشته اند یا یک 
اتفاق و تصادف بوده است. ولی به هر حال سلیم در خانه پدری ابان بن 
ابی عیاش اقامت کرد. 


الان جررآن شفن قراتت فرآن را آحوخته نود ولت از آنجه بعذ آن بنامید 
ای رات ای ار و ی 
چرا که در طول پنجاه سال پس از فتح مناطق فارس و توابعش, همان دین 
منسوخ از طرف حاکمان به مردم تفهیم شده بود. 


سلیم هم در فکر کسی بود که بتواند امانت بزرگ و ثمره عمرش را بخوبی 
حفظ کند و آن را سالم به نسلهای بعد منتقل کند. لذا بفکر تربیت عقیدتی 
بان افتاد و اخست آهسته. لیا با حقایق کدشته تارف اساام اشنا کرد بو 
وقایع بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله را 0 7 
وسیله او را متوجّه شراثط موجود نمود. 
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1- (7) این شهر در آن زمان بسیار بزرگ و خوش آب و هوا بوده است. هم 
اکنون از این شهر روستایی بنام (نوبندگان) بین شیراز و فسا باقی مانده 


لت . 


ابان در باره مذتی که با سلیم معاشرت داشته چنین می گوید: 


(او پیرمردی اهل عبادت بود و چهره ای نورانی داشت. بسیار پر تلاش. 
صاحب نفسی بزرگوار و حزنی طولانی بود. او استتار را دوست می داشت 
و از اشتهار پرهیز می کرد). 


سلیم هم در باره ابان گفته است: 


ات داشتم ۵ جر آن: کون که دهنست: می: دافتتم چیزی 
ندیدم |. 


بدین ترتیب شرائط عقیدتی و فکری بین ابان و سلیم برای تحویل کتاب 
اماده شده بود. 


تصمیم سلیم در باره کتاب 


دیری نگذشت که سلیم احساس کرد در سرزمین غربت. عمرش به پایان 
خود نزدیک می شود. و مهمترین مساله برای او حفظ کتابش بود. کتابی که 
سرتاسر آن بیان مظلومیت اهل بیت علیهم السّلام و افشای بدعتها و 
جنایات غاصبین خلافت بود و می توانست چراغ هدایتی برای نسلهای اینده 
باشد تا بتوانند دوستان را از دشمنان تشخیص دهند. 


سلیم نگران کتابی بود که با تمام وجود در راه تألیف و حفظ آن فداکاری 
کرده بود و مطالب ان را بطور شفاهی از خود معصومین علیهم السلام پا 
از اصحابشان گرفته بود. 


کتابی که در بر دارنده_ نکات و گوشه های بسیار دقیقی از تاریخ اسلام بود 
و او در بدست آوردن آنها زحمت فراوان کشیده بود. کتابی که در یک نگاه 
موه آ از شاوف:ه تاره اس سود کقمیا رفت وان باه لین 


زو مسانا: مرط به ول ال مطالی .حون امانت: خوارفه نام 
علیهم السْلام و ذکر نام ایشان. فضائل اهل بیت علیهم السّلام. احتجاجها و 
اتمام هجحجت های امیر المومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و 
اصحا او سا اس سیسات ام ار اه یش ام 
در معارف اسلام بود. 


ضص 


27: 


از سای ونکر ور تیه هام فقی شام بنشکنفی هام ام لیام ار 
و آله در باره اختلافات امقت و فتنه های بعد از آنتحضرت .و خی در ساره 
ظلم قریش و غصب حقوق اهل بیت علیهم السْلام. رفتار منافقین در زمان 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله, اخبار مفضّلی از غصب خلافت و شهادت 
بخصوص یک 00 گوشه ها ع ار ام فل و 
صفین و نهروان, اخباری از فتنه های معاویه بعد از امیر او 
السْلام و جنایات او نسبت به شیعیان بود. 


از یک سو با توجه به محتوای کتاب ممکن بود در دسترس ماندن آن, آزخ-: 
بدست نااهلان برساند رال ای ایجاد کند, و از سوی تیکر از سیک بردن 
آنبه: قیمت تابود کردن زخمات برارزش او بود. 


بهمین جهت سلیم گاهی بفکر از بین بردن کتابش می افتاد, ولی اقدامی 
نمی کرد زیرا متوجه بود که چنین سرمایه علمی گرانبها را نباید بدست 
تا یره د ان سوق بیکر در نی کسی بق که اند آماعن با مه آد 
بسپارد. 


بالاکین کردی که سم کعاست مان حافط انش به آی اعتیاد ند 
کسی جز ابان بن ابی عیاش تربیت شده خود سلیم نبود. 


وصیت سلیم و تحویل کتاب به ابان 


سلیم پس از فرار از شر حجاح و ورود به شهر نوبندجان بیش از یک سال 
دوام نیاورد و بیمار شد. همین که آثار مرگ را در خود دید, تفا نم مس ال 
کتایش را با ابان:در میان کذاشت وه سر کدشت ود را در عالیف: کتاب:برای 
او تشریح کرد و او را متوجه این نکته نمود که مطالب این کتاب برای 
او را سا وا 
قابل تحمل نخواهد بود و نباید در دسترس هر نااهلی قرار بگیرد. 


فد ار انب واه ای اب و رارسا هو تال اوه 
مراحل ان چنین بود: 


اولاه بان را نظر اعتفانی و اماتتواری ممود آزمامش قران دادم ار هراده 
جهت مطمئن شد. 
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ثانیا: سه شرط اساسی با ابان قرار داد و دز موزد آنها عهد و نیمان الهین 
از او گرفت, که آنها از این قرارند: 


1 تا سلیم زنده است از کتاب و مطالب آن به کسی خبر ندهد. 


2 پس از رحلت او نیز کتاب و مطالبش را جز به موثقین از شیعه خبر 
ند هد. 


3. هنگام مرگ کتاب را به شخصی موثق و دیندار از شیعه بسیارد. 


نالا مام کتاب را برایابان قرائت وا دس ور 
مطالب آن جای ابهامی 


رابعا: با د ست مبارکش کتاب را بطور رسمی بدست ابان داد و بعبارت 
دیگر ان را تحویل او داد تا در ادای امانت وظیفه خویش را بطور کامل به 
انجام رسانده باشد. 


وفات سلیم بن قیس 


در اواخر سال 6 هجری, سلیم در شهر نوبندجان فارس در سن 78 
سالگی بدرود حیات گفت و ظاهرا در همان شهر بخاک سیرده شد (1). 


او در حالی که بیش از شصت سال از عمر شریفش را در راه احیاء ولایت 
اهل بیت علیهم السلام سپری کرده بود بدیدار مواليانش شتافت و این 
یادگار بزرگ را از خود بر جای گذاشت. رحمت خدا بر روان پاکش باد. 


کتاب سلیم در نوبندجان و بصره 


پس از سلیم, ابان بن ابی عیاش در نوبندجان به مطالعه کتاب سلیم 
۹ و آنچه در 4 کتاب از او شنیده بود شخصا دریافت. 
رو پید کند. 
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1- (8) تعیین سال 76 بعنوان سال رحلت سلیم از مجموعه قرائن زیر 
بدست امده است: حجاج در سال 75 هجری بعنوان حاکم عراق وارد کوفه 


شد. طبق تصریح ابان در سر اغاز کتاب سلیم, حجاج پس از ورود به عراق 
فورا سراغ سلیم را گرفته و سلیم هم بی وقفه فرار کرده و به نوبندجان 
امده است. همچنین ابان تصریح می کند که پس از ورود به نوبندجان دیری 
نپایید که سلیم از دنیا رفت. بنا بر اين از سال 75 زمان زیادی نگذشته که 
ساسا مه که ای کر ات کم صال ۱6 مس شوه 


او کتاب سلیم را بهمراه خود برداشت و عازم بصره نزدیکترین شهر به 
منطقه فارس شد. در بصره کتاب سلیم را به حسن بصری نشان داد, و او 
پس از مطالعه کتاب مطالب آن را مورد تأیید قرار داد و گفت: (تمام 
احادیث آن حق است که از شیعیان امیر المومنین علیه السلام و غیر 


ایشان شنیده ام). 


ابان. بصر ه را بعنوان وطن دوم خود انتخاب نمود و طبق قوانین . آن عصر 
را ی ار 


[ 
کتاب سلیم در مکه و مدینه 


ابان از بصره بهمراه کتاب سلیم عازم سفر حج شد. او در مکه با بیش از 
صد نفر از اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و تابعین ملاقات کرد و از 
آنان احادیثی فرا گرفت. 


بعد از آن, مقصد او رسیدن به حضور امام زین العابدین علیه السّلام بود تا 
هر سوال و مشکلی دارد از امام زمانش بپرسد و از حجت خدا فرا گیرد. و 
این برای اطمینان کامل خود و نسلهای انتحخ بود و برای اينکه ان 
تسذال اعتفاوی بر انش سل شود 


کتای متخ قر شخ اباشت ای قایت اتفلاد 


ابان در حالی که کتاب سلیم را همراه داشت خدمت امام سجاد علیه 
الشلام رسد انق الظفیل و عمر بن آیی شافه وه ضحاین: پرامیر صلی: 2۱۱۱ 
علیه و اله نیز در خدمت حضرت حضور داشتند. 


او کتاب سلیم را خدمت آن حضرت تقدیم نمود, تا کلامی در باره کتاب و 
مولفش از ان حضرت بشنود. 


امام علیه السلام دستور دادند تا کتاب سلیم نزد آن حضرت قرائت شود. 
ابو الطفیل و عمر بن ابی سلمه, سه روز- از صبح تا شب- در حضور امام 
زين العابدین علیه الشلام می نشستند و کتاب را می خواتدند و آن حضرت 
استماع می فرمودند. 


ان تاه اش ی که را جر فان این کات سس اند که اناد 
معصوم علیه السلام سه روز بنشیند تا کتاب یکی از اصحابش را که از دنیا 


قرائت کنندگان هم دو نفر از بزرگان اصحاب پیامبر صلی یه[ 
بودند که تا آن زمان حیات داشتند. اهمیت دیگر مطلب اینکه امام علیه 
السلام بدون قرائت ت هم می توانستند مطلبی در باره 
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اند. 


پس از قرائت کامل کتاب؛ همه در انتظار سخن امام علیه السّلام بودند. 
لبان مبارک حضرت با کلامی نورانی در شان سلیم و کتابش گشوده شد ۲ 
فرمودند: 


یواست کف است, دابا روصت کین ایا ات اراس 
که ند ما شتا کته شیم آست | 


انق سکم در سعفت. آمضا و هر اند امید از انح اه وی کم 
اصالت و اعتبار کتاب سلیم را به ثبت رسانید و آن را جاودانی ساخت و 
سندی محکم برای این کتاب بنیادی اسلام گردید. 


المومنین علیه السلام و از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیده ایم). 


تشن ال آن: آبان. وال خفتی در وابطه با کناب مت امام یه الشلام 
مر رو رم ۱۳۷7۱۰ اکنون که مطالب آن صحیح و مورد تأیید است, 
متخرفند؟ آیا واقعا همه آنان که دین. شما اهل. بیت را تندیزفته. اند در 
هلاکت اند؟ 


امام علیه السلام در پاسخ به این سوال, دو حدیت متواتر بین همه 
مسلمانان را مطرح کردند و فرمودند: آیا این حدیث را شنیده ای که پیامبر 
صای هه ان رم وت 


(مثل اهل بیت من چون کشتی توح است. که هر کسن بر آن. سوار شند 
نجات یافت و هر کس بر جای ماند هلای شد, و مثل اهل بیتم همچون باب 
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تراسا در سوه که شم ان هام و از 
آن: نز هقایل خدای. عز و جل سر تعظیم فرود.هفی آوردند. اهل بر بیت علیهم 


ان رتیت ای ی ره و نی وه مرن را رتور 
وسیله در مقابل خداوند اظهار تعظیم و خضوع نموده باشند. به بحار 
از سس 105 130 مراخمه شرت 


آنان اگرار کرد که آنن کوت را ور وان کل از پیامر ضلی ام اه 


ابو الطفیل و عمر بن ابی سلمه گفتند: ما هم این حدیث را از لبهای مبارک 
مار ای ها ون ارم 


حضرت فرمود: ایا هفت حذیت: وان و تعخت قر ا خل مت کند؟ نی 
اکر اهل چنت علنیم الساام قها راه بحات هنتتر ع همه ام ففظ باید در 
مقابل آنان سر تعظیم فرود آورند. پس این راهی که امّت اسلامی در پیش 
گرفته اند و از این کشتی نجات تخلف ورزیده و در مقابل هر کسی جز 
ایشان سر تعظیم فرود اورده اند, ایا نتیجه ای جز هلاکت در بر خواهد 
داشت؟ پس هیچ تعجبی ندارد که معتقد باشیم آن عده از امت اسلامی که 
مهمترین دستور پیامبر خود را که پیروی از اهل بیت علیهم السّلام است 
رها کرده اند, راه جهنم را پیش گرفته اند و خود را , به هلاکت انداخته اند. 


ی اند کت مه نرق اساسی: را یی کنو او را فیل ار کاب 
ماه اخافت فا ول ار شام صلی اه عت ر آله عس مود 


است. 

بهر حال, این مجلس پس از سه روز با اين نتیجه گرانبها در مورد سلیم و 
کتابش پایان یافت, و اینک آبان پس از چند روز بهمراه کتاب سلیم به بصره 
باه جرد 


ابان پس از بازگشت به بصره, بدون آنکه تشیّع خود را علنی کند با محدّئین 
تز وگ و علمای دینی آن عصر ارتباط برقرار کرد و از آنان حدیث اخذ می 
۷ و معتمدین زمان خود در آمد, بطوری که 
طایفه بنی عبد القیس بوجود فقیهی چون او افتخار می کردند. 

انار هرا زر ارخاظ مایا آهام شعاه فلنه الشله ه اصحات ان 
حضرت حفظ کرده بود, و بدور از چشم دشمن با آنان رفت و آمد داشت. 


در آغاز قرن دوم هجری که ممنوعیت تدوین حدیث رسما لغو شد, محذئین 
و مواخین آزادانه به انتشار آنچه جمع کرده بودند پرداختند و بدین ترتیب 


دهها کتاب تألیف شد. ولی چه انتظاری می توان داشت از جامعه ای که 
حدود یک قرن راه 
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انحراف را آموخته بودند و هر چه بعنوان دین فرا گرفته بودند سب و شتم 
و لعن اهل بیت علیهم السلام بود؟ ! آیا اين آزادی نشر حدیت, نتیجه ای جز 
انتشار ۳ ث عمر و معاویه ثمر دیگری داشت؟! آیا کتابهای تدوین شده 
در آن شرائط جز مجموعه ای از اکاذیب بود؟ 


البته در چنین فرصتهایی, ائمّه علیهم السلام و همچنین اصحابشان حد اکثر 
استفاده را بردند و تا حدی معارف اصیل تشیع را در معرض دید جهانیان 
قرار دادن که ابان کب ابی انم کی اد ام زمره بخساب می آمد: 


درگیری ابان با علمای مخالف شیعه 


در اين گیر و دار, حاکمان و نیز علمای مخالفین متوجّه انتشار و مقبولیّت 
معارف شیعه در بین مردم شدند, ولی کمی دیر شده بود که بتوانند مانع 
ان شوند. لذا برای ایجاد سدذ در مقابل چشمه زلال معارف اهل بیت علیهم 
السلام اقدام به دو کار اساسی نمودند: 


اولا: از طریق علمای معروف خود. تهمتهای ناروا به علمای شیعه نسبت 
شمه داد که کشرین آن کت سا و دم زا سوه 


تانیا: خود تشیع را بعنوان یک جرم بحساب فیی: اف تدره گر مر وی 
حدیبت را ساقط می کردند اگر چه موق بودن او مورد قبول بود. 


از جمله کسانی که به این تهمت ها مبتلا شد, ابان بن ابی عیاش بود. او که 
تا دیروز مورد اعتماد پزرکان علمای مخالفین واقع شده بود و صدها حدیبت 
بنقل از او روایت کرده بودند و از نظر تقوا و عبادت هم او را در درجه 
بالایی قبول داشتند و بوجود او انار هی رد بمحض اینکه از تشیع او- 
که عمری آن را مخفی کرده بود- مطلع شدند شروع به طعن و تعرّض به 
شخصیت او نمودند و سخنان ناروا در حق او شایع ساشتند. و بکناره از او 
کناره گرفتند. این اهانتها پس از مرگ او نیز ادامه یافت تا آنجا که آثار این 
خیانت در صفحات تاریخ باقی ماند و بسیاری از انان که به امثال شعبه بن 
حجاج و سفیان ثوری اعتماد می کردند. طعن های انان را هم علیه ابان می 
پذیرفتند. ولی علمای شیعه در طول تاریخ با اعتماد کامل بر او کتاب سلیم 
را بنقل از او روایت می کرده اند. 
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تحقیق کتاب سلیم بدست ابان 


ابان بن ابی عیاش در طول زمانهایی که در بصره يا غیر ان با امه علیهم 
السلام و اصحابشان تماس داشت. آنچه در رابطه با کتاب سلیم و مطالب 
آن: ندشت: میف: آوزد ون مخ عتاسشت آن اضافه می کرد. تایندات آنضه 
علیهم السلام را تسبت به احادیث کتاب ثبت می کرد, و در چند مورد 
احادیث جدیدی که ارتباطی با احادیث سلیم داشت به 1 اضافه می نمود. 


البته در همه این موارد کاملا مشخص می کرد که چه مقدار از حدیث از 
طرف او اضافه شده است. بدین ترتیب نسخه های کتاب سلیم که اکنون 
در دست ما است. شامل تحقیقات ابان, اولین ناقل آن از سلیم است که 
در حضور ائمه علیهم السلام انجام داده و به کتاب ملحق نموده است (1). 
ابان در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السّلام 


در زمان امام زین العابدین علیه السلام ابان از اصحاب آن حضرت بشمار 
می آمد, و پس از شهادت آن حضرت در زمره اصحاب امام_ باقر علیه 
السّلام بود و با اصحاب آن حضرت ارتباط قوی داشت. بعد از آن حضرت 
در شمار اصحاب امام صادق علیه السلام در آمد و از علمای بزرگ شیعه 
دض آن لخطه بخوی از عهدم‌حفط کناب سلیم بو آمنده بود: 


انتقال کتاب از ابان بن ابن اذینه 


در این حال که عمر ابان از 70 می گذشت در فکر کسی بود که بتواند 
کتاب سلیم را , به او تحویل دهد تا وصیت سلیم را بخوبی عمل کرده باشد. 


اتفاق عجیبی که در سال 138 هجری در 6 سالگی ابان اتفاق افتاد این 
بود که یک شب سلیم را در عالم رویا دید. سلیم نزدیکی مرگ او را خبر داد 
و گفت: 
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1- (10) برای نمونه احادیث 6, 10, 12, 37 و 58 ملاحظه شود. 


(ای ابان. نو در این روزها از دنیا می روی, در باره امانت من تقوی پیشه 
کن و آن را ضایع مکن و به وعده ای که به من در مورد کتمان ان داده ای 
عل مهار اسان را ین را 
صاحب دین و ابرو باشد مسیار). 


این خواب از رویاهای صادقه بود, چه الک نکهاه از آن نگذشته ابان از دنیا 
رفت. 


در پی این رویاء ابان خود را در مقابل بزرگترین مسئولیّت عمر خود دید. او 
برای تحویل کتاب سلیم, عمر بن اذینه بزرگ علمای شیعه در بصره را 
اساب: کرد که کی از اضشخاب امام شادن. علیه اناام وه و بو ار آن 
حضرت در شمار اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام در امد. 


از آنجا که ابان و ابن اذینه هر دو از طایفه (بنی عبد القیس) بودند. احتمال 
می رود ارتباط نزدیک آن دو از این جهت هم باشد, گذشته از جنبه عقیدتی 
که اصل علت ارتباط بود. 


صبح آن شب که ابان سلیم را خواب دید با ابن اذینه ملاقات کرد و رویای 
شب گذشته را و نیز اجمالی از تاریخچه کتاب را با او در میان گذاشت. 
سپس کتاب را رسما به او تحویل داد, و او هم مانند سلیم تمام کتاب را 
برای ابن اذینه قرار تست کود: 

بدین ترتیب. امانت سلیم را به بزرگ مردی از شیعیان امیر المومنین علیه 
السْلام که مورد اعتماد بود سیرد و دقیقا به وصیت سلیم عمل کرد. ناگفته 
نماند که ابان مطالب کتاب سلیم را در طول عمرش برای افراد مورد 
اعتمادی نقل کرده. ولی کتاب را فقط به ابن اذینه تحویل داده است. 


وفات ابان بن ابی عیاش 


بیش از یکماه از تحویل کتاب سلیم به ابن اذینه تشه بود که ابان در ماه 


رجب سال 138 هجری در بصره از دنیا رفت, و بحق؛ مسئولیت بزرگ خود 
در مورد کتاب را بخوبی به انجام رساند. رحمت خدا بر روح پاکش باد. 
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تا .ایض طرله کناب سیم ار وت اف قظیم الشان آنربه غالفی بر 
چون ابان بن ابی عیاش, و از دست او به بزرگ علمای شیعه در بصره 
یعنی ابن اذینه منتقل شد. اکنون مراحل بعدی در حفظ کتاب او را پی می 
گیریم: 


کتاب سلیم پس از وفات ابان؛ توسط آبن اذینه به دست هفت نفر از 
بزرگان محدئین رسیده است : ابن الق میرن حهاه ان ی عثمان بن 


ایا او سای ان 


این عذه از نسخه اصلی کتاب نسخه برداری کردند, و از آنجا که با یک 
دیگر معاصر بودند احادیث کتاب را گاهی بنقل از یک دیگر و گاهی از خود 
نسخه نقل می کردند. 


اینان ناقلین اولیه نسخه کتاب سلیم بودند که نسخه های بعد, از روی 
نسخه های انان استنساخ شده و تا امروز بدست ما رسیده است. 


با توجه به مدارک موجود, محدئینی که در مراحل بعد کتاب سلیم به 
دستشان رسیده معرفی می کنیم: اسانیدی که امروزه کتاب سلیم را برای 
ما نقل می کند به هفت سند منتهی می شود. چهار سند ان به شیخ 
طوسی, و یک سند آن به محمد بن صبیح بن رجا, و یک سند به آبن عقده, و 
یک سند به شیخ کشی, و یک سند به حسن بن ابی یعقوب دینوری منتهی 
می شود. 


این هفت سند به سه نفر از بزرگان محدّئین یعنی ابن ابی عمیر و حماد بن 
عیسی و عبد الرزاق بن همام- که قبلا نامشان ذکر شد- بر می گردد. یعنی 
نسخه های کتاب سلیم نزد این سه نفر بوده و بدست ایشان انتشار یافته 
است که توضیح ان چنین است: 


اول: نسخه عبد الرزاق, که به چهار طریق به دست ما رسیده است: 
طریق ابن عقده متوفای 333 طریق محمد بن همام بن سهیل متوفای 
2 طریق حسن بن ابی یعقوب دینوری متوفای قرن سوم, طریق ابو 
طالب محمد بن صبیح بن رجا در دمشق سال 34د. 


نسخه سوم و چهارم تا امروز متداول است و نسخه هایی از آن هم اکنون 
در کتابخانه های خطی موجود است. 
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اسناد متصل برای ما نقل شده است. 


دست شیخ حر عاملی و علامه مجلسی رسیده است. هم اکنون نسخه 
هایی از ان در کتابخانه های خطی وجود دارد. و چایهای اوّل کتاب سلیم هم 
از روی همین نسخه ها انجام شده است. 


بعنوان نمونه» کت از اسنادی که نسخه کتاب سلیم را در یک سلسله 
متصل از زمان سلیم تاکنون برای ما نقل کرده اند و همگی از بزرگان 
علمای شیعه محسوب می شوند بیان می شود تا ارزش کتاب و توجّه خاص 
علما به این کتاب بیشتر روشن شود. ترتیب این سند چنین است: 


ما اف کا سم انم کی کالی وتا ۱ خی کا تاه امد 


الموّمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر علیهم 
السلام اشتم کتاس رات آنان تعیل رات است:؛ 


ابان بن ابی عیاش متوفای 138 هجری که از اصحاب امام زین العابدین و 
امام باقر و امام صادق علیهم السلام است, کتاب را به بزر گ علمای شیعه 
در بصره عمر بن آذینه تحویل داده است. 

ابن اذینه متوفای ِِِ_ِ 169 0 که از اصحاب امام و و امام 


زو این حکمد ی ای عمیر تحویل 0 
ابن ابی عمیر متوفای 217 هجری که از اصحاب امام کاظم و امام رضا و 


اماه حهاو هم لام است: امه را راهن از برکان علهاع 
شیعه نقل کرده است که عبارتند از: 


1 عالم بزرگ قم احمد بن محمد بن عیسی از علمای قرن سوم که از 
اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده است. 
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2 شیخ معتمد یعقوب بن یزید سلمی از علمای قرن سوم که از اصحاب 
امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده است. 


3 شیخ جلیل محمد بن حسین بن ابی الخطاب متوفای 262 هجری که از 
اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده است. 
اپن سه نفر از بزرگان اصحاب ائمّه علیهم السلام بوده اند و هر یک صاحب 
تالیفات بسیاری هستند. 


تک ایس و انس ی ی کر 0 اه 
بوده و از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام است. 
بنقل از سه عالم مذکور کتاب سلیم را روایت کرده است. 


عالم بزرگ شیعه ابو علی محمد بن همام بن سهیل متوفای 332 هجری 
کنات ملس را سل اس الله حمسرعوه ع اراس ام ار اما 
قرن سوم نقل کرده است. 


عالم بزرگ شیعه هارون بن موسی تلعکبری متوفای 395 هجری بنقل از 
شیخ ابو علی محمد بن همام کتاب سلیم را روا یت کرده است. 


محذث جلیل حسین بن عبید الله غضائری متوفای 411 هجری کتاب را 
بنقل از تلعکبری روا یت کرده است. 


شیخ طوسی متوفای 460 هجری کتاب سلیم را از ابن غضائری نقل کرده 


است. 
کتابخانه عظیم در بفغداد بوده و موشس حوزه علمیه نجف اشرف است 
کتاب را برای سه نفر نقل کرده است: 


2 فقیه صالح محمد بن احمد بن شهریار خزانه دار حرم امیر المومنین 
علیه السلام, از علمای قرن ششم. 


3 الم خلیل‌ شیم او علی فرزند ه وس از عامای فون سین 


این سه نفر هم کتاب را به این تفصیل روایت کرده اند: 
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تفر کودهد ات صاخت :اقب ال 6 فصو و کاسد حلم کتات 
لیم راتعل کوده استتم 


- شیخ ابن شهریار کتاب را برای عالم بزرگ شیخ ابو الحسن عریضی نقل 
کرده است و شیخ عریضی در سال 97< هجری کتاب را برای شیخ فقیه 
محمد بن کال نقل کرده است. 


است: 


1 شیخ فقیه حسن بن هبه اللّه بن رطبه سوراوی, که او هم در کربلا به 


0 هجری کتاب را برای او نقل کرده است.,شیخ مقدادی هم در سال 
0 هجری در نجف کتاب را برای شیخ هبه الله بن نما نقل کرده است. 
شیخ آبن نما هم در سال 565 هجری در شهر حله کتاب سلیم را نقل کرده 


است. 


این نسخه های کتاب که با این اسناد عالی از شیخ طوسی نقل شده دست 
به دست توسط علمای بررک همچنان نقل و | ستنساخ شده و : نسخه های 
آن تکثیر گردیده تا به دست دو عالم بزرگ شیعه یعنی شیخ حرّ عاملی 
متوفای 1104 و علامه مجلسی متوفای 1111 رسیده است. 


قاه ایام سک وم ار کات ان الاتواه در اماب ات 
هر حدیث منعکس نموده است. 


نسخه شیخ حر عاملی هم از روی نسخه عتیقه ای به سال 1085 در 
اصفهان استنساخ شده است. سیس ان نسخه به دست فرزندانش و بعد 
به دست افراد معینی رسیده که نامشان در اوّل نسخه مذکور است. در 
آخرین مرحله به دست شیخ محمد سماوی در سال 1370 در نجف رسیده 
است و بارها از روی آن نسخه برداری شده تا چاپ نجف کتاب سلیم از 
روی همان نسخه انجام شده است, و خود نسخه هم اکنون در کتابخانه ایه 
الله حکیم در نجف است. 


نسخه دیگری در سال 609 هجری استنساخ شده و به دست علامه 
علامه مجلسی در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری می شود. 
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نسخه های دیگری که سابقه آنها به سال 334 هجری بر می گردد, ابتدا در 
تی توق و سس دی ول ده است: هم اکنون بیش از ده نسخه 
از آن موجفد اشتت در کتابجاته.های ابران و غراق. مسهنه نمداری فن 
شود. 


یگریت کوفی سا وهی هرا له کارا وم تور سا لا 
اخیر مفقود شده است. 


اه پآ ۵0 تسه خی ار کات وهای مرف انیت و ور 
همین حال بیش از 24 نسخه خطی ان در کتابخانه های عمومی و خصوصی 
موجود است. و نسخ بسیاری هم در طول تاریخ در دست علما بوده است 
که در کتابهای خود انها را ذکر کرده اند. 


کا ی ای سم ول اسان مسا رخ تلد ام 
نسخه های آن را در شهرهای مختلف اسلامی می یابیم که عبارتند از: که 
و مدینه از شهرهای حجاز, صنعا و بندر مخا از شهرهای یمن, نجف و کربلا 
و حله و بغداد و بصره و کوفه از شهرهای عراق. دمشق از شهرهای شام, 
اصفهان و قم و مشهد و تهران و یزد از شهرهای ایران, لکنهو و بمبئی و 


بدین ترتیب در می یابیم که این کتاب در هر دوره ای از تاریخ اسلام با 
منزلت و ارزش خاضّش مورد توجه علما بوده و بعنوان اوّلين و قدیمی 
مرجع, از مطالب ان در علوم مختلف از جمله فقه و اصول و رجال و 
حدیث و تاریخ و تفسیر استفاده های وافری برده اند. 


از نیمه دوم قرن چهاردهم به تحقیق و چاپ متن عربی کتاب سلیم تحت 
اشراف علمای بزرگ اقدام شده و در اواخر این قرن به زبان اردو ترجمه 
و چاپ شده | ست. 


ور اعات قرن پانزدهم اقدام به ترجمه فارسی آن نیز شده و در سطح 
وسعی انشا بافه است. 


خدا را شکر که این امانت ذی قیمت سلیم و محصول عمر او را که با 
اقتباس از انوار علوم ائمه علیهم السّلام و با کمک اصحایشان تألیف نموده, 
بدست محدّئین و علمای بزرگ حفظ فرموده است. 


در شآن چنین عالمانی امام هادی علیه السْلام فرموده اند: 
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(لو لا من یبقی بعد غيبع قائمنا من العلماء الداعين بالیه و الدّالین علیه و 
الذَابین عن دینه بحجج اللّه و المنقذین لضعفاء عباد اللّه من شباک ابلیس و 
مردته و من فخاخ اللواصب لما بقی احد الا ارتد عن دینه) ۰( (اگر نبودند 
علمایی که بعد از غیبت قائم ما باقی می مانند و به او دعوت می کنند و به 
سوی او راهنمایی می نمایند و با حجتهای الهی از دین دفاع می کنند و 
بندگان ضعیف خدا را از دامهای ابلیس و یاران او و ناصبیان نجات می 
دهند. اگر اینان نبودند احدی نمی ماند مگر آنکه از دین خود بر می گشت). 


در اینجا یک دوره خلاصه از زندگانی سلیم و تاریخچه کتابش پایان می 
پذیرد, که در واقع ترسیمی از یک جهاد هی و فداکاری دینی است و 
آهاذ کت لا زم را برای مطالعه دسترنج شصت ساله مولف و تشکر از 
فخبات هار جیار ند ماله غلمای ای حفط ارم در دمن خو اوه آانحاد 


می 
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1- (11) بحار الانوار: ج 2 ص 6 ح 12. 


قسمت دوم بررسی و تحقیق در باره کتاب سلیم 


اشاره 
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در این قسمت, مدارک و اسناد مربوطه در ذیل هر مطلب ذکر می گردد. 
از انجا که ترجمه فارسی برای عموم مردم در نظر گرفته شده نوعی 
تلخیص و اختصار در مقدمه بکار رفته است. 


لذا برای تفصیل بیشتر به مقدمه عربی مراجعه شود. 
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بخشهای دوازده گانه اين قسمت شامل مطالب زیر خواهد بود: 
الف. نام کتاب و جهت نامگذاری. 

ب. بحثی در باره اوّل بودن کتاب سلیم در شیعه و در تاریخ اسلام. 
ج. آنچه ور شا ون و تصدیق کتاب سلیم وارد شده است: 

1 کلمات ائمه علیهم السلام. 

2 کلمات علمای شیعه. 

3 نقل و روایت علما از کتاب سلیم. 

4 سخنان غیر شیعه در باره کتاب سلیم. 

د. بررسی مناقشات در باره کتاب سلیم و جواب آنها. 

ه. اسناد کتاب سلیم و تحقیقی در باره ابان. 


و. نسخه های خطی و چاپی کتاب سلیم و منتخب و ترجمه فارسی و اردوی 
ان بضمیمه چند نمونه عکسی. 


ز. روش تحقیق و ترجمه کتاب سلیم. 
ص‌ 414 


بش ان نام گذارخ کفات ری 


اشاره 


ص‌‌ :45 


۲ 
ی 
م مشهو ب سا: , 
۱ یر نامهای کتاب و < 9 زا 5 
کتا جهت مگذاری 


نام مشهور کتاب 


از انحا که تامدازی فواف برای ما ری کشت بهتریی نام کناب همان 
است که در اکثر زمانها بدان معروف بوده است. این کتاب از زمان امام 
صادق علیه السْلام تاکنون بنام (کتاب سلیم بن قیس هلالی) معروف است. 
در اين نامگذاری کتاب را به موف نسبت داده اند, و با توجّه به اینکه سلیم 
کتاب دیگری نداشته بهترین نامی که راه هر گونه اشتباه را می بندد همین 
است. برای اولین بار این نام را در کلام امام صادق علیه السْلام می بینیم 
که می فرماید: (هر کس از شیعیان و محبین ما کتاب سلیم بن قیس هلالی 


را نداشته باشد ...) (1). 


عم پادته که کابسام زا ایراان ول را کار هس ام در 
اغاز کتاب می گوید: (اين نسخه کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری است 
ان وا ما اد ات ۳ 


درطیل فا در اسات علهای مم ماهر هی تاش بای کسام 
بکار رفته است. شیخ نعمانی, شیخ مفید, شیخ نجاشی, شیخ طوسی, شیخ 
ابن شهر اشوب از قدما,ء و علامه حلی, , شهید زان مير داماد, قاضی شهید 
تستری. شیخ حر عاملی, اه , شیخ بحرانی, مپر حامد حسین, 
مجدت نوری؛ شیح آغا تزرک تفا نی و علامه این از فتا زین همه این 
بزرگان وقتی نام اين کتاب را در کلماتشان آورده اند همین نام مشهور را 


ذکر کرده اند. 
ص‌‌ :7 


1- (1) به ص 8< همین کتاب مراجعه شود. 


سایر نامها و جهت نامگذاری 
گاهی کتاب سلیم به نامهای دیگری یاد شده, که جهت خاضی در آنها مورد 
توجه بوده است و ذیلا به انها اشاره می کنیم: 


هلالی, 2 اي 
کتاب امامت (1). 


(اصل) یه خاطر آن است که این کانه ان مر تساه اس 


(صحیفه) به معنای مجموعه نوشتار است. 
(کتاب حدیث) هم با توجه به جنبه حدیثی کتاب گفته شده است. 


(سقیفه) ناظر به مطالب بسیاری در باره سقیفه است که در این کتاب 


امده است. 


(فتن) با تنوجه به جنبه تاریخی کتاب است که جریانات تاریخی اسلام در 
وا وهای یرت تاع ای تاه لصا ترا 


(وفاه النبی صلی ال علیه و آله) به خاطر اوّلین حدیت کتاب است که در 
ا ره هام ی ما فصن ۶ آمده است و عده ای آن را نام کتاب 
تصور کرده اند. 


(اماست :از آنبت است که نی اصلی این کات اقا اماستووارنه 
اماتم غایفه لاسام اتشت: 


اگر چه این نامها به مناسبتهای مختلف ذکر شده ولی نام معروف کتاب 
همان است که در اوّل اين بخش گفته شد, و به اختصار (کتاب سلیم) گفته 


می شود و در طول چهارده قرن به همان معروف بوده است. 


ص‌ +418 


1- (3) غیبت نعمانی: ص ۵1. الذریعه: ج 1 ص 63 وج 6 ص 336. الاعلام 
ریخات ۱ لس اجه 10 وله 
الشیعه فی صدر الاسلام : ص 16. 


بخش دوم اوّل بودن کتاب سلیم 


اشاره 


بیان اوّل بودن کتاب سلیم کلمات علما در اوّل بودن کتاب بررسی 


ص‌ 419۰ 


بیان اوّل بودن کتاب سلیم 


اولین کسی که در تاریخ اسلام اقدام به تألیف نموده سلیم بن قیس است, 
و با دقت در شرائط اجتماعی سالهای اوّل بعد از رحلت پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله معلوم می شود که در موضوع معارف و تاریخ هیچ کتابی قبل از 
کتاب سلیم در ان عصر تالیف نشده است. 


بزای انات. ان مظلب. توگه یه آنچه. دن تازبخجه. تالبف. آین. کناب در 
قتمت. ال < کر لته روشنن عی کته کهدرهان و مکانین که سلیم فر آن 
سر به این تألیف نموده از هر جهت استثنائتی بوده و اولین فرصتی بوده 

که مولف دست به این اقدام رن رقم است. ده ار آن: دو جنبه دیگر 


را هم مورد بررسی قرار می دهیم: 
1 گواهی اهل خبره به اوّل بودن کتاب. 


کلمات علما در اوّل بودن کتاب 


علمایت که فلا سکان اشان کر سین شود سک اقا عم وه 
کتابشناسی و علم رجال و تاريخ هستند. 


با این ری ی ای کی سا ها ها 
سلیم بن قیس هلالی است) (1). 


,۶ شیح نعمانی می گوید: (در بین همه اهل علم و راویان و امه 
قدیمترین کتابهای 


ص‌‌ :50 


پایه ای است که اهل علم و راویان حدیث اهل بیت علیهم السْلام نقل 
کرده اند) (1). 


3. قاضی بدر الدین سبکی می گوید: (اوّلین کتابی که برای شیعه تألیف 


4 عامت خی امد خشسننعی: کفید (کاب یمرن سس .هلالی: کر 
اور اس در چا که ای وی کر وال از دم بات 
۹ 


کر لا منوا تسار صاحت روضات ی کیت کناب سم این الش رد 
ندوین در اسلام است که احادیبث را جمع کرده است) (4). 


مات کی مت مت کات سل ان ایس ات که ترا یه 
ظاهر شده و بین محدذئین معروف است) (<). 


ار خی ی ار امامت یه خر مار انلس ای 
کنندگان در حدبت و تاریخ نام برده است (6). 


برای شیعه ظاهر شده است ) [ ۲ 


امه مر غشتی فشقی: صی گوند [ کناب شیم آن قذیمی رین اما نز 


شیعه است) (8). 


0 علامه موجُد ابطحی می گوید: (کتاب سلیم اوّل کتاب شیعه است که 
در بین عموم ظاهر و مشهور شده و همه ان را می شناسند) (9). 


ص‌‌ :51 


1- (2) غیبت نعمانی: ص 6۵1. 

2 (3) الذریعه: ج 2 ص 153 بنقل از کتاب محاسن الوسائل فی معرفه 
الاوائل تألیف سبکی. 

3- (4) عبقات الانوار: ج 2 ص 61. 

4- (5) روضات الجنات: ۳ 4 ص‌ 7 


5- (6) الکنی و الالقاب: جح 3 ص 243. 
ص 68. 

7( ار لاد 6ص ود 
8- (9) احقاق الحق: ج 1 ص 55. 
10 یت المتال دص 1260 


بررسی مناة قشات در اول بودن کتاب 


دز هورد اذل بودن. کناب شیم خو اشکال. ضطر ‏ شنده که با بررسی آنها 


اشکال. اقل: بعضی گفته انده آولین. ,مذلف. .در اسلام آمیز الجقمتین. علبه 
التتلام است. که با افلای باحبر -ضلی: اللم -علبة ه الة معارف. اسلام و 
کفسیر قرآن.راامی تفشت: و سام (کتاب علمق علیه السلام) معردوف. ازست: 
ههچنین کتاب (مصحف فاطمه علیها السّلام) که بعد از رحلت پیامبر صلی 
الله علیه و آله در تماس حخضرت زهرا علیها السّلام با جبرثیل و ملائکه به 
لیف رنیدة است, و نیز کتاب (جفر و جامعه) که نزد امیر المومنین علیه 
السلام بوده است. این سه کتاب بر کتاب سلیم تقدم دارند و هر سه در 
دست ایمه علیهم السلام بوده اند تاکنون که نزد حضرت بقیه الله الاعظم 
عجل الله فرجه محفوظ است. 


در جواب ب از این سخن باید گفت: اول ۳ 
تالیقات مردم عادی است که در دسترس همگان است. کتابهایی که نزد 
اسبز المخشین ففاطمه ز هرا علیمما السلام بجوم ی هد یه کشت اه ایهم 
السْلام رسیده ناموس دین و لوح محفوظ است و با علم لدئی و تعلیم الهی 
بدست ایشان رسیده و تدوین شده که در آنتن: همه آنها قرآن است. و 
اینها بعنوان یک کتاب عادی تلقی نمی شود (1) تا امثال کتاب سلیم با آنها 


اشکال دوم: در شمار اژلین کتابهای تألیف شده در اسلام. نام کتابهای زیر 
دیده می شود: کتاب سنن تالیف ابو رافع, کتاب حدیبت جاثلیق ثالیف 
سلمان, کتاب فتن تألیف ابو ذر؛ کتاب فرمان امیر المومنین علیه السْلام به 
مالک اشتر تألیف اصبغ بن نباته. کتاب مقتل الحسین علیه السْلام تألیف 
اضیع بن تباتهه کنات فضاه‌های امیر آلمومتین عابه السلام تالیف انه,رافع, 


در جواب از این موارد باید گفت: 


الا هی ناخ مدکور. نا مار شیم بده اند با بفد از آورمی 


زیسته آند. 


بعضی از آنها 


ص‌‌ 27 


دلیل بر تقذم کتابهایشان نمی شود. 


از سوی دیگر, با توجّه با تاریخچه ای که از تألیف کتاب سلیم ذکر شد 
معلوم گردید که او از اوائل سال 14 هجری مشغول 0 بوده و قضایای 
مورد مشاهده اش و آنچه از امیر الموّمنین علیه السّلام و سلمان و ابو ذر 
و مقداد و غیر ایشان می پرسیده ثبت می کرده است. با در نظر گرفتن 
این سابقه از تالدف سلیم. می توان اذعان داشت که او از اکثر افراد 
فد کفر بلکه ار همه آنها در تالیق مد م‌نووم است: 


تانیا: از اکثر کتابهای مذکور اثری باقی نمانده و حتّی نقل مستقیمی هم در 
دست نیست و در این میان اولین کتابی که عینا بدست ما رسیده است 
فص کات منم ام 


تالتات کناب عنید الله.خلیی که شیم رف دز وخالش:د کر کریه رز مولت 
بین تالیفاتی است که از فکر موّلف باشد نه بصورت جمع و تدوین, و بهر 
د خا مه متخ در ک تیان کت کاب بای آتلی اتود انبلاه 
است که بعد از ملفش تا زمان ما باقی مانده و هیچ کتابی در این موضوع 


بر آن تقذم ندارد. و اگر ِ" ت تقذم داشته تنها پادگار با قیمانده از اول 


با توجه به اینکه منظور از مطرح کردن مسأله ا#لثت چیزی جز قدرشناسی 
نسبت به آن نیست., و اين مطلب فقط نسبت به کتاب موجود قابل تصوّر 


است., کتابهایی که اکنون مفقودند اگر مقدم هم باشند فعلا ارزش عملی 
ندارند, چون در دسترس نیستند تا مورد استفاده علمی قرار گيرند. 


ص‌‌ و 5 


وان ی 27 


ضص 


54: 


تیم تام سار کاب و اتاخمت آن ند نید انت ایهم الگلاه 


اشاره 


كِِ کتاب سلیم و احادیث آنٍ بر امام معصوم علیه ۰ ۳ امیر 
السلام درتایید: کاب سليم. کلام آمام صادق.. ۶اه اسلا در تأّیید کتاب 
سلیم سخنان امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر و 
امام صادق علیهم السّلام در تأیید احادیث سلیم سخنان امام زین العابدین 
ههام یاف علیهها السلام راید احادی اوه 


ص‌ :5 


عرضه کتاب و احادیثت ۳ بر امام معصوم 


در مورد کتاب سلیم. امضای ائّه معصومین علیهم السْلام و تأیید صحت 
محتوای کتاب از جانب ایشان و حثّی دفاع از آن به گونه ای صورت گرفته 
است که نظیر ان در کتب مربوط به زمان ائمه علیهم السلام دیده نمی 
شود. 


مایم بن ین تسا اخاست ای را شوت ام مادام سین 
و امام شین غلهم الشلام: عرضه من کرنه است. ند از اه آبان.ین ان 
عیاش ناقل کتاب سلیم. احادیث آن را در محضر امام زین العابدین و امام 
باکر علیمها التتام صرح کردم است سس زان هم دنه عیشت تاقل 
خهارم کات اخادیت ان زا خست امام سادق.غلبه السلام قرضه کردم 


است. 


در همه این موارد, ائمّه علیهم السّلام سلیم و کتابش را در سطح بالایی 
تايید فرموده و از آن دفاع نموده اند. پیداست که تایید از طرف امامان 
معصوم علیهم السّلام که حجج الهی هستند, بیانگر امضای خداوند و تصدیق 
پیامبر صلی الله علیه و اله است., و این از افتخارات کتاب سلیم است. 


کلام امیر العقهتتن علیة السلام خر ابید کاب سلیم 


بعنوان دفاع از کل کتاب سلیم و مطالب آن, در حدیت 10 همین کتاب از 
امیر المومنین علیه السلام کلامی نقل شده که خلاصه ان چنین است: 
سلیم از امام علیه السلام سوال می کند که من از شما و از سلمان و ابو 
ذر و مقداد احادیئی شنیده ام, ولی در دست مردم احادیثی است که با 


گفته های شما مخالف است. علّت این مسأله چیست؟ 
حضرت در جواب سلیم مطالب مفصّلی می فرمایند که خلاصه اش چنین 


لس . 


ص‌‌ :56 


آنچه در دست مردم اس مخلوطی از حق و باطل و صدق و کذب است. 
مردم بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله دروغ می بندند و بدین وسیله به 
امامان ضلالت تقزب می جویند» و بدین گونه احادیشان با احادیثت خاندان 
زتالت متطیق, نمی.شنود, در .حقانل. آنجه. از دسنت ها نم نو رسیدم حفانق 
دین است و باطلی بدان مخلوط نیست. 


مخموغر این خویت خاندت ااز.عافت: آهیر الموستن غلیه الم تست به 
مطالب مدون در کتاب سلیم است. 


کلف آعام فینخ ناف یه لام دز زاید کاب سیم 


امام سچاد علیه الشلام پس از سه روز که کتاب سلیم بطور کامل نزد آن 
حضرت قرائت شد و امام علیه السلام به مطالب آن گوش فرا دادند, 
فرمودند: (سلیم راست گفته است, خدا او را رحمت کند. اینها احادیث 
ماست که نزد ما شناخته شده است). 


1 فز سر آغاه کنات شمه ام اه اه ان غقل کردم است..کر سار 
الانوار: ج 1 ص 76 و ج 23 ص 124 و نیز در اثبات الهداه: ج 1 ص 663 
بنقل از کتاب سلیم نقل شده است. 


2 اختیار معرفه الرجال (رجال کشی): جح 2 ص 321. وسائل الشیعه: ج 
8ص 72 نیز از ان کتاب نقل کرده است. 

3. مختصر البصائر: ص 40, وسائل الشیعه: ح 20 ص 12 و بحار الانوار: ح 
3 ص 66 نیز از آن کتاب نقل کرده اند. 

اینک توضیحی در رابطه با اهمیت این قرائت و استماع از جانب امام علیه 
السلام عرض می شود: 

اقدام به قرائت و گوش فرا دادن به مطالب کتاب بطور کامل در سه روز 
متوالی از صبح تا شب, در زمانی که این گونه روشهای تحقیقی متداول 
نبوده, و با در نظر گرفتن انجام این کار در زمان وحشتبار حجاج, و نیز با 
توجه به وقوع آن در ایام حح. همه اینها اهمیت این برنامه و بنیادی بودن 


امام زین العابدین علیه السلام, در این کلام کوتاه سه جنبه مهم را مورد 
توجه قرار داده اند: 


ص‌‌ :57 


از یک سو سلیم را بعنوان یک محذث صادق معرفی کرده اند, و از سوی 
دیگر با رحمت فرستادن بر او اشاره به محبوبیت او در پیشگاه خداوند و 
ائمْه علیهم السلام نموده اند, و نهایتا احادیث سلیم را تأیید تمام عیار کرده 
اند بدین صورت که این مجموعه را بطور کامل احادیث آل محمد علیهم 
السْلام دانسته اند و تصریح فرموده اند که از نظر معنی و محتوا نیز همه 
انها نزد ائمه علیهم السلام شناخته شده است. دنباله اين تایید کامل, دفاع 
امام علیه السلام از کتاب سلیم است که در بخش ال مقذمه بیان آن 


کلام اسام: ماوق یه التلام قر ایند کناب لین 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


ار ۱0 ۳16 به ما چیزی نمی 
داند. آن کتاب الفبای شیعه و سرژی از اسرار آلم مد علیهم السلام 


است). 
این حدیث در مدارک زیر نقل شده است: 


1 لامه خسن آنن. خسیت وا قزر که ای از کتاب» انم کص در سا 
609 استنساخ شده دیده است. که همان نسخه خطی شماره لاد در فصل 
ده این کنات آزست. 


2 در نسخه خطی شماره 35 که از روی نسخه خطی سال 609 نوشته 
شده این حدیبت عینا موجود است. 

تفر تسکه‌خطی: شما ره ۱6 که ارت فد از ری سخه سال :609 استسا 2 
شده موجود است. 

4 در آخر نسخه خطی شیخ حر عاملی که در سال 1087 نسخه برداری 
شده این حدیث امده است. که همان نسخه خطی شماره 1 در فصل دهم 
این کتاب است. 

کر کر شخه ها خی ان کل 9 و ۶ ی ی 12 ار فسکه ها 
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که( تضض 30 و 16 آرهسن کات مد اجه شوه 


6 تکمله الرجال: ج 1 ص 467, بنقل از دستخط علامه مجلسی در حاشیه 
قرام ات[ 


7 مستدری الوسائل: ج 3 ص 183. 
8 تنقیح المقال: ج 2 ص 4<. 
9 الذریعه: ج 2 ص 1<2. 


در اینجا توضیح مختصری در باره این حدیت لازم بنظر می رسد. 


در وان 250 تال سحضور اکفه عایی تسام ده احسام: ماما نان عا اع 
غیبت امام زمان عجل الله فرجه, مبانی اعتقادی و حقایق تاریخی شیعه در 
سطح وسیعی تبیین گردید, و بسیاری از غیر مسلمانان و نیز مسلمانان و 
حتّی عذه زیادی از شیعیان که اعتقادات کاملی نداشتند. از اصول عقیدتی 
مذهب اهل بیت علیهم السلام آگاهی پیدا کردند. 


با در نظر گرفتن شرائط سر تا سر اختناق در زمان حکومت ابو بکر و عمر 
و بنی امیه و بنی عبّاس و انحراف فکری اکثریت مردم از حقایق تاریخ 
اسلام, تبیین مبانی تشیّع بصورت تدریجی صورت می گرفت. بهمین جهت 
بسیاری از مطالب عمیق در زمان امیر المومنین و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام قابل بازگو نبود و جز چند نفر انگشت شمار کسی در 
نف آن نود وبا نمی بذنرفت, درحالی که دز زمان:امام ضادی: و امام:زضا 
و امام هادی علیهم السلام عقاید شیعه در سطح بالاتری همچون محتوای 
زیارت عاشورا و زیارت جامعه بر مردم عرضه گردید. 


با توجّه به تصوير بالاء باید توجّه داشت که امام صادق علیه السلام در 
زمانی کلام مزبور را فرموده اند که شیعه در شرایط مرگبار حکومتهای 
غاصب. امکان نشر و بسط معارف خویش را نداشتند, و بخصوص در جنبه 
عقیدتی کتابی تدوین شده و اماده نداشتند تا در مقابل دشمنان و یا برای 
خود شیعیان عرضه کنند, و تنها نوشته درخشانی که بحق ابروی تشیع 
کتاب سلیم بن قیس بود. 


اهمیّت کتاب هنگامی روشن تر می شود که به چند کتاب تدوین شده 
بدست معاندین اهل بٍ تیت: علنمم السلام ور ان عصضر ترتع که بی نموته ان 


کتابی انباشته از فضائل جعلی و دروغین برای ابو بکر و عمر و عثمان و 
معاویه بود که دستور ندوین ان را 
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خود معاویه داد و امر کرد تا در منبرها و مکتب خانه ها به عموم مردم 
تعلیم گردد. 


در چنان شرایطی امام صادق علیه السْلام (کتاب سلیم بن قیس) را بعنوان 
سژی از اسرار ال محقد علیهم السْلام و بعنوان شناسنامه و الفبای تشیع 
معژفی فرمودند و از و دام مهوت ی نو زین ید۵ رن کر 
لا اقل محتوای این کتاب رب ولایت و برائت است قبول نداشته 
باشد. باید در صدد کامل کردن عقاید خود باشد تا از محبین واقعی اهل 
بیت علیهم السلام بشمار آید. 


سخنان امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السْلام در 


نایید احادیث 


در اضر عفیت 0 کنات تیور بعتوان کایند حدیت سیم حصالین به نقل از 
امام حسن و امام حسین و امام سچاد و امام باقر و امام صادق علیهم 
السلام امده است؛ و خلاصه ان چنین است که فرموده اند: 


آنچه سلیم نقل کرده اوّلا صحیح است, و ثانیا ما نیز از پدرانمان شنیده آیم. 
و ثالثا سلیم آن را بطور دقیق و بدون کم و زیاد نقل کرده است. 


مدارک این حدیث چنین است: 

1 حدیث 10 کتاب سلیم. 

2. مختصر اثبات الرجعه, تألیف فضل بن شاذان: حدیث اژل. 
3 اعتقادات شیخ صدوق: حدیث آخر. 

4 اختیار معرفه الرجال (رجال کشی): ج 1 ص 321 ح 167. 
سخنان امام زین العابدین و امام باقر علیهما السُلام در تأیید کتاب سلیم 


در آخر وصیتنامه امیر المومنین علیه السْلام که سلیم نقل کرده بنقل از 
امام باقر علیه السلام آمده است که آن حضرت فر مود: 


۰ ای نت تسج 0 0 اس ابان 


رس 
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زین العا یدین. علیه: التسلام. فزاتت د و سلیم راست 
گفته است. خدا او را رحمت 


رز 


دای التظیم ز تزیخه خطی ار بقل مقفسته کاب‌تسایم ازجا بح دامن 
15 


خلاضه این حدیت ناد هه کات سیم است 2 اه ابان دون اف کتات: از 
امام زین العابدین علیه السّلام نقل کرده در اینجا از قول امام باقر علیه 
السّلام از ابان نقل شده و تایید سخن ابان و سلیم از لسان امام علیه 
السٌلام محسوب می شود و با توجّه به اینکه این مطلب در پایان حدیث 
9 کات سلی اس از خی اییهخاض این خفت سيم بسن خواته 
بود. 


ادنوه اه آب خانید انم ایهم الیساام ی ارم یی و اعاویت. آن.سضا 
تدم از همین افتخار سلیم را بس که نزد امامانمان شناخته شده بود 
و او را, یف تیکی یاد کرده اند و انجه آه تنعل کردم تایید فر‌موده انم 
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ضص 


602: 


بخش چهارم سخنان علماء در اعتبار کتاب سلیم 


اشاره 


تأیید کتاب سلیم از سوی علما در طول 14 قرن کتاب سلیم از اصول 
چهارصدگانه شیعه اعتراف غیر شیعه به اشتهار کتاب سلیم بین شیعه گفتار 
سیم ی باون کناب ودفت سخات خاها در بایند کات بای 
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خابتد کقاب سیم اد شنم غلها در ظول 1 ریق 


تایند کناب سلیم از سوی,غلما در طول 14 فرن (1] 


بزرگان علمای شیعه از قرن اوّل تا امروز. سخنان درر باری در باره کتاب 
سلیم فرموده اند و در طول چهارده قرن احادیث ان را بعنوان یک سند 
معتبر نقل کرده اند, و چه بسا علت این عنایت موّکد. همان نایید خاص 
اتمه علیهم السلام نسبت به این کتاب بوده است. 


قبل از همه, خود سلیم احادیت کتابش را بر امثتال سلمان و ابو ذر و مقداد 
غرضهسی. کرد ه ابان اهر نمی مموند. ابان بن ابی عیاش هم پس از 
وفات سلیم کتاب را بر ابو الطفیل و عمر بن ابی سلمه عرضه کرد و آنان 
همه آخادیت کاب انم ۱ 9 کردند. 


نا 
به نسلهای بعدی منتقل گشته است. این بزرگان در طول 1400 سال؛ 


کتاب سلیم را بعنوان اولین و معتبرترین سند شیعه حفظ کرده اند و در 
تألیفاتشان احادیث آن را بعنوان سند و مدرک آورده اند ۵ تا کید خاصضی در 


اشفا اضل کاب نف اما بعد از ود داشته اند 
کنات سلتم از اصوال خبار شید کات ارف 


علمای شیعه از زمان امیر المومنین علیه السلام ۳ زمان امام حسن 
عسکری علیه السلام چهار ضد کناب خالیف کرده اند که از آنها 1۳۹ 
(اصل) یاد می شود. 


خصوصیت این چهار صد کتاب این بوده که همه آنها بدون واسطه از خود 
احام صوم. اه لام ه یام ی ماسطه ار ایام علبة السام رواوته 
شده است: و بصورت نقل از کتاب 
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له 1۱ یت تعهاتی» ص 6 الور هه هر و ص 28ات و12 وض. 192 
معالم العلماء ص 3. الرواشح السماویه: ص 98. 


دیگری نبوده است. پیداست که احتمال اشتباه و غلط و نسیان در چنین 


کتابهایی کمتر می شود. از سوی دیگر مولفین کتابهای اصل. با توجّه به 
مسئولیت خطیرشان, دقت لازم در ثبت و ضبط احادیث آن می نموده اند. 


با در نظر گرفتن این خصوصیّات, کتابهای (اصل) هميشه نزد علمای شیعه 
خاصی مبذول می داشته اند, بطوری که کتب اربعه شیعه در واقع جمع 
احا ها وا ار اه ۱ 


اکنون باید بگوئيم کتاب سلیم بن فیس بعنوان اوّلین اصل و یکی از 
مهمترین کتابها در بین اصول چهارصدکانه بوده. و از همین جهت مورد 
عنایت خاص علما و محذئین بوده است. 


اعتراف غیر شیعه به اشتهار کتاب بین شیعه 


۳ 
کال بو مه آن - اند. با ازز گفتار علمای غیر شیعه در موزد 
برای اثبات مطلب گویاتر است: 


1 ابن ابی الحدید متوفای قرن هفتم می گوید: (سلیم. مذهبش معروف 
است ... و کتاب معروف او بین شیعه بنام کتاب سلیم خوانده می شود) 
(2). 


تألیف 339 مه 


ی خی ق یات ی کتعا کت مس کانه ص وم 
تسم موی سای است هساو تیآ سا مان فصن عاور کنو 
شرا که موم ان سم ال ام ام ال ان اه رام ی 0 
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1- (2) معالم العلماء: ص‌ 3. الرواشح السماویه: ص‌ و99 الذریعه: 3 2 ص‌ 
8- 125. 

2 (3) شرح نهج البلاغه: ج 12 ص 216. 

3- (4) الذریعه: ج 2 ص 153. 

4- (5) منتهی الکلام : ۳ 3 ص‌ 909 استقصاء الافحام: ۳ 2 ص‌ اد د. 


گفتار سلیم در باره کتاب خود 


سلیم بن قیس هنگام تحویل کتابش به ابان بن ابی عیاش به او چنین گفت: 
(نزد من نوشته هایی است که از افراد مورد اطمینان شنیده ام و بدست 
خود توشته ام. دز آنها احادینی است که نمی خواهم برای مردم (در اجتماع 
آن.زمان) ظاهر شود: زیرا انا انکار می کنتد. و عخیب: تلعی هت تمایند: 
در حالی که حق است و از اهل حقّ و فقه و صدق و صلاح, از امیر 
المومنین علیه السلام ۱ و ابو ذر و مقداد گرفته ام 0( (1). 


پدی ریسم در ره ال خمد ملق افلام داشتته کم ‌فر لیف این کنات 
دقت و اتقان لا زم را بکار برده است. 


مین شکتان علسافر ید کناب سلیم 


در ایتجا آنچه از غلضا در خایید کناب رسیده سترتیب تاریخ وقات انشان ذ کر 
ی 
حدیثی نیست مر انکه ان را از علی علیه السلام و از سلمان و ابو ذر و 


مقداد شنیده ام ) (2 


2 نی ال ار طلمای فرن‌اتل هی کمیخه اص کی سور این که 
است از علی علیه السلام و از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیده ام ) (د). 


3 مسعودی از علمای قرن چهارم می گوید: (اصل عقیده شیعه دوازده 


ای رای را ی که ی کت که ترش یه 
ظاهر شده همین کتاب سلیم بن قیس مشهور است) (ظ). 


5 شیخ نجاشی از علمای قرن پنجم می گوید: (اکنون نام کسانی از سلف 
صالحمان را که در تالیف تقذم داشته اند ذکر می کنیم), و سپس در شمار 
طبقه اوّل سلیم و کتابش را نام می برد (6). 
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3- (8) به ص 199 همین کتاب مراجعه شود. 
4- (9) التنبیه و الاشراف: ص 198. 

۱0 یشتآ تن 275 

6- (11) رجال نجاشی: ص 6. 


اش ابو صادق است., کتابی دارد که به این اسناد به دست ما رسیده است 


.)( )۰۰ 


7 شیخ نعمانی از علمای قرن پنجم می گوید: (بین همه علما و محدّئین 
کتابهای اصول و قدیمی ترین انهاست ... این کتاب از اصولی است که از 


8 شیخ ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم می گوید: (سلیم بن قیس 
هلالی صاحب احادیث است و کتابی دارد) (3). 


۳ خطای است ک همان دلالت بر طو 8 بودن 9 و صحّت 0 
دارد) (4). 


0 علامه شیخ محمّد تقی مجلسی از علمای قرن یازدهم می گوید: (شیخ 
طوسی و شیخ نجاشی حکم به صحخت کتاب او کرده اند. گذشته از انکه 
متن کتاب دلالت بر صحت آن دارد). و نیز می گوید: (اعتماد شیخ کلینی و 
صدوق بر کتاب سلیم کفایت می کند. این کتاب نزد من موجود است و متن 
آن دلیل بر صحّت آن است) (5). 


11. مت سید مصطفی تفرشی از علمای قرن یازدهم می گوید: (صدق و 
ری هآ خر احاست ای اس اس و۱ 


2 اوه شیخ حر عاملی از علمای قرن دوازدهم می گوید: (کتابهای 
مورد اعتمادی که احادیث وسائل را از آن نقل کرده ام و مولفین آنها و 
دیگران شهادت به صحّت آنها داده اند و قرائنی بر ثبوت آنها وارد شده و 
بطور متواد بان هه یت انا به ما رسیده و در نسبت آنها به مولفینش جای 
شی تیشت )۱ و أز مات ات شام اک ی ور 
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1- (12) فهرست شیح طوسی: ص‌‌ 91 شماره 0 د. 
2 (13) غیبت نعمانی: ص 0۵1. 


۵ 1 )مالم العاماعص و شهاره: 90 

4 (15) تحریر طاوسی: ص 136 شماره 175. تنقیح المقال: ج 2 ص 52. 
5- (16) روضه المثقین: ۳ 14 ص‌ 72.. تنقیح المقال: ۳ 2 ص‌ 53 

6- (17) نقد الرجال: ص 159. 

ال اش 0 و36 1 


3 علاهه سید هاشم بحرانی از علمای قرن دوازدهم می گوید: (کتاب 
سلیم کتابی مشهور و مورد اعتماد است که ره در کتابهایشان از آن 
نقل کرده اند) (1). 


4 علامه شیخ محمد باقر مجلسی از علمای قرن دوازدهم. همه کتاب 
مرا نمی 110 -جلد هار الانوان کفل روم مور ال بعار فم انیت 
(کتاب سلیم بن قیس در نهایت اشتهار است. و حق این است که این کتاب 
از اصول معتبر است). و نیز می گوید: 


(کتابی معروف بین محذئین است که کلینی و صدوق و قدمای دیگر بر آن 
اعتماد کرده اند و اکثر اخبار آن مطابق است با آنچه با اسناد صحیح در 
کتب معتبر به ما رسیده است) (2). 


5 مولی حیدر علی شیروانی از علمای قرن دوازدهم می گوید: (صحت 
ائمه علیهم السْلام و بزرگان ایشان نقل شده و شامل مطالب مهمی در 
جوانب مختلف دین است. و چگونه ممکن است چنین کتابی از نظر مبارک 
انقله علبهم السلام مخفی بماند و به آن توجهی نکردم باشند) (3). 


16 علامه مير حامد حسین هندی از علمای قرن چهاردهم می گوید: (کتاب 
شلیم که می. توانيم در باره. آن بگوییم: اقدم و افضل از همه کتابهای 
حدیثی شیعه است). و نیز می گوید: (اکثر روایات آن با احادیث صحیح و 
مورد قبول تأیید می شود) (4). 


7 لاه سید محمد باقر خوانساری از علمای قرن چهاردهم می گوید: 
(کتاب سلیم اولین تالیف و تدوین در اسلام است که روایات را در ان جمع 
اوری کرده است) (9). 


8. علامه محدث نوری می گوید: (کتاب سلیم از اصول معروف است., و 
اصحاب ما به آن کتاب اسناد زیادی دارند). و نیز می گوید: (کتاب معروف 


ههور ات که زر کان فحسن ار ان تعل کردم اند) (6). 
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1- (19) غایه المرام: ص‌ 46<. 

2 (20) بحار الانوار: ج 1 ص 32 و ج 8 قدیم ص 198. 

۵ 2 رساله فی که قاط گام هر ار بای ی و اش ره 
4 (22) عبقات الانوار: ج 2 ص 61. استقصاء الافحام: ج 1 ص 579. 

5- (23) روضات الجنات: 0 4 ص‌ 7 

6- (24) مستدرک الوسائل: ۳ 3 ص‌ 33 7. نفس الرحمن: ص‌ 6 

7- (25) منتخب التواریخ: ص 210. 


یساش ای قرع یه کات ام انیم کاس 
است که بین شیعه ظاهر شده و بین محذئین معروف است و شیخ کلینی و 
صدوق و دیگران بدان اعتماد کرده اند) (1). 


1 قلامه. صاضقانی.می. کته اکتا سای در تمایست فرشه. اعشان. آنست) 
(2). 


2 سید حسین بن محمّد رضا بروجردی می گوید: (سلیم از اولیاء اهل 
فت: علیهم السلام است ۵ کناب اه از اضول است و شر باق ما از آن 
روایت کرده اند) (3). 


معروف و از اصول چهارصدکانه مشهور است. 01 اولین کتابی است که 
برای شیعه ظاهر شده .... و صدوق و کلینی و دیگر بزرگان از محدئین بر 
ان اعتماد کامل نموده اند) (4). 


4 علامة عاج اقا بوری تهراتی .من کفین (اصل سیم ین من از آن 
کتابهای اصل است که قبل از زمان امام صادق علیه السلام تالیف شده 
غیر شیعه مشهور است) (3). 

25 علاهه. شوه حسن صدر می گوید: (سلیم کتاب مهم و گرانقدری دارد 
که مطالب ان را از علی علیه السْلام و از سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار 
و عدذه ای از بزرگان صحابه نقل کرده است) (6). 


26 1 سید احمد صفائی خوانساری_ ۳۳ گوید: (کتاب سلیم از 


بزرگترین اصول قدیمی است که به صعّت آن حکم شده و بر ائمه علیهم 
السٌلام نیز عرضه شده و حکم به صحت احادیث آن نموده اند) (7). 


اه فرع کت نات لیم | اصعل مر اون ار 
مورد اعتماد است) (8). 


ص‌‌ :609 


1- (26) الکنی و الالقاب: جح 3 ص 243. 


2 (27) تنقیح المقال: جح 2 ص 4<. 

3- (28) نخبه المقال: ص 50. 

4 (29) ریحانه الادب: جح 6 ص 369. 

5- (30) الذریعه: ج 2 ص 1<2. 

6- (31) الشیعه و فنون الاسلام: ص 6۵8. 
7- (32) کشف الاستار: جح 2 ص 130. 
8- (33) الفدیر: جح 1 ص <195. 


8 علامه سید صادق بحر العلوم می گوید: (نوز ان علما نسبت کتاب را 
به سلیم ثابت کرده اند و اينکه در نهایت اعتبار است و روایاتش صحیح و 
مورد وثوق است) (1). 


ی 
هم حکم به صحّت آن کرده اند). و نیز می گوید: (کتاب سلیم کتابی است 
معروف و چاپ و منتشر شده, و نزد ما و اکثر غیر شیعه مورد اعتماد است 
وارارت همم ام بر سر اهر ار که اس ۳ 

اینها گواهی عدم ای از محققین بزرگ در باره اعتبا ر کتاب سلیم و صحت 
هه رگ آنچه در اين بخش ذکر شد کلمات صریح علما 
بود. در حالی که بسیاری از بزرگان علما بحثهای مفصْلی در اعتبار کتاب 
آورده اند و آن را به اثبات رسانده اند. در این راستا بیش از 50 کتاب 
رجالی و حدیثی و تاریخی, مطالبی در باره خود سلیم اورده اند که به ذکر 
آدرنن تخت از آنما افا می شور 


شیخ برقی در رجال: ص 4. 

شیخ کشی در رجال: ج 1 ص 221 167. 

ات که ور فا تس 9 

لایخ حلی ,در خلاضه الاف دص کم و19 

ط ات مور اس اس افص ۳ 

مود مد ان سر فصال اتساداتکس ور 

اجه سای رسای اسان ی یو 122 
رب 
ی سییر اات اس هل و 


قق خیابانی در ریحانه الادب: ج 6. ص 369. 


قلامه میتی ور اوه ی وم و وم 3 
اه ی در مععس رال ازور و رو 
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1- (34) کتاب سلیم (چاپ نجف): ص <1. 
2 (35) احقاق الحق: جح 1 ص 55 وج 2 ص 421. 


بخش پنجم نقل علماء از کتاب سلیم به عنوان مدرکی مورد اعتماد 


اشاره 


شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم سخنان علما در نقل و اعتماد 
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در این بخش نام کلیه کسانی که همه کتاب سلیم يا احادیث آن را نقل 
کرده اند ذکر خواهد شد. بعنوان پشتوانه سخن. گواهی عذّه ای از بزرگان 
را بر اینکه اوّلا روایات علما از سلیم بنقل از کتاب او بوده, و ثانیا بعنوان 
اعتماد بر کتاب سلیم از آن نقل کرده اند می آوریم و قرائنی دال بر 


قرائن بسیاری دلالت می کند که آنچه متقدمین در کتابهایشان از سلیم نقل 
۱ ز کتاب او بوده است, که شرح آن چنین است: 


اول: اکثر قدما احادیث کتابهایشان را از اصول چهارصدگانه استخراج می 
کردند. و بسیار بعید است که در نقل احادیث سلیم , به کتاب او که از 
بژرکتزین و قذیمی: ترین اصول است دست نیافته باشند. 


دوم: شیخ نعمانی که شاگرد شیخ کلینی بوده خر خالیف کنات کافن او را 
یاری کرده است, از کتاب سلیم بعنوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین 
کتب شیعه و از کتابهای مرجع و مورد اعتماد ایشان یاد می کند. بنا : بر این 
بعید است این کتاب در دست محذئین بزرگ متداول نبوده باشد. 


سوم: عذه ای از قدما همچون شیخ نعمانی و شیخ مفید و شیخ نجاشی و 
چهارم: آنچه علما از سلیم نقل کرده اند عینا در نسخه های کنونی کتاب 
سلیم موجود است و این دلالت بر ان دارد که انها هم از کتاب سلیم نقل 
کرده آند. 
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پنجم . : شیخ طوسی و نجاشی و نعمانی که از کتابشناسان عصر خود بوده 
اند سند خود را به کتاب سلیم نقل کرده اند. و سپس احادیث سلیم را در 
تألیفاتشان ار اند, و بسیار بعید بنظر می رسد که از نسخه خود نقل 
نکرده باشند. 


ششم: : اسنادی که در کتب قدما برای احادیث سلیم دیده می شود با یک 
دیگر مطابقت دارد, و بسیاری از آنها بر سندی که در ال کتاب سلیم است 
فنظيق, استت: از انتجا :می. توان استتباط کزی که انان: از کنات سليم:تقل 
کرده آند و بصورت یک حدیث که با یک سند خاص از سلیم نقل شده باشد 
نبوده است, و گر نه چطور چنین انطباقی در اسناد بوجود می آید؟ 


است عینا نقل کرده اند. این نیز دلالت بر رویت خود کتاب و نقل از ان 
دارد. 


هشتم: سندهایی که برای احادیث سلیم ذکر کرده اند در طبقه سوم یا 
چهارم یا پنجم و يا همه این مراتب, با اسناد سر آغاز کتاب منطبق است. و 
این دلالت می کند که نسخه های موجود نزد ایشان با نسخه های امروزی 
مطابقت داشته است. 


نهم: در بعضی کتب که در همه احادیثت آن اسناد ذکر شده است؛ وقتی از 
سلیم حدیت نقل کرده اند ان را با حذف سند از خود سلیم نقل کرده اند و 


این می تواند قرینه باشد که از کتاب او نقل نموده اند. 


فرانن دیحری نیرسن انتجا هت که.از مجموع آنها می توانيم خین اشتفاده 
کنیم: 


هم از کسانی نبوده که در اجتماع برای مردم حدیث نقل کند. بنا بر این 
آنچه از او نقل شده بنقل از کتابش است. تطابق اسناد در احادیث منقول 
ارس در کت ماه اصاقه بر نان ان مرت موس ان 
کتاب سلیم, و وجود اکثر احادیث منقول از سلیم در کتاب اوء همه اینها 
کاشف از آن است که نسخه هایی از کتاب سلیم نزد ایشان بوده است و 
همان تشد ال سبخه. را بعتوان: تنم اجادیت: سلیم .در کتابهایشان آوزده 


اند. 


ضص 


73: 


تتتان لها هر فقان و ماه تسایر کرات ناوید 


با و نظر گرفتن فرائنی که کر شند کواهن عده آق, آو بر کان علما را تور 
شاوی که اجه قفا از سم سل رده اه اب اسان اعضاه‌تر 
او بوده نقل می نیم . 


1 علامه مجلسی اوّل می گوید: (اعتماد شیخ کلینی و صدوق بر کتاب 
سلیم برای ما کافی است). و نیز ی گوند: (شیخ صدوق و کلینی حکم به 
تحت کناب لیم کردم اند 1 


2 علامه مجلسی می گوید: (کلینی و صدوق و غیر ایشان بر کتاب سلیم 
اعتماد کرده اند) (2). 


3 علامه وحید بهبهانی می گوید: (آنچه از روایات سلیم در کتاب کافی و 
ی ی ار ی 
ظاهر از روایت ما 
مطلب از روایات کشی و نجاشی و شیخ در فهرست فهمیده می شود 
بلکه باید گفت: از سخن ایشان- بخصوص از روایات کافی- صخّت خود 
کتاب سلیم فهمیده می شود) (3). 


4 محقق خوانساری از بعضی بزرگان چنین نقل کرده است: (برنامه شیخ 
کلینی این بوده که احادیث صحیح تر و واضح تر را در اوّل هر بابی ذکر می 
کرده. و می بینیم که در همه موارد احادیث سلیم را در اوّل باب اورده 
است. و این دلیل بر ان است که کتاب سلیم نزد او مورد اعتماد بوده 
است) (4). 


5 محدّث قمی می گوید: (شیخ کلینی و صدوق و غیر ایشان از قدما بر 
کتاب سلیم اعتماد کرده اند) (9). 


6 مورخ خیابانی می گوید: (شیخ صدوق و کلینی و دیگر بزرگان از محدّنین 
در 
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1- (1) تنقیح المقال: ج 2 ص 53. روضه المتقین: ج 14 ص 372. هلالی, 

سلیم بن قیس - انصاری زنجانی خوئینی, اسماعیل, و 

الشلام: | حرجمة کناب تسلنم تن فسن.هلالی, :1 جلدر: تس الهادی»> انران.؛ 

قم. چاپ: 2 
ص 74 

زر ِ" الانوار: ج 8 قدیم ص 198. 

و که بر مه اممال هر یی ال او ی 5 

روضات الجنات: 0 4 ص‌‌ 70 

4 (4) روضات الجثات: ج 4 ص 68. احتمالا منظور از بعضی بزرگان شیخ 

بهائی يا مير داماد است. 

5- (5) الکنی و الالقاب: ج 3 ص 243. 


کاب سای اعتفاد کامل کرو اند 111 


7 حاج آقا بزرگ تهرانی می گوید: (عدّه زیادی از قدمای اصحاب در 
کتابهایشان از ات متعدّد نقل کرده اند که اکثر آنها به ابان 


8 سید صفائی خوانساری می گوید: (طبرسی در کتاب احتجاج از کتاب 
سلیم نقل کرده است., و این در حالی است که در اوّل احتجاح می گوید: 
حذف سندها بخاطر واضح بودن روایت ۳ مشهور بودن آن است و از ذکر 
سند مستغنی می نماید. کلینی نیز که موق ترین و دقیق ترین شخص در 


حدیث بوده, روایات سلیم را نقل کرده است) (3). 


9 از جمله مطالبی که دلالت بر اعتماد علما بر کتاب سلیم می کند آن 
است که عذه ای از اعاظم فقها در فتاوای خود در احکام شرعی به احادیث 
سلیم استناد کرده اند. با توجّه به احتیاط شدید علما در مقام فتوی, اعتماد 


ایشان بر کتاب سلیم معلوم می گردد. 
تاش خفن اقل کاب یم و اسامیف ان 


در این قسمت ام مهن ومد ای که مه کنات شبلیم ما بعضی: اور 
آن را بدون واسطه یا با واسطه نقل کرده اند و يا تصریح به داشتن نسخه 
ای از کتاب شلیم. تموده. ند می. آوزنم. بزای. وعافت: اختضار از .کر نام 
کتاب و ادرس در این ترجمه خودداری می شود و طالبین می توانند به متن 
عربی مراجعه کنند. همچنین با مطالعه مدارکی که در آخر هر حدیث ذکر 
خواهد شد می توان به نام کتابها و آدرس آنها دست یافت. 


در ترتیب اسامی علما تاریخ وفات ایشان در نظر گرفته شده است, و آنچه 
از القاب و کلمات مدح برای محدّئین و علما ذکر می شود از ز کلمات شیخ 
طوسی و نجاشی و دیگر بزرگان علم رجال استفاده شده است. این القاب 
را برای ان اورده آیم. که خعلوم شود هر بی؛ از آبزم. فخد تیزم از خظر علفی"ه 
اجتماعی چه شخصیتی داشته اند و 
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1- (6) ریحانه الادب: ج 6 ص 369. 


ره رصن 152 
3- (8) کشف الاستار: ج 2 ص 130. 


چه اندازه نزد ائمه علیهم السْلام مقژب بوده اند. اعتماد و نقل اینان بر 
کتاب سلیم, مقام والای ان را بعنوان یک مدرک دینی معتبر روشن می کند. 


ذیلا اسامی بیش از 130 نفر از شخصیتهای بزر گ شیعه و نیز غیر شیعه: 
که احادیث کتاب سلیم را نقل کرده اند تقدیم می شود. 


1 عالم بزرگ شیعه در بصره عمر بن اذینه متوفای 168, که از اصحاب 
امام صادق و امام کاظم علیهما السّلام بوده و کتابی دارد. 


علیهما السلام بوده و چند کتاب از اصول دارد و کتابهایش مورد اعتماد 


است. 


3. حافظ ابو عروه معمر بن راشد بصری متوفای 2 که از عامه و مورد 
توق ایشا است: 


4 موژخ شهیر نصر بن مزاحم منقری کوفی, که از اصحاب امام باقر علیه 
السلام است و تالیفاتی دارد. 
آنعالد کات که از اخات امام تساو هسام افر ها دراه 


60. شیح موتق عبد الله بن مسکان از اصحاب امام باقر و امام صادق و 
اقاه کاظی لد السّلام, ‏ که تالتغاتی دار 


7 شیخ موثق ابو محمّد عبد الله بن مفیره بجلی از اصحاب امام کاظم 
علیه السلام کهسی کتاب خالیفت کرده آاست: 


ی و لول ری فان بو مه یی کهاه اضات ام اه 
۵ اهام کاظم عانمها: ااسلام ارت 
ال ساست 


10 شیح موئق حماد بن عیسی متوفای 9 2, که از اصحاب امام صادق و 
اقام کاظم و اما رضا ه امام جوا علیهم السلام است:ه تالیغات بشیاری 


دارد. 


کی ورن هام سا ای و کات 
امام صادق علیه السلام است و تالیفات زیادی دارد. او نزد عامه هم از 
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2. شیخ جلیل محمد بن ابی عمیر ازدی بفدادی متوفای 217, که از 
اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. او از 
سرشناسان شیعه بوده و نزد شیعه و غیر شیعه جلیل القدر و صاحب 


113 شیخ موئثق محمد بن اسماعیل بن بزیع. که از اصحاب امام کاظم و 
امامرضا ها هام وان امش ات ام امیت ه الیفا ی دار 


ی و اهاز اد اعات ام رضا ور تاه 
جواد و امام هادی علیهم السلام است و 30 کتاب تالیف کرده است. 


5 شیخ جلیل مویق علی بن مهزیار اهوازی, که از اصحاب امام رضا و 
امام جواد و امام هادی علیهم السلام است و 33 کتاب تألیف نموده است. 


6 شیخ موثق عباس بن معروف که از اصحاب امام رضا و امام هادی 
علشا التلام ایمنت 


7 شیخ قمیین محذدّث جلیل محمد بن عیسی, که از اصحاب امام رضا 
عایه لام اس 


امام رضاأ علیه السلام است و تالیفات بسیاری دارد. 


ی دبس رغاس ال ی کی کار استات 
اماشزضا له الس لام آشت. 


اما لو لام کم‌صاته لها ی ات 


1 شیخ و فقیه قمیّین موثق جلیل القدر احمد بن محمد بن ن عیسی از 
اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السّلام که 0۳ دارد. 
او از شدت احتیاط و دقت در نقل احادیث, کشانی را که از راویان ضعیف 


نقل می کردند از قم اخراج می نمود. 


2 محذت جلیل ابراهیم :ین هاشم:قمی: ان اضجاب امام رضا علیه الشلام 
که تألیفاتی 9 


23 فشکام فقیه محدّث فضل بن شاذان نیشابوری متوفای 0 2, که از 
ار ای ۱0 
کرده است. 


کر یا ال که ار ید یه ات هد ایا رو 
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5 شیخ موجه حسن بن موسی الخشاب از اصحاب امام عسکری علیه 
ای کار رگاشامت لاف ار 


6 شیخ جلیل موثق محمد بن حسین بن ابی الخطاب متوفای 262, که از 
اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام است و 
تالیفاتی دارد. 

7 شیخ محدّث موثّق احمد بن محمد بن خالد برقی متوفای 274, که از 
اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده و حدود 100 
کتاب تالیف کرده است. 

9 شیخ محذث موثّق حسین بن حکم حبری متوفای 286. 

0 شیخ قمیین عبد الله بن جعفر حمیری, که در سال 300 زنده بوده و از 
اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهما السلام است و تالیفات زیادی 
دارد و در جمع اوری کتب زحمات زیادی کشیده است. 

اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بوده است. او تالیفات زیادی دارد 
و در جمع آاوری کتب زحمات زیادی کشیده است. 


دد3. فقیه شیعه محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی, که بیش از 200 
کتات خالیفت کرده اشست: 


حسن عسکری علیه السلام است و تالیفاتی دارد. 


5 محدذث جلیل فرات بن ابراهیم کوفی متوفای 307. 


6. محدذت معتمد علی بن ابراهیم بن هاشم قمّی که در سال 307 زنده 
بوده و تألیفاتی دارد. 


7. محدّث موثق جلیل محمد بن عباس بن ماهیار, که در سال 328 زنده 
بوده و تالیفات بسیاری دارد. 


8 رئیس محذئین ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفای 329 
صاحب کتاب کافی, که رئیس علمای شیعه در زمان خود بوده است. 


ص‌ :79 


9 شیخ و فقیه موثق قمیّین علی بن حسین بن بابویه متوفای 329, که 
پدر شیخ صدوق است و تالیفاتی دارد. 


0 شیح موتق بصریین عبد العزیز بن یحیی جلودی متوفای ۷0 که 
تألیفاتی دارد. 


1 شیخ موق مظقر بن جعفر علوی سمرقندی, که از مشایخ اجازه 


2 شیخ شیعه محمد بن همام بن سهیل متوفای 332, که از محذئین 
دقیق بوده و تألیفاتی دارد. 


53 حافظ احمد بن محمد بن سعید بن عقده متوفای 333 که زیدی بوده و 
تألیفات یت دارد. 


اه 


صدوق بوده أ ست . 


6. شیخ و فقیه قمیین محمد بن حسن بن ولید که در سال 343 زنده بوده 
و از اساتید شیخ صدوق است. او در فقه و رجال تخصصی داشته و 
تالیفاتی دارد. 


7 شیخ موتق شیعه محمد بن یحیی عطار اشعری قمی, که از مشایخ 
کلینی و صدوق است و تألیفاتی دارد. 


8 محدّت موق محمد بن موسی بن متوکل, که صدوق روایات بسیاری 


از اهقل کترین ینت 


9 علامه مورخ مشهور قلی: بن حسین مسعودی متوفای 6د, که 
تألیفات بسیار زیادی دارد. 


0 شیخ علی بن محمد بن زبیر قریشی کوفی متوفای 348 که از مشایخ 
اجازه است. 


1 حافظ محدّت احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی متوفای 2 یم که 
از عامه است. 


2 حافظ ابو بکر محمد بن احمد جرجرائی متوفای 378. 
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تالسات: ِ دارد: 


الففول که رها فر مارم است. 


فاضلی جلیل و محذثی معروف بوده است. 


کتاشات اصول لمات یراع کردم آننت. 


7 شیخ محذث فقیه محمد بن احمد بن شاذان قمی, که از علمای قرن 


8. شیخ حسین بن بسطام بن سابور زیات نیشابوری متوفای 401. 


ای کاس ال اه ی ای ی 


0 محدت جلیل شیخ حسین بن عبید الله غضائری متوفای 411, که از 
مشایخ اجازه است و تالیفات زیادی دارد. 


1 لسان شیعه شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان بغدادی متوفای 
3 که بیش از 0 کتاب تألیف کرده است. 


تالیفات بسیاری دارد. 


3 شیخ محذث علی بن احمد قمی معروف به ابن ابی جید, که از علمای 
قرن پنجم و از مشایخ اجازه است. 


4. شیخ احمد بن عبد الواحد معروف به ابن عبدون, که از مشایخ اجازه 


است. 


65 رذ بخ موتق جعفر بن محمد دوریستی, که از شاگردان شیح مفید و 


6 علامه جلیل و فقیه محدّث ابو الفتح محمد بن علی کراجکی متوفای 
9۵ که از شاگردان سید مرنلضی بوده است. 
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7 رجالی موثق شیخ ابو العباس نجاشی متوفای 450 که از ارکان علم 
رخا اه ای دارد: 


8 محذت جلیل شیخ ابو المفضل شیبانی, که تألیفاتی دارد. 
موسشس حوزه علمیه نجف و صاحب کتابخانه عظیم در بغداد بوده و تالیفات 
بسیاری دارد. 


لاه منت نیج آبه غید اللم تعماتی سه‌فای. 2426 که زر کان 


1. شیخ حسین بن عبد الوهاب که صاحب کتاب عیون المعجزات است. 


2 عالم محقق شیخ ابو الصلاح حلبی, که شاگرد سید مرتضی و شیخ 
طوسی بوده و تالیفاتی دارد. 


3 قاضی محدت ابو القاسم نیشابوری معروف به حاکم حسکانی متوفای 
3 که تالیفاتی دارد. 


4 محدّت جلیل شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی معروف به مفید دوم 
متوفای 915ظ, که تالیفاتی دارد. 


5 قفیت لش تیه اه غیو الا این هبار انم ردان شوم امین آلیع تفه 
علیه السلام که در سال 16< زنده بوده است. 


6 لش ای آلخسن غرم که ان عافای فرن شش روت 
7 انا یه اید اللف انم کال ص فام .97 رگن صاخت 


تألیفاتی است. 
8. عالم بزرگ شیخ ابو عبد الله مقدادی. 


علمای قرن ششم است. 


0 شخ مونق امین الاسلام:طبرسی فتوفای 548, که تالیفاتن دارزد: 


1 خطیب خوارزمی متوفای 568, که از عامه است و تألیفاتی دارد. 


2 شیخ محدّت حسین بن ابی طاهر جاوانی که از علمای قرن ششم 
است و تالیفاتی دارد. 


3 شیخ فقیه جمال الدین سوراوی از علمای قرن ششم, که تألیفاتی 
دارد. 
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4 عالم فقیه ایو لقاع هه الله بنضا لیب کف از بر کان علمای فون 


5 _محدات جلیل ابو منصور طبرسی متوفای ۵20, که از اساتید ابن 
شهر اشوب است. 


6 حافظ موئق علامه شیخ ابو عبد الله ابن شهرآشوب متوفای 588, که 
در رجال و حدیث متبخر بوده و تالیفاتی دارد. 


0 


58. عالم جلیل سید رضی الدین علی بن طاوس حلی متوفای 6۵64, که از 
بزرگان علمای شیعه است و تالیفات ۰ دارد. 


1. ففقیه بزرگ شیخ جمال الدین یوسف دمشقی متوفای 676 که صاحب 
کتاب (الدر النظیم) است. 


2. فقیه بزرگ شیخ نجم الدین معروف به محقق حلی متوفای 676, که 
تالیفات بسیاری دارد. 


تألیفاتی دارد. 


4 الم یل .شیم رضی الخن: غلی ین توس نن مطی خلی ضاخت 
کنات اد افو که در ادن لام ماوت 


6. علامه بزرگ جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن مطعّر علامه 
حلی متوفای 726 که تالیفات بسیاری دارد. 


7. عالم محذث ابو محمد دیلمی از علمای قرن هشتم. که صاحب کتاب 
(ارشاد القلوب) است. 
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8 معوات عافاظ غلن ین شهات: همدانی سه‌فای 786 از علمای عاقه. که 
صاعت کات موه القوین) اشت؛ 


انوا تیا ندرت: 
0 علامه فقیه شیخ عز الدین حسن بن سلیمان حلی, که در سال 803 
زنده بوده و تالیفاتی دارد. 


11 علامه بذ رک شیخ تور الدین بیاضن ضنو‌فای 877 که تالیفاتن, دارذ: 


2 محدّت جلیل شرف الدین استرآبادی متوفای 940, که صاحب کتاب 
(تاویل الایات الظاهره) است. 


1 تفه ایلع نی ی ی کی ال و یو فا ات 
کنات زکنز خامم القمآند) اسنت. 


4 هیارا کی راز که دی و 


5. عالم محقق فاضل الدین حموئی خراسانی متوفای حدود 950, که 
صاحب کتاب (منهاج الفاضلین) است. 


6 عالم جلیل شیخ احمد بن محمد مقذس اردبیلی متوفای 993, که 
تالیفات بسیاری دارد. 


7 محقق جلیل شیخ جمال الدین حسن بن شهید ثانی متوفای 1011, 
که در فقه و رجال و حدیت متبگر بوده و تالیفاتی دارد. 


58 عالم متبخر سید قاضی نور الله شوشتری شهید در سال 1019, که 
صاحب تالیفات بسیاری از جمله کتاب (احقاق الحق) است. 


9 لاش صا مق تیه مین هتفای 090 1 که ضاخت لفات ساره 


است. 


0ات کامل. عا یی مد تفن لسن بیان عاامه امعلسی: 
متوفای 1070 که صاحب تالیفاتی است. 


لا مه رحالی سید معسافی تفرتیر کم ور شال ولا زونه 
ضاجب کتاب (نقد الرجال) است: 
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2 عالم جلیل سید محمد مير لوحی سبزواری متوفای بعد از سال 
8 که صاحب کتاب (کفایه المهتدی فی معرفه المهدی علیه السلام) 


است. 


3 محقق متبغر شیخ محمد علی استرآبادی متوفای 1094, که صاحب 
کتاب (منهج المقال) است. 


4 علامه محدّث شیخ حرّ عاملی متوفای 1104, که صاحب کتاب 


ِ علاه متشه هام بر انن وهای 107 که لفات تسار 
81 رد. 


6 زین الم تیه علاقه معلشی وهای 1 1 که صاحت کیان 
رشان الامای است ه نات ارت راز 


#7 لا مه شکتسد تم له کنر متوفای: 1۱112 کم ییات 
بسیاری دارد. 


8 علامه محدث شیخ عبد علی حویزی متوفای 1112, که تألیفات 
بسیاری دارد. 


مها و1 که ضاعت ناف کشت تام ارس 


0 محدت متبخر شیخ یوسف بحرانی متوفای 1186, که صاحب کتاب 
(الدرر النجفیه) است. 


ال مش یه للت سر امین کسصاحت کنات ( الم الوم 


است. 


2 لاه مخفق .رقم اشرف: عاملی: متوفای 1145 که :صاکب 
کتاب (فضائل السادات) است. 


اس اسان است. 


4 عالم محفق شیخ عبد النبی نیشابوری متوفای 1232, که تألیفات 
بسیاری دارد. 


5 علامه محقق شیخ احمد نراقی کاشانی متوفای 1244 که تألیفاتی 
دارد. 


6 علامه محقق شیخ مرتضی انصاری متوفای 1281, که صاحب کتاب 
تا ره ات ارتست 
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المعکوین) است. 


رفظ شا زو ابرا یم قتجونی بلعی تفای 1294 که صاحت 
کتات (ربایم:السونه) است: 


0 علامه میر حامد حسین ضندی متوفای 6 که صاحب (عبقات 
الانوار) است و تالیفات بسیاری دارد. 


مات کات رس ات مالسا ات 


2 عالم بزرگ سید محمد باقر خوانساری متوفای 1313, که صاحب 


کتاب (مستدرک 0 و با 1 9۳ 


134. علامه محقق شیح عبد الله مامقانی متوفای 3 که صاحب کتاب 
(تنقیح المقال) و تألیفات دیگری است. 


135. علامه رگ شیخ عبد الحسین امینی نجفی متوفای ۱0 که 
صاحب کتاب (الغدیر) و تألیفات دیگری است. 


با توجّه به آنچه ذکر شد معلوم گردید که چگونه این کتاب از قرن ال 
تاکنون در طول هزار و چهار صد سال مورد توجه علمای شیعه و نیز 
تشلهای شیعی یکی پس از دیخری بودم» و-ذر حفظ و انتقال آن:به: تسلهای 
بعد از خود کوشیده اند. 


علمای عصر حاضر همچون محدث نوری و شیخ آقا بزرگ تهرانی و علامه 
عنایت خاضی در مورد کتاب سلیم داشته اند, تا انکه در نیمه دوم قرن 
چهاردهم این کتاب برای 


ضص 


95: 


اولین بار بچاپ رسید و در طول بیش از پنجاه سال به شکلهای مختلفی 
منتشر شده و به فارسی و اردو نیز ترجمه گردید و انتشار پافت. که 
توضیح آن در بخش دهم خواهد آمد. 
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بخش ششم کتاب سلیم نزد غیر شیعه 
اشاره 


بارن شتا 
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تفکر ازادانه در بررسی تاریخ 


کتاب سلیم در واقع حکایت تاریخ صحیح اسلام با سند متصل از قول 
کسانی است که در متن قضایا حاضر بوده اند و بعبارت دیگر بیانگر 
قسمتهای حساس از تاریخ مسلمین است که باعث تفرقه و اختلاف آنان 
گردیده, همان طور که بیانگر فرفه ناجیه است. 


وظیفه مسلمان غیر متعصب آنست که همه کتب تاریخی و حدیثی اسلام را 
مورد مطالعه قرار دهد و فقط به آنچه اهل مذهبش نوشته اند اکتفا نکند, 
تا شاید با کنار گذاردن پیش تاد های ذهنی حقابقی ناگفته برایش 
منکشف شود ها تاریخ بر قلب او بتابد و ره توشه 
آخرت رانا اطمتان خاطر آماده کند 


ضرورت این فلت ایام بیش احشاتن من توق که انیم تاریخ, بمعنای 
حکایت امور واقعی و حقایقی است که خارج از ذهن بوقوع پیو سته و در آن 
فقط باید به صدق و کذب مورخ توجّه کرد و هر گونه تعضبی را کنا ر گذارد. 


در این راستا؛ باید مخالفین شیعه اثنا عشری نیز چنین باشند, و به آنچه 


شیعه. با. استاد عبر نقل. کرده توحه. کنتد و ندون. تعطب آنها را جورد 
مطالعه قرار دهند. 


همان طور که علمای شیعه در جنبه های مختلف دینی, کتب مخالفین خود 

را نیز مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از انها حقیقت را عرضه نموده 

اند. 

لذا کتاب سلیم بن قیس هلالی, بعنوان یک مرجع تاریخی و حدیثی با قدمت 
ن بوده و اکنون نیز در بین مدارک تاریخی جای خاص خود را حفظ 


کرده و خواهد کرد. 
نقل راویان غیر شیعه از سلیم 


دم اراد فلفای ی شیعه کاب سم و احاویت ان را کل کروم ات 
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از اسناد کتاب سلیم تماما از بزرگان محدئین نزد عامه هستند که در ال 
نوع (ب) از نسخه های خطی کتاب موجود است, و هم اکنون بیش از ده 
نسخه خطی به همین سند موجود است. متن سند چنین است: 


ی رارصا ها اه 


در این سند عبد الرزاق بن همام متوفای سال 211 از بزرگان محذئین 
عامه بشمار می آید و اکثر اصحاب حدبت شاگرد او بوده اند و کتاب 
معروف او بنام (المصنف) در یازده جلد, هم اکنون بعنوان قطف از مدارک 
معتبر عامه در دسترس است. معمر بن راشد متوفای سال 152 از بزرگان 
محدّثین عامقه است و مورد وثوق رجالیین و تاریخ نویسان و محدثین انان 
است (2). 


همچنین امثال ابن مردویه و حاکم حسکانی و خطیب خوارزمی و حموتئی 


خراسانی و ابن شهاب همدانی و قندوزی از محذئین عامه, و نیز آبن عقده 
دا الا فاص حالص ال وه ار 


از سوی دیگر, عذه ای از علما که بین شیعه و عامّه مورد اتفاق در وثاقت 
مت مار کاس سس ات ان را کر ان ‌حجموراه ااطتیل 
و عمر بن آبی سلمه و ابراهیم بن عمر یمانی و نصر بن مزاحم و حسین بن 
مفید و موژخ مسعودی و ابن شاذان (3). 


سخنان علما در باره اعتبار کتاب سلیه بین شیعه و کش ۳ 


در اینجا گفتار پنج تن از خبرگان تاریخ و کتابشناسی, در مورد اتفاق شیعه و 


علامه سد شرف آلمن مت ستد (شلنم کانی کر معصع امامت دار که 


شیعه و 
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22) زسال تجاشی ۰ .269۰ رجا طونتی* ض 267 و1 رقیه 
المقال: جح 2 ص 150 و 3 ص 234 الغدیر: ج 1 ص‌ 7 جامع الرواه: جح 
2 ص 253 استقصاء الافحام: ج 1 ص 743 الذریعه: ج 4 ص 250. 

3- (3) نام این راویان از سلیم مفصّلا در بخش قبلی ذکر شد. 


عامه از آن نقل می کنند) (1). 


حاج آقا بزرگ تهرانی می گوید: (کتاب سلیم از کتابهای مرجع و اصول 


کتابش استناد می شود) (3). و نیز می گوید: (کتاب سلیم از اصول مشهور 
و متداول از زمانهای قدیم است و نزد محذئین شیعه و عامّه و تاریخ 
نویسان مورد اعتماد است ِ و بهمین جهت است که بسیاری از بزرکان 
عامّه همچون خشعانی, اء آن. نفل. کردم و به آن استناد نموده اند) (4). 


عامّه مورد اعتماد است) (9). 


امه موه اطع سب کت کاب سایم ان مرس تسه عانم 
است) (6). 


از آنجا که حسن بصری متوفای سال 0 از بزرگان محدئین عامه بشمار 
می اید و اسناد بسیاری از روایات انان به او منتهی می شود, ذکر سخن او 
در باره کتاب سلیم در اینجا بسیار بجا است که تفصیل ان چنین است: 


ابان کتاب سلیم را بطور کامل بر حسن بصری عرضه کرد و برای او خواند. 
او همه مطالب را مورد تأیید قرار داد و گفت: (در این کتاب حدیثی نیست 
مگر آنکه حق است و از افراد مورد اعتمادی از شیعیان علی بن ابی طالب 
علیه اللان وفیگران شنیده آم) 111 


هت عقزی در ۰ ی سجن لازم است. ۰ در تحقیقات اسلامی 


مورد استفاده قرار گیرد. 
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1- (4) مغلفوا الشیعه فی صدر الاسلام: ص 16. 
2 (5) الذریعه: ج 2 ص 153. 


3- (6) الغدیر: ج 1 ص 66. 

4 (7) الفدیر: جح 2 ص 34. 

5- (8) احقاق الحق: جح 1 ص << ج 2 ص 21. 
6- (9) تهذیب المقال: جح 1 ص 1890. 

7- (10) به ص 195 همین کتاب مراجعه شود. 


بخش هفتم بررسی و جواب مناقشات در باره کتاب سلیم 


اشاره 


روش بحث در جواب شبهات اسامی علمایی که به شبهات جواب داده اند 
منشا فکری در اشکالات نسبت جعل و تحریف به کتاب و جواب آن بررسی 
ور بازه این‌عصانوی اشکال انن قاری و جواب آن اشکال ,سیزده آمامبو 
جواب آن اشکال تکلم محمد بن ابی بکر با پدرش و جواب ان اشکال 
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روش بحث در جواب شبهات 


در اين فصل شبهات و اشکالاتی که در مورد کتاب سلیم مطرح شده و 
آنچه ممکن است بعنوان یک سوال در ذهن خطور کند مورد نقد و بررسی 
قرار گرفته است. در جواب آنها از سخنان علمای گذاشته و حاضر استفاده 


شده تا معلوم ی ای بودن شبهات در طول زمانها گر تاو بر کان 
علما روشن بوده است. البته مطالبی هم به گفتار ایشان اضافه شده و 


سعی شده ريشه یابی عمیقی در این باره صورت گیرد. 


برای فراگیری بحث نسبت به همه جوانب آن. ترتیب زیر در نظر گرفته 
شده است: 


1 منشأاً فکری در اشکالات. 
2 جواب شبهه جعل و تحریف که به همه کتاب مربوط می شود. 
کرت گر بارن این عصاتری و کاش: که متضا شمه مات است: 


4 بحت 1 دو اشکال مازو ت: روایت ت‌ بر سیزده امام فتاه تکلم 


ی این بحث, مناظره و مجادله شخصی مطرح نیست و غرض 
اصلی یک تحقیق علمی در باره کتاب و جواب ب از شبهات مربوطه است. لذا 
ِ متن شبهات 0 بدون ذکر نام ی آن عطی خواطد. شد. 


پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی) (1). 
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)با الا من 170 7 


اکثر کسانی که در باره سلیم و کتابش سخن گفته اند, جواب اشکالات را 
هم بفتوان. حوفته ای از این بت مق .شده اند که دیا نام آیشان دکر 
می شود: 

1 لاف مجلسی اول در زفصه الفین : 1۸ ض.: 371 

2 میرزای استرابادی در متهج المقال: ص 15 171.8 

3 فاضل تفرشی در نقد الرجال: ص 1<9. 

4 شیخ ح عاملی در وسائل الشیعه: ج 20 ص 210. 

5 علامه مجلسی در بحار: جح 8 قدیم ص 195 وج 22 ص 150. 

6 وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال: ص 171. 

7 یه آنن علی عاترخ در متهی المفال: ض 1 


9. علامه میبر حامد حسین در استقصاء الافحام: 0 1 ص‌ 494 6 14 
4 81, 5 ه. 


0 سید خوانساری در روضات الجنات: ج 3 ص 30 وج 4 ص 71. 
1 علامه مامقانی در تنقیح المقال: ج 2 ص 2<. 


2. علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه: جح 5 ص 5:0, ج 35 ص 
293 


3. آیه الله خوئی در معجم رجال الحدیث: جح 8 ص 220. 
4 علامه شیخ محمد تقی تستری در قاموس الرجال: ج 4 ص 452. 
5. علامه مود ابطحی در تهذیب المقال: جح 1 ص 186. 


6 حجه الاسلام سید علاء الدین موسوی در مقدمه بر کتاب سلیم. 


ستشا فگری کر اشکالایت 


با در نظر گرفتن عظمت کتاب سلیم و جایگاه علمی آن از روز اوّل تاکنون 
چنین کتابي و برخورد نامناسب با بزرگترین اصل از اصول چهارصدکانه 
شیعه. مسلما منشا خاصضی 
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داشته و باید در صدد کشف آن باشیم. با دقت در کیفیّت طرح اشکالات و 
شکل.خواب دادن غلها ببد آنها من توان یکی از بنج-جهت ریز را تعنوان 


علت این امد ازع کرد 


1. مطالعه نکردن دقیق کتاب و بق توجهی به اهمیّت خاص آن در جنبه های 


2. اشتباه در مبانی و نظریات گلضفه در معنای غلا و امتال آن؛ و نیز اشتباه 
دافم اصطاا جات را 


3 مطرح کردن هر اشکالی بمجرّد خطور در ذهن بدون تعمّق در آن و 
بدون در نظر گرفتن اثر فرهنگی و اجتماعی آن از نظر لطمه به شخصیّت 
مولف و درجه علمی کتاب و نیز ضررهایی که از این ناحیه متوجّه دین می 
شود. 


تشه اشکال بر اشی:ها در‌ذشضان اهل ست علیهم الساام‌ههان انکیه 
عقیدتی است, که آنان با هر چه موجب بالا رفتن ولایت باشد مخالفت می 
کنند و به نوعی به آن ضربه وارد می کنند. 


مقابله دشان با ان انا فوگم به رل خاص آنن معارت: ال 
بیت علیهم السلام, یک ال طبیعی است و تلعجب ندارد. در واقع اشکال 
در کتاب سلیم نیست. بلکه افشاگری علیه غاصبین خلافت, آنان را وادار به 
اشکال تراشی در مورد کتاب سلیم کرده تا تا وان لکه ها ندرا از 
دامان انان بزدایند. 


یعصی از اشعال کنند کانبا انکة از نظر اعتقادی با محتوای کتاب سلیم 
مخالف نیستند, ول اهانتده.ز مان با انم ورد کرده اند و مطالبی 
نامتانتب: با شان کتاب مطرح کرده اند. در مورد این گونه اشخاص چند 
احتمال بنظر می رسد: 


تن توگهی به: مباتن آنماشی عقاید شیعه و.-حطالب, ريشه. ای آن: 
- عادت غلط به قبول آنچه بین شیعه و غیر شیعه مورد قبول است و رد 


آنچه شیعه به تنهایی نقل کرده است. . روش اشتباهی که موذیانه از طرف 
دشمنان القا شده و عده ای ناخودآگاه بدان عادت کرده اند. البته این کار 


در مناظره جای خود دارد, ولی نباید در تر سیم مبانی عقیدتی برای خود 


- تقیه از مخالفین و اظهار عدم موافقت با کتاب سلیم از سوی کسانی که 
بر جان خود خوف داشته اند و با اين اظهار غیر واقعی توانسته اند اصل 
کتاب يا نسخه هایی از 
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آن را از شر دشمنان حفظ کنند. دلیل بر این احتمال آن که عدّه ای از 
کسانی که در باره کتاب سلیم مناقشه: 99 اند در کتابهای اعتقادی یا 


وا رم ری من ان ور 
مختلفی با کتاب برخورد کرده اند. بعضی اشکالاتی را مطرح کرده اند ولی 
خودشان اقرار کرده اند که چنین مطلبی حقیقتا اشکال نیست. و بعضی 
گفته اند کتاب در مجموع مورد اطمینان است چرا که احادیت آن در کتب 
هفتتر موخوخ استر ۵ نفضین هم: با آنکه اشعالاتی: فظرخ: کردم انخ-ولی در 
کتب فتوایی و اعتقادی خود به مطالب کتاب استناد کرده اند و عملا نشان 
داده اند که به کتاب سلیم اعتماد دارند. 


نسبت جعل و تحریف به کتاب و جواب آن 


یکی از شبهاتی که در رابطه با کتاب سلیم مطرح شده نسبت تحریف و کم 


سای نی ای ای ی ان هم 
هاسان یواست لماعت ول تا خر کناب شیم ور حکم ود صحت 
از یات ور ان تا ای را اه 
کند وجود ندارد. 


نمونه هایی هم که بعنوان اشکال مطرح شده هرگز دلالت بر جعل و 
تحریف در کتاب ندارد, و خلاصه هیچ دلیلی بر جعل در این کتاب نمی توان 
پید | کرد. دنه از اينکه نقل احادیث کتاب سلیم در طول چهارده قرن 
توسط علمای شیعه دلیل روشنی است بر اینکه کتاب از هر گونه جعل و 
تحریفی به دور است, و گر نه این طور مورد توجه واقع نمی شد). 


آيا علمای شیعه که در طول چهارده قرن کتاب سلیم را تأیید و از آن نقل 
کرده اند در ضدد ‏ کایید کتایی. خعلی بنوده اند؟ ایا .نه حننن. است. که من 
خواسته اند نمونه ای از میرات علمی مذهب شیعه را در معرض دید 
جهایان خرارفهد ابا چن هی کاب ععلی با حرف یه .را 
عرضه می کنند؟ ایا در طول هزار و چهار صد سال 
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1- (2) روضه المتقین: ۳ 14 ص‌ 2 نقد الرجال: ص‌ 159 منهج 
الما دص وال الم 2102 عم حال آاحرنه. - 
مه نیت آلمعال ار 16 


برای روشن شدن کامل مطلب می توان چنین گفت: ادعای جعل و تحریف 
فقط برای ایجاد شک و تردید در عظمت کتاب سلیم مطرح شده است. 
لین ادغابی. مدون< کر .هم دلیلی. که تو‌اند ی خوننته اي از آن را نات 
کند از نظر علمی توجیهی جز این ندارد. 


با توجه به این همه ناقلین احادیث سلیم و اعتبا ر کتاب نزد علمای شیعه و 
نقل آن با اسناد معتبر و صحیح از ابن اذینه, بسیار خنده آور است که گفته 
شود کسی کتاب سلیم را جعل کرده و آن را به ابن اذینه نسبت داده است. 
جالبتر آنکه نسبت دهندگان جعل به کتاب سلیم. در سخن خود نیز اختلاف 
دارند: یکی جعل کتاب را به ابان نسبت داده و دیگری به ابن اذینه, و یکی 
7 ِ ِ در دنیا مردی که نامش سلیم باشد اصلا وجود نداشته 


۳ 


بعنوان یک ریشه یابی در جواب از نسبت جعل و تحریف باید پرسید. 
کداشک ار احادیت کاب سلیم هی جعل با خخریف دارده و کدام خدیت ان 
با عقاید شیعه منافات دارد؟ محتوای کتاب سلیم جز مسائل ريشه ای از 
اعتقادات شیعی چیز دیگری نیست. اگر کسی در مطالب کتاب سلیم شک 
دازی‌هتلا مطالت امال کناب کافی زا سم نکر کواهم وی شا س این 
ريشه مساله را در عقاید نادرست اشکال کننده باید جستجو کرد نه در 
معتبر است که وقایع سقیفه و بعد از آن را برای ما حکایت می کند. 
مات ون الب ا سا وت ری ماما ایحا و 
را و 
تا ظر ی سراصال آن انشکی که راه ستیص آن اب مرو تا تور 


ست . 


عجیب تر از همه اینکه اشکال کننده نسبت (زندیق) و (کافر) به جاعل 
فرضی کتاب داده است !!! غافل از اينکه معنای این سخن وجود مطالب 
دال بر کفر در کتاب سلیم است. و در نتیجه گوینده این سخن به همه 
علمایی که در طول چهارده قرن مطالب کتاب سلیم را نقل کرده اند و آنها 
را قبول کرده اند نسبت کفر داده است !!؟ 
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آیا بهتر نیست این نسبت را به کسی بدهیم که بدون مدرک و دلیل, چنین 
اهانت بزرگی به بزرگان علمای شیعه می نماید؟ ! ایا در عصر حاضر به 
کسی که در صدد تحمیل نظر خود باشد و نظر علمای چهارده قرن را 
نادیده بگیرد, بعنوان صاحب یک روش فرسوده و رنگ باخته نگاه نمی کنند؟ 
آری تعجب از کسی است که در دنیای علم که یک کلمه بدون دلیل متقن 
سخن خویش نباشد. 


اکنون نوبت اشاره به سخن گروه دیگری است که گفته اند: 


صحیح ان را از غیر صحیح تشخیص داد). 


اگر منظور از این گفته آن است که در اعتبار کتاب و احادیث آن شگ 
داشته باشیم, بازگشت این سخن به همان مطالب بالا است و آنچه در 
عظمت کتاب در طول چهارده قرن نقل شد در جواب این سخن کافی 
است چرا که همه انها دال بر اعتبار مجموع کتاب سلیم است. 


اضافه بر آنکه اگر بگوئیم: (آنچه از کتاب سلیم که مویدی داشته باشد 
قبول می کنیم) در واقع به غیر سلیم اعتماد کرده ایم, و در نتیجه کلام بی 
اعتباری کتاب سلیم خواهد بود. در قسمتهای گذشته 2 ۲ 
اصل کتاب سلیم هیچ گونه شکّی نیست تا احتیاج به تطبیق آن بر مدارک 
دیگر باشد. 


ولا کر ور این انست که اکن کمی خر وا کاب میم نک وانه 
ضی:تواتد فطالتب ان را بر سایر مدارک معتبر تطبیق دهد تا مطمئن شود, و 
پا منظور این باشد که در صورت تعارض مطالب کتاب سلیم با کتب درگر 
باید به مدارگ دیگر هم مراجعه کرد و پس از دقت لازم نظر نهایی را اعلام 
کرید قه اضرا فلت باه کار ام شواک در کی از 
این دو جهت باشد درست است. و این مطلبی است که در همه مدارک 
حدیتی و تاریخی جاری است. 


بررسی در باره ابن غضائری 


و انان که 


ضص 
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بعد از او آمده اند سخن او را نقل کرده اند و مطلبی غیر از گفته او بچشم 
نمی خورد. 


قبل از هر چیز باید خود ابن غضائری و کتاب رجال منسوب به او مورد 
بررسی قرار گیرد و مشخص شود که اشکال از لسان چه کسی صادر شده 
و از کجا نشأت گرفته است. 


نظر .علمای رال فان اعماد ستم و ان فطل در جهار که ال 


بررسی است: 


الشم شنت کات رال هاش اشفا مه انم مار ات وت رکه 
نسخه کتاب مزبور را سید جمال الدین ابن طاوس در قرن هفتم برای 
ای ات وا ار ی ار او ی و ره 
طوسی و نجاشی که در صدد معرفی کتب شیعه بوده اند کتابی به این نام 
برای ابن غضائری نقل نکرده اند. بلکه صریح کلام شیخ طوسی در کتاب 
فهرست ان است که دو کتاب ابن غضائری در رجال بدست ورثه او از بین 
رفته است. 


جالبتر اينکه ابن طاوس فقط مطالب آن کتاب را در کتاب (حل الاشکال) 
خود آورده است, ولی از اصل کتاب (ضعفاء) از زمان او تا امروز نیز خبری 
نیست, و کسی نسخه ای از آن نیافته است. 


از سوی دیگر ابن طاوس تصریح کرده که فقط بعنوان نقل محتوای آن 
اقدام به آوردن مطالب آن در کتاب خود نموده و از نظر اعتبار کتاب 
(ضعفاء) و مطالب آن ضمانتی نداده است. بلکه صریحا گفته که این کتاب 
۷ نسبت داده می شود و از صحت نسخه شانه خالی کرده 
است (1). 


ب‌. کتاب (ضعفاء) منسوب به ابن غضائری سرتاسر تضعیف بزرگان علمای 
شیعه است که مشهور به تقوی و دقت در نقل و صحت در عقاید بوده اند. 
و پیداست که کتاب مزبور جعلی بوده و جاعل آن به انواع مختلفی در صدد 


ضربه زدن به رجال شیعه و در نتیجه به روایات شیعه بوده است. 


۱ یی ۱۳ ها 
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1- (3) فهرست شیخ طوسی: ص 1. الذریعه: ج 4 ص 288 و 289. 


بنماید, و نسست چنین کتابی به او در درجه اوّل اهانتی به خود او بشمار می 
آ لذ| هیچ کس نتوانسته است نسبت این کتاب را به او ثابت کند (1). 


آن ار ۳ ۱ 3۳0 0 
خواسته به هر صورت نسبتهای ناروا به آنان دهد. لذ| اين کتاب را تألیف 
کردم و برخی کفته. های. انن غضانر که را به. ان مارد کردم تا. انز این داه 
ان تارمای ودرا اعشار دهد زوا 


بنا بر اين بجای اينکه بگوئیم کتاب سلیم جعلی است. باید بگوییم کتاب ابن 
غضاتری جعلی است و بدست مخالفین جعل شده و به ابن غضائری نسبت 
داده شده ۳ بدین وسیله , به امثال کتاب سلیم و سایر مدارک و رجال 
شیعی ضربه زده شود (3). 


با یک دقت نظر روشن خواهد شد که سبک رجال ابن غضائری به سبک 
کتب رجالی عامه شباهت دارد و به همان اندازه روش تالیف ان از کتب 
رجالی شیعه فاصله دارد. 


د. بر فرض تبوت کتاب رجال, نظریات موجود در کتاب منسوب به ابن 
غضائری مورد اعتنا نیست چرا که فورا اقدام به تضعیف می کرده و نسبت 
به بزرگان شیعه شناخت درستی نداشته است, و کمتر کسی از اشکال 
تواشی آه فر اما ماعده است: اکر.سا باشند به: کفته های اف‌اعتا کنیم باند 


اکثر کتابهای حدیثی مشهور را کنار بگذاریم. 

از سوی دیگر او بسیاری از آنچه اشکال حساب نمی شود را مایه نقد قرار 
داده, و بعبارت دیگر مبانی او از نظر رجالی مورد قبول نیست. لذ| اکثر 
گفته هایش با سخن دیگران مخالف است و هر کس آن زا هرد کزاوه 
است (4). 


اشکال ابن غضائری و جواب آن 


اشاره 


در اين بخش کلام ين غضاثری را کر آکال هگا ام تنل مین کف و 
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1- (4) الذریعه: ج 4 ص 290. 

2 الذ ره 10 مرن وه امن 26 

3- (6) معجم رجال الحدیث: ج 1 ص 102. 

4- (7) الرواشح السماویه: ص 111. تنقیح المقال: جح 1 ص 57 وج 2 ص 
3 فرائد الاصول: ص‌‌ 4. غغعیان الشیعه: ج ظ ص 530. تهذیب المقال: جح 
1 ص 86. 


ابن غضائری می گوید: 


(کتاب لیم ععلی, است: ویر این.هنعا علاهاتی. است که.بر آن:دلالرت 
دارد. از جمله اینکه محمد بن ابی بکر هنگام مرگ پدرش او را موعظه 
کرده است. و از جمله اینکه امامان سیزده نفرند. و غیر این دو مطلب. 
سندهای این کتاب مختلف است که گاهی به روایت هر سین اه 7۱ 


جمله (سندهای این کتاب مختلف است .. ۰) در کلام ابن غضائری بعنوان 
اشکال مطرح نیست. بلکه فقط خواسته بگوید این کتاب به طرق مختلف 
نقل شده و فقط یک سند ندارد. موید اين مطلب کلمه (و غیر این دو 
مطلب) است که قبل از جمله مزبور امده, و با اين کلمه اشکالات پایان 


بنا بر این مجموع سخن ابن غضائری در دو اشکال خلاصه می شود: 
1 وجود جمله ای در کتاب سلیم که دلالت بر سیزده امام داشته باشد. 


تام ممه بسن آیی کن ط پورش ام مر کسا کمیش نآ 
جواب از هر دو اشکال ابن غضائری در دو مرحله مطرح می شود: 


مراد لخد اشکال 


دو اشکالی که ابن غضاثری مطرح کرده و بر فرض اینکه مورد قبول باشد 
دلالتی بر جعلی بودن کتاب ندارد, و نهایتا اشکالی بر یک یا دو حدیث کتاب 


است. در اینجا بهتر است به کلام دو نفر از اهل فن توجّه کنیم: 


علا مخ مایت می. کین رین اشکالی باشک اشکال. در اصل کناب ی 
مرا که کر کایی اه اس مت ان کالات ای است 0 


آیه الله خوئی می گوید: (وجود مطلب نادرستی (بر فرض قبول) در یک یا 
دو مورد از کتابی, دلیل بر جعلی بودن آن نمی شود. چرا که بیش از انچه 
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2 (9) بحار الانوار: ج 22 ص 1<0. 
3- (10) معجم رجال الحدیث: جح 8 ص 225. 


متطای دا عبات اشفا 


دو اشکالی که ابن غضائری به کتاب سلیم نسبت داده درست نیست, 
ی ثابت نیست تا به وسیله آن بر کتاب سیم اشکال 


اشکال سیزده امام و جواب آن 


در کتاب سلیم جمله ای که صریحا دلالت بر سیزده امام داشته باشد وجود 


ندارد. 


همه کسانی که با این اشکال برخورد کرده اند تصریح نموده اند که جمله 
ای حاکی از این مطلب در اول تا آخر کتاب سلیم نیافته اند و منشأ اين 
اذعا را دقت نکردن, در عبارت و ملاحظه نکردن اوّل تا آخر حدیث و عدم 
توجه به محتوای کلی کتاب سلیم دانسته اند. برای روشن شدن این 
مطلب, باید سه جنبه کاملا روشن شود: 


اول: کتاب سلیم به اثبات امامت دوازده امام علیهم السلام مشهور است. 


این کتاب از قرن اوّل هجری تاکنون به وجود احادیث در باره امامت دوازده 
امام علیهم السلام در آن مشهور است. چنان که موزخ مسعودی از قرن 
چهارم و محذث نعمانی از قرن پنجم و ابن شهراشوب از قرن ششم و 
علامه مجلسی و دیگران به این مطلب اشاره نموده اند 1 


۳ 99 مشهور بودن کتاب" با ِ ۳ از ِِ 
معتبر شیعه دوازده امامی, و آنچه از سخنان علمای شیعه در طول چهارده 
قرن در تایید کتاب سلیم و نیز نقلهای انان از این کتاب ذکر شد. دلیل 
روشنی است بر اینکه اگر حدیئی در رابطه با اثبات سیزده امام در این 
کتاب وجود داشت عوام شیعه ان را رد می کردند و کتاب را کنار می 
گذاشتند تا چه رسد به علمایی که بدان استناد کرده اند. 


دوم: بیست و چهار مورد از کتاب سلیم از احادیث معروف شیعه در اثبات 
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1 لته و الاشراف؟ خر ۱198 غییت تعمانن :ی 61 صافت: آنن 
شور آشوت* :1 ض 29۸بعار: ع ووص 122 ,روضات الاتع 7ص 
131. 


امامت دوازده امام علیهم السْلام بشمار می آید که در کتب حدیثی نیز نقل 
شده است. این موارد در احادیث: 1, 10, 11 پنج مورد, 14, 16, 21, 25 
پنج مورد, 37, 42 دو مورد. 45, 49, 61 دو مورد. 67 یک مورد. 77 یک 
مورد است (4). 


با مطالعه این 24 مورد که صراحت کامل در اثبات امامت دوازده امام و 
انحصار عدد ایشان بر دوازده نفر و نام بردن ایشان در چند مورد و نفی هر 
گونه زیادی یا کمی از عدد دوازده دارد معلوم خواهد شد که نسبت سیزده 
امام به کتاب سلیم خنده اور است, و از نظر علمی و عرفی چنین نسبتی 
نمی تواند معقول باشد. بخصوص انکه تعیین نشده این سیزده امام منطبق 
بر کدام مذهب است که در هیچ زمان و مکان پیرو ندارد و کسی به 

قائل نشده است؟ این سیزده نفر بر چه کسانی منطبق است که نه در 
کتاب سلیم و نه در جای دیگر نام و نشانی از نفر سیزدهم نیست؟ مذهب 
زیدی هم که امامت را بعد از امام زين العابدین علیه السّلام برای زید قائثل 
است. بعد از زید ۳ امروز بیش از ده ها امام داشته اند و هرگز بقیه 
دوازده امام علیهم السلام را قبول ندارند. بنا بر این با نسبت دادن این 
مطلب به یک نفر زیدی مذهب مشکلی حل نمی شود و ما در دنیا مذهبی 
نداریم که به امامت دوازده امام علیهم السلام به اضافه زید معتقد باشد. 


سوم: موردی که دلالت بر سیزده امام داشته باشد اصل در کتاب سلیم 
وجود ندارد و منشا اشکال, تصحیف و اشتباه در ادای یک کلمه و پا ضمیر 


است. 


اس ارو که سین اه را کات وی 
معین نکرده, احتمال می رود منظور او یکی از سه مورد زیر باشد: 

علیه السلام ملاقات کرد چنین نقل می کند: (در ان کتاب نام سیزده نفر از 
ها وا و ات ما و 


الله که نامش محمد است .۰ سپس برادرش صاحب پرچم ... و سپس 
باوه اما 2 


وی کر از امس ای الم نم و الم لد رون که رم 
(مقصود از ایشان سیزده نفر 


ظ. 1025 


1- (12) به صفحات 203, 273, 294, 296, 298, 299 311, 346, 
58 400 28 29 430, 432 433 506 523 526 50ظ, 276, 
1 612, 634, 657 از همین کتاب مراجعه شود. 

2 (13) به ص 3209 همین کتاب مراجعه شود. 


است: من و برادرم و یازده نفر از فرزندانم) اب 


3 در خدیت 45 از پیامبر ضلی الله علیه و آله تقل کرده کة فرمود: (بدانید 
که خداوند نظری به اهل زمین کرد و از بین انان دو نفر را انتخاب کرد: من 

.. و دیگری علی بن ابی طالب .. بدانید که خداوند با ی رت 
از ما دوازده جانشین ا ا سه تاه کرده انوا نار 
برگزیدگان امّتم قرار داد) (2). 


دو عبارت اوّل جای اشکال نیست چرا که به تصریح متن حدیث, خود پیامبر 
ضلی. اللم. عایه .وه اله ما تواتفن اماق علیفم لام در ظر کوفه ده 
است, که طبعا سیزده نفر می شود. 


بنا ؛ بر اين تنها عبارتی که در کتاب سلیم بعنوان دلالت بر سیزده امام باید 
رن بررسی قرار گیرد جمله سوم است. خلاصه اشکال هم به این نکته 
و را ی ری هداز ما 
به پیامبر و امیر المومنین علیهما السّلام بر می گردد, و دوازده نفر بعد از 
ایشان بمعنای سیزده امام خواهد بود. 


با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد جواب از این اشکال در یکی از دو جهت 
خلاصه می شود: 


جهت اوّل: ملاحظه سابقه بقی ‏ ی رورت کتاب و نسخه برداری 
های مختلف در شهرهای دور از یک دیگر,. و با توجه به اينکه هیچ گونه 
تصریحی در این جمله بر سیزده اخام وجود ندارد و تمام اشعال در تغییر 
عبارت از (بعدی) به (بعدنا) منحصر شده, و اين کلمه هم از نظر لفظ و 
هم از نظر معنی قابل اشتباه است. با در نظر گرفتن همه این جهات 
اطمینان حاصل می شود که اين اشتباه یا از خود سلیم و يا از راوی و يا از 
نویسنده نسخه ای هنگام شنیدن يا نوشتن سرزده است. 


موّید اين مطلب, استفاده از ضمیر (ی) در دنباله جمله در کلمه (اهل بیتی) 
و (امُتی) است که نشان می دهد در (بعدنا) هم ضمیر (ی) بوده و اشتباها 
(نا) نوشته شده است. 


از سوی دیگر این احتمال نیز بجاست که تصحیف و اشتباه در کلمه (اثنا 
عشر) 
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2 (15) به ص 551 همین کتاب مراجعه شود. 


باشد. یعنی (بعدنا) , به همان صورت باقی باشد و منشاآً این اشتباه را در 
این بدانیم که تخا هد پازده نفر اشتباها دوازده نفر نوشته شده و مقصود 
راوی همان دوازده امام است که اعتقاد شیعه است. 


خی لاش ما اشالنی و کمن ر افیا یه عباوت وه اتب این 
معنی که راوی بطور واضح می خواسته با ذکر این حدیت امامت دوازده 
ایام فالتا شرا انات و ول سای دای متا فک ارت 
پردازی خود غافل شده و متوجّه نشده که ضمیر (ما) با (دوازده نفر) 


بعبارت دیگر, راوی این حدیت را فقط برای اثبات دوازده امام علیهم 
السلام آورده و اگر کوچکترین احتمالی می داد که از اب معنی 
فهفیدم.می شود آبتندا خود اون کفتن مطالب ته کف هت کرد بنا-بر آیت:با 
هدف آثبات امامت دوازده امام علیهم السْلام فقط جمله 1۳ به شکل 
نامناسبی بکار برده بطوری که امکان سوء استفاده از ان ایجاد شده است. 


ات کی اف کین رک ی ات 
و ات 
و هر دو از اوّل تا اخر کتاب را در نظر داشته اند و با ان همه روایات 
مربوط به دوازده امام علیهم السلام امکان ندارد در یک مورد خواسته 
باشند سیزده امام را ثابت کنند, با توجه به اين مطلب پیداست که اشکال 
کننده با حالت عنادی که بخود گرفته و از یافتن هر اشکالی در کتاب عاجز 
شده, در آخرین تلاش خصمانه خود یک کلمه پیدا کرده و با اين تکلفات 
خواسته اشکالی و ضربه ای بر کتاب وارد کند, و گر نه بی اساس بودن این 
اشکال بسیار روشن است. 


امثال این مطلب در کتابهای معتبر دیگر نیز موجود است و هیچ کس در آن 
کتابها اشکال را بدین صورت مطرح نکرده و نگفته است در آن کتابها 
حدیثی دال بر سیزده امام موجود است زیرا چنین اشکالی به کتابهای اصیل 
و معروف شیعه خنده آور است, و اکثرا در اثر سقط کلمه ای اشتباه در 
۱ 0 0 و از ۱ ۳۳ 
یک اصلاح کتابتی تلقی می شود. 
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ذیلا به چند نمونه اشاره می کنیم: 


ور کافی اب ماعضر ی اتف و آله تقل رون کی رود رم 
دوازده نفر از فرزندانم و تو ای علی مایه ثبات زمین هستیم ... و وقتی 
4 را فا راو اک میس 


در این حدیت پیداست که يا کلمه (از فرزندانم) اشتباها وارد حدیث شده یا 
(دوازده نفر) اشتباها بجای (یازده نفر) امده است. و منشا ان فقط یک 
اشکال ناشی از عدم توجه در نقل عبارت است. نه اینکه می خواسته 
سیزده امام را ثابت کند. و لذا همین حدیث در اصل ابو سعید عصفری 
بدون کلمه (از فرزندانم) امده است (2). 


2 جر صفرن دنگری آز کاقی آو ناهن ضلی الم یه و آله نقل.می کنه ی 
فرمود: (از فرزندانم دوازده نفر نقیب نجیب هستند که به آنان الهام می 
نشنودر و آخر آنان قاتم علیه الشاام است) ۱ 


در این حدیث کلمه (دوازده نفر) با کلمه (فرزندانم) مناسبت ندارد, زیرا از 
دوازده امام, حضرت امیر المومنین علیه السْلام از فرزندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیست. ولی این اشتباه فقط در الفاظ است و منظور راوی 
مشخص است. لذا همین حدیث عینا در کتاب ابو سعید عصفری با لفظ 
(یازده تفر) آمده (8] که اشکال را بر طرف من کند. 


3 در کافی در روایت دیگر از جابر روایت ت کرده که خدمت حضرت زهرا 
علیها السلام وارد شدم در حالی که نزد آن حضرت لوحی بود و در آن 
اسامی جانشینان از فرزندان ان حضرت بود و من دوازده نفر را شمردم) 
(2). 


در این حدیث نیز کلمه (از فرزندان آن حضرت) با دوازده نفر مناسبت 
ندارد چرا که امیر المومنین علیه السلام از فرزندان حضرت زهرا علیها 
السْلام نیست. ولی در اینجا نیز اشتباه فقط در عبارات است و مقصود 
روشن است. لذا همین حدیت عینا در اکمال الدین و عیون الأخبار و خصال 
بدون کلمه (از فرزندان ان حضرت) نقل شده است (۵). 
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1- (16) کافی: جح 1 ص 534 ح 17. 

2- (17) اصل ابو سعید عصفری: ص 1. 

3- (18) کافی: جح 1 ص 534 ح 18. 

4- (19) اصل ابو سعید عصفری: ص 1. 

5- (20) کافی: جح 1 ص 532 ح 9. 

6- (21) اکمال الدین: ص 311 ح د3. عیون الاخبار: ج 1 ص 37 ح 6. 
خصال: ب 2ج 12. 


اب از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که 

د: (دوازده امام از آل محمّد علیهم السٌلام همگی با ملائکه تماس 
اب ۱ 13 ۳/9 ۳ 
القلام هستند) (1) 


زر ای وت کلمت (مواروی آعاما ارت (ای ور دای ین انس طالب 
علیه السلام) مناسبت ندارد, ولی منشا این اشتباه هم یک غفلت در عبارت 
افت: چتان کن.همین حدیت:در کباب »قصال‌ و عنون الاخبار مه این قبارت 
اسهم ات همه انح از سامت یه و لها ما نا عاط 
تشخ دعلی من اتی:طاليب علیه السلام ,هم از انشان است )2 هیور این 


با توجه به آنچه ذکر شد واضح می شود که وجود حدیثی در کتاب سلیم که 
امامت سیزده امام را ثابت کند بکلی منتفی است, و از نظر علمی نسبت 
چنین مطلبی به کتاب سلیم- که بعنوان یکی از ارکان علمی شیعه و 
مدارک مفت ور آشات دوازده امام علیهم السلام شناخته شده- خنده اور و 
فاقد ارزش علمی است. و روشن است که بعنوان اشکال تراشی و ضربه 
زدن به حیثیت کتأب, عمدا , به میان آورده شده است. 


اشکال عکام متسد ین ای نکر با پدرش و خطاب آن 


اشاره 


هنکام. هرک پدرش آن: سختان مفل. راما اه کفنکو کرفه و او را موعفاه 
کرده است.؛ و این مطلبی است که در حدیت 37 کتاب سلیم امده است. 


خلاصه جواب ب هم این است که حدیث مزبور از اوّل تا آخرش صحیح و بدون 
اشکال ات مهن گنه هی با هر ۱ عاطی وه انسام تدارد هار 
متقن ترین احادیث کتاب است, و قرائن داخلی و خارجی بسیاری بعنوان 
تایید دارد. و سن محمّد بن ابی بکر یک مساله اختلافی است و در مدارک 
مختلف سر او متفاوت نقل شده است. 


برای روشن شدن بیشتر, ابتدا خلاصه ای از حدیت 37 تقدیم می رز تا 
م‌ 
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1- (22) کافی: ج 1 ص 533 ح 14. 
2 (23) عیون الاخبار: ج 1 ص 46 ح 24. خصال: ب 12 ح 49. 


شود سلیم در نقل این حدیث که مطالب مهمی در بر دارد. دقت بیشتری 
بکار برده و محکم کاری های لا زم را نموده است. ملخص حدبت چنین 


3 ۰ ۱ 


سلیم بن قیس می خواسته بداند که پنج نفر اصحاب صحیفه ملعونه, هنگام 
مرگ چه حالی داشته اند. و در آن ساعت حساس که بسیاری از حقایق بر 


زبان جاری می شود چه گفته اند. 


اصحاب صحیفه ابو بکر و عمر و معاذ بن جبل و ابو عبیده بن جراح و سالم 
مولی ابی حد بفه هستند که دپ حجه الوداع در کعبه پیمان نامه ای امضا 
که که اه شا ی الات عافت لها آنها که مت داش کرد 
خلا فت ره اه نت الا رنه 


سلیم, بدنبال هدف مذکور با سه نفر به این ترتیب ملاقات کرد: عب 
الرحمن بن غنم پدر زن معاذ بن جبل, محمد پسر ابو بکر, امیر المومنین 
علیه السّلام. 


ابن غنم از احوالات سه تن از اصحاب صحیفه یعنی معاذ و ابو عبیده و 
سالم خبر داد که هنگام مرگ چه کرده اند و چه گفته اند. خلاصه سخن ابن 
غنم این است که معاذ هنگام مرگ پس از جزع و فزع گفته که پیامبر و 
امیر المومنین علیهما السّلام را می بیند که او و چهار نفر دیگر اصحاب 
صحیفه را به آتش بشارت می دهند! ابن غنم می گوید: از سخن معاذ 
تعجب کردم و آشفته شدم و در سفر حجّ با کسانی که در مرگ ابو عبیده و 
سالم حاضر بودند ملاقات کردم و آنها هم خبر دادند که آن دو نفر هنگام 
مرگ نظیر سخنان معاذ را گفته اند. 


سلیم, پس از ابن غنم سراغ محمد بن ابی بکر رفت و در باره مرگ ابو 
ی محمد بن ابی بکر آنچه هنگام مرگ پدرش واقع شده 

د با تمام جزتیات توضیح داد و گفت که پدرش نیز هنگام مرگ نظیر 
0 


همچنین او به سلیم گفت که با عبد الله پسر عمر نیز ملاقات کرده و او هم 
خبر داده که پدرش عمر هنگام مرگ نظیر سخنان چهار نفر دیگر را گفته 


است. 


و نیز محمد بن آبی بکر , به سلیم خبر داد که آنچه خودش و عبد الله بن عمر 
از ابو بکر و عمر شنیده بودند به امیر المومنین علیه السّلام خبر داده و آن 
خصر موه ات کی مرس نله که وله فل ار سا دب 
از آن در عالم خواب به ان حضرت. همین خبر را داده است. 
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بعد ۵ 0 محجمد 9 آتفن بن دز صعاز: سلیم با امیر_ المومنین علیه 
با و ما اک ای را سمش کی 


این بود خلاصه واقعه ای که سلیم در حدیت 37 نقل کرده, و بسیار مناسب 
است خواننده گرامی یک بار عین حدیث را در متن کتاب بدقت مطالعه کند 
تا آنچه بعد از این در جواب اشکال گفته می شود روشن تر باشد. 


در متن این حدیث قرائن بسیاری بر صدق وجود دارد. همان طور که 
مویداتی در کتب حدیت و تاریخ هست که ذیلا ذکر می شود: 


الف. قرائنی از متن حدیث که دلالت بر دقت سلیم در نقل این حدیث می 
نماید و راه هر گونه تحریف و خلط را مسدود می کند: 


1 آنچه محمد بن ابی بکر از قول پدرش نقل کرده با آنچه دیگران از چهار 
نفر دیگر نقل کرده اند تطابق کامل دارد. 


1 ی 25 
دوباره برگشتند. و این نشان می دهد که در مقام نقل یک واقعه مفصل 
ات اه ی اه ات ها ی سا ۱ 


که 
پرسیدند که بعد از خروجشان ابو بکر چه گفته است. 


4 مجمد بن ابی بکر با دفت آنچه او به تنهایی شنیده را جدا از آنچه همراه 
عمر و عايشه و عبد الرحمن شنیده نقل می کند 


عم 


1 ی 


6 محمد بن ابی بکر از اينکه امیر المومنین علیه السُلام از آنچه در مجلس 
خصوصی او با پدرش گفتگو شده و اتفاق افتاده خبر می دهد, تعجب می 
نفانددو ان را بعنوان یکی از 


ص‌‌ :1089 


از شهادت او در جواب سلیم مورد تایید قرار می دهد. 


8 خشاله. کفی سن مد بسن آنی, بکر ام هر ی نذر وان بت اشکال 
نه از طرف امیر الموّمنین و نه از طرف پسر عمر و نه از طرف سلیم 
مطرح نشده و به او اعتراض نکرده اند, با آنکه در متن قضیه بوده اند و 
سن محمد بن آبی بکر و پدرش و خصوصیات زندگی از را ی دنه 
اند. 
از اینجا معلوم است که سن او هنگام هر ک: ندز در حدم نوم که. تقل. آن 
قصایا و کمتکه‌ها با تفر سوال بر انکیز شوده است: اضافة بر انکه مایم 
دقت خاصی که در نقل همه روایاتش دارد, در این حدیت بخصوص جزئیات 
کمی سن او سوالی مطرح نمی کند, و خود محمد بن ابی بکر نیز حلّی 
توص آشاره آی کر این بارخ تذارد: 


نت قرامه مات خایع ار اس خنت ان را اه نت کزد 


1 نسخه های چهارگانه کتاب (الف, ب, ج, د) در تعداد احادیث و زیاده و 
نقیصه آن مختلفند, ولی این حدیت بطور کامل در همه انها موجود است. 


2 شیخ صفقار و شیخ صدوق و شیخ مفید و ثقفی, این حدیث را با سند به 
سلیم از او نقل کرده اند (1). بنا بر این معلوم می شود این حدیبت بهر 
حال از سلیم نقل شده و انحصاری به کتاب او ندارد. 

3. در سایر احادیث کتاب سلیم, تصدیق این سخنان محمد بن ابی بکر دیده 
می شود که در حدیت 4 دو مورد و در حدیث 11 دو مورد و در حدیث 19 
بر سور است 2 


که 
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2 طاقن لاف ی ور داشرا رب 182 
الاختصاضه ی 24 الکافیه (شیه فد سفل بخار الانوار 9 ففیم ی 
9. الغارات (ثقفی): ج 1 ص 326. 

2( 25) به ض 232 240 وه 904 292 هنن کناب مر اجغه 


شسود . 


ذیلا به نمونه هایی اشاره می شود: 


- ابو الصلاح حلبی نقل کرده که وقتی ابو لوْلوْ به عمر ضربت زد ... عمر در 
حالی که سرش بر سینه پسرش عبد الله بود گفت: (وای بر تو سرم را بر 
زمین بگذار) و از هوش رفت. پسر عمر می گوید: (از اين حالت نگران 
شدم). پدرم گفت: (وای بر تو صورتم را بر زمین بگذار) و من سر او را بر 
زمین گذاردم. او صورت بر خاک می مالید و می گفت: (وای بر عمر, ها 
بر مادر عمر اگر خدا او را نیامرزد) (1). 


- شیخ مفید نقل می کند که عثمان گفت: آخرین کسی بودم که در لحظات 
مرگ عمر نزد او بودم. وارد شدم در حالی که سرش در دامن پسرش عبد 
الله بود و وای و ویل سر داده بود. گفت: (صورتم را بر زمین بگذار), ولی 
عبد الله امتناع کرد. عمر گفت: (اق بی مادره ضورتم. را بر زمین بگذار)! او 
هم صورتش را بر زمین گذاشت. 


عمر گفت: (وای بر مادرم ! وای بز مادرم ! اگر بخشیده نشوم) ! و اين 
ها ی ای اش 


- سید بحرانی نقل می کند که عبد الله بن عمر گفت: وقتی مرگ پدرم 
نزدیک شد گاهی از هوش می رفت و دو باره بهوش می آمد. وقتی بهوش 
اند. کفت سره کلی بخ انف طالت»ر | عل, ار هر ری فن بوسان ۱۱ 
گفتم: با علی بن ابی طالب چکار داری در حالی که خلافت را بعد از خود 
بین شش نفر شوری قرار دادی و دیگران را با او شریک نمودی؟ گفت: 
پنسرم» از پیامبر شنیدم که می گفت: (در آنتتن. خهنم تابوتی است که 
ی اصحابم در آن محشور می شوند). و سپس رو به ابو بکر 
نمود و 


(بپرهیز که ال ایشان باشی). سیس رو به معاذ کرد و گفت: (مبادا که 


دومی آنان باشی). 


سپس رو به من کرد و گفت: (ای عمر, مبادا تو سومی باشی) ! پسرم, 
اکنون که بيهوش شده بودم ان تابوت را دیدم که ابو بکر و معاذ در ان 
بودند و شکی ندارم که سومی من هستم (3). 


اکنون با ملاحظه این قرائن داخلی و مویداتی که ذکر شد مطمئن می 
شویم که این 
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2 (27) بحار الانوار: ج 8 قدیم ص 197 و 199. 
3- (28) مدینه المعاجز: ص 109. 


خویت قطعا خنتی: اد کابتسايم است, اشافه بر انکه آنجه فو ابید اضل 
کاب از کلمات: انفه علمن اساام و تتخان علما تفل ند مطلت: ۱ 
محکمتر می کند. 


بنا بر این هیچ شکی وجود نخواهد داشت که این کلام را محجمد بن ابی بکر 
کب 0 00۲ ۳ ۳۵/۰ 182 
رسد به اینکه دلالت بر جعلی بودن کتاب داشته باشد. 


پس از اطمینان از صدق اصل حدیت, فقط مسأله کم بودن سن محمد بن 
ابی بکر باقی می ماند, و در بیان رفع شبهه چنین می گوئیم: 


تاریخ ولادت محمد بن ابی بکر از مطالبی است که در کتب تاریخ در آن 
اختلاف وجود دارد: بعضی روایات سال تولد او را سال حجه الوداع یعنی 
سال دهم, و بعضی روایات سال هلشتم فن داند: و بعضی روایات هم بر 
قبل از سال هشتم دلالت دارد. 


ذیلا مدارک موجود ذکر می شود: 


1. مير حامد حسپن می گوید: (دهلوی گفته: محمد بن ابی بکر در سال 
حجه الوداع بدنیا اوه است. ابن اثیر گفته: او در سال هلشتم بدنیا آضنده 
ای کتانهای العقه الضن وف کال + اصار مت السال.د 
الاستیعاب نیز به همین اختلاف اشاره شده است) (1). البئه همه این نقلها 
از عامه است و مدارک شیعه غیر این را می گوید. 


2. قصیّه تلم محمد بن ابی بکر با پدرش هنگام مرگ, در روایات دیگر 
شیعه هم وارد شده است. با ذکر اين روایات معلوم خواهد شد که محمد 
بن ابی بکر هنگام مرگ پدرش در سنی بوده که می توانسته با او صحبت 
کند. ذیلا به سه روایت اشاره می شود: 


اول: روزی امیر المومنین علیه السلام از محمد بن ابی #بکر پرسیدند: آپا 
پدرت قبل از مردن اين آیه را قرائت ت نکرد: و جات سَكرَة المَوّتِ بالحو* 
دلک شا کیت مه تصیر ذ, (سکرات مرگ به حق آمد, اين همان چیزی بود که 
از آن روگردان بودی). عمر در آن حال به تو گفت: (بپرهیز پسرم که علی 
بن ابی طالب این خبر را از تو نشنود و ما را ملامت نکند) ! هنگامی که 
امیر المومنین علیه السلام این خبر را به محمد بن ابی بکر داد و از او 
سوال کرد, تبسشمی فرمود. 
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ستقصاء الافحام: ۳ 1 ص‌ 14 


محمد گفت: يا علی. درست فرمودی, و من شنیدم که پدرم عمر را لعنت 
کرد و گفت: (تو مرا , به مهلکه ها انداختی). حضرت فرمود: درست است 
(1). 


دام مخمد بن ابی بکر در حال جان کندنخ بدرزش نز آو آمد و گفت: پدر» 
تو را در حالی می بینم که قبل از امروز ندیده نود ابو بکر گفت: پیز ۵ 
مار و آن مرد ظلمی روا داشته ام که اگر مرا حلال کند امیدوارم حالم 
بهتر شود ! : پر للسنیدم . ندز خه. کشنن را مین کوبی ۱ گفت: علی بن ابی طالب 
را. گفتم: من قول می دهم که در اين باره با علی علیه السّلام صحبت کنم 
و بزای بو حلالیت بکیرم: جرا که آو سیر تیذخت. 


محمد بن ابی بکر نزد امیر المومنین علیه السُلام آمد و عرض کرد: پدرم 
در بدترین حالات است و چنین سخنانی گفته, و من به او قول داده ام 
پرایش ار شا لالنت: بیرق ابا آف با خلال.هی کی حضترت فرمود: 
بخاطر تو آری. ولی به پدرت بگو بالای منبر رود و این حلیّت طلبی خود را 
به مردم خبر دهد تا او را حلال کنم. 


محمد بن ابی بکر برگشت و به پدرش گفت: (خدا دعایت را مستجاب 
کرد), و سپس کلام امیر المومنین علیه السّلام را برای او بازگو کرد. ابو 
بکر قبول نکرد و گفت: (دوست ندارم حثّی دو نفر بر من درود نفرستند)! 
(یعنی اگر من از کار خود اظهار پشیمانی کنم پس از مرگم مردم به من 
اک ی را و ی در 
کتاب الصراط المستقیم نیز روایت کرده که محمد بن ابی بکر بر پدرش 
وارد شد در حالی که بخود می پیچید. به | و گفت: حالت چگونه است و این 
ی ۱۳ ای ظالت, رها 
داشته ام چنین حالتی دارم (3). 


۳۳ 1 بت نیز مویدی دک در باره سنث محمد بن ۳ 0 
غزالی و ابن جوزی این روایت را نقل کرده اند: 


محمد بن ابی بکر در مرضی که پدرش در آن از دنیا رفت نزد او آمد. ابو 
پکر گفت: پسرم» عمویت عمر را فرا خوان تا خلافت را , به او بسپارم. 
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22 کامل بهاعی* 2 2 ضن 129 :فضل رتحم. 
3- (32) اثبات الهداه: ج 2 ص 368 ح 205 


بوده ای يا باطل؟ گفت: بر حق !! گفتم: اگر بر حق بوده ای خلافت را برای 
فرزندانت وصیت کن,؛ و اگر بر حق نبوده ای آن را به غیر خود واگذار .0( 
(). 


مقصود از ذکر روایات فوق این بود که معلوم شود قضیه تکلم محمد بن 
ابی بکر با پدرش هنگام مرگ اوء اختصاص به کتاب سلیم ندارد که اشکالی 

بر این کتاب باشد, بلکه هم در سایر کتب شیعه و هم در کتب عامه موجود 
است., و اين روایات نشان می دهد سن او در حدذی بوده که می توانسته با 
پدر سخن بگوید. 


4 در جریان قتل مالک بن نویره و به اسارت در آمدن قوم او توسط خالد 
بن ولید که بخاطر مخالفت آنها با خلافت آبو بکر و طرفداریشان از امیر 
المومنین علیه السّلام صورت گرفت, سن محمد بن ابی بکر در حذ بالایی 
گفته شده بطوری که برخاسته و در مقابل مردم در باره اسرا صحبت کرده 
ار ان ی ای اه اسر 
ی امس او رن هار۱ 
نا 


در کتاب مدینه المعاجز, در معجزه 361 از معجزات امیر المومنین علیه 
السلام چنین نقل می کند: (در زمره اسرا) خوله حنفیه وارد مسجد شد و 
عذّه ای از صحابه به او تمایل نشان دادند, ولی او گفت که خود را جز در 
اختیار مردی که سر گذشت او را بگوید و نامش علی باشد نخواهد 
گذاشت. 


کی انقضا آسیر. المنیی عایه الشام آمد و اریکعم نی افیزا از یه 
برایش گفت, و خوله حاضر شد خود را در اختیار آن حضرت قرار دهد. ابو 
بکر و عمر گفتند: ارزش این دختر از سهم علی و فرزندانش در غنایم 
جنگی به اندازه یک سهم بیشتر است و بنا بر اين حق ندارد او را در اختیار 
خود بگیرد. محمد بن ابی بکر برخاست و گفت: آن یک سهم هم از من 
۷ ارآ ۳ 7 
هم سخن محمد بن آبی بکر را تایید کردند. 


امیراا تفن یه ا کاس فرموه کر خرله اسر ساب وچ ده 
اموال ما نباید داخل شود 
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1- (33) استقصاء الافحام: 1 ص‌ 14 تذکره الخواص: ص‌ 2 کشف 


(چون خلاف اسلام بوده است). من خدا و رسول و موّمنین شما را شاهد 
می گیرم که ار او قبول کند با او ازدواج نمایم. خوله هم گفت: قبول 
کردم ... (1). 


با توجه به آنچه گفته شند ذیلا جمع بندی و خلاصه ای از جواب شبهه محمد 


سخنان مفصل محمد بن ابی بکر با پدرش هنگام مرگ او, در کتاب سلیم و 
در کتب: دیگر شیعه,با سند به اسلیح .و بنقل از غیر سلیم و خن در کتب 
بکر هنگام هر و را هی رن 
بگوید. 


با در نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه به اینکه ابو بکر در اواسط سال 
3 هجری از دنیا رفته. اگر تولد محمد در سال حجه الوداع باشد هنگام 
مرگ پدر نزدیک به چهار سال داشته و اگر در سال هشتم باشد بیش از پنج 
سال داشته ۳ این دو قول هم هیچ کدام متواتر و قطعی نیست بلکه 
هر کدام در حد یک نقل تاریخی است, و روایاتی که از کتاب سلیم و غیر 
ان نقل شد دلالت می کند که او در سنینی بوده که می توانسته با پدر چنان 
سخنانی را بگوید و آنها را بخاطر بسپارد. 


بنا بر این وقوع چنین گفتگویی در سن چهار يا پنج سالگی ممکن بوده و 
جای اشکال نیست, بخصوص با در نظر گرفتن اینکه رشد جسمی و فکری 
در نژادهای عرب قوی تر است و نباید با غیر آن قیاس شود. و اگر از نظر 
اشکال کننده کودک در این سنین نمی تواند چنین گفتگویی انجام دهد 
همین احادیث کافی است تا سنْ او را در حدی بدانیم که بتواند چنان 
سخنانی را بگوید و هیچ گونه ضرورتی در بین نیست که ما سن چهار یا بدج 
را برای محمد ثابت کنیم, چرا که این چند حدیت که موَید یک دیگرند دلیلی 
قوی تر در مقابل آن دو قول خواهد بود. اضافه بر انکه از حدیث مدینه 


بر فرض هم که اين سه قول را متعارض بدانیم, روایت ت کتاب سلیم را که 
از روایات شیعه و عامه موید دازد: بر آن دو که مویدی ندارد و از عامه 


ص :114 


1- (34) مدینه المعاجز: ص 129. 


ملاحظات 


در حاشیه مطالبی که بعنوان جواب از شبهه محمد بن ابی بکر داده شده, 
تذکر چند نکته لازم بنظر می رسد: 


1 با توجّه به جوابی که داده شد نیازی به احتمالات ذکر شده در این باب 
نیست از قبیل این که محمد بن ابی بکر نابغه بوده, يا اين گفتگوي او با 
نظر اعجاز امیر المومنین علیه السلام بوده, با مادرش اسماء به او اموخته 
و امثال این احتمالات که با ذکر جواب اصلی, از اوردن انها صرف نظر می 
شود. 


2 ون کر نانک مساله مت متند بن. ان کی فان بت.سوال. بافی 
باشد باید گفت: باقی ماندن یک نقطه مبهم در مجموع یک حدیث يا یک 
کتاب: بطوری که فقط سوال انگیز باشد نه اينکه بصورت یک اشعال ثابت 
باشد, چنین شبهه ای نمی تواند به درستبی اصل حدیث لطمه بزند. در 
مسأله محمد بن ابی بکر هم مبهم ماندن سنْ او نمی تواند یک روایت به 
این مفصّلی با آن همه قرائن صدق را باطل کند و از ارزش بیندازد. بلکه 
اصل مطلب ثابت است و یک قسمت ان بعنوان نکته ای حل نشده باقی 


می ماند. 


3 احتمال قوی می رود ريشه مطرح شدن این اشکال, فقط منژه نمودن 
ابو بکر و عمر از سخنانی باشد که هنگام مرگ بر زبانشان جاری شده و از 
حقایق و اسراری پرده برداشته است. و طبیعی است که دشمن از میان 
هت ال ات ان اهراک رت ای است < ۶ 
اشکال تدای انتخات نردم انست: 


مقید این مطلب کلام صاحب الذریعه است که می گوید: (ظاهرا مولف 
رجال منسوب به اآبن غضائری از معاندین نسبت به بزرگان شیعه بوده و 
می خواسته به هر صورتی در مورد آنان بدگویی کند) (), و نیز کلام آنة 
الله خویی که می گوید: (بعضی بطور یقین معتقدند که رجال منسوب به 
ابن غضائری یک کتاب جعلی است و ان را یکی از مخالفین جعل کرده و به 
ابن غضاتری نسبت داده است) (2). 
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1- (35) الذریعه: ج 10 ص 89. 
2 (36) معجم رجال الحدیث: ج 1 ص 102. 


ا ا ای ص ۱ متا و 


تاریخ طبری می گوید: 


(معاذ بن جبل در جریانات سقیفه حاضر نبوده است), در حالی که کتاب 


جواب ۳۹ از این ِ شبهات ان است که بر فرض وجود چنین مواردی, 
ام ای هام اه کم ور عوار اسان بر سای 
مدارک ۵ دارد. و بر فرض آنکه ترجيخ هم ندهیم روایتی در مقابل 
روایت دیگر است و هیچ دلیلی وجود ندارد که نقل دیگری را بر کتاب سلیم 
ترجیخ دهیم. 


جای تعجب از کسانی است که منقولات کتابهایی را که برای مذهب غیر 
تصفه متعات اس کر عضر عصعار صاهتال نان لیف شرع مرف کیان 
سلیم مقدم می دارند, در حالی که امام موسی بن جعفر علیه السلام می 
فرماید: 


(معارف دینت را از غیر شیعیان ما مگیر, چرا که اگر از شیعیان ما بگذری 
و به دیگری مراجعه کنی در واقع دین خود را از خائنینی که به خدا و 
رسولاش و به اماناتشان خیانت کرده اند گرفته ای نع ۱۱ 


بعنوان آخرین اشکال بی رنگ, بعضی از معاندین این سوّال را نسبت به 
کتاب سلیم مطرح کرده اند که چرا سلیم بن قیس احادیثی را که از 
معصومین علیهم السّلام می شنیده, برای اطمینان از صحت. انها را بر غیر 
معصوم عرضه می کرده است؟ !! این سوال اگر چه نیاز به جواب ندارد, 
ولی با اشاره به جواب آن نکاتی روشن خواهد شد. جواب این شبهه به پنج 
وجه ذکر می شود: 


1 در سرتاسر کتاب سلیم, حلی یک مورد وجود ندارد که سلیم احادیث 
معصومین علیهم السلام را بر غیر معصوم عرضه کرده باشد, و انچه موجود 


است عرضه 
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۱ 


بسیار عادی و طبیعی است. 


2 بر فرض ثبوت چنین مطلبی باز جای اشکال نیست. زیرا این کتاب 
بعنوان یک مدرک عمومی بین مسلمین مطرح است و باید مطالب ان در 
برابر کسانی که معصومین علیهم السّلام را بعنوان امام معصوم قبول 
ندارند نیز محکم باشد. لذا اگر چنین نسبتی را قبول هم نماییم برای اتمام 


حچّت بوده است (2). 


3 بر فرض قبول شبهه, منظور از این کار تکثیر اسناد روایت و در نتیجه 
تقویت ان از نظر مداری بوده است. 


4 مساله غرضه خویت بر فیگرآن نمی کماند مان یک اشکال مرج 
ات کاس ار ای اروت ها ات وا سا 
شود که در شنیدن و نوشتن خود مرتکب اشتباهی نشده است. این کار تا 
آنجا پیشرفت داشته که علمای بزرگ, احادیث و منقولات خود را به 
اشخاصی که از نظر علمی در درجه نازلتر از خود بودند عرضه می کردند 
تا انجفت اشتاهات ی زویضری و کتاسی کر امان اند 


5 موَیّد مطالب فوق و جواب اصلی از شبهه آن است که بر فرض وجود 
چنین مواردی در کتاب. وقتی سلیم احادیث خود را نزد افراد والامقامی 
انم ام در مداد ره بت و موه آات حش ای وا 
ود که ان که وان اس ال تراشی وهای سر ور ان وراه 


مطرح شده است. 


در پایان اين بخش روشن شد که کتاب سلیم از متقن ترین و محکم ترین 
ا ک 0 
به ان متوجه ساخت. 


کتایفه است استوار بر پایه ای محکم که اشکالات حساب نشده و بدون 
فکر و تدبر تاثیری در عظمت ان نخواهد داشت. 
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1- (38) به اوّل بخش سوم همین مقدمه در ص 6<ظ مراجعه شود. 
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اشاره 


وجود احادیثت سلیم در کتب قدما شجره اسناد و راویان احادیثت سلیم 
مناوله و قرائت در نقل کتاب سلیم تعداد سندهای منتلهی به کتاب سلیم 
تحفیقی در باره ابان بن آتی عیاش تعریف رجال مذکور در اسناد کتاب 


۳ 
ص :119 


وجود احادیث سلیم در کتب قدما 


قدما و متاخرین از شیعه و غیر شیعه انجام شد بطوری که می توان 
اطمینان یافت نود و پنج درصد از احادیث سلیم یافت شده و احتمال وجود 


ها کر گرا رام ای ردان رت انا وا 
0 ۳ 7 
رای ای با او اس ارات رو 
همچون سعد بن عبد الله اشعری و محمد بن یحیی عطار و ابراهیم بن 
هاشم قمی و علی بن ابراهیم و حسین بن سعید و شیخ کلینی و شیخ 
نعمانی و شیخ صدوق و شیخ طوسی. 


بهر حال وجود احادیث سلیم با اسناد معتبر و مثصل در کتب قدما یکی از 
بسیاری از ان اسناد می تواند سندی برای اصل کتاب سلیم هم باشد. 


شجره اسناد و راویان احادیت سلیم 


اشاره 


در اين بخش ترسیمی از سلسله اسناد منتهی به سلیم بصورت شجره 
بندی آاورده می شود. این شجره نامه, معرژف راه هزار و چهار صد ساله ای 
است که کتاب سلیم پیموده, و در همان حال معزف امانتدارانی است که 


این ودیعه آل محمد علیهم السْلام را 
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در این مسیر پر خطر حفظ کرده و به ما رسانده اند. 


بر خواننده کتاب لازم است با نگاهی اجمالی, راهی را که این کتاب در 
چهارده قرن طی کرده و اتصال اسناد نسخه های امروزی را با نسخه ای 
که به دست مولف بزرگوار نوشته شده بداند,. و بعنوان سند دائمی و 
پشتوانه استوار کتاب ان را بخاطر بسیارد. 


۹ 7 
فیدم ات سشن نام اعرادی که احادیت لیم را ار آبان»روایت کردم اید- 
که 14 نفرند- آمده است. بعد از آن راویان از هر یک از چهارده نفر و 

سیس طبقات بعدی راویان ذکر شده تا آنجا که بة یکین از مدارک 0 
حدیثی يا تاریخی منتهی شود که احادیث سلیم با اسنادش شده 
و به دست ما رسیده است. 


برای دست یابی به عين اسناد به اول جلد سوم متن عربی کتاب سلیم و 
نیز مدارکی که در پایان هر حدیث در ترجمه فارسی امده مراجعه شود. 


لازم به تذکر است که بحثهای مربوط به تقدم و تخر بعضی راویان و حذف 
نام بعضی راویان در سندها و نیز اشتباهاتی که در نام بعضی راویان بوجود 
ام ص تساه تست و اه میس وه این ار ان 
مباحث است. 


با توجّه در شجره ای که در صفحه بعد آمده کلیه اسنادی که به سلیم بن 


شز 1 12 


شضه ناف و ات احانگ سا 


محمد بن ۳9 2 2 ابن ۷ این تِ 1۳ ۳ و شیخ 
طوسی در رجال حسین بن سعید/ احمد بن محمد بن عیسی/ صفار/ ابن 
ولید/ صدوق در کمال الدین محمد بن عیسی/ احمد بن زیاد/ صفار/ ابن 
ولید/ صدوق در کمال الدین معمر بن راشد/ عبد الرزاق بن همام/ ابو بکر 
احمد بن منذر صنعانی/ ابو عمرو عصمه بن ابی عصمه بخاری/ محمد بن 
صبیح بن رجاء در دمشق/ نسخه خطی (ب) عبد الله بن مبارک/ عمرو بن 
جامع کندی/ احمد بن عبید الله همدانی/ نعمانی/ محمد بن عبد الله بلدی/ 
کراجکی در استنصار رجالهم/ ابن عقده/ آبن جخام در تاویل الایات/ هارون 
بن محمد/ نعمانی در غیبت عبد الواحد بن یونس و عبد العزیز بن یونس و 
محمد بن همام بن سهیل/ نعمانی در غیبت همام بن نافع صنعانی/ عبد 
الرزاق بن همام/ ابراهیم بن عمر یمانی/ حسن بن ابی یعقوب دینوری/ 
نسخه خطی (د) و حموئی در منهاج الفاضلین محمد بن هارون سندی/ نصر 
بن مزاحم و عبد الله بن مفیره و حفص بن عاصم/ قاسم بن اسماعیل 
انباری/ علی بن محمد بن زهری/ تفسیر فرات حسن بن محمد هاشمی/ 
محمد بن اسلم/ محمد بن علی صیرفی/ خواتیمی/ طب الائمه علیهم 
السلام عبد الله بن مسکان/ حماد بن عیسی/ یعقوب بن یزید/ سعد بن عبد 
بن شاذان ابو الحسن ۳ عبد الله بن قاسم/ مان بن ۳ ابو 
علی طبرسی/ ابن جحام در تأویل الایات نصر بن مزاحم/ حسین بن نصر بن 
مزاحم/ حسین بن حکم حبری و عبید بن کثیر/ محمد بن قاسم/ ابن جحام 
در تاویل الایات محمد بن مروان/ لت بن محمد بن مروان/ محمد بن 
قاسم/ علی بن محمد جعفی/ محمد بن عباس/ اللوامع النورانیه عیسی بن 
ایوب همدانی/ کتاب التحفه فی الکلام/ شیخ حر در اثبات الهداه ابو الحسن 
علی بن یحیی/ علی بن یوسف/ بشر بن مفِصّل/ احمد بن محمد بن عمیر/ 
عبد العزیز بن یحیی/ محمد بن احمد/ محمد بن عبد الله صوفی/ حسکانی 
در شواهد التنزیل ابو احمد مصری/ ابو بکر جرجرائی/ حسکانی در شواهد 
التنزیل عبد الله بن شریک عامری/ محمد بن خالد ضبی/ ابی معمر سعید 
0[ 
دینه 
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مد ای اعمیی همه تسیر بان اب الخطاب غبن الم خمیری ۱ 
محمد بن همام/ هارون تلعکبری/ غضائری/ شیخ طوسی/ نسخه خطی 
(الف) یعقوب بن زید احمد بن محمد بن عیسی محمد بن یحیی/ کلینی 
سعد بن عبد الله/ والد صدوق/ صدوق در کمال الدین و عیون الاخبار عبد 
ی ها و ای و و 
بن عبد الله/ صدوق/ طبرسی در اعلام الوری احمد بن هلال/ علی بن 
محمد/ کلینی عثمان بن عیسی احمد بن محمد بن خالد/ عده من اصحابنا/ 
کلینی در کافی حسین بن سعید در کتاب زهد و کتاب بهار احمد بن محمد 
عیسی/ احمد بن عبد الله از جدش از پدرش/ حسن بن علی علوی/ ابن 
شاذان در مائه منقبه و خوارزمی در مقتل محمد بن یحیی/ کلینی یعقوب 
بن یزید/ سعد بن عبد الله/ والد صدوق/ ابن ولید/ صدوق ابراهیم بن 
هاشم/ علی بن ابراهیم/ کلینی در کافی محمد بن علی صیرفی محمد بن 
ماجیلویه فضل بن مفضل بن قیس/ عبد الرزاق بن سلیمان/ ابو المفضل/ 
جماعه/ امالی طوسی احمد بن ابی عبد الله/ پدرش/ علی بن حسین 
سعداباد/ محمد بن موسی بن متوکل/ صدوق در علل الشرائع ابراهیم بن 
عمر یمانی/ محمد بن علی صیرفی/ محمد بن زید تستری/ عبد الله انباری/ 
ابن عیاش جوهری/ حسین بن عبد الوهاب در عیون المعجزات محمد بن 
اسماعیل زعفرانی/ علی بن حسن بن فضال/ شیخ طوسی در تهذیب 
محمد بن عبد الله بن مهران/ طبری در المسترشد حسن بن محمد 
صفار/ صدوق در معانی الاخبار خواتیمی/ طب للائمه علیهم السلام ابو 
محمد مدنی/ عمران بن قژه/ اسماعیل بن هماأم/ حکم بن بهلول/ حسن 
خشاب/ محمد بن نصیر/ جعفر بن محمد بن مسعود/ مظفری علوی/ صدوق 
علی بن هاشم/ حماد بن عیسی/ هیثم بن عدی طائی/ اسماعیل بن علی بن 
رزین واسطی/ ابن مردویه در مناقب اسماعیل بن همام/ حکم بن بهلول/ 
علی بن مهزیار/ عباس بن معروف/ احمد بن محمد/ محمد بن احمد/ محمد 
بن یحیی عطار/ ماجیلویه/ صدوق در خصال ابراهیم بن عمر یمانی/ حماد 
بن عیسی/ ابراهیم بن هاشم/ علی بن ابراهیم/ کلینی در کافی اسحاق بن 
ابراهیم بن عمر/ حسن بن علی بن کیسان/ محمد بن حسن برائی/ رجال 
کشی محمد بن اسلم/ محمد بن حسین/ صفار در بصائر الدرجات 


1 


از جمله روشهای نقل حدیت (مناوله) است, و فتظوو. ان است که موف يا 
ی کند 


منتقل نماید. 


ارزش سند آنگام بیشتر می شود که (قرائت) هم به مناوله اضافه شود به 
این معنی که موف يا راوی, کتاب را برای کسی که به او تحویل می دهد 


بخواند, یا تحویل گيرنده بخواند و موّلف يا راوی گوش فرا دهد و صعّت آن 
اد ک 


در نقل کتاب سلیم مناوله و قرائت مکزر انجام شده, که موارد زیر در 
مدارک مربوط به کتاب تصریح شده است (1). 


اد فتادله کات ار دست ای وه آنانرم قرافت لیم دام امه بر سا 
76 


۵ امه کات از کف آبان به انیم انیت م فراعت ابان مرا ام ور ال 
13 


3. قرائت کتاب بر ابو عبد الله مقدادی در سال 20< در نجف. 

4 قراء نت کتاب بر حسن بن هبه الله بن رطبه در سال 560 در کربلا. 

5. قرار تثت کتاب بر هبه الله , بن نما در سال 565 در حله. 

6 قراأر لت کتاب بر ابن شهرآشوب در سال 567 در حله. 

اینها موارد تصریح شده بر مناوله و قرائت ت کتاب سلیم بود. مسا خا ماود 
یه 
مناوله و قرائت کتاب دلالت بر وجود نسخه های خطی کتاب در تاریخهای 


مزبور می نماید, اگر چه خصوصیات آن نسخه ها بدست ما نرسیده باشد. 


تعداد سندهای منتهی به کتاب 


کتاب سلیم بیست و یک سند معتبر دارد که از نظر رجال و اسناد جنبه 
برخوردار است. 


توضیح این 21 سند چنین است: 


اسناد اوّل نسخه های نوع (الف) شامل شانزده طریق است. یک سند هم 
در اوّل 
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1 (۱ )هتشر اغاز کنات سیم فرص 192 همین کناب هر اخعه بننود. 


نسخه های نوع (ب) و سند دیگری در اوّل نسخه های نوع (د) است. در 
رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی سند دیگری موجود است. یک سند 
دیگر در رجال کشی: و سندی هم در الذریعه است که رویهم 1 سند می 
شود. 


برای ملاحظه عین اسناد به بخش دهم این مقدمه که مربوط به نسخه های 


اینجا فقط توضیحی در باره 16 سند نسخه های نوع (الف) تقدیم می شود: 
هم به چهار سند می رسد و حاصل ضرب چهار سند قبل از شیخ طوسی در 
چهار سند بعد از او شانزده سند می شود. 


تحقیقی در باره ابان بن ابی عیاش 


اشاره 


از آنجا که در قسمت اوّل اين مقدمه, شرح کامل زندگی سلیم و ابان 
گذشت, در بحث حاضر فقط به ذکر مدارک و نیز چند جهت مهم در باره 
ابان می پردازيم. 
فانل توخه. آنتکه فظالب. فرط بو آنان ‏ چم علت ان اشه عای 
برخوردار است: 


اول: ابان اژلین و تنها ناقل کتاب از مولف است., و اگر امانتداری و 
متحافظت ام نود اکنون آثری از این کنات بر کهیافن تمانده بید. 


دوم : کسانی که احوال ابان را مورد بررسی قرار داده اند آن را بطور 
کامل پررشی کردم اند و, اکنرا از, تیعیای نارای مالفین.به: آم خاخل 


مانده اند. البته عده ای از و یرم منوجه این نکته شده اند. بنا بر این 
ضرورت دارد حقایق مربوط , به ابان کاملا روشن شود. 


اسم و نسبت ابان 


اسم و نسبت ابان (2) 


اس و القات کال آنانون آس‌ اش کب‌ رال مار خی ابیت 
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ها ارس کاب اوه شود 
2 (3) معجم رجال الحدیث: ج 1 ص 18. اعیان الشیعه: جح 5 ص 48. 
اف و ار الا ای ۱ 
ی ان ره اس نی اجان 1 
کات ار 9 1 


تابعی, عالم فقیه, عابد زاهد, ابو اسماعیل ابان بن ابی عیاش فیروز عبدی 
بصری. 


ذیلا به توضیح این القاب می پردازیم: 


(تایقت .ی او ضحانه اضر ضلی الله غلیه و اه را درک نوی خود 
آن حضرت را ندیده است. از سوی دیگر ابان از علما و فقهای زمان خود 
بشمار می رفته بطوری که طایفه بنی عبد القیس به وجود فقیهی چون او 
در میان قبیله خود افتخار می کردند. عابد و زاهد بودن او در حذی بوده که 
او را از عابدان شب زنده دار و روزه داران در روزها در زمان خود معرفی 


کرده اند. 


ات انح که پاش سیر آم اما یل موه که ام سا اه مدا هه 
است. نام خود او ابان و نام پدرش فیروز با کنیه ابو عیاش است. لذا گاهی 
به او ابان بن فیروز گفته می شود. 

(عبدی) اشاره به ان است که ابان پس از خروج از شهر خود (نوبندجان)- 
که در نزدیکی شیراز است- وارد شهر بصره شد. طبق قوانین ان عصر, هر 
کس ساکن شهری می شد می بایست نام خود را در یکی از قبایل ثبت کند 
و در خوب و بد روزگار شریک انان باشد. ابان هم از میان قبایل, قبیله (بنو 


را ما را 
کلمه (بنی عبد القیس) به ابان (عبدی) گفته اند. 


عنوان (بصری) نیز بخاطر اقامت رسمی و دائمی ابان در آن شهر است. 


ولادت و وفات ابان 


ولادت و وفات ابان (1) 


ابان بن ابی عیاش در حدود سال 62 هجری بدنیا آمده و در اول رجب سال 
8 از دنیا رفته, و عمر او حدود هفتاد و هفت سال بوده است. 


مالس ترا ها ماس یا نا را 


6 هجری از دنیا رفته, با کم کردن 14 از 76, سال 62 بدست می آید که 
سال تولد ابان است. 


منال رخلت ابان,هم ضریجا در کتب: سشیعه وعامه آمده که‌همان شال 38 1 
است و بعضی سال 140 يا کمی بعد از آن را هم گفته اند. 

ای هه - انصاری زنجانی خوئینی, اسماعیل, آسرار آل 
الفادعی ایران ‏ ف سا ال مد العلام/ 
گر جفه کباب سللم :ض 126 
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1( اغیان الشیفه ع من و4 مان الاغتداله 1 ض 14 کنات 
حاضر: ص 194. 


آنان ات اشات اه نید اانتلام 


ابان از اصحاب ائمه علیهم السلام (1) 


ابان از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
بوده و در زمان ان حضرت از دنیا رفته است. این مطلب از روایاتی که 
ابان نقل کرده پیداست., و در رجال برقی و رجال شیخ طوسی نیز صریحا 
ذکر شده است. 


ششتارن غلسا فز بارن ابا 


بخاطر شرایظ سح که کم دبای ستاع حاکم پوت نان مهب خقفی 
خود یعنی تشیع را در اوایل زندگی مخفی می کرد تا از اين رهگذر بتواند 
کتاب سلیم و صدها حدیثی را که از اهل بیت علیهم السلام به او رسیده 


ولی پس از مرگ حجّاح و در حکومت عمر بن عبد العزیز که آزادی نسبی 
۱ 
که احادیث بسیاری از ابان نقل کرده بودند و او را بعنوان یکی از استوانه 

ها مه حامعه باب مت آفوزی با اطاع ار کته ان کتان بر 
آشفتند و زبان به طعن او گشودند که ذکر بعضی سخنان ایشان شرم آور و 


دور از ادب است. 


آلته این مس الا که آع بش ام اس ط اس 
السلام و بغعض دشمنانشان نداشت. 


این سخنان ناروا که از سوی امثال شعبه و سفیان وری و احمد بن حنبل و 


وکیع بن جراح و یحیی بن معین و امثالشان منتشر شد, همچنان در کتابهای 
رجالی و تاریخی باقی ماند و موجب اشتباه عذه ای شد بطوری که همان 


تصویر نادرست را برای معرفی ابان در نظر گرفته اند. 


در همین حال بسیاری از متأحرین از علمای شیعه, متوجّه عظمت مقام 
ابان شده اند و منشا این سخنان ناروا به او را پید | کرده اند, و به 
موشکافی در وثاقت و مقام 
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که رعال مرقی تن 9 رال تیه وی ده و0 م36 
کتاب حاضر: ص 196. 


علمی ابان پرداخته و شخصیت واقعی او را معرفی کرده اند. 


با صرف نظر از ذکر سخنان قبیح عامه که در باره ابان گفته اند- گر چه در 
موارد بسیاری مدح او را هم گفته اند- فقط به ذکر آدرس آنها اکتفا می 
نماییم: 


میزان الاعتدال: ج 1 ص 10 و 11 و 12 و 14 و 15. التاریخ الکبیر 
(بخاری): ج 1 ص 454 شماره 1455. جامع المسانید (خوارزمی): ج 2 ص 
9. تهذیب التهذیب: ج 1 ص 97. احوال الرجال: شماره 157. الضعفاء و 
المتروکین (نسائی): ص 31 شماره 21. المجروحین (ابن حبان): ج 1 ص 
6. الطبقات الکبری: جح 7 ص 254. الضعفاء الکبیر: جح 1 ص 38. الضعفاء 
و المتروکین (دارقطنی): شماره 103. المعارف (ابن قتیبه): ص 239. 
الضعفاء الصغیر (بخاری): ص 32. الجرح و التعدیل (ابن جماعه): ج 2 ص 
7 الکامل (ابن عدی): ج 1 شماره 134. الضعفاء (عقیلی): شماره 6. 
تهذیب الکمال (مزی): شماره 25. تقریب التهذیب: ج 1 ص 31. الدوری: 
شماره 3625 و 4350. تاریخ ابن معین: ج 4 ص 146. العلل (ابن حنبل): 
ج 1 ص 135. الجرح و التعدیل (ابن حاتم): ج 1 ص 2951. 


شیخ برقی و شیخ طوسی در رجالشان ابان را از اصحاب امام زین 
العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام شمرده اند. شیح طوسی 


در یک مورد در باره او کلمه (تابعی ضعیف) بکار برده و در دو مورد دیگر 


ابن غضائری معروف که قبلا مطالبی در باره کتاب رجال منسوب به ,او 
گفته شد, در باره ابان کلمه (تابعی ضعیف) را بکار برده است. 2 
نیز گفته: (بخاطر سخن ابن غضائری, در روایات ابان توقف می کنیم) (1 


در توضیح و تبیین آنچه از شیخ طوسی و ابن غضاثری و علامه حلی نقل 
شد, چند نکته از چند عالم بزرگ تقدیم می شود (2): 


و صخش ای می دود ما یی ی تاونس اعد 
حلی 
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را رف وال ی هی 0 بط 
2- 7 اعیان الشیعه: 5 ص‌ 10 کشف الاستار: ۹ 2 ص‌ (داد. تهذیب 
المقال: ج 1 ص 182. 


نسبت به ابان. سخن ابن غضائری است. و ابن غضائری و رجالش معلوم 
الحال هستند. 


2 علامه صفائی خوانساری می گوید: شیخ طوسی فقط در اصحاب امام 
باقر علیه السلام ابان را تضعیف کرده و در دو مورد دیگر کلمه (ضعیف) را 
نیاورده است. علت این ماه معلوم بیست, و شاید سخنان مخالفین 
منشاً گفته شیخ طوسی باشد, در حالی که تضعیف مخالفین باید مدح 
حساب شود. 


3. علامه موحد ابطحی می گوید: شاید کلمه (تابعی ضعیف) در کلام شیخ 
طوسی اشتباه از (تابعی صغیر) باشد, چنان که در کتب عامه آمده که ابان 
از بزرگان تأبعین نیست., و حتی در میزان الاعتدال آمده که ابان (تابعی 
صغیر) است. 


ی نان ار توچه می کنیم که متوجه ريشه اد شده اند و 
شخصیت واقعی ابان را تبیین کرده اند (1): 


1 شیخ استرآبادی می گوید: اصل تضعیف ابان از طرف مخالفین بوده و 
بخاطر تشیع اوست. 


2 علامه مير حامد حسین می گوید: (ابان بن ابی عیاش نزد خود عامّه هم 
از بزرگان علمای مورد احترام و از موثقین بشمار می آمده, ولی بعد او را 
تضعیف کرده اند و نسبت مفتری و کذاب به او داده اند). سپس چند جمله 
۵ ی کب هی از ی کت ۲ 
ناروا را دی بارم | اافت اوه ال چم 
کرده اند, مستحق همان سخنان ناروایی هستند که خودشان به روایت 
کنندگان از ابان نسبت داده اند). 


3 علامه سید محسن امین می گوید: دلیل بر شیعه بودن ابان سخن احمد 
همان تشیع است. 


شعبه بن حجاج رئیس بدگویان در باره ابان. کسی است که ضدیت او با 
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1- (8) منهج المقال: ص 15. استقصاء الافحام: ج 1 ص 563, 564, 566. 
اعیان الشیعه: ۹ 5 ص‌ لد تهذیب المقال: ۳ 1 ص‌ 192 و 193 الجامع 
قی وال را کشت سا عم ده الق کی 
استنباط الاحکام (نسخه خطی). 


معروف است. گذشته از آنکه شعبه تصریح می کند که آنچه گفته از روی 
گمان است نه یقین !! و این ظن و گمان در مقابل تصریحهایی که خود 
عامه بر وثاقت ابان دارند ارزشی ندارد. اضافه بر اینکه سخنان خود شعبه 
نیز اشکالی به ابان وارد نمی کند, زیرا او احادیث ابان را منکر و ناشناخته 
تلقّی می کند و پیداست که امنال فضائل امیر الموّمنین علیه السْلام و 
روایات شیعی در احعام شرعی باید برای شعبه و امثال او ناشناخته باشد. 


جالب تر اینکه برای تضعیف ابان به چند خواب دیدن تمشک کرده اند که از 


4 علامه موحد ابطحی می گوید: اکثر تضعیفات ابان, با اعتماد بر سخن 
شعبه است که در مورد ابان بیش از اندازه بدگویی کرده است. آنچه هم 
بعنوان تضعیف نقل کرده اند چیزی جز عناد نیست زیرا یکی از سه جهت را 
مطرح کرده اند: خوابهایی که بر علیه ابان دیده اند!! روایت ابان از 
ضعفایی که انان ضعیف دانسته اند ! روایات منکر و ناشناخته او که بعنوان 
مثال فضائل اهل بیت علیهم السلام را شمرده اند! در هر سه این 
اشکالات, چیزی جز جنبه عناد با تشیع منظور نیست و تضعیف او به هر حال 
از جهت مذهب است. 


5. مولی حیدر علی: شیرواتین مین گوید: ابان در زمان امام زین العابدین و 
امام باقر و امام صادق علیهم السّلام مطالب کتاب سلیم را نقل می کرده 
و از اصحاب آن امامان علیهم السلام بشمار می آمده است. بو کان علما 


نیز روایات او را بعنوان اعتماد بر او نقل می کرده آند. 


6 علامه شیخ موسی زنجانی می گوید: بنظر من روایات ابان مورد قبول 
است همان طور که عذه ای از متاخرین علمای شیعه متوجه این نکته شده 
اند. نظر آنان هم به روایات متقدّمین مانند شیخ صفار و شیخ صدوق و ابن 
ولید و دیگران است که به آنچه در بارهم ابان گفته شده اعتنا نکرده اند و 
زوایات: اه را فقل. کروه آنجه اضافه بر اند روایات نان از نظر فحتما و 
مطلب نشان می دهد که او شیعه بوده و از اعتقاد بالایی برخوردار 1 
است. 


نتیجه سخن در باره ابان 


خواهد داشت: 


ص‌‌ :30 1 


آنچه در اعتبار کتاب سلیم از ائمه علیهم السّلام و از علما نقل شد و اينکه 
در طول چهارده قرن علما به نقل کتاب سلیم و احادیث آن توجه خاصی 
داشته اف هم اقا باه ابان یز میم کروده زیرا با توجه به اینکه تنها 


ناقل کتاب سلیم ابان بن ابی عیاش بوده و هر گونه تایه کناب لیم د 
اخا وت ارو رما تل عصا اند انا اس که کاب بدسته ام فده 


و توسط او نقل شده است. 


پیداست که این عده کثیر از علما, در صدد تاستد کی نبوده اند که به سند 
ضعیفی روایت شده باشد, چنان که علامه خوانساری می گوید: (وقتی این 
همه اسناد کتاب سلیم. همگی , به ابان منتهی می شود این خود کاشف از 
وثاقت ابان است). 


توجه خاص به روایاتی که ابان نقل کرده نیز راه مناسبی برای مطالعه 
احوال اوست که با چه کسانی در ارتباط بوده و اعتقاد او در چه حد بالایی 


بوده است. 


سخنان علمای عامه در باره ابان, نیز بهترین دلیل بر تشیع و وثاقت او نزد 
شیعه است که مخالفین را چنان بر اشفته است. 


تین دک علمای راکوت 9 در باره ابان در خور یر 
ای کی اه ور اه ای را 


تعریف رجال مذکور در اسناد کتاب سلیم 


نام اشخاصی که در اسناد کتاب سلیم قرار دارند در بخش پنجم این مقذمه 
با اشاره به مقام علمی و اجتماعی ایشان ذکر شد. بحثهای رجالی در باره 
هر اه اتا و ور فان ات سا سا او تس اس ما 
مراجعه به مقدمه متن عربی است و برای عموم تا حدی موجب تطویل 
بحساب می اید. بهمین جهت از مطرح کردن ان در ترجمه فارسی صرف 


در اینجا بد یست پادآور شویم که گذشته از وثاقت راویان موجود در اسناد 


کتاب سلیم. شخصیتهای مهمّی در اسناد کتاب هستند که هر یک بتنهایی 
برای اعتماد به کتاب کافی اند. علمای بزرگی همچون ابن اذینه که رئیس 


علمای شیعه در بصره و از اصحاب امام کاظم علیه السّلام بوده است. و 
نیز این ای عضیر که مهنة: رین غلهای.ستعه و از 
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اصحاب امام کاظم و امام رضا علبهما الشلام بوده و روایات او بدون ذکر 
رئیس علمای قم 1 انا رضا تام جوا 3 هاد هادی علیهم 
السشلام است.؛ و یا عبد الله بن جعفر حمیری که بزرگ علمای قم در زمان 
امام عسکری علیه السلام بوده, و یا ابو علی بن همام و تلعکبری که از 
علمای والامقام شیعه در اوائل قرن چهارم بوده آند. 


از سوی دیگر مولفین بزرگی در اسناد کتاب سلیم بچشم می خورند 
همچون ابن ولید استاد شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ نجاشی و ابن 
شهراشوب و شیخ ابو علی فرزند شیخ طوسی و امثال اینان که هر یک 
استوانه علمی زمان خود بوده اند, و روایات هر یک از اینان می تواند 


اضافه بر همه اینهاء وجود بیست و یک سند برای یک کتاب, آنهم با گذشت 
چهارده قرن از تاریخ تألیفش- که صدها کتاب در طول آن از بین رفته اند و 
اثری از آنها نماندم- دلیل روشنی بر عنایت الهی و توجه ائمه معضو مین 
علیهم السْلام به این کتاب است که در این زمان طولانی پایه هایی استوار 
شای اش کام‌ص رده انا شا هه وان انار فیس نا 
9 جهان اسلام جلوه گر باشد و معارف اصیل اسلام را بجهان 
عرضه نماید. 
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بخش نهم نسخه های خطی کتاب سلیم 


اشاره 


توجه علما به حفظ نسخه های کتاب سلیم شواهدی بر وجود نسخه های 
بسیار از کتاب سلیم گواهی علما به مشهور بودن کتاب سلیم در طول 
قرون کسانی که در هر قرنی نسخه های کتاب را داشته اند کسانی که چند 
نسخه از کتاب داشته اند يا دیده اند انواع ششگانه نسخه های خطی کتاب 
سلیم در انها بوده 
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توجه علما به حفظ نسخه های کتاب سلیم 


علمای شیعه در طول چهارده قرن, بصور مختلف در حفظ نسخه های کتاب 
سلیم کوشیده اند. گاهی بصورت روایت و نقل کتاب پا قرائت و مناوله و 
اخاره آنو کاهن صورت: اسسام ول اخادیت آن: و کافی با حفظ 
تسه ها یه باکت با ابو سار کایخیو رخف رن 


دانسته اند. 


دو جهت مهم در مورد نسخه های کتاب سلیم شرایط خاصی برای آن ایجاد 
کرده و در نتیجه اهمیت نسخه های موجود را روشن می نماید: از یک سو 
دشمنان ان در هر عصری سعی در نابودی نسخه هایش داشته اند, و از 
سوی ذیگر ظر فدار ان آن از ترس دشمنان ۷ 7 
های آن بوده اند. از این رهگذر بسیاری از نسخه های کتاب عمدا نابود 
شده و بسیاری هم در مخفیگاهها مانده و اطّلاعی از آنها بدست نیامده 


است. 


در اینجا لازم است یادی از علا مه محقق مرحوم شیخ شیر محمد همدانی 
متوفای 1390 شود که توجه خاصی به احیای نسخه های کتاب سلیم داشته 
و چهار نسخه مختلف از کتاب را بدست خویش استنساخ نموده و انها را با 


یک دیگر مقابله کرده است., و اوّلین چاپهای کتاب سلیم در نجف اشرف از 
روی نسخه مقابله شده ایشان با تحقیقاتی که بصورت مقدمه بر کتاب 


شواهدی بر وجود نسخه های بسیار از کتاب سلیم 
در سخنان راویان احادیث سلیم قرائنی وجود دارد که بر وجود نسخه ای از 
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کتاب سلیم نزد اکثر آنها, با ریت نسخه ای دلالت می نماید. خلاصه آن 


ایس ور ار اه اه اام نمی ی 

ییآ راشای ماس ار سای 

3. وجود آنچه از سلیم نقل کرده اند در نسخه های موجود از کتاب سلیم. 
اک سوه اسر ار اسان 

ار مان نضاسر سانشان 


6 مطابقت بسیاری از اسناد مذکور در کتابهایشان با اسناد نسخه های 


7 ذکر سرآغاز کتاب سلیم در کلام عده ای از ایشان. 
گواهی علما به مشهور بودن کتاب سلیم در طول قرون 


کون از نکات شاخص در مورد کتاب سلیم این است که نام آن در هر 
زمانی بین موافق و مخالف معروف بوده و بعنوان کتابی مشهور و شناخته 
شده معرقفی شده است. 


در این باره آبن ندیم از فرن چهارم و نعمانی و ابن 1 از قرن پنجم و 
کرد اند 11 تک 
مجلسی و محداث نوری و محدّث قشی و حاج آغا بزرگ تهرانی و علامه 
سید محسن امین و علامه امینی و علامه مرعشی نجفی تصریح به شهرت 
و معروفیت کتاب نموده اند (2). 
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1- (1) فهرست ابن ندیم: ص 275. غیبت نعمانی: ص 6۵1. خلاصه الاقوال: 
الانوار: جح 1 ص 32 و ج 8 قدیم ص 198. مستدرک الوسائل: ج 3 ص 
ی ارفص و الک وان مر ددرت 2 
حق. اغیان الشعه: ح 9و ص دوه غیرد ع 1ص 199 اشقاق 
الحف اضر 2421 


کسانی که در هر قرنی نسخه های کتاب را داشته اند 


دانستن این نکته که در طول چهارده قرن ات نسخه برداری و حفظ 
نسخه های کتاب سلیم بصورت متصل ادامه داشته ارزش نسخه های 
امروزی را بیشتر روشن می کند, که تفصیل آن چنین است: 


قرن اوّل: نسخه اصلی از دست سلیم , به ابان منتقل شده است. 


قرن دوم: نسخه کتاب در حضور ائمه علیهم السلام به دست سه نفر تکثیر 
شده است: عمر بن اذینه. معمر بن راشد و ابراهیم بن عمر یمانی. 


قرن سوم: نسخه های کتاب در حضور اتمه علیهم السلام بدست اين عده 
از علما تکثیر شده است: حماد بن ععستی: نان بن عیسی, عبد الرژاق 
بن همام, آبن ابی عمیر, یعقوب بن يزید, احمد بن محمد بن عیسی, 
ابراهیم بن هاشم. محمد بن حسین بن ابی الخطاب, عبد الله بن جعفر 
حمیری, سعد بن عبد الله اشعری. 


قرن چهارم: که مقارن با غیت صغری است., کتاب بدست این عده از 
ار اه ات ای ام ار 
بن بابویه ۳ آبن عقده, ماجیلویه, 
ابن ولید (استاد شیخ صدوق). محمد بن یحیی ان مسعودی, شیخ 
صدوق, هارون تلعکبری, ابن ندیم, محمد بن صبیح بن رجاء که نسخه محمد 
بن صبیح تا امروز بارها نسخه برداری شده و بیش از ده نسخه ان هم 
اکنون موجود است. 


قرن پنجم: دز این فرن. کاب ليم از نطن علمی به نهایت درجه اشتهار 
رسیده و این عده از علما آن را روایت ن کرده اند: شیخ نعمانی, ابن 
غضائری, ابن ابی جید, شیخ نجاشی, شیخ طوسی و شیخ مفید که تصریح 
به اشتهار ان نموده است. 


قرن ششم: در این قرن نسخه های کتاب بطوری انتشار یافته که ابن ابی 
الحدید هم به شهرت ان اعتراف کرده است. علمایی که در این سده 
نسخه های کتاب سلیم را نقل کرده اند عبارتند از: شیخ ابو علی فرزند 
شیخ طوسی, ابن شهریار خازن, شهراشوب جد صاحب مناقب, ابو الحسن 
عریصضی» محمد بن هارون بن کمال. ابو عبد الله مقدادی, حسن بن هبه 
الله سوراوی, هبه الله بن نماء ابن شهراشوب صاحب 
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مناقب. از روی نسخه های این عده نسخه های بسیاری استنساخ شده که 
با عین اسنادشان امروزه موجود است. 


قرن هفتم: نسخه های کتاب در این قرن در حد بالایی منتشر بوده که این 
عدذه از علما بدان تصریح کرده اند؛ شیح طبرسی صاحب احتجاج, سید 
احمد بن طاوس, شاذان بن جبرئیل صاحب فضائل. محمد بن حسین رازی 
صاحب نزهه الکرام. نسخه ذی قیمتی از آغاز قرن هفتم یعنی سال 609 
بدست علامه مجلسی رسیده و بدستور او استنساخ و تکثیر شده است. 


قرن هشتم: نسخه هایی از کتاب نزد علامه حلی, دیلمی صاحب ارشاد 


قرن نهم: نسخه های کتاب نزد علامه بیاضی و شیخ حسن بن سلیمان حلی 


بوده است. 


قرن دهم: نسخه هایی از کتاب نزد شهید ثانی و علامه قطیفی و حموئی 
خراسانی بوده است. 


میرزای استرابادی بوده است. 


قرن دوازدهم: نسخه هایی از کتاب نزد شیخ حر عاملی و سید بحرانی و 
اميیر محمد اشرف و وحید بهبهانی و فاضل هندی بوده است. 


قرن سیزدهم: نسخه هایی از کتاب نزد شیخ ابو علی حاتری و شیخ عبد 
الله بحرانی و سید مهدی قزوینی بوده است. 


قرن چهاردهم: نسخه هایی از کتاب نزد میر حامد حسین هندی و سید 
خوانساری و محدذت نوری و محدذث قمی و علامه مامقانی و علامه تهرانی 
بوده است. در نیمه دوم این قرن کتاب سلیم بچاپ رسیده و منتشر شده 
است. همچنین ترجمه آن به زبان اردو در اواخر این قرن چاپ شده است. 


قرن پانزدهم: نسخه های خطی بسیاری از کتاب سلیم در کتابخانه های 
عمومی و خصوصی وجود دارد. در این قرن کتاب سلیم بارها و بصور 


مختلف بچاپ رسیده و ترجمه فارسی ان نیز کرارا| چاپ و منتشر شده 


است. 
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کسانی که چند نسخه از کتاب داشته اند 


عده ای از علما تصریح کرده اند که چند نسخه از کتاب سلیم را داشته اند 
یا در زمان خود دیده اند, که عبارتند از: شیخ حر عاملی. فاضل تفرشی, 
میرزای استرابادی. علامه مجلسی. شیخ ابو علی حائری, حاج اقا بزرگ 
تهرانی و شیخ شیر محمد همدانی (1). 

منظور از ذکر نام این عده از غلما ان است که اولا نسخه های کتاب تا جه 
اندازه متداول بوده, و ثانیا عده ای در پی جمع اوری و تطبیق نسخه های 
ان بوده اند, و ثالنا معرفی چند نسخه بصورت یک جا حساب می شود. 

انواع ششگانه نسخه های خطی کتاب سلیم 


تنستخه. هاق. کنات: سلیم از قظر تعداد احادیت. و خرنیتب. آنها .و تسایر 


این شش نوع را با نامهای (الف), (ب), (ج), (د), (ه) و (و) نامگذاری کرده 
ایم و ذیلا به بیان خصوصیات هر یک می پردازیم: 


نوع (الف) نسخه هایی است که از طریق شیخ طوسی متوفای 465 با 
اسناد معتبر از ابن ابی عمیر نقل شده است. از این نوع 6 نسخه معرفی 
شده که 3 نسخه ان موجود است. 


این نسخه ها دارای 48 حدیث هستند که چایهای قدیم کتاب سلیم به همان 
بهمان صورت حفظ شده است. 


این نسخه ها در قرن پنجم در نجف و کربلا و حله که حوزه های علمی 
شیعی در آن عصر بوده تکثیر شده و تا امروز باقیمانده است. اسناد اول 
این نسخه ها همان است 

ص :139 


1- (3) وسائل الشیعه: ج 20 ص 210. نقد الرجال: ص 159. منهج 
المقال: ص 171. منتهی المقال: ص 153. الذریعه: ج 2 ص 156. کتاب 


سلیم (چاپ نجف): ص 19. 


که در اوّل همه چایهای کتاب سلیم و نیز ترجمه حاضر آمده است.؛ و لذا از 
تکرار ان خودداری می شود (1). 


به سال 334 منتشر شده و قبل از آن در یمن انتشار داشته است. از این 
نوع 22 نسخه معرفی شده که 12 نسخه ان موجود است. این نسخه ها 
دارای 41 حدیث است که بر 41 حدیث از نوع (الف) منطبق است. ولی 


فر یبا آن ای دارد م طبی ترجمه حاصر کرت آحادیت آن-عین 
است: 1, 4, 6, 42, 7 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
9 20, 21, 24, 22, 23, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
5 3, 48, 37, 38, 39, 40, 36, 41. بنا بر اين در نوع (ب) هفت حدیث 
وجود ندارد که عبارتند از: 2, 5, 43, 44, 45, 46, 47. 


سند این نسخه ها چنین است: 

(ابو طالب محمد بن صبیح بن رجا در دمشق بسال 334 می گوید: 

ابو عمرو عصمه بن ابی عصمه بخاری به من خبر داد که: ابو بکر احمد بن 
منذر صنعانی در صنعا برایم نقل کرد که: ابو بکر عبد الرزاق بن همام بن 


ابو عروه معمر بن راشد بصری از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس 


نقل کرد ...) 


در ابتدای بعضی احادیث این نوع, اسناد نوع (د) که بعدا ذکر می شود نیز 
امده که احتمالا دلیل بر مقابله نسخه اصلی بر نسخه ای از نوع (د) است. 


نوع (ج) نسخه هایی است که از ابو محمد رمانی در سال 609 نقل شده 
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1- (4) به سرآغاز کتاب سلیم در ص 191 همین کتاب مراجعه شود. 


5 نسخه معرفی شده که 6 نسخه آن موجود است. این نوع نسخه ها با 
دو نوع قبل تفاوتهایی دارد و 22 حدیث از احادیثش در نوعهای (الف) و 
(ب) و (د) وجود ندارد که در بخش دوم متن کتاب بطور جداگانه آمده 
است. از سوی دیگر, اوّل و آخر این نسخه ها ناقص است و سند اوّل آن 
از بین رفته است. اگر نسخه کاملی ادن پید | شود گذشته از سند اول آن 
احادیث دیگری نیز یافت خواهد شد. 


نسخه آن را بعنوان دو نسخه از کتاب سلیم يا یک نسخه به دو روایت 
دانست. بخش اوّل که ابتدای ناقص ان از اواسط حدیت 7 شروع می شود 
دارای 32 حدیت است که ترتیب آن طبق شماره های ترجمه حاضر چنین 
است: ۰7 27, ۰49 38, 11, 16, 0ظ, 1ظ, 6, 52, 53, 54, 5ظ, 56, 57 
8 59 60, ۸61 62, 63, 30, 64, 31, 65, 37, 66, 33, 67, 68, 24, 
2 در آخر بخش اول این نسخه ها چنین نوشته شده است: (کتاب سلیم 
ای ی ان را رشان ان ات را اه 
محمد رمانی نوشته است). بعد از اين حدیت امام صادق علیه السْلام در 
شان کتاب سلیم را آورده است. 


بخش دوم این نسخه ها دارای هفت حدیت بدین ترتیب است: 12, 24, 


است. سا سا 
است. اين نسخه دارای 40 حدیث است که همه آنها در نوع (الف) و (ب) 
موجود است و ترتیب آنها طبق ترجمه حاضر چنین است: 1, 4, 6, 42, 
0 ۰7 8, 9, ۰11 12, 13, 14, 15, ۰16 17, 18 16 19 0 21, 24, 22, 
3 25 26 27, 28 29 30, 31, 32, 33, 34, 3, 48 37, 38, 39, 
ی تفت کاسلی هت ات ارو 
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(حسن بن ابی یعقوب دینوری نقل می کند که: ابراهیم بن عمر یمانی نقل 
کرده که: عمویم عبد الرزاق بن همام صنعانی از پدرش همام بن نافع از 
ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس نقل کرده است). 


نوع () نسخه هایی است که از وجود آنها اطلاع داریم ولی خصوصیات آنها 
در دست نیست و فقط نامی از انها اورده شده و علی القاعده باید بر یکی 
از چهار نوع گذشته منطبق باشد. از اين نوع 10 نسخه معرفی شده است. 


نوع (و) یک نسخه عتیقه بخط کوفی بر پوست آهو است که بیش از دوازده 
قرن قدمت آن است. ارفا این نسخه در سالهای اخیر مفقود شده 


است. 
معرفی نسخه های خطی کتاب سلیم 


نسخه های خطی کتاب سلیم که در اینجا معرفی می شود نسخه هایی 
است که يا در کتابهای علمای گذشته به آنها اشاره شده یا صاحبان آنها از 
وجود آنها خبر داده اند و يا هم اکنون در کتابخانه ها موجود است و در 
فهرستهای آنها ذکر شده يا در نسخه های خطی دیگر از وجود آنها خبر داده 


شدم است. 


قابل توجه اینکه از کلام عده ای از متقذمین و تعبیراتشان اطمینان حاصل 
می شود که نسخه ای از ز کتاب را داشته اند چنان که ذکر شد, کما اينکه در 
وجود نسخه ای از کتاب نزد شیخ صدوق و شیخ کلینی و بعضی دیگر از 
اعاطق مع تن شکی تست ویر ایض فقط عواروی که یه ضراعت 
نسخه ای از کتاب سلیم معرزفی شده ذکر خواهد شد. 


نسخه های خطی موجود تا حذ امکان از نزدیک مورد بازدید قرار گرفته و 
خصوصیات همه انها بطور دقیق در مقدمه عربی با ذکر مدارک توضیح داده 
شده است:؛ ولی در ترجمه فارسی به ذکر فهرستی از انها اکتفا می شود: 
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نوع (الف): 
1 نسخه اوّل شیخ حر عاملی به تاریخ 1087, که در کتابخانه آیه الله حکیم 
نجف در مجموعه ای به شماره 316 نگهداری می شود. 


2 نسخه عتیقه ای که نسخه شیخ حر به امر سید حیدرا؛ از روی آن 
استنساخ شده و در نسخه شماره 1 مذکور است. 


3 نسخه ای که نسخه شیخ حر با آن مقابله شده و در آخر نسخه شماره 1 


4 نسخه علامه شیخ محمد تقی مجلسی که در روضه المتقین: ج 12 ص 
1 وج 14 ص 371 ذکر کرده است. 


کرده است. 


6 نسخه اول شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ 1353 که چاپهای نجف 
کتاب سلیم از روی آن انجام شده است. این نسخه در کتابخانه امام امیر 
المومنین علیه السّلام نجف, در مجموعه ای به شماره 3230 نگهداری می 
شود. 


نوع (ب): 


7 نسخه شیخ ابو علی حائری که در منتهی المقال: ص 153 ذکر کرده و 


8 نسخه میر حامد حسین هندی در لکنهو, که در فهرست کتابخانه ایشان 
به شماره 8 بت شده و در استقصاء الافحام: جح 1 ص 860 و ج 2 ص 
2 و 361 بدان تصریح کرده و در الذریعه: جح 2 ص 1537 نیز مذکور 
است. 


شتته صواخ کال کید استحصاه لاه ی وم و فنوه 


است. 


0 تنتخه: خندر. کل فیض, آبادی. که در .متتیی. الکلاهت خ: دض 12 رگن 
کرده است. 


1. نسخه صاحب روضات الجنات که در کتاب روضات: ج 4 ص 7 بدان 
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تصریح کرده, و ظاهرا این نسخه به نجف منتقل شده است. 


2. نسخه کتابخانه شیخ هادی کاشف الغطاء که در الذریعه: ج 2 ص 156 


ذکر شده است. 


3 نسخه محدث نوری به تاریخ 1270 که در نفس الرحمن: ص 65 ذکر 
کرده, و در فهرست کتابخانه شخصی ایشان در کتاب اشنایی با چند نسخه 
خطی: ج 1 ص 147 و نیز در الذریعه: ج 2 ص 157 ذکر شده است. 


4 نسخه شیخ عبد الحمید کرهرودی که قبل از چاپ اصل کتاب سلیم. 
چند حدیت از روی نسخه خطی انتخاب کرده و چاپ نموده, و در اول 
متخ نوم تسه اش زان کر اس 


مجموعه ای به شماره 6 به تاریخ 10959 


7. نسخه کتابخانه دانشکده الهیات مشهد., در مجموعه ای به شماره 456 


است. 

8. نسخه ال کتابخانه آستان قذس رضوی در مشهد به شماره 2035؛ 
که در فهرست قدیم کتابخانه: جح 5 ص 150 ذکر شده است. 

9. نسخه دوم کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد, در مجموعه ای به 
شماره 8130 به تاریخ 1346, که در فهرست الفبائی کتابخانه: ص 312 
0. نسخه عتیقه ای که نسخه شماره 8130 آستان قدس از روی آن 
استنساخ شده, و در نسخه 19 مذکور است. 

1. نسخه اوّل کتابخانه دانشگاه تهران در مجموعه ای به شماره 575 به 


است. 


کتابخانه دانشگاه: ۹ 5 ص‌ 160 ذکر شده است. 


3. سخه ای که نسخه شماره 22 از زوی آن استنساخ شده است و در 
همان نسخه مذکور است. 
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4 سخه اوّل دانشکده حقوق تهران در کتابخانه دانشگاه تهران, در 
مجموعه ای به شماره 178 ج, که در فهرست کتابخانه دانشکده حقوق: 
ص 420 ذکر شده است. 


25 نسخه سوم کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 0 به تاریخ 1252 
که در فهرست کتابخانه دانشگاه: ج 9 ص 883 ذکر شده است. 


6. نسخه چهارم کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 8 به تاریخ 11292 
که در فهرست کتابخانه دانشگاه: ج 16 ص 365 ذکر شده است. 


7 سخه دوم شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ 1346, که در کتابخانه 
امام امیر المومنین علیه السلام نجف به شماره 39 نگهداری می شود. 


کتابخانه: 2 2 ص‌ 5 ذکر شده است. 


این نسخه همان نسخه کتابخانه سید محمد مهدی راجه در فیض آباد هند 
است که به تهران منتقل شده و در الذریعه: ج 2 ص 159 ذکر شده است. 


نوع (ج): 


29 نسخه شیخ رازی صاحب کتاب نز هه الکر ام. شیخ محمد بن حسین 
رازی از علمای قرن هفتم در کتاب مزبور. ص 557 و 558 احادیئی از 
کتاب سلیم نقل کرده که فقط در نوع (ج) وجود دارد. از اینجا معلوم می 
شود که نسخه او از نوع (ج) بوده است. 


1 ص‌ ً9ِ- ذکر شده است. 


1. نسخه کتابخانه حاج علی محمد نجف آبادی در نجف به تاریخ 1048 در 
مدینه که در الذریعه: 2 ص‌ 157 ذکر شده است. 


2. نسخه سید ابو القاسم خوانساری در بمبئّی هند که در الذریعه: ج 17 
ص 276 ذکر شده است. 


3 نسخه میر محمد اشرف صاحب کتاب فضائل السادات که در کتاب 
مزبور. 


ص 510 ذکر شده است. 
او در صفحه 291 کتاب مزبور حدیثی نقل کرده که فقط در 
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نوع (ج) موجود است و معلوم می کند نسخه او از این نوع بوده است. 


4 نسخه دوم شیخ حر عاملی, که در کتاب أثبات الهداه: ج 1 ص 29 ذکر 
کرده است. در کتاب مزبور: جح 1 ص 661 وج 2 ص 09< احادیثی نقل 
کرده که فقط در نوع (ج) موجود است و معلوم می کند این نسخه از نوع 
(ج) بوده است. 

5. نسخه دوم دانشکده حقوق در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 29 
د, به تاریخ 7 که در فهرست کتابخانه دانشکده حقوق: ص 120 ذکر 
شده است. 

6. سخه کتابخانه ملک تهران به شماره 729 به تاریخ 1282 که در 
فهرست ان کتابخانه در قسم عربی: جح 1 ص 587 ذکر شده است. 


7. نسخه برادر صاحب روضات الجئات که در نسخه 15 ذکر شده است. 


اه االشی د شا وم کی کات الصا ی 
الشیعیه: جح 5 ص 42 ذکر شده است. 


9. نسخه سید مستنبط که در نسخه 38 ذکر شده است. 


0 نسخه سوم شیخ شیر محمد همدانی, که در مجموعه ای به تاریخ 
2 و کتابخانه اما اضیر القومتین»علبه اسلا تحف به تما 2222 
نگهداری می شود. 


1 نسخه اوّل کتابخانه مجلس شورای قدیم تهران به شماره 5366, که 


2. نسخه سلم کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد. در مجموعه ای به 
شماره 9 به تاریخ 090( 


3 نشخه صحیحی که نسخه 42 از آن استنساخ شده و در آن نسخه 


نوع (د): 


4 نسخه دوم کتابخانه مجلس شورای قدیم تهران به شماره 9 به 
0 1 


5. نسخه ابو عبد الله مجتهد موسوی, که نسخه 44 از روی آن استنساخ 
شده و در همان نسخه مذکور است. 


6. نسخه حموتئی خراسانی صاحب کتاب منهاج الفاضلین که در قرن دهم 
بوده؛ 
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و در کتاب مزبور: ص 228, 233, 236, 239 240, 241, 242, 259 
احادیثی از کتاب سلیم با سند دینوری نقل کرده است که این سند در اوّل 
نسخه 44 است. و معلوم می کند نسخه او از نوع (د) بوده است. 


7. نسخه ای که در نسخه های نوع (ب) در شماره های 15, 18, 19, 
اوّل چون نسخه ای از نوع (د) داشته و تطابق آن را با نسخه های نوع (ب) 
ملاحظه کرده, فقط اسناد ان را در اوّل احادیت اورده است. 


8 نسخه ای به روایت ابراهیم بن عمر یمانی که در الذریعه: ۳ 2 ص‌ 
4د_ِ1 ذکر شده است. 


9. نسخه ای به روایت عبد الرزاق از معمر بن راشد که در الذریعه: ج 2 
ص 157 ذکر شده است. 


0 نسخه شیخ طوسی که در فهرست شیخ طوسی: ص 81 ذکر شده 


است. 
1 نسخه شیخ نجاشی که در رجال نجاشی: ص 6 ذکر شده است. 


2 نسخه شیخ کشی که در رجال کشی: ج 1 ص 321 ذکر شده است. 


نوع (0): 
توب ماه ای وهای ۶ 97 تون فای: الصا ا سوفن ۳ 
ص‌ 4 ذکر کرده است. 


4 نسخه شهید تانی (سال 965) که در حاشیه بر خلاصه ذکر کرده و در 
روضات الجنات: ج 4 ص 69 نیز ذکر شده است. 


5 نسخه فاضل تفرشی که در نقد الرجال: ص 159 ذکر کرده است. 
6. نسخه میرزای استرآبادی که در منهج المقال: ص 15 ذکر کرده است. 


النورانیه: ص‌ 237 ذکر کرده است. 


5 زذکر کرده و در الذریعه: جح 17 ص 68 ذکر شده است. 
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9 نسخه چهارم شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ 1361, که در مجموعه 
ای به شماره 3215 در کتابخانه امام امیر المومنین علیه السلام نجف 
نگهداری می شود. 


۱0 نسخه علامه امینی که بدست خود نوشته, و در مقدمه کتاب الغدیر: ج 
1 ص 79 و نیز در متن کتاب: جح 1 ص 66 ذکر شده است. 


1 نسخه صحیحی که چاپ ال کتاب سلیم با آن مقابله شده, و در ص 
9 آن چاپ مذکور است. 


2 نسخه کتابخانه سید محمد باقر طباطبائی در کربلاء در مجموعه ای به 
شماره 8 که کتاب دوم ان است. و در فهرست ان کتابخانه: ص 170 


ذکر شده است. 


نوع (و) 63. نسخه شیخ یعقوب منصوری که تاریخ آن به هزار و دویست 
سال قبل بر می گردد و بر روی پوست آهو نوشته شده است. این نسخه 
که در خمشهر بوده, در سال 1400 در جنگ عراق با ايران نایدید شده و 
تاکنون اثری از آن در دست نیست. 

پادآور می شود در نسخه خطی شماره 7624 از کتابهای خطی کتابخانه آیه 
الله مرعشی در قم که فهرست کتابخانه ای بی نام و نشان است. از جمله 
ی ان کی شاد.سیی اس شام سا تاه 
معلوم نیست از ذکر این نسخه بعنوان یکی از نسخه های کتاب خودداری 


کردیم. 

تخر نم ای کنانن, رای بو اضتلافی آنرا 

ای ان سا ی ات و 

الف. سند مذکور در اوّل آن اسناد اوّل کتاب که در سه نوع (الف) و (ب) و 
(د) موجود است, در هر یک سندی جداگانه است که در معرفی انواع 


ششگانه نسخه ها بدان اشاره شد. البته این اختلاف سند باعث استحکام 
مطالب کتاب است. و در واقع یک کتاب به چند سند نقل شده است. 
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ب. ترتیب احادیث در توصیف انواع ششگانه نسخه ها ذکر شد که دو نوع 
(ب) و (د) در ترتیب احادیت تقریبا یکسانند. ولی نوع (الف) در چند حدیت 
با آن دو تفاوت دارد, ۹ در ترتیب احادیث با سه نوع دیگر 
اختلاف دارد و کیفیت آن گذشت 


باید توجه داشت که این اختلاف ترتیب, در اثر افتادگی های نسخه ها و پا 
اعمال سلیقه ناسخین بوجود آمده و به اصالت کتاب ضرری نمی زند. چرا 
که منظور اصل متون احادیث است و تقدم فان آنا در صحت اصل آن 
وک ندارد. 


ج. تعداد احادیث در بیان انواع نسخه ها گفته شد که نوع (الف) دارای 48 
حدیت و نوع (ب) 41 حدیثت و نوع (ج) 39 حدیث و نوع (د) 40 حدیت 
است. احادیث رو نوع (ب) و (د) تماما در نوع (الف) موجود است و سه 
نسخه تطابق کلّی دارند. ولی از 39 حدیث نوع (ج) فقط 17 حدیث در 
(الف) و (ب) و (د) وجود دارد, و 22 حدیث آن در سه نوع دیگر وجود ندارد 
که در قسمت دلوم متن بطور جداگانه آورده شد. 


د. کم و زیادی در عبارات کم و زیادی جملات و کلمات و يا تقدیم و تاخیر 
انها و اختلاف شکل کلمات و جمله بندی ها در نسخه های مختلف و نیز 
اغلاط و اشتباهات در نوشتن کلمات- که در نسخه های خطی یک مساله 
عادی است- در کتاب سلیم هم با توجه به قدمت 1400 ساله ان وجود 
دارد. 


ال ای او ان ی ی ی 
افتادن بعضی اوراق نسخه ها پیش ضخم: ان 


البته با توجه به کثرت نسخه های خطی موجود و چهار نوع بودن آنها و 
مقابله های متعدژد. متن کتاب کاملا منقح شده, بخصوص که متن حاضر 


تتیچه: مقا نله 14 نشتکهخظی اشت: 
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از نسخه های کتاب سلیم, هم اکنون 24 نسخه موجود است که طبق 


1 ط, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, ۸26 27, 34, طد3, 37, 
9 40, 1 43, 9<. 


شف این که کاب لین و آنها بوده 


دارندگان نسخه های خطی کتاب سلیم, در نقاط مختلف سرزمینهای 
اسلامی از عراق و شام و حجاز و یمن گرفته تا ایران و هند می زیسته اند. 
در این قسمت فقط نام شهرهایی که صریحا در تاربخچه نسخه ها آمده 
ذکر می کنیم: چه آنها که قلا تسحه ای دز انجا نوده وچه آنها که هم اکنون 
ده ار اعد ات 


الف. شهرهای عراق و شام: نجف اشرف. کربلا, حله, بصره, دمشق. 
ب. شهرهای حجاز و یمن: مدینه منوره, صنعا, بندر مخا. 


ج. شهرهای ایران: نوبندجان. مشهد, قم. تهران. یزد. اصفهان. زنجان. 
د. شهرهای هند. لکنهو, فیض آباد, بمبتی. 

در پایان این بخش؛ معلوم شد که نسخه های کتاب سلیم در طول چهارده 
قرن چه مسیری را طی کرده و چه زحماتی در راه حفظ انها کشیده شده, 
و در سایه عنایات امه علیهم السلام به دست نسلهای شیعه رسیده است. 
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بخش دهم چایپهای کتاب سلیم متن عربی, منتخب, ترجمه اردو و فارسی 


اشاره 


چاپهای کتاب سلیم کیفیت چاپهای متن عربی کتاب سلیم آماری از چاپهای 
عربی کتاب سلیم چاپ منتخب کتاب سلیم چاپ ترجمه اردوی کتاب سلیم 
چاپهای ترجمه فارسی کتاب سلیم 


ص :151 


چاپهای کتاب سلیم 


از اولین چاپ متن عربی کتاب بیش از پنجاه سال گذشته, و منتخب کتاب 
سلیم قبل از چاپ اصل ان به طبع رسیده است. ترجمه کتاب به زبان اردو 


چاپ شده است. 


شود : 


الذریعه؛ ج 2 ص 159, ج 12 ص 227. احقاق الحق: ج 2 ص 421. معجم 
المطبوعات النجفیه: ص‌‌ 214 شماره 930 مجله تراثنا: شماره 4 ص‌‌ 
9 شماره 14 ص 229, و شماره 22 ص 147 و شماره 38 39 ص 
5 فهرست کنانهای چایی عرین (خاغایبا فشار ادص 729 هولفتن کت 
چاپی (خانبابا مشار): ج 3 ص 360. 


کیفیت چاپهای متن عربی کتاب سلیم 


چاپ شده و بعد از ان ده ها هزار جلد از این کتاب در طول پنجاه سال 


۱ ۳ ختاه اوه ۳ ار یافته ۱ کت ۳۹9 در ق‌ و تصویرها, چند نمونه 


از سوی دیگر کتاب سلیم چهار بار مورد تحقیق و مقابله و تنظیم برای چاپ 


بار اوّل با مقذمه ای از علامه سید محمد صادق بحر العلوم در 11 صفحه و 
از روی نسخه شیخ حر و مقابله بر یک نسخه دیگر, در 192 صفحه چاپ 


شده است. 


بار خقم با عقامه آي ففضل عر از غلامه بخر العاوم با اضاقه کرد 
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شیر محمد همدانی در 60 صفحه و از روی نسخه تنظیم شده ایشان که با 
چند نسخه مقابله کرده, بچاپ رسیده است. این چاپ به سه صورت در 
12 ضفحه و 236 ضفخه و 270 صفحه متتشیر نقندة آقتت: 


بار سوم با مقذمه ای در 26 صفحه از حجه الاسلام سید علاء الدین 
موسوی و با اوردن عین متن چاپ نجف به طبع رسیده است. در اخر این 
تحقیق چند فهرست از جمله فهرست الفبائی مطالب اورده شده است. 


بار چهارم در سه جلد به تحقیق شیخ محمد باقر انصاری در 1472 صفحه 
چاپ شده, که جلد اوّل آن مقدمه ای در 550 صفحه و جلد دوم آن متن 
مقابله شده کتاب بر 14 نسخه خطی با تحقیق کامل قسمتهای تاریخی 
متن در 400 صفحه و جلد سوم آن استخراج احادیث از مدارک حدیثی و 
فهرستهای دوازده گانه از جمله فهرست موضوعی در 520 صفحه است. 
توضیح کاملی در باره کیفیت تحقیق در این چاپ, در اخر مقدمه متن عربی 


آامده که خلاصه آن در آخر این مقدمه بیان خواهد شد. 

آماری از چاپهای عربی کتاب سلیم 

ذیلا آماری از چاپهای متن عربی کتاب سلیم تقدیم می شود: 

1 چاپ نجف, مکتبه حیدریه. 192 صفحه رقعی, بدون تاریخ. 
ان تخر مکفنم وی 2 21 صصه قعیب 100 مر 
3. چاپ نجف, مکتبه حیدریه, 236 صفحه رقعی, بدون تاریخ. 
4 چاپ نجف, مکتبه حیدریه, 270 صفحه رقعی, بدون تاریخ. 


بارها در نجف تجدید چاپ شده است. 


6 چاپ قم, دار الکتب الاسلامیه. از روی چاپ 270 صفحه ای وزیری 
نجف, در حدود سال 1395 قمری. 


ان را مه ار اب2۳ هتم 21 


شده است. 


8 چاپ قم, از روی چاپ دار الفنون بیروت. 
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9 چاپ بیروت. موسسه بعثت. 215 صفحه وزیری, 1407 قمری. 
10 چاپ تهران موسسه بعئت, 3289 صفحه وزیری, 1409 قمری. 


تفن ۱۱ رم 


12 چاپ قم, موسسه نشر الهادی, 1472 صفحه در سه جلد وزیری, 


ای نوی ۵ب قر ان لها آخادشی اد کاب شم تخاب سدع و ان 


) منتخب کتاب سلیم) تن تنظیم شده است: 
1. شیخ عبد الحمید بن عبد الله کرهرودی. 
2 امه نسد مخمد: علی .شاه ند العینی فان 134 قمری 111 


منتخب کرهرودی قبل از چاپ اصل کتاب سلیم, در حدود سال 1360 
قمری در 78 صفحه بچاپ رسیده و نسخه هایی از ان در کتابخانه استان 
قدس رضوی و کتایخانه آیه الله مرعشی قم موجود است که نمونه ای از 
آن در تصویرها آورده می شود. منتخب سید شاه عبد العظیمی بچاپ 
پرننیده: و آنری هم ار ان تر دست تیفتت. 


چاپ ترجمه اردوی کتاب سلیم 


ترجمه کتاب سلیم به زبان اردو توسط مرحوم شیخ ملک محمد شریف بن 
شیر محمد شاه رسولوی ملتانی در سال 1375 قمری انجام گرفته, و در 
سال 31( قمری توسط مکتبه ساجد در ملتان پاکستان بچاپ رسیده 


است. 


این چاپ در 237 صفحه رقعی شامل مقدمه ای در 7 صفحه است که 
تلخیص مقدمه 11 صفحه ای چاپ اول کتاب سلیم است. سپس متن کتاب 
از روی چاپ اوّل متن عربی کتاب ترجمه شده و حدیث 48 بخاطر 
مشابهت با حدیث 4 حذف شده است. 
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1 (1) الذریعه: ج 2 ص 158 ج 22 ص 411. فهرست کتب چاپی عربی: 


ص 738. مولفین کتب چاپی: ج 3 ص 360. فهرست قدیم کتابخانه استان 
قدس: ص 335 شماره 944. 


نمونه ای از ان در تصویرها اورده می شود. 


چاپ ترجمه فارسی کتاب سلیم 


ماس تسام مراای ای وه رآسن ست. کر 
می شود: 


1 در سال 1400 قمری برای اولین بار اقدام به ترجمه فارسی کتاب از 
رٍوی چاپ 270 صفحه ای نجف شد. در این ترجمه مقدمه 6۷0 صفحه ای 
آن تلخیص گردید, و احادیت الحاقی آن که از ز کتب حدیت جمع آوری شده و 
در آخر مقدمه بود بعد از اصل کتاب ۹( از سوی دیگر برای هر 
حدیث شماره ای و در ابتدای هر قطعه از متن عنوانی گویا قرار داده شد. 


نام ترجمه با الهام از حدیث امام صادق علیه السّلام (اسرار آل محمد 
علیهم السلام) گذارده شد و در طول پانزده سال بیش از صد هزار جلد آن 
در شهرهای قم و تهران و مشهد بچاپ رسید و مورد استقبال بی نظیر 
مردم قرار گرفت. 


2 در سال 1412 ترجمه کتاب سلیم بهمراه متن عربی آن به قلم مرحوم 
علامه شیخ محمد باقر کمره ای متوفای 1414 ق انجام گرفت و توسط 
اتتشارات اهل بت غلیهم الا در 956 صقعه رقعی یر شت. ی 
صفحه متن عربی و نیمه دوم صفحه ترجمه فارسی ان است. 


سلیم هنوز نیمه تمام بود, به تنظیم مقدمه جدیدی برای نرجمه فارسی از 
روی همان مقدمه نیمه تمام عربی اقدام شد. 


پس از آن متن کتاب نیز- با آنکه تنظیم متن و پاورقی هایش ناتمام بود- 
بصورت جدیدی برای ترجمه اماده شد, بدین صورت که اضافات مهم 
احادیث از اوّل کتاب تا حدیث 48 به انها اضافه شد و بعد از آن احادیث 
نوع (ج) بعنوان ضمیمه کتاب سلیم بصورت جداگانه از حدبت 9 تا 70 
تنظیم شد., و احادیث الحاقی که از کتب حدیث استخراج شده بود بعنوان 
ملحقات از حدیث 71 تا 90 تنظیم شد. در نتیجه ترتیب و شماره احادیثت 
کتاب طبق متن عربی سه جلدی تنظیم گردید و در متن ترجمه نیز 
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خاش انحاه کرفت: 


در آخر هر حدیث اشاره مختصری به مدارک آن گردید, و چند فهرست در 
اخر کتاب تنظیم شد. 


این ترجمه فارسی در 621 صفحه که 143 صفحه آن مقدمه بود, با همان 
نام (اسرار آل محمد علیهم السْلام) قبل از چاپ سه جلدی عربی منتشر 
شد و طی سه سال چند بار تجدید چاپ شد, و اصلاحاتی نیز انجام گرفت. 


ی آا رال ی ازجات اس ای تفر کاب یو رید 
کاملی از روی آن انجام گرفت که بصورت کتاب حاضر تقدیم می اکن 
ترجمه حاضر بطور کامل از روی متن جدید عربی است و پاورقی ها شامل 
مطالب بسیار مهمّی است. در شکل ظاهری و تقسیمات مقدمه و متن و 
قراس آن استاحات اشاسی ام کرف که و اور مش رازه 
همین مقدمه خواهد امد. 
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بخش یازدهم نمونه های عکسی از کتاب سلیم 

اشاره 

ارزش و فایده نمونه های عکسی 18 نمونه از نسخه های خطی کتاب 
سلیم 8 نمونه از چاپهای متن عربی کتاب سلیم 1 نمونه از منتخب کتاب 
سلیم 1 نمونه از ترجمه اردوی کتاب سلیم 8 نمونه از ترجمه فارسی کتاب 


دایم 
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در این فصل 36 نمونه عکسی مربوط به نسخه های خطی و چاپهای عربی 
و منتخب و ترجمه اردو و فارسی کتاب سلیم تقدیم می گردد. که از نظر 
علمی چند فایده مهم در بر خواهد داشت: 


1 شاهدی بر آنچه در توصیف نسخه ها گفته شد خواهد بود. 
2 نی ستخه با دیدن تصوتنه ای از آنه در داهن غواتته جر تسم می نتتون: 
3 خواننده گرامی می تواند مطالبی را شخصا از روی نمونه استنباط کند. 


4 در صورت عدم دسترسی به نسخه در اینده, سند زنده ای برای نسلهای 
اتی خواهد بود. 


در مقدمه عربی 90 نمونه عکسی تهیه شده., ولی در اینجا فقط به 18 
نمونه از نسخه های خطی و 18 نمونه از نسخه های چاپی اکتفا می شود و 
در هر صفحه دو تصویر بصورت افقی اورده می شود. 


ص‌‌ :58 1 


نمونه از نسخه های خطی کتاب سلیم 


نسخه های شماره 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 
6 30 39, 41, 2 44. 
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نمونه از چاپ کتاب سلیم 


9 تصویر 
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9 تصویر 
1604 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
ص‌‌ :163 


9 تصویر 
ص :164 


9 تصویر 
ص‌‌ :165 


9 تصویر 
ص‌‌ :16061 


9 تصویر 
22 16 


9 تصویر 
ص‌‌ :168 


9 تصوير از جلد چاپهای عربی کتاب سلیم در نجف و بیروت و قم. 
1 تصوير از جلد منتخب کتاب سلیم. 

1 تصوير از جلد ترجمه اردوی کتاب سلیم. 

8 تصوير از ترجمه های فارسی کتاب سلیم. 
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9 تصویر 
120۶ 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
ور[ 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
17 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
1 


9 تصویر 
170 


بخش دوازدهم روش تحقیق و ترجمه کتاب سلیم 


اشاره 


مقابله نسخه ها و تنظیم متن پاورقی ها و محتوای آن عنوان احادیث 
مدارک احادیث فهرستها 
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تنظیم متن عربی کتاب سلیم و پاورقی ها و استخراج مدارک احادیث و 
آماده فناری تورتشیا 0 0 1 ۳ 
به کیفیت انعکاس آن در ترجمه حاضر, توضیح داده می شود. 


مقابله نسخه ها و تنظیم متن 


از میان 24 نسخه خطی موجود از کتاب سلیم, چهارده نسخه برای مقابله 
ا تسس رش اه اس ای مات ی ار نا وی سس بت 
و امور فنی دیگر بوده است. 

نسخه هایی که انتخاب شده آند, طبق شماره گذاری در این ترجمه از این 
قرار است: 

از نوع (الف) دو نسخه: 5 و 6. 

از نوع (د) یک نسخه: 44. 


عقت این جهارنم تفه با یک یر فایاه شید مارد اقتلاف. اما در که 
7 یی هی ری اس ی کاما. کات 

بین آتها استخراج گردید و اختلاف نسخه ها در پاورقی ها درج شد. البته در 
9 دبک هم صراخفه شدم ار اما کت مرا فع. کاملن 
مشکلات متن کمک گرفته شد. ترجمه فارسی حاضر از روی این متن 
مقابله شده انجام گرفته است. 
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پاورقی ها و محتوای آن 

1 بیان کیفیت اختلاف نسخه ها از نظر زیاده و نقیصه و اختلاف عبارات و 
کلمات که در ترجمه فارسی فقط مواردی که اختلاف نسخه دارای معنای 
تازه ای باشد در پاورقی اورده می شود. در اشاره به نسخه ها هم بجای 


دک هه یگ از 14 که فنط چم آنهاع خبار کاه (الف اب رباع و نا 
اشاره خواهد شند. 


2 ذکر عین عبارات از مدارکی که حدیث سلیم را نقل کرده اند و حامل 
اضافه يا تغییری است که معنای تازه ای در بر دارد. 


3. آدرس آیات قرآنی موجود در متن. 
4 شرح و توضیح جملاتی که نوعی ابهام در الفاظ یا معانی آن وجود دارد. 


5 معژفی بعضی اشخاص که نامشان در متن آمده و شناخت آنان لا زم 


است. 
6 توضیحات لازم در موارد سوال انگیز. 


7 از آنجا که قطعه های تاریخی بسیاری در متن کتاب بصورت اشاره 
آمده, آن موارد مورد تحفیق قرار گرفت و با استفاده از مدارک معتبر 
تفصیل آنها در پاورقی ها آورده شد. در این موارد. از زحمات دو عالم 
نزوگ علامه مجلسی و علامه امینی در دو کتاب گرانقدر بحار الانوار و 
الغدیر حد اکثر استفاده شده است. 


رواخ تا میت 


در ابتدای هر حدیت., عنوانی در چند سطر با عرض کمتر قرار داده شد که 
شامل دو مطلب است: 


۳۱ ۱۷ ۹ 0۳ بت 
و 6 


شده و بعنوان مستدرک آورده است. البته حدیثهای 92 و 93 پس از چاپ 
متن عربی یافت شده که در چاپ بعدی متن عربی اضافه خواهد شد. 
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2 فهرستی از عنوان های اصلی و فرعی هر حدیت. که برای اطلاع از 
محتوای حدیث در اوّل ان ذکر شده است. 


برای سهولت در مطالعه و درک عمیق تر مطالب, , متن هر حدیت نیز به 
چند قسمت جداگانه تقسیم شده و برای هر قسمت عنوانی حاکی از 
مطالب آن قرار داده شد. 


مدارک احادیث 


از آنجا که کتاب سلیم بعنوان اوّلين مدرک اسلامی مطرح است, استخراج 
احادیت آن از مدارک بمعنای یافتن مدارکی است که مولفین آنقا نت کناب 
سلیم بعنوان یک مدرک استناد کرده اند. در نتیجه جمع اوری این مدارک 
چند فایده در بر خواهد داشت: 


ات ای سا ماس دا اه کر ند 


3 محکم شدن اصل کتاب با ذکر کسانی که به نسخه های آن مراجعه 
کرده آند. 


در استخراج احادیث کتاب از مدارک اسلامی سه مرحله انجام شده که در 
اخر هر حدیث منعکس است: 


1 استخراج مواردی که مستقیما از نسخه کتاب سلیم نقل کرده اند. 


2 استخراج مواردی که با سند متصل به سلیم بدون تصریح به کتابش نقل 
کرده آند. 


3 استخراح احادیث سلیم از مواردی که از غیر سلیم نقل شده, تا مویدی 
برای کتاب باشد. 


فهرست موضوعی است و بوسیله ان براحتی می توان تمام مطالب کتاب 


را بدست اورد. 
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در ترجمه فارسی, با در نظر گرفتن کیفیت استفاده مطالعه کنندگان, از 
بعضی فهرستها صرف نظر شد و فقط فهرستهای زیر تدوین گردید: 


1 فهرست آیات قرآن. 
2 

. فهرست قبائل و طوائف و گروهها. 
4 

. فهرست وقایع و روزهای مهم. 

. فهرست ادعیه. 

۱ 

. فهرست منابع و مأخذ تحقیق. 
اه 


این امد که ترسته جاضی کامی:ذنگز بور‌راق اختاف کنات لین تصوان 
اک اه ای وه ای ایا 
بیشتر از تاریخ و معارف تشیع باشد. 
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لیا ...الا الا لا 0 ها 


به استقبال کتاب سلیم 


خواننده کزافت اینک الفبای شیعه اثنا عشری و سری از استز ار ال محمد 
علیهم السْلام را پیش رو داریم. 


این نوشتار سلیم است که با همه و خود در راه تألیف آن فداکاری 
کرده, و این امانتی است که نسلهای گذشته طی 14 قرن در حفظ آن 
را رای 


اکنون با توجهی عمیق به استقبال کتابی می رویم که در زمان امیر 
المومنین علیه السّلام تالیف شده و ائمه عليهم السّلام آن را تأیید کرده اند, 
و با نگاهی زرف به اولین کتاب در تاریخ و معارف اسلام آن را مورد 
مطالعه قرار می دهیم. 


کتا نو که در زمانی بس پیچیده و ظلمانی, با رویارویی حکومتهای غاصب و 
مانعین از تالیف و تدوین» به رشته تحریر در امده است. 
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ات ای ای اف 
وهی کی عم ها رسای نمزم 
تنج ها ات آفی ی سا مار لت وه ریق ات ورن ند 


و لسن سل فا ی ای نب الم دای مه 
شهادت سیده نساء العالمین و فرزندش محسن علیهما السلام انجامید. 


تاریخ 25 ساله غصب خلافت. 
امتحانهای پنج ساله امت در حکومت امیر المومنین علیه السلام. 
اقدامات خصمانه معاویه طی 15 سال حکومت ظالمانه او. 


کنانین که کنات فضا بای دیاش آکرهتصلی الهش تفن ارم ات 
علیهم السّلام است. و از برخوردهای تتا هس ای الله علیه و المناضا عفیه 
و صقانله انان .با خضر بش کر ارش فی: دهد: 


این کتاب بیانگر ظلمی است که بر امامان شیعه رفته» و تشانگر آن انست 
که مذهب الهی شیعه چه قربانیانی در راه حفظ مفاهیم اصیل اسلام داده, 
و چه شهدا و مظلومین والامقامی در راه مقابله با بدعتها و تحریفها تقدیم 
کرده است. 


شیعه. در شمار محافظین ودایع تشیع باشیم. و برای رسیدن به مبانی 
صحیح اعتقادی این کتاب را مورد مطالعه قرار دهیم. و بدین وسیله در راه 
احیای امر اهل بیت علیهم السلام انجام وظیفه نموده باشیم. 
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اتتتزار آ تن ایهم لام 


نرجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی از روی نسخه مقابله شده با چهارده 
تسه ای لیصا سم ی سای قایت کون وا 
6 هجری ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی 
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این ترجمه از روی متن عربی مقابله ای 
سلیم انجام شده است. چهارده نسخه خطی کتاب از نظر خصوصیات در 4 
نوع منحصر می شود که در ص 138 همین کتاب بیان شد. به همین جهت 
در پاورقی ها, اختلاف نسخه ها با چهار عنوان (الف) و (ب) و (ج) و (د) 


بیان می شود. 


متن حاضر شامل 93 حدیث است که 48 حدیت آن در نوع (ج) موجود 
است., و 23 حدیث ان بعنوان مستدر کات کتاب سلیم ذکر می شود. 

در ابتدای هر حدیت خلاصه ای از عناوین آن ذکر می شود تا مطالعه کننده 
قبل از شروع از محتوای ان آگاه باشد. 

در بایان هر -خدیت: قدازی: آن ذکر خواهد شنت کم شامل موار خسف ارآ 
از غیر سلیم خواهد بود. 
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بخش اوّل متن کتاب سلیم 
اشاره 
در این بخش, احادیثی که انواع چهار گانه نسخه های کتاب سلیم (الف و ب 


و ج و د) در آن مشترکند. از شمار 1 تا 48 ذکر می شود. برای اطلاع 
بیشتر به ص 181 مقدمه مراجعه شود. 
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شارت 


مر اي کنات سای ارخاظ بان ین ای اش ۵ یی اته ور وود 
کتاب سلیم. ارتباط سلیم و ابان. قرائت و تحویل کتاب بین سلیم و ابان؛ 
تایید کتاب از سوی حسن بصری, تایید کتاب از جانب امام زین العابدین 


علیه السلام و دو نفر از صحابه, دفاع امام زین العابدین علیه السلام از 
کات لیس حلافات بان با انه الطصل در باه رسعت مسوص کر مه 
نی و اضعا اهر امن اه لام و لته اه ست. لیم 
اااص قرانته ول کات سس انار انس استد. 

قشم للم آکمن آلکحنم و ضلی له علی سضفد و آله الطیین المفتخبین, 
1 اسناد کتاب 

از 

1 اسناد کتاب (1) 


چهار سند تا شیخ طوسی (2) 


# رس فش آی. اللقاغ فد اااه بن نما بن علی بن حمدون, به صورت 
قرائت بر او (3) در خانه اش و 0 الاولی سال پانصد و 
شصت و پنج هجری به من 
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21 (1) در اناد کنات اضطلاحات رجالی از قبیل (قراعه غلیه) و (اخبرتی) 


و (حدئنی) و نیز القاب مخصوص افراد مختصر | توضیح داده می شود و 
برای توضیح بیشتر باید به کتب رجال و درایه مراجعه شود. 


2- (2) کتاب سلیم چهار سند تا شیخ طوسی در متن دارد که با علامت* از 
هم جدا شده است. 

3- (3) کلمه (قراءه علیه) که به صورت فوق ترجمه شده بدان معنی است 
که روایت کننده استماع می کند و راوی از او حدبت را برایش می خواند تا 


او صحت نسبت را تایید کند. 


خر دارم کت هنت اس الم امه سس ی آکسه بخ تال 
مقدادی مجاور (ساکن کریلا) به صورت قرائت بر او در حرم امیر الممنین 
علیه السلام. در سال پانصد و بیست برایم حدیث کرد و گفت: شیح مفید 
(ثانی) (1) ابو علی حسن بن محمد طوسی در رجب سال چهار صد و نود 


* شیخ فقیه ابو عبد اللّه حسن بن هبه اللّه بن رطبه از شیخ ابو علی مفید 
ثانی از پدرپش (شیخ طوسی), در ضمن انچه در حرم حضرت سبط شهید 
اف ات وس خی اه امس اب تا هن ی 
استماع می نمودم, در محرم سال پانصد و شصت به من خبر داد. 


که سیر 2 ای یذ اه وین کال هل ار شرف خایلن نام 
الشرف ابو الحسن عریضی, به نقل از ابن شهریار خازن. به نقل از شیخ 
ابو جعفر طوسی به من خبر داد. 


بر او در شهر حله. در ماههای سال پانصد و شصت و هفت., به نقل از 
جذش شهراشوب, به نقل از شیخ سعید ابو جعفر محمد بن حسن طوسی 
به من خبر داد. 


چهار سند از شیخ طوسی تا سلیم 


شیخ طوسی می گوید: ابن ابی جید از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از 
(3) محمد بن ابی القاسم ملقب به ماجیلویه از محمد بن علی صیرفی از 
حماد بن عیسی از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلالی برایم حدیثت 
نمود. 


و ی 


احمد تلعکبری رحمه اللّه به ما خبر داد و گفت: ابو علی بن همام بن سهیل 
ی ی ی ی 
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1- (4) مراد از شیخ مفید در اینجا فرزند شیخ طوسی است که به (مفید 
دوم) معروف است. ۱ 7 
2 (5) مقری یعنی قرائت کننده حدیث بر روایت کننده ان تا او مطالب ان 
را تصدیق کند. 

3- (6) در بعضی نسخ بجای (از), حرف (و) بکار رفته است. 


عیسی, به نقل از محمد بن ابی عمیر از عمر بن اذینه از ابان بن ابی 
عیاش از سلیم بن قیس هلالی به من خبر داد (1). 


2 تاریخچه کتاب سلیم 
ارتباط ابان تن این عیاش و ابن اذینه در مورد کتاب سلیم 


عمر بن اذینه می گوید: ابان بن ابی عیاش حد ود یک ماه قبل از وفاتش 
مرا فرا خواند و گفت: من دیشب در خواب دیدم که بزودی از دنیا می 
روم . امروز صبح ترا ام تست من دیشب سلیم 
بن قیس هلالی را در خواب دیدم و به من ؟ 


(ای ابان, تو در اين روزها از دنا می روی. در باره امانت من (2) از خدا 
بترس و آن را ضایع مگردان و به آنچه در باره کتمان آن با من عهد بسته 
ای وفا کن: و آن. را جز نزد مردی از شیعیان علي بن ابی. طالب علیه 
السّلام که دارای دین و آبرو باشد مسپار). صبح که با تو ملاقات کردم از 
دیدار تو مسرور شدم و رویای خود در باره سلیم بن قیس را برایت گفتم. 
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1- (7) اسنادی که تا اینجا ذکر شد در آغاز نسخه های نوع (الف) موجود 
است. در ال نسخه های نوع (ب) سند دیگری نیز هست که متن آن چنین 
است: (ابو طالب محمد بن صبیح بن رجاء در دمشق به سال سیصد و سی 
و چهار به من خبر داد و گفت: ابو عمرو عصمه بن ابی عصمه بخاری به 
من خبر داد و گفت: ابو بکر احمد بن منذر صنعانی- که شیخ صالح و مورد 
وثوق و همسایه اسحاق بن ابراهیم دبری است- در شهر صنعا به ما خبر 
داد و گفت: ابو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع صنعانی حمیری به ما خبر 
داد و گفت: ابو عروه معمر بن راشد بصری به ما خبر داد و گفت: ابان بن 
ابی عیاش مرا فرا خواند و ۰ و ظاهرا در این سند هم ابن آذینه باید بین 
معمر و ابان واسطه باشد. در اوّل نسخه های نوع (د) سند دیگری است 
که متن آن چنین است: (حسن بن ابی یعقوب دینوری به ما خبر داد و 
گفت: ابراهیم بن عمر یمانی به ما خبر داد و گفت: عمویم عبد الرزاق بن 
همام صنعانی از پدرش از ابان بن ابی عیاش به ما خبر داد). 

2- (8) منظور از امانت همان کتاب سلیم است که به ابان سیرده بود. 


ارتباط سلیم و ابان 


ابان می گوید: هنگامی که حجٌاج وارد عراق شد (1) سراغ سلیم بن قیس 
را گرفت. 


سلیم از شر او فرار کرد تا در نوبندجان (2) مخفیانه بر ما وارد شد و در 
خانه ما اقامت کرد. 


من کسی را ندیده بودم که همچون او به اوقات خود ارزش قائل بوده و 
جدّی باشد, و همچون او صاحب حزنی طولانی و سخت گوشه گیر و از 
شهرت خود گریزان باشد. من در آن روز چهارده سال داشتم و قرآن را 
خوانده بودم. 


من از سلیم سوال می کردم, و او به نقل از اهل بدر برایم حدیت می 
گفت. رت ما اه امه 
شمش اس صای ااس مب له مه سار ساد سم رن ساسا 
فارسی و علی بن ابی طالب علیه السلام و ابو ذر و مقداد و عمار و براء 
بن عازب شنیدم. او از من خواست که ان را کتمان کنم (3) ولی 
در اين باره از من قسم (و پیمانی) نگرفت. 


قرائت و تحویل کتاب بین سلیم و ابان 


ابان می گوید: مدت کمی با او بودم که مرگش فرا رسید. مرا فرا خواند و 
با من خلوت نمود و گفت: ای ابان. من با تو همنشینی کردم و از تو جز 
آنچه دوست داشتم ندیدم. نزد من نوشته 3 شنیده 
ام و بدست خود نوشته ام. در آنها احادیثی است که دوست ندارم برای 
مردم ظاهر شود, زیرا مردم آنها را انکار می کنند و به نظرشان بزرگ می 
آبة ذر حالی که انها حق است و از اهل حق و فقه و صدق و نیکی, از علی 
بن ابی طالب علیه السّلام و سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد بن 
اسود گرفته ام. هیچ یک از احادیث آن را از یکی نپرسیده ام مگر آنکه در 
بازه آن از دیکریق هم پزسیده ام تا همگی 
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1- (9) حجاج بن یوسف در سال 75 هجری از طرف عبد الملک بن مروان 
به حکومت عراق منصوب شد. _ 

2 (10) (نوبندجان) شهر بزرگ و ابادی در سرزمین فارس بوده است که 
بنام (نوبنجان) هم خوانده می شده است. از اين شهر اکنون روستای 
کوچکی بین شهر شیراز و فسا باقی مانده که (نوبندگان) خوانده می شود. 
به معجم البلدان: جح 5 ص 302, نزهه القلوب: ص 128, اثار عجم: ص 90 
و 304 مراجعه شود 

3- (11) (الف): من ان احادیث را کتمان کردم در حالی که در این باره .. 


بر صّت آن متثفق شده اند, و من هم در آن خذیت پیز و آنان شده ام , و 
نیز مطالب دیگری که بعدا از غیر انان از اهل حق شنیده ام. 


هنگامی که مریض شدم تصمیم گرفتم این نوشته ها را بسوزانم. ولی از 
این اقدام خودداری کردم و متوجه خطا بودن ان شدم. 


اگر می توانی با من عهد و پیمان الهی قرار ده که تا من زنده هستم آن 
نوشته ها را به هیچ کس خبر ندهی, و بعد از مرگ من از آنها برای کسی 
نقل نکنی مگر کسی که مانند خود به او اطمینان داشته باشی, و اگر 
برایت ی ان ان را کی اسان من اس ات 


علیه السلام که به او اطمینان داشته باشی و دارای دین و ابرو باشد 
بسپاری. 


به من تحویل داد و همه انها را برایم خواند. 


سلیم بعد از تحویل کتاب مدت زیادی زنده نماند و از دنیا رفت. خدا او را 
من 


مق کتاند از دون تن ضرق 


انان.فت کوید: بعد از سلیم در آن نوشته ها نظر کردم و به مطالب آن 
اطمینان پیدا کردم. ولی مطالب آن بزرگ به نظرم آمد و مشکل جلوه کرد 
را مهافت معاعت مد صای اه علبه ه آله از عماحرین د 
انار ج کایغیرنه بتک علی. بن, انی طالب :عليه السلام.ء هل بینته او .و 
شیعیانش بود. 


بعد از ورود به بصره اول کسی که ملاقات کردم حسن بن ۳۳ الحسن 
بصری بود که در آن روز خود را از شرژ حجاج پنهان کرده بود. حسن بصری 
در آن ایام از شیعیان علی بن ابی طالب علیه السّلام و از مفرطین آنها به 
خسافی انه و از اینکه در چنگ جمل پاری آن حضرت و چنگ به همراه 
او از دستش رفته بود اظهار پشیمانی می کرد و حسرت می خورد (1). 
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[- (12) حسن بصری بدون شی از دشمنان امیر المومنین علیه السلام 
اسنت رو ابان .هم با علقه:(دن ان زوز) و ردر آن:ایام) به نفاق او اشاره می 
کند. در باره احوال حسن بصری به بحار: 2 64 42:۵ هن 141 


0 ی وت 94 (2). او گریه کرد و 
گفت: (در احادیثت این کتاب چیزی جز حق تست که. از قونقین 9 


علی بن ابی طالب علیه السْلام و غیر ایشان شنیده ام). 


تایند کتات از سمق ایام زين العایتین علیه السلام و ده تفر از سخابة 


ابان می گوید: همان سال به سفر حج رفتم و خدمت امام زین العابدین 
عیسو وا ما ی 
ار یه ها ما ی اه ۱ 
نیز بود- نزد حضرت حضور داشت. همچنین عمر بن آبی سلمه فرزند ام 
۱ 


همه نوشته های سلیم را در طول سه روز- هر روز تا شب- بر امام زین 
العابدین علیه السْلام و ابن ابی سلمه و ابو الطفیل عرضه کردم. هر روز 
صبح ان دو نزد امام سجاد علیه السلام می امدند, و در طول سه روز کتاب 


(سلیم) را برای آن حضرت قرائت می کردند (3). 


خظرزت به من فرمود (شلنم راسنت کفته ات خدا او را رجمت کنو انیا 
احاذیخ‌ها است که همه آنها تردما شتاختهة شده است) 131 


از علی علیه السلام و از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیده ایم ). 


فقاع ام دی الغامین یه الکلای ان کخاب شنم 


ابان می گوید: به امام زین العابدین علیه السلام عرض کردم: فدایت 
کردم از فصن مطالب ان سینه ام کی هی شود ۱8۱ زیرا در ان حلاکت 
ات مخفه ای له ام فالتا ماس ار و اهر خر 
شما اهل بیت و شیعیانتان است. 
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1- (13) حجاج دیلمی همان کسی است که حسن بصری در خانه او پنهان 


شده بود. 


2- (14 (ب): برای او خواندم. ۲ ۲ 

3- (15) (ب): من (یعنی ابان) کتاب را بر آنان قرائت کردم. انها به من 
گفتند: .... ۱ ۱ 

4 (16) (ب) خ ل: که همه ما انها را می شناسیم. (د): همه انها نزد من 
شناخته شده است. 


017 کناه ان ایک عمش رایس عشکل ارت 


امام علیه السّلام فرمود: ای برادر عبد الفیس (1), آیا اين حدیث به تو 
ترشیده" اشت که پیامیز ضلی آلله علیه له کرو (ملن اهل بیت» من در 
امتم مثل کشتی نوح در قوم اوست که هر کس به آن سوار شد نجات 
یافت و هر کس خود را به آن اند غوق وه ول رات حطه ا ی ور 
بت اس انیلن است)؟ 


عرض کردم: بلی. فرمود: چه کسی آن را برایت نقل کرده است؟ عرض 
کردم: آن را از بیش از صد نفر از فقها شنیده ام. فرمود: از چه کسی؟ 
عرض کردم: از حنش بن معتمر, و او می گفت از ابو ذر شنیده در حالی 
وا ان وا 
ات ام ی ده امت. 


فرمود: دیگر از چه کسی؟ عرض کردم: از حسن بن آبی الحسن بصری که 
اه از ایه در ف اون اشود کج وان غلی بن ابی طالت علبه التلام 


شنیده بود. 


فرمود: دیگر از چه کسی؟ عرض کردم: از سعید بن مسیب و علقمه بن 
قیس و ابو ظبیان جنبی و عبد الرحمن بن ابی لیلی که همه اینان در حج 
بودند و خبر دادند که از ابو ذر شنیده اند (3). 


عمر بن ابی سلمه رو کرد و گفت: (بخدا 
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[- (18) خطاب به ابان است که خود را در بصره از طایفه بنی عبد القیس 
قرار داد. به ص 126 همین کتاب مراجعه شود. 

۵( (بات»خطف) در بنی انتزانیل تانه خضوع آنان دز مقانل فرآمین 
الفی: عفد که..هن بایست به. خالت: سخدم. اد آن.در نهر فی کزدنده پذین 
وسیاه کواضع خودیا قمان می دادنه. دز ایتظا هم احل ست علنهم السلام 
به باب حطه تشبیه شده اند که مردم با خضوع در برابر انان در مقابل خدا 
خضوع هی نمایند. در آثبات الهداه: ِ 1 ص 618 ح 657 حدیتی از پیامبر 
صلی: الله عليه و الذ تنعل می. کنو که فرعوت عنل اهل بت من در هیان 
شفا فتل. یاب خمه: در ستی. استرائیل, است. که.هر کشن از آن داخل شنود 


گناهانش آفر دزد می شود و از طرف خداوند مستحق عطایٍ بیشتر می 
گرود چنان که خداوند. عز و جل مي فرماید: اوحْلْوا البابِ سُکّدا و فُولوا 
حطه ره بقیر آکي قطاای وس العکسسن از آن در لت ست دار 
و کر (گناهان: ما ربخته باد): تا کناهان شما را بياآمرزيمر و به 
احسان کنندگان عطای بیشتری خواهیم داد. در مورد پات تطه ی ارب 
3 ص 185- 180 مراجعه شود. 

3- (20) (د): عرض کردم: از سعید بن مسیب و علقمه بن قیس و ابو 
ظبیان جنبی و ابو وائل که از ابو ذر شنیده بودند, و نیز از عبد الرحمن بن 
ابی لیلی و عاصم بن ضمره و هبیره بن مریم که از علی علیه السلام نقل 
کردند. 


قسم, این حدیث را از ز کسی شنیده ام که از همه این افراد بالاتر است: از 
بنامیر.صلی. اله اه وال یفص ون وم ید و فلس انس آندز خوه 
جای داد). 


امام زین العابدین علیه السلام رو به من کرد و فرمود: آبا این حدیث به 
یه ات اب تا را کر سر یت ات 


ای برادر عبد القیس از خدا بترس؛ اک یی برایت روشن شد ۳ را 
بپذیر و گر نه سکوت کن تا سلامت بمانی و علم آن را به خدا واگذار کن, 
جرا که: دز وسعتی یش از فاصله. اسشمان و زمین فراز دازی رما 


ابان می گوید: اینجا بود که از آن خضرت ذر بارخ آنجه ند آنفشنتشن بر ایم 
جایز بود و انچه ندانستن ان برایم جایز نبود سوال کردم., و حضرت هم 
جوابهایی به من فرمودند. 


ملاقات ابان با ابو الطفیل 


ابان قف کویدد بعد از آن انه الطفیل را دز منز اش ملاقات کردم اودر بازه 
(رجعت) (3) از عده ای از اهل بدر و از سلمان و ابو ذر و مقداد و اب بن 


انی الطاقال کفت* مطالنی را که از انان شتیده ودم در کوفه عمت علی 
بن ابی طالب علیه السلام عرضه کردم ان حضرت به من فرمود: (اين 
علم خاضی است که امت در جهل_ به ان و رد علمش به خداوند تعالی 
وسعت دارند) (4). سپس حضرت آنچه انان به من خبر داده بودند تایید 
فرمود و در این باره آیات بسیاری از قرآن برایم خواند و آنها را تفسیر 
کاملی فرمود, بطوری که یقین من به روز قیامت قوی تر از یقینم به 
رجعت نبود. 
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1- (21) عبارنت: (عظم. فی ضدری) را هی توان به. (در سبته: ات بزر ی 
جلوه می کرد) نیز معنی کرد. 


22۳۸ قعی: | کر فطلیی رات زوسن ند انوا انکان مکن که دا ونه 
در این باره به بندگانش وسعت داده است. عبارت (فانک فی اوسع مما 
بین السماء:و الازض) یعتی (تو در مطلبی وسیعتر از فاضله آسمان و زمین 
قرار گرفته ای), یعنی مطلب بالاتر از سطح فکر بشر است و درک جوانب 
مختلف ان مشکل است. 
3- (23) منظور از (رجعت) اجمالا این است که معصومین علیهم السلام 
یک بار دیگر به دنیا بر می گردند و برنامه هایی خواهند داشت. برای توضیح 
ی مرن ی 

4 (24) یعنی امت حق دارند در باره رجعت. مِقبأله را به خدا واگذار کنند 


و آن را اجمالا قبول تمایند. 


او الطفیل فی کویده ای ‌عصله آنچه کفتم این بود کم نا آمییالمومتین در 
تروص اسر صی اه اه ق امه رفن یر ماه که ابا در تا ات ی 
آخرت؟ فرمود: البته در دنیا است (1). 


عرض کردم چم کسی: (نااهلان) .را از آن کنار می. زند؟ فزمود؟ من با 
همین دستم. 


دوستانم به آن وارد می شوند و دشمنانم از أنْ باز گردانیده می شوند (2). 


عرض کردم: یا امیر الممنین,,قول خداوند تعالی و |ذا وَقع الْقَوْل عَلیَهم 
أَمْرَجْنا لمُم داب من الأرض تکلمم . ۰ (3)؛ (هتکافی که کفته.ها بر آنان 
عملی شود برایشان از زمین جنبنده ۳ ری عی. آورنم. که آنان سخن 
می گوید . ۰ منظور از (جنبنده) چیست؟ فرمود: ای ابو الطفیل, از این 
سوال در گذر. عرض کردم: يا امیر المومنین فدایت گردم, آن را به من 
خبر بده. فرمود: آن جنبنده ای است که غذا می خورد و در بازارها راه می 
رود و با زنان ازدواج می کند. عرض کردم: يا امیر الموّمنین, او کیست. 
فرمود: او قوام زمین است که زمین به وجود او ارامش یافته است. عرض 
کردم: يا امیر المومنین, او کیست؟ فرمود: صدذّیق این امت و فاروق 7 
رئیس و سردسته آنان (4) است. عرض کردم: یا امیر المومنین, 
کیست ؟ فرمود: کسي که خداوند عز و جل می فرماید: ولو شاه بت 
(3), (پیامبر صلی اللّه علیه. ن ال شاهدی از خود به دنبال دارد), و و من 
عندَه علم الکتاب (6), (کسی که علم کتاب نزد اوست)؛ و و الذی 3 
بالطَدّق و صَدّق به (2), (کس که ضدق را آهزد و.آن را تضدیق کرد ۰.) 
کسی که او را تصدیق کرد من بودم در حالی که همه مردم جز من و 
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1- (25) ظاهرا به قرینه کلمه (بل) که به صورت (البته) ترجمه شده, 
منظور حضرت این است که مقدمه رسیدن به حوض کوثر در دنیا است که 
محبت محمد و ال محمد علیهم السلام و ولایتشان و بفض دشمنانشان می 
باشد چنان که از احادیث بسیاری استفاده می شود, ولی اصل حوض کوثر 
بدون شک در آخرت خواهد بود. به بحار: جح 8 ص 16 باب 20 مراجعه شود. 
2 (20) (الف) خ ل: دوشتانم را بر آن وارد می کتم و دشمنانم را از آن بر 
می گردانم. 

3- (27) سوره هل آیه 92 


4- (2) کلمه (ذو قرن) کنابه از سر دسنه یک گروه است. 
5- (29) سوره هود. ایه 17 
6- (30) سوره رعد. ابه 43. 
7- (31) سوره زمر. آیه دد. 


او کافر بودند. عرض کردم: يا امیر المومنین, او را برایم نام ببر. فرمود: او 
را برایت نام بردم (1). 


(بعد فرمود:) ای ابو الطفیل, بخدا| قسم اگر برای اکثریت پیروانم که 
بوسیله آنانفی. مها 0 یت ۳ 
المومنین) خوانده اند و جهاد مخالفین مرا حلال می دانند. وارد شوم و یک 
ماه از مطالب حقٌ از آنچه در کتابی که جبرئیل نژ صافتر ضلی ام عانف.ج 
ها ی ار دا اه 
شنیده ام برای آنان نقل کنم, از اطراف من پراکنده می شوند بطوری که 
در میان گروه کمی که اهل حقند همچون تو و نظایر تو از شیعیانم تنها می 
مانم. 

نم 


(ابو الطفیل می گوید:) از این سخنان ترسیدم و عرض کردم: یا امیر 


ولایت اهل بیت علیهم السّلام 


سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: امر ما (اهل بیت) مشکل و پیچیده 
است (2): که جز سه. کروه بة آن معرفت پیدا تمی. کنتد و بدان. اقراز تمی 
نمایند: ملائکه مقرب با پیامبر مرسل يا بنده مومن نجیبی (3) که خداوند 
قلت: و را بز ای ایمان آاستجان کرده باشه. 


ای آیخ الطفیل, امین لاله غلید و آلب ادتبا ررفت و مردم گروهت از 
روی گمراهی و گروهی دیگر از روی جهل از دين خدا برگشتند (4). مگر 
ای اه 
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1- (32) پیداست که منظور خود آن حضرت است و از کلام بعد معلوم می 
شود مقصود حضرت آن است که بیش از این تصریح صلاح نیست. 

2 (33) (صعب مستصعب) از نظر معنای دقیق احتیاج به تفسیر دارد که 
در اینجا به صورت فوق ترجمه شده است. 


3- (34) کلمه (نجیب) به معنای با نجابت و اصالت و به معنای انتخاب 


شود. 
4 (35) (د): مردم از دین خدا برگشته کافر شدند. 


قرائت و تحویل کتاب بین ابان و ابن اذینه 
عمر بن اذینه می گوید: سیس ابان (کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری) 
(1) را به من سپرد و بعد از آن بیش از یک ماه (2) زنده نماند و از دنیا 


رفت. 


۳ ۱ با 
که آن را برای امام زین العابدین علیه السّلام خوانده و آن حضرت فرموده 


ات 

وه کات ول 

مر اسان 20 
غاب ال ام 549 
. اثبات الهداه: ج 1 ص 663. 
و 


+ رجا رد را 211 


2 

3 

4 

3 

6ات و مر 122 
دی 637 
تاره و سر و6 

ها ۳ 
روایت با سند به سلیم: 

ات 0 


2 رال کشینخ 1 ض 321 2 167 
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ل(۵6) (عامری اخسا له لت سلنم ات کمراژ طایفم (یتی هلال نت عامر) 
بوده است. 


2- (37) (ب): دو ماه. 


تا ای ای اد یی داتس ای تو ارس 


اشاره 


گریه حضرت زهرا علیها السّلام هنگام وفات پیامبر صلی اللّه علیه و آله, 
ال محمد علیهم السلام منتخبین خدا| در زمین. معرفی دوازده امام علیهم 
تسام کراعت شهاوند مسرت تسرا عایها انار مان اختصاضه 
امیر المومنین علیه السّلام, فضائل اختصاصی اهل بیت علیهم السّلام, 
درجات هر یک از اهل بیت علیهم السّلام. ی تاه ی عون 
اسان مامت اف آلمخفی عله اس لام. 


شخان تخت لیا م‌شلیه ماصصر آن تطات 
کی ی ای | ما۱ ای اف ماه ماع ی یه له 


سلیم می گوید: از سلمان فارسی شنیدم که می گفت: در مرضی که 
تيامیر صلی. اللم علیف.و له آن دنا رفت نزو آن حضرت تسه بودم 
حضرت_زهرا علیها السّلام وارد شد و چون حال ضعف پیامبر صلی الله 
علیه و آله را دید بفض گلویش را گرفت بطوری که اشک بر گونه هایش 
جاری شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم. چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: 
ی رسول اه بو ۳ و بر فرزندانم از بی اعتنائی مردم و 


ناهن صلی للم غلنع.م له در حالی کم سشحاستی ای امد شوه موه 
فرمود: ای فاطمه, مگر نمی دانی ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما 
اخرت را بر دنیا ترجیح داده و فنا را بر همه خلقش حتمی نموده است. 


خداوند تبارک و تعالی توچٌهی به زمین نمود و مرا از میان آنان انتخاب کرد 
و به پیامبری رک . سپس برای بار دوم توجهی به زمین نمود و همسر تو 
را انتخاب کرد, و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وی در آورم. و او را 
بعنوان برادر و وزیر و وصی و جانشین خود در امْتم قرار دهم. 
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پس پدر تو بهترین انبیاء و رسولان خداوند است. و شوهر تو بهترین اوصیاء 
و وزیران است., و تو اوّل کسی از خاندان من هستی که به من ملحق می 
شوی. 


سپس خداوند توجّه سومی به زمین کرد و تو را و یازده نفر از فرزندانت و 
فرزندان برادرم و شوهرت را که از نسل تو هستند (1) انتخاب نمود. 


معرفی دوازده امام علیهم السلام 


پس تو سیده زنهای اهل بهشت هستی, و دو پسرت حسن و حسین دو 
آقای جوانان اهل بهشتند و من و برادرم و یازده امام- که جانشینان من تا 
روز قیامت هتفه مکی هخا رت کننده و هدایت شده آیم. 


اوّلین نفر از جانشینان پس از برادرم, حسن است و بعد از او حسین و 
سپس نه نفر از فرزندان حسین, که در بهشت در یک منزل خواهند بود. 
منزلی از منزل من به خدا نزدیک تر نیست (2), و سپس منزل ابراهیم و 
آل ابر اهیم ارست: 


کات اون بو تشر هی | عاسا افتای 


دخترم, آیا نمی دانی از جمله کرامت های خداوند بر تو آن است که تو را 
به ازدواج بهترین امتم و بهترین اهل بیتم در اورده است. او که در قبول 
اسلام از همه پیشتر, در حلم و بردباری از همه بالاتر, در علم از همه 
بیشتر, روحش از همه بزرگوارتر, زبانش راستگوتر. قلبش شجاعتر 
دستش بخشنده تر. نسبت به دنیا از همه زاهدتر, و در کوشش و جدیت از 


حضرت زهرا علیها السّلام از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد. 
ص‌‌ :203 


1- (1) یعنی این انتخاب شدگان کسانی اند که پدرشان علی علیه السلام و 
مادرشان فاطمه علیها السلام باشد. و بنا یا 
الفوشتن علنه الشلام کف ان همشتر آن درک حضر فده انم نمی ند 

2- (2) منظور در اینجا يا منزلت و مقام بهشتی حضرت است که از همه 
ی ۱ ۱ ۳۳ 


شراتط 
معبوی 

و 

رگا 

۵ 

لهی بر سا 

برتری 

دارد. 


فحاتل اخقصااشی اسف عنم خی )تام 


ی تام صلی الم عم اه پم سم تا انا اس تیدا 
علی بن ابی طالب هشت دندان برنده و شکافنده (1) دارد و مناقبی دارد 


ایمان او به خدا و رسولش قبل از هر کسی, که احدی از امتم در این باره 
بر او سبقت نگرفته است. علم او به کتاب خدا و سنتم که احدی از افقت 
صت و و ی 
آموخته است که غیر از من و او آن را نمی داند, و به ملائکه و پیامبرانش 
هی ۱ به علی 
بیاموزم و من این کار را انجام دادم. بنا بر اين هیچ کس از امتم همه علم و 
فهم و حکمت مرا بطور کامل غير او نمی داند. دیگر اينکه تو ای دخترم 
همسر او هستی, و دو پسرش حسن و حسین نوه های من هستند و آنها دو 
و امر به معروف و نهی از منکر او, و اينکه خداوند- جل 
ثنائه- به او حکمت و حل و فصل بین حو" و باطل را (2) آموخته است. 


فضال اخساسی ال بت علیهم الرتلام 


دخترم, ما اهل بیتی هستیم که خداوند هفت چیز به ما عطا کرده که به 
احدی از اولین و آخرین بجز ما عطا نکرده است: من اقای پیامبران و 
مرسلین و بهترین انانم. و جانشین من بهترین جانشینان است, و وزیرم بعد 
از من بهترین وزیران است. و شهید ما بهترین شهیدان است., که مقصود 
عمویم حمزه است. 

حضرت زهرا علیها السلام عرض کرد: يا رسول الله, آیا او آقای شهیدانی 
است که همراه تو کشته شده اند؟ فرمود: نه. بلکه اقای شهیدان از اولین 
و اخرین- بجز انبیاء و اوصیاء- است (5). 

(5) منظور این است که انبیاء و اوصیا ء و بخصوص چهارده معصوم علیهم 
السلام قابل مقایسه با دیگران نبیستند, و روایات متواتر وارد شده که 
حضرت امام حسین علیه السلام آقای شهیدان اوّلین و آخرین است. 


1- (3) دندان برنده و شکافنده کنایه از فضائلی است که هر دشمنی با 
تین آن نب نو دز مت اند وا سفق قی: تتبود: 


2( کلشه (فضل: الخطات) نذا رای فان دقفی ات وان اخبالا مرا 
علمی است که به وسیله ان حکم قطعی بین حق و باطل صادر می شود و 
شبهه و شکی نمی ماند. 


و جعفر بن اآبی طالب (1) که دو بار هجرت نمود (2) و صاحب دو بال 
خونین است که با آنها در بهشت همراه ملائکه پرواز می کند. و دو پسرت 
حسن و حسین دو سبط امّتم و دو آقای جوانان اهل بهشتند. قسم به آنکه 
جانم بدست اوست؛ از ماست مهدی این امت که خداوند به وسیله او 
زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می کند همان طور که از ظلم و ستم پر شده 


باشد. 
فوسآن .هر یک ای اهنت خلریم تام 


خضربت هرا علیهاً انشلام غرض, کرده با رسول اللم: کذامیک از اینان. که 
نام بردی افضل اند؟ 


امین لین الله خلیه و الم فرحوت بر درم علی افضل. اعتم اش حفازنم .5 
جعفر, ی 
سین اسان از فرندان این سم ده و سار صلی الله عله و 
آله با دست اشاره به امام حسین علیه السلام فرمودند- و مهدی از ایشان 
ات اجه فل ار (میدی) مار او اتحل اسب اولی که هفدم ات 
ال ور تا ام ماس ها ان ات رن ان 
بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده است. 


وی خر سای لاه و الا مظاک اسر الحتون غاب زان 


منت سای صای الا و له هه اه وهی ام وف ری 
نگاهی کرد و فرمود: ای سلمان. 
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6۳-1 از انتضا فظت, یه فضائل ضفت کاته اهل بت غلیمم الشلام است که 
فرمود: شهید ما (یعنی حمزه) بهترین شهیدان است. ذکر حمزه و جعفر هم 
قبل از امام حسن و امام حسین علیهما السلام به خاطر تقدم زمانی است 
چنان که در دنباله حدیث روشن است. 

2 (7) حضرت جعفر بن ابی طالب یک بار از مکه به حبشه هجرت کرد و 
یک بار هم از حبشه بازگشت و به مدینه هجرت نمود. 

3- (8) با توجه به اینکه همه چهارده معصوم علیهم السلام نور واحد هستند 
فضیلت هر یک بر دیگری با توجه به جوانب وجودی و خصایص هر یک از 
ایشان است. و ممکن است هر یک از جهتی فضیلت داشته باشند. حضرت 


مهدی علیه السّلام از جهاتی بر سایر ائمه علیهم السّلام فضیلت دارد, و در 
عین حال ائثمه قبل از جهت تقدم در امامت بر ان حضرت فضیلت دارند. 
همه این فضائل یک جنبه ظاهری است و به مساله نور واحد بودن ایشان 


ربطی ندارد. 


خدا را شاهد می گیرم که من با کسانی که با اینان بجنگند روی جنگ دارم 
و با کسانی که با اینان روی صلح داشته باشند روی صلح دارم. بدانید که 
اینان در بهشت همراه منند. 
سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله رو به علی علیه السُلام کرد و فرمود: یا 
علی تو بزودی بعد از من, از قریش و متحدشدنشان بر علیه تو و ظلمشان 
بر تو سختی خواهی کشید. گر بر عله نان بارانی یافتی با نان جهاد کن و 
۳ 0[ 1 در هلاکت مینداز. تو نسبت 
9۰9۰9۰9۰ هارون نسبت به موسی هستی, و تو از هارون اسوه و روش 
خواهی داشت که به برادرش موسی گفت: ان الْقَوَم اسْتَصْعَفُونی 5 
کافوا لت (1), این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند). 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 28 ص 4<ظ ح 22. 

روایت با سند به سلیم: 

1 کمال الدین: جح 1 ص 262. 

2 الصراط المستقیم (بیاضی): ج 2 ص 119. 
روایت از غیر سلیم: 

1 کفایه الاثر: ص 62. 

2 امالی شیخ طوسی: ج 1 ص 1<34. 
3 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 219. 
4 ارشاد القلوب: ج 2 ص 419. 

5 ملحقات احقاق الحق: ج 9 ص 262. 
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1- (9) سوره اعراف: آیه 150 


2 بالع اضر تین لب الا مر بش یه هار برنامد یر اشامن ید التلام بسن از 
پیامبر ضلی اللد قلیه و الم اعلاف امت بای فان الفی: 


باغ امير المومنین علیه السلام در بهشت 


سلیم می گوید: امیر المومنین علیه السلام برایم حدیت نمود و فرمود: در 
یکی از راههای مدینه بهمراه پیامبر صلی اللّه علیه وله رامع رفتیم:ا 
اينکه به باغی رسیدیم. عرض کردم: يا رسول الله, چه باغ زیبایی است ! 
فرمود: (چه زیباست ! ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست). 


به باغ دیگری رسیدیم. عرض کردم: یا رسول الله, چه باغ زیبایی است ا! 
فرمود: (چه زیباست, ولی برای تو در بهشت زیباتر از اين هست). تا آنکه 
از هفت باغ گذشتیم. در هر کدام من عرض می کردم: باتوی جچه 
زیباست ! و حضرت می فرمود: (برای تو در بهشت زیباتر از این هست). 
وقتی راه خلوت شد پیامبر صلی اللّه علیه و آله مرا در آغوش گرفت و در 
حالی که گریه اش گرفته بود فرمود: (پدرم فدای تنهای شهید) ! عرض 
کردم: يا رسول اللّه, چرا گریه می کنی؟ فرمود: از کینه هایی که در دل 
اقوامت است و اه زا برانت اهر ی کت کر بعو از هن‌یهان کیت 
های بدر و خونهای احد است. 


عرض کردم: آيا دینم در آن هنگام سلامت خواهد بود؟ فرمود: دینت در 


تقامق آیمی تیم یه ات پچ اه پیت تسیاب اه زد 


با علی: بشارت. باه تو را که زندنن.ه مرف تو.با هن. است: و تو. برآدر و 
جانشین من 
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هستی. تو انتخاب شده من و وزیرم و وارثم و اداکننده از جانب من هستی. 
تو قرض مرا ادا می کنی و وعده های مرا از جانب من وفا می نمایی, و تو 
ذمّه مرا بر می کنی و امانت مرا باز می گردانی و طبق سّت من با 
ناکئین و قاسطین و مارقین از امتم می جنگی. تو نسبت به من همچون 
هارون نسبت به موسی هستی, و تو از هارون اسوه و روش خوبی خواهی 
داشت آن هنگام که قومش او را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکشند. 


پس بر ظلم قریش و اتحادشان در مقابلت صبر کن, چرا که تو همچون 
هارون نسبت به موسی و پیروانش هستی و آنان همچون گوساله و 
پیروانش هستند. هنگامی که موسی هارون را جانشین خود در قومش قرار 
داد به او چنین دستور داد که اگر گمراه شدتد و او یارانی پیدا کرد به کمک 
اشاما ان خیاد ما یارس اردص ارو یش ۱ 
حفظ گنه وسین آنان اختلاف ایجاد نکن 


الا امستیرای اسان ای 


پا علی, خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده مگر آنکه گروهی به اختیار خود و 
وهی دیگر بدون خواست قلبی تسلیم او شدند. خداوند آنان را که به 
اکراه تسلیم شدند بر آنان که به اختیار خود تسلیم شدند مسلط نمود و 
آنان وا کشتند تا اجرشان عظطیم تر شود 


باقلیشه اتید از پاهزشان اطلاف ی کنتهسکر آنکه ال باطال: 
آنان ند احل‌کشان الب می نود 


خواست آنان را بر هدایت مجتمع می کرد تا دو نفر از خلقش اختلاف نکنند 
و در چیزی از امر خداوند نزاع در نگیرد, و مفضول (1) فضیلت صاحب 
فضل را انکار نکند. اگر خدا می خواست انتقامش را زودتر می فرستاد و 
تعفت را بر آنان تغییز می داد تا ظالم تکذیب شود و دانسته شود که راه 
خی کدام تدای وان شا را خاه سل و حرش ا کات اور ار 
قرار 
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1- (1) مفضول یعنی کسی که در فضل پائین تر است. 


داده است لَِجْزٍی الذین أساوٌا ما عملُوا و یجُزِ الْذِین أَحُسَتوا بالَحُستی 
(1), (تا انان که بد کردند مطابق عملشان جزا داده شوند و انان که نیکی 
کردند به نیکی جزا داده شوند). 


اعلی علیه السلام می فرماید:) من عرض کردم: سپاس خدا| را بعنوان 
شکر بر نعمتهایش و صبر بر بلایش و تسلیم و رضایت به مقدراتش. 


توانت از کناب سایم: 

1 بحار: ج 28 ص 54. 

روایت با سند به سلیم: 

1 کمال الدین: جح 1 ص 262. 

روایت از غیر سلیم: 

1 تفسیر امام عسکری علیه السلام: ص 185. 
2 اقب این شم اشون» خ 1 اض د2و. 

3 کشف الغمه: جح 1 ص 130. 

4 طرائف: ص 129. 

5. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: جح 1 ص 323. 
6 احقاق الحق: جح 6 ص 180. 
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1- (2) سوره نجم: آیه 31. 


3 وقایع سقیفه از لسان براء بن عازب: 
اشاره 


کیفیت غسل پیامبر صلی اللّه علیه و آله, کیفیت خروج اصحاب سقیفه و 
تفت آناره بنی هاشم در جریان سفیعه, مذاکرات ده شبانه عده ای از صحابه 
در جریان سقیفه, توطئه اصحاب سقیفه برای جلب عباس بن عبد المطلب, 
عکس العمل عباس خر خقانل سفنته اصتاتب مهد اسعار نام ور بارد 


وقایع سقیفه از لسان براء بن عازب 

کت قیال امین ای اب یی 

سلیم گفت: از براء پن عازب شنیدم که می گفت: بنی هاشم را چه در 
خات اضر صلی مخت ماه که بعه از مات آن حصرت ها 
دوست می داشتم. 

شام کاس خی الله لصو ال از وا رف من خلی. قلیم شام 
وصیت کرد که غسلش را غیر او بر عهده نگیرد. و برای احدی غیر او 


سزاوار نیست عورتش را ببیند, یج کسن قفرت یام صضلی الله عره 
الفر ای ند هر اجه سا از نمی وود رن 


کلی‌ات اه فرص ار ره کی ار 
می کند؟ فرمود: 


جبرئیل با گروهی از ملائکه. 


و چنین شد که علی علیه لام آن حضرت را غسل می داد. و فضل ین 
عباس با چشمان بسته آب می ریخت, و ملائکه بدن حضرت را آن طور که 
علی علیه السّلام می خواست می گردانيدند. 


علن.تعلیه. السلام خواتت سرآهن سار صلی اللة علیه و آله را از نش 
بیرون اورد, که صیحه زننده ای به او ندا داد؛ 


(ای علی, پیراهن پیامبرت را بیرون میاور). لذا دستش را از زیر پیراهن 


داخل کرد و او را 
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[- < (1) احتمالا منظور اين باشد که هر کس چشمش به عورت پیامبر صلی 
للّه علیه و آله بیفتد دیده اش کور می شود اگر چه از روی عمد نباشد, و 
چون در هنگام غسل احتمال رویت- و لو غیر عمدی- وجود دارد. لذا این 
مساله فقط برای امیر المومنین علیه السلام اجازه داده شده است. 


غسل داد و سپس حنوط کرد و کفن نمود, و هنگام کفن کردن و حنوط 
پیراهن را بیرون اورد. 


کیفیت خروج اصحاب سقیفه و بیعت آنان 


تراغین اش نف اس که نتاس صای اه ی ال ان 


و ان ترس داشتم که قریش برای اخراج امر خلافت از بنی هاشم 
متحد شوند. 


وقتی مردم کار خود را در باره بیعت ابو بکر به انجام رساندند حالت 


شخص متحیر فرزند از دست داده ای مرا گرفت. اضافه بر حزنی که از 
وفات پیامبر صلی الله علیه و اله داشتم. 


من در رفت و آمد بودم و بزرگان مردم را زیر نظر داشتم, وراین در حالی 
بود که بنی هاشم برای غسل و حنوط کنار بدن پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
جمع شده بودند. از سوی دیگر سخن سعد بن عباده و آن دسته از اصحاب 
جاهلش که تایع او شده بودند به من رسید (1), و با آنان جمع نشدم و 
دانستم به نتیجه ای نخواهد رسید. 


همچنان بین آنان و مسجد رفت و آمد می کردم و در جستجوی بزرگان 
قریش بودم. در همان حال متوجه شدم ابو بکر و عمر هم نیستند. ولی 
طولی نکشید که با ان دو و ابو عبیده روبرو شدم که در میان اهل سقیفه 
پیش می امدند و لباسهای صنعانی (2) پوشیده بودند. هیچ کس از کنارشان 
عبور نمی کرد مگر انکه متعژض او می شدند, و وقتی او را می شناختند 
دست او را می گرفتند و بر دست ابو بکر (بعنوان بیعت) می کشیدند. چه 
ار ال وت ام ۱ 


ف 2 


[- (2) (سعد بن عباده) رئیس انصار بود و از طرف انصار به عنوان خلیفه 
در مقابل ابو بکر و عمر معرفی شده بود و انصار تصمیم داشتند او را امیر 
قرار دهند. 

2- (3) منظور از لباسهای صنعانی نوعی لباس بوده که در یمن ساخته می 
شد. 

3- (4) شیخ مفید در کتاب (جمل) ص 59 روایت ت کرده است: عده ای از 
اعراب وارد مدینه شده بودند تا لوازم زندگی برای خود بخرند. مردم 


تا ای با سرا لت ما اما اما مهو و ای 
آمور شدند. آنان هم در بیعت و مساله خلافت حضور یافتند. عمر سراغ 
آنان فرستاد و ایشان را فرا خواند و گفت: (مبلفی برای بیعت خلیفه پیامبر 
بردارید و به سراغ مردم بیرون روید و آنان را دست جمعی بفرستید تا 
بیعت کنند, و هر کس امتناع ورزید به سر و پیشانی بزنید). راوی می گوید: 
بخدا قسم اعراب را می دیدم که لباسهای صنعانی به کمر بسته بودند و 
مسلح شده بودند و چوب بدست گرفته بیرون امدند و مردم را زدند و به 
اخار سا سس ام 


تزاعبن غازت عی. جوین از شدت ناراحتی عقل از کف داده بودم, اضافه بر 
ی کف رن بارمتبی میر صلی الله یه و ال واستتم. لذا به سرعت بیرون 
آمدم تا به مسجد رسیدم و نزد بنی هاشم آمدم در حالی که درب بر روی 
کی انان شته و 


درب را به شدّت زدم و گفتم: (ای اهل خانه) ! فضل بن عباس بیرون آمد. 
گفتم : 


مردم با ابو بکر بیعت کردند! عباس گفت: (دستتان تا آختر زوز کار از آن 
غبار آلود شد. من شما را امر تصو دم ولی شما سرییجی نمودید). من 
مکی هد و آنصه در ونم اف حداشته نحل کردم 


مذاکرات شبانه عده ای از صحابه در جریان سقیفه 


چون شب شد به مسجد رفتم. وقتی در آنجا قرار گرفتم بیاد آوردم که من 
زمزمه فران صاضیر.ضای الم غلیه و الم را هنیدم از جا برخاستم و به 
طرف (فضای بنی بیاضه) بیرون آمدم و در آنجا چند نفر را دیدم که آهسته 
با یک دیگر صحبت می کردند. وفتن. به: آنان. تزدیک شندم. سا کته شدند. او 
من هم برگشتم. آنان مرا شناختند ولی من ایشان را نشناختم. لذا مرا صدا 
زدند و من نزد آنان امدم و دیدم انان مقداد و ابو ذر و سلمان و عمار بن 
یاسر و عباده بن صامت و حذیفه بن یمان و زبیر بن عوام هستند, و حذیفه 
می گوید: (بخدا قسم آنچه به شما خبر دادم انجام خواهند داد, بخدا قسم 
را ۳ نشده است). 


حذیفه گفت: وی اب بنیز 


او هم می داند. 


نزد اب بن کعب آمدیم و در خانه او را زدیم. او آمد تا پشت در رسید و 
گفت: شما کیستید؟ مقداد با او صحبت کرد. پرسید: برای چه آمده اید؟ 
گفت: در خانه ات را باز کن؛ مسأله ای که برای آن آمده ایم بزرگتر از آن 
است که از پشت در گفتگو شود. گفت: من در 
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خانه ام را باز نمی کنم و می دانم برای چه آمده اید, و در را باز نخواهم 
کرد. گوبا برای سوال در باره عقد خلافت آمده اید؟ گفتیم: اری. . پر سید : آیا 
حذیفه در میان شما است؟ 


گفتیم: آری. گفت: سخن درست همان است که حذیفه می گوید. و اما من 
درب را باز نخواهم کرد تا امور آن طور که می خواهد صورت گیرد. و آنچه 
بعد از این می شود بدتر از این خواهد بود, و شکایت را به درگاه خداوند 
می برم. 


براع می گوید: انان بر کشتند و آبو* بن کغب داخل خانه اشن شد. 


ات اسطاب: تفه بتا شاب قازسن مم اترت ااتطاب 


براء می گوید: اين خبر به ابو بکر و عمر رسید. سراغ ابو عبیده بن جاح و 
مغیره بن شعبه فرستادند و از آنان نظر خواستند. مفیره گفت: نظر من 
ای سا ای ارات ما 
که در این امر خلافت او را نصیبی باشد و برای او و نسل او بعد از خودش 
باقی بماند. و بدین وسیله فکر خود را در باره علی بن ابی طالب راحت 
را ار اس ات با بای ای بر و 
۱ ۱ 0 ۱ 


براء می گوید: ابو بکر و عمر و ابو عبیدهبن جاح و مغیره بن شعبه آمدند 
هآ ای وا ای ار اه نا و 
المطلب وارد شدند. 


ایو یکر سخن آغاز کرد و خداوند عز و جل را حمد و نا نمود, و سپس چنین 


خداوند محمّد را برای شما بعنوان پیامبر و برای موّمنین بعنوان صاحب 
اختیار مبعوث نمود و بر انان مثت نهاد که او را در میان ایشان قرار داد. تا 
آنکه براق. اه پیشگاه خود را اختیار کرد و امر مزدم را به خودشان سپرد تا 
مصلحت خویش را با اتفاق- نه باختلاف- برای خود انتخاب کنند. مردم هم 
مرا بعنوان حاکم بر خود و مسئول امورشان انتخاب کردند. من هم آن را 
بر عهده گرفتم (1)؛ و به کمک خداوند از سستی و حیرت و وحشت. ترسی 
ندارم و توفیق من جز از خداوند نیست. 
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[- (5) (الف) جح ل: و آن را بر عهده من گذاردند. 


ولی من طعن زننده ای دارم که خبرش به من می رسد و بر خلاف عموم 
مردم سخن می گوید (1). او شما را پناهگاه خود قرار داده. و شما هم 
قلعه محکم او و شأن و مقام تازه او شده اید. شما باید همراه مردم در 
آنچه بر آن اجتماع کرده اند داخل شوید و يا آنها را از آنچه بدان تمایل 
نشان داده اند منصرف کنید. 


ها زد خو آهنده انم و ی خواهیم بر ای خو در این امز خلافقت فضبتببی: فر ار 
دهیم که برای تو و نسل بعد از خودت باشد, چرا که تو عموی پیامبر 
هستی ! اگر چه مردم مقام تو و رفیقت را دیدند و با این حال امر خلافت را 
از شما دو نفر منصرف کردند. 


عفر کفت۶(اي هالله ها ای شن .ها شم ارام باشید که‌بامبر اد ما 
ازشها استت؛ و ها از این خهت که بهشها احتاح داشته باستم برد شا 
نیامده ایم. بلکه کراهت داشتیم که در انچه مسلمانان بر آن اجتماع کرده 
خود و عموم مردم فکر کنید). سپس عمر ساکت شد. 


عکس العمل عباس در مقابل نقشه اصحاب سقیفه 


غناس.سکن آغاز کره و کفت: خداوند تا رک و فعالن. مخمد صلی لاه ید 
و اله را- همان طور که گفتی+ سا سس را 
صاحب اختیار قرار داد. ۱ بعنوان پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله طلب نموده ای که حق" ما را گرفته ای, و اگر بعنوان مقمنین طلب 
نموده ای پس ما هم از مومنین هستیم و در 01 خلافت تو نظری ندادیم و 
مورد مشورت و نظرخواهی قرار نگرفتیم, و ما خلافت را برای تو دوست 
نمی داریم, چرا که ما هم از مومنین بودیم و نسبت به تو کراهت داشتیم. 


۳ امر فقط ۳ 0[ ۳ خوزر ازدته ۳۳9 اه 
نداریم, و اگر حق موّمنین 


21 
تور اس اافنیه علید اللام اریت: 


2 (7) در شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید عبارت چنین است: (عمر در 
میان سخن ابو بکر وارد شد و طبق روش خود که خشونت و تهدید و ورود 


شدت بود گفت: ... 


است تو حقّ نداری به تنهایی در حق آنان حکم نمائی, و ری ۱ اس 
(پیامیر از ما و از شما است), پیامبر صلی اه علیه و آله درختی است که 
ما شاخه های آن و شما همسایگان آن هستید. پس ما از شما به او 


سزاوارتریم. 
کشا انعم افو آغار‌هنان اخاات استه مدا ات کم ار آم کی 


سپس از نزد عباس بیرون آمدند. 


اشعار عباس در باره غصب خلافت 


9 : اعله التاست ات ی تا | 
بالثبی و من* ها و 
فتعرفه* ها ان بیعتکم من أوّل آلفتن یعنی: 


(گمان نمی کردم این امر خلافت از بنی هاشم و از میان آنان از ابو 
الخسن (علی من ابی, طالب. غلبه السلام) جرف کردد: ابا او.ازل کسی 
تتقسیات که به تست فیلت‌شها تماز حواند؟ آبا او عالم ریخ مروم بة آان و 
سنن نیست؟ آیا او قریب العهدترین مردم نسبت به پیامبر نیست؟ و آیا او 
کسی نیست که جبرتیل. در غسل و کفن بيامتر کمک او بود؟ کسی. که آنچه 
۳ 


1 2 
1- (8) در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید این جمله از قول عباس اضافه 


شده ارففت؛ که. کفت: (من این را نمی گویم به اين قصد که ترا از آنچه 
بدان داخل شدی منصرف کنم. ولی اتمام حجت جای خود دارد). 


خوبیها) در همه مردم است در او وجود دارد ولی انچه خوبی در اور ت در 
مردم نیست. 


ی ای 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
ارت 2 291 
روایت از غیر سلیم: 


1 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج 1 ص 32. 
2 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج 1 ص 73. 
3 کتاب الجمل (شیخ مفید): ص 59. 

4 فرائد السمطین: ج 2 ص 82. 

5 تاریخ یعقوبی: ج 2 ص 103. 

6 درر بحر المناقب: ص 74. 
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1- (9) (ب): چه چیزی. 


4 وقایع سقیفه از لسان سلمان: 
اشاره 


1 بیعت ابو بکر: استدلال قریش در مقابل انصار با حق علی علیه السّلام, 
کیقیت غشیل و تما بر فامید ضلی الله علیةه الم کتقیت بجعت مرذم با آیه 
بکر, اولین بیعت کننده با ابو بکر, ابلیس از غدیر تا سقیفه. 


2 ام کت ام الم یه نامع بار کم ترا سای 
کامص ی ی ی امه و ای ی 

ار ای سک رای اسات سا مت ار 
چهارم. 


زدن خانه و مجروح شدن حضرت زهرا علیها السلام بدست عمر, دفاع امیر 
المومنین علیه السّلام از حضرت زهرا علیها الشلام. دستور ابو بکر برای 
حمله و آتش زدن خانه, مجروح شدن حضرت زهر| علیها السلام بدرست 


4 برخت: اعباری. آخیر الهش صلیه انس امد علی ,علیت اللام از خانه ‏ 
منحه ماد نی آحا ماه ام همین یه اسلا فان امید 
الممنین علیه 0 هنگام ورو" بة. ملسجد؛ 9 حضرت زهرا و 
فضائاش, حدیث جعل کردن ابو بکر, افشای اسرار کب صحیفه ملعونه 
جواب حدیت جعلی ابو بکر, دفاع مقداد و سلمان و ابو ذر از امیر المومنین 
علیه السلام, تهدید عمر به قنل برای بیعت؛ دفاع ام ایمن و بریده اسلمی, 
کیفیت بیعت اجباری امير المومنین علیه السْلام. بیعت زبیر و سلمان و ابو 


ذر و مقداد. 


5. اتمام حجت اصحاب امیر المومنین علیه السّلام: سخنان سلمان بعد از 
یر سکیان: ایو کر بعد ان نیعت:.سکیان: امیر. المومتین علبه السلاه ,شد 
از بیعت, اصحاب صحیفه در تابوت جهنم, عثمان لعنت شده پیامبر صلی 
الا کلیه.م لپت کیتی ار اردذ امرس ارتفا هردم شن: از اضر ی 
اه اه و الک کار فرشا هت مسا نم بش سرا یل 
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وقایع سقیفه از لسان سلمان 


اتتظذاال فرش ور ستایل اتسار بااعق غلی غاید التلا۶ 


انس تدم که ین یف" 


خواستند کردند, ابو بکر و عمر و ابو عبیده جراح نزد مردم امدند و با انصار 
مج صمه پرخایتد و ان را با حجت و دلیل.علی: علیه: ال ام محکوم 
کردند و چنین گفتند: ای گروه انصار. قریش از شما به امر خلافت 
سا ی اون 
از شما بهترند زیرا خداوند در کتابش ابتدا آنان را ذکر کرده و ایشان را 
ات اس سای صای الا ماه یه ارت 


(امامان از قریش اند). 

کشت یل و بای بر پتاشی ضلن الم له و آلد 

فا مت وه تزم علین له الم ایدم ور حالی که باس صلی ۱ 
له ور اسان عم .داد پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه 
السلام وصیت کرده بود که کسی غير او غسلش را بر عهده نکیرد: وقتی 
ررض کرد با زو له بسن ده یه مرا خرخسا و مت شرا هد کر ؟ 


فرمود: جبر ئیل. علی علیه السْلام هیچ عضوی (از اعضای حضرت) را اراده 
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1- (1) در (د) این جمله اضافه شده است: (و فضل بن عباس در حالی که 
چشمانش بسته بود اب می ریخت). 


دفتین ساآمیز ضلی اه غانه ه الم را سل دام و معط ره کف کرد چن 
و ابو ذر و مقداد و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السْلام 
را به داخل خانه برد. و خود جلو ایستاد و ما پشت سر او صف بستیم و بر 
آن حضرت نماز خواندیم. عايشه نیز در حجره بود ولی متوجه نشد چرا که 
خداوند چشم او را گرفته بود. 


سپس ده نفر از مهاجرین و ده نفر از انصار را به داخل می آورد. آنان وارد 
می شدند و دعا می کردند و خارج می شدند, تا آنکه هیچ کس از حاضرین 
از مهاخرین و انضار باقی تماندند مگر آنکه بر آن خضرت نهاز خواندند 
(1). 


سلمان فارسي می گوید: کار مردم را به علی علیه السّلام- در حالی که 
تیار ضلی اللی‌عله و الهبرا کل هی واه خبر دادم و گفتم: ابو بکر هم 
ان و را ین تتامید لاله عایه ه اه فرار ریمعت ده این 
راضی نمی شوند که با یک دست با او بیعت کنند. بلکه با هر دو دست 
راست و چپ با او بیعت می کنند (2) ! 


اولین بیعت کننده با ابو بکر 


غلی قلف ال لام فرسون آع مان انح ان ان کس کا ای در 
منبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیعت کرد که بود؟ عرض کردم: نه, ولی او 
را در سقیفه بنی ساعده دیدم هنگامی که انصار محکوم 
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1- (2) این عبارت در (د) چنین است: ... علی علیه السْلام جلو ایستاد و ما 
پشت سر او صف بستیم و بر ان حضرت نماز خواندیم و عايشه در حجره 
بود و نمی دانست. و کسی جز ما بر بدن ان حضرت نماز نخواند. سپس ده 
نفر از مهاجرین و انصار را وارد خانه می کرد و بر آن حضرت سلام می 
دادند و خارج می شدند بطوری که احدی از مهاجرین و انصا ر که حاضر (در 
مدینه) بودند نماندند مگر [نکه این گونه نماز خواندند که کاری جز سلام و 
تا گفتن جر عناهنو ضلی الله علیه و له نبود. لازم به تذکر است که: نماز 
را ای اه و الم تست که سا تن 


مطهرٍ آن حضرت می ایستادند و آیه ان الم و مَلایْکتة یُضَلون عَلی النبی, پا 
انها الذین امنوا لوا علیه و سلعها سلیما رام کواننند قن خصریش 
سلام و درود می فرستادند و بیرون می آمدند. به بحار: ج 22 ص 526 ح 
2- (3) (د): بخدا قسم (آبو بکر) راضی نمی شود که (فقط) با یک دست با 


شدند, و اولین کسانی که با او بیعت کردند مغیره بن شعبه و سپس بشیر 
بن سعید و بعد ابو عبیده جاح و بعد عمر بن الخطاب و سیس سالم مولی 
ابی حدذیفه و معاذ بن جبل بودند. 


فرمود: ذر بارهم اینان از تو سوال تکردم: آبا دانستی هنکاهی که از متیر بالا 
رفت اوّل کسی که با او بیعت کرد که بود؟ عرض کردم: نه,. ولی پیرمرد 
سالخورده ای که بر عصایش تکیه کرده بود دیدم که بین دو چشمانش جای 
سجده ی بود که پینه آن بسیار بریده شده بود !او بعنوان اولین نفر از منیر 


بالا رفت و تعظیمی کرد و در حالی که می گریست گفت 


انس قحانی. وا که مرا تصراسد اضا حر این سکان تم | منت را 
(برای بیعت) باز کن). 


ابو بکر هم دستش را دراز کرد و با او بیعت کرد. سپس گفت: (روزی 
است مثل روز آدم) (1)! و بعد از منبر پائین آمد و از مسجد خارج شد. 


علی علیه السْلام فرمود: ای سلمان, می دانی او که بود عرض کردم: نه» 


فلف تاش قرا تاراحت کرنه نمی هر تن شامند ام ال یه و ال رانا 
شماتت و مسخره یاد می کرد. فرمود: او ابلیس بود. خدا او را لعنت کند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من خبر داد که ابلیس و روسای وتات 
هنکام متضوتب کردن آن-حضرت: مرا : و 
بودند. 

آن حضرت به مردم خبر داد که من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختیار 
ترم, و به ایشان دستور داد که حاضران به غایبان برسانند. 


(قز آن زو ) شیاطین و مریدان از اصحاب ابلیس رو به او کردند و گفتند: 
(اين امت؛ مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شده اند, و دیگر تو و ما را بر 
اینان راهی نیست. چرا که پناه و امام بعد از پیامبرشان به آنان شناسانده 


شد). ابلیس غمگین (2) و محزون رفت. 


ات الموشص فلت ای فرعمو و از ان شاسی‌ضنای الاه ای و ام 
من خبر داد و فرمود: مردم در سقیفه 
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1- (4) اشاره به حیله شیطان نست به حضرت آدم علیه السلام در بهشت 
است. و خود شیطان بیعت ابو بکر را به ان تشبیه کرده است. 
2- (5) (ب): مایوس. 


تا اه و ی ی با نی ۱ 
استدلال کنند. سپس به مسجد می ایند و اولین کسی که بر منبر من با او 
بیعت خواهد کرد ابلیس است که به صورت پیرمرد سالخورده پیشانی پینه 
بسته چنین و چنان خواهد گفت. 


سپس خارج می شود و اصحاب و شیاطین و ابلیس هایش را جمع می کند. 
آنان به سجده می افتند و می گویند: (ای آقای ما؛ ای بزرگ ما؛ , تو بودی 


که آدم را از بهشت بیرون کردی)! (ابلیس) می گوید: (کدام امت پس از 
پیامبرشان گمراه نشدند؟ هرگز ! گمان کرده اید که من بر اینان سلطه و 
راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچه خداوند و پیامبرش در 
باره اطاعت او دستور داده بودند ترک کردند). و این همان قول خداوند 
تجالی است که و صق له ائلیسن طهُ فاموة الا قریقاً من 
الْمْوْمنیَ (1), (ابلیس گمان خود را به آنان درست نشان داد و آنان به جز 
حوواهتن از ممنین او را متایعت کردند 


شا کنگ شاف اضخات کیواغ بر في‌خانم فا محاخییت ب انا 


سلمان می گوید: وقتی شب شد علی علیه السّلام حضرت زهرا علیها 
السّلام را سوار بر چهارپایی نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام 
حسین علیهما السّلام را گرفت, و هیچ یک از اهل بدر (2) از مهاجرین و 
انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آقد و حق خود را 
برایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خویش فرا خواند. ولی جز چهل و 
چهار نفر, کسی از انان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به انان دستور داد 
هنگام صبح با سرهای تراشیده و 


وت 22 
1- (6) سوزره,سبا: آیة 20 


2- 7( منظور از اهل بدر کسانی اند که در < جنگ جنگ بدر (اولین جنگ اسلام) 
شرکت داشته اند. 


ده خالی که اشخه هایشان را هه خضر اه اند سایتد و با مخت کنند که ۲ 


وقتی صبح شد جز چهار نفر کسی از آنان نزد او نیامد (1). (سلیم می 
گوید:) به سلمان گفتم: چهار نفر چه کسانی بودند؟ گفت: من و ابو ذر و 
مقداد و زبیر بن عوام. 


امير المومنین علیه السّلام در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را قسم 
داد. گفتند: (صبح نزد تو می آئیم). ولی: هبح یک. از انانغبر از خا نزد او 
نیامد. دز تب سوق هم نزد آنان زر فت ولی فیر از.ها کی تیاه 


جمع قرآن و دعوت به آن 


وقتی حضرت عهدشکنی و بی وفایی انان را دید خانه نشینی اختیار کرد و 
به قرآن رو آورد و مشغول تنظیم و جمع آن شد. و از خانه اش خارج نشد 
تا انکه ان را جمع اوری نمود در حالی که قبلا در اوراق و تکه چوبها و 
پوستها و کاغذها (نوشته شده) بود (92). 


وقتی حضرت همه قرآن را جمع می نمود و آن را با دست مبارک خویش 
طبق تنزیل (3) و تاویلش و ناسخ و منسوخش (4) می نوشت, ابو بکر به 
سراغ او فرستاد که بیرون بیا و بیعت کن. 


کرده ام که عبا بر دوش نیندازم جز برای نماز, تا انکه قران را تنظیم و 
جمع نمایم). انان هم چند روز در باره او سکوت اختیار کردند. 
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- (8) از روایت کتاب احتجاج چنین بر می آید که در خانه هایشان با 
جضرت اد هادت بعت کرد ولیفردا صیع حاضر نشدند. 

2 (9) منظور 1 است که هر آیه يا سوره ای نازل می شد فورا روی 
چخوب یا پوست با کاغذی توشته می.شد تا از بین نرود. و لذا بعضی آیات 


روی پوست و بعضی روی چوب و بعضی روی کاغذ بود. 
3- (10) تنزیل یعنی آن طور که نازل شده است. 


4 (11) در (د) اضافه شده: و محکم و متشابهش, و وعده های خوب و 
ترساننده اش: و ظاهر و باطنش ۰ و شاید بتوان از اين فقرات استفاده 
کرد که این قرآنی که حضرت جمع آوری نمودند, گذشته از متن اصلی 
قرآن شامل تفسیر و تأویل آیات قرآن و نیز تشخیص محکم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ و ساير دقائق علوم قرآن بوده است. 


امیر المومنین علیه السلام قران را در یک پارچه جمع اوری نمود و ان را 
مهر کرد. و ی و 
صلی اللّه علیه به و آله اجتماع کرده بودند. حضرت با بلندترین صدایش 
فرمود: 


(آهرمزوممن ای مورف کم‌بناسر صلی,الله‌علیه ع له ار دا رفته به یل 
آ ۱ 
مجموعه در این (1) پارچه جمع آوری نمودم. خداوند بر پیامبر صلی اللّه 
که اه اه ال یم مارا هم اس ناس اه هت 
از قرآن نیست مگر آنکه آن را جمع نموده ام, و آیه ای از آن نیست مگر 
اکم برای ساهید ضلی الله غلیه جع الهحوانده ام ار وشاویاش دا بخ من 


اتک. افت : 


بعد فرمود: 


(و بدین جهت که روز قیامت نگوئید: من شما را به یاری خویش دعوت 
نکردم و حق خود را برایتان یاداور نشدم, و شما را به کتاب خدا از ابتدا تا 
انتهایش دعوت نکردم) ! عمر گفت: فرانی که همران ود داسم ها »1 از 
آنچه بدان دعوت می کنی بی نیاز می نماید) (3) ! سپس علی علیه السّلام 
داخل خانه اش شد. 
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1- (12) از کلمه (این) می توان استفاده کرد که حضرت. کر آن:.هز بور. | 
بطور کامل به همراه خود به مسجد اورده بودند کما اینکه این فقره در 
ان ای ای و ات ام ری 
ای با ی هه رم 
و تجهیز و کفن و حنوط و دفن آن حضرت بودم. سپس به قرآن مشغول 
شدم تا همه آن را در این پارچه جمع نمودم. خداوند تبارک و تعالی آیه ای 
فا ی و ال را وه 
دا ای اه اس میا اه وا ات . 
و تأوبل و تنزل آن و ظاهر و باطن و عام و خاص و ناسخ و منسوخ آن را به 
۱۱۳00۳ و3 3 
۷ خویش فرا نخواندم)؟ ! 


ِ- 
1 


2 (13) کلمه (آقرآنی) یعنی پیامبر صلی اللّه علیه و آله از من خواست تا 
ترایتش یات فران سا تخوانف مرف براعم اه خوا نتم و حضرت انها ایند 


د. 

- (14) در کتاب احتجاج عبارت چنین است: (گفتند: احتیاجی به آن 
نداریم. نظیر ان نزد ما هست). و در (د) عبارت بعدی چنین است: (علی 
علیه السلام داخل خانه اش شد و در را بست). در بحار: ج 92 ص 42ج 2 
در اين باره از ابو ذر چنین روایت ت کرده است که گفت: وقتی پیامبر صلی 
له علیه و آله از دنیا رفت علی علیه الَلام قرآن را جمع کرد و آن را ند 
مهاجرین و انصار اورد و بر ایشان عرضه نمود چنان که پیامبر صلی الله 

علیه و آله او را بدین مطلب وصیت فرموده بود. وقتی ابو بکر آن را گشود 
در صفحه اولی که باز کرد فضائح آنان بود. عمر از جا برخاست و گفت: پا 
علی, آن را بر گردان که ما را به آن احتیاجی نیست ! علی علیه السْلام هم 
آن را گرفت و برگشت .... وقتی عمر به خلافت رسید از امیر الموّمنین 
علیه السّلام خواست تا آن قرآن را به آنان بدهد ... و گفت: ای ابا الحسن, 
چه می شود اگر قرآنی را که نزد ابو بکر آورده بودی بیاوری نا همه بر آن 
متفق شویم ! حضرت فرمود: هیهات, راهی به این مطلب نیست, آن را نزد 
ابو بکر آوردم تا حجّت بر شما تمام شود و روز قیامت نگوئید: (ما از این 
فق*ختر بودیم )با تحو‌نید: (انرا نزد ما نیاوردی) ! قرآنی که نزد من است 
جز پاکان و جانشینان از فرزندانم به آن دست نمی يابند. عمر پرسید. آپا 
زمان معلومی برای ظاهر کردن آن هست ؟ فر مود: آری وقتی_ قائم از 
فرزتا هیام کید آندرا اهر قی ان و مرجم را نز عطل ه آن فاد 
هی که یت اه ان کارت من نود 


اتمام حجت بر ابو بکر در القاب ادعایی 


ار ی با ری اي یبن 
شویم. 


ابو بکر (کسی را) نزد علی علیه السلام فرستاد که: (خلیفه پیامبر را جواب 
بده) ! فرستاده نزد حضرت آمد و مطلب را عرض کرد. حضرت وه 
نخان اه چه زود بر پیامبر دروغ بستید ! او و آنان که اطراف او هستند 
فی دانند که خدا و زسولستن غیر مرا خلیفه فر ار تدادم اند) فرفتادم آافد و 
آنچه حضرت فرموده بود رسانید. 


(ابو بکر) گفت: برو به او بگو: (امیر المومنین ابو بکر را جواب بده) ! او هم 
آمد و آنچه گفته بود به حضرت خبر داد. علی علیه السلام فرمود: (سبحان 
اللّه, بخدا قسم زمانی طولانی نگذشته است که فراموش شود. بخدا قسم 
او می داند که این نام (امیر المومنین) جز برای من صلاحیت ندارد. پیامبر 
ضلت الله..عغلیه و اله.نه اد که.سفمی: در ان ففت تفر ود آهو کرد د 
بعنوان امیر المومنین بر من سلام کردند. اوه کقتی عمر اهنت 
نفر سوال کردند و گفتند؛ ایا حقی از جانب خدا و زسولاش است؟ پنامبر 
صلی الله علیه و اله به ان دو فرمود: آری حق است, حقی از جانب خدا و 
رسولش که او ور مقمنان و آقای مسلمانان و صاحب برجم سعفید 
پیشانیان شناخته شده است (1). خداوند عر و جل او را در روز قیامت بر 
کنار صراط می نشاند و او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم 
وارد می کند). 
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1- (15) کلمه (الغرٌ المحیْلین) اگر چه از معنای دقیقی برخوردار است 


درا مایا ایا 
السلام در روز قیامت چنان نورانی اند که در بین مردم شناخته می شوند. 


فرستاده ابو بکر رفت و آنچه حضرت فرموده بود به او خبر داد. سلمان 
فی کویند: آن رفز زا هم در بارهم اه سکوات. کردند. 


گنک رای اشعاتب کساعاز ضحانه چراق بار خوارد 


شبتهام که فد علی فلیم. انشازم خضرت رها یا الکلامن وا رای 
سوار کرد و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین علیهما السّلام را 
گرفت, و احدی از اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله را باقی نگذاشت 
مگر آنکه در مان ند آان رفتو خی خود را برای اانبادآور شد.و 
انان را به یاری خویش فرا خواند. ولی هیچ کس جز ما چهار نفر او را 
اات ‏ ص اه را ای اه ۱ 
زبیر در یاریش از همه ما شدذت بیشتری داشت (1). 


3 شهادت حضرت زهرا علیها السلام 


نقشه حمله به خانه حضرت 


وقتی علی علیه السلام خوار کردن مردم و ترک یاری او را. و 
متحدشدنشان با ابو بکر و اطاعت و تعظیمشان سبت به او را دید خانه 


مر مهار تسا یی دای سرا کی رس تست که 


اند. 
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1- (16) از آنجا که گوینده این سخن سلمان است و او زبیر را خوب می 
شناسد چنان که در آخر همین حدیت تصریح شده است., لذا شاید مراد 
سلمان شدت و حرارت فوق العاده زبیر در این مساله است که در همین 
حدیث نمونه آن ذکر خواهد شد. 

2 (:)* جوز هل این خانه ه اه مار تفر 


ابو بکر و میان آن دو نرمخوتر و سازشکارتر و زرنگ تر و دوراندیش تر 
بود, و دیگری (عمر) تندخوتر و غلیظتر و خشن تر بود. ابو بکر گفت: چه 
کسی را سراغ او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را می فرستیم. او مردی 
تندخو و غلیظ و خشن و از آزادشدگان است و نیز از طایفه بلی عدی بن 
کعب است (1). 


آه بگنن فد راو امس مدشن شم الا راو وم اه کیک 
نم مر هتضن قر ار دا. 


نداد. 


اصحاب قنفذ به نزد ابو بکر و عمر برگشتند در حالی که آنان در مسجد 
نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازه داده نشد. 
عمر گفت: بروید» اگر , به شماأ اجازه داد وارد شوید و گر نه بدون اجازه 
وارد شوید. 


دم اشامت رت هرا تا ای کرو تا 
اجازه نمی دهم بدون اجازه وارد خانه من شوید). همراهان او برگشتند 
ولی خود قنفذ ملعون انجا ماند. 


وارد خانه اش شویم خودداری کردیم. عمر عصبانی شد و گفت: ما را با 
زنان چه کار است !! سپس به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا 
هیزم بیاورند. آنان هیزم برداشتند (2) و خود عمر نیز همراه آنان هیزم 
رات بسا زا اط ای ماه وق اسان عامه ام 
قرار دادند. سیس عمر ندا کرد بطوری که علی و فاطمه علیهما السلام 
ی با هت 


(بخدا قسم ای علی باید خارج شوی و با خلیفه پیامبر بیعت کنی و گر نه 
خانه را با خودتان به آتش می کشم) ! حضرت زهرا علیها السْلام فرمود: ای 
عمر. ما را با تو چه کار است؟ جواب داد: در را باز کن و گر نه خانه تان را 
وارد می شوی) (3)؟ ! ولی عمر ابا کرد از اينکه برگردد (4). 
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1- (18) لازم به تذکر است که عمر نیز از همین طایفه است. 

2 (19) (د): بسته های هیزم حمل کردند !! 

3- (20) کلمه (تدخل علی بیتی) را می توان به معنای (به خانه ام هجوم 
می آوری) هم گرفت. 

4- (21) (د): ولی حضرت جواب عمر را نداد. 


آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرا علیها السْلام بدست عمر 


و ی و ی 
داد و باز کرد و داخل شد (1)! حضرت زهرا علیها السّلام در مقابل او در 
امد و فریاد زد( ایتام, با رضول الله۱! غمر شمقیر را در حالیت. که در 
غلافش بود بلند کرد و به پهلوی حضرت زد. آن حضرت ناله کرد: (با ابتاه) ! 
عمر تازپانه را بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا| زد. (پا 
رسول الله, ابو بکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتاری کردند) ! 


فقاغ آمیر السقشتتن علیه اللام اد خضربت بسا علیجا الشلام 


علی علیه السّلام ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به 
شدت کشید و بر زمین زد و نب بینی و گردنش کویید و خواست او را 
/ بکشد. ولی سخن پیامبر صلی الله علیه و اله و وصیتی را که به او کرده 
بود بیاد آورد و.فرمود؛ (ایق. پسر ضهای (2): قسم به آنکه محقّد را به 
پیامبری مبعوث نمود, گر نبود مقتری که از طرف خداوند گذشته و عهدی 


داخل شوی). 
سور آنه تکن تا خمله و احسش زدن خایه 
المومنین علیه السلام هم سراغ شمشیرش رفت. 


قنفذ نزد ابو بکر برگشت در حالی که می ترسید علی علیه السّلام با 
شمشیر سراغش بیاید چرا که شجاعت و شدذت عمل ان حضرت را می 


دانست. 


نه در 
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1- (22) (د): عمر انش را کنار درب خانه قرار داد تر جالی که می ترسید 
علی علیه السلام با شمشیرش خارج شود چرا که شجاعت و شدت او را 


و تر اه و 
1 ۴ ۱ 9 دش گرفت. 
تفصیل ان خواهد ۱ ِ ت س ت‌ ۱ 
پاورفی 5 همین حدیبت 


خانه اش به او هجوم بیاور, و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به ات 
بکشید) ! قنفذ ملعون امد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم اوردند. 
علی علیه السلام سراغ شمشیرش رفت, ولی انان زودتر به طرف 
قیصفتی آن حصوت در قتورو باه زیاوشا نز تشر آو ویک 


عده ای شمشیر ها را بدست. کرفتند ویر آن خضرت. خمله ور شدند:و اه را 
گرفتند و بر گردن او طنابی انداختند (1) !۱ 


مجروح شدن حضرت زهرا علیها السلام بدست قنفذ 


حضرت زهرا علیها السْلام جلو در خانه. بین مردم و امیر المومنین علیه 
السلام مانع شد. قنفذ ملعون با تازیانه به ان حضرت زد, بطوری که وقتی 
حضرت از دنیا می رفت در بازویش از زدن او اثری مثل دستبند بر جای 
مانده بود (2). خداوند قنفذ را و کسی که او را فرستاد لعنت کند. 

4 بیعت اجباری امیر المومنین علیه السلام 

طلی طلیم ال لاش انم ها مه 


ابو بکر رسانيیدند. و این در حالی بود که عمر بالای سر ابو بکر با شمشیر 
ایستاده بود و خالد بن ولید و 
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1- (24) در کتاب احتجاج چنین است: بر گردن او طناب سیاهی انداختند !! 
و در (د) دستور حمله به خانه از قول عمر پس از به اتش کشیدن درب 
خانه ذ کر شم استت کی فنند کفس بر او حمله کن و او را بیرون بیاور. 

2- (25) (د): حضرت زهرا علیها الشلام آمد تا بین مردم و امیر المقمنین 
علیه السّلام مانع شود. قنفذ با تازیانه اش به او زد و بین در مورد فشار 
قرار گرفت و فریاد زد: (یا ابتاه. يا رسول الله). و جنین کشته شده را 
سقط کرد و تازیانه قنفذ در بازوی او مثل دستبند اثر کرد. در کتاب احتجاح 
عبارت چنین است: با تازیانه بر بازویش زد و اثر آان- بخاطر زدن قنفذ- در 
بازوی آن حضرت مثل دستبند باقی ماند. ابو بکر سراغ قنفذ فرستاد که 
(فاطمه را بزن) ! قنفذ او را, به طرف چهارچوب درب خانه کشانید و سپس 


درب را فشار داد و استخوانی از پهلویش شکست و جنینی سقط کرد. در 
نتیجه دائما در بستر بود تا در اثر همان شهید شد. 


ابو عبیده بن جراح و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن جبل و مغیره بر 


بن 
شعبه و اسید بن حضیر و بشیر بن سعید و سایر مردم در اطراف ابو بکر 
نشسته بودند و اسلحه همراهشان بود (1). 


ورود بی اجازه به خانه حضرت زهرا علیها السّلام 


ی هه ای ساسا | 
السّلام وارد شدند (3)؟! گفت: آری بخدا قسم, و این در حالی بود که 
(چمار) (4 نداشت. حضرت زهر| علیها السلام صد | زد. : (وا ابتأه, وا رسول 
اللّه, ای پدر. ابو بکر و عمر بعد از تو با بازماندگانت بدرفتاری کردند در 
حالی که هنوز چشمان نو در قبرت باز نشده است) 9 و این سخنان را 
حضرت با بلندترین صدایش ندا می نمود. 
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1- (26) (د): و شمشیر‌ها را کشیده بودند. 

2- (27) این قطعه از حدیث سلیم را علامه سید محمد بن مهدی قزوینی 
در اشعار عربی خود آورده که در مجالس عزاداری بسیار خوانده می شود: 
یا عجبا یستأذن الامین* علیهم و بهجم الخوون قال سلیم: قلت: يا سلمان* 
هل هجموا و لم یک استیذان فقال: ای و عزه الجبار* و ما علي الژهراء من 
خمار لکنها لاذت وراء الباب* رعایه للسّتر و الحجاب فمذ رآوها 0 
کضره کادت تیان تصوت یره نصیع با کسه بای فقد و ربی 
یرعها کلما قد فعلوا* لکثها قد خرجت تولول فانبعئت تصیح بین التّاس* 
خلوه او لاکشفن راسی به کتاب (وفاه الصدیقه الطاهره) تالیف سید عبد 
الرزاق مقزم: ضر. 49ج کنات (ریاض الضدع ع الشاع) خالیف. یه خشین بن 
علی بلادی: ص 3 مراجعه شود. 

3- (28) (د): آیا در خانه حضرت زهرا علیها السلام را آتتقن زدند و بدون 
اجازه به خانه او وارد شدند؟ ! 

5- (30) ظاهرا منظور نوعی کنایه است و معنی این است که وقتی انسان 
در قبر گذاشته می شود دوباره زنده می شود. ولی ابو بکر و عمر آنقدر در 
ای اه 


سلفان می کوید: آنو بکر ی اظرافانش را خیدم کم می گرشتند. و 
صدایشان به گریه بلند شده بود. در میان آنان کسی نبود انکه گریه 
می کرد جز عمر و خالد بن ولید و مغیره بن شعبه. و عمر می گفت: ما را 
۳ 

سخنان امیر المغ‌منین علیه السٌلام هنگام ورود به مسجد 


سلمان می گوید: علی علیه السّلام را نزد ابو بکر رسانیدند در حالی که 
می فرمود: بخدا قسم, اگر شمشیرم در دستم قرار می گرفت می 
دانستید که هرگز به این کار دست نمی یابید. بخدا قسم خود را در جهاد با 
شما سرزنش نمی کنم, و اگر چهل نفر برایم ممکن می شد جمعیت شما 
یا یک تا ار سا مه یت اه 
و سپس مرا خوار نمودند. 

انم نکر عمش خی .علیم اتکی افاه ریاد زود (آم رارها کف 
علی علیه السّلام فرمود: ای ایو بکر, چه زود جای پیامبر را ظالمانه غصب 
کردید (1) ! تو به چه حقی و با داشتن چه مقامی مردم را به بیعت خویش 
دغوت می, تمایی ؟ آیا دیروز به. امر خدا و پیامبر با هن بیعت تکردی؟ 


قنفذ- که خدا او را لعنت کند- فاطمه علیها السّلام را با تازیانه زد آن هنگام 
که خود را بین او و شوهرش قرار داد, و عمر پیغام فرستاد که اگر فاطمه 
اب قنفذ او را به سمت چهارچوب در خانه اش 
کشانید و در را فشار داد بطوری که استخوانی از پهلویش شکست و 
جنینی سقط کرد, و همچنان در بستر بود تا در اثر همان شهید شد. 


اتنام حفت اسیر التوستين غلیه الشلام با فصااه 


وقتی ی علیه السلام را به نزد ابو بکر رسانیدند عمر بصورت اهانت 
ی و ی اه ۱ 
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1- (31) کلمه (توئبتم) را می توان به (طغیان کردید) نیز معنی کرد. 


2 (32) کلمه (انتهره) یعنی (با فریاد کسی را رد کرد) که در اینجا 
ترسیمی از حالت خشونت عمر است. 


علی علیه السّلام فرمود: اگر انجام ندهم شما چه خواهید کرد؟ گفتند: ترا 
با ذلت و خواری می کشیم ! فرمود: در این صورت بنده خدا و برادر 
پیامبرش را کشته اید ! ابو بکر گفت: بنده خدا بودن درست است (1) ولی 
به برادر پیامبر بودن اقرار نمی کنیم ! فرمود: آیا انکار می کنید که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله بين من و خودش برادری ( (آری) ! و 


سپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود: ای گروه مسلمانان. و ای مهاجرین 
ورانصار, شما را بخدا قسم می دهم که آیا در روز غدیر خم از پیامبر صلی 
الله علبة و اله ندید که ان عطالت رای فرهووه خر کوک ان 
مطالب را می فرمود (2)؟ 


سپس علی علیه السّلام آنچه پيامبر صلی اللّه علیه و آله علنی برای عموم 
مردم در باره او فرموده بود چیزی باقی نگذاشت مور که برای آنان 
یادآور شد. (و مردم در باره همه آنها اقرار کردند و) گفتند: بلی, بخدا قسم 
(3). 


حدیث جعل کردن ابو بکر 


وقتی ابو بکر ترسید مردم علی علیه السّلام را یاری کنند و مانع او شوند 
پیش دستی کرد و (خطاب به حضرت) گفت: ۳[ 
گوش خود شنیده ایم و فهمیده ایم و قلبهایمان آن ب در خود جای داده 
است, و لکن بعد از آن من از پیامبر شنیدم. که‌می ؟ 

(ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را انتخاب کرده و ما را بزرگوار داشته و 
آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده است. و خداوند برای ما اهل بیت 
نبقّت و خلافت را جمع نخواهد کرد). 


ی ماد ال منت اا سار اسای اس صت کت سم اس 
مطلب حضور 
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1- (33) در کتاب احتجاج چنین است: بنده خدا بودن درست است. همه ما 

بندگان خدا| هستیم. 

مه( سم رک و وا رن مصاالت ی وی اس ون ]2 

سخن حضرت در روز غدیر (من کنت مولاه فعلین مولاه) است,: و مراد از 

ی تبوک (انت متی بمنزله هارون من موسی) است. 
و کید وم بل عفی اد ری مطلي: انست که 

بصورت (اری بخدا| قسم) ترجمه شده است. 


کر 7 
معاذ بن جبل هم گفتند: راست می گوید. ما این مطلب را از پیامبر 


شنیدیم. 


علی علیه السّلام به آنان فرمود (2): وفا کردید به صحیفه ملعونه ای (3) 
که در کعبه بر ان هم 
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1- (36) یعنی فرضا پیامبر چنین سخنی گفته باشد چه کسی با تو در آنجا 
وی 

2 (37) (د): امیر المومنین علیه السلام خنده ای کرد و فرمود: اللّه اکبر ! 
چه دقیق وفا کردید به صحیفه ملعونه تان که با هم در کعبه بر سر آن عهد 
3- (38) تفصیل داستان صحیفه ملعونه را در بحار: ج 58 ص 1- 96 
بنقل از حذیفه نقل کرده که خلاصه اش چنین است: اوّل کسانی که بر 
غصب خلافت هم پیمان شد ند ابو بکر و عمر بودند, و اساس و پایه ای که 
طبق ان پیمان بستند و ساير پیمانهایشان هم بر آن پایه بود اين بود که 
(اگر محمد بمیرد يا کشته شود این امر خلافت را از اهل بیتش بگیریم 
بطوری که تا ما هستیم احدی از آنان به خلافت دست نیابد). بعد از آن ابو 
عبیده جراح و معاذ بن جبل و در آخر سالم مولی ابی حذیفه هم به آنان 
پیوستند و پنج نفر شدند. اینان جمع شدند و داخل کعبه رفتند و در بین خود 
نوشته ای در این باره نوشتند که: (اگر محمد بمیرد یا کشته شود ...). و در 
تمام این قضایا عايشه و حفصه جاسوس پدرانشان در خانه پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله بودند. سپس ابو بکر و عمر جمع شدند و سراغ منافقین و 
آزادشدگان فرستادند و ما بین خود مشورت و نظر چواهی کردند و بر این 
رای مثفق شدند که هنگام بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله از حجه 
الوداع در گردنه (هرشی) که در راه مکه در نزدیکی جحفه است شتر 
حضرت را بر مانند و به این طریق حضرت را بقتل برسانند. کسانی که 
اجرای نقشه را بر عهده داشتند چهارده نفر بودند که در جنگ تبوک هم 
هفترن. تقنی زا بر گفدم. داشنتنم. علی. این سنقشه. آبان. من اب نفد امیر 
الموّمنین علیه السْلام از طرف خداوند در غدیر خم منصوب شد و سپس 
تباخین ضلی: الله غلبه و آله حرکته کرد با به کردنه هی ] رسد و آن 
عده جلوتر رفتند و بر سر راه پنهان شدند. ولی ان بار هم خدامتد آنان ۱ 


مفتضح کرد و پیامبرش را حفظ نمود. وقتی وارد مدینه شدند همگی در 
خانه ابو بکر جمع شدند و در بین خود نوشته ای نوشتند و انچه در باره 
خلافت تعهّد کرده بودند در آن ذکر کردند, و اولین مطلب ان شکستن 
پیمان و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام بود, و اینکه خلافت از آن ابو 
نمی شود. این صحیفه دوم را سی و چهار نفر امضاء کردند که چهارده نفر 
همان کمین کنندگان نز کردته هرشی بودند که عبارت بودند از ابو بکر و 
عمر و عثمان و معاویه و عمرو عاص و طلحه و ابو عبیده جراح و عبد 
الرحمن بن عوف و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن جبل و ابو موسی 
اشعری و مغیره بن شعبه و سعد بن ابی وقاص و اوس بن حدثان و بیست 
نفر دیگر عبارت بودند از: ابو سفیان. عکرمه پسر ابو جهل, خالد بن ولید. 
بشیر بن سعید, سهیل بن عمرو, صهیب بن سنان, ابو الاعور اسلمی, 
صفوان بن امیّه. سعید بن عاص, عیاش بن ابی ربیعه, حکیم بن حزام, 
مطیع بن اسود مدری و چند نفر دیگر که هر کدام از اینان جمعیّت عظیمی 
را بدنبال خود داشتند که سخنشان را می پذیرفتند و از انان اطاعت می 
کردند. نویسنده این صحیفه سعید بن عاص اموی بود و در محرم سال دهم 
هجرت ان را نوشت. سپس ان را به ابو عبیده جراح سپردند و او ان را به 
مکه فرستاد. ان صحیفه همچنان در کعبه مدفون بود تا زمان عمر که ان را 


از محلاش بیرون اورد. 


با ی ی از ما 


ایو بکر گفت: 
بودیم ! حضرت فرمود: ای زبیر و تو ای سلمان و تو ای ابا ذر و تو ای 
مقداد, شما را به خدا و به اسلام. می پرسم آیا از پیامبر صلی الله علیه و 
اله نشنیدید که در حضور شما می فرمود: (فلانی و فلانی- تا انکه حضرت 
همین پنج نفر را نام برد- ما بین خود نوشته ای نوشته اند و در آن هم پیمان 
شده اند و بر کاری که کرده اند قسم ها خورده اند که اگر من کشته شوم 
یا بمیرم ... (1))؟ 


ان ند اعط آر ماش ای اه ین ابص که این مطلی را 
به تو می فرمود که (انان بر آنچه انجام دادند معاهده ِ_ و هم پیمان 
شده اند, و در بین خود قراردادی نوشته اند که اگر من کشته شدم یا 
را 


تو گفتی: پدر و مادرم فدایت يا رسول الله, هر گاه چنین شد دستور می 


فرهوده آگز جارائف بر غلیه آنان یافتیبا آنها خهاد کن و اعلام خک نما و 


علی علیه السلام فرمود: بخدا قسم, اگر آن چهل نفر که با من بیعت کردند 
وفا می نمودند در راه خدا با شما جهاد می کردم. ولی بخدا قسم بدانید که 
احدی از نسل شما تا روز قیامت به خلافت دست پیدا نخواهد کرد. 
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1- (39) (د): در بین خود نوشته ای نوشته اند که اگر محمد از دنیا رفت بر 
علیه اهل بیت متثحد شوند تا امر خلافت را از انان زایل کنند. 


جواب حدیث جعلی ابو بکر 


دلیل بر دروغ بودن, سخنی که به پیامبر نسبت دادید (1) کلام خداوند تعالی 
است که ام یَحسدون التّاسَ عَلی ما أتَاهَمٌ مٌ ال من قصْله فد آتیْنا ال 
ابراهیم اکتا و الَجکمه و آتیْناهم ملک عظیماً (2), (آپا بر مردم حسد می 
رن بر انح خداوند از فضلش به آنان داده است؟ ما به آل ابراهیم کتاب 
و حکمت دادیم و به آنان حکومت بزرگ دادیم). 


کتاب نفتی. تنوت. و حکفت: یعتی. ستت: و خکومت. بعنی خلافت, و ما ال 
ابراهیم هستیم. 


فا دادن مان ای را امین اعیت انم ازتام 


مقداد برخاست و گفت: پا ون به من چه دستور می دهی؟ بخدا قسم 
اگر امر کنی با شمشیرم می زنم و اگر امر کنی خودداری می کنم. علی 
علیه السلام فرمود: ای مقداد, خودداری کن و پیمان پیامبر و وصیتی که به 
تو کرده را بیاد بیاور. 


(سلمان می گوید:) برخاستم و گفتم: قسم به آنکه جانم بدست اوست. 
اگر من بدانم که ظلمی را دفع می کنم يا برای خداوند دین را عزت می 
بخشم, , شمشیرم را بر دوش می گذارم و با استقامت با آن می جنگم (3). 
آيا بر برادر پیامبر و وصیّش و جانشین او در امتش و پدر فرزندانش هجوم 
قفی آورید؟ بشارت باد شما را به بلاء و ناامید باشید از آسایش ]ابو در 
برخاست و گفت: ای امتی که بعد از پیامبرش, متحیر شده و به سرپیچی 
خویش خوار شده اید, خداوند_ می فرماید: ان اللع اضطفی نم 3 توح 5 آل 
اراهیم و آل عمران عَلی العالمين, درب بَقضُها من بَض و الله سهیع عَلیم 
[4), (خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران ر بر همه 2۷ 
برگزید, نسلی که از یک دیگرند, و خداوند شنونده 
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1- (40) مراد همان حدیث جعلی است که (ما اهل بیتی هستیم که خداوند 


نبوت و امامت را در ما جمع نمی کند). 
2- (421) سوره نسباء* ابه 4 


3- (42) جمله (ثم ضربت به قدما قدما), بعنلی با استواری و بدون شکست 
می جح 


۵( شفره ال عفران ایا و وه 


و دانا است). آل محمد فرزندان نوح و آل ابراهیم از ابراهیم و برگزیده و 
نسل اسماعیل و عترت محمد پیامبرند. آنان اهل_ بیت نبوت و جایگاه 
رسالت و محل رفت و آمد ملائکه اند. آنان همچون آسمان بلند و کوههای 
پایدار و کعبه پوشیده و چلتیمه ز لا و ستارگان هدایت کننده و درخت 
مبارک 0 نورش می درخشند و روغن آن مبارک است (1). محمد 
خاتم انبیاء و اقای فرزندان ادم است, و علی وصیی اوصیا ء و امام متقین و 
رهبر سفید پیشانیان معروف است., و اوست صدیق اکبر و فاروق اعظم و 
وصی محمد و وارث علم او و صاحب اختیارتر مردم نسبت به موّمنین, 
همان طور که خداوند فر موده: 


نییآ ولی بالْموّمنین من ْفْسِهم و أَوامْة أَائهْة و آولوا الأرُحام تفص 
۳ ببعض فی کتاب اللّه [۱۳۸ (پیامبر نسبت به موّمنین از خودشان 
ضاخت. اخنیارتز است ده همسزان اه مادران آنان. اند و خویشاوندان در 
کتاب خدا بعضی بر بعضی اولویت دارند). هر که را خدا مقذم داشته جلو 
بیندازید و هر که را خدا موّخر داشته عقب بزنید, و ولایت و ورائت (3) را 
برای کسی قرار دهید که خدا قرار داده است. 


ع‌ِ 
و 


تهدید عمر به قتل برای بیعت 


عمر, در حالی که ابو بکر بالای منبر نشسته بود به او گفت: چطور بالای 
منبر نشسته ای و این مرد (4) نشسته و روی جنگ دارد و بر نمی خیزد با 
تو بیعت کند. دستور بده گردنش را بزنیم ! این در حالی بود که امام حسن 
و امام حسین علیهما السّلام ایستاده بودند. وقتی گفته عمر را شنیدند به 
کربه. افتادند. امیر المومتین علیه الشلام آن ده را به سینه چسبانید و 
فرمود: گریه نکنید. بخدا قسم بر قتل پدرتان قدرت ندارند. 
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1 (44) اشاره به آیه 3 از سوره نور است که خداوند تعالی می : فرماید: 
الَذ و السّماوات و الأْض مَتل وره گمشکاه ء فیها مصباح یبا فی 
رجاجّه الرّجاجَة کآتها کوَکب درو بُوقَدٌ من مَجرو مبارگه زونه لا شَوَفتم و 
لاغربیه یکاذ ربا یضی ۶ و لو لمْ تمُسَسّة ناژ وژ علی تور یَهّدٍی اللةٌ لِنُورٍه 
مَن پشا؛ .... 

2 (45) سوره احزاب: آیه 6. 


3- (46) (الف): وزارت. 


4- (47) اشاره به امير الموّمنین علیه السلام است. 


فقاع اک انس مه سای از ار لسن نایم اقرازلا 


آق آنخ رها سامس‌صلی اه اه و اس موی که اه انوس 
چه زود حسد و نفاق خود را ظاهر ساختید) ! عمر دستور داد تا او را از 
مسجد بیرون کردند و گفت: (ما را با زنان چه کار است)؟ ! بریده اسلمی 
برخاست و گفت: ای عمر, آیا بر برادر پیامبر و پدر فرزندانش حمله می 
کنی؟ تو در میان قریش همان کسی هستی که تو را آن طور که باید می 
ناسا آبا ما ده صر همان کساتی تيستیه که پیافیر صلی الله عیه.ه 
له به شما فرمود: (نزد لو بروید و بعنوان امیر المومنین بر او سلام 
کنید)؟ شما هم گفتید: ایا ان آضز خدا و اهر و شولش اسنت؟ فرمود؛ آری. 


ابو بکر گفت: چنین بود ولی پیامبر بعد از آن فرمود: (برای اهل بیت من 
نبوت و خلافت جمع نمی شود)! بریده گفت: (بخدا قسم پیامبر این را 
نگفته. استت. بخدا فستم در تتنهرق. کهتو در آن. آفیر. باشی. سکهننته تمی 
کنم). عمر دستور داد تا او را هم زدند و بیرون کردند! 


کیفیت بیعت اجباری امیر المومنین علیه السلام 


سپس عمر گفت: برخیز ای فرزند آبی طالب و بیعت کن ! حضرت فرمود: 
اگر انجام ندهم چه خواهید کرد؟ گفت: بخدا قسم در این صورت گردنت را 
می. ز فیم | آهیز آلفومتبرد. علیه السلام ببة, مر تیه حعت را بر انان تمام کرد, 
و سپس بدون آنکه کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد. ابو بکر هم 
روی دست او زد و به همین مقدار از او قانع شد. 


علی علیه السلام قبل از آنکه بیعت کند در حالی که طناب شز کروتتتن بود 
خطاب به پیامبر صلی الله علیه و اله صدا زد: (ای پسر مادرم. این قوم 
مرا خوار کردند و نزدیک بود مرا بکشند) (2). 
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1 ار آنفن سس از هفات امه سا سا لین الم علید و ال 
رسیدگی به آمور حضرت را به عهده داشت که اصطلاحا چنین زنی را 
(حاکته) مین کویند: 

و و اسر ایا ایو ی 
دا ری ای نو ان کون را ار هو رو بووعرا خفن 


پس عذر به پیشگاه خدا و سپس به پیشگاه توست. حضرت داینب سح 
را فرموده که حضرت هارون به حضرت موسی علیه السّلام گفت: ار بن ام 
ان القَوَم اسَتَصْعَفُونی و کاذُوا تاو نی سوره اعراف: آنهة 50 1. 


بیعت زبیر و سلمان و ابو ذر و مقداد 


به زبیر گفته شد: بیعت کن. ولی ابا کرد. عمر و خالد بن ولید و مغیره بن 
شعبه با عده ای از مردم به همراهشان بر او حمله کردند و شمشیرش را 
از دستش بیرون کشیدند و آن را بر زمین زدند تا شکستند و او را کشان 
کشان اوردند. 


زبیر- در حالی که عمر روی سینه اش نشسته بود- گفت: (ای پسر صَهاک, 
بخدا قسم اگر شمشیرم در دستم بود از من فاصله می گرفتی)؛ و سپس 


بیعت کرد. 


سلمان می گوید: سپس مرا گرفتند و بر گردنم کوبیدند تا مثل غده ای ورم 
کرد. سپس ذاست غرا کرفتتد و آن را بیجانیدند. لذا , به اجبار بیعت کردم. 


سپس ابو ذر و مقداد به اجبار بیعت کردند. و احدی از امت غير از علی 
علیه السّلام و ما چهار نفر به اجبار بیعت نکردند, و در بين ما هم احدی 
گفتارش شدیدتر از زبیر نبود. او وقتی بیعت کرد چنین گفت: (ای پسر 
ضهاک. بخدا قسم اگر این طاغیانی (1) که ترا کمک کردند نبودند تو در 
حالی که شمشیرم همراهم بود نزدیک من نمی امدی. به خاطر پستی و 
ترسی که از تو سراغ دارم ولی طاغیانی یافته ای که به کمک انان قوی 
شده ای و قهر و غلبه نشان می دهی. 


عمر عصبانی شد و گفت: آیا نام صهاک را می آوری؟ گفت: مگر ضُهاک 
وا در اه ی ار ان مه 
آیا کنیز حبشی جدم عبد المطلب نبود که جدٌ تو نفیل با او زنا کرد و پدرت 
اف را بدنیا آوو3: عبد المطلب هم ,صهاک را بعد از زنایش به جدت 


بخشید و بعد خطاب را به دنیا آوزن: خطاب لام دشن ولد الا استت 
(۳ ۳ 
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1- (50) (ب): اوباشی. در کتاب احتجاج: آزادشدگانی. 


2- (51) در بحار جح 8 قدیم ص 295 چنین روایت ت کرده است: صهاک کنیز 
حبشی عبد المطلب بود و برای او شتر می چرانید. نفیل با او زنا کرد و 
خطاب را به دنیا آورد. ات ی سس با رس توا ی رد 
وبا او زنا تمود و دختری بة.دنیا آورد. آن دختر را در پارچه ای از پشم پیچید 
و از ترس مولایش او را بر سر راه گذاشت. هاشم بن مغیره او را دید و 
برداشت و تربیت کرد و نامش را (حنتمه) گذاشت. وقتی حنتمه به سن 
بلوغ رسید روزی خطاب او را دید و در او طمع کرد و او را از هاشم 
خواستگاری نمود. هاشم او را به ازدواج خطاب در اورد ۳ 
متولد شد. بنا بر این خطاب پدر و پدر بزرگ و دایی عمر است و حنتمه 
مادر و خواهر و عمه او است !!۱! 


ان یکز بنن ان ته را اضلاح کرد ه قر کذام دست ار یی ذیکر برذاشتته ( 1/1 


سخنان سلمان بعد از بیعت 


سلیم بن قیس می گوید: به سلمان گفتم: ای سلمان, آیا بیعت کردی و 
چیزی نگفتی؟ 


او گفت: بعد از آنکه بیعت کردم چنین گفتم: (بقیه روزگار را ضرر و هلاکت 
ببینید, ایا می دانید با خود چه کرده اید؟ کار درست کردید و به خطا رفتید ! 
مطابق انجام دادید. و از سئت پیامبرتان خطا رفتید که خلافت را از 
معدنش و از اهلاش خارج ساختید (2). 


عمر گفت: ای سلمان. حال که رفیقت بیعت نمود و تو نیز بیعت کردی هر 
چه می خواهی بگو و هر چه می خواهی بکن و رفیقت هم هر چه می 
خواهد بگوید. 


سلمان می گوید: گفتم: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می 
فرمود: (برا,؛ بر گناه همه امتش تا روز قیامت و برابر عذاب همه آنان بر 
گردن تو و رفیقت که با او بیعت کردی خواهد بود). 


عمر گفت: هر چه می خواهی بگو, آیا چنین نیست که بیعت نمودی و 
خداوند چشمت را 
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1- (52) (د) در اینجا این اضافه را دارد: و زبیر در این باره زیاد سخن 
گفت, تا آنکه ابو بکر برخاست و بین آن دو را اصلاح کرد. 

2 (53) (د): سلمان گفت: آری, گفتم: خسران و هلاکت بر شما باد. هم 
درست و هم خطا رفتید اگر بفهمید با خودتان چه کردید. گفتند چکون 
درست و چگونه خطا کردیم؟ گفتم: با شست: انان که قیل. از شتما بودند در 
تفرقه و گمراهی و اختلاف مطابقت کردید, و از سئّت پیامبرتان خطا رفتید 
که آن را از معدن و اهلش خارج ساختید. 


روشن نساخت که رفیقت خلافت را بر عهده بگیرد؟ ! گفتم: شهادت می 
دهم که من در بعضی کتابهاتی که از طرف خداوند نازل شده خوانده ام که 
تو- با اسم و نسب و اوصافت- دری از درهای جهئم هستی. عمر گفت: هر 
چه می خواهی بگو. آیا خداوند خلافت را از اهل این خانه نگرفت که شما 
آنان را بعد از خداوند ارباب خود قرار داده اید؟ ! به او گفتم: شهادت می 
دهم از پیامبر صلی اه علیه و آله شنیدم که مي فرمود, در حالی که در 
باره این آیه از او سوّال کردم که (فَیَوَمَْذ لا يَعَذت عذابة آکه و لا یوق 
وناقة آحذ) (), (در از روز هی کس را مانند او عذاب نقت: کند و هی 
کس را مانند او به بند نمی کشد). خضر تیه هزم یر داد که آن نف لاسکی 
عمر گفت: ساکت شو, خدا صدایت را خفه کند, ای غلام, و ای پسر زن 
بدبو (2)! علی علیه السْلام فرمود: ای سلمان, ترا قسم می دهم که 
ساکت باشی. 


تناتان مه کب توا سار علیرعلنه الم ظزرا بة سکوت انب 
نکرده بود آنچه در باره او 0 7 
صلی الله علیه و اله شنیده بودم به او خبر می دادم. وقتی عمر دید من 
ساکت شدم گفت: تو مطیع و تسلیم او هستی. 


سخنان ابو ذر بعد از بیعت 


سلمان می گوید: وقتی ابو ذر و مقداد بیعت کردند و چیزی نگفتند, عمر 
گفت: ای سلمان, تو هم مثل دو رفیقت خودداری نمی کنی؟ بخدا قسم تو 
نسبت به اهل این خانه از ان دو نفر بامحبت تر نیستی و از آن دو بیشتر به 
انان احترام نمی کنی. همان طور که می بینی خودداری کردند و بیعت 
نمودند. 

ابو ذر گفت: اي عمری‌ها رابه مخیت ال مخمده ارام انان یره ننتن ی 
کنی؟ خدا لعنت کند- که لعنت کرده است- هر کس آنان را دشمن بدارد و 
به آنان نسبت ناروا دهد و 
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1- (54) سوره فجر: آیات 25 و 26. 
2 (35ظ) کلمه (یا ابن اللخناء) به صورت فوق ترجمه شده است. 


به حق آنان ظلم کند و مردم را بر گردن ایشان سوار نماید و اين امت را 
به پشت سرشان به طور قهقری برگرداند 9" 


غمر گفت: آمین:-خداوند لعنت کند هر کس را که بهعق آنان نظلم. کید 
ولی نه بخدا قسم, ایشان را در خلافت حقّی نیست و آنان با سایر مردم در 
این خشاله یکسانند ا اه در کفت ین ابر له اضار با خی اسان ه 
دلیلشان استدلال کردید؟ ! 


شکتام اس تشن یه ای ند از بت 


علی علیه السلام به عمر فرمود: ای پسر صَهاک, ما را در خلافت حقی 
لیست, ولی برای کمن فرزتد زر هکس خواو (2) هست؟! عمر گفت: ای 
ابا الحسن, اکنون که بیعت کردی خودداری نما؛ چرا که عموم مردم به 
رفیق من رضایت دادند و به تو رضایت ندادند. پس گناه من چیست؟ 


علی علیه السّلام فرمود: ولی خداوند عز و جل و رسولش جز به من 
راضی نشدند. پس تو و رفیقت و آنان که تابع شما شدند و شما را کمک 
کردند را به نارضایتی خداوند و عذاب و خواری او بشارت باد. وای بر تو 
ای پسر خطاب ! اگر بدانی که چه جنایتی بر خود روا داشته ای. اگر بدانی 
از چه خارج شده و به چه داخل شده ای و چه جنایتی بر خود و رفیقت 
حمله ناگهانی و فسادش در کارمان در امان شدیم بگذار هر چه می خواهد 
بگوید. 


یاداور می شوم ای 
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1- (56) (قهقری) یعنی عقب رفتن در حالی که روی شخص به جلو باشد. 
جمله (رد هذه الاْمه القهقری علی ادبارها) حامل معنای ظریفی است. 
گوئی ابو بکر و عمر امت را از همان راهی که آمده بودند به سوی جاهلیّت 
بر می گرداندند با اینکه در ظاهر روی مردم با اسلام بود. 


9 کلف (این ا له اتیبان) که یه (فروین مکی ارم ده 
کناتم از انق کنر است. 


چهار : نفر- که منظور حضرت من و ابو ذر و زبیر و مقداد بود- من از پیامبر 
و ۵ ۲ 1۳ 
س آن دوازده نفرند, شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین (1). (آن 
صندوق) در چاهی در قعر جهئم در صندوق قفل شده دیگری است. بر در 
آن چاه صخره ای است که هر گاه خداوند بخواهد جهتّم را شعله ور نماید 
آن صخره را از دز ان-خان یز هی دازد و خهنم از ضشعله و خرارت آن جاه 
شعله ور می شود. 


علین غابه. الشاام فرهوده شا شاهدبودید که آن سامت ضلی, اللث.عایه. و 
اله در باره انان و (اولین) سوّال کردم, فرمود: اما (اولین) عبارتند از: 
فرزند ادم که برادرش (هابیل) را کشت, و فرعون فرعونها, و ان کسی که 
با ابراهیم علیه السلام در باره خداوند به منازعه پرداخت (2) و دو نفر از 
بنی اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنتشان را تغییر دادند. یکی 
از آنان کسی بود که یهودیان را یهودی نمود و دیگری نصاری را نصرانی 
اس ار ات وا ی ماه 
ا اتان هی ی 
عهد بسته اند و بر عداوت با تو- ای برادرم- هم پیمان شده باند, و بعدر از 
من پر لته تن سح قین وی یوت اش که امن صای الله لمع آله 
ار 


سلمان می گوید: ما گفتیم: راست گفتی, ما شهادت می دهیم که این 
مطلب را از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدیم. 


تاش آشای قه ای ای بات ما 


عنمان گفت: ای ابا الحسن,؛ آپا نزد نو و این اصحابت در باره من حدیتی 


علی علیه السْلام فرمود: بلی, از پیامبر شنیدم که دو بار تو را لعنت کرد و 
بعد از انکه ترا لعنت نمود برایت استغفار نکرد. 
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1- (58) منظور از اوّلین و آخرین. امتهای اوّل روزگار و امتهای آخر 
روزگارند. 


2 (59) منظور (نمرود) است که در نسخه (د) چنین امده: (و نمرود 
صاحب عقابها و فرعون صاحب میخها). 

3- (60) در بعضی نسخه ها بجای (ابلیس), پی کننده شتر صالح علیه 
السلام و قاتل حضرت یحیی علیه السلام ذکر شده است. 

4 (61) (د): دجال اعور, یعنی یک چشم کور. 


ور ار ی ی ی ها 
خداوند بینی ات را بر خاک بمالد. 


کشته می شود ! سلمان می گوید: علی علیه اسلا بطور خصوصی به من 
فرمود: عثمان راست می گوید, او بعد از قتل عثمان با من بیعت می کند و 


اد مرو من از بای ینعی و هن جیار تفر 


سپلمان می گوید: علی علیه السّلام فرمود: (همه مردم بعد از پیامبر صلی 
اللهعلیه و آله مزتد شدند خر چهار نف 12۱ مردم بعد از پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله به فتز له. هار ون و تابعینش و به. متزله گوساله: و تابعیتش شدند: 
۱ 1 


اتپیافتر ضلی الله غلیه ق آلم.شنیدم کم فرهوده قومی از اضخانم از 
صاحبان شخصیت و مقام نسبت به من برای عبور از پل صراط می آیند. 
وقتی آنان را دیدم و آنان مرا دیدند و آنان را شناختم و آنان مرا شناختند, 
ایشان را از نزد من جدا می کنند. می گویم: پزوزد کار آ: اصحابم, اصحابم ! 


می شود: : نمی دانی بعد از تو چه کرده اند. وقتی از ایشان جدا شدی 
به عقب بر گشتند. هن شم عی گویم: دور از رحمت خدا باشند. 


از سیاهتر خضلی, اللت غله. ور آله دم که می فرموده اقته منت نی 
اسرائیل را مرتکب خواهند شد بطوری که قدم جای قدم آنان می گذارند و 
تير به همان جا که انان زدند می زنند, و وجب 


22*۰. 


1- (62) (الف): زبیر گفت. 


2 (63) از اینجا ببعد دنباله کلام سلمان است نه امیر المومنین علیه 
السلام. و عبارت در کتاب احتجاج چنین است: سلیم می ,گوید: سیس 
سلمان رو به من کرد و گفت: این قوم داز پیامیر صلی الله عایق رو آلد 
فرزتد .شتدند قصی. آنان که تخداوته یه یله ال .صحند .علیهم السلام 
حفظشان کرد. 

3- (64) (عتیق) لقب ابو بکر است. 


تحت فراع فراع باق بسیاع و کایهای نامسا آنسام مهتم نا 
تا آنجا که اگر داخل سوراح حیوانی 2۱) شده: باشند ایتان تیز همراه آنان 
داخل می شوند. تورات و قران را یک نفر از ملائکه در یک ورق (3) با یک 
قلم نوشته است., و مثلها و ستتها (در انان و اینان) به یک صورت جاری 


شده است. 
روایت از کتاب سلیم: 
1 منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص 259. 
, بحار: ج 28 ص 23. 
بحار: ج 28 ص 54. 
: ج 28 ص 261. 
بحار: ج 43 ص 197 ح 29. 
بحار: ج 81 ص 256 7 18. 


۱ 
1 
نو ناخ ما هب 


بحار: ج 92 ص 40. 
8 بحار: ج 8 قدیم ص 242. 
9 عوالم العلوم. جلد حضرت زهرا علیها السْلام: ص 220( 2. 
0 مدینه المعاجز: ص 132. 
1. کفایه الموحدین: ج 2 ص 230. 
روایت با سند به سلیم: 


1. کتاب بهار (حسین بن سعید) به روایت ابن طاوس در کتاب الیقین: باب 
۷ 


2 روضه کافی: ص 343 ح 541. 


5 المحتضر: ص 6۵0. 
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[- (65) (ذراع) به اندازه آرنج تا سر انگشتان و (باع) از شانه تا سر 
انگشتان است. کلمات کنایه از شدت مشابهت است و می توان گفت: 
منظور از وجب و ذرع و باع, کارهای کوچک و متوسط و بزرگ است یعنی 
در هر کاری پیرو انان می شوند. 

2- (66) کلمه (جحر) به معنلی سوراخی است که حیوانات درنده بعنوان 
خانه برای خود می کنند. منظور این است که اگر آنان کارهای خطرناکی 
مثل وارد شدن به لانه حیوانات درنده انجام داده باشند این امت نیز خواهند 
کرد. 

3- (67) کلمه (رق) به معنی صفحه سفید و نیز بمعنای پوست نازکی که 
روی آن می نویسند امده است. در نسخه (ب) تورات و انجیل و قران ذکر 
شده است. 


ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت ابان بن ابی عیاش از سلیم بن 
فسس ‌خلالی تفل کرده کت کفت: از سافان فارشی سحم کومی کت 


وقتی روز قیامت بر پا شود ابلیس را در حالی که با افساری آتشین لجام 
شده می آورند, و (زفر) (1) را در حالی که با دو افسار آتشین لجام شده 
می آورند! ابلیس نزد او می رود (2) و فریاد می زند و می گوید: مادر به 
عزایت بنشیند, (3) تو که هستی؟ من کسی هستم که اوّلین و اخرین را 
گمراه کردم, در حالی که به یک افسار لجام شده ام و تو به دو افسار لجام 
شده ای ! او می گوید: من کسی هستم که امر کردم و اطاعت شدم و 
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1- (1) (زفر) کنایه از عمر است چنان که در بسیاری از احادیث وارد شده 
است. به بحار: ج 22 ص 223, وج 37 ص 119 مراجعه شود. 

2 (2) (الف) خ ل: ابلیس به او نگاه می کند. 

3- (3) در بحار: ۳ 9 قدیم ص‌ 299 در حدبتی نقل می کند که خداوند 
تعالی می فرماید: (عمر را در چنان قعری از جهثم بدار بیاویزم که ابلیس 
از بالا بر او مشرف شود و او را لعنت کند). 

4- (4) منظور این است که ابلیس مردم را وادار می کند که سخن خدا را 
اطاعت نکنند, ولی عمر چنان کرد که وقتی خداوند در باره مطلبی 
دستوری داده و او هم در مقابل خدا دستوری داده مردم از خدا سرپیچی 
کنند و سخن او را انتخاب کنند, همان طور که در بدعتهای عمر که در همین 
کتاب خواهد آمد مشهود است که او در مقابل حکم خداوند حکمی جعل می 
کرد و مردم هم سخن خدا را رها کرده و سخن او را می پذیرفتند. در اینجا 
مناسب است حدیثی را که در بحار: ج 8 ص 315 ح 95 از کتاب اختصاص 
شیخ مفید نقل کرده بیاوریم: امیر المومنین علیه السّلام می فرماید: روزی 
به سمت بیرون کوفه خارج شدم و قنبر پیشاپیش من در حرکت بود. در 
اين هنگام ابلیس رو به ما مي آمد. من به او گفتم: تو پیرمرد بدی هستی ! 
وا ام و ۱ آن هنگام که 
بخاطر گناهم به آسمان چهارم فرود آمدم چنین ندا کردم: ای خدای من و 
ای افای. هن کمان. تفین کنم. مخلوفین شفی تر از من خلق کرده:باشن. 


خداوند به من چنین وحی کرد: بلی, از تو شقی تر خلق کرده ام, نزد مالک 
(خزانه دار جهنم) برو تا به تو نشان دهد. نزد مالک رفتم و گفتم: خداوند به 
تو سلام می رساند و می فرماید: شقی تر از مرا نشانم ده. مالک مرا به 
جهنم برد و در طبقه بالا را برداشت. آننتتز سیاهی بیرون امد کم کار 
کردم مرا و مالک را در خود فرو برد. مالک به آتش گفت: (ارام باش).. و 

آرام گرفت. سیس مرا به طبقه دوم برد. آتشی بیرون آمد که از 
سیاه تر و گرم تر بود. به آن کفت (خاموش باش),؛ و خاموش شد. تا آنکه 
مرا به طبقه هفتم برد, و هر آتشی که از طبقه ای خارج می شد شدیدتر 
از طبقه قبل بود. در طظبفه. هفتم انشی بترون آمد که مان کردم.هرا و 

مالک را و همه آنچه خداوند عز و جل خلق کرده را در خود فرو برد. دست 
بر چشمانم گذاردم و گفتم: ای مالک دستور ده تا خاموش شود و گر نه من 
خاموش می شوم. مالک گفت: تو تا روز معین خاموش نخواهی شد. سپس 
دستور داد و آن. آنشن خاموش شد. _دو مرد را دیدم که بر گردنشان 
زتجیرهای. آنشین بود و آبان را از بالا آویزان کزده بودنده بالای ستر آنان 
عده ای با تازیانه های آتش آنان را می زدند. پرسیدم: ای مالی؛ ۰ 
کیانند؟ گفت: آپا آنچه بر ساق عرش بود نخوانده ای- و من قبلا یعنی 

هزار سال قبل از آنکه خداوند دنیا را خلق کند خوانده بودم- (لا لة لا الا 
مَحَمّد له ایدته و نصرته بعلیٌ (یعنی محمد را ی ی موه 
فنایی کودم) مالک کفت: ایودهه ی دمن آنان ظالمت بر اضان 


هستند. 


روایت از کتاب سلیم: 

1 

روایت از غیر سلیم: 

اا 48سو ‏ کط و و 
تفر هر 3 وتاب وا 
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حسن بصری در فضائل امیر المومنین علیه السلام, حسن بصری و توجیه نفاق او. 


ماد سید الفسا نو | فاد 


سلیم می گوید: ابو ذر و سلمان و مقداد برایم نقل کردند, و سیس از علی 


فردهر بر غلی ین انی طالب علیه: الظلام فکر موی یاهیر ضلق الله عایه 
و اله به علی علیه السلام فرمود: ای علی, تو بر همه عرب فخر کن (1) 
که تو از نظر پسر عمو و پدر و برادر از همه بزرگوارتر هستی. تو خودت و 
نسبت و همسرت و فرزندانت و عمویت از همه بزرگوارترید. تو در تقدیم 
جان و مالت از همه بالاتر,. و در بردباری از همه کاملتر, و در اسلام از همه 


تو کتاب خدا را از همه بهتر قرائت می کنی و سنن خدا را (2) از همه بهتر 
ضی دانف: قلب تو در برخورد روز جنگ از همه شجاعتر, و دست تو بخشنده 
تر است. در دنیا از همه زاهدتر و در تلاش و کوشش از همه شدیدتر و در 
اخلاق از همه نیکوتر و در زبان از همه راستگوتری, و محبوبترین مردم نزد 
خدا و من هستی. 


پیشگوئی از رفتار امت با امیر المومنین علیه السلام 


رس تس ال ای اکتا ات می کی ما 
قریش صبر می نمائی (3), و انگاه که یارانی یافتی در راه خدای عز و جل 
با انان به جهاد بر می خیزی. 
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1- (1) در کتاب فضائل شاذان عبارت چنین است: ای علی, بر اهل شرق و 
غرب و عجم و عرب فخر کن که تو بزرگوارتر انان و پسر عموی پیامبر 
ص۱2 راکو | 

3- (3) (الف): و ظلم قریش را به چشم خود می بینی. 


سپس به شهادت کشته می شوی, و محاسنت از خون سرت خضاب می 
شود. قاتل تو در بغض نسبت به خداوند و دوری از خدا و از من همچون پی 
کننده شتر (صالح) و همچون قاتل یحیی بن زکریا و فرعون ذو الاوتاد 
(صاحب میخها) خواهد بود (1). 


۲۰ 


۹۹ ن‌". 


ی او ای علی بن ابی طالب دارای سبقت ,در دین و 
علم و حکمت و فقه, و نیز در رای و مصاحبت (با پیامبر صلی الله علیه و 
آله), و هم در فضل و کمالات, و در فامیل و دامادی, و در شجاعت در جنگ, 
و در بخشش و نیکی و علم اوه مر ور امش خی اه 
علیة و اله.ه اه تاک سین مروم و ام توت و ور آمتحان فاد ور 
تا شا 


علی در هر کاری بلند مر تبه است (2). خدا علی را رحمت کند و بر او 
درود فررستد. 
سپس حسن بصری گریه کرد بطوری که محاسنش تر شد. 


ابان می گوید: به او گفتم: ای ابو سعید (3), آیا به کسی غیر از پیامبر هم 
وقتیباد هه کنین اضلی الله: غلیه مه کدی ؟ کفت هر گاه مسلمین را 
یاد کردی بر آنان رحمت فرست., و بر محمد و آل محمد صلوات بفرست., و 


علی افضل ال محمد است. 


گفتم: ای ابو سعید, از حمزه و جعفر و فاطمه و حسن و حسین هم افضل 


است؟ 


گفت: آری بخدا قسم, از آنان افضل است. و چه کسی شک دارد که او از 
آنان افضل است؟ 
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1- (4) در کتاب فضائل شاذان این جملات اضافه شده است: ای علی, تو 
بعد از من در هر کاری که غالب بودی مغفلوب و غعصب شده خواهی بود. در 
راه خدا و رسولش بر اذیت صبر خواهی کرد در حالی که جزای الهی را در 
نظر داری و نزد خداوند ضایع نخواهد شد. خداوند بعد از من در باره اسلام 
به تو جزای خیر دهد. 

2- (5) (ب): تون در هر فنی عالم بود. 

3- (6) (ابو سعید) کنیه حسن بصری است. 


پرسیدم: برای چه؟ گفت: نام شرک و کفر و بت پرستی و شراب خواری 

بر آه جاری نشدم است: و علی از آنان. افضل, است بخاطر تیقت: در 
۱ به کاب خذا و تا رتش و و آنکة‌ساغیر صلی اللة قلیه و 
آله به قاطمه علیها السّلام فرمود: (ترا به ازدواج افضل امتم در آوردم), 
که اکز ور اعت اعصل ار اه‌بوه اسجا مه کر ه انکه باصن صلی االه 
علیه و آله بین اصحابش برادری ایجاد کرد و بین علی و خودش برادری 
قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و اله هم خودش و هم برادری که برای خود 
وا ی ی با ی و و وی او 
صاحب اختیاری بر مردم را واجب کرد همان طور که برای خود واجب کرده 
بود. و فرمود: اهر کیس اه ای امس لیات افای ات 
و به او گفت : (تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسی هستی) و 
این سخن را به هی یک از اهل بیش و احدی از امتش جز او نفرموده 
است. او سوابق بسیار و مناقبی دارد که احدی از مردم مثل آنها را ندارد. 


ابان می گوید: به حسن بصری گفتم: افضل این ات بعد از علی علیه 
السلام کیست؟ گفت: 


همسر او و دو پسرش. 


گفتم: بعد چه کسی؟ گفت: سپس جعفر و حمزه. افضل مردم اصحاب 
کساء هستند که آیه تطهیر در باره ایشان نازل شده است. در آن (کساء) 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله خود و علی و فاطمه و حسن و حسین را کنار 
یک دیگر جمع کرد و فرمود: (اینان مورد اطمینان من و عترت من از اهل 
پم هستدا. کواوت هر ی هارا ار فان بروو آنان تابای کروانین: 7 
سلمه گفت: مرا نیز همراه خود و انان داخل کساء نما. فرمود: ای ام 
سلمه, تو بانوی نیکوئی و عاقبتت هم خیر خواهد بود, ولی این ایه فقط در 
باره من و اینان نازل شده است. 


حسن بصری و توجیه نفاقش 


انان تخت کیت کیت الم اي آیه سید ۳ آنعه که زرم علی یه 
السّلام روایت می کنی, در مقابل آنچه از تو شنیده ام که در باره او می 
گوتئی؟ ! گفت: ای برادرم (2), بدین وسیله خون خود را از این جباران 
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1- (7) (الل) در اینجا بصورت کلمه تعجب بکار رفته است. 
2 (8) (ج): ای احمق. 


کند- حفظ می کنم. ای برادرم. اگر آنها نباشد چوب بر سرم بلند می کنند ! 
ولی من آنچه شنیده ای را می گویم و به آنان می رسد و از من دست بر 
می دارند. من از بفض علی, غیر علی بن ابی طالب را قصد می کنم. و آن 
ظالمین گمان می کنند_ من از دوستداران ایشانم. خداوند عز و جل می 


فوماید ادف بای هت اس السضر را اروش سوت است» ند را 
اک 
روایت ت أز ز کتاب سلیم: 


1 بحار: ج 40 ص 93. 

روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 229. 

2 فضائل شاذان بن جبرئیل: ص 145. 

3 نزهه الکرام رازی: ص 56د. 

4 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: ج 4 ص 396. 
روایت از غیر سلیم: 

1 مناقب ابن شهر آشوب, به روایت بحار: ج 40. 
ص 68. 
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7 افتراق امت به هفتاد و سه گروه. تعیین فرقه ناجیه, امامان فرقه ناجیه هفتاد و سه فرقه در 
روز قیامت. مستضعف دینی, اهل بهشت و اهل جهنم و اصحاب اعراف. مومن و کافر و مستضعف, 
فرق ایفان ۵ اسلاض مظیقه جاهل جه عق. اصحاب ساب و خفاعتر دهای امیر السقفخیین غلیه 


افتراق امت به هفتاد و سه گروه 


ابان می گوید: سلیم می گفت: از علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: 


بزودی امّت به هفتاد و سه گروه متفرق خواهند شد, که هفتاد و دو گروه 
در آتش و یک گروه در بهشت خواهند بود. سیزده گروهم از هفتاد و سه 
گروه محبّت ما اهل بیت را ادعا می کننو ولی-یکی از آنها در شنت هط 
دوازده گروه در آتش اند. 


تعیین فرقه ناجیه 


گروه نجات یافته هدایت شده که آرزوی (بهشت دارند) و مومن و تسلیم و 
موافق و هدایت کننده اند, آنان کسانی اند که به من ایمان آورده (1) و در 
مقابل امر من تسلیم و مطیع من هستند (2). از دشمن من بیزاری جسته و 
مرا دوست می دارند و دشمنم را مبغوض می دارند. انان که به حق من و 
امامتم و واجب بودن اطاعتم از روی کتاب خدا| و سنت پیامبرش معرفت 
دازند: در نتیجه (از عفیدم خود) بر تمی کردند.ه شک نجی. کتندر تخاطر انکه 
خداوند قلیشان را از معرفت حق ما توراتی کرده :31 و فضیلتشان را به 
ان تفضا تفه اس وه ان الهاه کزده مه تایه نان سا کرفته ور 
شیعیان ما داخل نموده است. 
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1- (1) (ب): به من اقتدا کرده اند. 

2 (2) (ب) و (د): مطیع من اند و ولایت مرا دارند. 

9 سا تخاطر انکه خدامه سم ها ار تلمایهان تهرانی وود 
است. 

4- (4) ناصیه یعنی موی جلوی سر, و در اینجا کنایه از هدایت خداوند است 
که راه راست را , به ایشان نشان می دهد. 


بطوری که قلبهایشان اطمینان یافته و یقینی پیدا کرده که شکی با آن 


امامان فرقه ناجیه 


من و جانشینانم بعد از من تا روز قیامت هدایت کننده هدایت یافته ایم. 
کسانی که خداوند آنان را در 1 های بسیاری از قرآن در کنار خود و 
اهر فرار داحمهع ما رابایت نصفده و از کاحان معصمم داره نما سا 
شاهدین بر خلقش و حجّت در زمینش و خزانه داران علمش و معادن 
حکمتش و تفسیرکنندگان وحی خود قرار داده است. ما را با قرآن و قران 
را با ما قرار داده, که نه ما از آن جدا می شویم و نه آن از ما جدا می 
شود تا در حوض کوثر بر پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شویم. 


هفتاد و سه فرقه در روز قیامت 


ی ی ی ی و 
هفتاد با بدون و ۱ 


همه آن هفتاد و دو گروه به غیر حق متدیّن شده اند و دین شیطان را یاری 
می د هند, و (دستوراتشان را( از ابلیس و دوستانش می گيرند. آنان دشمن 
خدای تعالی و دشمن پیامبرش و دشمن مومنین اند و بدون حساب داخل 
اتش می شوند, و از خدا و رسولش بیزارند (2). خدا و رسولش را 
فراموش کرده كب ۳ شرک ورزیده و کافر شده اند و غير خدا را 
پرستیده اند. ولی خود هم نمی دانند و گمان می کنند کار درستی می کنند. 


روز قیامت می گویند. (بخدا قسم ما مشرک نبودیم, برای او قسم یاد می 
کنند همان طور که برای شما قسم می خورند و گمان می کنند بر پایه ای 
استوارند, بدانید که آنان دروغگویند) (3). 
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1- (5) ظاهر | هفتاد هزار کنایه از کثرت این عده است نه اینکه به همین 
ِ معین باشند. 

- (6) (د): از خدا و رسولش بیزارند و خدا و رسولش هم از ایشان 
نها مرصوا اشها کف ند مسج آند. 


- (7) داخل گیومه مضمون آیه 23 از سوره انعام و آیه 18 از سوره 
مجادله است. 


سلیم می گوید: عرض کردم: يا امیر الموّمنین, چه می فرمائید در باره 
کسی که توقف کرده است. نه به شما اقتدا کرده و نه شما را دشمن 
داشته است؟ دشمنی شما را عقیده خود قرار نداده و تعصب هم ندارد. 
ولایت شما را ندارد و از دشمن شما هم بیزاری نمی جوید. اف فی: کوید: 
(نمی دانم) و راست می گوید (1). 


فرمود: اینان از هفتاد و سه گروه نیستند. پیامبر صلی الله علیه و آله از 
هفتاد و سه فرقه, اعراض کنندگان از حق را که پرچمی برافراشته و خود 
را مشهور کرده اند و به دین خود دعوت می کنند قصد کرده است. یک 
فرقه از ایشان متدیّن به دین » الهی و هفتاد و دو فرقه متدین _به دین 
شیطان اند, که با قبول گفته آنان ولایتشان .زا ضی. پذبرتد و از آنان که 
مخالفشان باشند بیزاری می جویند. 


اما کسی که خدا را به بگانگی قبول دارد و بهپامبر صلی ال علیه و له 
اشات اسف ایس ی مه ما و گمراهی دشمن ما شناخت ندارد و 
عداوتی هم در دل ندارد, و چیزی را حلال يا حرام نکرده است., و قبول 
کرده همه آنچه در بین اختلاف کنندگان امت اختلافی نیست که خداوند به 
آنها امر کرده. و خودداری_ نموده از آنچه بین اختلاف کنندگان امت در آن 
اختلافی نیست که خدا , بخ آن اضر کرخه‌یا از آن نهی نموده اسنت: در نلیجه 
نه عداوتی در دل دارد (2)؛ و نه چیزی را حرام کرده يا حلال نموده است. 
او تقی:داتده کلم انخه ید آی مشکل شده به خدا| واگذار نموده است ا 4 


اهل بهشت و اهل جهنم و اصحاب اعراف 
اين طبقه بین مومنین و مشرکین قرار دارند و قسمت اعظم مردم و 


اکثریت انها هستند. اینها اصحاب حساب و میزان و اعراف هستند و جهثمی 
هایی هستند که انبیاء و 


رت 2 25 


۳ 0 ۳ 
2 (9) (ب): به ما ظلم نکرده است. 


3- (10) (ب): هر گاه نداند می گوید: رتیت دانم) و علم آنچه مشکل می 
را خی ها شک 


ملائکه و مومنین آنها را شفاعت می کنند. اینان ان بیرون آورده می 
شوند و (جهنمیون) (1) نامیده می شوند. 


اما مومنین, اینان نجات می یابند و بدون حساب وارد بهشت می شوند. اما 
مشرکین. اینان بدون حساب وارد انش می شوند. حساب برای اهل این 
صفات است که بین موّمنین و مشرکین هستند. و برای آنان که قلبشان با 
اسلام انس داده شده (2) و گناهکارند (3), و برای آنان که اعمال نیکی را 
با اعمال بدی مخلوط کرده اند, و 
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1- (11) در باره (جهتمیون) یعنی (جهنمی ها) دو حدیث از بحار الانوار نقل 
می شود. در ج 8 ص 355 8 از امام صادق علیه السلام چنین روایت 

کرده است: پیامبر صلی اللّه علیه و آله به امیر المومنین علیه السّلام 
فرمود: . . آنگاه که وارد بهشت شدید و با همسرانتان مستقر شدید و در 
منازلتان جای گرفتید خداوند به مالک (خزانه دار جهثم) امر می کند که: 
(درهای جهنم را باز کن تا اولیاء من بنگرند به فضیلتی که ایشان را بر 

دشمنانشان داده ام ). درهای جهنم باز می شود, و شما بر آنها ی 
شوید. بوقتی: هل جمتم بوخ عطر بفشت زا می ,شنوند عی کویند: ای جالی: 
ایا در تخفیف عذاب از ما طمع کرده ای؟ ما نسیمی احساس می کنیم ! 
مالک می گوید: خداوند به من وحی فرموده که درهای جهنم را باز کنم تا 
اهل بهشت به شما نگاه کنند. اهل جهنم سرهایشان را بلند می کنند. یکی 
می گوید: ای فلانی, آيا تو گرسنه نبودی و من ترا سیر نمودم؟ دیگری می 
گوید: آیا تو عریان نبودی و من تو را پوشاندم؟ دیگری می گوید: ای فلانی, 
آپا ترسان نبودی و من ترا پناه دادم ؟ آن تنجر خی ورد ای فلانی, آیا تو 
برای من سخن نمی گفتی و من آن را پنهان می کردم (یعنی سر تو را 
فاش نمی کردم)؟ اهل بهشت می گویند: آری. اهل جهنم می گویند: پس 
از خدا بخواهید تا ما را ببخشد. اهل بهشت برایشان دعا می کنند, و آنان را 
از تجهیم خارج کرد .یه بفشت. هی اوه ند: آنان در بهشت حالت ملامت شده 
پیدا می کنند و (جهئمیون) نامیده می شوند. لذ| به اهل بهشت می گویند: 
از پروردگارتان درخواست کردید و ما را از ی نجات داد. حال 
درخواست کنید تا اين نام را از ما بردارد و در بهشت به ما جایی دهد. آنان 
دعا می کنند. و خداوند به بادی امر می کند و بر دهان اهل بهشت می وزد 
و آن نام را فراموششان می کند و در بهشت برایشان جایی قرار می دهد. 
همچنین در بحار: جح 8 ص 360 ح 29 از محمد بن مسلم روایت کرده است 


که از امام صادق علیه السْلام در باره (جهئمیون) پرسیدم. فرمود: امام 
باقر علیه السلام می فرمود: انان از جهنم بیرون اورده می شوند و ایشان 
را کنار چشمه ای نزدیک در بهشت می رسانند که (عین الحیوان) نامیده 
می شود. از ات رید انها می باشتن نله رات رد کم نود و 
گوشت و پوست و موی ایشان می روید. 

2 (12) کلمه (المولفه قلوبهم) یعنی کسانی که به طرق مختلف به سوی 
اسلام جذب می شوند. 

3- (13) (ب): اعتراف دارند. 


مستضعفینی که نه قدرت بر درک مفاهیم کف و شرک دارند و نه می 
توانند دشمنی کنند و نه به راهی هدایت می شوند که موّمن عارف باشند. 
اینان اصحاب اعراف اند, که خداوند در باره اینان مشیّت دارد: اگر خداوند 
یکی از اینان را وارد انش کند بخاطر گناه اوست., و ۳ از او و دوگ به 
رجمت خویش رفتار کرده است. 


مومن, کافر, مستضعف 


عرضی کرت سای ام امن قارف دای وال اش نی هت 
فرمود: نه. 

عرض کردم: آپا کسی که امامش را نشناسد داخل بهشت می شود ؟ 
فرمود: نه, کر آنکة خدا بخواهد. 


عرض کردم: آیا کافر یا مشرک داخل بهشت می شوند؟ فرمود: جز کافر 
کسن داخل ان تم شود مر انکه‌خدا بخوا هد: 


عرض کردم: اضلخی الا هر کس با ایمان به خدا و معرفت به امامش و 
اطاعت او خدا را ملاقات کند, از اهل بهشت است؟ فرمود: آری, اگر خدا 
را ملاقات کند و از مومنینی باشد که خداوند عز و جل می فرماید: و الذیت 
منوا 5 غاد الصَالحاتِ (2)؛ الذین منوا و کائوا ینْفَونَ (3), الذین آمنوا 5 
لمٌ یلیسُوا ایماتَهَم بِظْلم (4), (آنان که ایمان آورده و کارهای نیک 2 
دادتد, آنان. که 7 آوردند و تقوی:"پيشه کردند. آنان که ایمان آفزدند و 
ایمانشان را با ظلم نیوشاندند). 


عرض کردم: هر کس از آنان که خدا را با گناهان کبیره ملاقات کند چه می 
شود؟ 


فرمدوی ام اخعای مت وان اف او اس غاب اه ناه 
اوست و اگر از او بگذرد به رحجمت خویش است. 
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1- (14 کلمه (داعی) احتمالا به معنای (دعوت کننده به حق) است. و در 
زب (باتقهی) کر ند ا که 


2 (15) سوره بقره: آیه 82. 
3- (16) سوره یونس: ایه 03. 
4- (17) سوره انعام : ابه 92 


عرض کردم: اگر چه مومن است خدا او را داخل آتش می نماید؟ فرمود: 
اری, بخاطر گناهش! چرا که او از مومنینی نیست که خداوند قصد کرده که 
(ام ول مخمتیرن. است ): زیرا آنان که خداوند فضتد کردم که (او ول آنان 
است) و (بر انان ترسی نیست و محزون نمی شوند), انان کسانی اند که 
نقوی پيشه کنند و اعمال صالح انجام دهند و ایمانشان را به ظلم نپوشانده 


هلالی, سلیم ین قیس - انصاری زنجانی خوئینی. اسماعیل, آسرار آل 
النادی* ایران ۶ فعه 3" را سس ی ۱ 
خر جفه کناب ساید ۰ص 5 25 


فرق ایمان و اسلام 


(1) عرض کردم: يا امیر المومنین. ایمان چیست و اسلام چیست؟ فرمود: 
ای نم اساسا ار 
و تسلیم و اطاعت از ایشان (2). 


عرض کردم: آیا ایمان. اقرار بعد از معرفت رن است؟ فرمود: هر کس 
که خداوند خود ر ی و امامش را ؛ به او بشناساند, و او اقرار به 


عرض کردم: معرفت از جانب خداوند و اقرار از سوی بنده است؟ فرمود: 
معرفت از جانب خداوند, دعوت و اتمام حخت و مئت و نعمت است, و 
اقرار از سوی خداوند, قبول بنده است که بر هر کس بخواهد مئت می 
کداوتحعرفت کار حدامته سالی.ض لب انستده اقرار کار قلین از سوت 


خدا و حفظ و رحمت اوست. 
وظیفه جاهل به حق 


پس هر کس که خداوند او را عارف قرار نداده باشد حجتی بر او نیست, و 
وظیفه اش این است که توقف کند و از آنچه نمی داند حمدداری. کند. 
را 
اطاعت او را جزای خیر می دهد و برای عملاش به معصیت او را عذاب می 
مایی ۱ ام اه ات کید معی اه یت ار دی 
نمی تواند معرفت پیدا کند و می تواند جاهل بماند؟ این محال است ! ۰ هی 


کدام از این ها نمی شود مگر با قضا و قدر از سوی خداوند و علم او و 
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1- (18) در این قسمت مطالب بسیار دقیقی در باره ایمان و اسلام ذکر 
شده که احتیاج به تفسیر دارد. 

2 (19) منظور از (ایشان) در عبارت بعد روشن شده است که پیامبر و 
ائمه علیهم السلام هستند. 


ولی بدون اجبار, چرا که اگر مجبور باشند معذور خواهند بود و جای سپاس 
هم ندارند (1). 


هر کس جاهل باشد می تواند آنچه بر او مشکل شد به ما واگذار نماید. هر 
کس خدا را بر نعمت شکر کند و از معصیت به درگاه او استغفار کند, و 
مطیعین را دوست بدارد و آنان را بخاطر اطاعتشان سپاس گوید. و 
گناهکاران را مبغوض تدارک وا رات ار هن مار آورا 
ات ی نصا اراس را ار ند 


در ال هخا همین یت اضافاشی در آکر آن هد کور ازست: 

فنلا فقشعت اخر خست: که شاف اضافات ات آمرده ی نهد 

فان نان شخ ات 

مسعضی از آنان کسانی اند که خداوند اشان رامی آمرتد فیفاطر افراز 


۵ تفخید آنما را داخل پهشت: می: تماند.و نی از آنان ی انش قداب مین 
شوند و سپس ملائکه و انبیاء و مومنین ایشان را شفاعت می کنند. . سپس 


از آتش بیرون آورده می شوند و داخل بهشت می شوند و در آنجا 
(جهنمیون) (3) نامیده می شوند. 


اصحاب اقرار از اینانند. و میزان و حساب هم جز بر اینان نیست. چون 
اولیاء خداوند که به خدا| و رسولش و حجّت های خدا| در زمین و شاهدین او 
بر خلقش معرفت دارند و به حق آنان اقرار دارند و مطیع آنان هستند 
تون اب وارت مت مت نون 


معاندین ایشان. که ترسانده شده اند و زیر بار حق نمی روند و دشمنی 
می کنند و دشمنان خدایند بدون حساب داخل انش می شوند. 


تفاب ۲ 


ص‌‌ :256 


[- (20) یعنی در صورت چبر در گناه خود معذورند و بر کار نیک هم پاداش 
و سپاسی ندارند. 


2 (21) (ب): و آنان را از معصیت باز دارد. ۲ 
3- (22) توضیح در باره (جهنمیون) در پاورقی 11 گذشت. 


بشید انیب به امیر المومنین علیه السلام عرض کردم: عقده مرا 
گشودی و برایم واضح کردی و سینه ام را شفا بخشیدی. از خداوند بخواه 
تا هرا در دبا و اخرت از املیای ته فرار دهد؟ فرفود خداوندا, آمرا از آنان 
قرار ده. 


سپس چضرت رو به من کرد و فرمود: آیا به تو بیاموزم چیزی که از پیامبر 
صلی. الا له م اشنم آم که مان مه اه در م فاد آموسعت؟ 


عرض کردم: بلی, يا امیر المومنین. فرمود: 


و ۱۳ 
ش فسات و او نم فلت من امه ات و تام بان ی ال 
محفد, ی بذلک ‌ رت یعنی: (خداوندا, مرا با ایمان به 
خودت و تصدیق پیامبرت محمد و ولایت علی بن ابی طالب و اقتدا به 
امامان از آل محمد مبعوث فرما. ای پروردگار. من به این عفیده راضی 
هستم). 


عرض کردم: يا امیر المومنین علیه السّلام. سلمان و ابو ذر و مقداد این 
دعا را برایم نقل کردند, و از هنگامی که از ایشان شنیده ام آن را ترک 
2 

روایت از کتاب سلیم: 

۹ 

2 ار هواس 297 

3. الدرر النجفیه (بحرانی): ص 84. 

روایت با سند به سلیم: 

1 بصائر الدرجات: ص 83 ح 6. 

2 اکمال الدین: ج 1 ص 240 ح 63. 


3 کافی: ج 1 ص 191 ح 5. 
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حتای لام و ایماتی نم بات ای انما شیی ین ال ای فصو ره اجان فد 
کمرافیم خارفه احام عانفع الام ام آلوف. 


2 تا ااشبانم عانشان 


ال انان بن آیی اش از یمین فی عل می کته که حفت: از علیبن 
ابی طالب علیه السّلام شنیدم در حالی که مردی از آن حضرت در باره 
ایمان سوال کرد و گفت: یا امیر الموّمنین, مرا از ایمان خبر ده بطوری که 
از غیر تو و بعد از تو از کسی در اين باره سوّال نکنم. 


ار امن هروه مرو تخت اسر صلی | اه 
ال امد و منل همین که از هي پرشیدی از آل,خصرت سوال کرو و ما 
ار ی اه ادا مر ار 
و به او فرمود: بنشین. آن مرد عرض کرد: ایمان آوردم. 


سپس علی علیه السّلام رو به آن مرد کرد و فرمود: هیچ می دانی که 
جبرئیل به صورت انسانی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
اسلام چیست؟ فرمود: (شهادت به اینکه خدائتی جز ال بیست و اينکه 
محمد پیامبر خدا است و بیا داشتن نماز و دادن زکات و حح خانه خدا و 
روزه ماه رمضان و غسل جنابت). عرض کرد: ایمان چیست؟ فرمود: به 
خدا و ملائکه اش و کتابهایش و پیامبرانش و به زندگی بعد از مرگ و به 
همه مقدُرات- خیر و شرّ آن و شیرین و تلخ ان- ایمان بیاوری (2). 
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1- (1) در این حدیت در باره ایمان و اسلام نکات ظریفی ذکر شده که 
احتیاج به تفسیر و توضیح دارد. در مواردی که مفاهیم پیچیده است به بحار: 
ج 68 ص 356 مراجعه شود. 

2- (2) (به مقدرات ایمان بیاوری) یعنی: همه را از جانب خداوند بدانی. 


ویو مرخازست ام صلی ام لیم ودره این جبرئیل بود, 
آمده بود تا دینتان را به شما بیاموزد. و چنین بود که هر گاه پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله به او مطلبی می فرمود او می گفت: (درست می گویی). 
پر سید. ۱ ۱ است؟ فرمود: سوال شونده از سئوال کننده 
(در این باره) عالم تر نیست. گفت: راست گفتی. 


2 پایه های ایمان 


اشاره 


اه اف ی اه سا که ات ی سرت 
یافت چنین فرمود: 


بدانید که ایمان بر چهار پایه نا شده است: بقین وضیر و عدل و جهاد: 
یقین بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار (1). 

هر کسن فتتاق پهشستته باشد تشتموات را از یادهی برده هه کس از انش 
بترسد از محژمات پرهیز می کند, و هر کس نسبت به دنیاً زهد و بی 
اعتانی: کته فضمماسر اه اسان ضی شود زور هی کسن ده اتظار .مرک 
باشد در خیرات می شتابد. 


صبر 


صبر بر چهار شعبه است: بصیرت در فهم و درک (3)؛ تفیل و تبیین 
حکمت, شناخت عبرتها (4), سنن پیشینیان. 
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1- (3) هر یک از شعبه ها در جمله های بعد توضیح داده می شود. 
2- (4) (ب): مصیبتها را اسان می شمارد. 

3- (5) (ب): نظر با حجّت. 

4- (6) (د): نصیحت گرفتن از عبرتها. 


هر کس در فهم و درک بصیرت داشته باشد در حکمت جستجو و تبیین می 
کند, و هر کس در حکمت تبیین کند عبرتها را می شناسد, و هر کس عبرت 
را بشناسد حکمت را تاوبل و تفسیر می کند, و هر کس حکمت را تفسیر 
کند عبرت را می بیند, و هر کس عبرت را ببیند گویا همراه پیشینیان بوده 
است. 


عد ات 


عدل بر چهار شعبه است : بیچیده های فهم, و پوشش علم و شکوفه 
حکمتها و باغ حلم. 


هر کس بفهمد جمله های علم را تفسیر می کند, و هر کس علم داشته 
باشد شرایع حکمت بر او عرضه می شود و هر کس بردباری کند در 
۱2۳ 


جهاد 


جاهای مختلف, و عضب بخاطر خداوند, و بفغض و عداوت با فاسقین. 


هر کس امر به معروف کند کمر موّمن را محکم می کند. و هر کس نهی از 
منکر کند بینی فاسق را (1) ؛ به خاک می مالد, و هر کس در جاهای مختلف 
راست بگوید وظیفه ای که بر عهده اش بوده انجام داده است, و هر کس 
با فاسقین عداوت داشته باشد و بخاطر خداوند غضب کند خداوند بخاطر 
او غضب می نماید (2). 


و این است ایمان و پایه ها و شعبه های آن. 
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1- (7) (ب): منافقین را. 


2- (8) (د): هر کس با فاسقین عداوت داشته بااشد برای خدا غضب می 


کمترین درجه ایمان و کفر و گمراهی 


| 
آن: کمر ام می, شنود عیست ؟ 


حضرت فرمود: سوال کردی جواب را بشنو 


به او بشناساند, و او به پروردگاری و فعانکن خداوند اقرار نماید, و 
ره را ۱ و آو به نبوت و ابلاغ (رسالت او) اقرار نماید. و 
وه ای 
اقرار کند (2). 


عرض کرد: يا امیر المومنین, اگر چه نسبت به همه چیز- غیر آنچه توضیح 
دادی- جاهل باشد؟ فرمود: آری, (فقط) هر گاه به او دستور داده شد 


کمترین چیزی که شخص با آن کافر می شود آن است (3) که چیزی را 
بعنوان دین بپذیرد و گمان کند که خداوند اه ان امر کرده- از چیزهایی 
که خداوند تهی کرده است- بعد آن را دین خود قرار دهد و بر اساس آن 
تبلای و تولی داشته باشد و گمان کند خدایی را که به او امر کرده می 
پر سند. 


کفتر بزن خیری. که شخص با آن حمرآم .فی. شود. ان است که حجخت خدا در 
زمین و شاهد او بر خلقش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را 
واجب کرده نشناسد. 
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1- (9) در کتاب کافی و معانی الاخبار. سلیم می گوید: من پرسیدم. 

2 (10) این عبارت در کتاب کافی چنین است: ... خداوند تبارک و تعالی 
خود را 0 ۳ ۱ ۳۱۳ ۱ به او 

اسان و او اقرار به اطاعتش نماید, و امام و حجت خود در زمین و 
شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید. 


3- (11) این عبارت در کتاب کافی چنین است: کمترین چیزی که بنده با آن 
کافر می. شود این است که کشن کمان کند.جیزی را که خذا از آن تهی 
فرموده, خدا به آن امر کرده است, و آن را دین خود قرار دهد و طبق آن 
بای وروی خی را قرار دهد: .و گمان کنذ خدانی را که به آن دستور دادم 
را عبادت می کند, در حالی که شیطان را عبادت می کند. 


فات اصا حا ای 


(آن مرد) عرض کرد: يا امیر المومنین. آنان را برایم نام ببر. فرمود: 
کسانی که خداوند ایشان را با خود د و پیامبرش, مه 
است: اطیعوا اللة ء اطیعوا الرَسول و ادا الاشر ح (2) یعنی: (از خدا 
و پیامبر و اولی الامرتان پیروی کنید). 


عیاض روط انم رشن تما نف فرمودد نان میا هی له لین آه 
در آخرین خطبه ای که خواند و همان روز از دنیا رفت چنین فرمود: (من در 
قبان تما ده خی باقی. بذارده که ۲ به ان ده تمسی کروه آند.هز نز کمراه 
نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر با من عهد کرده 
است که آن دو از یک دیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد 
شوند مانند این دو- و حضرت به دو انگشت سبابه خود اشاره فرمودند- و 
نمی گویم مثل این دو- و حضرت به انگشت سبابه و وسط اشاره کردند- 
زیرا یکی از اين دو جلوتر از دیگری است (3). پس به این دو تمسک کنید 
تا گمراه نشوید, و از آنان پیشی نگیرید که هلاک می شوید. و از آنان عقب 
نمانید که متفرق می شوید (4), و به آنان چیزی یاد ندهید که از شما عالم 
ترند. 

عرض کرد: يا امیر الموّمنین. او را برایم نام ببر. فرمود: کسی که پیامبر 
ضلی الله. غلیه و الة اه زا در یرم نضب کرد هه آنان خبر داد که او 


نسبت به آنان صاحب اختیارتر از خودشان است. و سیس به آنان دستور 
داد تا حاضران غاثبان را آگاه نمایند. 


عرض کرد: يا امیر المومنین. آن شما هستید؟ فرمود: من اوّل و افضل آنها 


خودشان است. سپس پسرم حسین بعد از او نسبت به مومنین صاحب 
اختیارتر از خودشان است. و سپس 
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کسانی. کم ناوید اطاعت: ان سا عطاقت شود ن 
پیامبرش قرین قرار داده است. 


2- (13) سوره نساء: آیه 59. 

3- (14) یعنی حضرت دو انگشت سبابه از دو دست را کنار یک دیگر قرار 
دادند اشاره به اینکه قرآن و عترت این گونه مساوی و قرین یک دیگرند. و 
بعد انگشت سیابه و وسط از یک دست را نشان دادند و اشاره کردند که 
نسبت اهل بیت و قرآن مانند این دو نیست که یکی از دیگری مهمتر با 
مقدم تر باشد. 


4 (15) (ب): که از دین بر می گردید. 


خاتشتان بان لیا لیم ی اه توا بز تیه و کی کی 
از دیگری به خدمت او وارد شوند. 


آن مرو نزد علی علیه السلام رفت: هوشر حضرت را بوسید و سین عرش 
کرد: برایم روشن کردی و مشکلم را حل کردی و هر مشکلی در قلبم بود 


(1) از بین بردی. 

روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 68 ص 288, و ج 69 ص 16. 
روایت با سند به سلیم: 

1. معانی الاخبار: ص 374 ح 45. 

2 کافی: 2 ض 412 

روایت از غیر سلیم: 

1 مه البلاغهدسش 469 شماره 37 از کلمت حکست. 
2 کافی: ج 2 ص 30<. 

اش لش 10 

کال وف بای 22 

5. الفارات ثقفی؛ ص 142. 
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1- (16) (د): هر شکی در دلم بود. 


9 توصیف اسلام نسبت به متدینین؛ خصوصیات و ثمرات اسلام, نتایج ایمان. 


ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می کند که مردی خدمت امیر المومنین 
علیه السلام امد و در باره اسلام (1) سوال کرد. حضرت فرمود: 


برای کسی که به آن داخل شود اسان قرار داد, و پایه های ان را برای 
کسی که به جنگ آن برخیزد مستحکم نمود. 


خداوند اسلام را عژت قرار داد برای کسی که دوستدارش باشد. صلح و 
سلامتی برای کسی که داخل آن شود پیشوای کسی که به آن اقتدا کند, 
یا ی کارا ای اه رم ی ان را 
خود قرار دهد. دستاویز برای کسی که خود را به آن محکم کند, ریسمان 
رایس که هه ان رنه دبای رات کی که ایا با موز 
نور برای کسی که آن را وسیله روشنی خود قرار دهد, شاهد برای کسی 
که بوسیله آن به مخاصمه دشمن رود باعت غلبه برای کسی با آن به 
ی ی کی ی ی بل 
رای ی ها و ارو 
برای کسی که تدّر و تفگر نماید. فهم برای کسی که زیرکی کند. یقین 
برای کسی که فکر کند, تضیرات: برای کنسی. که قضد ان را کرده. باشد, 
نشانه برای کسی که آن را نشان خود قرار دهد, مایه عبرت برای کسی که 
می خواهد پند بگیرد. 
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[- (1 در این حدیت نکات دقیقی در باره (اسلام) آمده که احتیاج به 


تفسیر دارد. بنا بر این سنگینی الفاظ ترجمه بخاطر پیچیدگی مطلب است. 
و ی ان سر سا سس ج 68 ص 365- 352 مراجعه شود. 


خداوند اسلام را نجات قرار داده برای کسی که راست بگوید. و دوستی 
برای کسی که در پی اصلاح باشد., و تقرب برای کسی که نزدیک شود. و 
اعتماد برای کسی که توکل کند, و امید (1) برای کسی که کارش را (به 
۱۱۵۹ و خیر برای کسی که 
بفانه ۱ هت ی یافته, و پناهگاه (2) برای 
باعث خوشی برای راستگویان. و موعظه برای منّقین و نجات برای 
رستگاران قرار داده است. 


این است حق, که راه آن هدانت: وه ضفت آن: خویی. و انز تیک. ان مجد و 


بندگی (3) است. 


راه آن روشن؛ , منار آن نور دهنده, چراغ 1 پر نور» نهایت آن لتق ضرخه: 
میدان آن کم و دربرگیرنده سواری های مسابقه است. موزد مسابقه اش 
قابل نوجه, و عذاب آن دردناک و نعمت آن قدیم است. آضاد کی آن قدیم و 
سواران آن بزرگوارند (4). 

ایمان راه آن, و اعمال نیک محل نور آن, و فقه و فهم چراغهای آن. و مرگ 


نهایت آن؛ دنیا میدان آن, و قیامت سواری آن و بهشت مورد مسابقه آن؛ و 
آتتش عذاب آن و تقوی آمادگی آن؛ و محسنین سواران آن هستند. 


نتایج ایمان 
انس رهام اه امین ی ما اعال الم و نم از 


می شود و با فقه و فهم از مرگ ترسیده می شود و با مرگ دنیا خاتمه 
می یابد, و با دنیا به قيامت 
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1- (2) (ب): آشایتشن و راحتی. 


2- (3) (ب) و (د): ستر و پوشش. 
3- (4) (ب): جذیت. 


4- (5) در اینجا حضرت اسلام را مسابقه در میدانی فرض نموده و تشبیه 
فرموده و سپس وجه تشبیه را توضیح داده اند. 


عبور داده می شود و با قیامت بهشت نزدیک می شود و بهشت حسرت 


و این است اسلام ! 

روایت از غیر سلیم: 

1 کافی: ج 2 ص 49. 

2 نهج البلاغه: خطبه 104. 

3 تحف العقول: ص 109. 

4 امالی شیخ مفید: ص 62 مجلس 3د. 
5. امالی شیخ طوسی: ج 1 ص دد. 
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0 ی خلت موم اقق رپانات یه با روابانه مصااشیی هر بیع فا فر نف ایرد جورین یا 
انم خلییم التقلای: 3 عهدشکتی ها ات. نیت به. اهل بیت. علییم الشلام ک تار تشه اق از 
جعل و تحریف احادیت: 


اشاره 


1. علت عدم توافق روایات شیعه با روایات مخالفین: سوّال سلیم در باره 
اختلاف آحادیته چرمع بستن به سامیز صلق الاه عله و الم انواع چهار اند 


زاونان‌سویت,رستن بانیر صلی. الله غلبه و آلة همجون در ان شامل عام. 5 
خاص‌ مسا اسر الم مس فلس ال را سار لیا اه 
در علم, یازده امام شریکهای امیر المومنین علیه السلام, نام دوازده امام 
غلهم سا 


۳9 سلیم در نقل اين حدیث توسط ائمه علبهم السّلام: تأیید امام 
علیهما السلام در 7 رات ِ تایند امام زین العایدین علنة. السلام 
بقد ات سای تاقاضام اقفر عا الا ان انار اد 
افام صادی له الطلام. 


قوش کی مات انفی سس مد احل سس لیم الا مش رای اند 
بکر و عمر, شوری برای عثمان. جنگهای جمل و صفین و نهروان. بیعت 
اه سس هام سا ات ماو ان ور 
زمان زیاد و ابن زیاد و حجاج. 


ارنخکه ای از خعل وتحریف اعادنت: تکاهی,به جعل. ارت تیونه 
قایف از احاست‌جعلی بیان جکونگی جعل و تحرنه: 


1 علت عدم توافق روایات شیعه با روایات مخالفین 

سوال سلیم در باره اختلاف احادیث 

ابان از سلیم نقل می کند که گفت: به علی علیه السْلام عرض کردم (1): 
با اهر الم تن هن ارشاهان مدای و آهدن مطالنی وی شیر فران.و 
رخامت از سار صلی الاو شاه و امش زر سس ار 
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1-.(1) از روایت. کناب اختجام: ج 1 ص. 392 چنین بر می اید که امیز 
المومنین علیه السّلام در حال خطابه بوده اند و سلیم در اثناء خطبه این 
سوال را مطرح می کند. ۱ 

2 (2) در کافی و خصال بعد از این عبارت چنین است: غیر انچه در دست 
مردم است. 


شنیدم تصدیق آنچه از ایشان شنیده بودم. در دست مردم مطالب بسیاری 
از تفسیر قرآن و احادیث منقول از پیامبر صلی اللّه علیه و آله دیدم که با 
آنچه از شما شنیدم مخالف بود و شما معتقدید که آنها باطل است (1). آبا 
مي فرمائید مردم عمدا بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله دروغ می بندند و 
قزان را بهتر ای خویشن تسیر قی. کنند؟ 


رشق باس ی ]له علنی و اه 


سلیم می گوید: حضرت رو به من کرد و فرمود: ای سلیم, سوال کردی 
صدق و کذب, ناسخ و منسوخ, خاص و عام. محکم و متشابه, و حفظ و 
وهم (3) است. 


دز دفان خفم ابر ضلی: الله علیه و اله:بر ان خضرت دروخ وتو ای 
که در میان مردم برخاست و در خطابه اش فرمود: (ای مردم, نسبت دروغ 
بر من زیاد شده است (4). هر کس عمدا بر من دروغ ببندد جای خود را در 
اتش اماده کند. 

هنگامی که آن حضرت از دنیا رفت هم بر آن حضرت دروغ بستند (5). 
رحجمت خداوند بر پیامبر رحمت و درود او بر اهل بیش باد. 


انواع چهارگانه راویان احادیث 
حدیث را چهار نفر برای تو می اورند که پنجمی ندارد: 


تک مقاففن که اسان را فر ظاهر ان مت دهد و بط اسام اه نراد 
می کند (6) و 
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1- (3) در کافی و خصال چنین است : تما ور ان مطالب با مردم مخالفید 
و معتقدید همه نها باطل است. 

2 (4) (ب) و (د): بشنو, 

3- (5) (وهم) یعنی انچه شخص خیال می کند درست حفظ کرده در حالی 
که اشتباه می کند. این مطلب در متن حدیتث هم توضیح داده شده است. 


4 (6) کلمه (کذابه) به سه معنی می تواند باشد: دروغ, مطالبی که به 
دروغ ساخته می شوند, کسانی که احادیت دروغ بسیار جعل می کنند. به 
تعلیقه اصول کافی تالیف مير داماد: ص 146 مراجعه شود. 

5- (7) در کتاب مختصر اثبات الرجعه عبارت چنین است: پس از پیامبر 
صلی الله علیه و اله بر او دروغ بستند بیش از انچه در زمان خودش بر ان 
حضرت دروغ بستند. 

6- (8) (ب): خود را با اسلام حفظ می کند. 


فا ما ی کوک هدام با مر لیر ازا ففه و اه تسم 
دروع دهد. 


اگر مسلمانان بدانند که او منافق و کداب است از او نمی پذیرند, و او را 
تصدیق نمی کنند (), ولی پا خود می گویند: (او صحابی ۳ آن 


حضرت را دیده و از او شنیده است. نه دروغ می گوید و نه دروغ بر پیامبر 
را حلال می داند) (2). 


خداوند از منافقین خبر داده و آنان را ی نموده (3) و فرموده است : و5 
|ذا رهم جنک أَمُسامَهم و ان بفُولوا تسم لعوَلهمٌ (4), (هر گاه آنان را 
ی ترا هت وامی: دآر۵ه زد و کر تسد ام ان 
گوش می دهی). 


همین افراد بعد از پیامیر صلی اللّه علیه و آله ماندند و با باطل و دروغ و 
نفاق و بهتان خود را به امامان ضلالت ۳ کنندگان به آتش نزدیک 
کردند. آنها هم ایشان را بر سر کارها جماوزدتد یه انان را کر ری مردم 
سوار نمودند و به وسیله_ آنان از ذنیا انستفادم کردند (9]. مردم هم در دتیا 
با پادشاهان هستند مگر آنان که خدا حفظشان کند (6). اين اولی از چهار 
گروه راویان حدیث است. 

کی کر کنسی که از سا متر صلی. الله غلیه و آله سخنی, را تیوه و ان ,را 
چنان که هست حفظ نکرده و از خیال خود به آن مخلوط کرده. ولی عمدا 


دروغ نمی گوید. حدیث در دست اوست و آن را روا یت کرده و به آن عمل 
می, تماید و می. کهید: (من این زا از پیامیر ضلی اللهعلية.و آله شتتیده: ام ). 


اگر مسلمین بدانند که او ور ان حدیبت از وهم و خیال خورٍ اضافه کرده از 
او نمی پذیرند» و خود او هم اک بداند وهم و خیال در آن راه داده آن 
حدیث را کنار می گذارد. 


ص‌‌ :209 
1- (9) در کتاب المسترشد عبارت چنین است: حدیثی از او نقل نمی کنند. 


2 (10) در کافی و خصال اضافه کرده: به همین جهت مردم از او حدیت 
را قبول می کنند در حالی که حال او را نمی دانند. 


3- (11) در تحف العقول عبارت چنین است: (انان را به بهترین وجهی 
توصیف نموده است). _ 

4- (12) سوره منافقین: ابه 4. ۳ 

5- (13) جمله (اکلوا بهم الذنیا) یعنی دنیا را به وسیله انان خوردند, که به 
صورت فوق ترجمه شده است. 

6- (14) در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: و دانسته ای که مردم 
به همراه پادشاهان اتباع دنیا هستند. و ان هدفی است که دنبال می کنند, 
مگر آنان که خدا حفظشان کند. 


سومی کسی است که چیزی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیده که به آن 
امر فرموده است, ولی حضرت بعد از ان نهی فرموده و او نمی داند. پا از 
ان حضرت شنیده که از چیزی نهی فرموده, ولی بعد به ان امر کرده و او 


اگر او بداند آن حدیت منسوخ است آن را کنار می گذارد, و اگر مسلمین 
تاد ی ارام شم ات ان ار ی 


خارمی کی که بر خا این لیا اه و خروت ی در 
چون دروغ را مبغوض می دارد و از خدا می ترسد و به پیامبر صلی الله 
علیه و اله احترام می کذاردد و دهم واخیال هم نمی کند: 


بلکه آنچه شنیده است را همان طور که شنیده حفظ کرده. و همان طور 
کف نید بر آی: دبحران آهزده نذهون آنکه در ان زیاد.یا کم کند: ناسخ و 
منسوخ را حفظ کرده و به ناسخ عمل کرده و منسوخ را کنار گذاشته 


ست . 
سخن پیامبر همچون قرآن شامل عام و خاص 


امر و نهی پیامبر صلی اللّه علیه و آله (1) مثل قرآن ناسخ و منسوخ, عام 
ه-خاصن: و ضخکم و متشابه< ارف کاهی سختی ان سامتن صلی. اللةه عایه: و 
آله صادر می شد که دو وجه داشت: کلام خاص و کلام عام (2), مثل قرآن 
که آن زا کساتی که مقصود خدا و بیامبر را هم تمی دانستند می شتیدند. 


خی وه لا کم‌هسه اسخا نم فاص یلام علسه ات که اه ان سرت 
177 
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ایشا ات فر کناب ستضر اقات دنه وت تالم ری 
چهارمین نوع محدئین ذکر شده و چنین است: او می داند که امر پیامبر 
مانند امر قرآن است و در آن هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص 
وم مشاب فخود دار کاهی مامتر سل الله علبه و آله شسخی.فی 
فرمود که دو وجه داشت: کلام عام و کلام خاص.: مثل قرآن. خداوند تبارک 
و تعالی در کتابش می فرماید: ما تام ال شول فجْذدوه و ما مایت عه عَنه 


قَانْتهُوا, (آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد 
خودداری کنید). انان که معرفت نداشته و نفهمیدند مقصود خدا و رسول 
چیست, مسأله برایشان مشتبه شد. 

2- (16) ظاهر | مقصود این است که بعضی از سخنان حضرت در ظاهر 
معنایی داشت. ولی در صورت دقت معناق ظریفی از آن استفاده می شد. 
معنای ظاهری برای عموم و معنای دقیق برای خواص بود. 

3- (17) عبارت در مچتصر اثبات الرجعه چنین است: چنین نبود که همه 
اضتحاب با سمل الم حایض و الق ار اه مطلیین ع پر سیون مه اه 
هر کس چیزی می پرسید پاسخ را می فهمید و نه هر کس می فهمید حفظ 
می کرد. در میان آنان کسانی بودند که هرگز چیزی از حضرت نبیر سیده 
بودند. و دوست داشتند یک اعرابی يا تازه وارد و يا غیر او (خ ل: اهل 
کتاب) بیاید و از حضرت بپرسد و آنان گوش فرا دهند. 


فف فمعیوتخر نکم خر صیان آنان کسانی: هدند به وال من کردند ولی در 


مورد جواب سوال توضیح و بیانی از حضرت نمی خواستند. حثي دوست 
داشتند که تازه وارد‌یا اعرابی بیاید و از پیامبر ضلی الله. علیه. و اله سوال 


کند تا از او بشنوند. 
فان ای او یه ای با سا خی الم خایه و اه خر اد 


من هر روز یک باٍ و هر شب یک بار به خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
می رسیدم و در انجا با من خلوت می نمود, و هر جا که می رفت من هم 
سبت به احدی از مردم انجام نمی دهد. 


ین بزنامه کاهی دز متزل من بود 21 که پیامیر صلی الله غلیه و آلد نزه 
من می آهد | هر گاه.من در یکی از منازلش به خدهت او وازد می: شدم با 
من تنها می شد و به همسرانش دستور می داد تا برخیزند و جز من و او 
کسی نمی ماند, ولی وقتی برای خلوت به خانه من می امد فاطمه و هیچ 
یک از دو پسرم (حسن و حسین) از پیش ما بر نمی خاستند. 


برتامه: جنیزن نوی که تا سفال داشتم حوايم زا می فرموت: و وفتی سا کت 
می شدم يا سوالهايم تمام می شد خود آن حضرت شروع می کرد. آبه ای 
از قرآن بر او نازل نشد مگر آنکه آن را برایم خواند و من برایش خواندم 
(3) و آن را بر من املا کرد و من همه را به خط خود نوشتم, و از خدا 
خواست که ان را به من بفهماند و در حفظ من قرار دهد (4). 
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1- (18) (د): آنچه می پرسیدم به من پاسخ طن: ۵2 
2- ٍِِ« عبارت در کتاب کافی چنین است: اکثرا اين برنامه در منزل من 


5 (20) کلمه آق را ی و ای اد مت باه 
9 

2 اسمان و رسد و آخرت. بهشت و جهنم 
را 

نس ی 


محکم و متشابه و خاص و عام و اینکه چگونه و کجا و در باره چه کسانی تا 
روز قیامت نازل شده را به من اموخت. 


اه اه از کاب کدرا از وونی که سفط کروو آمده امسر حلی یه 
الشاویل ام رایصفن اموحت محقطظ کردم و بو هی آهاا کرو مهتم 
فراموش نکرده آم. 


آن حضرت هر چه از حلال و حرام يا امر و نهی, يا اطاعت و معصیت که 
بود یا تا روز قیامت خواهد شد را ترک نکرد و همه را به من یاد داد و آن را 
حفظ کردم و یک حرف از آن را هم فراموش نکردم. سیس دست بر سینه 
من گذاشت و از خدا خواست که قلب مرا ,ٍ پر از علم و فهم و فقه و 
حکمت و نور نماید, و مرا و نیابد, و 
طوری حفظ کنم که فراموشی به من عارض نشود. 


تفای یه ساهین ضلی الاه طلیه و آله-غرض کردم با نبی الم از ووزی که 
برای من آن دعا را کرده ای چیزی از آنچه به من آموخته ای فراموش 
نکرده ام, پس چرا بر من املا می فرمائی و مرا امر به نوشتن انها می 
نمائّی؟ ایا نسبت به من از فراموشکاری بیم داری؟ فرمود (1): 


برادرم, بر نو از نسیان و جهل ترس ندارم. خداوند به من خبر داده که 
دعای مرا در باره تو و شریکهایت که بعد از تو خواهند بود مستجاب کرده 


است. 
تاه آمام رای اسر الحتم غلید اتکلام 


ِِ یا نبی اللّه شریکهای من کیانند؟ فرمود: آنان که خداوند ایشان را با 

من 1( ده است: يا ایهّا الذین امَنوا 
۱ الا و آطیعوا الرَسول و اولی الاقر مِتکمْ (2), (ای کسانی که ایمان 
آورده اید, / خدا و از پیامبر و از اولی آلامر خود اطاعت کنید), و اگر از 
منازعه در چیزی خوف داشتید آن را به خدا و رسول و اولی الامر از خود 
ارجاع دهید. 


عرص کرومه با تب الله. آبان. کیانتدی فرضوی حاتفسا نرق آنکه بر ستر 
حوضم بر من 


2 


22 ان عارا در کنات متیر ا مات اارفه عه ات راکش 
تو از نسیان و جهل نمی ترسم ولی دوست دارم برایت دعا کنم. خداوند به 
من در باره نو و شریکهای تو خبر داده که ِِ آنان باشد, آنان که خداوند 
اطاعتشان را به اطاعت خود و پیامبرش قریر 9 آنان 
قرموده است:با آما الذین آمنوا اطغوا الله ۳ ال ول . 

2- (23) سوره ترزراع* اند 59 


وارد شوند. همه ایشان هدایت کننده و هدایت شده اند. حیله کسانی که بر 
نان خیله کنند وخوار کردن آنان که ناهن آنان زا خوار کنتة به آنها ضرر 
نمی رساند. آنان با قرآن و قرآن با آنان است. نه آنان از قرآن جدا می 
شتونخ و تفر آن از آنانن خدا هی نود خداوند امتم را بوسیله ایشان پاری 
مین کند: ماطر اشانساران ید اتم.صی برض وا دگاهای مشخات بان 
بلا از ایشان دفع می شود (1). 


نام دوازده امام علیهم السلام 


0 کردم: يا رسول ال آنان را برایم نام بیر. ی این پسرم- و 
دستش را بر سر امام حسین علیه السّلام کت سپس پسر این پسرم- 
و باز دستش را بر سر امام حسین علیه السّلام گذاشت- سپس پسر او که 
همنام من است, نام او (محمد) است. او شکافنده علم من و خزانه دار 
هس رن ان ار مات و دا رای 
امد. از من به او سلام برسان. سپس رو به امام حسین علیه السلام کرد و 
سلام برسان. برادرم, سپس بقیه دوازده امام از فرزندانت خواهند بود. 


عس کنوعه ۲ یی اللم اما بذايق کم بیس ره فرم فیی آنان ۱ 
برایم نام برد (3). ای برادر بنی هلال (4). بخدا قسم از ایشان است 
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- (24) عبارت در کتاب مختصر اثبات الرجعه چنین است: بخاطر ایشان 
با و دعا مستجاب می گردد. 
2 (25) یعنی امام زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام. 
3- (26) در کتاب مختصر اثبات الرجعه و در بعضی نسح اعتقادات صدوق 
نام ائمه علیهم السّلام در اینجا بردو شده است. عبارت در اعتقادات 
صدوق چنین است: گفتم: پا رسول الله, آنان را برایم نام ببر. فر مود: 7 
ای علی, سپس این پسرم- هر ار اه ۱ 
گذاشت- سپس این پسرم- و دست بر سر امام حسین علیه السلام 
گذاشت- سپس همنام تو برادرم که او سید عبادت کنندگان است. سپس 
پسرش همنام من محمّد که شکافنده علم من و خزانه دار وحی الهی 


اشت: بودی (علی) دنمان خیات بو ان برادز بدنیا خواهد آهد: ان من نله 
او سلام برسان. و بزودی ای حسین, (محقد) در زمان حیات تو بدنیا خواهد 
امد. از من به او سلام برسان. سپس جعفر, بعد موسی بن جعفر, بعد علی 
بن موسی, بعد محمد بن علی, بعد علی بن محمد, بعد حسن بن علی 
زکیْ, سپس انکه نامش نام من و رنخش رنگ من است., قیام کننده به امر 
خداوند در اخر زمان. مهدی که زمین را از عدل و داد پر می کند همان 
طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 

4- (27) منظور از (برادر بنی هلال), سلیم بن قیس هلالی است. 


و عدل پر می کند همان طور که از ظلم جور پر شده باشد. بخدا قسم من 
همه آنان که بین رکن و مقام با او بیعت می کنند می شناسم و اسم همه 
آنان ۵ فبانشان را قی دا نم 


2 تایه تیم ادن فطل ازشی خفیت تسا اه علییم انطاام 


قاییز امام حسن و امام حسین علیهما السلام 


میم کی تص ود ار ات اسر اس ی تلا فک اسان حون 
ها ی ی ار سا ای ای 
بنقل از پدرشان برای ایشان نقل کردم. فرمودند: 


راست گفتی, پدرمان علی علیه السلام اين حدیث را برای تو بازگو کرد و 
ما هم نشسته بودیم. 


همین آبن حست وا از بان صلی الم کل و آله,همان ور که بدرمان 
برایت نقل کرد عینا بیاد داریم, نه چیزی از آن کم و نه چیزی به ان زیاد 


شده است. 
تأیید امام زين العابدین و امام باقر علیهما السُلام در زمان حیات سلیم 


سلیم می گوید: بعد حضرت علی بن الحسین علیه السّلام را ملاقات کردم 
در حالی که پسرش محمد بن علی علیه السْلام (2) هم نزد ان حضرت بود. 
انچه از پدرش و عمویش و از امیر المومنین علیه السّلام شنیده بودم برای 
آن حضرت نقل کردم. حضرت فرمود: امیر المومنین علیه السْلام در حالی 
که هر یی ون دز ی کود کین فقو از نام صلی الم علیه و له 
من سلام رسانید. 


ض. 2745 


1- (28) (د): بعد از آنکه معاویه حکومت را بدست گرفت. 
2 (29) یعنی امام باقر علیه السلام. 


سپس امام باقر علیه السْلام فر مود: جذم حسین علیه السلام طبق عهدی 
که با پیامبر صلی اللّه علیه و آله داشت- در حالی که مریض بود- سلام 
شامیر خی اللة عليه و اله وا نم عرسا نیو 


تایند ماخ کی ااعایفش یه اقظلام ند آز. وفات برنلیم 


انان می کفیدة این خفیت زا نظهر کامان خذمت حضرت غلی: تن الحنتتین 
علیه السْلام نقل کردم. آن حضرت فرمود: | جابر 
تن غیط الله اتضارنی. ترد هرق امه ور حالی. که,درسن توخوانی و عکعب 
رف و انز اه را سید و شنام سافتر ان لاه لیم و آله را ند اه 
رسانید (1). 


خاییذ آفام باقر غلية الشلام بعد آز وقانت سیم 


ابان می گوید: بعد از وفات امام زین العابدین علیه السلام به سفر جح 
نقل کردم و یک حرف هم از ان کم نکردم. 


چشمان حضرت اشک آلود شد و فرمود: سلیم بعد از شهادت جذم حسین 
علیه السلام نزد من امد و من در خدمت پدرم نشسته بودم, و این حدیت 


پدرم به او گفت: راست گفتی, پدرم این حدیث را عینا از امیر المومنین 
علیه السّلام برایت نقل کرد و ما حاضر بودیم. سپس امام حسن و امام 
حسین علیهما الشلام آنچه از پیامبر ضلی الله علیه و اله شتیده بودند برای 
سلیم نقل کردند. 


تاییخ نام ضاذق غلیه البلام 


السلام ذکر نمودم. حضرت گریه کرد و فرمود: سلیم راست گفته است, 
ایر 
بل 
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1- (30) در (ب) این مطالب را از لسان امام باقر علیه السلام چنین نقل 
کرده است: ابان می گوید: این حدیث را بطور کامل از سلیم برای امام 
باقر علیه السْلام نقل کردم. حضرت فرمود: سلیم راست گفته است. جابر 
تن غنة الم اتضاری تزج‌بدوم. امه در حالن. کمن سر دشن هکیت 
رفتن بودم و از طرف پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من سلام رسانید 

2- (31) این قطغه جچزء کتاب سلیم نیست و در آخر حدیث منقول از سلیم 
هراب مر نات ارت بل ارا پر ی ی را 
کتاب سلیم آمده است. 


حدیث را پدرم از پدرش علی بن الحسین علیه السْلام و او از پدرش حسین 
لین اه ال ای رن یی رف آ‌وت زا مات کر سله [. 


3 عهدشکنی های امت نسبت به اهل بیت علیهم السلام 


اشاره 


ابان بن ابی عیاش می گوید: امام باقر علیه السّلام (پس از تأیید حدیث 
سلیم) فرمود: ما اهل بیت چقدر از ظلم قریش و متحدشدنشان بر علیه ما 
و کشتنشان ما را دیده ایم, و چه ها که شیعیان و محبین ما از مردم دیده 
اند ! پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت در حالی که در باره حق ما 
اقدام فرموده بود و به اطاعت ما فرمان داده و ولایت و دوستی ما را 
واجب کرده بود, و به مردم خبر داده بود که ما صاحب اختیارتر از خود آنها 
بر ايشانیم, و دستور داده بود که حاضرانشان به غائبان برسانند. 


سقیفه برای ابو بکر و عمر 


آنان بر علیه علی علیه السّلام متحد شدند. آن حضرت هم با آنچه پیامبر 
ضلی آلله. علیه:و لد در باره او فرموده بود و عموم مردم شنیده بودند در 
مقایل آنان استدلال کرد. 


کفتند» درنست: می گوس سامفر ضلی اه علیه و آله این را فرموده آنست: 
ولی آن را نسخ کرده و گفته: 


(ما اهل بیتی هستیم که خداوند عز و جل ما را بزرگوار داشته و انتخاب 
کرده و دنیا را برای ما راضی نشده است. و خداوند نبوت و خلافت را برای 
ما جمع نمی کند) ! چهار نفر هم به سخن او گواهی دادند: عمر و ابو عبیده 
و معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذیفه. اینان مساله را بر مردم مشنبه 
کردند و مطلب را بر انان راست جلوه دادند و ایشان را به عقب 
برگرداندند, و خلافت را از معدنش و آنجایی که خدا قرار داده بود خارج 


کردند. 
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بر علیه انصار با حق ما و دلیل ما استدلال کردند و خلافت را برای ابو بکر 
فنعقند کردند. ابو بکر هم آان:رابه عمر بر کرداند با در مفایل کار او تلافی 
کرده باشد. 


شوری برای عثمان 


سپس عمر خلافت را شوری بین شش نفر قرار داد. آنان:هم مشضاله. زا بر 
عهده عبد الرحمن بن عوف گذاردند. ابن عوف خلافت را ۱ 
دا هس ات دای کر ضایر تن 


ولی عثمان بن عبد الرحمن حیله کرد, و ابن عوف کفر و جهل خود را ظاهر 
ساخت و در زمان حیاتش بر علیه عثمان سخن گفت و فرزندان ابن عوف 
چنین پنداشتند که عثمان او را مسموم کرد و از دنیا رفت (1). 


جنگهای جمل و صفین و نهروان 


سپس طلحه و زبیر بپا خاستند و به اختیار خود و بدون اجبار با علی علیه 
الساا صعت کرد ند 


ولی بیعت خود را شکستند و خیانت کردند, و سیس عايشه را بعنوان 
خونخواهی عنمان با خود به بصره بردند (2). 


سپس معاویه طاغیان اهل شام را برای خونخواهی عثمان فرا خواند و بر 
علیط ها خی ییا کرد 


عنوان که طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش حکم کند !! در حالی که اگر اين 
دو گروه (3) طبق انچه با ایشان شرط 
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[- (32) (د): ابن عوف خلع عثمان از ز خلافت و کفر او را اعلام کرد و گفت 
۳ 
علامه امینی در الغدیر: ج 9 ص 86 چنین روایت ت کرده است: هنگامی که 

کارهای خلاف عثمان ظاهر شد به عبد الرحمن بن عوف گفتند: اینها همه 


کار 0 : گفت: چنین 1 در باره او نداشتم, ولی قسم باد می کنم 
که هر کر با آمستن نگویم. 

2- (33) (د): تا انکه هر دو کشته شدند. ۱ 

3- (34) یعنی اهل جنگ صفین و نهروان. و طبق نسخه (ب): اگر آن دو 
نفر (یعنی حکمین). 


کرده بود حکم می کردند باید حکم می کردند که علی علیه السُلام در کتاب 
خدا| و بر لسان پیامبرش و در سئت او (امیر المومنین) است. ولی اهل 
نهروان با او مخالفت کردند و جنگيدند. 


بیعت شکنی با امام حسن و امام حسین علیهما السلام 


سیس با حضرت حسن بن علی علیه السلام- بعد از پدرش- بیعت کردند و 
با او پیمان بستند. 


ولی با او عهدشکنی کردند و او را تنها گذاشتند و بر ضد او شورش نمودند 
تا آنجا که با خنجری بر ران (1) حضرت ضربت زدند و خیمه گاه او در 
لشکر را به غارت بردند و به خلخالهای همسران حضرت دستبرد زدند. 

آن حضرت هم چون یارانی نیافت با معاویه صلح کرد و خون خود و اهل 
سپس هیجده هزار نفر (3) از اهل کوفه با امام حسین علیه السّلام بیعت 
کردند. ولی عهد خود را شکستند. سپس روی در روی او امدند و با او 
جنگیدند تا ان حضرت به شهادت رسید. 

مظلومیت شیعیان در زمان زیاد و ابن زیاد و حجاجح 


ما اهل پیت از زمانی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله از دنیا رفته همچنان 
ذلیل و تبعید و محروم می شویم و کشته و طرد می گردیم, و بر خون خود 
و همه آنان که ما را دوست دارند ترس داریم. 

در مقابل, دروغگویان برای دروغ خود زمینه ای یافته اند که بوسیله آنها نزد 
رساء و قاضیان و کارگزارانشان در هر شهری تقرب می جویند. برای 


دشمنان ما در باره والیان گذشته خود احادیثت دروعین و باطل نقل می 
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1- (35) (ب): بر شکم حضرت. (د): بر پهلوی حضرت. 


2 (36) یعنی شیعیان واقعی تعدادشان کم بود که حضرت خون آنان را 
حفظ نمود. 
3- (37) (ب) و (د): بیست هزار نفر. 


می کنند تا ما را بد جلوه داده باشند و بر ما دروغ ببندند و با سخنان باطل 
و دروغ به سردمداران و قاضیان خود تقرب جویند (1). 


اوج این مطلب و کثرت آن در زمان معاویه بعد از وفات امام حسن علیه 
السّلام بود. که شیعیان در هر شهری کشته شدند و دست و پای آنان قطع 
گردید, و با هر تهمت و گمانی در باره محبّت ما و وابستگی به ما بدار 


آویخته شدند (2). 


9ب 


تیان جاح امد و تبیقیاق زاب ی اب 
کت 0 


4 تاریخچه ای از جعل و تحریف احادیث 


نگاهی به جعل احادیث 


چه بسا شخصی که از او به نیکی یاد می شد- و شاید واقعا هم پرهیزکار و 
راستگو بود- می دیدی که احادیث عظیم و عجیبی در باره فضیلت بعضی از 
سردمداران درم نقل می کند که خداوند هیچ یک از آنها را خلق نکرده 
است (4). او گمان می کند آنها حق 
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1- (38) (د): و از قول ما آنچه نگفته ایم و دستور نداده ایم را نقل می 
کنند تا ما را نزد مردم مبغوض نمایند و در نتیجه مردم ما را ترک کنند و از 
ما بیزاری بجویند. 

2 (39) عبارت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چنین است: و هر کس 
بعنوان محبت و وابستگی به ما از او یاد می شد زندانی می گردید یا مال 
او به غارت می رفت يا خانه اش ویران می شد. 

3- (40) (ب): سپس بلا همچنان در زمان معاویه و یزید تا بعد از شهادت 
امام حسین علیه السلام شدت می یافت و بیشتر می شد. 

4 (41) (ب): که خداوند هیچ فضیلتی در ایشان خلق نکرده است. 


است بخاطر کثرت کسانی که این مطلب را از ایشان شنیده اند و به 
دروغگوئی و کمی تقوی شناخته نشده اند. 


ای اک ار 


اند. 
نمونه هایی از احادیث جعلی 


آبان نی کوبوديه اهام با قر قلیه النلام عرض کرزم: الک الم مقدازی 
اس ای کر و 


فرمود: روایت کرده اند که (دو آقای پیران اهل بهشت ابو بکر و عمر 
هستند) ! و ايینکه (به عمر الهام می شود و ملائکه به او سخن می آضه :ید۱ 
اک را سس ان امس یت ت وا ره کار 
عثمان حیا می کنند) ! و اینکه (من وزیری از اهل اسمان و وزیری از اهل 
مین دارم) ۱۱و اینکه زیت آنان که بعن از مو. هشتتی اقتدا کنید) و ایتک 


(ای کوه حراء. ساکن باش که بر فراز تو جز پیامبر و صدیق و شهید کسی 
نیست) (2). 


کنند حق است.؛ و فرمود: بخدا قسم همه اینها دروغ و باطل است. 


بیان چگونگی جعل و تحریف 


قرض کرقمت اضلعک: اللهم. هه کفام آر انیا ضحنه مووم آنفت؟ قر موه 
بعضی از اینها جعلی و بعضی تحریف شده است. 


اما تحریف شده, حضرت چنین قصد کرده بود که ) (ای کوه,) بر فراز تو 
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[- (42) (د): من دو وزیر از اهل اتسها رن و دو وزیر از اهل زمین دارم. که 
منظور را ابو بکر و عمر گرفته اند. 


2- (43) در الغدیر: ج 9 ص 332 چنین نقل می کند که: پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله در کوه حراء بود که کوه تکانی خورد و سنگهایش بطرف پای 
کوه سرازیر شد. حضرت با پای مبارک به کوه زدند و فرمودند: ی 
که فرار که کشت کر ساسن نا یور باه وت 7 

(شهید) در این حدیث را و ی ی 
تن کووه افص خالی که مور اف الم مس اه ارام نموه ازنوت. 
به الغدیر: ج 10 ص 73 مراجعه شود. 

3- (44) (ب): دویست روایت 


و صدیق و شهید است) و آن حضرت علی علیه السّلام را قصد کرده بود, و 
کوه حرا هم سخن حضرت را پذیرفت. 


و نظیر آن که فرمود: چطور بر تو مبارک نباشد در حالی که پیامبر و صدیق 
مت ار ال سا هسام رت یت ال مر 


ولی اکثر این احادیت دروعغ و کذب اراتکه و باطل است. خداوندا, , سخن 
مرا سخن پیامبر و علی علیهما السْلام قرار ده, هر گاه که امت محقد 
ضلی الله عایه و اله بعد از او اخلافت کفد کا روز کهخداوند هید غیه 
الشلام زا میعوت نماید. 
روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
1 روضه المتقین: ج 12 ص 201. 

.متهاخ الفاضلین (خطی ): :239 

تحا رعش اضر 219 


2 
3 

0 
5 بحار: ج 28 ص 295. 
6 بحار: ج 36 ص 276. 

7 اثبات الهداه: ج 1 ص 664. 

8. اثبات الهداه: ج 1 ص 543. 

9. فرائد الاصول (شیخ انصاری): ص 36. 
0. احقاق الحق: ج 1 ص 55. 
له ال فص و ی 4ص 
2. فضائل السادات: ص 10. 


روایت با سند به سلیم: 

1 مختصر اثبات الرجعه: ح 1. 

2 بصائر الدرجات: ص 198 ح د. 
3 اصول کافی: ج 1 ص 62 ح 1. 
4 المسترشد: ص 36. 
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او بان 1 3 

6 اعتقادات صدوق: صفحه آخر. 

7 کال الخت دونش 284 

8 رجال کشی: ج 1 ص 321 ح 167. 

9. الاستتصار (کراجکی): ص 10. 

غیت تعمانن دص 29 

1. شواهد التنزیل (حسکانی): ج 1 ص 148 ح 202. 
2. شواهد التنزیل: ج 1 ص 35 ح 41. 

5 | هل رل و 

ی ا رتیت ص18 2 

یر 17 

6 اصضراظ ااتفی ( ای عرص 132 


17 کتاب التحفه فی الکلام, به روایت شیخ حر در اثبات الهداه: ۳ 2 ص‌ 
200 


8. فضائل السادات: ص 170. 
کفایه الس‌خدین (طیوتی اه 2 هن 291 305 
روایت از غیر سلیم: 


1 مختصر اثبات الرجعه: ۱۹ از حماد بن عیسی از امام صادق علیه 
السشّلام. 


2 ابلاغ بخطایه :210 


. احتجاج طبرسی: ج 1 ص 392. 

. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: جح 11 ص 43. 
اقب اش هر اشوت* ج 1 ظرن 2۸42: 

. اعلام الوری: ص 375. 

. تفسیر عیّاشی: ج 1 ص 246. 

. امالی مفید: ص 0۵7. 

. تذکره الخواص: ص 142. 
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لا ...الا الا لا 0 ها 


1- 1. اتمام حجت امیر المومنین علیه السلام در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان عثمان 2. 
مناشدات و احتجاجات امیر المومنین علیه السّلام 3. سخنان طلحه با امیر المومنین علیه السْلام 
در باره چند مساله مهم 


اشاره 


زمان عثمان: تفاخر مهاجرین و انصار, نام حاضرین در مجلس مناشده امیر 
المومنین علیه السلام, منظره مجلس مناشده. 


2 مناشدات و احتجاجات امیر المومنین علیه السلام: خلقت محمد و علی 
علیهما السْلام با طینت واحد, خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام و پاکی 
تشفل ها نم خی یه ال مرادن فاص رصلی لاه من له سد ابواب 
بر باب بعلی علیه الملام اعلام ولایت در غذیر حمم‌فلی علیه الستامر ول 
هر مومن, علی علیه السلام در مباهله, علی علیه السلام در خیبر,. علی 
علیه السلام در ابلاغ سوره برائت. علی علیه السْلام در شدائد پیامبر صلی 
ات لته و الم علی از پیامبر و پیامبر از علی علیهما السلام, ملاقاتهای 
خصوصی پیامبر و امیر المومنین علیهما السلام. علی علیه السلام افضل 
امت. علی علیه السلام, سید عرب. علی علیه السلام غسل دهنده پیامبر 
صلی اللّه علبه و آله, علی علیه السلام در حدیثت ثقلین, علی علیه السلام 
سابق ال اااه: علی علیه السلام در السابقون السابقون, اجمالی از واقعه 
غدیر خم. علی علیه السلام در حدیث کساء علی علیه السلام در صادقین. 
علی علیه السّلام بمنزله هارون. علی علیه السْلام از شاهدان بر مردم, 
غلی فاية السلام در حانشتان سامیز ضلی الا علیه .ي الم کیفیت مجلس 
مناشده. 


شبختان طاخه با آهیر. .الغغفتین غلیم التاام در باره نید مساله ممی: 
هفت جواب به حدبث جعلی ابو بکر و عمر در باره خلافت: جواب اول: 


معاهده بر صحیفه ملعونه, جواب دوم؛ حدیت عغدیره جواب سوم . 


حدیث منزلت. جواب چهارم: حدیث ثقلین, جواب پنجم: حدیث تسلیم بامره 
المومنین؛ جواب ششم: شورای شش نفری عمر, جواب ب هفتم: سخنان 
عمر هنگام هو کسی جز دوازده امام علیه الشْلام حق خلافت و امامت 
ندارد, کدام سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟ 


سخنی در باره جمع قرآن: قرآن امیر الموّمنین علیه السلام, قرآن عمر. 
قران علمازه فیدان به اما سا مشاضلی اللف علیه ی الم در کتف چه نوشته 


شد؟ سندی محکم برای قرآن موجود, قرآن امیر المقمنین علیه الشلام نزد 
کیست؟ 


دوازده امام ضلالت از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه. 


ص‌‌ :293 


1 اتمام ِ حجت امیر المومنین علیه السلام در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان عثمان 
ابر مواجوز ی اسر 


ابان از سلیم پنقل می کند که گفت: در زمان حکومت عشمان. در مسجد 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله علی علیه السْلام را با جماعتی دیدم که با یک 
دیگر گفتگو می کردند و فقه و علم را مذاکره می کردند. 


از طرفی قریش و فضیلّت و سوابق و هجرت ایشان را یادآور شدند. 
فضانلی که سار صلی: ۱اه یه و الم فر باه فان فرموده بود مثل کلام 
حضرت که (امامان از قریش هستند) و (مردم دنباله رو قریش هستند), ۰۸ و 
(قریش امامان عرب هستند), و (به قریش ناسزا نگوئید), و (هر قریشی 
قوّت دو مرد از دیگران را دارد), و (خدا مبغوض بدارد هر کس قریش را 
مبغوض بدارد), و (هر کس خواری قریش را اراده کند خدا او را خوار کند). 


از طرف دیگر انصار و فضیلت و سوابق و یاری ایشان را یاد کردند و آنچه 
خداهیه دز فران یز انشان تا کمن مسایلی که دام صلی الله غلمم و ام 
در باره ایشان فرموده است (1). 


فص آتضور ما مر صای سوه لت مر ان فد و فا اه 
حنظله بن راهب غسیل 


ص :284 


در کتاب اخهام این با رات سر انشا اصافم نون استء سل کلام 
حضرت که: (انصار عیال من و صاحب سر من هستند), و (هر کس انصار 
را دوست بدارد خدا او را دوست بدارد و هر که انان را مبفوض بدارد خدا 
او را مبغوض بدارد)؛ و (انصار را مبغوض نمی دارد کسی که به خدا و 
رسولش ایمان آورده باشد), و (اگر مردم به راههای مختلفی بروند من 
راههای انصار می پیمایم). ۳ 

2- (2) در کتاب احتجاج اين عبارات در اینجا اضافه شده است: و آنچه 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر سر جنازه سعد بن معاذ فرمود که (عرش در 
مرگ او به لرزه در آمد)؛ و اينکه وقتی حوله هایی از یمن برای حضرت 
اوردند و مردم خوششان امد, آن حضرت فرمود: (حوله های سعد در 
بهشت زیباتر از اینهاست). همچنین از سخنان حضرت بر سر جنازه سعد 


این بود که فرمود: (ملائکه بدون کفش و عبا در تشییع جنازه او بودند, و 
من هم به آنان اقتدا کردم: و و سا سوت 
مراجعه شود. 


الملائکه 11 و نیز آنکه. #نبوزان از.ختازه انش دفاع کرفتد (عا فرمودم بود 
یاداور شدند. بطوری که چیزی از فضائل خود باقی نگذاشتند. 


هر کدام از دو گروه می گفتند: (فلانی و فلانی از ماست). قریش می 
کته عبر صلی اه عس و الم از ماستم و رونت ع ااعطات .هه 
جعفر و عبیده بن حارث و زید بن حارثه و ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و 
ابو عبیده و سالم و آبن عوف از ما هستند), بطوری که احدی از سابقه 
داران دو گروه را باقی نگذاشتند و همه را نام بردند. 


نام حاضرین در مجلس مناشده امیر المومنین علیه السلام 


تکیه داده بودند و بعضی در دایره مجلس نشسته بودند. 


آنان که از قرنش بیاد دارم" علی بن ابی طالب علیه السلام و سعد بن ابی 
وقاص و عبد الرحمن پن عوف و زبیر و طلحه و عمار و مقداد و ابو ذر و 
ی ار وا ۱ 
و ابن عباس و محمد بن ابی بکر و عبد اللّه بپن جعفر و عبید اللّه بن عباس 
بودند. 


از انصار: اب بن کعب و زید بن ثابت و ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم بن 
نا ۰ 
ابو مریم و انس بن مالک و زید بن ارقم و عبد اللّه بن آبی اوفی و ابو لیلی 
به همراه پسرش عبد الرحمن که کنار او نشسته 


ص‌‌ :2895 


1- (3) حنظله بن راهب در جنگ احد به شهادت رسید و پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: (ملائکه را دیدم که او را غسل می دادند). وقتی حضرت 
به مدینه باز گشت از همسرش در باره او پرسید. او گفت: (چون حنظله 
علاقه به جهاد داشت بدون آنکه غسل جنابت نماید راهی جنگ شد), لذا به 
او (غسیل الملائکه) گفتند. به بحار ج 20 ص 47 و 58 مراجعه شود. 

2 (4) مقصود عاصم بن ثابت انصاری معروف به (حمی الدبر) است که 
در جنگ شهید شد و مشرکین خواستند جنازه او را به یکی از زنان 
انتقامجوی کفار بفروشند ولی خداوند زنبورها را فرستاد و اطراف بدن او 


به | 9۹ جعه 
۰ ٍ 
ر‌ رِ و نزد, ند ر‌ِ مر 
تمه ند... هخا 
۰ ۰ : 
أ 


بود و نوجوانی تازه مو بر صورت بر اورده و سفید رو بود. سپس ابو 
الحسن بصری همراه پسرش حسن که او هم نوجوانی تازه مو بر صورت 
بر اورده و سفید رو با قدی مناسب (1) بود امدند. 


سلیم فت وید" من به او و عبد الرحمن بن ابی لیلی نگاه می کردم» و 
نمی توانستم تشخیص دهم کدام نیکوترند, ولی حسن بصری بر کر و 
بلندقدتر بود. 


منظره مجلس مناشده 


صحبت به درازا کشید و از صبح تا ظهر طول داشت (2)؛ و عثمان در خانه 
۳ ود و از گفتگوی نان خبر نداشت. علی بن ایی طالب علیه لام هم 


مردم رو به علی علیه السّلام کردند و گفتند: چرا سخنی نمی گوئی؟ 
حضرت فرمود: هر کدام از دو گروه فضیلتی را گفتند و به حق هم گفتند. 


سپس فرمود: ای قریش و ای انصار (3), خداوند بخاطر چه کسی این 
فضیلت را به شما داده است؟ ایا بخاطر خودتان و قبائُلتان و خانواده 
هایتان, یا بخاطر غیر شما؟ گفتند: 


خدانند شاطر پنامتر ضلی اللد عنه و ال له ای فضال. را به ما عماا 
فرموده و بر ما منت گذاشته است, و همه اينها را ببرکت او یافته ایم و به 
آنها رسیده ایم , هر فضیلتی در دنیا و دین که به آن دست يافته ایم بخاطر 
ات ای و 
خانواده هایمان. 


فرمود: ای قریش و ای انصار. راست گفتید. 
ص‌‌ 296 
1- (5) (ج): قدی کشیده. 


2- (6) (الف) و (ج): تا وقت نماز ظهر طول کشید. 
3- (7) (ب): من از شما ای قریش و ای انصار می پرسم. 


4 (8) (ب) و (د): بخاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت و قبیله 
ال 


9 پاش اتف تناما ای الستمتوم ید اقلا 

اشاره 

2 مناشدات (1) و احتجاجات امیر المومنین علیه السلام 
خلقت محمد و علی علیهما السّلام با طینت واحد 


امیر المومنین علیه الشّلام در ادامه کلامش فرمود: آیا اقرار می کنید که 
آنچه از خن «تا و آخرت کم بدان ذست یافته. اید.عقظ .ما ال بیخ بوده 
و از هی کدام شما نبوده است (2)؟ 


آبا اقترا مب کید که از بناستر.صلی له یهد آلهشتنجید که نی قرو 
(من و برادرم علی بن ابی طالب تا ادم با یک طینت هستیم) (3)؟ 


افل در و افل احد و سانقه ‌داران و شین کفتی اری این را از ناهد 
ی اه عادو له کشخ 


خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام و پاکی نسل ایشان 


فسنی آاافزار می که که مسر عصیی شاه ضایف ات علیه ۶ له 
فرمود: (من و اهل بیتم نوری بودیم که چهارده هزار سال قبل از انکه 
خداوند آدم را خلق کند در پیشگاه پروردگار مشغول عبادت بودیم. وقتی 
خداوند آدم را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و او را به زمین 
فرستاد. سپس آن نور را در صلب نوح در کشتی حمل نمود. سس در 
اه سای و یه ما 
ای ها ها سترا فت بو 


ص :287 


1- (9) (مناشده) در اصطلاح یعنی برای اقرار گرفتن از مخاطب در باره 
مطلبی, گوینده او را قسم می دهد و از او اقرار می طلبد. در این مجلس 
هم حضرت در باره فضائل خود و اهل بیتش مردم را قسم می دهد و از 
انان اقرار می گیرد, که از نظر تاریخی و اعتقادی ارزش مهمی دارد. 

2 (10)- (ب): و از هیچ کس دیگری نبوده است. 


3- (11) در باره ابتدای خلقت اهل بیت علیهم السلام به جلد 25 بحار 
الانوار مراجعه شود. 


رحمهای پاک و از رحمهای پاک به صلب های با شرافت بین پدران و 
مادران منتقل می نمود که هر گز یکی از انها بصورت زنا با یک دیگر ملاقات 
نکردند)؟ 


سابقه داران و متقدمین و اهل بدر و اهل احد گفتند: آری, این را از پیامبر 
ما ای هه مر 


عی قانیه اا لام واه تسس سای اه لیب اد 


الله علیه و اله بین هر دو نفر از اصحابش برادری قرار داد. و بین من و 
خودش برادری قرار داد و فرمود: (تو برادر من و من برادر تو در دنیا و 
اخرت هستم)؟ 


1 آری بخدا| قسم. 
سد ابواب بجز از باب علی علیه السلام 


فرمود: ایا آقنار می کتیو که تامتر صلی ۱ غلبه و ال مخل. مسجه خود 
را خرید و آن را بنا کرد, و سپس (در اطراف آن) ده خانه بنا کرد که نه 
خانه برای خود و دهمی را در وسط آنها برای من قرار داد, و هر دری که 
به مسجد باز می شد- بجز درب خانه مرا- مسدود کرد؟ آنگاه در اين باره 
بعضی سخنانی گفتند و پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: (من در خانه 

های شما را زو 07 او را باز گذاردم, بلکه خداوند به من 
دستور بستن در خانه های شما و باز گذاردن در خانه او را داد). همچنین 
بامیر ضلی الله علیه و آله مه مردق. را* نز مد نهی کرد از اينکه در 
مسجد بخوابند, و من در مسجد جنب می شدم. و منزل من و پیامبر صلی 
اللم لیف له دز مشحه یکی وق هد مراک شاضر .رای در مشحد 
اولادی به دنیا می آمد (1). 


گفتند: آری بخدا قسم. 


ش به 


ص‌‌ 29 


1- (12) باید توجه داشت که این مطلب اختصاص به آن دو بزرگوار دارد و 


مسجد باز کند, ولی حضرت اجازه نداد (1) و فرمود: (خداوند به حضرت 
موسی علیه السْلام دستور داد تا مسجد پاکیزه ای بنا کند که جز او و 


هارون و دو پسرش در آن سکونت نکنند, به من هم دستور داده مسجد 
پاکیزه ای بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن سکونت نکنند)؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 


اعلام ولایت در غدیر خم 


قرف انا اقار مت که که سار ی الم وی الم و وروی شور 
زا خرا ها ماش میا ام رنه فر اضرا به خاتان راد 
گفتند: آری بخدا قسم. 


علی علیه السّلام ولی هر مومن 


قرف اف ار من که که ماه ی ام عنم وه اور ون 
فرمود: (تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی, و تو 
صاحب اختیار هر مومنی بعد از من هستی)؟ 

گفتند: آری بخدا| قسم. 

علی علیه السلام در مباهله 


قرشفد انا آقرار فی کین که فقتن ساعیر صلی الله علید.ه اله اهل تحرآن 
را برای مباهله دعوت کرد 


ص‌‌ :۰ 2 


1- (13) در بحار: ج 39 ض 23 روایت کرده که وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله دستور مسدود کردن درهای رو به مسجد را صادر فرمود عمر 
بن خطاب آمد و گفت: یا رسول اللّه, من دوست دارم آنگاه که شما برای 
نماز می روید به شما نگاه کنم. به من اجازه دهید پنجره ای داشته باشم تا 
از آن به شما نگاه کنم. فرمود: : خدا| اجازه نداده است. گفت: پس به اندازه 
اق که ضورتم را در آن:قرار دهم؟ قرموده خدا| اجازه نداده است. گفت : به 


اندازه ای که دو چشمم را در آن قرار دهم؟ فرمود: خدا اجازه نداده است. 
و اگر بگوئی بقدر یک سر سوزن, باز هم به تو اجازه نخواهم داد. قسم به 
انکه جانم بدست اوست من نه شما را خارج کرده ام و نه او را داخل 
نموده ام . بلکه خداوند او را داخل نموده و شما را خارج کرده است. 


کسی جز من و همسرم و دو پسرم را همراه نیاورد؟ 
گفتند: آری بخدا قسم. 
علی علیه السّلام در خیبر 
فس ام اند کد باس سای اه عنم اه محر سس را وت 
من سیرد و فرمود: (فردا پرچم را بدست کسی خواهم داد که خدا و 
رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش او را دوست می دارند, 
ترسو و فرارکننده نیست و خدا خیبر را بدست او فتح می کند)؟ 
علی علیه السْلام در ابلاغ سوره برائت 

آیا اقرار می کنید که پیامیر صلی اللّه علیه و آله مرا براي ابلاغ 
۱ ۱ رک 
را فرستاده بود اِ1 و این بخاطر وحی الهی بود که فر مود: خداوند قل ۳ 


او 


گفتند: آری بخدا قسم. 
تفای کی اک خر شاد باس سای ای ند اد 


فرمود: آیا اقرار می کنید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله پیش نیامد مگر انکه بخاطر اطمینانی که به من داشت مرا در ان موارد 
پیش می فرستاد. و هیچ گاه مرا به اسم صدا نزد, بلکه می فرمود: (ای 
برادرم) و یا (برادرم را به نزد من فراخوانید)؟ 


کرد آری بخدا| قسم. 
ص‌‌ :290 


1- (14) در بحار: ج 35 ص 295 از امام صادق علیه السّلام چنین روایت 
کات هام ای سره ات 7 


فرستاد تا در موسم حج برای مردم بخواند. جبرئیل نازل شد که: (از جانب 
تو جز علی حق ابلاغ ندارد). ان حضرت, علی علیه السْلام را فرا خواند و 
دستور داد تا بر شتر عضباء سوار شود و خود را به ابو بکر برساند و سوره 
برائت را از او بگیرد و در مکه برای مردم بخواند. برای تفصیل بیشتر به 
بجادخ و دض 24 بای 9رد الغذیرء* 6 ض: 241 مر اتف شود 


علی از پیامبر و پیامبر از علی علیهما السّلام 


فرمی ار ارت کف کم سار خی ال ماه اه ور موه ور 
حمزه بین من و جعفر و زید قضاوت کرد (1) و فرمود: (ای علی, تو از 
منی و من از توام, و تو صاحب اختیار هر موّمن بعد از من هستی)؟ 

ملاقاتهای خصوصی پیامبر و امیر المومنین علیهما السْلام 


فرمود: آبا اقرار می کنید که من با پیامبر صلی اللّه علیه و آله در هر روز و 
شب به منزل یک دیگر می رفتیم و خلوتی داشتیم, که در آن اگر من سوال 
می کردم به من جواب می گفت و در .با کت هی شتدم خود آن: حضر نت 
شروع می فرمود. 


گفتم: آری بخدا قسم. 
علی علیه السْلام افضل امّت 


عسوو انا اقرا ی کی کض من صلی لاه امه و آله سرا سر سحتم و 
حمزه فضیلت داد و به فاطمه علیها السلام فرمود: (تو را به ازدواج کسی 
در اوردم که بهترین اهل بیتم و بهترین امتم. و مقذمترین انها در اسلام و 
بالاترین .آنها در حلم و بیتشتترین, آنان.در علم. انست)؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 
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1 (15) در بحار: ج 20 ص 372 روایت کرده است که وقتی پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله در عمره القضاء از مکه خارج شد, دختر حضرت حمزه دنبال 
حضرت امد و صدا می زد: ای عمو, ای عمو. امیر المومنین علیه السّلام او 
را به فاطمه زهرا علیها السلام سپرد و فرمود: دختر عمویت را نگهداری 
کن. در اینجا امیر المومنین علیه السلام و جعفر و زید بن حارثه بر سر 
نگهداری او سخن گفتند. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: من سزاوارترم 
چون او دختر عموی من است. جعفر گفت: دختر عموی من است و خاله او 


ِ- 
11 


همسر من است. زید گفت: دختر برادرم است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
در این باره قضاوت کرد که باید همراه خاله اش بااشد و فرمود: (خاله 
بمنزله مادر است). و به امیر المومنین علیه السلام فر مود: (تو از منی و 
من از توام). و به جعفر فرمود: (تو در خلقت و اخلاق به من شباهت 
داری). و به زید فرمود: (تو برادر ما و از موالی ما هستی). 


قفوم رن ]زا اقرار می کنید که پيامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: (من آقای 
فرزندان آدم هستم و برادرم علیم آقای عرب و فاطمه سیده زنان اهل 
بهشت و دو پسرم حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت هستند)؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 
قلی خی تفای یل وهی بطامت سای واه شین آند 


فر انا اقوار سیف که کو اسر صلی اه توح ور ان 
او را غسل دهم, و به من خبر داد که جبرئیل مرا بر غسل او کمی می کند؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 
علی علیه السلام در حدیث ثقلین 


فرمود: بشما زا بدا فسم‌می دهم نا اقراز صی. کنید که.بار ضلی ااام 
علیه و آله در آخرین خطابه ای که برای شما ایراد کرد فرمود: (ای مردم, 
من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به آن دو تمشک دارید هرگز 
گمراه نمی شوید: کتاب خدا و اهل بیتم)؟ 


کفتهد آری بخدا قسم 11 


غی علیة ار فسانق ال اد 


سبتتن. .علی. غليه السلام فرمود: شما را بخدا قسم می دهم آیا می دانید 
فضیلت داده است, و احدی از این امت از من نسبت به خدا| و رسولاش 
سبقت نگرفته است؟ 
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1- (16) تا اینجا از نسخه های (الف) و (ج) نقل شد. و بقیه مناشدات از 
نسخه های (ب) و (د) نقل می شود. در کتاب احتجاج در این قسمت چنین 
اضافه شده است: فر مود: شما را بخدا| قسم می دهم ایا می دانید که من 
اژلین امت در ایمان به خدا و رسولش هستم؟ گفتند: آری بخدا قسم. 


علی علیه السلام در (السابقون السابقون) 


فر مود: شما را بخدا قسم می دهم, آیا می دانید که وقتی آیه و السَابفُونَ 
ولو من المُهاجرین و الاتصارِ (1), (سبقت جویندگان اوّل از مهاجرین و 
انصار), و آیه السَابِقون السَایقون اولنک الَمْعةبو ن (2): (سبقت جویندگان؛ 
شیفت جویند کان: آنان.عقیبان اند بازل در در این باره اد پیامیر صلی 
اللّه علیه و آله سوال شد. حضرت فر مود: (خداوند این آیات را در مورد 
انبیاء و جانشینان ایشان نازل کرده است. من افضل انبیاء و رسولان 
کرانقر یمق اش الب سای مس افصل ابلاء است ۱۱ 


هد آری بخدا| قسم. 
علی علیه السلام در (السابقون السابقون) 


فرموو: شما را قسم مي‌,دهم, آا می دانید که وقتی این آیات تازل شد: پا 
ایها الذین امَتوا اطیعوا اللة و اطیعوا الرّسُول و اولی الار مِنکم (3), (ای 
کسانی که ایمان, آوردید از خدا و رسول و اولی الامرتان اطاعت کنید), و 
آیه تما کم الله ۶ واه الذین منوا الذین یِقیمُون الصّلاع و بَوْنونَ 
ال کاه و هم راکعون (4), (صاحب اختیار شما خدا و پیامبرش و کسانی اند 
سب ابیا می دارند ب۱پ«پ«ثح«ث«ثح«ح«ح«9«9«(ِ 
و ایه ام حَیسبِتَمٌ ان تثرکوا و لا تقلم ال آلذین جاقدوا منک و لم بح 

من دون الله لا زشوله 2 « «پ«ِ_ 
شوید در حالی که هنوز خداوند نمی داند آنان که از شما جهاد کردند و غیر 
از خدا و رسولش و موّمنین محل اعتمادی برای خود بر نگزیدند), وقتی این 
آیات نازل شد مردم گفتنده با رون االد آیا این آیات در باره بعضی 
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1- (17) سوره توبه: آیه 100. 
2- (18) سوره واقعه: آیه 10. 
3- (19) سوره نسباء* آیه 59 
4- (20) سوره مائده: آیه 55 
5- (21) سوره توبه. آیه 16 


از موّمنین است يا نسبت به همه آنان عمومیت دارد؟ خداوند عز و جل به 
بنامپرش سور داد تا والیان آمرشان را به انان.بشناساند و -ولانت: را مانند 
نماز و زکات و روزه و حچجشان ترا ان تقرس کند: لذ| مرا در غدیر خم 
برای مردم منصوب نمود. و سپس خطابه ای ایراد کرد و فرمود: (ای 
مردم, خداوند مرا به رسالتی فرستاده که سینه ام از ان" بهدشی آهته و 
گمان کردم که مردم مرا تکذیب می کنند, ولی خداوند مرا ترسانید که باید 
اين پیام را برسانم و گر نه مرا عذاب خواهد کرد). 


سپس دستور داد ندا کنند تا مردم جمع شوند, و بعد خطابه ای ایراد کرد و 
فرمود: 


(ای مردم» آپا می دانید که خداوند عز و جل صاحب اختیار من است و من 
ضاعت. اخعار دفن.فتتم من از خوو ردب آیسان. خاخب 
اختیارترم)؟ گفتند: بلی, یا رسول اللّه 


فرمود: (برخیز. ای علی). من برخاستم و حضرت فرمود: (هر کس من 
صاحب اختیار او هستم این علی صاحب اختیار اوست. پروردگارا. هر کس 
۱ ۱ ۱ ۰ 5 
بدار. 
بدار 


(در همان غدیر خم) سلمان برخاست و عرض کرد: یا رسول ال ولایت و 
همچون ولایت من است. هر کس من نسبت به او از خودش صاحب 
ار رم ا مت مهو او صاعی اراس 


خداوند تعالی هم این آیه ,را نازل کرد: الوم افقلث کم دتم و أمَفَت 
عَلیکمٌ نِعمتی و رَضیث لکم الاسَلام دینا دا (آمروز دین نز ۳ کامل 
کردم و نعمت خود را پر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین شما راضی 
شدم). تا یاه هه اه مه رت سر کر رم (اللّه 
اکبر,. کمال نبوت من و تکمیل دین خدا ولایت علی بعد از من است). 


ابو بکر و عمر برخاستند و گفتند: یا رسول اللّه, آپا این آیات بخصوص در 
باره علی است؟ ! فرمود: آری, در باره او و جانشینانم تا روز قیامت است. 
گفتند: یا رسول الّه, آنان را برای ما بیان فرما. فرمود: برادرم و وزیرم و 
وارثم و وصیم و جانشینم در امتم و صاحب 
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1- (22) سوره مائده: آیه 3. 


اختیار هر مومنی بعد از من علی, , سپس یسرم حسن؛ سین پسرم جسین: 
سپس نه نفر از فرزندان پسرم حسین؛ , یکی پس از دیگری, که قرآن با 
آنان: وداتان:با قرانند: نه آنها ازسفزان وا خی وید منم عران از ایشان 
جدا می شود تا بر سر حوض بر من وارد شوند). 


همه حاضرین (در مجلس مناشده) 7 آری بخدا قسم, همه آنچه 
دقیقا شنیدیم و حاضر بودیم. و بعضی گفتند: اکثر آنچه گفتی حفظ کرده 
انم "فلت. شمه آنشن. را بباد-نداریم فلی نان که شمه آش سرا بیادندار ند 


امیر المومنین علیه السْلام فرمود: راست گفتید. همه مردم در حفظ و بیاد 
داشتن یکسان نیستند. قسم می دهم آنان را که اين مطلب را از پیامبر 
ی ایا ار ها ها و ره 


در اینجا زید بن ارقم و براء بن عازب و ابو ذر و مقداد و عمار گفتند: ما 
شماتعی دهیش که تن پزامشر ضلی الله علیه هن آله را ماد میم دید 
منبر ایستاده بود و تو در کنار او بودی و می فرمود: ای مردم. خداوند به 
من دستور داده که معرفی کنم امام شما را و انکه بعد از من در میان شما 
قائم خواهد بود و وصی خود و جانشینم راء, و آن کسی که خداوند در کتابش 
اطاعت او را بر مومنین واجب کرده و اطاعت او را قرین اطاعت خود و 
اطاعت من نموده, و شما را در قران به ولایت او دستور داده است. من 
در این باره- از ترس اهل نفاق و تکذیبشان- به پروردگارم مراجعه کردم, 
ولی مرا ترسانید که باید این رسالت را برسانم و گر نه مرا عذاب می کند. 


ای مردم. خداوند در کتابش شما را,: به نماز امر کرده و من آن را برایتان 
بیان نمودم, و به زکات و روزه و حج دستور داده که آن را هم برای شما 
بیان و تفسیر نمودم, و به ولایت دستور داده و من شما را شاهد می گیرم 
که ولایت مخصوص این شخص است- و حضرت دست مبارک را بر علی بن 
ابی طالب علیه السلام قرار دادند- و سپس برای دو پسرش بعد از او, و 
سپس برای اوصیاء از فر زر تدانشان: بعد. ان انهاست؛ انان: از فرانعدا نمی 
شوند و قرآن از آنان جدا نمی شود تا بر سر حوضم بر من وارد شوند. 


ای مردم» پناه و امامتان بعد از خودم و ولیث و هدایت کننده شما را برایتان 
بیان کردم 


ص‌‌ :25 


و او برادرم علی بن ایی طالب است و او در میان شما بمنزله من در میان 

است. در دین خود از او پیروی کنید و در همه امورتان از او اطاعت 
نمایید, زیرا آنچه خداوند از علم و حکمتش به من آموخته نزد او است. از 
او بپرسید و از او و جانشینانش بعد از او بیاموزید. 


به آنان چیزی یاد ندهید و بر آنان پیشی نگیرید و از ایشان عقب نمانید که 
انان با حق و حق با انان است. نه ایشان از حق جدا می شوند و نه حق از 
ایشان جدا می شود). 


تبذریی ار قم وه پم ان آنی صعادت ند 


قن ید شین عونت تساه 


سلیم می گوید: سپس علی علیه السْلام فرمود: اي مردم. آیا مي دانید که 
خداوند در کتابش این آیه را تازل: کروة آنما بُریدٌ ال لیذ هب ۱ عَتْکم الاخسن 
الببّتِ و تطهر کم تطهیرا لیذ (خداوند خواسته است که رجس و پلیدی 
را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک گرداند). 


ی( 
کرد و رو اندازی (2) بر روی ما انداخت و فرمود: (اینان اهل بیت من و 
فامیل و آقربای من هستند. آنان را ناراحت می کند آنچه مرا ناراحت می 
کند, و مرا اذیت می کند آنچه آنان را اذیت می کند, و مرا به تنگ می آورد 
اه ان زا بخ کی یاهرد رم فلنفی را از اسان سر و نان را بای 


گردان). 


انامه عرش کرد ۱ رسول الله: من هم با شما هتم ؟ فرمودة (غاقیت 
تو به خیر است. ولی | ین ایه فقط در باره من و برادرم و دخترم فاطمه و 
دو پسرم و نه نفر از فرزندان پسرم حسین بطور خاص نازل شده و احدی 
غیر از آنان در این ابه فصرام‌ضا یتست ). 


همه حاضرین (در مجلس مناشده) گفتند: شهادت می دهیم که ام سلمه 
ان فا با کر مامتا ای ای و 
آله پرسيدیم, و آن حضرت برای ما مثل حدیث ام سلمه را نقل فرمود. 


ص‌‌ 26 


1- (23) سوره احزاب: آیه 33. 


علی علیه السّلام در صادقین 


سپس علی علیه السْلام فرمود: شمارا پخدا قسم می دهم آیا می دانید 


که خداوند این آیه را نازل کرد: باء آنها الذین امنها | تخها االت و وا مج 
الصَادقین (1), (ای کسانی که ایمان آورده اید تقوی پیشه کنید و با صادقین 
باشید). سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه, آبا این آبه-عقوفت «ازت با به 
عدذه خاطی مربوط است ؟ فرمود: امرشدگان همه مومنین هستند که به 
این مطلب دستور داده شده اند, ولی (صادقین) مخصوص برادرم علی و 


گفتند: آری بخدا قسم. 
قلی علیه السلام بمنزله هارون 


پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کردم: چرا مرا (در مدینه) بجای خود 
گذاشتی (2)؟ فرمود: (مدینه جز من يا تو صلاحیت دیگری را ندارد. و تو 
نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر در اینکه پیامبری 
بعد از من نیست)؟ 


گفتند؛ آری بخدا قسم. 
علی علیه السلام از شاهدان بر مردم 


فرمود: شما را بخدا قسم مي دهم آیا می: دانید که خذاوند در سوره جج 
چنین نازل کرد: يا ها الذین منوا ارکعوا و اسْجْذدُوا و اعْبَدُوا رِبکمْ و افعلوا 
النر کم تقیخون و جاهژوا في اللّه عَقٌ جهاده, هو اعْتباکم و ما جعل 
کم فی الذین من حرج ملة أبیکم 
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1- (25) سوره توبه : آیه 119. 
ار سا مه لیا تم ی له شتصایا ان سر 


کودق آمیر الموفت ۶ الم را یه وان اب و خاش رو مه 
منصوب کرد. منافقین از این مطلب سوء استفاده کرده و گفتند: نسبت به 


علی تغییر نظر داده که او را با خود نبرده است. در جواب منافقین حضرت 
شالت وق را هون 


اتراهيع هُوٍ سََاكمْ المشلمین من قَبْلْ و فی هدا لِیکُونَ الرّسول شهیداً 
عک و تقو شهداء علّی الناس, قأقیفوا الطلاة و آئوا اللْکاة و اعتَصِمُوا 
بالله هو مَوَلاكم قَنعْم الموّلی و عم الصِیرٌ (1), (ای کسانی که ایمان آورده 
۰ و کار نیک انجام 
۱ 2 در راه خدا آن طور که سزاوار است جهاد 
کنید. او شما را برگزید و در دین بر شما سختی قرار نداد. دین پدرتان 
ابراهیم که از قبل شما را مسلمان نامید, و در این باره تا پیامبر شاهد بر 
شما باشد و شما شاهدان بر مردم باشید. نماز را بپا دارید و زکات را 
بیردازید و به کمک خداوند خود را از معصیت باز دارید. او صاحب اختیار 
شماست و خوب صاحب اختیار و خوب یاری کننده ای است). 


(وقتی این ایه نازل شد) سلمان بپا خاست و عرض کرد: يا رسول الله, 
اینان چه کسانی هستند که تو بر انان شاهدی و آنان بر مردم شاهدند, و 
خداوند آنان را برگزیده و در دین بر آنان سختی قرار نداده. همان که دین 
پدرشان ابراهیم است؟ فرمود: از اینان فقط سیزده نفر قصد شدو و هی 
کس دیگری از امت قصد نشده است. سلمان پرسید: يا رسول اللّه, آنان 
را برای ما بیان فرما؟ فرمود: (من و برادرم و یازده نفر از فرزندانم). 


قلی یت ااتاام ور بای امن خی اااب‌لنی و اد 


فرمود: شما را بخدا قسم می دهم, ای اند کب‌فاصر ی اه له 
و اله خطابه ای ایراد کرد- که بعد از آن خطابه ای ایراد نکرد- و فرمود: 
(ای مردم, من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم: کتاب خدا و 
عترتم یعنی اهل بیتم. به این دو تمشک جوئید که هرگز گمراه نمی شوید. 
خداوند لطیف خبیر به من خبر داده و به من وعده داده است که اين دو از 
یک دیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد ِ 
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1- (27) سوره حج: آیه 78. 


اهل بیتت چنین اند؟ فرمود: نه, فقط اوصیاء من از اهل بیتم, که ال آنان 
برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه من در امتم و صاحب اختیار هر موّمنی بعد 
از من علی است. سپس پسرم حسن. سپس پسرم حسین. سپس نه نفر 
از فرزندان حسین یکی پس از دیگری تا بر سر حوض کوثر نزد من آیند. 
آنان شاهدان | درم وت های امس لش و خر انم داران کلم او 
ادن خکصت امش هر کنات را اطاعت کید را اطایت کردم 
هر کس از انان سرپیچی کند از فرمان خدا سرپیچی کرده است)؟ 


باه نو پر ادن می دم کو‌فاش ایا شنم و لب ای مات را 
فرمود. 
کیفیّت مجلس مناشده 


سپس سوالهای امیر المومنین علیه السّلام از مردم تا ذکر آخر فضائلش 
ادامه پیدا کرد. و حضرت چیزی باقی نگذاشت مگر آنکه در آن مورد آنان 
زا قنتنم داد و از آنان سوال کرد تا آنکه همه مناقبش را و بسیاری از آنچه 
تاش صلی اه انم ه اه به او فرموده بود ذکر کرد. و در همه آنها مردم 
سکن اه را صفت نی کوصنه شا میا ند کم تن ی اس 


سلیم می گوید: امير الموّمنین علیه السّلام چیزی از آنچه خداوند بخصوص 
در باره او يا در باره او و اهل بیتش در قرآن يا بر لسان پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله نازل کرده بود باقی نگذاشت مگر آنکه در آن مورد مردم را 
قسم داد. در بعضی از آنها همه می گفتند: (آری), و در مواردی عده ای 
ساکت می ماندند و بقیه می گفتند: (آری بخدا قسم), و آنان که ساکت 
بودند به اقرارکنندگان می گفتند: شما نزد ما مورد اعتماد هستید, و غیر 
شما هم از کسانی که به آنان اعتماد داریم برای ما نقل کرده اند که این 
فطالمه زا از شیر لیم الم علیه ماه نشیدم اد 


حضرت فرمود: آیا اقرار می کنید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
(هر کس گمان کند مرا دوست دارد و بفض علی را دارد, چنین کسی دروغ 
می گوید و مرا دوست ندارد), و حضرت هنگام سخن دست بر سر من (1) 
کی ری سرا ما ام اس ات ام ی 
شود؟ فرمود: (زیرا او از من است و من از اویم. هر کس او را دوست 
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بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست دارد. 
هر کس بغض علی را دارد مرا مبغوض داشته و هر کس مرا مبغوض بدارد 


حدود بیست نفر از بزرگان مهاجرین و انصار گفتند: (آری بخدا قسم), و 
بقیه ساکت ماندند. 

امیر المومنین علیه السْلام به سکوت کنندگان فرمود: چرا ساکتید؟ گفتند: 
اینان که شهادت دادند در راستگویی و فضیلت و سابقه نزد ما مورد اعتماد 
هستند. حضرت فرمود: خدایا بر اینان شاهد باش. 


آنان گفتند: پروردگارا, ما شهادت نداده ایم و نگفته ایم جز آنچه از پیامبر 
خی اد علیه و آله شنیده ایم. و آنچه افراد هورد اطمینان از اینان و 
کر ان هر آعیها تفا کشوم اند که از پیامیر غلی الله علیة وال تیوه ارد: 


5 یگداس طخه ا آمی اسغیه عانه ازتا 


هفت جواب به حدیث جعلی ابو بکر و عمر در باره خلافت 


اشاره 


طلحه بن عبید اللّه- که (زیرک قریش خوانده می شد- گفت: چه کنیم با 
ادعای ابو بکر و عمر و اصحابش که او را تصدیق کردند و شهادت بر گفتار 
او دادند در آن روزی که تو را به اجبار می آوردند و در گردنت طنابی بود 
(1)! به تو گفتند: (بیعت کن)؛ و هدر مقابل آنان با فضائل: و ضواین خود 
استدلال کردی, و همه تو را تصدیق کردند. ای مت 
از ماخسن صلی الا یه ب اه شنیده است که گفته: (خداوند نخواسته 
است نبوت و خلافت برای ما اهل بیت جمع شود). عمر و ابو عبیده جراح و 
سالم و معاذ بن جبل هم او را تصدیق کردند؟ ! 
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1- (29) (ج): طنابی در گردنت پیچیده بود. (ج) خ ل: تو را در حالی آوردند 
که‌-هنای: را ند کردنت:محکم. کرد هدند 


سپس طلحه رو به حضرت کرد و گفت: همه آنچه گفتی و ادعا کردی حق 
است, و آنچه از سابقه و فضیلت که با آنها استدلال کردی ما هم اقرار می 
کنیم و قبول داریم ولی در باره خلافت, این پنج نفر به آنچه شنیدی شهادت 


دادند ! 


را که کتمان می کرد فاش نمود و مطلبی را روشن کرد که در روز مرگ 
عمر فرموده بود ولی مردم مقصود ان حضرت را نفهمیده بودند (1). 


حضرت رو به طلحه کرد و در حالی که مردم می شنیدند فرمود: ای طلحه, 
بخدا قسم نوشته ای که روز قیامت با ان خدا را ملاقات کنم محبوبتر از 
نوشته این پنچ نفر نیست که در حجه الوداع در خانه کعبه بر سر وفای به 
آن هم پیمان شدند که: (اگر خداوند محمد را بکشد یا بمیرد یک دیگر را بر 
ضد من کمک کنند و پشتیبانی نمایند تا به خلافت نرسم) (2) ! 


جواب دوم: حدیت غدیر 


حضرت فرمود: ای طلحه, دلیل بر بطلان آنچه بدان شهادت دادند (3)؛ 
ی ساعی صای هه اد ۱ ۱0 فزمود (هر 

من نسبت به او از خودش صاحب اختیارترم علی هم نسبت به او از 
هدش صاعت ار شتا من وله فی توانم‌تر ات ضاخت ابا رت 
از خهدشان بانشم در حالی که انان امیران وحاعمان بر.هن با شید ۱ 
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1- (30) در بحار: ج 8 قدیم ص 22 و 27 روایت کرده که وقتی عمر مرد و 
جنازه او را در کفن پیچیدند. امیر المومنین علیه السُلام نگاهی به جنازه 
اش کرد و فرمود: (هیچ کس را بیشتر دوست ندارم که با صحیفه و نوشته 
اش خدا را ملاقات کنم مانند این به کفن پیچیده), که اکثر مردم منظور 
حضرت را نفهميدند. در عبارات فوق امیر المومنین علیه السْلام منظور از 
صحیفه را بیان فرموده است. 


3- (32) (ح) خ ل: دلیل بر بطلان انچه بدان شهادت دادند و بر صحت انچه 


جواب سوم: حدیت منزلت 


همچنین سخن پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود: (تو نسبت به من 
همچون هارون نسبت به موسی هستی بجز نبوّت), آیا نمی دانستید که 
نبوت غیر از خلافت است؟ اگر با نبوت چیز دیگری هم بود پیامبر صلی الله 
عیهه له انا اا فی: کر ۱ 


نا بر این سزاوار است خلیفه بر اّّت کسی جز داناترین آنان به کتاب خدا 
و ستّت پیامبرش نباشد, که خداوند هم می فرماید: | قمَن بَهٌدٍی الی الحَو 
احو" آن » بع من لا تهتی الا آن نهدی قما کم کلف تقکفون ( (34), (آیا 
کسی که به حق هدایت مي کند سزاوارتر است که تابع او شوند یا کسی 
که هدایت نمی شود مگر آنکه او را هدایت کنند, پس چه شده شما را و 
چگونه حکم می کنید)؛ و نیز می فرماید: زان حفطه بی الوم و احشم 
(5د3), ۰(در علم و جسم او را وسعت عنایت نمود), و می فرماید: ا آنارو 
من عِلّم ان تنم صادقین (36), (یا اثری باقی مانده از علم. اگر راستگو 
سس سامت حای اه هه امین سا (هیچ امّتی اختیار 
حکومت خود را بدست کسی نمی سپارند در حالی که عالم : تر از او در 
ضاشان ناشد مگ آ که کارشان همان وو به بان مق رو تایه آنجه 
ترک کرده اند باز گردند). پس ولایت جز امیر بودن بر امقّت نیست. 


جواب پنجم: حدیث تسلیم به مره امیر المومنین 


دلیل بر دروغ و باطل و ناحق شان این است که انان به دستور پیامبر صلی 
الله له و له در م وان ار ال ای کر مان 
مطلب بر انان (آبو بکر و عمر) و بر تو (ای طلحه) بخصوص و بر این که 
همراه توست- یعنی زبیر- و بر همه امت و بر این دو نفر- و حضرت به 
سعد بن آبی وقاص و عبد الرحمن بن عوف اشاره کردند- و بر این خلیفه 
ظالم شما (2)- یعنی عثمان- حجّت است. 


جواب ششم: شورای شش نفری عمر 


ما گروه شش نفری شوری همگی زنده هستیم. اگر عمر و اصحابش در 
تبت: خدیت نه با متز صلی الله.عابه و الم راست‌نفی کید بسن عرا که 
مرا جزء شوری قرار داد؟ آیا ما را در شوری برای خلافت قرار داد يا غیر 
آن؟ اگر نظرتان این است که شوری را برای غیر حکومت قرار داد پس 
اکنون عثمان بر ما امارتی نخواهد داشت., و ما باید در موضوع دیگری 
مشورت می کردیم چرا که در این صورت او به ما دستور داده که در غير 
مساله خلافت مشورت کنیم, و اگر شوری در باره خلافت بوده پس چرا 
مرا همراه شما داخل شوری نمود؟ ! چرا مرا خارج نکرد در حالی که می 
گفت: (پیامبر اهل بیتش را از خلافت خارج کرده و خبر داده که آنان را در 
خلافت نصیبی نیست)؟ ! 


حوآب ففتم؟ سشتان. عفر نام .عر گ 


چرا عمر هنگاهی که ما شش نفر اصحاب شوری را یکی یکی فراخواند به 
پفنزش عبد الله کفزت: - (در اینجا حضرت اشاره به پسر عمر که در مجلس 
حاضر بود فرمود:) هان, او اینجاست- تو را بخدا قسم می دهم که بگوئی 
ها ۱ ۱ ۱۳۰۲ حال که 
مرا قسم دادی 91 او گفت : (اگر با 
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)تیه اهر شاد ی ا لاس له هم کت ز السام 
ییا ام لمخم . 
2 (38) (الف) و (ب) اين خلیفه شما که اکنون بر سر کار است. 


اصلع (1) بنی هاشم بیعت کنند آنان را به وسط جاده روشن خواهد کشانید 
و طبق کتاب پروردگارشان و سّت پیامبرشان بپا خواهد داشت) ! سپس 
حضرت فرمود: ای پسر غمر, در آنجا تو چه گفتی ؟ پسر عمر گفت؛ : من به 
او گفتم: ای پدر, چه مانعی داری که او را خلیفه قرار دهی؟ حضرت 
فرمود: عمر چه جوابی به تو داد؟ پسر چمر گفت: او مطلبی گفت که آن 
را کتمان می کنم ! فرمود: پاش صلت الاه لیم ال او ان هن کمتم و 
تو به او گفته ای به من خبر داده است؟ پسر عمر پرسید: چه موقع خبر 
داده است؟ ! فرمود: در زمان حیاتش به من خبر داد, و سپس در آن شبيی 
که پدرت از دنیاً رفت در خواب به من خبر داد, و هر کس پیامبر صلی اللّه 
غلیه و اله را در خواب. ببیتد کویا در بیدازی دیده است: 


پسر عمر گفت: چه یه نی ی دای لت عرمود ای پسر عمر, تو 
را بخدا قسم می دهم که اگر برایت ۱ را تصدیق کنی؟ 
پسر عمر گفت: اگر هم خواستم ساکت می مانم ! حضرت فرمود: وقتی به 
ای ی ام اس تا وا ای هی ان 
ی ی ی 


یت و ات | پسر عمر در اینجا ساکت 
ماند و ؟ 


تو را بحق پیامبر قسم می دهم که از من دست برداری | سلیم می گوید: 
پسر مر را ذر آن مجلنن هی دیدم که حربه زاه کلویش را بشته بود و از 
دو چشمانش اشک جاری بود. 


سپس علی علیه السّلام رو به طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد 
بن ابی وقاص (2) نمود و فرمود: بخدا قسم اگر آن 1 
ضحیعه ابر میاخیر صلی الله علیه و اله ره اند ولاسته انها جر تما 
حلال نیست, و اگر راست گفته اند برای شما حلال نیست مرا همراه خود 
داخل شوری قرار دهید, زیرا ورود من در شوری (به گفته شما) مخالفت با 
تاه سای اه ها نس ی ار وا ان سای ی ان 
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را ات 


تیان یا ها وا ال ما ی ی رز 


کسی جز دوازده امام حق خلافت و اهامت ندارد 


سپس ی نت هه رو به مردم کرد و فرمود: منزلت مرا در 
ا فن: انا یه اف خی دی آنا خن و شا 
راستگو هستم با بلکه صذیق صدوق (1) هستی. بخدا 
که در تما حاهات وه بعقد اه سلای واه درو ین تا خر 


ایم. 


ای ی و ای و 
شحف صلی الله علیه و الف‌را از ها قزار <ادهو بعد ار آوته ها کرامت 
تشون کق ها شا اقا انعاظی وا باه تفیل سا صان االه عم و 
آله کسی جز ما نمی تواند ابلاغ نماید و امامت و خلافت جز در ما صلاحیّت 
ندارد, و خداوند با ما اهل بت برای احدی از مردم نصیب و حقی در 
خلافت قرار نداده است. 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خاتم پیامبران است که بعد از او رسول و 
نیت تشک خدافند آسا را تاو مت با سامت ضلی ام علبه و ال 
خاتمه داد, و با قرآن کتابها را تا روز قیامت خاتمه داد. ما را بعد از محمد 
صلی الله له و ال خلفاء در نی مضشاهدان بر مرحم قرار داد و اطاعت 
ما را در کتابش واجب کرد و ما را با خود و پیامبرش در اطاعت در چند آیه 
قران قرین قرار داد. 

غواین سنه صلی اس اه واه بسا سر مارا سا اعد از آسور 
منزلش واجب کرد و سپس خدای عز و جل به پیامبرش دستور داد که این 
مطلب را , به امش برساند. ان همع رون عفامته بب ارات ابلاغ نمود. 


کدام سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟ !! 


کدامیک از اين دو (2) سزاوارتر به نشستن در مقام و جای پیامبرند؟ شما 
از پیامبر صلی الله علیه و اله 


ص :305 


1- (42) صدیق یعنی کامل در راستگویی, و صدوق ی نکم وتانه 
راست می گوید. 


2- (43) اشاره حضرت به خودشان و ابو بکر است. چنان که از دنباله کلام 
روشن می شود. 


شنیدید که وقتی مرا برای ابلاغ سوره برائت فرستاد فرمود: (صلاحیت 
ندارد از قول من مطلبی را برساند بجز خودم یا کسی که از خودم باشد). 
دایص ای ات ی 


شنیدید؟ 


گفتند: آری بخدا قسم, ما شهادت می دهیم که این مطلب را از پیامبر 
ضای الله علیه و اله ان تام کی رابرا سوزن عرانت فرشا سفدنض 


مرک تسرد رف ما ار سای تواشت که از قیاع 
هی وا وا و سار و وراه 
اه و ی ار ار 
ات اوای اا ه اه ی اس ما 
کسی که بخصوص تعیین شده که از پیامبر نیست (1)؟ 


زشکتی. فر بارخ (لتلخ الشافه الفافت) 


سخفی ذر بارع (لباغ الشاهد القائب) 
اشاره 


طلحه گفت: اين مطلب را از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدیم. ولی 
تراک ضا بان کن که چکونه اعدی ضااحیت ترارم مطلبی را آز‌شاجسر سای 
الله علیه و آله ابلاغ نماید, در حالی که آن حضرت به ما و به سایر مردم 
فرمود: (لبام الشاهد ستکم. الغاتت ‏ یفتین حاضرین شما به.عانیان. اطلاع 
دهند؟ 


و در بیابان عرفه در حجه الوداع فرمود: (خدا رحمت کند کسی که سخن 
مرا بشنود و آن را در قلب خود جای دهد و سپس آن را از قول من 
برساند. چه بسا کسی که علمی را حمل می کند ولی خود نمی فهمد, و چه 
بسا کسی که علمی را برای فهمیده تر از خود حمل می کند. سه چیز 
است که قلب فرد مسلمان در انها خیانت نمی کند: خالص کردن عمل 
برای خداوند, شنوا بودن و اطاعت و خیر خواهی برای والیان امر. و 
همراهی با اجتماع مسلمانان. چرار که دعوت والیان امر همه مسلمانان ۴ 
کی کبرق هب تیا مس ی الم علنه ماله در تن 
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[- (44) به پاورقی 14 در همین حدیت مراجعه شود. منظور این است که 
وقتی سامت ی الم یه 2 فرمود: (باید رساننده قول من از خودم 
باشد و در اين میان سوره برائت را از ابو بکر پس گرفت و به امير 
الموشین علیه الشلام. داد تا ابلاغ نعاید. با این عمل خصرت: معلوم. شد 
فردی که‌ تیا از پیا متر سای الله علیص و له مت او نکر اشت :و فرفی 
که شتا ار سار لاله علعیو الم آمتته اس ام شین علض | 


است. 


از یی مورد بیا خاست و فرمود: (حاضران به غائبان برسانند). 
دستور تبلیغ ولایت ائمه علیهم السْلام 


امیر المغ‌متین غلیه الشلام فرمود؛ آنچه پیامبر صلی اللّه قلیه :و ال در این 
باره فرموده در روز غدیر خم و در روز عرفه در حجه الوداع و در روز 
رحلتش بوده است ! در اخرین خطبه ای که ان حضرت ایراد فرمود نظر کن 
که فرمود: (من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا به اين دو تمشک 
کرده اید هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر 
به من وعده داده است که اين دو از یک دیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند مانند اين دو انگشت- که حضرت به دو انگشت سبّابه و 
وسط اشاره کردند- که یکی جلوتر از دیگری است. به این دو تمسک کنید 
۲ کمراه یو و فرش شاید ۵ از اسان جلوش ترییدو از آها ععب 
نمانید, و به انها چیزی یاد ندهید که از شما داناترند). 


پیامتر.صلن الله عایهی له به موم مزدم دستور کاده که هر کنس از مردم 
را دیدند واجب بودن اطاعت از امامان آل محشّد علیهم السلام و واجب 
بودن حقشان را برسانند, و این وظیفه ابلاغ را در هیچ مطلب غیر از این 
موضوع نفرموده است. در واقع پیامبر صلی الله علیه و آله به عموم مردم 
دستور داده کم به مردم برسانند حجّت و دلیل کسانی (2) را که همه آنچه 
فباخیر ضلی. الله غلیه و اله: فان تسده وا: از قول او کسی جز 
ایشان نمی رساند. 


اک لت ای ی که سای صلی اه ساه واه رای ها 
هم می شنیدید- به من فرمود: 


می کنی). 


وقتی آبو بکر حکومت را بدست گرفت آیا قرض و وعده های پیامبر صلی 
اللة غلیة ه الما ادا کرد (3)؟ من بودم که آنها را با دلیل و شاهد محکم 
کردم (4) و قرض و وعده های 
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1- (45) (ج): رو گردان نشوید. 

وعده های حضرت را ادا نکرد. 

4- (48) (الف) و (ب): شما کین با او بیعت کردید, و من فرض و وعده 
های حضرتش را ادا کردم. 


خر تفن را انا کرتض‌باسر صلی لاه عایه واه یه مروم خس ناو رود 
که قرض و وعده های او را جز من ادا نخواهد کرد. آنچه که ابو بکر به آنان 
داد ادای قرض و وعده های حضرت نبود. و فقط ادا کردن من قرض و 
وعده های آن حضرت را ذمّه حضرتش را بری و امانتش را ادا نمود. 


تم یی الا سر له آنات ای به مرو 


از قول. تامیر ضلی الله غلیه و ال همه آنچه از خانت: خدآوید هر و جل 
آفرقه را فقط اماماتی ابلاح می کفتق که خداونه اطاعت ابان را کر کناسنه 
واجب کرده و به ولایت ایشان امر نموده است. آنان که هر کس از ایشان 
اطاغت کنو خدا را اظاعت کردم.. هر کش اء آنان سربیخی. کند از خدا 
سرپیچی نموده است. 

طلحه کقت: مشکل .مرا اسان تخودی کم دانشتم پیامیر حلی اه عانه و 
اله از این مطلب چه قصد کرده است تا اینکه آن را برایم بیان نمودی. ای 
ابا الحسن, خدا به تو از همه امّت جزای خیر دهد. 


سخنی در باره جمع قرآن 


اشاره 


سخنی در باره جمع قرآن (1) 
قرآن امیر المومنین علیه السْلام 


طلحه گفت: ای ابا الحسن, مسأله ای را می خواهم از تو سوّال کنم: تو را 
دیدم که به همراه پارچه ای مهر شده بیرون آمدی (2) و گفتی: (ای مردم, 
من مشغول غسل و کفن و دفن پیامبر صلی اللّه علیه و آله بودم, و سپس 
به کتاب خدا مشغول شدم تا آن را جمع نمودم. اين کتاب خدا بصورت یک 
مجموعه است (3) که یک حرف هم از آن نیفتاده است). فن: آن کتای: که 
نوشته و جمع آوری کرده ای ندیده ام. 
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1- (49) آنچه در این بخش آمده باید تا آخر به دقت مطالعه شود که نهایتا 
تتن خفن سای فر ارت کواتف ات 

ای نام هس از مات ما ان سیم از و 
حضرت این کار را انجام داد. به ص 222 همین کتاب مراجعه شود. ٍ 


کرده آم. 


قرآن عمر 


طلحه سخنانش را چنین ادامه داد؛ عمر را دیدم که وقتی به خلافت رسید 
سراغ تو فرستاد که ان قران را نزد من بفرست, و تو از فرستادن ان ابا 


کز دی 


عمر هم مردم را فرا خواند, اگر دو نفر بر آیه ای از فران شهادت می 
ی یت ی بت 


عمر می گفت- و من هم می شنیدم- (در روز جنگ یمامه مردانی کشته 
ِِ قزانی.می خواندند که‌غیر آنان نمی خه اندتده و آن فقدار از بین 
رت ا. 


و نیز گوسفندی سراغ صفحه ای آث ان آمتوت در حالی که نویسندگان عمر 
مشغول نوشتن بودند- و آن صفحه را خورد و آنچه در آن بود از بین رفت 
(), و دز آن روز نویسنده عثمان بود. در این باره چه می گوئید؟ 


از عمر و اصحابش- که نوشته های خود از قرآن را جمع آوری کردند- 
شنیدم که در زمان عتمان (2) می گفتند: (سوره احزاب معادل سوره 
بقره ,ر سوره نور صد و شصت آیه, ی بوده است). 


این چه کاری است.؛ و چه مانعی داری- خدا| ترا رحمت کند- که آنچه جمع 
اوری کرده ای برای مردم ظاهر کنی؟ 


قرآن شمان 


طلحه گفت: خودم در کار عثمان حاضر بودم که آنچه عمر جمع کرده بود 
گرفت و نویسندگان را برای آن جمع کرد (4) و مردم را : بر یک قرائت 
وادار نمود و قرآن ابیْ بن 
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1- (52) در کتاب (ایضاح) تألیف فضل بن شاذان: ص 112 مطالبی در این 
4 آمده است. پیداست که این مطالب را طلحه می گوید و باید منتظر 
ب امیر المومنین علیه السلام در عبارتهای بعدی باشیم. 

(الف): ان زمان عمر و عثمان. 

3- (54) (الف) و (ب) و (د): شصت ایه, و در (الف) خ ل اضافه شده: 
سوره حجر صد و نود ایه بود. ۲ ۲ 

4 (55) (ب) و (د): عثمان را بیاد دارم که انچه عمر جمع کرده بود انش 
زد. (ج): عثمان سراغ انچه عمر جمع کرده بود رفت و قران را جمع کرد. 


کعب و ابن مسعود را پاره کرد و به آتش سوزانید (1). اين دیگر چه کاری 


است ؟ ! 
قراخ به تاه عاسیر تضلی الا لت 2 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای طلحه, هر آیه ای که خداوند در 
کتایش بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرده. به املای آن حضرت و 
خط خودم نزد من موجود است. ای ایک اس ان مصد.صان 


ال لیم .و اله‌تارل .دم و هر حاال و خر امه صرح و خکمر و هر جنوی که 
امت تا روز قیامت بدان احتیاج دارند حنی دبه خراش بر بدن, به به املای 


پیامبر و خط خودم نزد من نوشته شده و موجود است. 


طلحه پرشید: آیا هر خیزی از کوجی و بزری و خاض و عام: آنچه بوده یا ۶ا 
روز قیامت خواهد شد نوشته شده و نزد تو است؟ 


فرمود: بلی؛ راز ان ایس ضلی اه خلیضه آله ون تسا نی کلب ار 
باب از علم را پنهانی به من آموخت که از هر بابی هزار باب باز می شود. 
اگر اين ات از زمانی که خداوند پیامبرش را قبض روح کرده تابع من می 
شدند و مرا اطاعت می کردند از بالای سرشان و از زیر پایشان تا روز 
قیامت با خوشی و وسعت نعمتهای الهی را می خوردند (2). 


در کتف چه نوشته شد؟ 


ای طلحه, آیا حاضر نبودی نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله هنگامی که کتف 
(3) خواست تا در آن چیزی بنویسد که امت گمراه نشوند و اختلاف نکنند. 
در آنجا رفیق تو (عمر) آن سخنش را گفت که: (پیامبر خدا هذیان می 
کوید) ا حخضرت: هم غضب کر و نوشتن آن را دها کرد؟ 
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1- (56) در بحار: ج 8 قدیم ص 308 روایت کرده که: عثمان همه مردم را 


فقط بر قرائت زید بن ثابت وادار کرد با 
قرآن را طبق آنچه بین قرّاء مشهور بود نوشت. یکی را به کوفه و یکی را 


به بصره و نیز به هر یک از شام و مکه و یمن و بحرین یکی فرستاد و یکی 
را در مدینه نگه داشت که به آن قرآن (امام) می گفتند. 

2- (57) بعنی ژند.کی خوش از هر جهت برایشان آماده می شد. و منظور 
از بالای سر و زير پا نعمتهای اسمانی و زمینی است. 

3( ذرقه آخ خه ازست: 


طلحه گفت: آری, در این موضوع حاضر بودم. 


فرمود: وقتی شما از حضور پیامبر صلی الله علیه و اله بیرون رفتید, 
حضرتش به من خبر داد که می خواست در کتف چه بنویسد و عموم مردم 
را بر آن شاهد بگیرد. و جبرئیل به او خبر داد که خداوند عز و جل اختلاف و 
تفرقه این امت را می داند. سپس ورقه ای خواست و آنچه می خواست 
در کتف بنویسد بر من املا نمود و سه نفر را بر آن شاهد گرفت: سلمان و 
ابو ذر و مقداد, ۵ ذر آن ورقه امامان هدایت را که خداوند امر به اطاعت 
انان تا روز قیامت نموده نام برد. اوّل انها مرا نام برد و سپس این پسرم- 
و حضرت دست خود را به امام حسن علیه السلام نزدیی کرد- سپس 
حسین و سپس نه نفر از فرزندان اين پسرم- یعنی امام حسین علیه 
السلام- ای ابو ذر و ای مقداد (1), ایا چنین نبود؟ 


هو هس ات مش 


ظلحة کفت: بخدا قسم از پیاهیز صلی الله علیه و له شنیدم که-در باره ابو 
ذر می فرمود: (اسمان سایه نیفکنده و زمین حمل نکرده صاحب زبانی 
راستگوتر از ابو ذر و نیکوکارتر نزد خداوند), و من شهادت می دهم که این 
دو جز به حق شهادت ندادند, و تو (ای علی) نزد من از این دو راستگوتر و 
سپس حضرت رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه و تو ای زبیر, تو ای 


سعد و تو ای پسر عوف, از خدا بترسید و رضایت او را مقذم دارید و انچه 
نزد اوست اختیار کنید و در راه خدا از ملامت سرزنش کننده ای نترسید. 


سندی محکم برای قرآن موجود 


طلحه _گفت: یا ابا الحسن, می بینم سوال مرا در باره قرآن جواب ندادی, 
ایا قران خود را برای مردم ظاهر نمی کنی؟ حضرت فرمود: ای طلحه, 
عمدا از جواب تو خودداری کردم. 
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91 اشوالن اش المومتین علیه السلام دن مین مان عتا و از 
اف توهش ات مسا را ام ی ناه ارام اه و 


طلحه گفت: پس در باره قرآنی که عمر و عثمان نوشتند به من خبر ده, آیا 
همه اش قران است يا چیزی که قران نباشد هم در ان هست؟ 


حضرت فرمود: همه اش قرآن است. اگر آنچه در آن است بگیرید از انش 
نجات یافته داخل بهشت می شوید, چرا که در ان حجت ما و بیان امر ما و 
حق ما و وجوب اطاعت ما امده است. 


طلحه گفت: مرا بس است. اکنون که قرآن است مرا کافی است. 


قر ان ای السذیفیت غلیه اللام فود اس 


سپس طلحه گفت: به من خبر بده در باره آنچه از قرآن و تأویلش و علم 
حلال و حرام که در دست توست., آن را به چه کسی می سپاری و صاحب 
ان بعد از تو کیست؟ 


قرف بش ان کی که سامت حلیه الا شنم و الم تیور کاوه ست آه 
بسیارم. گفت: او کیست؟ فرمود: 


وصیٌ من و صاحب اختیار مردم بعد از من این پسرم حسن, و پسرم حسن 
هنگام مرگ آن را به این پسرم حسین خواهد سپرد. سیس به فرزندان 
حسین یکی پسٍ از دیگری منتقل می شود تا آخرین آنها کنار حوض کوثر بر 
شاخیر ضلی الله علبه و الف وارد شوم انا قران و فران با انهاءاشت.از 
قزان خدذا نمی شوند و فرآن از آنان خدا تفین.شود. 


دوازده امام ضلالت از بنی تمیم و بنی عدی و بنی امیه 


فرمود: بدانید که معاویه و پسرش به زودی بعد از عثمان حکومت را 
بدست می گيرند, و بعد از آن دو نفر هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی 
العاض یکی یمن ار دبگری خواهته آمد. که تکمیل. نولزده آمام. حلالت 
خواهند بود, و آنان همان کسانی هستند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله آنان 
را بر منبرش دید که امّتش را به صورت قهقری به عقب بر می گردانند, ده 
نفر از آنان از بنی امیه اند و دو نفر این پایه را برای آنان یی بر کروجح 
اند و گناهان ات بر عهده آن دو است. 
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در اینجا همه مردم گفتند: ای ابا الحسن. خدا ترا رحمت کند و ترا بیامرزد 


.1 


لا لا ...لا ها ات 


.8 


فراع العاصایس (خطظی اد 280 و 211 


. بحار: ج 8 قدیم ص 342. 

, بحار: ج 26 ص 65 ح 147. 

۰ بحار: ج 61 ص 240 ح 7. 

, بحار: ج 92 ص 41. 

, اثبات الهداه: ج 2 ص 184 ح 898. 
. فضائل السادات: ص 284. 


الا ای و 


روایت با سند به سلیم: 


.1 


اکسال اوه 4 و 


2 غیبت نعمانی: ص 2<. 


.3 
4 
5 
0 


یمن1 

التحصین ابن طاوس: قسم دوم باب 25. 
قرو شاه وا و 0 5 
نزهه الکرام: ص 39د. 
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اشاره 


کیت امس مین یه سا ربا رای گر ای وس وی 
عثمان سکوت نکرد؟ جزای کسی که به دشمن خود تمکین کند! (سامره) 
قائلین به (لا قتال)؛ چرا امیر المومنین علیه السّلام در مقابل ابو بکر و عمر 
تشن شید ۱ اقدام امیر الموّمنین علیه ۰ برای جنگ با ابو بکر و 
عمر. فرق سکوت امیر المومنین علیه السلام با سکوت عثمان. عثمان 
مقصر در قتل خود. سوابق جنگ و صلح امیر المومنین علیه السّلام, شیعه و 
ناصبی و مستضعف, تاثیر این خطبه در قلوب مردم. شهادت امیر المومنین 
علیه السلام. 


خطبه امیر المومنین علیه السلام در سال آخر عمر مبارک 
شکایتت: اضیر آلمومتین غلیه الشلام از باران خود 


تاره بو نم 0۳ 0 نزد آن حضرت بودند. ۰ 
کرد: يا امیر المومنین. چه خوب است مردم را برای رفتن به جنگ ترغیب 
فرمائی. 


دنیاگرائی مردم و بی توجهی به آخرت 


حضرت برخاست و خطبه ای ایراد کرد و طیْ آن فرمود: من شما را برای 
رفتن به جنگ ترغیب نمودم (1) ولی شما نرفتید, و خیرخواهی شما را 
نمودم ولی شما نپذیرفتید. و 
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ارجا مین غیت نها را کافی اشست کم‌ من ععور شمارا سای نی 
ترغیب نمودم ولی .. 


شما را فرا خواندم ولی گوش نکردید. شما حاضران همچون غائب و زنده 
هایی همچون ِِ و کرانی صاحب گوش هستید. بر شما حکمت تلاوت 
می کنم و شما را به موعظه های شفابخش و کفایت کننده نصیحت می 
کنم و به جهاد با اهل ظلم و جور ترغیب می نمایم, ولی به اخر سخنم 
نرسیده شما را می بینم که در حلقه های پراکنده متفرق شده اید (1) و 
اک یا ای ۱ ۱ ی ۵ 
شیر می پرسید. 


دستتان بریده باد (2) ! از جنگ و اهاز کت برای آن 1 خسن تسار ناه 
اید, و قلبهایتان را از یاد 3 آسوده کرده اید. و خود را با اباطیل و مطالب 
گمراه کننده و عذرهای واهی مشغول کرده اید. 


وای بر شما! با آنان بجنگید قبل آنکه آنان با شما بجنگند. بخدا قسم, هرگز 
قومی در وسط خانه خود مورد حمله قرار نمی گیرند مگر آنکه ذلیل می 
شوند. قسم بخدا گمان ندارم شما گفته هایم را عملی کنید تا دشمنانتان 
کار خود را بکنند. و من هم دوست داشتم که انان را می دیدم و با بصیرت 
و یقینم خدا را ملاقات می کردم و از چشیدن درد گرفتاری به شما و از 
همنشینی با شما راحت می شدم (4). 


شما همچون گلّه شتری هستید که چوپان آن گم شده باشد. هر چه از یک 
طرف جمع آوری شوند از سوی دیگر پراکنده می شوند. 


۱۱ وک ی ۳ 5 
زن هنگام وضع حمل که دست 


ص‌‌ :5 31 


اه ام من ان 

2 (3) (ج): دستتان خاک الود باد. ۲ 

3- (4) (ج): از جنگ و شعله ور شدن آن. ۱ 

4 (5) (ح): بخدا قسم دوست داشتم که از شما جدا می شدم و از انچه 


5- (6) (ج): بخدا قسم, نمی فهمید مگر وقتی که جنگ شعله گرفته و 
مرگ سرخ به میان اید. 


لمس کننده ای را مانع نمی شود (), از اطراف علی , بن ابی طالب 
پراکنده می شوید. 


جرا آشیر التخیی یو الم افو ان مرکست نار 


اشعت بن قیس کندی گفت: آیا خوب نبود تو هم کار عثمان بن عفان را 
می کردی (2)؟ 


امیر المومنین علیه الشلام فرمود: ای (عرف النار) (3), آیا خیال می کنید 
من هم کار عثمان را ی ای ای پسر قیس, من از شر آنچه می 
گویی بخدا پناه می برم ! بخدا قسم آنچه عثمان انجام داد خقت آور است 
حلّی برای کسی که دین ندارد و حق در دست او نیست. من چگونه آن را 
انجام دهم در حالی که دلیلی از جانب پروردگارم دارم و حجّت او در دست 
من و حق با من است؟! 


جزای کسی که به دشمن خود تمکین کند ! 


بخدا قسم, اگر کسی به دشمن خود اجازه دهد تا گوشت او را جدا کند و 
پوستش را پاره کند و استخوانش را بشکند و خونش را بریزد. در حالی که 
قادر بر ممانعت او باشد, گناه او عظیم است و آنچه سینه اش آن را در 
خود جای داده (یعنی قلبش) ضعیف است (4). 


اگر تو می خواهی ای پسر قیس چنین کسی باش, و امّا من نخواهم بود و 
کمتر از این راضی نمی شوم که با دست خویش ضربه شمشیری فرود 
دست نابود شود, و بعد از ان خدا هر چه بخواهد می کند. 
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1- (7) یعنی این اندازه اختیار از کف می دهد. 

2 (8) همان طور که از دنباله حدیث معلوم می شود منظور از کار عثمان 
این است که وقتی دید مردم با او مخالف شده اند با اينکه از قبیله خود 
یارانی داشت ولی آنان را به کمک خود نخواند. مردم هم وقتی این حالت 
او را دیدند حمله کردند و او را کشتند. 

3- (9) (عرف النار) لقبی است که حضرت به اشعت بن قیس داده و در 
موارد دیگر هم آمده است و معنای آن (بوی آتش) است. 


4 (10) (ب): عقلش ضعیف است. 


و ای بر تو ای پسر قیس ! موّمن به هر مرگی می میرد ولی خود را نمی 
ی ار فرص ی هه وا 
بگذارد, در واقع خود را کشته است. 


(سامره) قائلین به (لا قتال) 


وای بر تو ای پسر ة قیس ! اين امّت بر هفتاد و سه گروه متفرق می شوند, 
یک گروه از اینان ات و هفتاد و دو گروه دو انش اند بدترین آنها و 
مبغوض ترینشان نزد خداوند و دورترین آنها از خدا (سامره) هستند که می 
گویند (جنگ نه) و دروغ می گویند. خداوند عز و جل به جنگ این 
تجاوزکاران و از دین خارج شدگان (1) در کتاب خود و سئّت پیامبرش 
دستور داده است. 


(سامره) قائلین به (لا قتال) 


اشعث بن قیس در حالی که از سخن حضرت به غضب آمده بود گفت: ای 
پسر ابی طالب, چه مانعی داشتی هنگامی که با ابو بکر و عمر و بعد از 
آنها با عثمان بیعت شد, جنگ کنی و شمشیر بزنی؟! تو از روزی که به 
عراق آمده ای برای ما خطبه ای نخوانده ای مگر اینکه در آن قبل از اينکه 
از منبر پائین شا کفته. اح: (بخدا قسم من سزاولرترین مردم نسبت به 
آنان هستم و از هنگامی که خداوند محمد صلی الله علیه و آله را قبض 
روح کرده ۳4 مظلوم بوده ام ). جه چیزی ترا مانع شده که پا 
شمشیرت از مظلومیت خود دفاع کنی؟ 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای پسر قیس, سخنت را گفتی جواب را 
پشیو کرش وربا کراهت ار لقای پرورد از مرا از انن اقدام مان نبودم واه 
اینکه نمی دانستم آنچه نزد خداست از دنیا ۵ جفا6 دز آن برای من بهتر 
ات رز آنکه‌ضرا ار اش کار ما همست امد 
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1- (11) (باغی) یعنی تجاوزکار, که در اینجا کنایه از اصحاب معاویه است. 
و (مارق) بعنلی خارج شده از دین که کنایه از نهروانیان است. 
2- 1 (ج): ره نزد خداست از دنیا و آنچه در آن 


قاس لیا اه واه مان انرتا مض نود سار صلن هو 
۱ ۱ ی 


بنا بر این هنگامی که کارهایشان را با چشم می دیدم علم من و یقینم قوی 
بو ار کل ود بلکه من یسک رای خلی الاه ام م لسن از امه 
با چشم دیدم و شاهد بودم یقین داشتم. 


عرض کردم: يا رسول الله. وقتی چنین کارهایی بوقوع پیوست چه 

فارشی به من می فرمایی؟ فرمود: (اگر یارانی پیدا کردی به آنان اعلان 
جنگ کن و با ایشان جهاد کن, و کر بارانی تیافتی زستت تجمدان وخون خود 
را حفظ کن تا زمانی که برای برپایی دین و کتاب خدا و سئت من یارانی 


پیدا کنی). 


و پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من خبر داد که بزودی امت مرا خوار کرده 


سار صایاللت انیم و اه کر داد که من ست یه اه من 
هارون نسبت به موسی هستم. و امت بعد از او بمنزله هارون و پیروانش 
و گوساله ۳ پیروانش خواهند شد, آنجا که _موسی گفت: (یا هار ون ما 
هتعک اد رَایتهم صَلوا آلا یعن | قعصبت آمری بقال ان أ ان للقوم 
اشتطعفونی و کاژوا تتلوتیی) و قال: یا بُن أم لا تخد بلخیتی و لا برأسی 
ائی خشیث ان 7 تقول قَرّفْت ین ببی اسْرائیل و لَم ترَفَبٌ قَوّلی) (1), (ای 
هارون, چرا| وقتی دیدی مردم گمرآه می شوند دست از متایعت من 
برداشتی؟ آیا با فرمان من مخالفت کردی؟ گفت: ای پسر مادرم, این قوم 
مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند) و گفت: (ای پسر مادرم, 
گریبان مرا مگیر و دست از سرم بردار (2), من ترسیدم بگوئی بَینَ بَی 
اسّرائیل اختلاف انداختی و گفتار مرا مراعات نکردی) (3). 
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1- (13) سوره اعراف: آبه 150. و 

2- (14) جمله. (لا کاخد بلعتین, 8 لا بر آمبت: یعنی (محاسن من و سر مرا 
مگیر) که کنایه است, در متن هم بصورت کنایه معنی شده است. 

153 ار حمله (اکر بارانی بیدا کرد کا اتجا عباوت بر (یا و (د) 
چنین است: ای علی, مژده باد تو را, که زندگی و مرگ تو با من است و تو 


برادر و وزیر و وارث من هستی, و تو ذمّه مرا بری و امانت مرا ادا می 
نمائی و طبق سئت من می جنگی. تو نسبت به من همچون هارون نسبت 
به موسی هستی و تو از هارون نیک پیروی خواهی کرد انگاه که قومش او 
را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکشند. در مقابل ظلم قریش و 
همدستی آنان بر علیه تو صبر کن که اینها کینه های بدر و خونخواهی های 
هستند. 


مقضفد منامتر ضلی للم غلعه و آله این بوخ که مهوسی غلیه الشلام وقتی 
هارون را جانشین خود در میان آنان قرار داد به او دستور داد که اگر گمراه 
شدند و پارانی پیدا کرد با آنان جهاد نماید, و اگر یارانی پیدا نکرد خودداری 
کند و خون خود را حفظ کند و بین آنان تفرقه نیندازد . من هم ترسیدم 
وی سامت سای اه اف وا هه یه و (چرا 
بین امّت تفرقه انداختی و مراعات سخن مرا نکردی. در حالی که با تو عهد 
کرده بودم که اگر پارانی نیافتی دست نگه داری و خون خود و اهل بیت و 
شیعیانت را حفظ کنی)؟ 


اقوام اش ایغ لاش سا ی با ان رش 


فرهفه وفتی. تاهیه ضلی الله غلیه و الم از ,دیا سرت رتم یه آنه بکر 
تمایل نشان دادند و با او بیعت کردند در حالی که من مشغول غسل و دفن 
آن حضرت بودم. سپس به قرآن مشغول شدم و با خود قسم یاد کردم که 
عبا بر دوش (1) نیندازم مگر برای نماز تا آنکه همه قرآن را در یک کتاب 
جمع کنم, و این کار را انجام دادم. 


سپس فاطمه را سوار کردم و دست دو پسرم حسن و حسین را گرفتم, و 
احدی از اهل بدر و سابقه داران از مهاجرین و انصار را فراموش نکردم 
مگر آنکه آنان را در باره حق* خود قسم دادم و به یاری خویش دعوت 
نمودم. ولی از همه مردم جز چهار نفر ندای مرا اجابت نکردند که سلمان 
و ابو ذر و مقداد و زبیر بودند. همراه من کسی از اهل بیتم نبود (2) که با 
کمک او بجنگم و قوّت بگیرم. حمزه در روز احد و جعفر در روز موته کشته 
شده بودند. من بین دو نفر احمق بد خلق (3) ذلیل حقیر عاجز یعنی عباس 
و عقیل ماندم که 
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[- 16 منظور از (رداء) که در عبارت عربی به کار رفته لباسی است که 
بر روی سایر لباسها بعنوان لباس بیرون از منزل می پوشند. 

ار ۱۳ ۹ :۱ 

3- (18) (آلف) و (ب): تو خالی خشک. 


ای وو با کف فاصله کمن ناشن 111 


لذا مرا مجبور کردند و بر من غالب شدند. من هم سخنی را که هارون به 
برادرش گفته بود گفتم: (ای پسر مادرم. این قوم مرا ضعیف شمردند و 
نزدیک بود مرا بکشند) (2). 


پلن شن, از طارفن نک سرفی. کرده هیا عم تامتر صلی الاه غلیه و اد 
حجّتی قوی در دست دارم. 


فرق سکوت امیر المومنین علیه السّلام با سکوت عثمان 


سلیم می گوید: اشعث گفت: عثمان نیز چنین کرد. از مردم پناه خواست و 
آنان را به کمک خویش طلبید اراو اف داسف ۲ 
آنکه. با مظاومت. کشتم نید ! ! قرمود: وای بر تو ای پسر قیس ! آنگاه که 
مردم بر من غالب شدند و مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. 
شدم اه و را نداشتم (3), ۳۷7 آنان به من گفتند؛ (اگر 
بیعت کنی از تو دست بر می داریم و به تو احترام می کنیم و ترا مقرب 
می داریم و فضیلت می دهیم, و اگر بیعت نکنی ترا می کشیم). در اینجا 
هد کم ونن کسیا سافتم با اتا رت کرو صعت قض | اانساطاله 
را برایشان حق نمی کند و موجب حقی برایشان نمی شود (4). 


هنگامی که مردم به عثمان گفتند: (خلافت را از خود خلع کن تا دست از تو 
برداریم), اگر خود را خلع می کرد او را نمی کشتند. ولی او گفت: (خلع 
نمی کنم), مردم هم گفتند: (ما تو را می کشیم) ! او از قبول سخن مردم 
خودداری کرد تا او را کشتند. 


بجان خودم قسم. اگر خلافت را از خود خلع می کرد برایش بهتر بود, چرا 
که آن را بناحق گرفته بود و در آن نصیبی برایش نبود و آنچه حقّ او نبود 
اذعا می کرد و حق دیگران را تصرف کرده بود. 
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1 (19) (عاهبا اسلام فاصاه کف داستن عتارم مسمان هدن 


شمردند. همان طور که پیامبر خدا حضرت هارون قبل از من ضعیف 


شمرده شد. و نزدیک بود مرا بکشند. ۲ 
3- (21) (ج): آنان را از خود دفع می کردم و با شمشیر به جهاد با انان بر 


سیم 
4 (22) (ب): و حقی را باطل نمی کند. 


عثمان مقر در قتل خود 


فرمود: وای بر تو ای پسر قیس ! عثمان از دو حالت خارج نیست: يا مردم 
را به یاری خویش فرا خوانده ولی او را کمک نکرده اند و يا مردم از او 
خواسته اند تا یاریش دهند ولی خودش مردم را منع کرده است. برای او 
حلال نبوده که مسلمانان را از یاری امامی هدایت کننده و هدایت شده که 
هیچ بدعتی نگذاشته و هیچ بدعت گذاری را پناه نداده منع نماید (1). اکنون 
که نهی کرده کار بدی کرده است, و مردم هم کار بدی کرده اند که او را 
اطاعت کرده اند! و يا اينکه ظلم و رفتار بد او موجب شده که بخاطر جور 
او و حکمش بر خلاف کتاب و سئت. مردم او را سزاوار پاری ندیده اند. 
همه اینها در حالی بود که همراه عثمان- از اهل بیش و دوستان و 
اصحابش- بیش از چهار هزار نفر بودند که اگر می خواست بوسیله آنان از 
خود دفاع کند می نمود, پس چرا آنان را از یاری خویش منع نمود؟ 


من اگر در روزی که با ابو بکر بیعت شد بقیّه چهل نفر (2) که مطیع من 
باشند می یافتم با انان به جهاد بر می خاستم. ولی روزی که با عمر و 
عثمان بیعت شد چنین نمی کردم. زیرا من بیعت کرده بودم و مثل من 
بیعنش را نمی شکند (3). 


وای بر تو ای پسر قیس ! مرا چگونه دیدی هنگامی که عثمان کشته شد و 
من یارانی یافتم ؟ آپا ترآکند که پا تاخور < ترس پا تقصیری در جنگ روز 
بصره از من دیدی, در حالی که آنان اطراف شترشان بودند؟ ملعون است 
کسی که با او بوده, ملعون است کسی که 
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1- (23) یعنی اگر عثمان چنین امامی بوده است چرا مردم را منع کرده و 
اگر ضد این صفات در او جمع بوده (چنان که بوده) پس مردم خوب کرده 
اند که او را پاری نکرده اند. 

2- (24) یعنی چهار نفر که سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر باشند حاضر 
بودند و بقیه آنها که سی و شش نفر بودند حاضر نشدند. 

3- (25) (ج): من قبل از آنکه آنان متفرق شوند و تغییر پیدا کنند بیعت 
کرده بودم و بیعت او بر گردن من مورد توجّه بود. 


در اطراف آن شتر کشته شده؛ ملعون است کسی که بعد از آن بدون توبه 
عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر من ظلم نمودند. من با دوازده هزار نفر 
به سوی آنان رفتم در حالی که آنان بیش از صد و بیست هزار نفر بودند. 
خداهو‌ند مرا بر آنان پیروز تمود و آنان را بدست ما کشت و سینه مقمنین زا 
شفا بخشید (1). 


ای پسر قیس, جنگ ما را در روز صفین چگونه دیدی که خداوند پنجاه هزار 
نفر (2) از آنان را در یک واقعه به آتش فرستاد؟ 


و ما را چگونه دیدی در روز نهروان. که با مارقین برخورد کردیم؟ 3 حالی 
که آنان دین کسانی را داشتند که سعیشان در زندگی دنیا به گمراهی 
کشیده شده و گمان می کردند کار تیکیف انجام می دهند. خداوند آنان را 
هم بدست ما در یک واقعه به آتش فرستاد, بطوری که ده نفر از آنان باقی 
نماند و از مومنین ده نفر را هم نکشتند. 


وای بر تو ای پسر قیس ! هیچ دیدی که پرچمی یا علمی بدست من بازگردد 
هر و ار را 
پیشاپیش آن حضرت می رفتم. نه فرار می کردم و نه جای خود را ترک 
می نمودم و نه عجز نشان می دادم و نه جایگاه خود را خالی می گذاردم و 
ره را رو ار 
که وقتی لباس جنگ پوشید 
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6 این ارات در (ع)ا سنن اسنت: (2 آبان شترشان واکه نان را 
فریب داد و آنان که در اطراف او کشته شدند, و هر کس بعد از آن باقی 
ماند بدون آنکه بر گردد يا توبه کند و يا استغفار تماید همگی ملعونند. آنان 
یاران مرا کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر 

من از حد خود تجاوز نمودند. من با دوازده هزار نفر سراغ انان رفتم در 
۵ ۱ ۱ ۱ ۱۳0 خداوند مرا بر آنان پیروز 
کرد و پنجاه هزار نفر از آنان را بدست ما یک جا , به آتش فرستاد). همین 
9 در (د) چنین است: آیا در جنگ من در بصره پراکندگی پا تپرس پا 
کوتاهی از من دیدی, در حالی که اطراف شتر ملعون انان بیش از پنجاه 


مرا قطعه قطعه کردند و بر من ظلم کردند. من هم با کمتر از ده هزار نفر 
به طرف انان رفتم ... 

2- (27) (ب): هفتاد هزار نفر. (الف) خ ل: بیش از هفتاد هزار نفر. 

3- (28) (ج): ایا در من سستی يا تاخیر دیده ای و يا دیده ای پرچمی به 
سوی من بازگردد؟ 


و قصد دشمنش: را تمود بر گردن یا متضصرف شود تا آنکه کشته شود یا خدا 
برایش فتح کند. 


ای پسر قیس, هیچ در باره من فرار يا عقب نشینی شنیده ای؟ 


ای پسر قیس. قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید, اگر روزی 
که با ابو بکر بیعت شد- که مرا به داخل شدن در بیعت او ملامت کردی- 
چهل نفر می یافتم که بصیرتشان مثل آن چهار نفر که یافتم بود, خودداری 
تمی کردم و با آنان می-خنگیدم: ول تفر بتجمی تیافتم:و-دست. نکه داشتم. 


اشعث پرسید: يا امیر الموّمنین, آن چهار نفر کیانند؟ فرمود: سلمان و ابو 
ذر و مقداد و زبیر بن صفیه قبل از انکه بیعت مرا بشکند ! چرا که او دو بار 
با من بیعت کرد: بیعت اوّل او که بدان وفا کرد زمانی بود که با ابو بکر (1) 
بیعت شد و چهل نفر از مهاجرین و انصار نزد من امدند و با من بیعت 
کردند که زبیر هم در میان آنان بود. من به انها دستور دادم که صبح در 
حالی که سرها را تراشیده اند و اسلحه همراه دارند بر در خانه من حاضر 


باشند. 


سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر. 
ی ۳ میس از 


دین خود برگشتند در حالی که مرتد و بیعت شکن و زورگو و معاند و 
زیانکار (2] بودند. خداوند هم آنان را کشته به آتش فرستاد. 


و اما آن سه نفر: تسا و وتو مقذاوترو فن یه ضای لام و 
آله و بر دین ابراهیم ثابت ماندند تا به محضر خداوند ملحق شدند. خدا آنان 


را رحمت 


ای پسر قیس. قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفزید (3): اکن ان 
چهل نفری 
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1- (29) (ج): عتیق. و (عتیق) لقب ابو بکر است. 


(الف او رب آتنخها شیم 


که بیعت کردند به من وفادار بودند و صبح هنگام بر در خانه من با سرهای 
تراشیده حاضر می شدند قبل از آنکه بیعت ابو بکر بر گردن من ملزم شود 
بر علیه او قیام می کردم و او را به درگاه الهی به محاکمه می کشیدم. و 
اگر قبل از بیعت عثمان یارانی می یافتم بر علیه آنان قیام می کردم و آنان 
را هم به درگاه الهی , به محاکمه می کشیدم. ابن عوف خلافت را برای 
عنمان قرار داد و در بین خود شرط کردند که هنگام مرگش به او 
برگرداند. و اما بعد از بیعت من با اینان دیگر راهی برای جهاد با انها وجود 


اتعنت کف بخد | فده اکر مشاه آیت‌ظور تور هی وی ناد همه 
امت محمد, جز تو و شیعیانت, هلاک شده اند؟ 


۱0 ی ی ی 
زورگویان و انکارکنندگان و معاندان هلاک نمی شوند. کسی که به توحید 
ی سس ایس او اس مه شا سا ره سیم 
خارج نشود و ظالمان را بر علیه ما کمک نکند و عداوت و دشمنی بر علیه 
ها را در .دل تکیرد: ۳1 دز سار ظلافت: ی داشته ناد ام آزم. ه 
والیانش را نشناسد و به ولایت ما معرفت نداشته باشد و به عداوت با ما 
هم معتقد نباشد, چنین کسی مسلمان مستضعفی است که رحمت خدا در 
باره او امید می رود و از جهت گناهانش بر او ترسیده می شود (1). 


ترایز اين خطبه در قلوب مردم 


انان عت. وید سلیم بن قیس گفت: آن روز احدی از شیعیان علی علیه 
السّلام نماند مگر آنکه صورتش برافروخته شد و از ز گفتار حضرت شاد شد, 
بخاظر آنکه امیر المو‌فنین علیه السلام 
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ی ی ی و 
السااه حارج تشد مه طالمان را بر علض‌ها کمی‌تکند و میتی ها زا 


معتقد نباشد, چنین کسی مسلمان ضعیفی است که برای او امید رحمت از 


مساله را شرح داد ون را اظهار نمود و پرده را برداشت و تقیه را کنار 


احدی از قاریان قرآن نیز باقی نماند که در باره خلفای گذشته (ابو بکر و 
عمر و عثمان) شک داشت و در باره آنان خودداری می نمود و برائت از 
آنان را از روی تقوی و دوری از گناه کنار گذارده ۳ 
کرد (1) و بصیرت یافت و عقیده اش درست شد و از آن روز شک و توقف 
را کنار گذاشت. 


همچنین در اطراف حضرت باقی نماند احدی از کسانی که بیعت با 
حضرتش را قبول نکرده بودند جز آن طور که با عثمان و دو نفر قبل از او 
بیعت نمودند, مگر اینکه ناراحتی در رویشان ظاهر شد و در تنگنا قرار 
کرفتند..و از کفتار آن حجضرت ناراحت شدند (2), البته عذه زیادی از آنان 
بصیرت پیدا کردند و شکشان از بین رفت. 


همچنین ابان از سلیم نقل می کند: روزی را بر عموم مردم ندیدم که از آن 
روز چشم ما را روشن تر کند, بخاطر پرده ای که امیر المومنین علیه 
السّلام برای مردم برداشت و حقّی که ظاهر نمود و مسأله و عاقبت کار را 
شرح داد و تقیه را کنار گذارد. 


شیفه بفد از آن فجن و از آن» زود ریاد شدند وشسخن کفتنده در حالی که 


قبلا کمترین گروه لشکرش بودند, و سایر مردم همراه حضرت می جنگیدند 
بدون انکه علم به مقام او نسبت به خدا و رسولش داشته باشند (3). بعد 


از ان مجلس شیعه اکثریت مردم و قسمت اعظم انها شدند. 
شهادت امیر المومنین علیه السلام 


این مجلس بعد از واقعه نهروان بود که حضرت دستور آمادگی و حرکت به 
سوی معاویه را می باد. ولی طولی نکشید که ان حضرت به شهادت 
رسید. آبن ملجم لعنه الله او 
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1- (33) (ج): احدی از آنان که در قلبشان در باره ناصبیان شک داشتند و 


نسبت به آنان خودداری می نمودند و شر أ[ه برائت از آنان از روی تقوی 
ظاهر نمی کردند باقی نماندند مگر اینکه خوشحال شدند .. 


2 (34) (ج): باقی نماند احدی از بیعت کنندگان عثمان که با او بیعت 
نکرده بودند و خبر اين خطبه به آنان رسید مگر آنکه سینه شان به تنگ آمد 
و از گفتار او ناراحت شدند. ۲ 

3- (35) (الف): و بعد از آن مردم با علم به مقام او همراهش می 
جنگیدند. 


را با خدعه و ترور شهید نمود, در حالی که شمشیرش مسموم بود و قبلا 
ان را مسموم کرده بود. 


فصنلی ادعلی سوه اهر تسین یفام کسایجا 311 
روایت از کتاب سلیم: 

ات 9 قدیم.ص 1349 

2 ارشاد القلوب؛ ص 394. 

ا ی 0 

روایت از غیر سلیم: 

اش سس تسا 1 

دص ان 23 
ری 2 

قر رشان یه فص 146 

رات ی تا 0 
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با ره طولی کشت کقااین مام امه للم ان حصرت. ر 
خدعه و ترور در نماز صبح شهید نمود, در حالی که حضرت به او دستور 
عبادت خدا را داده بود. او به سوی حضرت حمله کرد و با شمشیر 
مسمومی که قبلا مسموم کرده بود بر ان حضرت ضربت زد. 


3 بیت المال در زمان عمر: 


اشاره 


تابت اند الما به مر در باری فخننم یت الصا ار اش اس غلاتنه آیه 
المختار. عمر نصف اموال کارمندانش را مصادره کرد. علت استثنای قنفذ 


تا کر سا سر 


آنان چی وی فع اسر سای ای اس اسر رات 


ار اراغ امیر آلغوسین رالد فأنت امین اللّه فی المال و الامر و انت امین 
اللّه فینا و من یکن* امینا لرثٍ لاس یسلم له صدری فلا تدعن اهل 
الساتیق و القری* یخونون مال اللّه فی الأدم الحمر و ارسل الی التعمان 
و ابن ت و ارسل الی حزم و ارسل الی بشر و ارسل الی 1 و 
کلیهما ری و و 
لا ابن غلاب من رماه بنی نصر و استل ذاک المال دون ابن محرز* و قد 
کان منه فی الزساتیق ذا وفر فارسل الیهم یصدقوک و یخبروا* احادیث هذا 
المال من کان ذا فکر و قاسمهم اهلی فداوک ائهم* سیرضون ان قاسمتهم 
منک بالشطر و لا تدعوئی للشهاده اتنی * اغیب و لکئی اری عجب الذهر 
اری الیل تلد ران و البیضن دلدعی و ام کچ سمل و ااعصی و 
الداری جاء بفارح* 0 دا تا یم نجری نلوب اذ| ای 
نفزو اذا غزوا* فان لهم مالا و لیس لنا وفر 
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(تو امین خدا در مال و در کارها هستی, و تو امین خدا در میان مائی؛ و هر 
کس امین خدای مردم باشد سینه ام در مقابل او تسلیم است. 


اهل روستاها و قصبات را نگذار که مال خدا را با مصرف در خورشهای 
۳ 


سراغ نعمان و ابن معقل و حزم و بشر بفرست. و نیز سراغ حجاج بفرست 
بود. دو نفر تأبعین را فراموش مکن و داماد طایفه بنی غزوان هم در بین 
انها صاحب تروت است. عاصم نیز در میان انان زنبیلش خالی نیست و 
همچنین ابن غلاب که از تیراندازان طایفه بنی نصر است. 


اموال زیادی داشت. 


سراغ اینان بفرست که سخن راست را برایت ت بگویند و خبرهای این مال را 
به کسانی که صاحب فکر هستند خبر دهند. ای خاندانم فدایت ! آن اموال 
را با آنان قسمت کن که اگر تقسیم کنی به نصف آن راضی می شوند. 
ولی مرا برای شهادت فرا مخوان که من پنهان شده عجائب روزگار را 
تماشا خواهم کرد. 


سل ان تا راو یوار باه تا ی رب 
و نیزه های خطی به تعداد مورچه ها و قطره های باران. و لباسهای نرم 
پیچیده در صندوقها و لباسهای خط دار زردرنگ بسیار که پیچیده شده می 


هنگامی که تاجر عطر فروش نافه ای از مشک بیاورد در جاده های آنان به 
راه می افتد. وقتی نوبت به آنان می رسد به ما هم می رسد و وقتی آنان 
جنی فنین کنند. ما.هم .نی هی نتم خر خالی. که. ابان: امعالی دارتد لین ما 
نار 


ص‌‌ :32 


هت که ان ای یکی ار ان ی ان 
هو ای ایا را تا 
یا ره من و ی یک ای فاه ای از اش ان تا ند 
جریان خاصی است که در دهن گوینده و مخاطب معلوم بوده و منظور از 
2- (2) (ب): در خورشها و شراب. ۱ 

3- (3) ابن محرزه در کتاب فتوح بلاذری بنام (آبن محرش) امده است. 


اقفر ان ات غلاب یه نج ااسکلان 
ای فا سضر ۱ 61 هم آنی شهار را کی 


الا انلغابا الفخار انی انیشه و لم انا قریی لذنه و اضر ها کان 
عندی من تراث ورئته* و لا صدقات من سبی و لا غدر و لکن دراک الرژکض 
قی کل غاوه و ضرق اد غا الموت کان.فرا السفر ساعه معفی البان 
فضولها* اکفکفها عثی بابیض ذی وفر یعنی: 


(به ابو المختار خبر می دهم که من نزد او آمدم در حالی که نه با او فامیل 
بودم و نه رابطه دامادی داشتم. میرائی که به ارث برده باشم و صدقاتی 
که از اسیر کردن و غدر و حیله بدست اورده باشم نداشتم. این اموال را با 
دویدن های متصل در هر غارتی و صبر در آن هنگام که مرگ پشت سر نیزه 
ها بود بدست آورده ام که با زره کامل بلندی که دانه های آن سینه را می 
پوشاند و با شمشیری بلند ان را از خود دفع می کردم. 

عمر نصف اموال کارمندانش را مصادره کرد 

سلیم می گوید: عمر بن خطاب در آن سال از همه عمّالش نصف 
سای طررر اس راو رات ت گرفت, ولی از قنفذ 
عدوی هیچ نگرفت در حالی که او هم از عمّالش بود, و آنچه از او گرفته 
شده بود که بیست هزار درهم بود به او بازگردانید و حلی یک دهم و نصف 
یک دهم هم از او نگرفت. 


آضعله عمااش که موزد عاعت یاه ند انم هریم نمی کت وال 
بحرین بود. 
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1( این غلاب که امش خالد بن رت نود مستول بیت: المال. :ور 
اصفهان بود و نامش در اشعار ابو المختار آمده است. 


اموال او را شمرد که به بیست و چهار هزار رسید و دوازده هزار آن را به 
عنوان غرامت از او گرفت (1). 


علت استثنای قنفذد از پرداخت غرامت 


ابان می گوید: سلیم گفت: علی علیه السّلام را ملاقات کردم و در باره این 
کار عمر از آن حضرت سوال کردم. فرمود: هیچ میدانی چرا نسبت به قنفذ 
خودداری کرده و از او هیچ غرامت نگرفته است؟ عرض کردم: نه. فرمود: 
زیرا او بود که فاطمه را با تازيانه زد آن هنگام که آمده بود بین من و آنها 
فاصله شود. فاطمه علیها السلام هم از دنیا رفت در حالی که اثر تازیانه در 
بازویش مانند بازوبند باقی مانده بود. 


روایت 1۳۹ ز کتاب سلیم: 
مر 2 
روایت از غیر سلیم: 


1. فتوح البلدان بلاذری: ص 90 و 226 و 392. 
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1- (5) در الغدیر: ج 6 ص 277- 271 به نقل از فتوح البلدان بلاذری نام 
عده ای از عمال عمر که مورد غرامت قرار گرفتند و نصف اموالشان را 
گرفت را ذکر کرده که ذیلا ذکر می شود: ابو بکره ثقفی, نافع ثقفی, حجاج 
بن عتیک ثقفی عامل فرات, جزء بن معاویه عامل سرژّق, بشر بن محتفز 
عامل جندی شاپور, ابن غلاب مسئول بیت المال اصفهان. عاصم سلمی 
عامل مناذر, سمره بن جندب مسئول بازار اهواز, نعمان بن عدی عامل 
منطقه دجله, مجاشع داماد بنی غزوان مسئول صدقات بصره. شبل بجلی 
مسئول غنیمتها, ابو مریم بن محرش عامل رامهرمز, سعد بن ابی وقاص 
عامل کوفه, ابو موسی اشعری عامل بصره, عمرو عاص عامل مصر, عتبه 
بن ابی سفیان عامل طائف, ابو هریره عامل بحرین. 


14 بدعتها و اعتراضات ابو بکر و عمر در دین: 


اشاره 


1 بدعتهای ابو بکر و عمر: غرامت گرفتن عمر از کارگزاران. تعجب امیر 
المومنین علیه السلام از بدعت پسندی مردم, انتقال مقام ابراهیم علیه 
السّلام به محل آن در جاهلیّت, یر تاه سا مه ما2 
و آله, غصب فدی. نقشه قتل امیر المومنین علیه السلام. حبس خمس. 
ازاد کردن کنیزان صاحب فرزند. قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن 
حکم همسر مفقود, بدعتهای عمر در باره عجم. بدعت در حکم سرقت. 
پشتوانه دروغین بدعتهای عمر, بدعت در ازاد کردن کنیزان یمن. 


7 اعتراضات و اهانتهای ایو بکر و عمر به پیامبر صلی اه علیه و آله: 
بازگشت ابو بکر و عمر از لشکر اسامه. منع عمر از نوشتن کتف., اهانت 
عمر به صفیه در مورد شفاعت, مخالفت ابو بکر و عمر در قتل رئیس 
خوارج. مخالفت ابو بکر و عمر در ابلاغ پیام. بدیها و مخالفتهای ابو بکر و 
عمر بیش از حد شمارش, اهانت عمر به پیامبر صلی ال علیه و آله و 
عکس العمل آٍن حضرت, ابتدای خلقت نوری اهل بیت علیهم السّلام. نسب 
بیاخیر ضلن الله غلیه و الم شوال مرکم ان اساب و غامت خوود. اغتراف 
من نف آها نت کوی یت مج سار علی اه هو اقا ترا دوه 
ان کرت ضلی اللم علیه.و اله در مورد کات عاسن:د اعتراض عمر بد 
با یر صلی له ایو الدر مار برها جمافق. اعراضش عفن به ساختر 
صلی اف ده الم در ضاه خیم اقر اض و انکار عفر فر ویر مر 
اعتراض و استهزاء عمر در بیماری امیر المومنین علیه السّلام. 

3 صوایق سوع آنه که و غمر دنمان در فساله خلافت: آسام خست: با 
سلام بعنوان (امیر المومنین). انتخاب يا انتصاب یا شوری, ابو بکر و عمر 
بدتر از عنمان. 
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بدعتها و اعتراضات ابو بکر و عمر نسبت به دین ابان می گوید: سلیم 
گفت: در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله به عدّه ای که گرد هم نشسته 
بودند برخوردم که در میان آنان: بجز سلمان و ابو ذر و مقداد و محمد بن 
ابی بکر و عمر بن ابی سلمه و قیس بن سعد بن عباده. کسی غیر از بنی 
هاشم نبود. 


1 بدعتهای ابو بکر و عمر 
غرامت گرفتن عمر از کارگزاران 


عبّاس به علی علیه السّلام گفت: چه چیزی عمر را مانع شد که از قنفذ هم 
عاند مان کارگزارانش غرامت تیر؟ آمیر الم فتیزه غلیه الشام ای 

به اطرافیانش کرد و 72 چشمانش پر از اشک شد و فرمود: عمر خواست 
۱ 


تشکر کرده باشد (1). همان ضربتی که فاطمه علیها السّلام از دنیا رفت 
در حالی که اثر ان بر بازویش مانند دستبند باقی مانده بود (2). 


سپس فرمود: تعجّب است از محبّت این مرد (عمر) و رفیقش قبل از او 
(ابو بکر) که در قلوب این ات جای گرفته و تسلیم انان در برابر او در هر 
چیزی که بدعت گذاشته است. 


اگر کارگزاران عمر خائن بودند و این اموال در دست آنان به خیانت جمع 
شده بود؛ او حق" نداشت آنان را رها کند و باید همه را می گرفت چرا که 
غنیمت مسلمانان است. تفر جرا تضف: آن را گرفته و تنم دیکر .را ون 
دست آنان باقی گذاشت؟ ! 
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1- (1) (الف): ما شکایت می کنیم از زدن او فاطمه علیها السلام را. 
2 (2) (ب): بر بازوی او دیده می شد. (د): در بازوی او اثر کرده بود. 


و اگر خائن دنه مر حق تداشت رن از آفوال نان ره کم ند عتاد 


شبن جرا تیفی از ان را گرفت؟ حتی اگر به خیانت در دسنت آنها بود ولی 
خودشان اقرار نکردند و شاهدی هم بر علیه انان وجود نداشت برای او 
حلال نبود نه کم و نه زیاد چیزی از انان بگیرد. 


عجیب تر این است که آنان را بر سر کارهایشان باز گردانید ! اگر خائن 
ندید ای سود آان سا ات کار ی و او خاگی موه الا 
برایش حلال نبود. 


تعجب امیر الموّمنین علیه السْلام از بدعت پسندی مردم 


سپس علی علیه السْلام رو به جمعیت کرد و فرمود: تعجب است از قومی 
که می بینند سنّت پیامبرشان کم کم و دسته دسته تبدیل و تغییر می یابد و 
با این همه راضی می شوند و انکار نمی کنند بلکه در دفاع از بدعتها غضب 
می کنند و کسانی را که ایراد بگیرند و آن را انکار کنند سرزنش می نمایند 
(1). سیس قومی بعد از ما می ایند و بدعت و ظلم و از پیش خود ساخته 
های او را تابع می شوند و بدعتهای او را سئت و دین می شمارند و به 
وشیله. ان: به. پیشگام پر ورد کار ققا ب می جویند: 


اقا مفات ا تراهم یه سح ان گر ای 


خل بر دیون مقام ایراهم غانه تام آز حایب کف بایر سلی اه 
علیه و آله قرار داد به موضعی که در زمان جاهلیت در آن بود و حضرت آن 
را از آنجا تغییر مکان داده بود (2). 
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1- (3) (ب): ... و با این همه غیرت نشان نمی دهند و انکار نمی نمایند, 
بلکه در دفاع از بدعتها غضب می کنند و به ان راضی می شوند و به هر 
کس که ایراد بگیرد عیب جوتئی می کنند. 

2- م4 در بحار: ج 8 قدیم ص 287 از امام حسین علیه السلام نقل کرده 
ات که عرص محل ام ارام که رت ابراهه قایه السلام ان را 
قرار داد کنار دیوار کعبه بود. و همچنان در آنجا بود تا انگة اهل جاهلیت آن 


به محلی که اکنون در آنجاست تغییر ,مکان تاو عفن سامت صلن ال 
| به محلّی که حضرت ابراهیم علیه السّلام 
رآ دادن نهر کزدا ده هم نون آنجا تما ار سب حطای سک کووت 
رسید و پرسید: چه کسی جای قبلی مقام ابراهیم را می داند؟ یک نفر 
گفت: من با طنابی فاصله آن را گرفته ام و اکنون نزد من است. عمر 
گفت: ار را هه ام آن را آورد و اندازه گرفتند و به جای اولش که 
در زمان جاهلیت بود برگرداندند ! 


ی اه ات هسام مایت زد 


همچنین تغییر صاع و م؟ (1) پیامبر صلی الله علیه و آله, که در حقوق 
واجب و مستحب طبق ان پیمانه می شد. زیاد کردن مقدار پیمانه توسط 
عمر جز شر نتیجه ای نداشت زیرا در کفاره قسم و ظهار (2) طبق آن 
فدار سای ات نم اد تن ره سار ی ال اه اد 
هم فرموده بود: 


(خداوندا, بر مد و صاع ما برکت عنایت فرما). مردم بين او و اين کارش 
مانع نشدند, بلکه راضی شدند و کاری که انجام داده بود قبول کردند. 


همچنین گرفتن او و رفیقش فدک را در حالی که در دست فاطمه علیها 
الشلام. وردر تصف او نموه از زضان سامتر صلی الله علیه و آله از غله ذ 
فخخضول ان استفاده می کرد. از او بر آنجه در دستنش نود شاه خواست و 
سخن او را تصدیق نکرد و ام ایمن را هم تصدیق نکرد. در حالی که او به 
یقین می دانست- همان طور که ما می دانیم- فدک در دست او بود. و 
برای او جایز نبود نسبت به انچه در دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او 
را در باره ان متهم کند. 


مردم هم از این کار او خشنود شدند و او را ستایش کردند و گفتند: 
را | 
جلوه کرد که از سخن اوّل خود برگشتند و گفتند: (گمان می کنیم فاطمه 
هرگز غیر حق نمی گوید و علی هم جز به حق شهادت نداده است. اگر با 
ام ایمن زن دیگری بود فدک را برای فاطمه امضا می کردیم) ! و با اين کار 
نزد جهال منزلت بیشتری پیدا کردند. 


ص‌‌ :334 


[- (5) صاع و مد دو پیمانه اندازه گیری در کیل است که صاع واحد بزرگ 
و مد واحد کوچک است. از آنجا که اندازه اين دو پیمانه باید دقیق باشد 
پیامبر صلی الله علیه و آله مقدار دقیق آن را تعیین فرمودند. ولی عمر 
ار ما ایا ی وا اوه ایا تسایر ره 


2 (6) (ظهار) عملی بود که در جاهلیت انجام می شد و در اسلام برای 
کسی که چنین کاری انجام دهد کفاره قرار داده شد, و آن این بود که 
مردی به همسر خود بگوید: (ظهرک علوت کظهر امُی) و خلاصه معنایش این 


مگر آنها چه بودند و چه کسی دستور داده بود که آنان حاکم باشند (1) و 
عطا کنند يا مانع از حق کسی شوند؟ ! ولی امت به آن دو مبتلا شدند و آنها 
هم خود را داخل چیزی کردند که حقی در باره آن نداشتند و در مورد آن 
چیزی نمی دانستند. 


هنگامی که ابو بکر می خواست فدک را از دست فاطمه علیها السْلام 
خارج کند در حالی که در دست او بود آن حضرت به آنها فرمود: ۳ ۸ 
دست من نبود و وکیل من در آن نبود و در زمان حیات پیامبر صلی الله 
علیه له له آن زا تخورده نوتم کرد بلی. فرمود: (پس چرا در مورد 
چیزی که در دست من است از من دلیل و شاهد می خواهید)؟ گفتند: چون 
غنیمت مسلمانان است. اگر شاهد آوردی به تو می دهیم و گر نه امضا 
نمی کنیم ! فاطمه علیها السلام- در حالی که مردم در (طراف آن دو نفر 
می شنیدند- فرمود: ام خهاهید کار که بافدر سای ال علیدت له برد 
رد کنید و در باره ما بخصوص حکمی جاری کنید که در باره سایر مسلمین 
انجام نداده اید؟ ای مردم, بشنوید آنچه این دو مرتکب می شوند (2). چه 
نظر می دهید اک هن اهوالی را کمن دست امین اشع: ادعا کنمن.۱ ,| 
ازسن ساهد من خداهید با از آتهاا کفتند: البه از تورفی دوشیم فرمهد: 
حال اگر همه مسلمانان آنچه در دست من است اذعا کنند از آنها شاهد 
هد ار 


عمر غضبناک شد و گفت: این غنیمتی است برای مسلمین و زمین آنها 
است, و آن در دست فاطمه است و محصول آن را می خورد. اگر شاهدی 
بر ادعای خود آوزد که بيامیر از نین مسلمین این غتیمت و حعشان: را به 
فاطمه بخشیده در این باره تجدید نظر می کنیم. 


حضرت زهرا علیها السلام فرمود: مرا بس است ! ای مردم شما را بخدا 
قسم می دهم, آیا از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نشنیدید که می فرمود: 
(دخترم فاطمه سیدم زنان اهل بهشت است)؟ گفتند: آری بخدا قسم این 
را از بیافتر صلی الله علیم.ي اد شنیدیم. فرمود: (آيا سیده زنان اهل 
بهشت ادعای باطل می کند و آنچه حمقٌش نیست می گیرد؟ اگر چهار نفر 
بر علیه من به فحشا شهادت دهند يا دو نفر به سرقت شهادت دهند, آیا 
سخن آنان را بز علیه من تضدیق .مین کنید)؟ 
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1- (7) (ب): در شآن آنها نیست که حاکم باشند. 
2- (8) (ب): بشنوید انچه عتیق (ابو بکر) بر ما تحمیل می کند. (الف) خ 
ل: بشنوید گناهی را که اینان مرتکب می شوند. 


در اینجا ابو بکر ساکت شد, ولی عمر گفت: اری, و بر تو حذ جاری می 
کنیم !!! فرمود: دروغ گفتی, و لامت خود را ثابت کردی, مگر آنکه اقرار 
کی نز فوتن مد لین آلام شاید .و هقی کسی که شهادتی را بر 

علیه سیده زنان اهل بهشت قبول می کند یا جذی را او 
ملعون است و جه آنچه خدا بر محیتدضای الله علیه و اله نازل کردم کافر 
است, زیرا کسانی که خداوند همه بدیها را از انا برده و آنان را پاک 
گردانیده شهادتی بر علیه شان روا نیست. چون از هر بدی معصوم اند و از 
هر فحشائی پاک شده اند. ای عمر, در باره اهل این ایه (ایه تطهیر) به من 
خبر ده, اگر قومی بر علیه آنان يا یکی از ایشان نسبت شرک يا کفر یا 
تا سا ی ها ای 
کنند؟ 


عمر گفت: اری, انان با سایر مردم در این باره یکی هستند. فرمود: (دروغ 
گفتی و کافر شدی, انها با سایر مردم در این باره یکی نیستند, زیرا خداوند 
انان را معصوم قرار داده و در باره عصمت و طهارت انان ایه نازل کرده و 
همه بدی ها را از ایشان برده است. 


نموده است). 


ابو بکر گفت: ای عمر, تو را قسم می دهم که ساکت باشی ! 
نقشه قتل امیر المومنین علیه السْلام 


خواهیم موضوعی را پنهانی با تو در میان بگذاریم (1) و آن را به تو واگذار 
کنیم بخاطر اطمینانی که به تو داریم. خالد گفت: هر کاری می خواهید به 
من واگذار کنید که من مطیع فرمان شما هستم. گفتند: (اين پادشاهی و 
سلطنت تا علی زنده است برای ما فایده ندارد. نشنیدی به ما چه گفت و 
چگونه با ما روبرو شد؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی خود 
دعوت کند و عده ای به او پاسخ مثبت دهند و او بر علیه ما قیام کند, چرا 
مرتکب شده ایم و در حکومت 
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1- (9) (ب) و (د): کاری را با تو مشورت کنیم. 


هم از دست همسر او بیرون اوردیم. (ابو بکر گفت:) وقتی نماز صبح را با 
مردم خواندم کنار او بایست و شمشیرت همراهت باشد. وقتی من نماز را 
خواندم و سلام دادم گردن او را بزن) !! علی علیه السْلام می فرماید: خالد 
بن ولید در حالی که شمشیرش را به کمر بسته بود در کنار من به نماز 
ایستاد. انویگن هم به کمان ایساد و در تم کوه مر مان شوه .و 
متحیر مانده بود, تا انجا که نزدیی بود افتاب طلوع کند! لذا قبل از انکه 
سلام دهد گفت: 


(آنچه به تو دستور داده بودم انجام مده) و سپس سلام نماز را داد !! به 
خالد گفتم: موضوع چه بود؟ ! گفت: به من دستور داده بود که وقتی سلام 
نماز را داد گردن تو را بزنم. گفتم: آیا چنین کاری را می کردی؟ گفت: آری 
بخدا قسم, اگر سلام می داد انجام می دادم ! 


حبس خمس 


سلیم می گوید: سپس امیر الموّمنین علیه السّلام رو به عباس و 
ار ی اک کر و 
سهم ذوی القربی را که خداوند برای ما در قران واجب کرده حبس نموده 
اند؟ ! خدا هم می دانست که اینان بزودی در اين باره به ما ظلم می کنند و 
بم ِنْ نتم منم بالله ما 

ترلنا علی عبدنا پبوم مّ الْفْرّقان یوم التَّی الجَمعان زا (اگر به خدا و به 
1 مر وی وی روخ با یک ین ما قانته فت. کنو تال 
کرهیم آنمان آوردن اند ۰ (3). 
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1 (10) قبارت در کناب ازشاد القلوب:چتن است: شیس آمیر المقمتین 
غایه لام رو اطر این کرصرو فرمود را مزاق تما رای ظاهر نش 
که باعث شد آنان بر ما اهل بیت از هر جانب و به هر شکلی مسلط شوند 
و از هیچ گونه دور کردن و به نهایت درجه بدرفتاری و گرفتن حقوق ما 
2- (11) سوره انفال: ایه 1 


3- (12 منظور حضرت این است که خداوند آیه خمس را بصورت شرط 
آورده که اگر موّمن هستنید چنین کنید, اشاره به اينکه در انتخه عده ای به 
آن ایمان نخواهند داشت. 


الحاق خانه جعفر به مسجد 


تعجب است از اینکه عمر خانه برادرم جعفر را خراب کرد و آن وب 
وهای و ار یت اه و ری را( 
مردم هم اين را بر او عیب نگرفتند و تغییر هم ندادند, گویی خانه مردی از 
دیلم را گرفته است (1)! 


بدعت در غسل جنابت 


تعجب است از جهل عمر و جهل امّت که او به همه عمّالش نوشت: (اگر 
جنب آب پیدا نکرد بر او واجب نیست نماز بخواند, و نباید بر خاک تیمّم کند 
تا اب بیاند: اگر چه آب پیدا نکند تا خدا را ملاقات کند) ! مردم هم قبول 
کردند و به آن راضی شدند, در حالی که هم خود او و هم مردم می 
دانستند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به عمار و ابو ذر دستور داد که از 
جنابت تیقّم کنند و نماز بخوانند. این و عمر شهادت 
دادند (2), ولی او قبول نکرد و در مقابل انان سری بلند نکرد و توجهی 
ننمود. 


بدعت در ارث جذ 


تعجب از اينکه آن دو بدون علم و بی توجه و از روی جهل قضاوتهای 
مختلفی در باره ارث جد نمودند [ 0 و از روی جر آت نز تروزد کار ۵ نی 
تقوائی آنچه: زا تمی دانستند ادعا کردند. آنان ادعا کردند. که بيامبر صلی 
الله علیهع ال اد حا وفت در حالی مور مامت 
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1- (13) (ب) و (د): مردم او را سرزنش نکردند گویی خانه مردی از ترک 
تا کایل را کرفگه استت: 

2- (14) در الغدیر: ج 6 ص 83 روا یت کرده است که مردی نزد عمر آمد 
و گفت: من جنب شدم و آب پیدا نکردم. عمر گفت: نماز نخوان ! عمار 
گفت: آیا بیاد نداری که من و تو در لشکری به جنگ رفته بودیم و جنب 
شدیم و آتب: تب فتیم: در آن روز تو نماز نخواندی ولی من در خاک غلطیدم و 
تا وا تا سر صای اه عسی اه فرفوه کانی ور شترا بر 
خایدنن در آن. تخهیو بق ضورت: ۵ کسانت: بحسی. عمر در جواب 


قفا که ای ای وا شا هر کف | کر ی وا ی ار 
3- (15) از آنجا که در باره ارث جدٌ (پدر بزرگ) هم ابو بکر و هم عمر 
قضاوتهای مختلفی نموده اند لذا در این قسمت ضمیر تثنیه امده و هر دو 
نفر ذکر شده اند. به الغدیر: جح 6 ص 117 وج 7 ص 120 مراجعه شود. 


حکمی نکرده بود. هیچ کس هم اذعا نکرد که ارت جد را می داند. بلکه در 
این باره تایع آن دو نفر شدند و سخن آنان را تصدیق کردند! 


ازاد کرون کنران ضاجتب فرزند 


همچنین از بدعتهای عمر حکم به آزادی کنیزانی است که صاحب فرزند می 
شوند (1), که مردم در این_ مورد هم سخن او را مورد عمل قرار دادند و 
ام پنامت صلی اللغلنه و آلد را کثار کر اشتند. 


قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن وبره 


همچنین آن حکمی که در باره نصر بن حجاج (2) و جعده از طایفه بنی 
سلیم (3) و ابن وبره (4) , به اجر| در اهر 
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1- (16) اشاره به بدعت عمر است که گفت: هر کنیز حامله وقتی وضع 
خمل. کند از آخدفین شود 

2 (17) اشاره به تبعید بدون جهت نصر بن حجاج است. در بحار: ج 8 
قدیم ص 286 روایت کرده که روزی عمر در کوچه های مدینه گردش می 
کرد. صدای زنی را شنید که در خانه اش شعر عاشقانه ای می خواند و در 
ان نصر بن حجاحج را معشوقه خود می خواند. دستور داد نصر را حاضر 
کنند. وقتی او را اوردند دید از نظر سیما و چشمان و موهایش زیباترین 
مردم است. ابتدا دستور داد موی سر او را تراشیدند و در نتیجه صورت 
زیبای او بهتر دیده شد. دستور داد تا عمامه بر سر بگذارد و در نتیجه 
و عمر گفت: و ۳ 
دستور داد او را به بصره تبعید کردند | مر نظیر اين حکم را در باره ت 
عموی نصر بن حجاح نیز صادر کرد. به طبقات ابن سعد: ج 3 ص 385 
مراجعه شود. لازم به تذکر است که جنبه بدعت در این حکم عمر آن است 
که مود زر با بودن یک شخصض کی مساله خدادادی ات این .خی را ابه 
کسی نمی دهد که بدون جرم سر او را بتراشد و سیس او را تبعید نماید. 
3- (18) اشاره به شلاق زدن بی جهت به جعده است. در طبقات ابن 
ننفد» ‏ 3 ض 285 زوایت. کردم که نامه ای بخست هر رسید که در آن 
اشعاری بود و خلاصه اش این بود که شخصی از جعده شکایت کرده بود که 


در خانه زنانی که شوهرشان در سفر است و غایبند می رود ۵ کونی: امای 
خواهد با انان رابطه برقرار کند. عمر جعده را فرا خواند و دستور داد 
پاهایش را ببندند و صد ضربه شلاق به او بزنند و به او دستور داد بر زنانی 
که شوهرشان غائب است وارد نشود. جنبه بدعت در این حکم هم این 
است که اولا بدون ثبوت صدق شکایت کننده در باره او حکم کرده, و ثانیا 
احتمال ارتباط با زنان بوده و هنوز ثابت نشده بود, و ثالثا صد ضربه شلاق 
حد برای زنای ثابت شده است و در اینجا بر فرض ثبوت شکایت. مجرد 
ارتباط ثابت می شود که باید کمتر از حد شرعی و بعنوان تعزیر مجازات 


شود. 
4- (19) قضیه ابن وبره در مدارک موجود یافت نشد. 


بدعت در باره طلاق 


غیت خر از انشا آ کهآ کف من مر آموی کفت رن کر خالی 
که غائثب بودم همسرم را طلاق دادم و خبر طلاق به او رسید. بعد در حالی 


که او در عذّه بود رجوع کردم و خبر رجوع را برای او نوشتم ولی نوشته 
من به دست او نرسید تا انکه ازدواج کرد). 


عمر در جواب او نوشت: (اگر این کسی که با او ازدواج کرده دخول نموده 
همسر او حساب می شود, و اگر دخول نکرده همسر توست) !! این مطلب 
را نوشت در حالی که من حاضر بودم ولی با من مشورت نکرد و از من 
سوال ننمود, گوئی خود را با علمش از من مستغنی می دید (). خواستم 
او را نهی کنم ولی با خود گفتم: باکی ندارم تا خدا رسوایش کند. ولی 
مردم بر او عیب نگرفتند بلکه تحسین کردند و آن را سئّت قرار دادند و از 
او قبول کردند و آن را عمل درست حساب کردند, در حالی که این حکمی 
با در این باره حکم 


حذف (حی علی خیر العمل) از اذان 


همچنین برداشتن او (حعخ علی خیر العمل) را اد ادان اقا که منحم آن را 
سئت حساب کردند و در این حکم تابع او شدند. 


حذف (حی*خ علی خير العمل) از اذان 


همچنین حکم او در باره مرد مفقود که (مهلت زنش چهار سال است و بعد 
از آن ازدواج می کند. اگر شوهرش آمد بین باز پس گرفتن همسرش و یا 
گرفتن مهریه او مخیّر می شود) !! 
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0 ار کات ارفا و ااقامب»* شود را ماش امن مسفتی ی درد 
2- (21) در کتاب ارشاد القلوب عبارت چنین است: در این باره قضاوتی 
کرد که اگر دیوانه ای حکم می کرد ,: بر او ایراد می گرفتند. 

3- (22) در الغدیر: ج 6 ص 213 روایت ت کرده که عمر گفت: سه کار در 
زمان پیامبر حلال بود که من آنها را حرام می کنم و برای آنها عقاب می 


نمایم: حح نمتع, متعه زنان. حون علی خیر العمل در اذان. 


مردم اين حکم او را هم تنحسین کردند و آن را سنت حساب کردند و 
تخاظر یدای نه کسام سا سرت آه اد ول مت 


بدعتهای عمر در باره عجم 


همچنین عمر هر عجمی را از مدینه اخراح کرد (1). 


و طنابی به طول پنج وجب برای عمالش به بصره فرستاد و گفت: (هر 
کس از عجمها را گرفتید که قامت او بقدر این طناب بود گردنش را 
بزنید) !! و همچنین برگرداندن او زنان اسیر شوشتر را در حالی که حامله 
بودند (2) ! 


در مورد بچه هایی که در بصره سرقت کرده بودند طنابی فرستاد و گفت: 
(هر کدام به بلندی این طناب رسید دست او را قطع کنید) (3) !۱ 


پشتوانه دروغین بدعتهای عمر 


عجیب تر از آن اينکه کدّابی, دروغی را در باره عمر شایع کرد و خود او و 
جاهلان آن را پذیرفتند و گمان کردند که (ملائکه : بر لسان عمر سخن می 
گوید و به او تلقین می کند) (4) ! 
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1- (23) در مروج الذهب مسعودی: ج 2 ص 320 روایت کرده که: عمر 
اجازه نمی داد احدی از عجم وارد مدینه شود. 

2- (24) یعنی زنانی را که در جنگ شوشتر اسیر شده بودند و پس از 
تقسیم بین مسلمانان بعنوان کنیز از آنان حامله شده بودند, دوباره آزاد 
کرد بدون آنکه مسأله فرزندان در مورد آنان حل و فصل شود. 

از اهل عراق سرقت کرده بود, مر توت (او را وجب کنید. اگر شش 


و ازاد شد! 


4 (26) در اين باره به الغدیر: ج 6 ص 331 و نیز آخر حدیث 10 کتاب 


تدفت دز اراد کرد کتیر ان نفن 


همچتین غهر زنان: اسیر یهن را آزاد کرد (11. 
2 ان اسان ی ای اد کر وس مد سای سای ای غانس خ 


بازگشت از لشکر اسامه 


همچنین باز گشت عمر و رفیقش (ابو بکر) از لشکر اسامه بن زید در حالی 
که بعنوان (امیر) بر او سلام کرده بودند (2). 


منع از نوشتن (کتف) 


عجیب تر از آن اپنکه خدا می داند و مردم هم می دانند (3) که او پیامبر 
ضلی الاه عله و اله. را ار نی کتفی که خواسته نو عانه شد ۱21 ولی 
این کارش نزد مردم ضرری به او نزد و نقصی برای او حساب نشد. 
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[- (27) این بدعت نظیر آزادی کنیزان شوشتر است که از ِِ 
حامله بودند. در کتاب ایضاح فضل بن شاذان: ص 463 روایت کرده که 
کی ان اسر سین بودند آزاد کرد و آنان را از دست 
مالکانشان که آنها را خریده بودند گرفت. بدون آنکه. فتساله فرزندان در 
رحم آنان حل شود. 

روا کر کم اسر ای اه شام 
و آله شب بیست و ششم ماه صفر سال یازدهم هجرت به مردم دستور داد 
سای نا مق اما توت اتسوا جواندم آد ها سس ان کر ترا 
داد و علم را به او سپرد و کسانی را که از لشکر او تخلف کنند لعنت کرد. 
ان صفاه اراد کب عضو صن نام برد ابو بکر و عمر بودند, که این دو در 
شب رحلت حضرت به مدینه بازگشتند و برای غصب خلافت آماده شدند. 
حضرت در آن شب فرمود؛ (امشب شر عظیمی وارد مدینه شده است). 
3- (29) (ب): خدا به مردم فهماند. در ارشاد القلوب: او و آنان که با او و 
در اطراف او هستند می دانند. 


اهانت عمر به صفیه در مورد شفاعت 


او بود که در باره صفیه (عمه پیامبر صلی اللّه علیه و آله) آن سخنان را 
گفت. خضرت هم عضیتا ی شدو آن سضان را فرهود (11. 


مخالفت ابو بکر و عمر در قتل رئیس خوارجح 


ای ۵ رقیففن پوزنه که آرفل مروت کم پامیر صلی الله غلبم و آلف تخیر 
کشتن او را داده بود خودداری کردند. آن حضرت بعد از آن دو, به من 
دستور داد و در این باره مطالبی فر مود [ ۳۸ ۲ 


مخالفت ابو بکر و عمر در ابلاغ پیام 


شاس صلمی ام خافه و2 به ابو بکر دستور داد تا در بین مردم ندا کند. 
ری کش با خحید خدا رااملاقات کنده نم آه بو شریکی فانل تشوده داحل 
بهشت می شود). عمر مانع ابو بکر شد. 
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1- (31) در بحار: جح 8 قدیم ص 200 از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که پسر صفیه دختر عبد المطلب از دنیا رفته بود. عمر به او برخورد کرد و 
گفت: (گوشواره ات را بپوشان که فامیلی تو با پیامبر برایت نفعی نخواهد 
داشت) !! صفیه گفت: بتو مگر گوشواره مرا دیدی ای زنا زاده؟ سپس 
صفیه نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمد و اين جریان را به آن حضرت خبر 
داد و گریست. حضرت بیرون آمد و ندا کرد تا مردم جمع شدند. سپس 
فرمود: چه شده است که عذه ای گمان می کنند خویشاوندی من نفعی 
ندارد .. 

2 (32) در الغدیر: ج 7 ص 216 از ابی سعید خدری روایت کردو است 
که: ابو بکر نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت: با رل اه , من 
از فلان مکان می گذشتم, مردی با خشوع و خوش سیما مشغول نماز بود. 
حضرت به او فرمود: سراغ او برو و او را بقتل برسان. ابو بکر سراغ او 
رفت ولی او را به ان حالت دید و نخواست او را بکشد و نزد پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله برگشت. حضرت به عمر فرمود: برو و او را بکش. عمر هم 
آمد و چون او را به همان حالتی که ابو بکر دیده بود ملاحظه کرد او را 
نکشت و برگشت و گفت: من او را در حال خشوع یافتم و نخواستم او را 


بکشم. حضرت فرمود: اه تو برو و او را بکش. علی علیه السْلام آمد 
۱ یا رسول الله, او را ندیدم. حضرت 

: (آن مرد و اصحابش قرآن را می خوانند ولی از گلویشان تجاوز 
ی 4 از دین بیرون می روند همان طور که تير به شکار اصابت کند و 
از تن او بیرون آید, و دوباره به دین بر نمی گردند مگر آنکه تیر به شکاف 
خوذ بر کردد. آنان را بکشید که بدترین مزدمان هستتند..و آن مرد.ذو التدیه 


رئیس خوارج نهروان بود. 


ابو بکر هم سخن عمر را اطاعت کرد و از پیامبر صلی الله علیه_و 
سرییچی کرد و امر ان حضرت را اجرا نکرد. پیامبر صلی الله علیه و اله در 
این باره هم مطالبی فرمود. 


بدیها و مخالفتهای بیشمار ابو بکر و عمر 


ایو سک ام موه ات عر وو تاکز یس 
ان است که به شماره و حساب اید. با این همه., این بدیها باعث نقص ان 
دو نزد جهال و عاقه مردم نشده است, بلکه نزد ایشان محبوب تر از پدران 
و مادران و خود آنهاٍ هستند, و مردم بخاطر آنها غضب می کنند در حدّی که 
تراه سامت صلی االه له و آله ان طور کیت نمی کنند ال 


مات نس امن ای | امشلیو ال ییالال ان عمم رد 


علی علیه السّلام فرمود: روزی از کنار ضُهاکی (2) می گذشتم که به من 
گفت: (مثل محمد (3) جز مثل درخت خرمایی که در محل زباله ای روییده 
پاشد نیست) ! من نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمدم و اين مطلب را 
گفتم. حضرت غضب کرد و با همان حال غضب بر منبر آمد. انصار بخاطر 
غضبی که از آن حضرت دیدند دهشت زده شدند و غرق در اسلحه آمدند. 


حضرت فرمود: (چه شده است اقوامی را که مرا در مورد خویشاوندانم 
سرزنش می کنند؟ در حالی که از من شنیده اند آنچه در فضیلت آنان گفته 
ام و همچنین فضیلت دادن خدا| ایشان زا .و انخه خدا| به ایشان اختصاص 
داده که بدیها را از ایشان برده و آنان را پاک گردانیده است. همچنین 
شتنده. آند. آنحم کر باره افضل. احل .سم ورین آنما کته ام از انجه 
خداوند او را بدان اختصاص داده و او را اکرام نموده و تفضیل داده مانند 
سبقت او در اسلام و گرفتاریهای او در راه آن, و خویشاوندی او با من و 
اینکه او نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است. بعد از اینها 
گمان می کنید مثل من در اهل بیتم همچون درخت خرمایی روییده در زباله 


است)؟ ! 
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1- (33) در کتاب ارشاد القلوب در اینجا اضافه کرده: بو از ذکر آن دو به 
ها ی میت ای مه فوو فاصم ای ات و مر 


نمی کنند. 1 
2 (34) صهاکی کنایه از عمر است که به اعتبار مادرش (ضهای) اورده 
شده است. 


9 و3 (الف)۶میل محمد در هل ی 


ابتدای خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام 


بدانید که خداوند مخلوقاتش را آفرید و آنان را به دو گروه تقسیم نمود, و 
مرا در بهترین دو گروه قرار داد. سپس یک فرقه را به سه گروه تقسیم 
کرد که از شعبه ها و قبایل و خاندانهایی تشکیل می شد, و مرا در بهترین 
شعبه ها و قبیله ها قرار داد. سپس آنها را هم به خاندانهایی تقسیم کرد و 

مرا در بهترین خاندانها قرار داد و اين همان کلام خداوند است که: تم 
بُری ال لیدْهبِ عَْکُمْ الاجْسن هل ابیت و بطَعْرکم تطهیرا (1). اين آیه در 
اهل بیت من و عترتم و خودم و برادرم علی بن ابی طالب تحمّق پیدا کرده 


است. 


که اه ری بدا سس کش سا اسان اسان اسان 
کرد. سپس نظر دیگری کرد و برادرم علی و وزیر و وصیّم و جانشینم در 
امتم و صاحب اختیار هر موّمنی بعد از مرا انتخاب کرد و مرا بعنوان 
رسول و نبی و راهنما مبعوث کرد و به من وحی نمود که علی را بعنوان 
برادر و ولی و وصی و خلیفه در امتم بعد از خود قرار دهم. 


بدانید که او صاحب اختیار هر مومنی بعد از من است. هر کس او را یاری 
کند خدا او را یاری می کند, و هر کس با او دشمنی کند خدا او را دشمن 
می دارد (2), و هر کس او را دوست بدارد خدا او را دوست می دارد, و 
هر کس او را مبغفوض بدارد خدا او را مبفوض می دارد. جز موّمن او را 
دوست ندارد و جز کافر او را مبغفوض نمی دارد. او سرپرست زمین بعد از 
من (3) و باعث ارامش آن و کلمه تقوای خداوند و ریسمان محکم الهی 
است. ایا می خواهید نور خدا را با دهانتان خاموش کنید؟ خداوند نور خود 
خواهند نور برادرم را خاموش کنند. ولی خدا نمی گذارد تا آنکه نور خود را 
کامل نماید. 
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[- (36) سوره احزاب: یه دت: 
2- (37) (ب) و (د): هر کس او را یاری کند خدا را یاری کرده و هر کس او 


را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است. 


ای مردم», حاضران شما سخن مرا , به غاثبان برسانند. خداپا بر اینان شاهد 
باش. 


ای مردم. خداوند نظر سومی نمود و بعد از فث از صیان انها دوازده 
جانشین از اهل بیتم انتخاب کرد که انان برگزیدگان امتم هستند. یازده امام 
یکی پس از دیگری بعد از برادرم می باشند که هر یک از دنیا برود یکی از 
آنان خلافت را بدست می گیرد. 


مثل آنان مثل ستارگان در آسمان است که هر ستاره ای غروب کند ستاره 
دیگری طلوع می کند. چون آنان امامان هدایت کننده هدایت شده ای 
هه که جلم کاس کسا امک فد مقوار کون ان که اسان 
را خوار کنند به ایشان ضرری نمی رساند, بلکه خداوند به کسانی که با 


آنان حجّت های خداوند در زمین و شاهدان او بر خلقش هستند. هر کس از 
انان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از ایشان سرپیچی کند از 
خدا سرپیچی کرده است. انان با قران و قران با انان است. نه ایشان از 
قران جدا می شوند و نه قران از ایشان جدا می شود تا در حوض کوثر بر 
من وارد شوند. 


اّل امامان برادرم علی بهترین آنهاست. سپس پسرم حسن و سپس 
پسرم حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه 
ا ای ور ان 


بعد از آنان (در فضیلت), پسر عمویم و برادر برادرم جعفر بن ابی طالب 
(1) و عمویم حمزه بن عبد المطلب است. 


بذانید که من فحفه تن ند آلله تم رین اساخه مرساین. خت 
دخترم فاطمه سیده زنان اهل بهشت است. و علی و فرزندان او که 
پیامبرانند و دو پسرم اقای جوانان اهل بهشتند. 


ای مردم, امیدهای شما به شفاعت من است, آپا اهل بیت من از آن 
عاجزند؟ 


هر کس که از نسل جدم عبد المطلب بدنیا آمده باشد و خدا را با توحید و 
بدون انکه شرکی قائل شود ملاقات کند, او را وارد بهشت می کند. اگر چه 
گناهانش بعدد ریگها و 
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و ات الم میت علی لام هم رای سامن لت اللی له و له است: 


کف دریاها باشد (41). 


ای مردم, اهل بیت مرا در حیات من و پس از من بزرگ بشمارید و به 
ایشان اکرام کنید و انان را فضیلت دهید (2). برای احدی جایز نیست به 
احترام دیگری از جایش برخیزد مگر براکر اهل بیتم. اگر من حلقه درب 
بهشت را بگیرم و سپس پروردگار برایم تجلی کند و من به سجده در آیم و 
به من اجازه شفاعت داده شود کسی را بر اهل بیتم مقذم نمی دارم. 


مت شام سای ات خی اه 


فرمود: ای مردم, نسبت مرا بگوئید که من کیستم ؟ ! یک نفر از انصار 
ی شا و ی ی ار یا 
تا گردن او را بزنیم (4) و بدین وسیله به عترتش نیکی شده باشد. 


حضرت فرمود: نسب مرا این گونه بگوئید: (من محمد بن عبد الله بن عبد 
اقب بن سم ی ی ی 2 
اهل بیتم با طینت پاکی از زیر عرش تا آدم 
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ان ات بر کات فاص ات اي مرح با سا 
مردم, هر کس فردای قیامت با ایمان خدا را ملاقات کند بدون آنکه شرکی 
بورزد اجر او بهشت است اگر چه گناهانش بقدر خاک زمین باشد). البته 
توحید بدون ولایت اهل بیت علیهم السْلام ارزشی ندارد که در روایات به 
تواتر وارد شده است. 

2 (41) اين عبارت در کتاب (مشارق انوار الیقین) چنین است: ای مردم. 
اهل بیت مرا بزرگ بدارید و انان را دوست بدارید و بعد از من همراه انان 
باشید که ایشان صراط مستقیم هستند. 

اس اس بو کات ایا ن است اصا مشاه هر 
حالی که اسلحه ها را بدست گرفته بودند گفتند: ی 

4 (43) (ب) و (د): تا او را بکشیم. 


5 (49] در کنات فضانل: در ایتجا اضافه کرد میسن نس خوی را تا نود 
پیش رفت. در بحار: ج 15 ص 107 نسب پیامبر صلی الله علیه و آله را تا 
اک 0 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصیّ بن کلاب بن مره بن کعب بن 
را ی ای رس بن طابخه بن 
ات و ی 
الهمیسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن 
تارخ بن ناخور بن سروغ بن هود بن ارفخشذ بن متوشلح بن سام بن نوح 
بن لمک بن ادریس بن مهلائیل بن زبارز بن قینان بن انوش بن شیث بن 
اکمعلنه الناس 


بوده ایم و نسل ما همه اش نکاح بوده و زنا نبوده است و ازدواجهای 
جاهلیت به نسل ما مخلوط نشده است. 


فرمود: از من سوال کنید. بخدا قسم هیچ کس در باره پدر و مادرش و 


مردی برخاست و گفت: پدر من کیست؟ فرمود: (پدر تو فلانی است؛ 
نمود و گفت: اگر مرا به غیر او هم نسبت می دادی راضی می شدم و 


تسلیم بودم. 


مرد دیگری برخاست و پرسید: پدر من کیست؟ فرمود: (پدر تو فلانی 
است). و حضرت شخص دیگری غیر انکه بنام پدرش معروف بود ذکر نمود. 
ان مرد هم از اسلام مرتد شد. 


مرد دیگری برخاست و گفت: آیا من از اهل بهشتم يا اهل آنش؟ فرمود: از 
اهل بهشت. مرد دیگری برخاست و گفت: من اهل بهشتم يا اتش؟ فرمود: 
از اهل انش ! 


قاطا که تاش سای ام علیمی لد 


شاعتر. صلی الم وم الب خضتاک فرعده حرا ان کی کم رن اه 
بیتم و برادر و وزیر وارث و وصیم و خلیفه ام در امتم و صاحب اختیار هر 
مومنی بعد از مرا سرزنش کرده بر نمی خیزد تا بپرسد پدرش کیست و 
جایش کجاست (1), ایا در بهشت يا در جهنم است؟ 
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1- (45) (ح): تا بپرسد او کیست و پسر چه کسی است؟ ! 


عمر بن خطاب برخاست و عرض کرد (1): از نارضایتی خدا و رسولش به 
خدا پناه می برم. یا رسول الله ما را عفو فرما خدا تو را عفو نماید و توبه 
ما را بپذیر خدا توبه تو را بپذیرد, ما را بپوشان خدا تو را بپوشاند. از ما 
بگذر خدا بر تو درود بفرستد (2). پامیر صلف. اللة غلنه و الم‌ضا کرد 
خودداری نمود. 


اقا یر ه اس ای الم ی کر موی ای اس 


امیر المومنین علیه السْلام فر مود: عمر بود در زکات عباس. آن هنگام که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را برای جمع آوری زکات فرستاد. او برگشت 
و گفت: عباس ز کات مالش را پرداخت نمی کند. 


حضرت غضبنای شد و فرمود: سپاس خدا را که ما اهل بیت را از شنز 
نسبتهای ناروائی که به ما می دهند در امان داشته است. عباس زکات 
مالش را منع نکرده است بلکه تو به عجله در باره او قضاوت کردی. او 
زکات چند سال را از پیش پرداخت کرده است (3). 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: عمر بعد از آن نزد ۳ و از من 


از اه زاضی نود,وصن هم ادن کار را انمام دادد. 


تشن یه ناس لاله تشه الم در کمن بر کات افو 


کر مور روز ام انم یل کم اسر ی مایم و له 
جلو رفت تا بر جنازه او نماز بخواند. عمر لباس حضرت را از پشت سر 
گرفت و به سمت خود کشید و گفت: (خدا ترا نهی کرده بر او نماز بخوانی 
و برای تو جایز نیست پر او نماز بخوانی) !!پیامیر صلی ال علیه و آله به 
او فرمود: وای بر تو, مرا اذیت کردی ! من به احترام پسرش بر او نماز 
خواندم, و امیدوارم بخاطر اين نماز من هفتاد نفر از فرزندان پدرش و اهل 
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[- (46) در کتاب فضائل عبارت چنین است: در اینجا بود که دومی (عمر) 
هر ای ها اه ما 


مفتضح کند. لذا برخاست و گفت: ی 

2 (47) در کتاب فضائل عبارت چنین است: از ما بگذر خدا ما را فدایت 
گرداند. در اینجا حضرت حیا کرد و سکوت نمود, چرا که از اهل حلم و کرم 
و عفو بود. و سپس از منبر پائین امد. ۲ ۱ 

3- (48) (ب) و (د): سیس پیامبر صلی الله علیه و اله, عمر را از 
فرستادن برای زکات عزل نمود. 


شوند. و تو چه می دانی در نماز چه گفتم؟ من بر علیه او دعا کردم (1). 
کی بد یرصان ان اقفر رای خی 


کصر رو رس که وی یی توش نج به بامی صلی ۸۱۱۱ 
علیه و آله اعتراض کرد (2) و 
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1 (49) در بحار: ج 8 قدیم ص 200 روایت, کرده است که پیامبر صلی 
الله عليم و آله وفتی یمه خدیته بار کشت عید الله بن انيع که از صافتین نود 
مریض شد. پسرش عبد الله تن عبه الله که مومن بود در حال جان کندن 
بدر نزن خضرت آمد وغرض کرده باوتتهن ]۱اه پدر و مادرم بقربانت, اگر 
تو به عیادت پدرم نیایی برای ما عار می شود. حضرت نزد او آمد در حالی 
که منافقین نزد او بودند. پسرش گفت: با رسول الم برای او استغفار کن. 
وت عمر گفت: با رسول اللّه, آیا خدا قه را تهی 
نکردم که. یرانق ایان. استغفار کتی با بر آنان تماز بخواتی؟ ۳ 
به او نکرد. کم دویازه تن عوز ار تکران کرد بباشین ضای االه که و اه 
فرمود: وای بر تو! من مخیر شدم و یکی را انتخاب نمودم. خداوند می 
فرماید: استع: ستفف یم او لا کن عفر اور (هی خواهی برای آنان استغفار بنما 
و می خواهی استغفار ننما). وقتی عبد اللّه از دنیا رفت پسرش نزد حضرت 
آمد و گفت: پا رسول الله, پدر و مادرم فدایت. اگر صلاح نذاتی بر سر 
جنازه پدرم حاضر, شوی؟ حضرت حاضر شد و بر سر قبرش ایستاد. عمر 
گفت: با رسول اللّ آیا خدا تو را نهی نکرده که هرگز بر کسی از آنان که 
مرده باشد نماز نخوانی و بر سر قبرش نایستی؟ حضرت فرمود: هیچ 
فهمیدی من چه گفتم. من گفتم: (خدایا قبر او و داخل بدنش را پر از آتش 
کن. و او ,زا به انش پرسان): شتا توت که از ساهند صلی الله عله م اد 
جالتی که دوست نداشت ظا هر شد. 
2 (50) در بحار: ج 20 ص 334 آمده است که در صلحنامه پیامبر صلی 
له علیه و آله با سهیل بن عمرو که از طرف مشرکین در حدییّه آمده بود. 
اگر چه دین تو را قبول کرد او وان ما برگردانی ولی اگر از یاران تو نزد 
ما آمدند برنگردانیم). مسلمانان 9 مسلمانی را به 
نزد مشرکین باز گردانیم. رابت فرمود: (هر کس از ما نزد آنها برود خدا 
او را دور کند. و کسانی از انها که نزد ما بيایند به نزد ایشان بر می 


گردانیم, اگر خدا اسلام را در قلب آنان بداند راه فرجی برایشان مهیا می 
کند). در اين حال ابو جندل پسر سهیل بن عمرو در حالی که زنجیر به 
دست و پایش بود و از سمت پائین مکه خارج شده بود امد و خود را بین 
مسلمانان انداخت. سهیل گفت: ای محمد. اين اول چیزی است که از تو 
وفای آن را می خواهیم و باید او را بر گردانی. ابو جندل گفت: ای 
مسلمانان مرا به سوی مشرکین بان فق کردانين در حالی که مسلمان 
شده آمده ام. نمی بینید چه کشیده ام, و این در حالی بود که به سختی 
شکنجه شده بود. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابا جندل, صبر کن 
و به حساب خدا بگذار. خداوند برای تو و مستضعفینی که همراه تو هستند 
فرج و گشایشی قرار خواهد داد. ما بین خود و این قوم پیمان صلحی بسته 


ی آنان رد ایو اه انا رهق ها سردم اند وها 


کت ابا در مان لت موی ۱ سامیر صلی الم علیه در اه 
فرمود: (از اطراف منر پراکنده شوید (2), ایا می خواهید پیمان خود را 
بشکنم؟ من به آنچه با آنها نوشته ام وفا خواهم کرد. ای سهیل دست ابو 
جندل را بگیر). 


مین .هم انا کرکت ها عل آهتین محکم شنت ولی خدا وید غافیت کار 
پیامبر صلی الله علیه و اله را خیر و درستی و هدایت و عزت و فضیلت 


قرار داد. 
اعتراض و انکار عمر در غدیر خم 


عمر بود که در روز غدیر خم وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله مرا برای 
ولایت نصب کرد (3), او و رفیقش (ابو بکر) با هم گفتگو کردند. او گفت: 
(در اينکه کار پسر عمویش را بالا ببرد هیچ کوتاهی نمی کند). و دیگری 
گفت: (در اينکه بازوی پسر عمویش را بلند کند هیچ کوتاهی نمی کند). 


همچنین در حالی که من منصوب شده بودم به رفیقش (ابو بکر) گفت: 
(اين واقعا کرامت و بزرگی است). رفیقش با تندی به او نگاه کرد و گفت: 
ی ای مضه مرا ی تم هار آم ای 
کنم). سیس به او تکیه داد و با تکبر به راه 0[ خداوند هم 
بعنوان وعید و منع او در باره اش چنین نازل کرد: 

قلا صَد ق و لا لّی, ون کت و ولی: ‏ هت الی آفله کی ادلی 
۳ آولی لک فأولی (4), (نه تصدیق کرد و نه نماز خواند بلکه 
تکذیب کرد و پشت نمود. سپس با حال تبختر نزد اهل خود رفت. دوری از 
خیر دنیا برای تو باد ! دوری از خیر اخرت برای تو باد) ! 
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1 (51) در (ج) اضافه کرده: تا آنجا که افراد لشکر اطراف پیامبر صلی 

الله غلیه.» اله سفغ فندند و کفوند: (آیا در دینمان ذلت متحمل شویم). 

2 (52(ب) و (د)؛ آو را از نزد من بیرون کنیده آیا می خواهی بیمان خود 
نم ؟ | 


3- (53) (ج): ولایت مرا اعلان کرد. 


4 (54) سوره قیامت: آیات 31 تا 35. آیه (آولی لک قَأولی ...) در روایت 
عیون اخبار الرضا علیه السشلام: ج 2 ص 39 بصورت بالا معنی شده است. 


اقا و انسدای عبر جر ماس عای غلیی ال تلا 


غمر مود که همرآه بیامتر صلی الله-غلیه و له وغته ان از اصحایش بر اف 
عیادت من آمدند._رفیقش ابو بکر با چشم به او اشاره کرد و برخاست و 
گفت: ۱ تو در باره علی چیزهایی به ما سپرده بودی ولی می 
بینم که به این مرض گرفتار شده است ! اگر از دنیا رفت به چه کسی 
رجوع کنیم؟! پیامبر صلی ال علیه و آله فرمود: (بنشین), و اين را سه 
مرتبه تکرار کرد. بعد رو به آن دو کرد و فرمود: (باز هم چنین کنید ! بخدا 
قسم او در اين بیماربش از دنیا نمی رود و بخدا قسم نمی میرد تا او را از 
غیظ و غضب پر کنید و پیمان شکنی و ظلم بسیار بر او روا دارید, و او را 
صابر و مقاوم بيابید. او نمی میرد تا از شما شرها و بدیهایی ببیند. او با 
شهادت و قتل از دنیا می رود). 


3 سایق نس آنم یگ و هر و مان کر فسات علافقیت 


اتمام حجت با سلام بعنوان (امیر الممنین) 


از همه اینها مهتر اینکه پیامیر صلی الله -علیه.و آلد هتتاه نقر که یل تفر 
از عرب و چهل نفر از عجم بودند جمع کرد و اين دو نفر هم در بین انان 
بودند و آن عذه بعنوان (امیر المومنین) بر من سلام کردند. سپس فرمود: 
(من شما را شاهد می گیرم که علی برادر من و وزیرم و وارث من و 
خلیفه ام در امْتم و وصیٌْ من در خاندانم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از 
ی و اوه را اف بت رصاا ص مات 
بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن 
عوف و ابو عبیده و سالم و معاذ بن جبل و عده ای از انصار بودند. سیس 
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نات یا اتقضانب نا ختورس ۱5 


سپس علی علیه السّلام رو به مردم کرد و فرمود: شعان الله. از الا بو 
این دو نفر و فتنه ایشان یعنی گوساله و سامریشان که در قلوب این امت 
جا گرفته است ! از یک طرف اینان اقرار کرده و ادعا نمودند که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله احدی را خلیفه قرار نداده و دستور شوری داده. و 
عده ای از آنان گفتند: باسر ای اه لو ان اعد وا اضر ترار 
نداده بلکه آن حضرت فرموده است: (خداوند برای ما اهل بیت بین نبوت و 
خلافت جمع نمی کند), در حالی که به همین هشتاد نفر فرمود: (به علی 
بعنوان امیر المومنین سلام کنید), و انان را به مطالبی که فرمود شاهد 
گرفت. 


تفخب این است که انا اقدار کروه‌ و سود اوغا کرفند اسر ضلی اااذ 
علیه و آله احدی را خلیفه قرار نداده و آنان به شوری دستور داده شده 
اند. سپس اقرار کردند که در باره ابو بکر مشورت نکردم اند و بیعت او 
کار ناگهانی 5 نشده بود ! چه گناهی بالاتر از کار ناگهانی و حساب 
نشده ایست ! بعد ابو بکر عمر را جانشین خود نمود و در اینجا به پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله اقتدا نکرد که مردم را بدون جانشین بگذارد!! وقتی 
در این باره به او گفته شد, جواب داد: (امت محقد را مثل کفش کهنه رها 
کنم؟ بدون آنکه احدی را بر آنان خلیفه قرار دهم آنها را رها کنم)؟! که با 
این سخن به پیامبر صلی الله علیه و اله طعنه می زد و از نظر ان حضرت 
اعراض می نمود. 


سپس عمر کار سومی کرد. نه طبق ادعای خود که پیامبر خلیفه ای ِ 
نکرده مردم را رها کرد, و نه مانند ابو بکر خلیفه تعیین کرد. / بلکه راه 
سومی آورد و خلافت را بین شش نفر شوری قرار داد و همه عرب را از 
آن خارج کرد. با اين کار خود را نزد عموم مردم. محبوب تر کرد و آن پنج 
نفر را با فتنه و ضلالتی که در قلبشان جای داشت همتای من قرار داد. 


سپس ابن عوف با عثمان بیعت کرد و بقیه هم با او بیعت کردند در حالی 
که ار سامین لو لاه علیم و آله دم ,هدند هدر نو هرد مان را 
لعن کرده بود. 
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ابو بکر و عمر بدتر از عثمان 


ار ی اه اس مارا وا ی 
بکر و عمر) بهتر بود. 


روزی سخنی گ؟: گفت که نسبت به او رقت پیدا کردم و گفتارش مرا متعجب 


یک روز که من در خانه اش نزد او نشسته بودم عايشه و حفصه آمدند و 
میراث خود را از زمین و اموال پیامبر صلی اللّه علیه و آله که در دست 
عثمان بود مطالبه کردند. عفمان کت نه بخدا قسم, نه احترامی نزد من 
دارید و نه پاسخ مثبت به شما می دهم. ولی شهادت شما بر علیه خودتان 
را می پذیرم. پشما دو نفر نزد پدرانتان (ابو بکر و عمر) ۳۳ دادید از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیده اید که گفته است: (پیامبر ارت نمی 
گذارد, هر چه باقی بگذارد صدقه است). سپس به یک عرب بیابانی احمق 
که بر پاشنه هایش بول می کرد (1) و با بول خود تطهیر می نمود بنام 
مالک بن اوس بن حدثان یاد دادید و او هم همراه شما شهادت داد (۰)2 و 
وا ای ۱ 
شما و آن اعرابی به این مطلب شهادت نداد. بخدا قسم شکی ندارم که او 
بر پیامبر دروغ بست و شما هم با او به ان حضرت دروغ بستید. ولی من 
شهادت شما دو نفر را بر علیه خودتان قبول می کنم. بروید که حقی 


ندارید. 

آن دو از پیش عثمان برگشتند در حالی که او را لعن می کردند و به او 
تاستزا می, کفتند 1 .عمان. کفت . بر کردین. ایا تما بة این مطلب برد اند 
بکر شهادت ندادید؟ 


گفتند؛ آری. گفت: اگر بحق شهادت داده اید پس حقی ندارید, و اگر به 
باطل شهادت داده اید بر شما و بر کسی که شهادت شما را بر علیه این 
خاندان قبول کرد لعنت خدا و ملائکه و همه مردم باشد! امیر المومنین 
علیه السّلام فرمود: سپس عثمان نگاهی به من کرد و تبسشٌمی نمود و 
گفت : ای 
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1ص کناب آن اینکه؛دن هر نش انطی بولن-می کرو خیالات از القد کین 
2 (6ظ) (ب) و (د): سپس اعرابی پا برهنه ای از قبیله قیس را ملاقات 
کردید که بر پای خود بول می کرد و او همراه شما شهادت داد. 

3- (57) (الف) و (ب) و (د): بر گشتند در حالی که گربه می کردند و به آو 


ابا الحسن, آیا در باره اين دو قلب تو را شفا دادم؟ گفتم: آری بخدا قسم و 
فلت را رشاندی وق کفتی:-خد | جر نی انان دا بر خاک نمالید. 


بعد فرمود: اینجا بود که نسبت به عثمان رقت پیدا کردم و دانستم که 
منظور او از اين کار رضایت من بود و او در خویشاوندی از آن دو (ابو بکر 
و عمر) نزدیک تر است و نسبت به ما از آن دو بیشتر خودداری می کند, 
ار ی ار 
۳ 

رس ور 

۱ 

۱ 

ز ص102 

و 

| 

ار 330 

ارات ری رو 


لیا ...الا الا لا 0 ها 


. فضائل السادات: ص 389. 
روایت با سند به سلیم: 

1 غیبت نعمانی: ص 2<. 

2 مشارق انوار الیقین: ص 191. 
3 ارشاد القلوب: ص 398. 

4 فضائل شاذان: ص 134. 
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15 اتساحات امین الموحتیخ یه الیگاام در سونو انب بگر و محر ه ففیا 


اشاره 


خطبه امیر المومنین علیه السّلام در صفین در توصیف مرد جنگ, اصحاب 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله در میدانهای جنگ. اظهار شجاعتهای عمر در 
تسا ار ای سم تاماهتا ی را ان 
ابو بکر و عمر و عثمان خلیفه شوند؟ سوابق فرار و ترس عمر در جنگها, 
سند بت پرستی ابو بکر و عمر, ظلم ابو بکر و عمر در استدلال با حق امیر 
و ای ات بر ات سا ک مها اس 
المومنین علیه السّلام از افشای حقایق, گرفتاری امیر المومنین علیه 
السلام با مردم . 


احتجاجات امیر المومنین علیه السلام در مورد ابو بکر و عمر و عثمان 
نطاب مانسن ی الم کنو الهش ستباع تیش 


بخدا قسم ما را همراه پیامبر صلی الله علیه و اله می دیدی که پدران و 
پسران و دائی ها (1) و عموها و فامیلهای خود را می کشتیم. و این مطلب 
ایمان و تسلیم و جدیت ما را در اطاعت خدا و قدرت بیشتر برای مبارزه با 
همتاهای خود افزون می کرد. 


مردی از ما و مردی از دشمنمان مانند دو فحل (نر) با یک دیگر در می 
اویختند و هر یک در فکر رهائی خود بود و اينکه کدام به رفیقش کاسه 
مرگ را بچشاند. گاهی از طرف دشمن به نفع ما می شد و گاهی از طرف 
ما به نفع دشمن می گشت. وقتی خداوند ما را صادق و صابر دید آیه قرآن 
در ذکر خیر ما و رضایت از ما فرستاد و پیروزی را بر ما نازل کرد. 


من نمی گویم: هر کس با پیامبر صلی الله علیه و آله بود چنین بود. ولی 
قسمت اعظم و اکثریت و عموم انها چنین بودند. در عین حال همراه ما 
کزوهین بودند که از فساد در کارها دریفغی نداشتند. خداوند عز ورجل می 
فرماید: قَدٌ بدّت البعضاء من افواههم ما تخْفی ضَدورَهم ابر (2). 
(عداوت از دهان آنان ظاهر شده است. و آنچه سینه هاشان پنهان کرده 
بیشتر است). 


تا ات ای لس که که که اشامن ان طالت تا 


مکی ی دی قاتا ره سای ی الم سا ال 
فحصو علیهم. الستلامر زر وحم کنات سیم ن مس علالی» اجره تشر 
القافی هار ار "ات او 16و آسراد ال تامهم الفاام / 
ترخعه کنات سلیه ۰ص 356 


۱0 
را ار 
از لشکری به شهرهای آنان کشیده شود و اسبها در سرزمین انان بچرند و 
در اسلحه خانه آنان پیاده شوند, و تا غارتها از هر جای دوری بر آنان صورت 
بگیرد, و تا قومی ضادق. و ضبور با آنان برخورد کنند که قتل کشته شدگان 


و آنان که در راه خدا از دنیا می روند جدذیت آنان را در اطاعت خدا بیشتر 
نماید. 
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اظهار شجاعتهای عمر در ایام صلح 


از جمله اینان بعضی از کسانی است که تو و اصحابت- ای اشعث بن 
قیس- او را فضیلت می دهید (1). او فرار می کرد (2), نه تیری می 
انداخت و نه شمشیری و نه نیزه ای می زد. 


وقتی نوبت مرگ و درگیری می شد به گوشه ای پناه می برد و پنهان می 
شد و :عذر هی آوزد و ماتند گوسفتد یک چشم (3] خود را بنهان می کرد و 
در مقابل دست هیچ لمس کننده ای از خود دفاع نمی کرد. 


ص‌‌ ۵ ۳ دا 5 


1- (3) منظور از این فرد عمر است چنان که در خود اين حدیث روشن می 
شود. 
2(وخشت ,و شت: 


رت و اه کوش فنه را 


هر گاه با دشمن روبرو می شد فرار مي کرد و از ترس و پستی پشت به 
دشمن می نمود (1), و آنگاه که وقت آسایش و تقسیم غنیمت بود سخن 
می راند همان طور که خداوند می فرماید: سای که بالتة جداد أشِة 
عَلی الحَیرٍ (2), (به زودی با زبانهای تیزی که از خیر بخل می ورزند با شما 
ملاقات می کتند). 


او هميشته. از تامبر صلی الله غلیه و آله تزای گردن زدن فردی. که آن 
حضرت قصد کشتن او را نداشت اجازه می خواست و آن حضرت به او 
اجازه نمی داد (3). 


روزی پیامبر صلی اللّه علیه و آله ؛ به او نظر کرد در حالی که اسلحه کامل 
(در غیر روز جنگ) پوشیده 
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22 رخا کون کسام صلی ات غاد وا 
در روز خندق به عمر دستور داد تا به مبارزه ضرار بن خطاب برود. وقتی 
ضرار با او روبرو شد عمر تیری برایش آماده کرد. ضرار گفت: وای بر تو 
ای پسر صهاک در جنگ تن بتن تير می اندازی؟! بخدا قسم اگر تیری 
بسوی من رها کنی در مگه کسی از طایفه ات باقی نمی گذارم مگر آنکه 
او را می کشم. در ایتخا عمر قراز کرد ه ضزار دتبال اوه امد وبا تیزم جر 
سر او زد و گفت: ای عمر, این ضربه را بیاد بسپار, که من قسم یاد کرده 
ام هرگز کسی از قریش را نکشم. عمر هم تا زمان خلافتش ان ضربه را 
بیاد داشت و او را ,: به حکومت یکی از شهرها فرستاد. همچنین در بحار: ج 
1 ص 11 روایت ت کرده که عمر در روز خیبر پرچم مهاجرین را بدست 
و فش رای ها ی اه 
اصحابش او را می ترساندند ! 

اه ایآ 1 

3- (8) ذیلا چند نمونه از اظهار شجاعت های عمر در حال آساینش ذکز مین 
شود: در بحار: ج 19 ص 271 بقل کرده که وقتی در جنگ بدر عده ای از 
کفار اسیر شدند پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در باره اینان چه نظر 
می دهید؟ عمر گفت: اینان بودند که تو را تکذیب و اخراج کردند, اینان را 
بقتل برسان ! در بحار: ج 21 ص 94 در جریان حاطب که در فتح مکه 
اه ی ها 
عذر خواهی او حضرت او را پذیرفت. عمر گفت: یا رسول الله, مرا واگذار 


تا گردن این منافق را بزنم !! ولی حضرت مانع شد. در بحار: ج 21 ص 
3 در جریان فتح مکه که عباس برای ابو سفیان از پیامبر صلی اللّه علیه 
الم اسان امه رت هو سس ده کت بارس لالم ان هن 
خدا| ابو سفیان است که بدون عهد و پیمانی خدا| او را بدست ما انداخته 
است., یکدار فن. کردن او را بزنم !! در بحار: ح 21 ص 138 روایت ت کرده 
که این الاکوع در ایام فتح بر علیه پیامبر صلی اللّه علیه و آله جاسوسی 
می کرد تا در جنگ حنین اسیر شد. عمر وقتی او را دید به یک نفر از انصار 
دستور داد تا او را بکشد. او هم گردن ابن الاکوع را زد و بعد از او جمیل 
بن معمر کشته شد. پيامبر صلی اللّه علیه و آله با حال غضب سراغ انصار 
فرستاد که چرا کشتید؟ مگر من نگفتم اسیری را نکشید؟ گفتند: مانه گفته 
عمر کشتیم. حضرت از عمر روی گردانید تا آنکه عمیر بن وهب در این باره 
با حضرت صحبت کرد و آن حضرت عمر را عفو کرد. 


بود. آن حضرت خندید و او را به کنیه خطاب کرد و فرمود: (ای ابا فلان, 
آمره ره توت ۱۱ اشعت یی خوب می دانم چه کسی را می گوئی. 
او کسی است که شیطان از او فرار می کند (1). حضرت فرمود: ای پسر 
قیس, خدا از وحشت شیطان حفظ نکند هنگامی که گفت (2)؟ ! 


اخبار آهیو آلجذخیت غلیه الفلم ار غاقیت اشحایض 


توا ما روا یا با سس ماه هی موی مها ند و 
اذیتها و ازارها به ما می رسید, ما هم مانند کار امروز شما را می کردیم 
دین خدا بر پا نمی شد و خداوند اسلام را عزت نمی داد. 


بخدا قسم از اين کارتان خون و ندامت و حسرت (3) نتیجه خواهید گرفت. 
آنچه به شما می گویم حفظ کنید و بیاد بسپارید. شرورهای شما و 
زنازادگان و آزادشدگان و طردشدگان و منافقان بر شما مسلط می شوند 
و شما را می کشند. شما هم خدا را می خوانید ولی اجابت نخواهد کرد و 

بلا را از شما بر نمی دارد تا توبه کنید و برگردید. اکن توت کرو وب که 
خداوند شما را از فتنه و گمراهی ایشان نجات خواهد داد همان طور که 
شما را از شر خودتان (4) و جهالتتان نجات داد. 


تعجب است ! تعجب بسیار از جاهلان این امت و گمراهان و راهنمایان و 
کشا ند کان آنانبه اسف جرا که آنان از اضر ضلی الله‌علبه:و الم شدته 
که بارها فرمود: (هیج امّتی امور خود را 


ص :359 


1- (9) اشاره به حدیث جعلی در باره عمر است که در اواخر حدیث 10 به 
جعلی بودن آن اشاره شد. ۱ 
2 (10) این سخن حضرت عینا ترجمه شده است. و احتمالا منظور ان 
است که (شیطان چگونه از عمر فرار می کند) !؟ و با مقصود این است که 
(اين سخن را شیطان بر زبان تو جاری کرد). 

3- (11) (الف) خ ل: حیرت. 

4- (12) (الف) خ ل: از شرکتان. 


تست سس کی ند که ی ها ان دای اه اد نک اه 
کارشان همچنان رو به سقوط می رود تا به آنچه ترک کرده اند بازگردند). 
مردم قبل از من امر خود را بدست سه نفر سپردند که هیچ کدام از آنان 
۱۱0 ۲ با ۱۳ رای ی 
تایرشن عم دار کر حالی کم عیام داد که من دا نی آبان رد 
کتاب خدا و سئت پیامبرش و فقیه ترین و قرائت ت کننده ترین , آنها نسبت به 
کتاب خدا,؛ و بهترین قضاوت کننده به حکم خدا هستم و هیچ کدام از آن 
سه نفر سابقه نیک و تحمل سختیها با پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در 
همه جنگهایش نداشتند. آنان بخاطر ترس و پستی و تمایل به زندگی نه 
تیری انداختند و نه نیزه ای زدند و نه شمشیری کشیدند, در حالی که می 
دانستند پیامتر ضلق الله:علیه و آله شخصا جنکید و ابو بن خلف و منستجم 
بن عوف را کشت (1), و آن حضرت از شجاعترین مردم و شدیدترین آنها 
در برخورد با دشمن و سزاوارتر از همه به اين کار بود. 


و همچنین یقینا می دانند که در میان مردم کسی نبود که جای مرا بگیرد. و 
هیچ کس جز من به جنگ پشجاعان نمی رفت و قلعه ها را فتح نمی کرد. و 
کی ام ری مهو ما سس وا کر 
تنگنایی و کار پیچیده ای آن حضرت را ناراحت نمی نمود مگر آنکه می 
فرمود: (برادرم علی کجاست؟ شمشیرم کجاست؟ بیزه ام کجاست؟ آنکه 
غم و غصه را از روی من می برد کجاست؟) و مرا پیش می فرستاد. من 
هم پیش می رفتم و جان خود را فدای او می نمودم (2), و خداوند بدست 
من ناراحتی را از روی آن حضرت زایل می نمود. خداوند عز و جل و 
پیامبرش بر من منت و انعام دارند که مرا , به این امر اختصاص داده و 
موقق فرموده اند. 
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1- (13) در بحارزج 20 ص 277 15 روایت کرده که اب بن خلف در مکه 
یی اش کت من نج انیم که ام وا ات 
وا صوت فرص باه آن ها 

من این کار راهی کم.وور جک احمبا پامیر صلی الله علیعی له رونود 
شد. وقتی نزدیک شد حضرت حربه ای را از حارث بن صمه گرفت و به 
سمت او رفت و به او زد و بازگشت. او به سمت مشرکین می رفت و می 
گفت: (محمد مرا کشت). به او گفتند: به تو ضربه کاری وارد نشده ! گفت: 
او در مکه به من گفت: تو را می کشم و اگر آب دهان بر من می انداخت 


مرا کشته بود. طولی نکشید که در (شرف) از دنیا رفت. و اما مسجع بن 
عوف قضیه اش در مدارک موجود یافت نشد. 
2- (14 (ب) و (د): با جان خود او را حفظ می کردم. 


سوابق فرار و ترس عمر در جنگها 


بعضی از کسانی که نام بردی (1) نه سختی کشید و نه سابقه ای و نه 
جنگ با پهلوانی و نه فتح و پیروزی جز یک مرتبه نداشت. سپس فرار می 
کرد و پشت به دشمن کرده و بر می گشت در حالی که اصحاب خود را می 
ترسانید و انها هم او را می ترسانيدند. بارها در جنگ یی کر بای 
نوبت آسایش و تقسیم غنیمت بود به سخن می آمد و چهره عوض می کرد 

و امر و نهی می نمود!! عمرو بن عبد ود در روز جنگ خندق عمر را با 
0( او روی برگردانید و به اصحابش پناه برد, بطوری که پیامبر 
هلت الله غلیه ه الت.ان عاححه ات که بر او عارض شده بود تبسٌم کرد و 
فرمود: ی ای رب تو به مقابله با او برو) ! و 
عمر بود که در روز جنگ خندق به چهار نفر پارانش- که در آن نوشته ور 
با هم بودند (2)- گفت: (بخدا قسم اگر آنگاه که دشمن از بالا و پائین به ما 
حمله می کند محمد را با دا و دسته آش به نان تجویل دهم سامت یت 
مانیم) ! ههان ول که دا وه تعالی می فرمایو: و ژلزلوا زلزالا شدیدا, 
تون بالله الظتوتّا, وٍ اد یو المنافقون و الذین فی قلَوبهم ۳ 
وَعَدتا اه و َسولة : عفر وا شید هلر شدند ای یه خداوند 
گمان های بد بردند)؛ (و منافقین و آنان که در قلبشان مرض بود گفتند: 
خدا و رسولش به ما وعده ندادند مگر برای فریب ما) ! 


در آن روز (خندق) رفیقش ابو بکر ؛ به او گفت: (ایف. زا وزست تست دا 
ت وا آا ری سا رای وی !| چون ما در امان نیستیم 
که آبن ابی کبشه (یعنی 
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1- (15) منظور عمر است چنان که در جملات بعد روشن می شود. 

2- 16 (ب) و (د): اصحاب صحیفه. و این اشاره به همان صحیعفه ملعونه 
است که در حدیت 4 پاورقی 38 ذکر شد. و معلوم می شود سابقه 
دوستی این بیج تفر به قیل از حجه الوداع بز می گردد. 


پیامبر) پیروز شود و در آن صورت موجب هلاک ما شود (1), ولی این بت 
ذخیره ای برای ما خواهد بود که اگر قریش پیروز شدند پرستش این بت را 
ی ی ی و ی و 
بودیم» و اگر دولت ابن آبی کبشه بر گشت پنهانی بر پرستش این بت باقی 
عم مات) ا خيرتل بازل د های ضن با بت عار صای, لاه یه اد 
رسانید. آن حضرت هم بعد از آنکه من عمرو بن عبد ودٌ را کشتم آن را خبر 
داد و آن دو (ابو بکر و عمر) را صدا زد و فرمود: (در زمان جاهلیت چند بت 
پرستیدید)؟ ! گفتند: ای محشد, ما را به آنچه در زمان جاهلیت گذشته 
سرزنش مکن. فرمود: اقفر حند. بت پرستنده اید)؟ ! گفتند: قسم به 
ی ی ی ی 
پذیرفته ایم جز خدا را نیرستیده ایم ! ! حضرت فر مود: ا علی این شمشیر 
را بگیر و به فلان مکان برو و بتی را که اين دو می پرستند بیرون آور و 
خرد کن, و اگر کسی میان تو و آن پت مانع شود گردنش را بزن) ! در اینجا 
آن دو به دست و پای پیامبر صلی الله علیه و آله افتادند و گفتند: گناه ما را 
پنهان کن. خدا تو را بیوشاند. ق قر ‏ دو گفتم: (در پیشگا بیشگاه خدا و 
رسولش ضمانت کنید که جز خدا را نپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار 
تیدا انهادهم با ساضن ضلی الله.عایه ‏ ال : بر این مطلب عهد و پیمان 


بستند. 


من رفتم و ان بت را از مکانش بیرون آوردم و صورت و دستانش را 
شکستم و پاهایش را خرد کردم و نزد حضرت باز گشتم. بخدا قسم ناراحتی 
آن دو را سب به مر به خاطر این جریان. تا هنگامی که مردند در 
ضورت آنتا قی ژیده ۱ 


فوضید: شاهیت که باس صلی. ال شیم و آله از تا ره سر .ی 
اصحابش رفتند و در مقابل انصار با حق من استدلال کردند. اگر راست 
گفتند و به حق استدلال کردند که (آنان از انصار به 
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1- (18) یعنی اگر بت را علنی بپرستیم وقتی پیامبر پیروز شود از آن 
اطلاع پیدا می کند و موجب هلاک ما می شود. 


خلافت اولویّت دارند چون از قریش هستید و پیامبر هم از قریش است). 
در این صورت هر کس به پیامبر صلی اللّه علیه و آله نزدیک تر است به 
خا ‏ ادا ات ۱ و عفن الم کر اعد و اگر به باطل 
استدلال کرده اند پس به انصار ظلم کرده اند. ی 
حتای ها ای ری مه اه ها دی کر 


کوتاهی ات در لعنت گمراه کنندگان 


ی یا 
بازداشته و از دینشان برگردانده اند در قلوب این امت رسوخ کرده است ! 
بخدا قسم اگر اين امّت تا روز قیامت بر روی پا بر خاک بایستند و خاکستر 
بر سر بریزند و به درگاه الهی زاری کنند و تا روز قیامت نفرین کنند 
کسانی را که با جرمی که به امّت نمودند آنان را گمراه کردند و از راه خدا 
باز داشتند و به سوی آتش کشانیدند و در معرصض نارضایتی پروردگارشان 
قرار دادند و ایشان را مستحق عذاب خدا کردند. باز هم در لعنت خود 
مقطرند (2). 


ی ی ی با ی 
ترسد که چیزی از بدعتها و سنتها و کارهای خلاف انان را تغییر دهد و عامّه 
مردم به آن عادت کرده اند, و اگر چنین کاری انجام دهد با او دشمنی می 
کنند و مخالفت ار و ار ور 
کت و اگر به بدعتهای آنان عمل کند و 

به آنها اقرار نماید و آنها را نیک جلوه دهد و به آن عقیده مند شود او را 
مت فا سوم افص ات ی در 


ضانه اتیر الفیی ید ای شتا حوانی 


ما ی کر تیا که تس تاش ان وی 


صدای 
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1- (19) یعنی اگر ابو بکر و عمر بخاطر قریشی, بودن و قریش بعنوان 
ی 1 به خلافت 
سزاوارترند پس علی علیه الشلام که از همه به آن حضرت ار و 
نزدیک تر است به خلافت هم سزاوارتر است. 


2 (20) (ب) و (د): باز هم نسبت به آنان گناهکارند. یعنی از جهت اينکه 
کوتاهی کرده اند. 


بلند اعلام کنم و آن را ظاهر نمایم و مردم را به آن دعوت کنم و آن طور 
که ازسامیز لیم الله علبه و آله,دن .هو موزد شتیدم. ام شر .و تفسیر 
نمایم, آنگاه جز افراد کمی- آن هم ذلیلها و پستها و بی ارزشهای در نظر 
مردم- باقی نمی مانند (1) و از بیان چنین مطالبی وحشت می کنند و از 
اطراف من متفرق می شوند. 


اکرووبمانی که ناس صلی ای لا سس و وان نی ام 
و قبلا به من سپرده حق را اعلام می کردم, ولی آن حضرت فرموده است: 
(ای برادرم, هر چه که بنده خدا , به آن مضطر شود خدا برایش حلال و جایز 
کرده است) و شنیدم که می فر مود: (تقیه از دین خداست, و کسی که 
تقیه ندارد دین ندارد). 


سلیم می گوید: سپس امیر المومنین علیه السّلام رو به من کرد و 
ادفعهم بالژاح دفعا عثی* نلنان من حون و ثلث منی فان عوّضنی ربی 
فاعذرنی یعنی: 

آنان را با آرامش از خود دفع می کنم که دو قسمت از قبیله ای و یک 
قسمت از خودم دفع می کنم. اگر پروردگارم به من عوض دهد البته عذر 
مرا می پذیرد. 


گرفتاری امیر المومنین علیه السّلام با مردم 


امپر المومنین علیه السّلام وقتی حکمین (2) را فرستاد به آنها می فرمود: 
(طبق کتاب خدا و سئت پیامبرش حکم کنید اگر چه نتیجه آن بریدن گلوی 
فز باشن: خن آبان که زمیته 
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[- (21) یعنی شیعیان مومن من باقی می مانند که در نظر مردم ذلیل و 
پست و بی ارزش هستند. 

2 (22) جریان حکمین در پایان جنگ صفین انجام یافت که قرار شد از 
طرف هر لشکر شخصی بعنوان حکم و قاضی برود تا قرارداد صلح نوشته 
شود, که از طرف لشکر شام عمرو عاص بود و از طرف لشکر عراق ابو 
موسی اشعری بود. 


حکمین را برای این مردم پیش آوزر دند خبث نیت داشتند). 


دی از انصار به او گفت (1): این چه پراکندگی است که در باره تو به 
مر ‌ِ 9 و بل یه بر ی ارت لو 
من رسیده است؟ ! هیچ کس از ات همچون نو در نظم امور نبوده, پس 


فرمود: من همان رفیق توام که می شناسی, ولی من گرفتار خبیث تران 
خلق خدا شده ام (2). از آنان مسأله ای را می خواهم ولی ابا می کنند, و 
اک یی خواشه آنان نام اهان عم ار اطرای من رادم هی وود 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 8 قدیم ص 227. 

2 بحار: ج 33 ص 321 ح 367ظ. 

روایت با سند به سلیم: 

1 کتاب المحتضر طبق نقل بحار: ج 8 قدیم ص 228. 

روایت از غیر سلیم: 

1 نهج البلاغه: ص 91. 

2 کتاب صفین نصر بن مزاحم: ص 120. 
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1- (23) (الف) خ ل: دوستی از انصار با آن حضرت ملاقات کرد و گفت. 


2- (24) (ب): فرمود: من علی بن آبی طالبم, من همان رفیق تو هستم که 


6 پیشگوئی های حضرت عیسی علیه السلام در باره پیامبر و امامان علیهم السلام: 


اشاره 


مات اس ای اه تا ور ام رن اما ری 
عیسی علیه السلام به خط شمعون, پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در 
علیه السلام, پیشگوئی پدر راهب در باره پیامبر و امیر المومنین علیه 
السّلام, پیشگوئی حضرت عیسی علیه السّلام در باره ابو بکر و عمر و سایر 
اصی م ام اس اما ای ای 
این ام شا سس اعدا ات سا ار سر 
الموّمنین علیه السْلام. 


ق ی ها توت وم با سای و اعاهان. ان 
الستلام 


ملاقانی رافت نا اش تفن اه تام ماه 


ابان از سلیم نقل می کند که گفت: با امیر الموّمنین علیه السّلام از صفین 
می امدیم. لشکر نزدیک صومعه یک راهب پیاده شدند. از صومعه پیرمرد 
سالخورده زیبا و خوش رو و خوش سیما و خوش چهره ای بیرون امد در 
حالی که کتابی در دستش بود. نزد امیر المومنین علیه السْلام که رسید (1) 
بعنوان خلافت بر آن حضرت سلام کرد (2). 


حضرت فرمود.: مرحبا ای برادرم شمعون فرزند حمون. حالت چطور 
است؟ خدا ترا رحمت کند. 


او پاسخ داد: بخیر است ای امیر المومنین و ای اقای مسلمین و ای وصیث 
رسول رب العالمین. من از نسل مردی از حواریین (3) برادرت عیسی بن 
مریم هستم. من از نسل شمعون بن یوحتا وصیْ حضرت عیسی بن مریم 
هستم که از بهترین دوازده نفر حواربین 
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[- (1) در کتاب فضائل عبارت چنین است: چهره های مردم را با دقت نگاه 


می کرد تا به امیر المومنین علیه السّلام رسید. ۳ 
2۱۵ یی کفت * السلام غلیی با خلیفه رتست الا 


ان حضرت و محبوبترین انان نزد او و مقدم انها در پیشگاه او بود و عیسی 
بن مریم علیه السْلام به او وصیت کرد و کتابها و علم و حکمتش را به او 
سیرد. و خاندانش همچنان بر دین او ثابت ماندند و به ائّيین او پایدار بودند و 
کافر نشدند و تبدیل و تغییری ندادند. 


کتا نوا حضر نع یس له آلرگلای بخ شخفون 


آن کتابها که املاء عیسی بن مریم علیه السّلام و دستخط پدرمان است نزد 
من است. در انها هر کاری که مردم بعد از او انجام می دهند با ذکر یک یک 
پادشاهان و اینکه هر یک چقدر پادشاهی می کند و در زمان هر کدام چه 
وقایعی اتفاق می افتد امده است. 


تا آنجا که خداوند مردی از عرب از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل 
الرحمن از سرزمینی که (تهامه) خوانده می شود از آبادی بنام (مکه) 
مبعوث نماید که به او (احمد) گفته می شود. گشاده رو و زیبا چشم, و 
ابروانش پیوسته است. صاحب شتر و حمار و چوب دستی و تاج- یعنی 
عمامه- است و دوازده اسم دارد. 


سپس مبعث و میلاد و هجرت آن پیامبر را و کسانی که با او می جنگند و 
شده است. همجنین نام هر امام هدایت و امام ضلالت تا روزی که خدا 
ی ی ار سای ال هر ات 


در آن کتاب نام سیزده نفر (2) از فرزندان حضرت اسماعیل بن ابراهیم 
خلیل الرحمن مذکور است و آنان بهترین کسانی هستند که خدا خلق کرده 
و محبوبترین خلق خدا به پیشگاه او هستند. خداوند دوستدار کسانی است 
که ایشان را دوست بدارند و درشمن کسانی است که با ایشان دشمن 
ای وا و 
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[- (4) یعنی هنگام ظهور امام زمان علیه السّلام که حضرت عیسی علیه 
الشلم‌از اسان تالف ود 


2- (5) منظور پیامبر و دوازده امام علیهم السلام است. 


شر کس از اان .شرس کند کفران مف. نود اطات فان اطاعت 


خدا و معصیت ایشان معصیت خداست (1). 


در آن کتاب است نام این امامان و نلسب ایشان و صفت آنان؛ و اينکه هر 
کدام از انها یکی نس از دیکری جقدر غمز .می: کنند: و چند نفر از آنان دین 
خود را پنهان می نماید و از قوم خود کتمان می کند. و چند نفر از آنان دین 
خود را اظهار می کند و کدام به حکومت می رسد و مردم در مقابل او سر 
تسلیم فرود می آورند, "ای که اوه عسی بن مریم عل السلام 
را بر آخرین آنها نازل کند. عیسی علیه السّلام پشت سر او نماز می گذارد 
تقدم جوید). (آن آخرین امام) پیش می رود و نماز را برای مردم اقامه می 
کند در حالی که خضرت عیشی علیه السلام یشت.؛ سر او در ضف اول 
استت: آواین آن سر تقد افصل. انماشت و اخریم اشان فنل. از همه 
آها و احز آیان کش اطاعت آشان را کزوهره نم هدایت اسان هدایت شدح 
اند را ذارد. 


متن نوشته های کتاب حضرت عیسی علیه السلام 


شش الا الرعمن الخیم اخمه ار خداشت سا هت مسا سین 5 
طه و نون و فاتح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی (2) است. او پیامبر خدا 
و دوست خدا و حبیب خدا و برگزیده او و امین او و منتخب اوست. خداوند 
انتقال او را در سجده کنندگان می دیده است- یعنی در صلب پیامبران- و 
با او به رحمت خویش تکلم کرده است. هر گاه خدا یاد شود او هم یاد می 
شود. او بزرگوارترین خلق خدا در پیشگاه او و محبوبترین آنها نزد اوست. 
خداوند هیچ خلقی را خلق نکرده- چه ملائکه مقژب و چه پیامبر مرسل از 
ادم تا دیگران- که نزد او بالاتر و محبوبتر از او باشند. خداوند در روز 
قيامت او را بر عرش خود می نشاند و در باره هر کس که شفاعت کند 
می پذیرد. تب او و به یاد و قلم در لوح محفوظ در ام الکتاب جاری 
گشته است. او مَحََذ سول الله است. 
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2 (7) (الف) خ ل: فتاح و قائد. بجای ماحی, و در (ج) خ ل: عابد است. 


سپس برادرش صاحب پرچم در روز قیامت و روز محشر کبری است. او 
برادر پیامبر و وصی او و وزیرش و خلیفه او در امتش است. محبوبترین 
خلق خداوند نزد او بعد از پیامبر. علی بن ابی طالب (1) صاحب اختیار هر 


مومنی بعد از اوست. 


سیس یازده امام از فرزندان اول نفر از دوازده نفر (یعنی علی علیه 
السّلام), که دو نفر از آنان همنام دو پسر هارون یعنی شبر و شبیر هستند 
و نه نفر از اولاد کوچکتر این دو برادر که حسین است. یکی پس از دیگری 
خواهند بود. آخزین آنها کسی است که.غیسی بن. مریم بشتت سر او تماز 
می گذارد (2). 


ات مه کی اس سسوم ی وان 
دین خود را پنهان يا ظاهر می کنند امده است. اوّل کسی که دین خود را 
همه ادیان غالب کند (3). 


پیشگوئی پدر راهب در باره پیامبر و امیر المومنین علیهما السّلام 


وقتی پیامبر مبعوث شد پدرم زنده بود و او را تصدیق کرد و به او ایمان 
اورد و شهادت داد که او پیامبر خداست. پدرم پیرمرد سالخورده ای بود که 
قدرت برخاستن نداشت. او وقتی از دنیا می رفت به من گفت: (4) (وصیت 
محمد و جانشین او- که نام و صفت او در اين کتاب است- بزودی از کنار 
(صومعه) تو عبور می کند, آن هنگام که سه نفر از امامان ضلالت و دعوت 
کنندگان به آتش- که با نامشان و نام قبائلشان و صفتشان و اینکه هر یک 
از آنان جقدر حکومت می کنند ذر این کتاب دکر شدم آند- بعنی. فلان. و 
فلان و فلان (5) در گذشته باشند. هر گاه عبورش بر تو افتاد نزد او برو و 
با او بیعت کن و همراه 
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2- (9) در اینجا متن منقول از کتاب راهب پایان می پذیرد. 
3 در کنات فصائل عبارت کم است؟ ا ایند اهزایر هس آ خآ 


4 (11) (ج): ای پسرم. ۱ 
5- (12) راهب از روی تقیه, نام ابو بکر و عمر و عثمان را تصریح نکرده 


است. 


او با دشمنش جنگ کن, چرا که جهاد همراه او همچون جهاد همراه محمد 
خضلی االغ علیه و آله است و دوستدار او همچون دوستدار محمد و دشمن 
او همچون دشمن محمد است) (1). 


پیشگوئی حضرت عیسی علیه السْلام در باره ابو بکر و عمر و سایر غاصبین 


اک آمیز اش کر این کاب اسده: ات کم انم آمام از فیت اد 
قوم پیامبر با اهل بیتش دشمنی می کنند و حق ایشان را مانع می شوند 
(2) و انان را ین . کشنتند و طرد می نمایند و محروم می کنند و از انان 
بیزاری می جویند و ایشان را می ترسانند. نام یک یک انان به اسم و 
سعتشان :در این کناب آمده استجیو آنکه هر کدام اد آناناضه مرت رماتن 
و در چه وسعتی حکومت می کند, و انچه به فرزندان تو و یاران و شیعیانت 
از قتل و خوف و بلا از ناحیه آنان می رسد و اینکه چگونه خداوند بار دیگر 
شها راجاشین ماه اولیاء و انضارضان هن نمایده آنچه از دلت ی و 
بلا و خواری و قتل و ترس که از جانب شما اهل بیت خواهند دید. 


تفت باصن ای اراد 


سپس راهب گفت: یا امیر المومنین, دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم. من 
شهادت می دهم که خدائی جز الله نیست و محمد بنده و پیامبر اوست و 
تو خلیفه پیامبر خدا در امّت او و وصی و شاهد او بر مردم و حجّت او در 
زمین هستی. اسلام دین خداست و من از هر دینی که مخالف اسلام باشد 
بیزارم, چرا که اسلام دیلنی است که خداوند برای خود برگزیده و برای 
اولیاش به آن راضی شده است. و ان دین عیسی بن مریم و پیامبران و 
رسلی است که قبل از او بوده اند, و همین دین است که پدران گذشته من 


به آن معتقد بوده اند. 


من تو و او و دوستان تو را دوست می دارم و از دشمن تو بیزارم. یازده 
امام از 
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1- (13) در کتاب فضائل عبارت چنین است: دوستدار او همچون دوستدار 


خدا و محمد است و دشمن او همچون دشمن خدا و محمد است. 
2 (14) (ج): حق ایشان را اذعا می کنند. 


فرزندان تو را دوست می دارم و از دشمنشان و مخالفین آنان و از کسانی 
که ار انا پیز ار باشته و خفشان را انعا کننده به آنان طلم کند.او ادلین 


و آخرین- بیزاری می جویم. 
سیس دست داد و با حضرت بیعت نمود (1). 
یر کات افت خوه ایس اتبسن قای ات 


سپس امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: کتابت را به من بده. او هم 
کتاب را داد. 


امیر المومنین علیه السّلام به یکی از اصحابش فرمود: برخیز با اين مرد و 
مترجمی پیدا کن (2) که سخن او را بفهمد و مطالب کتاب را به زبان 
عربی واضح برای تو بنویسد. او هم کتاب را که به عربی نوشته شده بود 
اورد 82 


وقتی آن را اورد حضرت به پسرش امام حسن علیه السّلام فرمود: پسرم, 
کتابی را که به تو سپرده بودم بیاور. حضرت ان را اورد. امیر المومنین 
علیه السّلام فرمود: پسرم تو این کتاب را بخوان, و تو ای فلانی- که اظهار 
تادانهی کی در سح ان کات اه کی که رت ط رن وان یام 
صلی اللّه علیه و آله است. 


امام حسن علیه السّلام کتاب را خواند. حتی یک حرف مخالف آن نبود و 
ا نداشت گوئی یک شخص برای دو نفر املاء 


کرده است ! 


کی ایا عروانی سیون اش اب الحفیته ی الا 

سفن اسر امن نم التام جصه وا الوس ها این مره 
(سپاس خدایی را که اگر می خواست امّت اختلاف نمی کردند و متفلاق 
نکرده است (4) و یاد مرا نزد خود و دوستانش خاموش 
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1- (15) (ب) و (د): دست امیر الموّمنین علیه السْلام را گرفت و بیعت 
کرد. در کتاب فضائل چنین است: اینجا بود که امیر المومنین علیه السلام 
دست مبارکش را پیش برد و با او بیعت کرد. 

2 (16) (الف): حاضر کن. ۲ 

۳ (17) یعنی رفت و مترجمی پیدا کرد و آن را به عربی ترجمه کرد و بعد 
ورد. 

نکرده است. 


تفت دوستان شیطان و حزبش را کوچک و خاموش کرده 
ست (1). 


سلیم می گوید: از اين جریان. شیعیان امیر المومنین علیه السْلام که حاضر 
بودند خوشحال شدند و شکر بجا اوردند. از سوی دیگر موجب ناراحتی 
بسیاری از کسانی که اطراف ان حضرت بودند (2) شد, بطوری که اثر 
ناراحتی در صورتشان و رنگهایشان پیدا بود. 

روایت از کتاب سلیم: 

1 منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص 228. 

2 بحار: ج 15 ص 236. 

3 بحار: ج 38 ص 4د. 

4 اثبات الهداه: جح 1 ص 204 ح 132. 

5. اثبات الهداه: جح 1 ص 658 ص 941. 

6 مدینه المعاجز: ص 83 شماره 208. 

روایت با سند به سلیم: 

1 غیبت نعمانی: ص 48. 

2 ارشاد القلوب: ج 2 ص 298. 

3 فضائل شاذان: ص 142. 

4 کتاب الروضه: ص 24. 
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1- (19) (ج): یاد مرا نزد خود و دوستانش کوچک نکرده آنگاه که یاد من 


نزد دوستان شیطان و حزبش کوچک و خاموش شده است. 
2 (20) در کتاب فضائل: بسیاری از معاندین که در اطراف او بودند. 


اشاره 


علی علیه السّلام ريشه کن کننده فتنه ها, وسعت علم امیر الموّمنین علیه 
ناهد ی امتر الصوففن قایم الم با باه تن امد 
المومنین علبه السلام از فخنه‌هار ققه‌یی امتتم فتنه‌های هد ان نی امه 
امام زمان علیه السّلام پایان دهنده فتنه هاء اهل بیت علیهم السّلام پناه در 
فتنه ها, گرفتاری آل محمد علیهم الشلام در فتنه هاء امیر الموّمنین علیه 
النتاام قطم زین لوف 


علی علیه السلام ريشه کن کننده فتنه ها 


ابان از سلیم بن قشن چین انقل می کنو آسیر آلمفنین علیه الظلام بر 
فراز منبر قرار گرفت و حمد و ثنای الهی بجا اورد و فرمود: 


ای مردم, من آن کسی هستم که چشم فتنه را از جا کندم و کسی جز من 
جرات ت آن را نداشت. بخدا قسم اگر من در میان شما نبودم با اهل جمل و 
اهل صفین و اهل نهروان مقابله نمی شد. بخدا قسم اگر نبود ترس از 
اینکه فقط سخن بگوئید و عمل را رها کنید به شما خبر می دادم از آنچه 
خداوند بر لسان پیامبرش مقذر کرده برای آنان که با بضیو ور کمرآفت 
آنان و با هعزفت به هدایتی که ما بر آن.هستیم با ایشان بختکد. 


مس نی ای اقتفنیم قاوه ]کی 


سپس فرمود: و 


وی ۱ ی مان انس ان 


ص‌‌ :3 37 


1- (1) (یعسوب) ملکه زنبوران عسل را می گویند که در اینجا کنایه از 
رئیس و بزرگ مومنان است. 


سابقین و امام مثقیان و خاتم جانشینان و وارث پیامبران و خلیفه رب 
العالمین هستم. من جز| دهنده_ مردم در روز قیامت و قسمت کننده از 
طرف ی نی وی منم صدّیق اکبر و فاروقی که 
حق را از باطل جدا می کنم. منم که نزد من علم منایا و بلایا و فصل 
خطاب (1) است. هی آیه ای نازل ششنده مک آنکه نی ذانم در باره چه 
نازل شده و در کجا نازل شده و بر چه کسی نازل شده است. 


ای مردم, انتظار می رود که مرا از دست بدهید, و من از شما جدا خواهم 
شد. من يا می میرم و يا کشته می شوم (2). شقی ترین این امت زمان 
زیاوی حطر ی اند شا اسکه ان را از بالا. آن. خضات کنوه ری 
محاسنم را از خون سرم خضاب کند-. 


قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید (3), از من در باره هیج 
فرقه ای که سیصد نفر يا بیشتر, بین شما و قیام روز قیامت باشند سوال 
نمی کنید مگر آنکه در باره پیشوا و رهبر و سرپرست آنها به شما خبر می 
دهم. همچتین. از عرابی بناها که چه موف »عراب» من شوه وه موقع بر 
اه ری ات اک 


کوفی ایس آلمطتون یی لام از زا 
نی رخاست عم کت سا اسر الم لا سا خر نوم 


فرمود: هر گاه سئوال کننده ای می پرسد باید فکر کند و کسی که چیزی 
از او می پرسند باید مکث کند. پشت سر شما امور مضطرب و مرددی و 
بلائی وحشت آور و عاجزکننده )4 خواهد بود. 


قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را خلق کرد, اگر مرا از دست بدهید 
و امور سخت و بلاهای محسوس بر شما نازل شود. بسیاری از سئوال 
کنندگان سربزیر می اندازند 
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1- (2) (منایا) یعنی علم به اجلهای مردم, و (بلایا) یعنی علم به حوادث 
عالم. و (فصل خطاب) یعنی جدا کردن بین حق و باطل. 

2- (3) (ب) و (د): بلکه کشته می شوم. 

3- (4) (الف) ۳ 1 قسم به انکه جانم بدست اوست. 


4 (5) (ب) و (د): آشکار و ذلیل کننده. 


و بسیاری از سوال شده گان مشغول می شوند. 

این هنگامی خواهد بود که جنگ شما ظاهر شود و از دندانهای تیز بیرون آید 
و بر پایش بایستد و دنیا بر شما بلا شود تا وقتی که خداوند برای پادگار 
نیکان (1) فتح و پیروزی پیش اورد. 


مردی برخاست و عرض کرد: یا امیر المومنین, در باره فتنه ها بما خبر بده. 


حضرت فرمود: فتنه ها هر گاه رو کنند به شبهه می اندازند و هر گاه پشت 
کنند پرده از شبهات بر می دارند. فتنه ها موجی همچون موج دریا دارند و 
طوفانی همچون طوفان باد, به شهری برخورد می کنند و شهر دیگری را از 


پاری شوید و اجر داده شوید و معذور باشید. 


فتنه بنی امه 


گور و کر و خفقان ۳ است. ۳۳ گفوسی 7 آن 
خصوصی است. هر کس بصیرت داشته باشد بلا به او اصابت می کند و هر 
کتن کفرذل هغامل از آن ناسد بلا از آدهی گنرد امل باطلش بر اهل خی 
و ای وه ور رم کر 


ال کی که شارت زرا ساقظ ی کنه وبابه آن را .هم مش شکنه .و 
یاهآ ها اس مت کی دا اس موی س کی سس باه 


است. 


بدانید که شما به زودی بعد از من بنی آمیه را رسای دی خواهید پافت 
همچون شتر (2) کج خلقی که با دهانش به دندان می گیرد و دستانش را 
روی هر چیزی می گذارد و با 
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1- (6) این جملات در متن عربی بصورت کنایه است و در ترجمه نیز بهمان 
صورت اورده شده است. منظور از یادگار نیکان امام زمان علیه السلام 
ست 


رنه 


بختا فقس فده آان هسستان انامه خواهه داشت ۱ امین که بارش خ. 
یک از شما نسبت به خودش مثل یاری غلام بد رفتار نسبت به صاحبش 
باشد که هر گاه غائب شود به او ناسزا گوید و هر گاه حاضر شود او را 
اطاعت نماید (1). 


بخدا قسم اگر شما را پراکنده کنند خداوند برای روز بدی برای آنان شما 
را جمع می نماید. 


فتنه های بعد از بنی امیه 


آن هنن کفت: با امیر القعمتتنه آب. هد از او هم اختماعی خواهد بند؟ 
فرمود: 


جماعت پراکنده ای خواهید بود, که عطاها و حح و سفرهایتان کی خواهد 
بود ولی قلبها با یک دیگر اختلاف خواهند داشت. 


سلیم می گوید: یکی پرسید: قلبها چگونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: 
این چنین- و حضرت انگشتانش را در هم فرو برد- و سپس فرمود: اين آن 
را و آن اين را می کشد. و هرج و مرج خواهد بود. اراذل جاهلیت باقی می 
مانند, و در آن هنگام جایگاه هدایت و علامتی که دیده شود وجود نخواهد 
داشت (2). ما اهل بیت از آن فتنه نجات يافته ایم ولی کسی را در آن 
بسوی خود دعوت نخواهیم کرد. 


ان مرد پرسید: یا امیر المومنین, در آن زمان چه کنم؟ فرمود: به اهل بیت 
پیامبرتان توجّه داشته باشید. اگر توقف کردند شما هم توقف کنید, و اگر از 
شما یاری خواستند ایشان را یاری کنید تا پاری شوید و معذور باشید, چرا 
که اهل بیت, شما را از هدایت بیرون نمی کنند و به هلاکت دعوت نمی 
ار ی 
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1- (8) در نهچ البلاغه عبارت چنین است: بلای آنان همچنان ادامه خواهد 
داشت تا آنجا که انتقام شما از آنان مانند انتقام غلام از صاحبش و رفیق از 


رفیقش شود. ۱ 
2 (9) (ب) و (د): در آن فتنه امام هدایتی و عالم با تقوایی نخواهد بود. 
3- (10) (ب): تا بلا شما را شامل شود. 


امام زمان علیه السلام پایان دهنده فتنه ها 


آن مرد پرسید؛: یا امیر المع‌منین, بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: خداوند 
بلا را بدست مردی از اهل بیتم همچون جدا شدن فرش خانه از جایش 


سپس بنی امیه رز نزد کسی می آورند که آنان را خوار کند و کاسه های 
لبریز (عذاب) , 2 بنوشاند و به آنان چیزی عطا نکند و از آنان جز 
شمشیر نیذیرد. هرج و مرج خواهد بود. 97 
حمل خواهد کرد تا آنجا که قریش دوست خواهند داشت در مقابل دنیا و 
انجت خر ان اشته نک نار هرا سفه با یه نان عطا کنم و از آنان بکیرم 
بعضی از آنچه نسبت به من منع می کردند و بعضی از آنچه به ایشان وارد 
می شود را بیذیرم (1). تا آنجا که می گویند: (اين (یعنی امام زمان علیه 
السّلام) از قریش نیست, چرا که اگر از قریش و از فرزندان فاطمه بود به 
ما رحم می کرد) !! خداوند او را بر علیه بنی امیّه بر می انگیزد و او آنان را 
زیر قدمهایش قرار می دهد و مانند آسیاب آنان را خرد می کند. هر جا پیدا 
شوند مورد لعنت خواهند بود, و گرفته می شوند و کشته می گردند. این 
سنت پروردگار در باره کسانی است که قبلا گذشته اند و هرگز در سنت 
خداوند تغییری نخواهی یافت (2). 


اهار بشه یی اش ام یر فا 


اما بعد (3), به ناچار باید آسیابی باشد که گمراهی را خرد کند. و آنگاه که 
آن را خرد کرد بر روی قطب و مرکزش قرار می گیرد. بدانید که خرد 
کردن آن ۳ شدنی ۰ داشت و خالص شدن آن انتهای آن است. و 
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[- (11) منظور این عبارات در متن عربی نسبتا مبهم است و در ترجمه 
فارسی هم عینا ترجمه شده است. ِ ۳ 
2- (12) اشاره به آیه 62 از سوره احزاب ی 
ی الذین حَلوّا من قَبْل و آن تجد لته الله تبُدیل 

3- (13) از اینجا تا آخر حدیث در نسخه ای در اول و آخرش 
اسکة است که بصورت حدیت ۱ بعنوان حدیبت 54 خواهد آمد. 


بدانید که من و نیکان فرزندانم و پاکان اصل و نسبم در کودکی بردبارترین 
مردم و در بزرگی داناترین آنان هستیم. پرچم حق و هدایت با ما است. هر 
کس از آن پیش رود با گمراهی و بدعت از دین خارج می شود (1), و هر 
کتترن آنترا وان کند تانوهمی شود .هر کس سمرام. ان جاشد به مفصند 
می ز لنند. 


ان شم کسام بارعا سیم سا اد کم ر اس 


اگر تابع ما شوید با روشنگریهای ما هدایت می شوید, و اگر از ما رو 
بگردانید خداوند شما را به دست ما و يا انچنان که بخواهد عذاب می کند. 
ما افق اسلام هستیم که کندرو خود را , به ما می رساند و توبه کننده (3) به 


سوی ما باز می گردد. 


تقد قسنم آکر ود آشکه ععام غی کردیق صقن به تخیر می فتاه به شما 
خبر می دادم که در جوانان عرب و غیر عرب (4) چه رخ خواهد داد. پس 
قبل از آنکه وقتش برسد از اهل بیت محمد صلی اللّه علیه و آله در باره 
غلم‌صوال غکنیوم. و هکامت کدستی از اسان مال طلب نکنیه نا ور یه 
تا 


مانند گلیم, ملازم خانه ها باشید و عجول و فاش کننده اسرار نباشید. از 
اهل حق باشید تا به آن شناخته شوید و طبق آن یک دیگر را بشناسید. 
خداوند مردم را به قدرت خویش خلق نموده و فضائل را بین آنان طبق 
علمش قرار داده است. از میان انان بندگانی را برای خویش انتخاب کرده 
تا بوسیله آنان حجت را بر مردم تمام کند. علامت کسانی را که ارج نهاده 
اطاعت خود, و علامت آنان که مورد اهانت قرار داده معصیتش قرار داده 
است. ثواب اهل اطاعت را شکفته روئی در خانه امن و بهشتی که اهل آن 
وحشت نمی کنند قرار داده, و عذاب اهل معصیتش را آتشی قرار داده که 
از غضبش شعله ور 
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۱14(۰1(د) .هر کین از آن پتیشتر رود از ینمی رود 


2 (یبه) و.(د): کفتار زاشگه را تضدیق کردم ام 
6 (یبهاه اوانت: قرم. 


4 (17) کلمه (موالی) در اینجا به غیر عرب معنی شده است. 


است. خدا به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به خودشان ظلم کرده اند (1). 


ای مردم. ما اهل بیتی هستیم که خداوند بوسیله ما دروغ را روشن می کند 
و روز گار پر از سختیها را به آسایش می رساند و بند ذلت را از گردنتان بر 
می دارد. دا ها ره سا مس ند 


از ز ما و دشمنانمان, و هدایت ما و آنان, رفن فا انان: قضر ت‌هانن آنان 
عبرت بگیرید. آنان نا شنشنگین شحم ۱ 1 و رخم و دح .مین صیرند ول ما تا 
ناراحتی شکم و کشته شدن و شهادت از دنیا می رویم. 


گرفتاری آل محشد علیهم السّلام در فتنه ها 


سپس امیر المومنین علیه السّلام رو به پسرانش کرد و فرمود: پسرانم, 
کوچکترانتان به بزرگترانتان نیکی کنند (3), و بزرگترانتان به کوچکتران 
رحم کنند. مانند سفیهان جفاکا ر جاهلی نباشید که در باره خدا به یقین نمی 


رسند مانند تخم مرغهایی که در نقش و نگار ترسیم شده باشند (4). 


وای بر جوجه ها,؛ جوجه ها و فرزندان آل محشّد, از شر خلیفه ای که به 
خلافت می رسد. او جبار و خبیث (5) و خوش گذران است. او جانشین مرا 
و جانشین جانشین بعد از مرا می کشد. 


اضر تفت نت ای عطافر عنخ آفیی 


تیه هس اه را نون مات ها ساسا وا دای وه 
کلمات را 
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[- ( و فا طلحیم 
ال و لک کانما اسر ۶ 

۸ رب ا: با هزین احتمالا منظور از ناراحتی شکم در دشمنان اهل 
بیت علیهم السّلام ناراحتی هایی است که از پرخوری و امثال آن عارض 
مت ولی در اهل ۲۹ بیت علیهم السلام آن است که از مسمومیت بوجود 
می اید. 

3-(20) (ب): کوعکتراتان, با پر کترانتتان مقورت کنتد: 

4 (21) عبارت (کبیض بیض فی داح) به صورت فوق ترجمه شده است. 


5- (22) (د): متکبر. ۲ 
بر دارد که باید تفسیر شود. 


دانسته و اسباب برایم گشوده شد و انساب را دانستم و ابر برایم جاری 
گشت و در ملکوت نظر کردم و چیزی بر من پوشیده نماند که از نظرم 
مخفی بماند و آنچه پیش از من بوده از نظرم مخفی نماند, و هیچ کس در 
آنچه پروردگارم در روزی که ۰ بپا می خیزند در باره آن از من 
خداوند بوسیله من وعده خود را تمام می کند و کلماتنش را به کمال می 
رساند. من نعمتی هستم که خداوند تعالی وکا آرر ان اه من 
همان اسلاخن هستم که‌براخ خود پستدیده است. همه اینها منئتی است که 
خذ‌آوند بر هن نهادم وه شانه ام را با ان:خم کرده است. 

هبیي امامی بیست مگر آنکم اهل ولایت خور را می شناسد, و این همان 
کلام خداوند است که الما لت مدز و کل قَوّم هاد (), (تو ۱ 
سا ی ی ۱ 


یار السی فی الا ارم اه آع اند و اد عانداه 
پاک و نیکش درود فرستد و سلام فراوان نازل کند. 


روایت از غیر سلیم: 

1 نهج البلاغه: ص 137 خطبه 93. 

2 شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید: ج 7 ص 7<. 
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1- (24) سوره رعد: آیه 7. 


8 1. کلام امیر المومنین علیه السلام در باره تا دنیاگرائی در علم و دین 2 کلام امیر الموّمنین 
اه ی بر دارم رات آج گر و عفر و مسا 


رازه 
1 . کلام امیر المومنین قلیه الستلام کر بازم نو دنا کرانت دز غام و ذیت 


حریص دنیا و حریص علم, عالم و عمل, هوای نفس و آرزوهای طولانی, 
ابتدای فتنه ها. 


2 کلام امیر المومنین علیه السلام در باره بدعتهای ابو بکر و عمر و 
عثمان: 


مشکل مبارزه با بدعتها, نمونه هایی از بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان, 
خمس و ذوی القربی. 
ام آخید. ااتفختیی غليم ال ام فر ارم دای یاو رافی قزر عم و فیم 


اشاره 


سلیم بن قیس می گوید: از امیر الممنین علپه السّلام شنیدم که برایم 
حدیث نقل می کرد و می فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


حریص دنیا و حربص علم 


دو حریصند که سیر نمی شوند: حربص دنیا که از آن سیر نمی شود. و 
حریص علم که از ان سیر نمی شود. هر کس از دنیا به قدری که خداوند 
برایش حلال کرده اکتفا کند سالم مي ماند. و هر کس آن را از غیر راه 
حلال بدست آورد هلاک می شود مگر آنکه توبه کند و برگردد. هر کس علم 
۳ 
بود. 


عالم و عمل 


هوالع که لمی کلم در نس کی ات بیدا 
شف کمن ام کم عمان شم وا کر کی ی ی کی ها 


می شود. 
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اهل جهئم از بوی بد عالمی که علمش را ترک کند در اذیت خواهند بود. 


پشیمان ترین و پر حسرت ترین اهل جهئم کسی است که بنده ای را 
بسوی خدا دعوت کند و آن بنده قبول نماید و خدا را اطاعت کند و داخل 
بهشت شود, در حالی که دعوت کننده از دستور خداوند سرپیچی کند و 
بخاطر ترک علمش و دنباله روی از هوس و معصیتش نسبت به خداوند 
داخل آنتشن شود. 


هوای نفس و آرزوی طولانی 


وه مه در کاو ات بت ارات نفن رای دی ارو 
پیروی از هوای نفس مانع حق می شود و ارزوی طولانی اخرت را به 


دنیا پشت کرده و می رود و آخرت رو کرده و می آید, و هر کدام از آنها 
فرزندانی دارند. | 
نباشید. امروز عمل است و حساب نیست., و فردا حساب است و عمل 


ابتدای فتنه ها 


است که بدعت گذارده می شود. در انها با حکم خدا مخالفت می شود., و 
افرادی ولایت افرادی را می پذیرند و اشخاصی از اشخاصی تبژی و 
بیزاری می جویند. 

بدانید که اگر حقّ خالص شود در آن اختلافی نخواهد بود, و اگر باطل 
خالص شود بر صاحب عقلی مخفی نخواهد ماند, ولی قسمتی از حق و 


قسمتی از باطل گرفته می شود و مخلوط می شوند و ممزوج به هم به 
عیتنا هی آنقد: اینجاست که شیطان بر اولیاء خود مسلط می شود و آنان 


که از جانب ما (1) خوبی در باره آنان مقذثر شده است نجات پیدا می کنند. 


هی سار ایا ان ی که کرو رم را در 
هنگامی که فتنه ای شما را 
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اسان خو ارت 


بپوشاند که خردسالان در آن بزرگ می شوند و بزرگسالان رشد می کنند 
۲۳۷ مردم طبق آن عادت می کنند ۵ ان را سثت حساب می نمایند, 
بطوری که هر گاه چیزی ات ان تذعتها ( (مردم کار 
منکری بجا آورده اند) (2). 


سپس بلا شدّت می یابد و فرزندان اسیر می شوند و فتنه ها آنان را خرد 
می کند همان طور که آتش هیزم را خرد می نماید و همان گونه که آسیاب 
با سنگ خود خرد می کند. (در آن فتنه ها) برای غیر دین سراغ فقه و فهم 
هی روتة (13 و با عمل آخرت دبا را طلب:هی کنند (3] 


2 کلام امیر المومنین علیه السْلام در باره بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان 


مشکل مبارزه با بدعتها 


سپس حضرت رو به عده ای از اهل بیت و شیعیانش کرد و فرمود: بخدا| 
قسم, از حاکمان قبل از من کارهای تور دی سرزده که در آنها عمدا پا 
کامی ای اه اه ات کت اد 


اگر مردم را بر ترک آنها و برگرداندن آنها از موقعیت کنونی به صورتی که 
در زمان پیامبر صلی اللّه علیه و آله اجرا می شد وادار کنم لشکر من از 
اطرافم پراکنده می شوند, بطوری که در لشکرگاهم جز خود و عذه کمی 
از راه دیگری- معتقدند کسی باقی نمی ماند !! 


نمونه هایی از بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان 


چگونه می بینید اگر در بارو مقام ابراهیم علیه السْلام دستور دهم و آن را 
ای کاس ای لا ان 
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1- (2) (ب) و (د): پیر می شوند. 
2 (3) (ب): گفته می شود: (سئت تغییر داده شد) ! 
3- (4) (ب): بر سر غیر حق اتفاق می کنند. در روضه کافی: برای غیر 


خدا. 


4 (5) (ب) و (د): و با دین دنیا را طلب می کنند. 


در آن قرار داد برگردانم (1), و فدک, را به وارثان فاطمه علیها السلام 
را و یا یا راو ی 
برگردانم (2), و زمینهایی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله تعیین کرده بود به 
اهلش بدهم (3), و خانه جعفر بن آبی طالب را به وارثان او برگردانم و آن 
را از مسجد جدا کرده خراب ب نمایم. و قضاوتهایی را که حاکمان قبل از من 
به ظلم قضاوت کرده اند پر ردان و آنچه از زمین خیبر قسمت شده 
باز کزدانم: وجوان عطایا را از من غرم و همان کمنه که پیامیز صلی. الله 
علیه و آله عطا می فرمود عطا کنم و اموال را ثروت بین اغنیا قرار ندهم 
(4), و فرزندان بنی تغلب را اسیر کنم (3), و به مردم دستور دهم که در 
ماه رمضان جز نماز واجب را به با را را تیار 
افراد لشکر- که همراه من می جنگند- خواهند گفت: 


(اگ اهل. اسلام )اما ظور که فده (ستت عمر را تعیر می, دی ها 
زا آن آینکت دز هام رهضان نماز حستکنی بخهو انیم معمی نما ۱۱۱ بظوری 
که ترسیدم در لشکرم شورش کنند (6). 
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مراجعه شود. 

2- (7) در باره تغییر صاع و مد به حدیت 14 پاورقی 5 مراجعه شود. 

3- (8) (ب): تابر ضلی الله‌علیهه اله یرای اقوامی تعیین کرده بود ولی 

ند آنان دادم شتند. 

4 (9) (دیوان عطایا). دفتری بود که به دستور عمر آن را تنظیم کردتد تا 
هنگام تقسیم بیت المال مردم طبقه بندی شوند و برای هر درجه ای حقوق 
خاضی ین سوه بر خلاف زمان سامت صلی الله علیه.ه الم کهست اما 
بین همه مردم بطور مساوی تقسیم می شد. در بحار: ج 8 قدیم ص 288 
فل وی که یی اسر امه رای سس ان ماه لیا این و اه 
هر کدام ده هزار و برای عایشه دو هزار بیشتر قرار داد. برای مهاجرینی 
که در جنگ بدر بوده اند پنج هزار, و برای انصار چهار هزار, برای آنان که از 
جنگ احد تا حدیبیه شرکت داشته اند چهار هزار, برای آنان که بعد از 
حدیبیه در جنگها شرکت کرده اتد شنته: هرازه بزای. آنان که: بعة از .پیامبر 
صلی الله کلبهرق آله.ذر یا خر کت-داشته: آند از نو هار تا دویست 
طبقه بندی کرد. زنان را هم از پانصد تا دویست طبقه بندی نمود و این 


ور باق فمی ی 2 اه اسان اوه یه اش ردام 
کرده است که: بنی تغلب که از مسیحیان عرب بودند خود را بالا گرفتند و 
از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند و از عمر خواستند که جزیه از ایشان نگیرد 
و در مقابل. زکات را دو برابر مسلمانان بپردازند. عمر پیشنهاد ایشان را 
قبول کرد. جهت بدعت این ۳ دو برابر گرفتن زکات بجای جزیه 
مخالف اسلام است و باید در صورت امتناع با آنان می جنگند. 

6 (11) در الغدیر: ج 5 ص 31 نقل کرده: اوّل کسی که نماز (تراویج) را 
بدعت گذاشت عمر بود و این در سال 14 هجری بود. (تراویج) بیست 
ه ‏ ک۱0 ۱۱ ار ی ۴1۱ 
در این نماز دو جهت بدعت بود: یکی نماز مستحبی را به جماعت خواندن و 
دیگری تعیین بیست رکعت بعنوان نماز مخصوص شیهای ماه رمضان. در 
سار ره فم صرق کررن کاس صای لاه خی و الب کر مد 
(ای مردم» نماز نافله را در شب ماه رمضان به جماعت خواندن بدعت 
است ...). سپس روایت ت کرده که عمر در شبی از شبهای ماه رمضان 
بیرفن: آمد. و جراغهانی‌ترا ,در مستکد دید و -برتفنبهه چه خبر است؟ گفتند: 
مردم برای نماز مستحبی به جماعت جمع شده اآند. عمر گفت: بدعت 
است, ولی خوب بدعتی است !! در تهذیب: ج 3 ص 70 از امام صادق علیه 
التلاق رخا کون ات که سم وی ار ال له الا ماود 
کوفه شد دستور داد تا امام حسن علیه السلام در میان مردم ندا کند: (در 
السٌلام در بین مردم اعلام کرد. وقتی مردم پیام حضرت را شنیدند فریاد 
براوردند:(وا عمراه ! و عمراه !) وقتی امام حسن علیه السلام نزد امیر 
المومنین علیه السلام امد حضرت پرسید. این چه صدایی ات ۳ 
کرد: یا امیر المومنین, مردم فریاد می زنند: و عمراه ! وا عمراه ! : حضرت 
قرو رنه نارشان درا خوانت اه ان کت ال آن 
خاک از سرا احماعی وی اس الم سس هسام ات 


خه‌ششت است بر من آنچه اد این ات الا هد از یاسرضان ار الا 
اطاتت از رهبران ضلالت و دعوت کنند از به آتخن دیده ام . 


خمس و ذوی القربی 


4 آ کر ندهم سهم ذوی القربی ۳۹۳ محر به کسانی که خداوند 
به اعطاء ان داده ِ آنان که خداوند می رای أَن کم افتتم 
بالله و ما نّلنا علی عبُدنا یو الفْژقان َو الْتقی الجَمّعان (3). (اگر به 
0 روز که دو زوم با یک دیکر ملاقات: می 
کنند ایمان آوردم آید....). ما هشتيم که خداونه از فامیل بیامبر و بتیمان و 
مساکین و در راه ماندگان قصد کرده است. همه اینان فقط باید از ما 
راهحارا با اب آن ات است. که اقا ۱ تمرم را ها 
بخوراند .(9). 
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1- (12) (د): گذشته از آنچه از این امت .. 

3 (۹) مره انمان: ایه 1 

را ات ان ای 

16 درروضه کافی دص ۱۱ هسین,حد رانا اضاقات مفتی‌ سفن از 
سلیم آورده است عین عبارات آن را که از حدود ی ی 
آخر. اسنت:ذبلا می آوريم .سین به عوضتیم بقضن. خوارد آن: فی پر دازيم 
عبارت روضه کافی چنین است: (... و قضاوتهای ظالمانه ای که ۳ 
گردانم و زهایی را که بناخق در اخبار مزدای هه از سلظه ان 
خارج کنم و به شوهران حقیقی انها بازگردانم و احکام مربوط به تجاوز 
ناموسی را در باره آنان اجرا کنم. و فرزندان بنی تغلب را اسیر کنم. و 
انچه از زمین خیبر تقسیم شده برگردانم. دفاتر عطایا را از بین ببرم و 
همچنان که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به تساوی عطا می کرد عطا کنم و 
ان ۱ ثروت بین اغنیا قرار ندهم, و فساجت وا کنار بگذارش. و ازدواجها را 
کی رامین ی با رسای الا ه سا 
نازل کرده و واجب نموده عمل نمایم, و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
رابه ضورتی. که قبلا بو باز کردانم و درهایی که در آن. باز شده مشدود 


کنم و درهایی که بسته شده باز کنم, و مسح بر روی پوشش پا را حرام 
کنم, و برای نوشیدن نبیذ حدٌ بزنم. ۰ بودن دو متعه (حج تمتع 
و متعه زنان) بدهم, و دستور دهم بر جنازه ها پنج تکبیر بگویند, و مردم را 
وادار به بلند گفتن (بسم الله الرحمن ن الرحیم) نمایم, و خارج کنم کسانی را 
که همر ام پیافتر ضلی: الله:علیه ه الهداخل مفجد آو فده اند ان کساتی 
که آن حضرت, ایشان را خارج کرده بود, و داخل کنم کسانی را که بعد از 
پیافتر لیف الاه علید.و الم اخرا: شدید | ز کنسانن: که ان خحضزت ایشان: ۱ 
داخل کرده بود. مردم را به حکم قرآن و بر طلاق طبق سنت وادار نمایم, و 
صدقات را , باه آرها ط صو اراد سا موصو و و ار 
را به وقتها و احکام و جاهای واقعی آن برگردانم. و اهل نجران را به 

منطقه خودشان بازگردانم, اسیرانی از فارش سل کر را طیی کناب 
جوا فشفت ساسرش ضلی آلله یه و الغ یه فو رشان باز گردانم. اگر این 
کارها را انجام دهم مردم از اطراف من پراکنده می شوند. بخدا قسم به 
مردم دستور دادم تا در ماه رمضان جز نماز واجب را به جماعت نخوانند و 
اینکه نمازهای مستحبی را به جماعت خواندن بدعت است, اینجا بود که 
بعضی از اهل لشکر من که همراه من می جنگیدند هم صدا فریاد بر 
آوردند که (ای اهل اسلام. سئت عمر تغییر یافت ! ما را از نماز مستحبی 
در ماه رمضان منع می کند)! بطوری که ترسیدم در گوشه ای از 
لشکر گاهم شورش 


من چه کشیده ام از این امت. از تفرفه و اطاعت ایشان ِ رهبران 
گمراهی و دعوت کنندگان به آتش! اگر از سهم ذوی القریی عطا می کردم 
که خداوند مي فرماید: ان کت امَثَم بالله و ما ایرّلنا غعلی عبدنا یوم 
الْفْرّقان یوم التقی الجَمعان, بخدا قسم ما هستیم که 0 از ذی القربی 
قصد کرده و ما را همراه نام خود و پیامبرش آورده و فرموده: قللَهٍ و 


سول و لذٍی ارب و الینامی و الْمساکین و »ایا کهدایس اند 
فقط در باره ما است- کت لا کون ولد یا نکم 5 ما ناکم 
الّشول قَحْذوة و ما تاک عَلة قائتقوا و اتفوا ۳8 1 ظلم به 7 


آل محمد علیهم الشلام- ان ال شدید 3 الْعقاب, یعنی نسبت به کسانی که 

به آنان-ظلم کتد غذات خداوند شتید آنمت:. و این بخاطر رحمت خداوند 
کت مها او سای اه ارت که واه اه از هس 
فرموده و پیامبرش هم سفارش نموده است و در صدقه برای ما نصیبی 
قرار نداده است. خداوند پیامبرش را و ما اهل بیت را بالاتر از آن دانسته 
کردند و کتاب خداوند را که گویای حق ما است انکار نمودند و نصیبی که 
خداوند برای ما واجب کرده بود از ما منع نمودند. اهل بیت هیچ پیامبری از 
مثل آنچه ما بعد از پیامبرمان دیدیم ندیدند. خداوند بر علیه آنان 

با الم رد کی مت و ها حول وی الا بالام الدا 
العظیم). 


تا اینجا عبارات (روضه کافی) پایان یافت. اکنون در مورد بدعتهای ذکر 
شده توضیحاتی ذکر می گردد: 


(مساحت را کنار بگذارم). , در بحار: ج 8 قدیم ص 284 روایت کرده که 
عمر مالیات سرزمین (سواد) را چنین قرار داد که مساحت زمین آن را 
حساب کند, و بر هر جریبی از درختان خرما ده درهم و بر درختان انگور 
هشت درهم و بر هر جریب از درختان دیگر شش درهم, و بر گندم چهار 
درهم و بر جو دو درهم مالیات قرار دهند. 


جنبه بدعت این است که حکم سرزمینهایی که با جنگ از کفار گرفته می 
نود ان اشحت کم عفس ان ۱ به اهل خمس بدهند و بقیه آن برای همه 


ملس ات 


(ازدواجها را یکسان قرار دهم) اشاره به بدعت عمر است که گفت: عرب 
حق دارند با زنان عجم ازدواج کنند ولی مردان عجم حق ندارند با زنان 


عرتب آزدواخ کنند: به جدیت 23 همین کناب :مر اجفه شود: آسراز ال محمد 
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(مسح بر روی پوشش پا را حرام کنم), در بحار: ج 8 قدیم ص 287 از 
امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: عمر صحابه را که 
علی علیه السّلام هم در میان آنان بود جمع کرد و گفت: در باره مسح بر 
روی پوشش پا چه می گوئید؟ مغیره بن شعبه گفت: پیامبر را دیدم که بر 
آ شنت هی کر امیر الممنین علیه السّلام فرمود: قبل از نزول سوره 
مائده دیدی یا بعد از آن ۱ ففترم. صحفت نمی -دانم. خض رت قوهود : حکم 
قرآن بر آنچه دیده ای مقدّم است, سوره مائده دو یا سه ماه قبل از رحلت 
ناهد صلی الله علیه و الهار لدم ات 


(برای نوشیدن نبیذ حد بزنم). منظور از نبیذ شرابی است که از خرما یا 
کشمش تهیه می شود و مقداری آب به آن اضافه می کنند و آن را : به حال 
خود می گذارند تا تبدیل به شراب شود. در الغدیر: ج 6 ص 257 نیت 
کرده که عمر نبیذ غلیظ می نوشید و می گفت: (ما این شراب شدید را 
می نوشیم تا از اذیت گوشت شتر در شکم خود راحت باشیم !! هر کس در 
باره حلال بودن نبیذ شک دارد آن را با اب مخلوط کند) !!! (بر جنازه ها پنج 
تکبیر بگویند), در بحار: ج 8 قدیم ص 287 روایت رهم83( 
جمع کرد و در باره ,تعداد تکبیر در نماز بر جنازه ها مشورت کرد! مردم 
گفتند: پیامبر صلی اللّه علیه و آله هفت و پنج و چهار تکبیر گفته است. عهر 
که بان یقت ۲ فراع را کاد از نم ان گفتن 2 بلسم ال 
الرحیم) را از اول سوره های قرآن اسقاط کرد و در نماز لزوم قرائت آن 
را برداشت .. 


(مردم را بر طلاق سئت وادار نمایم), در بحار: ج 8 قدیم ص 287 روایت 
کرده که سه طلاق در یک مجنس, در زمان پیامبر صلی ال علیه و هو 
نیز نیز ابو بکر و دو سال از حکومت عمر. یک طلاق حساب می شد. عمر 


مردم دز تاه ای که در آن وسعت داشتند عجله کردند, چطور است که 


ان را برای مردم بپذيريم. و بعد سه طلاق در یک مجلس را سه طلاق 
حساب کرد. 


(وضو و غسل و نماز را به وقتها و احکام و جاهای واقعی آن برگردانم) 
اشاره به بدعتهایی است که در این سه عمل قرار داده شد مثلا در وضوء 
مسح بر روی پاپوش و دست کشیدن به تمام سر و گوشها بجای مسح سر, 


و شستن پا بجای مسح آن, و در غسل ترک تیمّم و اسقاط نماز برای کسی 
که آب نیا بد, و در نماز قرار دادن دست راست روی چپ و اسقاط یسم 
اللّه و گفتن (آمین) بعد از حمد و تأخیر نماز صبح تا غروب ستارگان و تأخیر 
نماز مغرب تا طلوع ستارگان و غیر اینها. 


(اهل نجران را به منطقه خودشان برگردانم), طبری در وقایع سال بیستم 
هجرت روایت کی که عصر در اسان موای جرا زا کوفه منتقل 


د. 
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روایت از کتاب سلیم: 
اه نع وی 
اس وهی تن 
ها 33 
روایت با سند به سلیم: 
هه اس 1 
ی 
هس 0ص 1 


رفضه کافن:ص 21-58 


3 

4 

شاف شید مر تیه 2 

6صحصال و را و وم 

7 تهذیب: ج 4 ص 126 ح 362. 

8 تهذیب: ج 6 ص 328 ح 906. 

9 افلام الدیت دیص 9و 

تال ی الحظلت اه لزع لوط 
فان الشعه( امه ای اه ررض 32 
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2. المعتبر (محقق حلی): ص 395. 

3. مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی): ج 1 ص 247. 
4. کتاب الخمس (شیخ انصاری): اواسط کتاب. 
5. مستند الشیعه نراقی: ج 2 ص 92. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کافی: ج 1 ص 4< ح 1. 

2 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 392. 

3 غوالی اللالی به روایت بحار: ج 2 ص 34. 

4 امالی طوسی: ج 1 ص 236. 

5 امالی طوسی: ج 1 ص 117. 

6 تذکره الخواص: ص 122. 
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19 وصیت ابو ذر به امیر المومنین واقعی ! سلام هشتاد نفر از عرب و عجم بعنوان (امير المومنین) 
و اعتراض ابو بکر و عمر, چگونه مردم به فتنه ابو بکر و عمر مبتلا شدند. صحیفه ملعونه و معاهده 
رایمه سای ای ات بر چ امیر ال ی عنم الرلات رف از ماد سر رو 
قیامت به سوی جهئم. 


ابان از سلیم نقل می کند که گفت: در بیماری ابو ذر- که در زمان حکومت 
عمر مبتلا شده بود- نزد او حاضر بودم. عمر بعنوان عیادت نزد او امد, در 
حالی که امیر المومنین علیه السّلام و سلمان و مقداد هم نزد او بودند و 
انه ذر به. آن حضرت:وضیت کردم و توشته بوخ و شاهد. کر فته تون 


وقتی عمر بیرون رفت مردی از فامیل ابو ذر- که از پسر عموهای او از 
طایفه بنی غفار بود- گفت: چه مانعی داشت به امیر المومنین عمر وصیت 


می کردی؟ ! ابو ذر گفت: من به امیر المومنین حقیقی وصیّت کرده ام . 


سلام هشتاد نفر از عرب و عجم بعنوان (امیر المومنین) و اعتراض ابو بکر و عمر 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله به ما که چهل نفر از عرب و چهل نفر از عجم 
بودیم دستور داد و ما بر علی علیه السّلام بعنوان (امیر المومنین) سلام 
کردیم, و همین صاحب حکومت که او را (امیر المومنین) نامیدی (یعنی 
عمر) در بین ما بود. 


هیچ یک از عرب و عجم در اين باره اعتراضی به پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله نکرد مگر همین شخص و رفیق بی مقدارش که او را جانشین خود قرار 
ذاو. انن قه کفتند: (آیا این حفی, ار جانت .دا و رشهو‌لشن, است )۱ حضرت 
غضب کرد و فرمود: بخدا قسم آری, حقی از جانب خدا 
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و رسولش است. خداوند این دستور را به من داده و من به شما دستور 
دادم. 


سلیم می گوید: عرض کردم: ای ابو الحسن, و تو ای سلمان و تو ای 
مقداد, آیا گفتار ابو ذر را تایید می کنید؟ گفتند: آری. راست می گوید. 
کفتم: چهار نفر عادل اند کة اخر فقط یکی از آنان بزآیم نقل, فی. کرد در 
صدق و راستی او شک نمی کردم, ولی چهار نفر شما در نفس من و برای 
بصیرتم محکم تر است. 


کقفه اصلی ال نا تا مشاه تشر از عوب وس رب را گرم کنیه؟ 
سلمان نام یک یک آنها را ذکر کرد. امیر الممنین علیه السّلام و ابو ذر و 
مقداد گفتند: (سلمان راست می گوید). 


رخفت خندا و فغقرتنش بر او و بر آنان باد. 


ار اه ای سا ام ماه کر قح امسر هام الم 
پنج نفر اصحاب شوری (1), عمار بن یاسر. سعد بن عباده و بقیه اصحاب 
عقبه (2) و آبیث بن کعب و ابو ذر و مقداد, و عده دیگری که اکثرشان و 
قسمت اعظمشان از اهل بدر بودند و اکثر آنها از انصار بودند. در میان 
ایشان ابو الهیثم بن تیهان, خالد بن ولید, ابو اْوب, اسید بن حضیر و بشیر 


چگونه مردم به فتنه ابو بکر و عمر مبتلا شدند 


سلیم می گوید: گمان می کنم با همه اين افراد ملاقات کردم و از فرد فرد 
آنان در تنهایی و خلوت در این مورد سوال کردم. بعضی از آنان سکوت 
کردند و پاسخی ندادند و حقیقت را کتمان کردند. بعضی از آنان هم آن را 
نقل کردند و گفتند: فتنه ای به ما برخورد که قلبها و گوشها و چشمهای ما 
را گرفت او آن"هکاهی بود که انه بکر ادغا کند از پيامبر صلی. الله علیث و 
آله شنیده است که بعد از آن فرموده: (ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما 
را کرامن ذاشته و آاخرت را براق ما بر دنیا ترجیحداده و خداوند تمی 
گذارد نبوت و خلافت برای ما اهل بیت جمع شود) ! هنگامی که علی علیه 
السلام را برای بیعت آورده بودند به این مطلب 
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اه( اضحات: ونر راهن له لام میا ند ره ان 


2- (2) در باره اصحاب عقبه به پاورقی 10 از حدیت 20 در ص 295 همین 


استدلال کرد و چهار نفر که نزد ما از خوبان بودند و مورد تهمت نبودند او 
را تصدیق کرده و برایش شهادت دادند که عبارت بودند از: ابو عبیده, 
سالم, عمر» معاذ. ها مان کرویم آنان زاشت مت کوچید: 


صحیفه ملعونه و معاهده در کعبه 


(سلیم می گوید: افرادی که با آنان ملاقات کردم همچنین گفتند:) وقتی 
علی علیه السّلام بیعت نمود به ما خبر داد که پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
چه مطالبی گفته و خبر داده است که این پنچ نفر در بین خود مکتوبی 
نوشنته اند و دز آن با یک دیگر عهد بسته اند و دز کنار کعبه هم بیهان شده 
اند که (اگر محمد از دنیا برود پا کشته شود بر علیه علی قیام کنند و 
خلافت را از او سلب کنند). امیر المومنین علیه السّلام چهار نفر را که 
سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر بودند شاهد گرفت, و آنان هم گواهی دادند, 
و این بعد از آن بود که بیعت لعنت شده و گمراه کننده ابو بکر بر گردن ها 
قرار گرفته بود. ۵ فاوا نسم که علت عله السا مار فیل سامر ضابت الاد 
علیه و آله مطلب باطلی نقل نمی کند که نیکان از اصحاب محمد صلی 
الله علیه و اله به ان شهادت دهند. 


ماش حی کید ار کوانی. که نی من را کی اصاقم کروه کوت 
بغد از آن در مساله خلافت فکر کردیم.ف سخن پیامتر صلی الله علبه و اد 
زا بة.یاد آفزدنم که‌ و -خضور ما فر مود 


(خداوند چهار نفر از اصحابم را دوست دارد و مرا دستور به محبت آنان 
داده است و بهشت مشتاق ایشان است). پر سیدیم : پا رسول الله, ابنان 
کیانند؟ فرمود: (برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه ام در امّتم و صاحب 
ابو ذر و مقداد بن اسود) (1). 


بعد گفتند: ما از آنچه (در حق علی علیه السّلام) مرتکب شده ایم و 
کارهایی که انجام داده ایم به درگاه خداوند استغفار می کنیم و توبه می 
نماییم. 
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1- (3) (الف) خ ل: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: (علی از آنهاست) و 
سیس سکوت کرد و بعد فرمود: بدانید که علی از انهاست و ابو ذر و 
سلمان و مقداد. 


گروهی از صحابه در روز قیامت به سوی جهثم 


از پیامبر صلی اللّه علیه و آله کلامی شنیدیم که از تأویل و معنای آن جز 
خیر چیزی نفهميدیم. آن حضرت فرمود: گروهی از کسانی که با من هم 
صحبت بوده اند و نزد من مقام و منزلتی کسب کرده اند بر سر حوض 
کوثر به نزد من وارد می شوند. وقتی در جایگاه خود ایستادند و مرا دیدند 
ناگهان از حضور من برده می شوند (1) و آنان را به سمت چپ می برند. 
شز تکوم پزورد کارا اصحابم ! اصحابم ! به من پاسخ داده می شود: تو 7 
وا رآ ۲ 
گشته ای, همچنان به عقب برگشته اند. 


بغد این افراد گفتند بجان خوذمان قشم آگر هنکامی که بیامیر ضلی, الاه 
ات روا اه هام اه ال موه تووم 
و از او اطاعت می کردیم و تایع او می شدیم و با او بیعت می کردیم به 
راه درست رفته بودیم و هدایت می شدیم و موفق بودیم, ولی خداوند 
اختلاف و تفرقه و بلا را مقذر کرده بود, و می بایست انچه خدا می داند و 


در قضا و قدر اورده واقع شود. 

روایت از کتاب سلیم: 

1. بحار: ج 28 ص 23 2 33. 

2 بحار: ج 28 ص 124 ح 7. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کتاب (الیقین) ابن طاوس: ص 143 باب 12. 

2 بحار: ج 8 قدیم ص 70 به نقل از تلخیص الشافی. 
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[- (4) (ب): بشدت و کشان کشان از نزد من برده می شوند ۱ 
ور رت رها سای که امد صلب له عانه و الم اه خنبا رفت. 


20 وصیت ابو ذر به امیر المومنین حقیقی ! عکس العمل اصحاب صحیفه ملعونه قزر شنت (امره 
المومنین). دو بار تسلیم به امره المومنین, اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه, عمار و حذیفه در فتنه 
سقیفه, سوال سلیم از عمار و حذیفه در باره سقیفه. 


سلیم بن قیس می گوید: هنگامی که عثمان ابو ذر را به ریذه تبعید کرده 
بو و را اس ار تا ایآ ی ها 
مورد خانواده و اموالش وصیت کرد. 


کتتی به ابو ذر گفت: کاش به امیر المومنین عثمان وصیت کرده بودی !! 
اتفتدار فرت من به امیر المومنین حقیقی وصیت کرده ام امیر الموّمنین 
ای ای ام ی سا اس ای هه 
به دستور او بعنوان (امیر الموّمنین) بر او سلام کردیم. 


ان حضرت فرمود: به برادرم و وزیرم 1 وارثم و خلیفه ام در امُّتم و صاحب 
ا یار هن خوفتی. نله ان هی که نار ی( جرا که 
با و ار ی 
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[- (1) در بحار: ج 8 قدیم ص 305 روا یت کرده که عثمان به ابو ذر گفت: 
اذیت تو به من و اصحابم زیاد شده است, باید به شام بروی. و او را از 
مدینه به شام اخراج کرد. ابو ذر در شام به کارهای معاویه اعتراض می 
کرد, و لذا معاویه به عثمان در مورد ابو ذر نامه ای نوشت. عثمان در 
جواب نوشت: (جندب (یعنی ابو ذر) را بر چهارپایی سخت و خشن سوار 
کن و بفرست). معاویه هم ابو ذر را همراه کسی فرستاد که شب و روز 
راه می پیمود و او را بر شتر پیری که غیر از جهازی روی آن نبود سوار کرد 
تا به مدینه آورد در حالی که گوشت رانهایش از رنج و تعب ریخته بود. 
وقتی ابو ذر به مدینه رسید عثمان کسی را فرستاد که هر جا می خواهی 
پرو. ایو ذر گفت: له شک فان رف نه ! گفت: پس بیت المقدس؟ 
گفت: ین با کی از سفن وه یقت ها وی بو 
زاب (رنخه) خواهم فر تفا شمان ایه در را ته. انجا فرستاد.و دز آنحا نود 
تا از دنیا رفت. 


2- (2) کنابه از اينکه با فقدان او چنان ذ کر کونن در زمین ایجاد می شود 
که از صورت اصلی خارج می شود., این حدیث می تواند در مجموع به 
معنی (لو لا الحجّه لساخت الارض بأهلها) باشد, و منظور از (او) شخص 
امیر المقمنین و جانشینانش علیهم السلام هستند. 


عگنین الفتل اساب تفه بلعونه خر مسالة زمره التفایه 


ابو ذر می گوید: گوساله و سامری این امت را دیدم که به پيامبر صلی اللّه 
علیه و اله اعتراض کردند و کفتند: ایا آنن حفی از طرف خدا و رزسوانشن 
است؟ حضرت غضب کرد و فرمود: مطلب حقی از طرف خدا و رسولش 
است. خداوند مرا به این موضوع امر کرده است ! وقتی بعنوان (امیر 
المومنین) بر آن حضرت سلام کردیم, ابو بکر و عمر رو به یارانشان معاذ و 
سالم و ابو عبیده کردند و هنگامی که پس از سلام بر علی علیه السّلام از 
خاته. اه خارخ می شدند به آنان گفتنده اين مرد را چه شده است که دائما 


مقام پسر عمویش را بالا می برد ! و یکی از آن دو گفت: کار پسر عمویش 
خوب خواهد شد! و همگی گفتند: مادامی که علی زنده است نزد او برای 


ما خیری نخواهد بود !! 

دو بار تسلیم به مره المومنین 

سلیم می گوید: گفتم: ای ابو دره این سلام کردن بعد از حجه الوداع بود یا 
قبل از ان؟ 

گفت: سلام کردن اوّل قبل از حجه الوداع و سلام کردن دوم بعد از حجه 
الوداع بود. 


پرسیدم: همییمانی این پنج نفر (اصحاب صحیفه) چه زمانی بود؟ گفت: در 
حجه الوداع. 


گفتم: اصلحک اللّه, , در باره دوازده نفر اصحاب عیقبه که صورتهای خود را 
پونقا نوم پودنن شیاه استد شیر امد ضلی, الله علیه و اله داش مانند 
به من خبر بده که این ماجرا چه زمانی بود؟ 

کقسه ور شیر خی هام مار کته سامت سل للم فلیمم ال ار سعد 
الوداع. 

که اصلگ الله را آنان رامیت شام کفت: ار تالم مد اما 
فا وه 
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کفتم: آز کهامی شتاسی در خالی که باغیر خلی الله.غاند و له بتیاتن 
آنها را به حذیفه معرفی کرد؟ 


ابو ذر گ؟ذ گفت: دز آن بلندی کوه, عمار افسار شتر آنْ حضرت را بر دوش می 
کشید و حذیفه از پشت سر شتر را راهنمایی می کرد. حضرت به حذیفه 
دستور کتمان داد ولی به عمار چنین دستوری نداد. 


گفتم: آنان را برایم معرّفی می کنی؟ گفت: پنج نفر اصحاب صحیفه و پنج 
نفر اصحاب شوری و عمرو عاص و معاویه (1). 


عمار و حذیفه در فتنه سقیفه 


گفتم: اه چکونه عسار و,حذيقه. وفتی آن ده را بعد از پیامیر صلی 
الله علیت.ه آله دننند بان هم در تصصیم ود رنه شدید: 


ابو ذر گفت: عقار و حذیفه بعدها اظهار توبه و پشیمانی کردند. ولی (در 
سقیفه) گوساله آنان (ابو بکر) برای خود مقامی ادعا کرد, و سامری آنان 
(عمر) و سه نفر همراهشان (سالم و ابو عبیده و معاذ) شهادت دادند که از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیده اند که آن مطلب را فرموده است (2). 
عقّار و حذیفه هم با خود گفتند: شاید اين مسأله ای است که بعد از مسأله 
اولی (یعنی خلافت امیر المومنین علیه السلام) بوقوع پیوسته و لذا 1 دو 
هم مانند دیگران به شک افتادند. ولی توبه کردند و متوجه شدند و تسلیم 
آن حضرت گردیدند. 


سلیم بن قیس می گوید: در زمان خلافت عثمان بعد از وفات ابو ذر با 


عمّار ملاقات کردم و گفته ابو ذر را : به او خبر دادم. عقّار گفت: برادرم ابو 
ذر راست گفته است. او نیک تر 
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[- (3) در نتیجه این دوازده نفر عبارت می شوند از: ابو بکر, عمره ابو 


2 (4) اشاره به همان حدیت جعلی ابو بکر است که (خداوند برای ما اهل 
بیت نبوت و خلافت را جمع نمی کند) ! 


و راستگوتر از آن است که از قول عشّار چیزی را که نشنیده نقل کند. 


گفتم: 0 به چه عنوان سخن ابو ذر را تصدیق می کنی؟ گفت: 
شهادت می دهم که از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: 
آسمان سایه نینداخته و زمین بر خود حمل نکرده گوینده ای راستگوتر و 
نیک تر از ابو ذر. پرسیدم: ای پیامبر خدا, حتی اهل بیتت؟ 


سلیم می گوید: سپس حذیفه را در مدائن ملاقات کردم- که از کوفه به 
آنجا رفته بودم- و سخن ابو ذر را برایش گفتم. گفت: سپحان الله, ابو ذر 


راستگوتر و نیک تر از آن است که از قول پیامبر صلی اللّه علیه و آله غیر 
ار 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 28 ص 127. 

روایت با سند به سلیم: 

1 المحتضر: ص 9<. 

2 کفایه الموحدین: ج 2 ص 377 از کتاب سیر الصحابه. 
روایت از غیر سلیم: 

1 ارشاد شیخ مفید: ص 20. 
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1 شفو جات مر کار بیس سای مایم الیو و یی رشن یا 


اشاره 


ِ و ان سین علبهها ال ۱2 نشاندن حسنین علیهما السّلام 0 
۳ 277 
السلام بز کم ماضر ضلی الله عانه و آلة در تبخده: نشستن امام حسین 
علیه السلام بر شانه آن خضرت بر فراز یر 


ایا ور ان ت شام ی اه رن ام نم وی سا 
السّلام 


انا از سیم ال ی کت که کفت علن ای طالب له اللام ‏ 
سلمان و ابو ذر و مقداد برایم نقل کردند, و نیز ابو الحجاف داود بن آبی 
عوف عوفی به نقل از ابو سعید خدری برایم نقل کرد و گفت: 


تبافتر ی اللّه علیه و آله نزد دخترش فاطمه علیها السّلام آمد در حالی 
که: آن خظرات در زان دیکین آتش روشن کرده بود و برای خانواده اش غذا| 
می پخت. علی علیه السّلام هم در گوشه ای از خانه خوابیده بود و حسنین 
علیهما السلام کنار او در خواب بودند. 


پباسر صلی. اه غلیه و آله کار دنوش تشست :ی با آو مستتعول صحیت 
شید و ور هعان ال خصرت زهرا علها السلام انش را زیردیی آماده من 
کرد و خدمتکاری نداشت. 


در این سال آمام,حسن, غلیه: التقلام. از خواب بیدار قند.ق وونه یاضر ضلن 
االت یو له مود و قوض کرو 


(یدر جان؛ نت ضز. اب بده). حضرت او را در بر گرفت و سراغ شتر 
شیردهی که داشتند رفت و با دست مبارک ان را دوشید. سپس ظرف را- 
در حالی که روی شیر چربی گرفته بود- آورد تا به امام حسن علیه السلام 
ندهد. 


در این حال امام حسین علیه السلام بیدار شد و عرض کرد: (پدر جان, به 
من اب بده). 
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امام حسین علیه السّلام عرض کرد: قبل از او به من آب بده! پیامبر صلی 
اللة یه و الم فان اه را اام مض کید ار ها اه نی دا شوه 
کرد و از او می خواست که اجازه دهد برادرش پیش از او بنوشد ولی امام 
حسین علیه السلام اجازه نمی داد. 


در اینجا فاطمه علیها السّلام عرض کرد: پدر جان, گویا حسن نزد تو 
محبوبتر از حسین است؟ ! حضرت فرمود: او نزد من محبوبتر نیست و هر 
دوی انها نزد من یکسانند, ولی حسن ابتدا از من اب خواسته است. من و 
تو و این دو و این کسی که خوابیده (2) در بهشت در یک منزل و در یک 
درجه خواهیم بود. 


راوی می گوید: در همه این صحبتها علی علیه الشلام در خواب بود و 
متوجه انان نبود. 

نشاندن حسنین علیهما السْلام بر دوش مبارک 

روزی پیامبر صلي اللّه علیه و آله از کنار حسنین علیهما السّلام عبور می 


کرد در حالی که آن دو مشغول بازی بودند. حضرت آن دو را گرفت و هر 
یک را بر یک دوش خود سوار کرد (3). 


مردی از مقابل رسید و گفت: شما خوب سواری برای اینان هستید (4) ! 
هه هه مر وا و ی ان 
پسر دو ریحانه من از دنیا هستند. 


وقتی آن دو را به خانه حضرت زهرا علیها السُلام آورد فرمود: (با یک دیگر 
کشت بکیرید )۱ ان و نتتروغ به. کتتی. کر فگرن دون ده مناهیر ضلی, لاه 
علیه و آله مکژر می فرمود ی ( هی پا حسن) (3)! حضرت فاطمه علیها 
ی وم مها نت ی ی یس ای کر 
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1- (1) (ب) و (د): می بوسید. 

مر 2 نی او ال مت یه لا 

3- (3) (ب) و (د): هر دو را سوار کرد, و یکی را بر دوش راست و دیگری 
را بر دوش چپ قرار داد و به راه افتاد. 

شده اید ای دو پسر. 

می رود. 


گوید نا 


در نتیجه حسین علیه السلام حسن علیه السلام را بر زمین زد ! 
خطان تین ی ان ای و الم عییه ییا[ خی سور انامه 


توی باس ‌صای اه کم و فان یه ان چم تسم ور عانب کار 
پیش می امدند, و فرمود: 


است. ما 
ایشان در پیشگاه من پدر شما (2) و سپس مادرتان است. احدی نزد 
خداویه اک از هن و دزی قوس 9 تم دی ا عنم ی صه مت تیار 


بدانید که برادرم و دوستم و وزیرم و انتخاب شده ام و خلیفه بعد از خودم 
و صاحب اختیار هر موّمنی بعد از من علی بن ابی طالب است. وقتی او از 
دنیا رفت پسرم حسن بعد از اوست. وقتی او از دنیا رفت پسرم حسین 
بعد از اوست. سیس امامان نه گانه از نسل حسین خواهند بود. 


آنان هدایت کنتد کار هدایت شده اند. آنان با حق و حق ۳۹ آنان است. تا 
روز قیامت ایشان از حق جدا نمی شوند و ی از ایشان جدا| نمی شود. 
آنان مایه قوام زمین هستند که بخاطر آنان آرام گرفته است. آنان ریسمان 
محکم خداوند و دستاویز مستحکم خدایند که پاره شدن ندارد. آنان حختهای 
و تشه رصاها آمسس و حاص امن مها سکره 
ویند. 


اه 2 
که هر کمن از آن داح ند مومن و هر کس از انار ید کافر نود 
ار زان اه سا را ات ی 
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1- (6) یعنی قاعدتا باید کوچکتر را تشویق کرد در حالی که شما بزرگتر را 
2- 7( حضرت در اینجا سخن را از غایب به صورت خطاب به حسنین 
علیهما السلام اورده اند. ۱ 

3- (8) در باره (باب حطه) توضیح لازم در پاورقی 19 از سر اغاز این کتاب 
در ص 197 ذکر شد. 


اطاعت کرده و هر کس از انان سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده است. 


نماض سین خاش ام یی کی ی سای زا له یی الم خر سوه 


امام خسن غاید الشلام خزد مامنز ضلی ال علية و آلهجی امد در شالی 
که آن حضرت در سجده بود. از صفهای جماعت عبور می کرد و نزد ان 
حضرت می رسید و بر کمر حضرت سوار می شد. پیامبر صلی الله علیه و 
اله از سجده بلند می شد در حالی که یک دست بر کمر حسین علیه السلام 
و دست دیگر روی زانوی مبارک قرار داده بود (1) و همچنان او را نگاه می 
داشت تا نماز را تمام می کرد. 


ای ات خی تیم اگم بر افه میاشیر ای ای یم و ال فا هر 


امام حسن علیه السّلام نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله می آمد در حالی که 
آن حضرت بر فراز منبر خطبه می خواند. از منبر بالا می رفت و بر گردن 
آن حضرت سوار می شد و پاهایش را روی سینه مبارک آفتزآن عی درد 
بطوری ,که برق خلخال در پایش دیده می شد. و اين در حالی بود که پیامبر 
ضلی الله عایه ع آله. مشیل خطابه بود و اهر همان ام می داست زا 
خطبه اش به پایان می رسید ! 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
1 بحار: ج 37 ص 86. 
روایت از غیر سلیم: 


1 امالی طوسی: ج 2 ص 206. 

2 عمده ابن بطریق: ص‌ 2006 

3. مناقب ابن شهرآشوب: ج 3 ص 162. 
ص :401 


1- (9) یعنی بدین وسیله امام حسین علیه السلام را بر کمر خود نگاه می 


داشت و نماز را ادامه می داد. 


4 قرت: الاستاد*ض 48 

5 امالی صدوق: ص 361. 
6داصا له 21 
ره یه دض 280 
نویر من و20 
9. ذخاثر العقبی: ص 130. 

0. ذخائر العقبی: ص 134. 

کن ألقما رن 10۳ 
2 اد الا همم 19 

3. صحیح ترمذی: ج 2 ص 306. 
4اه ان یا کر( رنه لاسام الخشن خایه سای 
ص 109, 110, 118. 

ص :402 


السْلام در بصره در تکذیب عمرو عاص 3. چگونه معاویه اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع 
کرد 


اشازه 
ای عصوی اضر تام اه عس | امن له ات 


2. خطبه امیر المومنین علیه السّلام در بصره در تکذیب عمرو عاص: لعن 
ها سرا و سا امد ای ا ره ما و حور 
مذمت عمرو عاص, تکذیب ِِِ ِ در نسبت دروغین. دروغ بستن 


3. چگونه معاویه اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد: 

اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل, برنامه بیست ساله 
معاویه بر صضد ولایت امیر المومنین ن علیه السلام. 

1 خطبه عمرو عاص در شام بر علیه امیر المومنین علیه السلام 


آبان اد سايم ردایت کروه که فت: چه اهر آلموفین علیه التلام خی 
ی که مرو ای کر مسا وم ای وا مه کت رنه 


پیامیز ضلی الله غلیه و آله مرا بعنوان رتیش لشکرش فرستاد و ایو بکر و 
عمر هم در آن لشکر بودند, و من چنین گمان کردم که مرا بخاطر احترامی 
که نزد او دارم فرستاده است. وقتی بازگشتم گفتم: اس ۱ کدامیک 
از مردم نزد تو محبوبترند؟ گفت: عايشه ! گفتم: از مردان؟ 

گفت: پدرش (1). 

ای مردم, این علی است که در باره ابو بکر و عمر و عثمان بدگوئی می 
کند در حالی که خودم از پیامبر شنیدم که می گفت: (خداوند حق را بر 
زبان و قلب عمر زده است)! و در باره عثمان گفت: (ملاتکه از عثمان حیا 


می کنند) ! و از علی شنیدم- و گر نه گوشهایم کر شوند- که در زمان عمر 
چنین روایت می کرد: 


ص‌‌ :4103 


رف( ون وت مها 


پیامبر در حالی که ابو بکر و عمر پیش می آمدند نگاهی به آنان کرد و 
کفت (ا غلی: اجان ده اما پیزان اهل.شت از ار رن هر 
ان ی ی را ار 
شوند) ۱ 


شیم انم و عموی عامی ی این مار صلی له یه زب 


امیر المومنین علیه السلام بیا خاست و فرمود: تعجب است از طاغیان اهل 
شام که سخن عمرو عاص را می پذیرند و او را تصدیق می کنند ! کار او در 
حدیث و دروغ گفتن و بی مبالاتی به آنجا رسیده است که بر پیامبر صلی 
الم یه له فرع عی وه ۱ هفتاد لعن 
نموده و همچنین رفیقش (معاویه) را- که عمرو عاص مردم را بسوی او 
دعوت می کند- آن حضرت در مواردی لعنت نموده است (1) 


و آن هنگامی بود که عمرو عاص در قصیده ای که هفتاد بیت بود سخنان 
نامربوطی در باره پیامیر صلی الله علیه و آله گفته بود آن حضرت فرمود: 


نزول آیه در مذمت عمرو عاص 


ای کي اراس سس امس ی اه عنم الم انوا رفس عصره 
عاص بپا خاست و گفت: (محمّد ابتر گردید و نسلی نخواهد داشت. و من 
از همه مردم بیشتر او را سرزنش می کنم, و در باره او از همه بدگوترم) ! 


ص :404 


۱2وی کر کسن بن سامیم ضلی الله غلیه ی اله درم سوه اند اه 
را هفتاد لعنت کرده است. در الفدیر: ج 10 ص 139 روایت کرده که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله ابو سفیان را دید که سوار بر الاغقی می آید و معاویه 
افسار آن را گرفته و پسرش پزید آن را راهنمایی می کند. فر مود: خدا| 
لعنت کند افسار گرفته و سوارشونده و راهنمایی کننده را!! 


2 (3) ظاهرا منظور در اینجا آن است که حضرت شعر را برای خود جایز 


نمی دانسته اند. 


خداوند اين آیه را در باره او نازل کرد: ان شانتک هو الابْترْ (1). (سرزنش 
کننده نو نسلاش بریده است), به این معلی که از ایمان و از هر خیری 


تکذیب عمرو عاص در نسبت دروغین 


امیر المومنین علیه السّلام در ادامه سخنانش فرمود: چه مصیبتی که از 
کذابین و منافقین این ات دیده ام. گویا قاریان قرآن ضعیف العقیده و 
بسیار کوشا را می بینم که حدیث عمرو عاص را روایت می کنند و او را در 
این باره تصدیق می نمایند و بر ضد ما اهل بیت با دروغ او استدلال می 
بخواهم سومی را هم نام می برم. بخدا قسم عمرو عاص از سخنش در 
باره عایشه و پدرش جز رضایت معاویه قصدی ندارد, و او را با سخط 
خداوند راضی کرده است. 


دروغ بستن عمرو عاص به امیر المومنین علیه السْلام 


اقا حدیثی که عمرو عاص گمان دارد از من شنیده است, هرگز ! قسم به 
خدایی که دانه را شکافت و مردم را افرید. او می داند که یقینا بر من 
دروع می بندد و خداوند چنین سخنی را پنهانی و اشکار| از من نشنیده 


خدایا, عمرو عاص و معاویه را بخاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به 
کتاب تو و پیامبرت و کوچک شمردن پیامبر (2) و نسبت دروغشان به او و 
یی موی نی ای اس کتک ای فسوی کر 


اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل 


سلیم می 1" سپس معاویه قاریان اهل شام و قاضیان از را فرا خواند 


و به آنان 


ص‌‌ :405 


1- (4) سوره کوثر: آیه 3. 
2 (5).(ب) و (د): کوچک شمردنشان مرا. 


افوالی داد و ایشان را در تواحی و شهرهای شام براکنده ساخت. آنان هم 

مشغول از ۱۳۸ 2۳ 
گذاری کردند. آنان به مردم چنین خر می داذتد که علی علیه الشلام 
عثمان را کشته و از ابو بکر و عمر بیزاری می جوید. و معاویه خون عثمان 
را طلب می کند و ابان پسر عثمان و فرزندان دیگر عثمان نیز همراه 
اویند. بدین وسیله اهل شام را به معاویه متمایل کردند و همه اهل شام 


برنامه بیست ساله معاویه بر ضد ولایت امیر المومنین علیه السلام 


معاویه این برنامه را بیست سال ادامه داد, و در تمام مناطق تحت 
حکومتش آن را اجرا می کرد, تا آنکه اراذل شام و یاران باطل نزد او 
اد ند نز تسش دق اب اه نو 


او به آنان اموال می داد و برای ایشان زمینها را قسمت می کرد و 
حور اک و تویتیید ی . 77 
زر ک شد ند و بزرگسالان پیر شدند, و عربهای ابا توه پا این عقاید به 
شهرها کوج کردند. اهل شام لعن شیطان را ترک نمودند و بر علی و قاتل 
عثمان لعن کردند (1)؛ و جاهلان امّت و تابعان امامان ضلالت و دعوت 
کنند کاخ به اتتشر‌شر این بر نامه ففتتکر ندیه 


خداوند ما را کافی است و وکیل خوبی است. اگر خدا بخواهد همه آنان را 
بر هدایت جمع می نماید. ولی خداوند انچه بخواهد انجام می دهد. 


زوایت اد کنات رس 
1اه ردص 244 
2 بحار: ج 33 ص 261. 
طا تام « اتضاری زنحانی نیم اسفاغل: آسرار ال 
محند هم لام | ترجمه کتاب سلیم بن فیس ای 1جلد. نشر 


صحفت ام سا 
ترجمه کتاب سلیم ؛ ! ص 406 
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1- (6) (ب) و (د): نفرین کردند. 


3 نامه سزی معاویه به زیاد: برنامه معاویه در باره قبایل کرب, برنامه معاویه در اهانت عجم 
علت طمع معاویه در خلافت. دستور معاویه ۳ باره عجم, معرفی زیاد بعنوان فرزند ابو سفیان و 
مرا امش از ساظ تفا با تیاه عضو ها مس از نامه بای ععا وی 


نامه سزژی معاویه به زیاد 


اشاره 


ابان از سلیم نقل می کند: زیاد بن سمیه نویسنده ای داشت که ادعای 
تشیع می کرد و با من دوست بود (1). او نامه ای را که معاویه به زیاد در 
جواب نامه او نوشته بود به من نشان داد. 


برنامه معاویه در باره قبائل عرب 


اما بعد, تو به من نامه نوشته ای و در باره عرب از من سوال کرده ای که 
کدام را احترام کنم و کدام را اهانت نمایم. کدام را مقرب بدارم و کدام را 
دور نمایم. از کدام در امان باشم و از کدام بر حذر باشم؟ و من ای برادرم 
اگاه ترین مردم به عرب هستم. 


به اين طایفه از یمن (2) توجّه کن. آنان را در ظاهر احترام کن و در خلوت 
اهانت نما 


من نیز با آنان چنین می نمایم. در مجالس, آنان را نزدیک خود قرار می 
دهم و چنین وانمود می کنم که ایشان نزد من از دیگران مقدم ترند (3)؛ 
ولی عطاها و فضیلت دادن دیگران را پنهان از آنان انجام می دهم, و 
علتش هم این است که عده زیادی از ایشان 


ص :407 


1- (1) (ب) و (د): زیاد بن ابیه دوستی داشت که ادعای تشیع می کرد. 

2 (2) منظور معاویه در اینجا از طایفه یمنی روشن نیست. 

3- (3) (الف): ایشان بدترین مردم نزد من هستند. (ب) و (د): در خلوت به 
انان چنین وانمود کن که ایشان بد حال ترین مردم نزد تو هستند. 


همراه این مرد (علی علیه السْلام) با من می جنگند. 


طایفه ربیعه بن تزار را در تظر داشته باش و اشراف. انان را احترام کن و 
سایر مردمشان را اهانت نما, چرا که عمومشان تایع اشراف و بزرگان 
اپشانند. 


به طایفه (مضر) نگاه کن, و آنان را با یک دیگر درگیر نماء چرا که آنان 
غلظت و تکبر و خودبینی و نخوت شدیدی دارند. هر گاه چنین رفتاری با 
آنان داشته باشی و آنان را با یک دیگر درگیر نمائی بعضی از آنان بعض 
دیگر را برایت کفایت می کنند. از ایشان به گفته بدون عمل راضی مشو, 
و به ظنٌ بدون یقین اکتفا مکن. 


برنامه معاویه در اهانت عجم 


عجمهایی که در بین رت آفنذه اند و نیز عجمهای تازه مسلمان را در نظر 
داشته باش و با ایشان به روش عمر بن خطاب رفتار کن که خواری و 
ذلتشان در آن است. عرب با زنانشان ازدواج نماید ولی زنان خود را به 
ازدواج انان در نیاورند. عرب از انان ارت ببرند ولی انان از عرب ارت 
نبرند, و در عطا و روزیهای انان کوتاهی کن (1). 


۳ جنگها پیشاپیش لشکر بروند و راه را اصلاح کنند و درختها را قطع 


هیچ یک از عجم در نماز بر عربها امام جماعت نباشند, و احدی از ایشان در 
نماز با حضور عرب در صف اوّل نایستند مگر آنکه بخواهند صف را کامل 
کنند. مرزی از مرزهای مسلمین و شهری از شهرهای ایشان را , به احدی از 
عجم مسپار. قضاوت بین مسلمانان و نیز احکامشان را احدی تم نز 
عهده نگیرد. 


این سئت عمر و روش او در باره عجمها بوده است. خداوند او را از ات 
محمد و بخصوص از بنی امیّه جزای خیر دهد !! بجان خودم قسم. اگر نبود 
انچه او و رفیقش (ابو بکر) انجام دادند و قوت و صلابتی که در دین خدا| 
داشتند ما و همه اين ات غلامان بنی هاشم بودیم (2)! و آنان خلافت را 
یکی پس از دیگری به ارث می بردند همان گونه که 


ص‌‌ :41089 


ور ار اه ار هو ی ۵2 وی رن 107 


2 (5) (ج): شبیه خدمتگزار در دین خدا برای بنی هاشم بودیم. 


خاندان کسری و قیصر به ارث می بردند. 


علت طمع معاویه در خلافت 


ولی خداوند خلافت را به دست ابو بکر و عمر از بنی هاشم خارج کرد و به 
بنی تیم بن مره منتقل کرد و سپس به بنی عدی بن کعب منتقل شد (1) ! 
در حالی که در قريش طایفه ای پائین تر و ذلیل تر و بی آبروتر از آنان 
نبود. آن دو نفر ما را در خلافت به طمع انداختند (2) و ما از آن دو و نسل 
آنا ناوات هویم تیا نوت عرت در ها اشست و ها از نظر فامیلی.نه 
پیامبر نزدیکتریم ! قبل از ما رفیقمان عثمان با شوری و رضایت عموم 
مردم- بعد از سه روز شوری بین شش نفر- به خلافت دست یافت. و انان 
که قبل از او بودند بدون مشورت به آن دست افتند. 


وقتی رفیقمان عثمان مظلومانه کشته شد ما بوسیله او به خلافت دست 
یافتیم, زیرا هر کس 3 خداوند برای ولوث او سلطه و 


قدرتی قرار داده است ا! 
دستور معاویه در باره عجم 


بجان خودم ای برادرم ! اگر عمر دیه عجم را نصف دیه عرب قرار می داد 
به تقوی نزدیک تر بود ! و من اگر راهی به این کار می یافتم و امید داشتم 
که عموم مردم قبول کنند انجام می دادم ! ولی من به جنگ قریب العهد 
هستم و می ترسم مردم متفژژق شوند و بر ضدٌ من اختلاف کنند, ولی آنچه 
عمر در باره آنان قرار داده تو را کافی است و موجب خواری و ذلت آنان 


است. 


وقتی این نامه من بدستت رسید عجم را ذلیل کن و اهانت نما و آنان را 
تبعید کن و از احدی از انان کمک مگیر و حاجتی از ایشان بر میاور. 


ص‌‌ :409 
1- (6) ابو بکر از طایفه بنی تیم و عمر از طایفه بنی عدی است. 


2 (7) (ج): ولی وقتی خلافت از بنی هاشم خارج و به بنی تیم منتقل شد 
شا هم در حاافت سم گرویم 


بخدا قسم تو پسر ابو سفیان هستی و از صلب او خارج شده ای (1). با 
(عبید (2)) در نسب هیچ تناسبی جز (آدم) نداری (3) ! تو برایم نقل کردی- 
و تو ای برادرم نزد من راستگو هستی- که نامه عمر به ابو موسی اشعری 
را در بصره خوانده ای, و تو در آن روز نویسنده ابو موسی بودی و او 
فرماندار بصره بود, و تو بی آبروترین مردم نزد او بودی, و خود نیز ذلیل 
بودی و گمان می کردی از هم پیمانان طایفه ثقیف هستی. اگر آن روز 
بقینا می دانستی- مانند بقینی که امروز داری که پسر ابو سفیان هستی 
خود را بزرگ می دانستی و عار می دانستی که نویسنده برای زنازاده 
اشعریین باشی (4) ! تو و ما یقینا می دانیم که ابو سفیان به همراه جدش 
امیه بن عبد شمس در تجارتی به 
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[- (8) علامه اضتتفی) در الغدیر: ج 10 ص 216 مطالبی در این باره می 
فرماید که خلاصه اش چنین است: از ضروریات اسلام این است که (فرزند 
به فراش (همسر رسمی و قانونی) ملحق می شود و زناکار نصیبش سنگ 
ات ار ای ای مس و ان ای ات ماه وان اه 
حقیقت بازداشت و نصیب اصلی را به زناکار داد و زیاد را تماما به ابو 
سفیان زناکار ملحق کرد. زیاد در خانه عبید هم پیمان ثقیف و از همسر او 
متولد شد و در بدترین دامانی تربیت شد. قبل از الحاق معاوبه, او را (زیاد 
بزخ. عنید کقفین) می کفتتد.ه بعد ار آن. (زباد بخ اب سنفیان) حفته شید : خود 
معاویه در زمان امام حسن علیه السّلام به او چنین نوشت: (از امیر 
مومنان معاویه بن آبی سفیان بن زیاد بن عبید, اما بعد, تو بنده ای هستی 
که کفران نعمت کرده ای ... تو مادر نداری, بلکه پدر هم نداری ! هنگامی 
که دولت بنی امیّه منقرض شد بار دیگر او را بعنوان (زیاد فرزند پدرش) و 
یا (زیاد فرزند مادرش) و يا (زیاد پسر سمیه) می خواندند. مادر او (سمیه) 
از ان دهقانی از فارس بود. آن دهقان مریض شد و طبیبی بنام حارت 
ثقفی را برای معالجه فراخواند و در اثر طبابت او شفا یافت. ان دهقان 
سمیه را به طبیب بخشید, و آن طبیب هم سمیّه را به ازدواج غلام رومی 
اش ام (عبید) در آورد. سمیه هم بعنوان همسر عبید زیاد را بدنیا آورد. 
فاور و ارا کارا مور ترا سود که سوه عا سیر سر سا م 
اش بود. هنگامی که با معاویه بیعت شد زیاد نزد معاویه آمد و با او صلح 


کرد ... معاویه چنین صلاح دید که زیاد را به خود متمایل کند و دوستی او را 
مردم را حاضر کردند و کسانی که می بایست به نفع زیاد شهادت دهند نیز 
حاضر شدند و شهادت دروغ دادند. 

2- (9) (عبید) همان کسی است که زیاد در خانه او و از همسر او بدنیا آمد 
ولی در واقع زنازاده بود. ۲ ۲ 

3- (10) یعنی فقط در حضرت ادم نسل شما به یک دیگر می رسد و گر نه 
پدر تو نیست و فامیل تو هم نیست ! 

داند. 


شام رفتند و از شهر (صقوریّه) عبور کردند و در آنجا کنیز آوازخوانی را 
همراه پسرش عبد الله خرید. و ابو سفیان دنباله رو امیّه بن عبد شمس 
بود (1). 


موسی اشعری را خوانده ای هنگامی که طنابی به طول پنج وجب برایش 
فرستاد و به او گفت: (اهل بصره را نزد خود فراخوان. و هر کس از هم 
پیمانان و مسلمانان عجم را که طول قامت او به پنج وجب رسید گردن 
بزن) ! ابو موسی در اين باره با تو مشورت کرد و تو او را نهی کردی و به 
او دستور دادی که در این منسباله کفتکو کند: ابو موسی هم در این باره به 
عمر مراجعه کرد و تو نامه او را نزد عمر بردی. و این کار را از روی 
و و 
پسر (عبید) هستی (2). 


آنقدر به عمر اصرار کردی تا او را از نظرش برگرداندی و از تفرقه مردم 
ترسانیدی, و او هم از ریش برگشت. به او گفتی: (تو که با این خاندان 
(نبقت) دشمنی کرده ای چگونه در امان هستی که این عجمها نزد علی 
جمع شوند, و او هم با کمک آنان قیام کند و حکومت ترا از بین ببرد). عمر 
هم از این تصمیم خودداری کرد. 


برادرم ! سراغ ندارم مولودی ۳ آل ابو سفیان متولد شده باشد که شومی 
او بر ایشان بالاتر از تو باشد آنگاه که عمر را از تصمیمش بازداشتی و از 
آن کار مانع شدی (3). 


و به من خبر داد که آنچه باعث شده او را از نظریه اش در باره قتل عجمها 
کت ها ی ی 
گفته است: (عجمها و 
شتضا در انتدا آنان را برای آن زدید): و 
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1- (12) در این جملات نوعی ابهام وجود دارد ولی اجمالا مطلبی برای 


درست جلوه دادن تسب زیاد است. 


2- (13) (الف): غلام ثقیف هستی. 
3- (14) (ج): عمر را از نظرش در باره قتل عجمها مانع شدی. 


(خداوند دستان شما را از عجمها پر خواهد کرد. سپس آنان افراد سخت 
برخوردی خواهند شد که فرار نمی کنند (1). گردنهای شما را می زنند و بر 
غنائم شما غالب می شوند). 


عمر به تو گفت: ام این مطالت را از پومیز ده اهر و همین هرا وادز 
کرد ۳ به رفیق تو (ابو موسی اشعری) در باره قنل انا نامه بنویسم ! 
حتی تصمیم گرفته بودم به کار گزارانم در سایر شهرها 9 
بنویسم). 


نیستی که علی آنان را به یاری خود بخواند و ایشان هم زیادند. تو هم 
شجاعت علی و اهل بینش را و دشمنی ایشان با تو و رفیقت را می دانی). 


بالاخره عمر را از رآیش منصرف کردی, و به من خبر دادی که او را از اين 
کار بر نگرداندی مگر از روی تعضب, نه اینکه بخاطر روایتی ترسیده و 
برگشته باشی (2) ! همچنین تو برایم نقل کردی که اين مطلب را در زمان 
حکومت عثمان برای علی بن ابی طالب نقل کرده ای و او به تو خبر داده 
است که: (صاحبان پرچمهای سیاه که از سمت خراسان می ایند عجمها 
هستند. و نها هستند که بر بنی امیه در پادشاهی شان غالب می شوند و 
انان را در هر جایی می کشند) (3). 


ای برادرم, اگر تو عمر را از رآیش بر نمی گرداندی کار او بصورت ستی 
در می آمد و خدا آنان را نابود می کرد و ريشه آنان زا قطم :هی تمونر..د 


خلفای بعد از او آن را بعنوان ستُتی عمل می کردند, بطوری که از عجمها 
مویی و ناخنی و دمنده اتشی باقی نمی ماند. 


آنان آفت دین هستند !! 
بدعتهای عمر از لسان معاویه 


خمسار انست آ یشم مر و این ات با توت امش صلی: امعم 
و آله قرار داده و مردم در 
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1- (15) (الف): شیرانی خواهند بود. 
2- (16) (ج): ضن 1 ز این رايش برنگشت مگر از روی ترس. 
ان است. 7 ن (دز هر مکایو) 2 


است. 


آنها نایم آو شنم اندو آنها را‌مورد عمل فران داد اند ناه این .هم مل 
یکی از انها می شد (2). 


از جمله آنها (3), تغییر اوست مقام ابراهیم را از جایی که پیامبر قرار داده 
بود, و صاع و مد پیامبر که آن را تغییر داد و مقدار ان را زیاد کرد, و جنب 
را از تیم نهی نمود, و چیزهای بسیاری که عمر سنّت گذاشت که بیش از 
را روشن نمود 1 کردن خلافت ۳ هاشم بود, ثر خالی که ایشان 
اهل و معدن آن بودند و جز برای انان صلاحیت نداشت و زمین جز بوسیله 
ایشان اصلاح نمی شد. 


ارتباط معاویه با زیاد 
هر گاه این نامه مرا خواندی آنچه در آن است پنهان کن و آن را پاره نما. 


سلیم می گوید: نویسنده زیاد گفت: وقتی زیاد نامه را خواند آن را بر زمین 
ز و زو نه صر .کرو و کت (وای بر من از آنچه خارج شدم و به آنچه داخل 
شدم. بخدا قسم از شیعیان آل محمد و حزب آنان بودم. از آن گروه خارج 
شدم و در شیعیان شیطان و حزب او و از شیعیان کسی که مثل این نامه 
را به من می نویسد شدم. بخدا قسم مثل من مثل ابلیس است که از روی 
تکبر و کفر و حسد نخواست بر ادم سجده کند. 

سلیم می گوید: شب نشده بود که نامه او را نسخه برداری کردم. وقتی 
شب شد زیاد نامه را خواست و آن را پاره کرد و گفت: (هرگز نباید احدی 


از مردم بر آنچه در این نوشته است اطلاع پید | کند), ولی نمی دانست که 
من از روی آن نوشته ام !! 


روایت ت از کتاب سلیم: 
1. بحار: ج 33 ص 261 534. 
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1- (18) (ج): بر خلاف سئت محشد سئت قرار داده و مردم بر آنها بیعت 
1 و ۱ نموده است. 


3- (20) توضیح در باره این بدعتها در احادیث 11 و 14 و 18 داده شد. 


6 ات مایم بو ان ااششصیی یو ]ایقلاین خی ]اماب لاس سای اه اهامای فا 


ابان از سلیم نقل می کند که گفت: از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیدم, و 
همین مطلب را از لت بن اب طالب علیه تام پرسیدم و آن حضرت 


غل بسن آنی طالی غانه التا و خصت سامبز ی الاب یه و لت باره 

شد در حالی که عايشه پشت سر حضرت نشسته بود, و خانه پر از جمعیت 

بود و در میان آنان پنج نفر اصحاب صحیفه و پنج نفر اصحاپ شوری (1) 

بودند. حضرت مکانی برای نشستن پیدا نکرد. فاص ای الم خیم لد 
به. او اشاره کرد که (اینجا) یعنیپشت سر آن حضرت بتشیند. 


ای ها ای را را ای را ره 


شین القیال مجامیر ملی الم غیت و آله در معا اهایت #ایفیه 


پیامیر ضلی الله علیه و آله غضب کرد و فرمود: ساکت پاش اف حفیرا! در 
اس ام فا صاخ را اش ای ات ار 
صاحب لوای حمد و پیشرو پیشانی سفیدان در روز قیامت است. خداوند 
اختیار پل صراط را, به آو می سیاردو آه آننتن را تفسیم می. کند. 
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1- (1) پنج نفر اصحاب صحیفه عبارتند از: ابو بکر و عمرو ابو عبیده جراح 
و معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذيفه, و پنج نفر اصحاب شوری عبارتند 
از: عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و طلحه و زبیر. 

2 (2) (الف) و (ب) و (ج): عايشه غضب کرد و مانند اعرابی زانوها را در 
بغل گرفت. 


دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش را داخل آتش می نماید (1). 
روایت از کتاب سلیم: 

ارهخ 22ص 2245 15 

روایت از غیر سلیم: 

زر اهالی ف وس دض 1 0 

سا نمی ی و1 

3. الیقین: باب های 5 و 44 و 45 و 51 و 52 و 160 و 173. 

اه این رت( فسم ی و1 

ص :415 


1- (3) (ب) و (د): خداوند در روز قیامت او را در کنار صراط می نشاند. 


5 نامه ها و مراسلات امیر المومنین علیه السلام و معاویه در صفین: 
اشاره 


1 پیام و نامه معاویه به امير المومنین علیه السلام: اقرار معاویه به مقام 
امیر المومنین علیه السّلام, خونخواهی معاویه برای عثمان, لعن و برائت 
امیر المومنین علیه السّلام از ابو بکر و عمر و عثمان. مظلومیّت امیر 
الس یی ارحص اف ار اسان ماود 


اعام فصلمین انست:انیات امافت ام المقمنین علبه لام ار اسان ان 
حضرت, عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه, تقذم فرزندان عثمان بر معاویه 
وز خوتخواهی: بستت: ضزار قانل عتفان زراضی بعکم امید. الفه‌هتین: قابه 
الشلام. 


ام امس امن ی دشن باعل سامت 


4 مناشدات امیز الموشتین. غلیه التقلام فر ضفین: متاقب:بی انتهای. امیز 
المومنین علیه السْلام, سبقت امیر الموّمنین علیه السْلام در اسلام. علی 
غلیه السلام افضل اوضياع اغلام ولایت در غدیرم خدیت کساء و ابة تظهیر: 
تفسیر (صادقین) به اثمه علیهم السلام, قلی علیه السلام همچون هارون 
علیه السلام, اتمه علیهم السلام شاهدان بر مردم, حدیت تقلین و نام 
دوازده امام علیهم السلام. دریای مناقب علی علیه السلام. 


اه نوات اسر ات ات امس سس الا اه 
ها سا ات ار هم ها رت ار ای اه 
السلام در باره ابو بکر و عمر و عثمان, مشاهدات معاویه در سقیفه. 


6 نامه امیر المومنین علیه السلام در وت فعاویه؟ تعجب از 5 دادن 
لته عليه الشلام در ابلاغ دين الهی, اختلاف اشت برای امتحان, وا 
امتر الموهنین. علیه. السلام بعد آن سامین ضلی. الله غایه ۵ الم ببان. نعیه 
امیر المومنین علیه السلام در رحمت فرستادن بر دشمنان, قرآن حجت بر 
هت ۳62 دو آیه از قرآن در باره معاویه, آیه ای از قرآن در باره بدی امیه, 
پیشگوتی از شهادت امامان علیهم السّلام, پیشگوئی از آینده سیاه امّت 
بدست بنی امیه, پیشگوئی از حکومت ببی عباس: پیشگوئی از سفیانی, 


ات ات مها هرق اسر اش غیت زار 
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نامه ها و مراسلات امیر المومنین علیه السّلام و معاویه در صفین ابان از 
سلیم نقل می کند, و نیز ابو هارون عبدی (1) گفته که این حدیت را از 
عمر بن ابی سلمه شنیده است: 


1 پیام و نامه معاویه به امیر المومنین علیه السلام 


اشاره 


سلیم می گوید: در حالی که ما همراه امیر الممنین علیه السّلام در صفین 
بودیم» معاویه ابو درداء (2) و ابو هریره را فراخواند و به ایشان گفت: نزد 
علی بروید و از قول من به او سلام برسانید و به او بگوئید: 


اقرار معاویه به مقام امیر المومنین ن علیه السلام 


بخدا قسم من می دانم که تو سزاوارترین مردم به خلافت هستی و از من 
به آن سزاوارتری, زیرا 7 تو از ز مهاجرینی هستی که پیش از همه مسلمان 

شدند و من از 0 (3) هستم. و من مثل سوابق نو در اسلام و 

خویشاوندی پیامبر و علم تو 4 به کتاب خدا و سنت پیامبرش را ندارم. 


ری 817 


1- (1) ابو هارون عبدی عماره بن جویره يا جوین است که در سال 134 از 
دنیا رفته است. 

2 (2) ابو درداء عویمر بن عامر بن زید خزرجی است. در نسخه (ج) در 
همه موارد این حدیبت بجای ابو درداء نام (ابو مسلم خولانی) امده است. 

3- (3) اشاره به فتح مکه است که در آن روز همه مشرکین از جمله 
شاه مر سص از رام ان باس ی اه اس اه ند 

4 (4) (ب) و (د): عمل تو. 


مهاجرین و انصار هم با تو بیعت کردند پس از انکه سه روز در باره تو 
مشورت نمودند. سپس نزد تو آمدند و به خواست خود و بدون اجبار با تو 
بیعت کردند. و اوّل کسانی که با تو بیعت کردند طلحه و زبیر بودند» ولی 
بعد بیعت خود را شکستند و به تو ظلم کردند و آنچه حفْشَان نبود طلب 
کردند. 


خونخواهی معاویه برای عثمان 


من پسر عموی عثمان و طالب خون او هستم. به من خبر رسیده است که 
تو در باره قتل عثمان عذر می آوری و از خون او اظهار برائت می نمائی و 
معتقدی که وقتی | و کشته شد تو در خانه ات عزلت گزیده بودی, و وقتی 
او کشته شد مور( ۵ للم و [ له راجعون) گفته ای و نیز گفته ای: (خدایا 
من راضی نبودم و کمک هم نکردم). 


فر وود نی جفل:وفتین اطرافیان شتر عايشه به هیجان در آهده, و فریاد 
زده اند: (یا لثارات عثمان) تو گفته ای: (امروز قاتلین عثمان به صورت در 
اتقو این آیا ما اه زا کشتیم : آه.را آن ده (طلحه.و زبیز) وان رن که 
همراهشان است کشتند و فرمان قتل او را دادند در حالی که من در خانه 
ام نشسته بودم) ! من پسر عموی عثمان و ولی او و طالب خون او هستم. 
ی ی تم ای قاتلین عثمان را در اختیار ما بگذار 
4 را و ور ام را 
برسانیم, و با تو بیعت کنیم و خلافت را به تو تسلیم نمائیم ! این مطلب 
اوّل. 

لعن و برائت امیر المومنین علیه السّلام از ابو بکر و عمر و عثمان 

مطلب دوم اینکه جاسوسانم به من خبر داده اند و نامه هایی به دستم 
رسیده از طرف دوستان عثمان که همراه تو می جنگند و تو گمان می کنی 
با تو هم عقیده اند و به خلافت تو راضی اند در حالی که خواسته شان با ما 
و قلبشان نزد ما است و فقط بدنشان همراه توست. و خبر این است که 
تو ولایت ابو بکر و عمر را اظهار می نمائی و بر ان دو رحمت 
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می فرستی, ولی در باره عثمان خودداری می کنی و او را یاد نمی نمایی و 


در باره تو به من خبر رسیده است که وقتی با اهل سر خبیئت و شیعیانت و 
خواص گمراه و تغییر دهنده و کاذب خود در خلوت جمع می شوید نزد آنان 
از آنه کر وه غضر و عتمان بذانت می هب.۵ آنان را لخنت هی کتی۱۲<ع] 
کرده ای که تو خلیفه پیامبر در امّتش و وصی او در میان ایشان هستی و 
خداوند اطاعت تو را بر مقمنین واجب کرده و در کتابش و سئت پیامبرش 
به ولایت تو امر کرده است, و به محمّد دستور داده که این مطلب را در 
امتش بپا دارد و بر او آیه نازل کردو است که: با یا السول, یلع ما گر 


ایک من زبک و اِنْ لَم تفقعل قما بلْفْت رسالتة و اللّهْ یمک من التّاس 
(1), (ای آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده برسان, و اگر 
چنین نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده ای. و خداوند ترا از شر مردم ۹1 
می کند). او هم اقتش را در غدیر خم جمع کرد (2) و انچه در باره تو از 
جانب خداوند مامور شده بود ابلاغ نمود و دستور داد حاضر به غائب 
برساند, و به مردم خبر داد که تو بر مردم صاحب اختیارتر از خودشان 
هستی, و تو نسبت به پیامبر همچون هارون نسبت به موسی هستی. 


تالت نیز الشفمی علید العاام 


ی یس ی ی ی ی ی 
سزاوارترین مردم برای آنان هستم, و از روزی که تاو از دنیا رفته 
2 همچنان مظلوم بوده ام ). 


جریان غصب خلافت از لسان معاویه 


اگر این خبری که در باره تو به من رسیده درست باشد ظلم ابو بکر و عمر 


نسبت به 
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1- (5) سوره مائده: آیه 67. 
6(2] (رالف)* فرش و انضار وتتی اميه. را در غذیر خم خمه کرد 


بالات اه ام ان است :ماس ای الله یه و ال ان وفا وت رخا 
حاضر بودیم. عمر با ابو بکر بیعت کرد و از تو دستوری نخواست و نه با تو 
مشورت کرد. آن دو در مقابل انصار با حق و حجّت تو و خویشاوندی با 
پیامبر انصار را محکوم کردند. اگر در مقابل تو تسلیم می شدند و با تو 
بیعت می کردند عثمان زودتر از همه مردم با تو بیعت می کرد بخاطر 
خویشاوندی او با تو و حق تو بر او چرا که او پسر عمو و پسر عمّه توست. 


سپس ابو بکر عمدا اقدامی کرد و هنگام مرگش خلافت را به عمر 
رک اند و هگا صانشین فرار دزن ایا تو مشورت نکرد و از تو دستوری 
نخواست و برای او بیعت گرفت. 


سپس عمر تو را در شوری بین شش نفر قرارداد و همه مهاجرین و انصار 
و دیگران را از مسأله خلافت خارج ساخت. شما هم وقتی در روز سوم 
دیدید مردم جمع شده اند و شمشیرها را کشیده اند و بخدا قسم یاد کرده 
گردنتان را بزنند و دستور وصیْت عمر را در باره شما اجرا کنند. وقتی این 
برنامه را دیدید اختیار کار خود را به آبن عوف سپردید. او با عثمان بیعت 
کرد و شما هم با او بیعت نمودید. 


سپس عثمان مورد محاصره قرار گرفت و از شما کمک خواست. ولی او 
را یاری نکردید. و شما را فرا خواند ولی او را اجابت نکردید, و این در 
کالی ار سکس فا شحو ماه ر حاضر 
و شاهد بودید, ولی اهل مصر را آزاد گذاردید تا او را کشتند و گروههایی از 
شما هم آنان را در قتل وی کمک کردند و اکثریت شما او را خوار کردید. 
بنا بر این در باره او يا قاتل و يا دستور دهنده و يا خوارکننده بودید. 


سپس مردم با تو بیعت کردند. و تو از من به امر خلافت سزاوارتری. پس 
تسلیم کنم, و من و همه افراد اهل شام که نزد من هستند با تو بیعت کنیم. 
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2 پیام و نامه امیر المومنین علیه السْلام به معاوبه 


اشاره 


وقتی امیر المومنین علیه السلام نامه معاویه را خواند, و ابو درداء و ابو 
هریره پیام و سخن او را به حضرت ابلاغ کردند, به ابو درداء فرمود: انچه 
و از قول من به او برسانید همان طور که از قول او به من رساندید. 


به معاویه بگوئید: عثمان بن عفان از این دو فرض خارج نیست . پا امام 
هدایتی است که ریختن خون او حرام و کمک او واجب است و سرپیچی از 
فرمان او حلال نیست و امت حق خوارکردن او را ندارند, و یا اینکه امام 
گمراهی است که ریختن خون او حلال ۹ او جایز 
نیست.. بنا , بر این از اين دو حالت خارج نیست 


آنچه در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمین واجب است بعد از آنکه 
امامشان مرد يا کشته شد- چه گمراه باشد و چه هدایت شده, چه مظلوم 


باشد و چه ظالم, چه ریختن خونش حلال باشد و چه حرام- این است که 
هیچ عملی انجام ندهند و کار جدیدی بپا نکنند و دست از پا خطا نکنند و 
ی ی 
و عارف به قضاوت و به سنت برگزینند تا امور آنان را جمع نماید و در بین 

آنان حکم تماید وبرای مطلوم. از طالم شرا ر کیرد و مزژهاق آنان ۳ 
حفظ نماید و غنائم و حقوق مالی آنان را جمع آوری کند و حجْ و نماز جمعه 
انا ها خاره فعصدفات ابان زا خفع ماید. سین در باره اسان کم ید 
اف ی برای محاکمه نزد او 
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الوم کته دم به. تفع اولیاه آو خیش را نت کنم. اکر الم کته 
شده نظر دهد که حکم ان چیست. 


اک اتار خر اعامت بدست مردم ناشه این ال کاری است هناب انخام 
دهند» و امامی انتخاب کنند تا امور آنان را منظم نماید و تابع او شوند و او 
را اطاعت نمایند. ولی اگر اختیار بدست خداوند و پیامبرش است. خدا 
مردم را از نظر دادن در این فتاه و انتخاب آن کفایت کرده است؛ و 
پنایر صلی الا علیه ی الم برای آنان افامی را تسده و ان امه 
اطاعت و تابعیت او مامور کرده است. 


مردم بعد از قتل عثمان با من بیعت کردند و مهاجرین و انصار پس از سه 
روز مشورت در باره ام با من بیعت نمودند, هم آنان بودند که با ابو بکر 
و عهر و عتمان بیعت کردند و امامت آنان را منعقد کردند. این مسأله را 
اهل بدر و سابقه داران از مهاجرین و انصار بر عهده گرفتند, با اين تفاوت 
که با افراد قبل از من بدون مشورت عموم مردم بیعت کردند ولی بیعت 
من با مشورت عموم مردم بود. 


ابا اباست اس ات ایو الق سا حخصر 


تا ان ا ناسحا اسمماکهار رات اسر اشت باه 
امت است که باید برای خود انتخاب کنند و نظر دهند, و انتخاب و نظرشان 
سر آن اتاب وا مرها رای ان اشنم مقر کسرا ات ان 
کنند و با او بیعت نمایند بیعت او بیعت هدایت است و امامی می شود که 
اطاعت او و پاربیش بر مردم واجب است, اگر چنین است در باره من نیز 
مشورت کردند و مرا , به اجماع و اتفاق امّت انتخاب کردند. 


۳ خداوند عژ و جل است که باید اختیار کند و حق انتخاب با اوست؛ 
خداوند مرا برای امّت انتخاب کرده است و بعنوان خلیفه برای آنان قرار 
داده است و آنان را در کتاب منزل خود و در سئت پیامبرش (1) ماع نام 
اطاعت و یاری من نموده است, و این حجّت مرا قوی تر و حق مرا واجب 
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1- (7) (ج): بر لسان پیامبرش. 


عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه 


فرمود: اگر عثمان در زمان ابو بکر و عمر کشته شده بود؛ آیا معاویه حق 
داشت بعنوان خونخواهی عثمان به جنگ انان و قیام بر علیه انان اقدام 
کند؟ 


ابو هریره و ابو درداء گفتند: نه. 


حضرت فرمود: من نیز همین طور ! اگر معاویه بگوید: (آری), به او بگویید: 
متفرق کند و مردم را بسوی خویش فراخواند !! اضافه بر اينکه فرزندان 
عثمان برای طلب خون پدرشان سزاوارتر از معاویه اند. 


سلیم می گوید: ی ساکت شدند و گفتند: نسبت به 
خودت به انصاف سخن گفتی ! 


تقدم فرزندان عثمان بر معاویه در خونخواهی 


حضرت فرمود: بجان خودم قسم, معاویه هم اگر بر سخن خود و آنچه به 
من حق داده ثابت باشد نسبت به من انصاف داده است. اینان پسران 
عثمان اند که مرد شده اند و به سن بلوغ رسیده اند و کودک نیستند و 
کسی صاحب اختیار آنان نیست. بیایند تا بین آنان و قاتلین بدرشان جمع 
نمایم. اگر از استدلال در مقابل آنان عاجز ماندند برای معاویه شهادت 
دهند که صاحب اختیار و وکیل آنان و ناب و طرف دعوای آنان در 
آنگاه آنان و خصم هایشان در مقابل من مانند خصمهایی که نزد امام و 
والی با اقرار به حکم او و اجرای قضاوت او می نشینند حاضر شوند, و من 
در دلیل آنان و دلیل خصمهایشان نظر دهم. اگر پدرشان ظالم کشته شده 
بود و ریختن خونش حلال بود خون او را باطل اعلام کنم, و اگر مظلوم بود 
و ریختن خونش حرام, نسبت به قاتل پدرشان 
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خکم بت فضاض کنم. اکر خهاهه او را کته ماک اند غقه گنهن 
آکز بخو‌آهتد ذیه فبول کنید, 


متسه از قاتل ان رای کم اسر الحستن علبه الشلام 


انن فانلان ععان در شک هن اند که .وه فنل او اقرارذارنة و نکم نو 
به نفع آنان با بر علیه خود راضی اند. فرزندان عثمان و يا معاویه- ار 
صاحب اختیار و وکیل آنان است- نزد من بیایند و قاتلین او را مورد 
مخاضمه قرار دهتد و آنان را به.مخاکمه,بکشتد با بین آنان. طیق. کتاب:خدا 
و سنت پیامبرش حکم نمایم. 


و اگر معاویه می خواهد گناهی که نکرده ایم به ما نسبت دهد و در یی 
بهانه و اباطیل است. پس هر نسبتی می خواهد بدهد که خداوند بزودی بر 
علیه او پاری خواهد کرد. 


ابو درداء و ابو هریره گفتند: بخدا قسم. نسبت به خود به انصاف سخن 
گفتی و از انصاف هم فراتر رفتی, و بهانه او را از بین بردی و دلیل او را 
باطل کردی و دلیل قوی و درستی اوردی که اشکالی در آن نیست (1). 


ابو هریره و ابو درداء بیرون آمدند. ناگهان بیست هزار نفر را با پوششهای 
اهنین دیدند که می گفتند (2): (ما قاتلین عثمان هستیم و به حکم علی 
علیه السّلام بر ضرر خود يا به نفعمان اقرار می کنیم و راضی هستیم. 
اولیاء عثمان بيایند و ما را در مورد خون پدرشان نزد امیر المومنین علیه 
السلام به محاکمه بکشند, اگر قصاص يا دیه بر ما لازم شد در مقابل حکم 
او صبر می کنیم و تسلیم می شویم). 


واه وه یت یتست بات خی شا 
نیست شما را نخ معا مه تحهیل وهد و نه اسکه ما راکش ۲ اکم شمارا 
ام اه ی ] و خصمتان طبق کتاب خدا و سنئت 
پیامبرش حکم نماید. 
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1- (8) (ج): دلیل قوی نافذی آوردی که نورانی است. 
2 (9) (د): صدا می زدند. 


5 ای ای اتعتیه یی لام واغکین الا عفانیه 


ابو درداء و ابو هریره براه افتادند تا نزد معاویه رسیدند و آنچه امیر 
المومنین علیه السّلام و نیز آنچه قاتلین عثمان و ابو التعمان بن ضمان (1) 
گفته بودند به او خبر دادند. 


معاویه گفت: در باره رحجمت ار ی او از 
رحمت بر عنجان, و اظهار برائت ه پنهانی ز او و انچه در باره جانشینی 
پیامبر صلی الّه علیه و آله ا#عا می کند؛ ِ اش قفا سار دا 
مظلوم بوده است, چه جوابی به شما داد؟ 


آن قه کفتتد بلی: کرد ها شر آنو. بکر و مر .مان رت فرشضاد و ها 


می شنیدیم (2). 


سیس در ضمن سخنانش به ما گفت: اگر خداوند اختیار را به امت داده 
اتنت. و آنانتد که. انتخات: می, کنند وه در بارم حوذشان: نظر. فی. .ذهند و 
انتحات آنان و نظزشان, از اسخات خدا و رسولش برای آنان مت 6,هدایت 
نمودند و بنا بر این بیعت من بیعت هدایت است و من امامی هستم که 
اطافت سای بر موصاحت است تس تور ام عم تست رنه 


و اگر انتخاب خدا و رسولش از انتخاب و نظر خودشان بهتر و هدایت یافته 
سا ایا مات ات و وس 
قرار داده اند و به آْان دستور یاری و اطاعت مرا در کتاب منزل خدا که بر 
وا سا یاس اش خاش م ام وا سا 


حجت من قوی تر است و حق مرا واجب تر می کند. 


ص :425 


1- (10) ابو النعمان شناخته نشد و جهت ذکر نامش در اینجا نیز معلوم 
شنست: اما اه کی شنم که نه سات ۶ قاناه ها منکن خفه کفنه 
است. 

2( وضع لازم دز بادم آنن فساله از سان شود آمیر المغمتنم عایه 


اشاره 
4 ستاشوات ‏ اسر الممتینه له ال لام در یه 


سپس امیر المومنین علیه السلام در میان لشکرش بر فراز منبر قرار 
گرفت و مردم را و هر کس از اهل آن منطقه و مهاجرین و انصار را که 
حاضر بودند جمع کرد و حمد و ثنای الهی بجا آورد و سپس فرمود: 


مناقب بی انتهای امیر المومنین علیه السّلام 


ی اه ی ی من 
با ذکر آنچه خداوند ای ار کر اس ای ی در 
باره ام فرموده از ذکر سار مناقب و فضائلم صرف نظر می کنم. 


در اسلام را بر مسبوق فضیلت داده است. و احدی از امّت به سوی خدا و 


علی علیه السْلام افضل اوصیاء 


فرمود: شما را بخدا قسم می دهم در اين باره که از پيامبر صلی الم علیه 
و آله پرسیده شد در باره قول خداوند و السَابمّون السَابقون اولنک 
۳۳ رن 2 ار (سابقین,؛ سابقین,؛ اناد مقزبین), , و 
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وفع ای 10 و1 1 


آن حضرت فرمود: خداوند این آیه را در باره انبیاء و اوصیای آن نازل کرده 
انجته .وم افصل: اقیاع خدا مرادن ۵ وضن علی.ین. این طالب افصل 
اوصیاء است؟ 


در اینجا حدود هفتاد نفر از اهل بدر که اکثرشان از انصار و بقیه از 
مهاجرین بودند بپا خاستند که از جمله آنان ابو الهیثم بن تیان و ابو ایوب 
خالد بن زید انصاری و از مهاجرین عمار یاسر و غیر او بودند. اینان گفتند: 
ماشاشمی دهم اراس صلی. الا یه ه اله شبتیم که ایس عطای 
را می فرمود. 


اعلام ولایت در غدیر 


فرمود: شما را مس قول خداوند: يا ۳ الذین منوا 
آطیغوا اللهه اظیغوا الر سول ۶ آیلی اعد منک 1 زا کسانی که انمان 
آورده اید از #۹ و رسول و اولی الامر خود اطاعت کنید), و قول خداوند: 
اما وَلیْکُمْ اللَهْ و رَسَولٌ و الذین منوا الذین بَُيمُون الطّلاء و بو الرکاة 
و هَمّ راکقون 2 (صاحب اختیار شما خدا و رسولش و کسانی هستند که 
ایمان آورده نماز را بپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند), و سیس 
می فرماید: وم ها هن روت لاد لا رسوله و لا المُوْمنِینَ وَليجة (3), 
(غیر از خدا و رسولش و موّمنین برای خود محل اعتمادی بر نمی گزیند). 


شوژم رما وال آیا این مخصوص بعضی از موّمنین است یا 
شامل همه آنان است؟ خداوند عر و جل دستور داد تا به مردم بفهماند که 
آیانت در بارن که کسی. از .شنده است و ولایت را برای آنان. تفستیز. کنذ 
همان طور که نماز و روزه و زکات و حچجُشان را بیان کرده است (4). 


آن حضرت هم مرا در غدیر خم منصوب کرد و فرمود: ۰ 


رت ام ت مردم مرا 
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1- (14) سوره نساء: آیه 59. 


2 (15) سوره مائده: ایه 1 
3- (16) سوره توبه. ابه 16 


4- (17 (ح): برای آنان بیان کند ولایت برای چه کسی است همان طور 
که مساله نماز و روزه انان را تفسیر کرده است. 


تکذیب فق: تلف ولی خداوند مرا ترسانده که باید ابلاغ کنم و گر نه مرا 
عذاب خواهد کرد. ای علی بیا خیز) ! سیس ندای نماز جماعت داد و نماز 
ظهر را با مردم خواند و سپس فرمود: (ای مردم, خداوند صاحب اختیار 
من, و من صاحب اختیار موّمنین هستم و اختیارم بر انان از خودشان بیشتر 
است. بدانید که هر کس من صاحب اختیار او بوده ام علی صاحب اختیار 
اوست. پروردگارا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر 
کس او را دشمن بدارد. یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار گردان هر 
کس او را خوار کند). 


فان ای سا ام و تا رو او ای اس ات 
فرمود: 


اختیارتر از خودش هستم علی هم نسبت به او صاحب اختیارتر است). 


خداوند تعالی هم این آیه ,را نازل کرد: الوم افقلث کم دتم و مت 
عَلیکم نعمتی و رضيیث 2 الاسَلام ذشا زر ( ارو فین. و شما را کامل 
کردم و نعمت خود را بر شما به حد کمال رساندم و اسلام را بعنوان دین 


فلیان ری سس سول اهاط ای ات توص ور ان ی 

انا ی اس سای ی اس ب اه فیصفی زور ارم اه 
با ی ی 
سلمان. تو و کسانی که با تو در این مطلب حاضر بودند شاهد باشید و 
حاضران به غائبان برسانند. 


سلمان فارسی عرض کرد: يا رسول اللّه, آنان را برای ما بیان قرما (3). 
فرمود: (علی برادرم و وزیرم و وصیم و وارثم و خلیفه ام در امتم و صاحب 
اختیار هر مومنی بعد از من, و یازده امام از فرزندانش, اوّل آنان فرزندم 
حسن و سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین, یکی پس از 
دیگری, که قرآن با آنان ها و از آن جدا 
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1- (18) سوره فانده ابة د. 


2- (19) (ج): جانشینانم از فرزندان او. 
3- (20) (ج): نام انان را ذکر فرما. 


نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند). 


دوازده نفر از بدربین برخاستند و گفتند: ما شهادت می دهیم که این 
فطالب زا همان طور که کفتی از بافتر ضلی: آللد علیة و آله شنیدنمه ند 
یک حرف زیاد نمودی و نه کم کردی, و پیامبر صلی اللّه علیه و آله ما را بر 
این مطلب شاهد گرفت. 


نکردیم. ولی این دوازده نفر برگزیدگان و بهتران ما هستند. 


حضرت فرمود: راست گفتید. همه مردم در حفظ یکسان نیستند. بعضی از 
مردم از دیگران بهتر حفظ می کنند (1). 


از بین دوازده نفر چهار نفر برخاستند: ابو الهیثم بن تیهان, ابو ایوب 
اتضاری» عقار بن اسر خزیمه ین تابت:3و الشهادنین که خداوند آنان را 
رحمت کند. اینان گفتند: 


شهادتفی دشیم که شک پیامیر ضلی ا لاه علیه.ق له را یدیم وان را 
حفظ کردیم که در آن روز فرمود در حالي که ایستاده بود و علی هم در 
کار امایتاهه دستی باس صای لاه و له مرمور رای سر وم 
خداوند به من دستور داده که برای شما امام و وصی و جانشینی منصوب 
کنم که وصی پیامبرتان در میان شما و جانشین من در امّتم و بین اهل بیتم 
بعد از من باشد. کسی که خداوند در کتابش اطاعت او را بر مومنین واجب 
کرده و به شما دستور ولایت او را داده است. من از ترس اهل نفاق و 
تکذیب آنان از پروردگارم خواستم که این دستور را از عهده من بردارد, 
ولی خداوند مرا ترسانید که باید ابلاغ کنم و گر نه مرا عذاب خواهد کرد. 


شیتتر صامیر صلین آلله قلیه و آله فرعوده اي فردم دا ود در کباش ما 
را نة نماز دشتور دادم و من آن را برای شا بیان کردم و.ستهای آن. را 
گفتم, و به زکات و روزه و حج امر کرده و من برای شما بیان کردم و 
تفسیر نمودم, و در کتابش به ولایت (2) دستور داده و من- ای مردم- 
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1- (21) (ج): بقیه هفتاد نفر گفتند: آنچه گفتی بیاد داریم و اکثر این 
مطالب را از پیامبر صلی الله علیه و آله بخاطر سپرده ایم, ولی این 
دوازده نفر از بزرگان اصحاب آن حضرت و افضل آنانند, و اینان از قول او 
آنچه گفتی و ما هم شنیده ایم را بیاد دارند, و همه مردم در حفظ یکسان 
نیسند نا 


نها رز شاصومی کرم کر ‏ حصص ی یرطاب اسان 
فرزندان من و فرزندان برادرم و وصیم است. علی اوّل ایشان و سپس 
حسن و بعد حسین و سپس نه نفر از فرزندان پسرم حسین اند. از قرآن 
جدا نمی شوند و قرآن از آنان جدا نمی شود تا بر سر حوض کوثر بر من 
وارد شوند. ای مردم. من پناهگاه شما و امامتان بعد از خودم و راهنما (1) 
و هدایت کننده شما را , به شما معژفی کرده ام و او برادرم علی بن ابی 
طالب است. 


او در بین شما مثل من در میانتان است. دین خود را بر عهده او بسپارید و 
در همه امورتان از او اطاعت کنید. همه آنچه خداوند به من آموخته نزد 
اوست., و خداوند به من دستور داده آنها را , به آو بیاموزم و به شماأ بفهمانم 
که آن علوم نزد اوست. از او سوال کنید و از او و جانشینان بعد از او 
بیاموزید. به. آتارخ یاد با وا 
آنان با حق اند و حق با آنان است, نه از آن جدا می شوند و نه حو" از آتان 
جدا می شود). 


حدیت کساء و آفت تطهیر 


۱ ی 
بودند فرمود: ای مردم, آیا مي دانید خداوند تبارک و تعالی در کتابش چ 
نازل کرده است: الما ند الله لب هیر الر خشس ح أَمْل البّت و تور 
تطهیر| (2), اه که ار 
شما را پاک گرداند). 


اضر لیم الله یه ج الم مرا امه و خسن متسین راخ شود 
زير عبایش جمع کرد و عرض کرد: (خدایا, اینان عترت و خاضّان من و اهل 
بیتم هستند. هر بدی را از اینان ببر و ایشان را پاک گردان). 

ام سلمه گفت: یا رسول اللّه, آیا من هستم؟ فرمود: (تو خوب هستی ولی 
اين ایه بخصوص در باره من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم 
حسن و حسین و نه امام 
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1- (23) (ج): من مقذم تر شما بعد از خودم و صاحب اختیارتان را و 


2 (24) سوره احزاب: آیه 33. 


از فرزندان پسرم حسین نازل شده و هیچ کس جز ما در این مورد 
همراهمان نیست). 


همه افراد (یعنی هفتاد نفر اهل بدر) برخاستند و گفتند: ما شهادت می 
دهیم ام سلمه این مطلب را بر ایمان نقل کرد (1). ما هم از پیامبر صلی 
آلله علیه و اله افطل : را سا کرمنم و ان خطرت همان ظور. که ۱ 
سلمه نقل کرده بود بر ایمان نقل کرد. 


قفری رادشه اس شم یسم لاه 


ممسن غلی, غلیه النام فرموو شا را بدا قمتم می ده آنانمی «ان: 
که خدا| وند- جل اسمه- در کتابش چنین نازل کرده است: پا ایا الذین مَتُوا 
1 توا ال و کُوتُوا 2 عم الضادفيه (, (اي کسائت که انمان آوردخ ایم از خدا 


بترسید و با و باشید). 


ساعان رسد ال ال این اه‌شام است ا خا فرموت آنان که 


دستور داده شده اند عامّ اند زیرا جمعیت مومنین به این دستور مامور 
شده اند ولی (صادقین) مخصوص برادرم قلی بن ۳ طالب و جانشینانم 
بعد از او تا روز قیامت است. 


تفسیر (صادقین) , به ائمه علیهم السلام 


علی علیه السُلام فرمود: من در جنگ تبوک به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
عرض کردم: تاس رن ام تا سا یو دی مد رای رما وه 
نبردی)؟ فرمود: يا علی؛ مدینه صلاحیت کسی جز من و تو را ندارد, و تو 
نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر در نبوات که 
پیامبری بعد از من نیست. 


عذه ای از مهاجرین و انصار که همراه حضرت بودند برخاستند و گفتند: 
فصازت مت: دهم انم فطلت وا ار بناسر صلی الله یه و آله و جنگ 
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1- (25) (ج): مردی از اصحاب حضرت برخاست و گفت: شهادت می دهم 
که ام سلمه این مطلب را برایم نقل کرد. بعد از او عده ای از مهاجرین و 
انصار از جا برخاستند و گفتند: ما هم شهادت می دهیم که ام سلمه این 
مطلب را بر ایمان نقل کرد. 

2- (26) سوره توبه. ابه 1119 


فرمود: شما را بخدا قسم می دهم, پا مي دانید که خدای عر و جل در 
سوره حج چنین نازل کرده است: یا ۳ الذین آمَنُوا ارکعوا و اسْجوا و 
غذوا نکم و جائوا فی ال َو جهاده و اتباکم و ما جقل عَنکَمَ فی 
الدّین من حَرح ملة یم [تراهيم هو سَمَاكُمْ المْسلمین من بل و فی هذا 
لتکون السْول شهیداً یم و تکوئُوا شهداء, علی لاس قأقیمُوا الصّلاح و5 

وا الرکاة و اعتصموا بالله هو لام قنعم الْمَوّلی و نِعم النصیر (1), (ای 
<< آفرده اید, رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت 
نمائید و کار خیر انجام دهید, به امید آنکه رستگار شوید, و در راه خدا آن 
طور که باید جهاد کنید. او شما را انتخاب کرده و در دین بر شما سختی 
قرار نداده است. دین پدرتان ابراهیم, که او شما را از قبل (مسلمان) 
نامید. و در این باره تا پيامبر ضلی الله علیه و اله بر شما شاهد باشد .و 
شما شاهد بر مردم باشید. پس نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به 
خداوند اعتصام جوئید. اوست صاحب اختیار شماء, و خوب صاحب اختیار و 
خوب کمک کننده ای است). 


سلمان برخاست و عرض کرد: باه اینها چه کسانی هستند که تو 
0 شاهدی و آنان شاهد بر مردم اند, و خداوند آنان را انتخاب کرده و 
در دیرن برای آنان شختی فر از تدادمء دین بدرشان آترآهیم؟ 


ماس کی ال لته و له نوی مهار انا سر را مضه 
کرده است: من و برادرم علی بن ابی طالب و یازده نفر از فرزندانم یکی 


پس از دیگری, که همگی امام هستند. قرآن با آنان و آنان با قرآنند. از یک 
دیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند). 


کون ار بخدا قسم (2). 
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۳ (28) (ج): او ی اس ۱ بخدا. بخدا قسم ما شهادت می 
دهیم که این مطلب را از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدیم. 


حدبت ثقلین و نام دوازده امام علیهم السلام 


علی علیه السّلام فرمود: شما را بخدا قسم می دهم, آیا می دانید که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله بعنوان خطابه برخاست و بعد از آن خطبه ای 
نخواند (1), و فرمود: (ای مردم. من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که 
تا به انها تمشک کرده اید هر گز کمراه نمی شوید: کتاب خدا و عترت من 
اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر به من سپرده است که این دو از یک دیگر 
جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند)؟ 


ان دا تسم ماه یط اب وی آمر‌صلی اه یم و 
اله حاضر بودیم. فرمود: 


دوازده نفر از جماعت اهل بدر برخاستند و گفتند؛ شهادت می دهیم وقتی 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله این خطابه را در روزی که از دنیا رفت ایراد 
فرمود, عمر بن خطاب بحالت شبه غضب برخاست و گفت: با رسول للم 
آیا همه اهل بینت؟ فرمود: نه, بلکه جانشینانم. برادرم و وزیرم و وارثم و 
خلیفه ام در امّتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من از انهاست و یازده 
نفر از فرزندانش. این (علی) اوّل آنان و افضلشان است. سپس این دو 
پسرم- و حضرت آشاره به امام حسن و امام حسین علیهما السلام کردند- 
سپس وصیْ پسرم که بنام برادرم علی نامیده می شود و پسر حسین 
جعفر بن محمّد, سپس موسی بن جعفر, سپس علی بن موسی, سپس 
محمد بن علی, سپس علی بن محقد. سپس حسن بن علی. سپس محمد 
بن الحسن مهدي امّت که نامش نام من و طینت او همچون طینت من 
است. طبق امر من آمر می کند و طبق نهی من نهی می نماید. زمین را پر 

از عدل و داد می کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 7 
از آنها یکی پس از دیگری و پشت سر هم خواهند آمد (2) تا بر سر حوض 
کوثر بر من وارد شوند. آنان شاهدان خدا| در زمین و حجّت های او بر 
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291 )یه ای تخواند تا اتضا رفت. 


2- (30) در (الف) عبارات فوق چنین است: (سپس جانشین من این پسرم 
است- و حضرت اشاره به امام حسن علیه السلام کردند- سپس جانشین او 
این است- و حضرت اشاره به امام حسین علیه السلام کردند- سیس 
جانشین من پسرم همنام برادرم است. سپس جانشین او همنام من است. 
سپس هفت نفر از فرزندانش .... 


هر کس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان 
سرپیچی کند خدا را عصیان کرده است. 

بقیه هفتاد نفر بدریین و همان تعداد از دیگران برخاستند و گفتند: مطلبی 
که فراموش کرده بودیم ,بیادمان آوردی ! ما شهادت می دهیم که این 
مات رز ارت ای ان یه وس 

ای اقب اشیر ای خلت اتشزار 


سپس امیر الموّمنین علیه السّلام به سوّال و جواب بازگشت, و مطلبی از 
آنچه در زمان حکومت عثمان در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله از آن 
حضرت پرسیده بودند (1) باقی نگذاشت مگر آنکو در آن باره آنان را قسم 
داد, تا انکه همه مناقبش را و انچه پیامبر صلی الله علیه و اله در باره اش 
فرموده بود ذکر کرد. و در همه آنها او را تصدیق می کردند و شهادت می 
دادند که مطلب حقی است که از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیده اند. 


5 دمحا بر اب ام الفقیشید عنم از 
عس شتا یه فر سفاین اهدات انیر الذی ند تا 


وقتی ابو درداء و ابو هریره همه این مطالب را و نیز عکس العمل مردم را 
برای معاویه گفتند, از شدت ناراحتی رخ در هم کشید و سر بزیر انداخت 
(2) و گفت: ای ابو درداء و ای ابو هریره, اکر انخة در باره آو نقل.فین کنید 
حق باشد همه مهاجرین و انصار, جز او و اهل بیت و شيعيانش هلاک شده 
اند. 
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1- (31) در باره مطالب مربوط به زمان عثمان به حدیث 11 همین کتاب 
در ص 287 مراجعه شود. 

2- (32) (ج): ابو مسلم و ابو هریره رفتند و همه آنچه علی علیه السّلام 
فرموده بود و مردم برايش شهادت داده بودند که از پیامبر صلی اللعآنه 
و آله شنیده اند برای معاویه نقل کردند. 


تقیه امیر المومنین علیه السْلام در باره ابو بکر و عمر و عثمان 


و ی شاهد گرفته ای حق 


باشد. در این صورت ابو بکر و عمر و عثمان و همه مهاجرین و انصار غیر 
تو و اهل بیت و شیعیانت هلاک شده اند. 


خبر رخست فرستادن و استغفار و براق آنان: به. هن زسنیده: انست: آين 
مطلب یکی از دو صورت است که سوّمی ندارد: با از روی تقّه است که 
می ترسی اگر از آنان اظهار برائت و بیزاری نمائی آهل لشکرت که 
سسله آنان با من هت یی از اظرامت براکنته تمه یا انسه. اکها 
کرده ای باطل و دروغ است ! به من خبر رسیده (1)- و این مطلب را یکی 
از خواصت که به او اطمینان داری (2) برایم خبر آورده است- که تو به 
شیعیان گمراه و خواصٌ خود که بد معتمدانی هستند می گوئی [ ۰ (من 
سه پسرم را به نامهای ابو بکر و عمر و عثمان نامگذاری کرده ام. هر گاه 
از من شنیدید که به یکی از امامان ضلالت رحمت می فرستم پسرانم را 
قصد می کنم). 


مشاهدات معاویه در سقیفه 


دلیل بر راست بودن آنچه برایم آورده اند و خبر آن را به من رسانده اند 

تا ۳ 

و ه حسن و حسین را 

گرفتن و اخدق از اهل بدر و شابقه داران را باقی تگداشتی مگر اینکه انان 

رٍا فرا خواندی و بر علیه ابو بکر , به کمک خود دعوت کردی, ولی احدی از 

آنان را نیافتی مگر چهار نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر. بجان خودم 
قسم اگر بر حق بودی 
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او (الت ایو اکر نکم اوعا گرین باظل هدروخ ازست سس یجان کر 
بعضی از .. مر انم کی آور ده ات 


3- (35) (ج): ... خواص خود در پشت پرده می کوتی: 
4 (36) (ب) و (د): ان جیزی است که با چشم خود دیدم و احتیاج ندارم از 
غیر تو سوّال کنم. 


تو را اجابت می کردند و مساعدت و پاری می نمودند» ولی مطلبی باطل و 
جنر را کته ان اقزار داشفه رل ار عا من مود 


دو گوش خودم از تو شنید که به ابو سفیان می گفتی, هنگامی که ابو 
سفیان به تو گفت: 


(ای پسر ابو طالب در سلطنت پسر عمویت مغلوب شدی. و کسی که بر 
تو غالب شد ذلیل ترین طوائف قریش یعنی تیم و عدی بودند), و ابو 
سفیان از تو خواست تا یاریت کند ولی تو در جواب او گفتی: (اگر یارانی 
می یافتم- چهل نفر از مهاجرین و انصار از سابقه داران- بر علیه این مرد 
بپا می خاستم), پس چون جز چهار نفر نیافتی به اجبار بیعت کردی. 


اس میت تین یه را ین حوانب اند 


اشاره 


سلیم می گوید: امیر المومنین علیه السْلام در جواب او نوشت: 
تعجب از نظر دادن معاویه در امور مسلمین 


تال آ ارس ن الرحیم امّا بعد, نامه تو را خواندم و تعجبم افزون گشت 
از آنچه دستت به نگارش در آورده بود و سخنت که طول داده بودی و از 
بلای عظیم و مسأله مهمی که برای اين امّت پیش آمده, که مثل توئی در 
کارهای عام و خاصشان سخن بگوید یا نظر دهد. و تو کسی هستی که خود 
می دانی و پسر کسی هستی که می دانی و من نیز کسی هستم که 
دانسته ای و پسر کسی هستم که دانسته ای. 


بزودی در باره آنچه نوشته ای جوابی به تو خواهم داد که گمان ندارم آن را 


درک کت 
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1 3) (ت]: انجه را تمین شتاختند. .(ع) آنجه تفن شتا ختیم: 


نه تو و نه وزیرت عمرو پسر نابغه که هم رای توست همان طور که (وافق 
و را اه در ۱۳ 
برای تو تزیین نموده است. و همراه شما ابلیس و اصحاب شرورش نیز 
حاضر بوده اند. 


بخدا قسم پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من خبر داد و به من شناسانید, که 
دوازده نفر امامان گمراهی از قریش را دیده که از منبرش بالا می روند و 
پائین می آیند و بصورت میمونند. آنها امقتش را از راه مستقیم به پشت 
رشان تودمی. کرداند: 


آن حضرت فرد فرد آنان را با نامشان به من خبر داد و اينکه هر کدام آنها 
یکی پس از دیگری چه مدت حکومت خواهند کرد. ده نفر از آنان از بنی 
امه هستند و دو نفر از دو طایفه مختلف قریش, که.بر کردن. آن ده نتفر 
مثل گناهان جمیع ات تا روز قیامت و همه عذابشان خواهد بود. هیچ 
خونی نیست که به غیر حق ريخته شود و نه فرجی که به حرام تصرّف شود 
گردن آن دو نفر است. 


و از آن حضرت شنیدم که می فرمود: هر گاه فرزندان ابی العاص به سی 


فرق پیامبر و امير المومنین علیهما السْلام در ابلاغ دین الهی 


فا خر خن الله علیه و ال فزمید: بر ادزم نو میل هن تسععی ار آین-جهیت 
که خداوند به من دستور داده حق را اشکارا بیان کنم و به من خبر داده که 
مرا از شر مردم حفظ می کند, و به من دستور داده که جهاد کنم اگر چه 
فقط خودم باشم, آنجا که می فرماید: ققاتل فی سبیل 
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1- (38) جمله (وافق شنْ طبقه) یک ضرب المثل عربی است و در مورد 
دو چیز که با هم متفق باشند بکار برده می شود. 


2 (39) (ب): و نه حکمی که تغییر یابد. 


ال ا کلف الا تقشک (1) (در راه خدا جهاد کن که مکلّف جز خودت 
نیستی), و فرموده: حرّض الْفْوْمِین عَلی الفَتال (2), (مومنین را بر جنگ 
ترغیب کن). من و تو (ای علی) دو مجاهد بودیمر آن مدت که در مکه ماندم 
مأمور به جنگ نشدم, و سپس خداوند مرا بح ما منود نهفه: چرا که دین 
و شرایع و ستئنها و احکام و حدود و حلال و حرام جز با من شناخته نمی 
شوند. 


فرزه بفی آز موه رها عی کنید آنجه. خداوند به. آنان دستور دادمو آنحه مه 
در باره تو به ولایتنت دستور داده ام و حجت تو را ظاهر ساخته ام. و این 
شده باشد انجام می دهند, بخصوص بخاطر آن رفتارهایی که از قبل بعنوان 
مخالفت با خداوند انجام داده اند. پس اگر یارانی بر علیه انان یافتی با انان 
جهاد کن و اگر یارانی نیافتی دست نگه دار و خون خود را حفظ نما, چرا که 
اگر با دشمنی با آنان مقابله کنی و از آنان جدا شوی تو را می کشند. و اگر 
تایع تو شدند و اطاعت تو را کردند آنان را به حق وادار کن و گر نه رها 


کن. 


و اگر ترا اجابت کردند و دشمنانت با تو اعلان جنگ دادند, تو نیز با آنان 
اعلام جنگ نما و با آنان جهاد کن. و اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون 
خود را حفظ کن. 


ویدان که ار اان زا تعوته کش توا اخانت نمی کت ولی این .راخ 
مین ک خت زاس تام کنی: 


تو ای برادرم مثل من نیستی, از این جهت که من حجّت تو را بیا نموده ام 
و آنچه خداوند در باره تو نازل 1 یه نموده و ندانسته 
ظاهر نمودم (3). 

من حجّت تو را ظاهر نموده و برای خلافت تو قیام کرده ام, پس اگر در 
باره آنان سکوت کنی گناه نکرده ای و اگر حکم کنی و مردم را دعوت کنی 
هم گناه نکرده ای. ولی 
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1- (40) سوره نساء: آیه 84. 

2 (41) سوره انفال: آیه 65. 

ره ات تست کر که هواس ات انار 
آله فرموده است: حق و اطاعت من واجب است. 


فزم دنت داوم آنان را خففوت منتی. اور اه ته ز۱ اجابت نکنند و از تو 
نیذیرند. ار خسن ری و ارو 
ی اه ی ات 
باشند که باعث قوت تو شوند. می ترسم تو را بکشند و در نتیجه نور خدا 
کس تقیه ندارد دین ندارد. 


اختلاف امّت برای امتحان 


خداوند تفرقه و اختلاف را بین این امّت مقذر کرده است., و اگر خدا می 
ایا هی ار تیا ار اه 
خلقش با هم اختلاف نمی کردند, و هیچ یک از اوامر پروردگار مورد منازعه 
قرار نمی گرفت و کسی که در فضل کمتر است فضیلت صاحب فضل را 
انکار نمی کرد. و اگر خدا می خواست عغذاب آنان را زودرس می کرد و 
اه را 
بداند. 


خدانند ها را خانه اعمال و اخرت, را خانه اب و عقاب (ز) فراز داده 
ات ایا ید ماه ملاسان فا هه انا را هی 
کرده اند به نیکی جز| دهد. 


امیر المومنین علیه السّلام می فرماید: گفتم: خدا را شکر بر نعمت هایش 
و صبر بر بلایش و تسلیم و رضا بر مقذراتش! 


امه آشید این ی ال ار ات ضان انم خی اد 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: برادرم, بشارت بده که زندگی و 

مرگ تو با من است. تو برادر من و وصی و وزیر و وارث من هستی. تو 
سنّت من جنگ می کنی. تو نسبت به من همچون هارون نسبت به 


موسی هستی. تو باید از هارون نیک پیروی کنی هنگامی که اهلش او را 
ضعیف شمردند و بر علیه او متثحد شدند و نزدیک بود او را بقتل برسانند. 


در برابر ظلم قریش و اتحادشان بر علیه تو صبر کن, چرا که اینها کینه 
هایی در 
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1- (43) (د): خانه هلای يا استقرار. 


سینه های قومی است., کینه های بدر و خونهای احد. موسی هنگامی که 
هارون را جانشین خود در قومش قرار داد به او دستور داد که اگر کمراه 
شدند و یارانی پیدا کرد به وسیله آنان با گمراهان جهاد کند, و اگر کمکی 
نیافت دست نگه دارد و خون خود را حفظ کند و بین آنان تفرقه نیندازد. 


تو هم این چنین کن, اگر بر علیه آنان یارانی یافتی با آنها جهاد کن, ور 
پاری نیافتی دست نگه دار و خون خود را حفظ نما؛ چرا که اگربا نان ار 
روی دشمنی مخالفت نشان دهی تو را می کشند. ولی اگر تابع تو شدند و 
اطاعت تو را کردند انان را به حق وادار کن. 


بدان که اگر تو وقتی یاری نیافتی دست نگه نداری و خون خود را حفظ 
نکنی می ترسم از اينکه مردم به پرستش بتها و انکار پیامبری من برگردند. 
پس حجّت را بر آنان ظاهر کن و آنان را دعوت نماء تا آنان که دشمنی تو 
ار دار ند و انا که له عم اه می کنقد هلا ی شمتدره موم 
مردم و خواص دوستانت ای بمانند. 


پس اگر روزی یارانی برای بر پا داشتن کتاب و سئت یافتی بز تشر نان 


دص 


قرآن جنگ نما همان طور که من بر سر نازل شدن آن جنگیدم. از این امقّت 
کسی هلاک می شود که در مقابل تو يا یکی از جانشینانت برای خود 
مفامی ااعا کند و علم طقیفتی بر افرارد » عراوت ان دهو ورا کاو تایه 


ای معاویه, بجان خودم قسم اگر بر تو و بر طلحه و زبیر رحمت بفرستم 
ی 12۳ بلکه خداوند رحمت و 


ِِ و زبیر جرمتان کمتر و گناهتان کوچکتر و بدعت و گمراهیتان 
۳ 
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1- (44) (ح): آنان که از تو سربیخی می کنند. 


2 ا ۱ (عا. ور وین تظفن بر ند و لاهن را کم شمفا .بر ان هشتنید رد کین 


و در مقابل عموم و جماعت مردم تسلیم شود. 
ماس اه ای انش هه 


بود. 


7 تر پ[لی الذِین أوئوا تصيباً من الکتاب نون بالجتِ و الط 


93 

ولو لین کقرّوا هوّلاء 0 من الذين امَتوا سییلاء اولتک, الذین ِِ 
له و من یِلعن اللهُ قلن تجة له تصیرأً ل له تصیبٌ ین الک قلاا ۱ 
توت الاست فا ام شون لاس .علی ما آناهم ام ال مه تسه 19 


۱ ۱ ۱ ۳ و طاغوت 
ایمان می آورند و به کسانی که کافر شدند می گویند: راه اینان از آنان که 
ایمان آوردند به هدایت نزدیک تر است. اینان هستند که خدا لعنتشان کرده 
قفر کسن را خظ لفمت کید بزای مایت تا واه کروسا که خی 
از پادشاهی پیدا کنند که در این صورت ذژه ای به مردم نمی دهند, و یا 
آنکه: بر فردم جنتند می: بر ند در آنچه: خداهو‌ند از فضلش به آنان داده است). 
ما مراد از مردم هستیم و مائیم که مورد حسد قرار می گیریم. 


خداوند عر_و جل می فرماید : فَقد آئَیّنا ال ابراهیم اکتا و الحكمَة و 
نام فلکا تیم و 

شغیر | ( 2 رب ال ابراهیم سا و 
5 کردين: بفضی. ان آنان.به اد. ایضان اوردند و بعضی از انان مانع ان 
شدند و جهثم با شعله هایش کافی است). (ملک عظیم) آن است که 
خداوند بین آنان امامانی قرار داده که هر کس از آنان اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده و هر کس از آنان سرپیچی کند خدا را عصیان کرده است. و 
(کتاب و حکمت) نبوات است. چرا این مطلب را در باره ال ابراهیم قبول 
دآزندولی در هفرد ال فختد اتکار می کنید؟ 


ای ای ی ای ای ی 
تم راد اس کل 
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1- (47) سوره نساء: آیه های 54- 51. 
2- (48) سوره نساء: آیه های 54 و 55. 


کرده که بدان کافر نیستند. 
قرآن حچّت بر مردم 


ای معاوبه, قرآن حقّ و نور و هدایت و رحمت و شفا برای مومنین است 
الواان که یمان نمی اورند کر کوششان-س کی است و فران:مرای 
آنان کوری دل است. 


ای معاوبه, خداوند جل جلاله, هیچ صنفی از اصناف ضلالت و دعوت 
کنندگان به آتش را رها نکرده مگر آنکه در قرآن سخن آنان را رد کرده و 
بر آنان احتجاج کرده و از تابع شدن آنان بهی فرموده است. در باره آنان 
قرآنی قاطع و ناطق فرستاده که عده ای آن را می دانند و عده ای به آن 
جاهلند. 


من از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: هیچ آیه ای از 
رام ی ای ی و را ی 
آنکه ونان دارد رن آن را جز خداوند و انان که در علم راستظ و 
عمیقند نمی داند, راسخان در علم, ما آل محقد هستیم و خداوند به سایر 
ات دستور داده که بگویند: به آن ایمان آوردیم و همه از طرف پروردگار 
ما است و جز صاحبان عقل متذکر نمی شوند, و خداوند دستور داده که در 
مقابل ما تسلیم باشند و علم آن را به مر واگذار کنند (2). خداوند می 
فرماید: 3 لو دوخ الق الرَسْول ۳۳ اولی الامر منم لعلمة الذین 
او 2 مِنهْمْ (3) [اگر آن را 0 اولو الامر خود ارجاع دهند آنان 
1 و هم ایتان هستند که.در آن باره 
مورد سوّال قرار می گیرند و آن را طلب می نمایند. 


قخ ایة از قرآن در باره معاویه 


بجان خودم ٩‏ فسمه ار مرو ای سار ی اه یه ور ات ار وا 
رفت.: در مقاأ بل ما تسلیم 
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1- (49) (ح): قرآن مایه حفظ و نور و هدایت و رحمت و شفاء برای 
کسانی است که ایمان اوردند. 


زارت اور اسان خی که عم ان زایم ما ارسامزمی کننه. 
3- (51) سوره نساء: آیه 83. 


می شدند و تابع ما می گشتند (1) و امورشان را بدست ما می سپردند از 
بالای سرشان و زیر پایشان نعمت ها را می خوردند و تو ای معاویه در 
خلافت طمع نمی کردی (2)! ولی انچه مردم از ما از دست داده اند بیش 
از انی است که ما نسبت به انان از دست داده ایم. 


جداوتد ی باره هو تو بخصوضن آیه ای از قران نازل کرده است که تو و 
امنال تو آن را طبق ظاهرش می خوانید و نمی دانیم نان بان آن 
عست اد آن در سوره (الحاقه است که: قأمّ اه کِنَابِة بیمینه 
فضاف بحاشت:جخسابا بسیرا تا آنجا که.می فرماند و آمّا من آوبی کتاند 
بشماله . . تا آخر آیه (4), (کسی که نامه عملش بدست راستش داده شود 
2 مورد محاسبه قرار می گیرد) تا آنجا که می فرماید: (و 
اما کسی که نامه عملاش به دست چیش داده شود ...), و قضیه چنین 
خواهد بود که هر امام ضلالت و امام هدایتی فرا خوانده می شوند و با هر 
کدام اه اما اضجاسان تسا آهشت روم آنو کوا هد مد مه هه 


ای معاویه, تو صاحب زنجیر هستی که می گوید: (اي کاش نامه عملم 
بدستم داده نمی شد و حساب خود را نمی دانستم) تا آخر آیات (5). بخدا 
قسم این مطلب را از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که در باره تو می 
فرمود و همچنین در باره هر امام ضلالتی که قبل از تو بوده و بعد از تو 
خواهد بود مثل همین خواری و عذاب از جانب خدا خواهد بود. 


ل ای از قر ان در باره بنی امیه 
در باره شما (بنی امیه) کلام خداوند عز و جل نازل شده ست که: ما 
جَعلتا الثْوْبا 
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1- (52) (ج): با ما بیعت می کردند. 

2 (53) (ج): و تو در مقام خلافت قرار نمی گرفتی. 

3- (54) (الف) و (ب): خداوند در باره من و تو سوره بخصوصی نازل کرده 
است که امّت آن را به ظاهر تأویل می کنند و نمی دانند باطن آن چیست. 
4- (55) سوره انشقاق: آیه 89. . سوره الحاقه؛ آیه های 9 تا 37. 


5- (56) اشاره به آیه های 25 تا 32 سوره الحاقه است که می فرماید: 
(سپس در زنجیری که طول آن هفتاد ذراع است او را ببندید). 


یی ناک لا فتنة لاس و السْجَرح الْمَْعَوته فی الْفْرْآن (1). (رویایی که 
به تو نشان با را افتحانی برای مردم و بعنوان شجره لعنت شده در 
قرآن قرار دادیم). 


قایت ای وی که اسر ضای لاه یه و الم جمانمم اما اد آخامان 
ضلالت را بر منبر خویش دید که مردم را (از دین خود) به عقب بر می 
گردانند ! دو نفر از دو طایفه مختلف قریش و ده نفر از بنی امیه. اوّل ده 
نفر رفیق توست که به خونخواهی او امده ای (2) و تو و پسرت و هفت 
نفر از فرزندان حکم بن ابی العاص که اولشان مروان است. کسی که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را لعنت کرد و او و فرزندانش را طرد نمود 
هنگامی که آمده بود تا مخفیانه سخن همسران پیامبر صلی اللّه علیه و له 


اق فعاویه: ما اه بخی. هتتیم. که خداو‌ند اخرت زا ترا ها بر دنیا خرجیح 
داده و دنیا را بعنوان اجر و ثواب ما راضی نشده است. 


تو و وزیرت و رفیق بی مقدارت از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدید که 
می فرمود: (هر گاه فرزندان 
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1- (7ظ) سوره اسراء: آیه 60. 

2 (58) یعنی عثمان و مجموع دوازده نفر عبارتند از: ابو بکر و عمر که از 
دو طایفه تیم و عدی هستند و بعد عثمان و معاویه و پسرش يزید و بعد از 
آن.مروان»و ند الملی و فر: ندان آنها هستتد: 

امای ما مایا و ماه 
ادا ار تا ی ار ی تا کت اه 
ابی العاص در زمان جاهلیت همسایه حضرت بود و در زمان اسلام از همه 
همسایگان بیشتر آن حضرت را اذیت می کرد. آمدن او به مدینه بعد از فتح 
ی سا ۱ 
براه می افتاد و با اشاره به حضرت چشمک می زد و سخن آن حضرت را 
تکرار می کرد و بینی و دهانش را حرکت می داد, و آنگاه که حضرت به 
و اد رس اس ها ای هه 
جهت حرکت دهان و بینی و چشمش بعنوان یک مرض در او ماند و به 
هي کم کی میا رورت هی آن حعره های باس سای آلاء 


علیه و آله که حضرت با همسرش در آنجا بود سر کشید و به داخل حجره 
نگاه کرد. حضرت او را شناخت و با چوبدستی به قصد او بیرون امد و 
فرمود: چه کسی شر این سوسمار ملعون را از سر من کم می کند؟ 
سپس فرمود: (او و فرزندانش حق ندارند با من در یک شهر زندگی کنند). 
و لذا همه خانواده اش را به طائف تبعید نمود. وقتی پیامبر صلی الله علیه 
و آله از دنیا رفت عثمان در باره برگرداندن حکم بن ابی العاص با ابو بکر 
صحبت کرد ولی او نپذیرفت. در زمان عمر با او هم صحبت کرد ولی او هم 
صلاح ندید. وقتی عثمان به حکومت رسید خانواده حکم بن ابی العاص را 
وارد مدینه کرد !!! 


ابی العاص به سی نفر برسند کتاب خدا را برای فریب مردم و بندگان خدا 


پیشگوئی از شهادت امامان علیهم السلام 


ای معاوبه, پیامبر خدا| زکریا علیه السلام با اه بریده شد, و سر حضرت 
تحیی‌خات ایا رنه وه مس ایا رال کس ار اه 
خدای عز و جل دعوت می کرد (1), و این بخاطر بی ارزشی دنیاست. 


دوستان شیطان از قدیم با دوستان خدای رحمان جنگیده اند. خداوند می 
فرماید: 


لب الذین یکَفْژون یآیات الّه و نون لین بقیر حوٌ و تون الّذین 
أفژون بالط من الّاس قیسْرَهم بقذاب لیم (2], (کسانی که به آیات 
خدا کفر می ورزند و پیامبران را بناحق می کشند و نیز می کشند کسانی 
از مردم را که به عدالت امر می کنند, آنان را به عذابی دردناک بشارت 
بدم). 


اه اوه مار خی ات توالت من یو دا که ون یی 
محاسن مرا از خون سرم رنگین خواهند کرد و من شهید می شوم و تو بعد 
از من زمام امور امت را بدست می گیری. و بزودی تو پسرم حسن را با 
ناجوانمردی بوسیله سم می کشی, و پسرت يزید که خدا او را لعنت کند 
بزودی پسرم حسین را می کشد که اين کار را ؛ به نیابت از او پسر زناکار 
بز فده ی کر ۲1۲ 


۳ _3 


حکومت این امت را بعد از تو هفت نفر از فرزندان آ کج العاص و مروان 
بن حکم و پنج نفر از فرزندانش (4) بدست می گیرند که تکمیل دوازده 
اعافی است کهساض‌ضلی الله علیه و الهیور 
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1- (60) (ب) و (د): و حضرت یحیی علیه السْلام مثل گوسفند سر بریده 
شد, در حالی که آن دو به سوی خداوند عز و جل دعوت می کردند. 


2- (61) سوره آل عمران: آیه 21. 
3- (62) منظور ابن زیاد ملعون است. 


4 (63) یعنی پنج نفر از هفت نفر, از فرزندان مروان هستند. 


عذاب در روز قیامت هستند. 


پیشگوئی از حکومت بنی عبّاس 


خداوند بزودی خلافت را بوسیله پرچمهای سیاهی که از طرف شرق می 
آید از آنان خارج می کند, و آنان را بوسیله ایشان خوار می نماید و زیر هر 


پیشگوئی از سفیانی 


مردی از فرزندان تو که شوم و ملعون و احمق و خشن و وارونه قلب و 
سنگدل و غلیظ است و خداوند مهربانی و رحمت را از ز قلب او برداشته. و 
دائی هایش از طایفه کلب است. گویا او را می بینم, و اگر بخواهم نام او و 
صفتش و اینکه چند سال سنْ دارد را ذکر می کنم, او لشکری به مدینه می 
ِِ آنان وارد .خر ی شوند و کار و فواخش زا در آتها از حد می 
گذرانند. 


مردی از فرزندانم که پاک و منزه است و زمین را پر از عدل و داد می کند 
بشن از آنکه از ظلمه خقفر بر ده اش از دست: او فرار فی کند. من نام 
اف را و ایتکه در آن»روز دود جم‌تسصی است و علافت او را من دانم: او از 
فرزندان پسرم حسین است که پسرت یزید او را می کشد. و اوست که 
برای خون پدرش قیام خواهد کرد. او به مکه فرار می کند. 


صاحب آن لشکر مردی از فرزندانم را که پاک و نیکوکار است در کنار 
سنگهای زیتون می کشد. سپس لشکر را بسوی مکه حرکت می دهد. من 
نام امیر آنان و عذه شان و نام آنها و علامات اسبهایشان را می دانم. 


انگام. که وارد سرزمین (ییداع) شدند و مستقر گردیدند خداوندٍ آنان را در 
زمین فرو می برد. خداوند عز و جل می فرماید: و لو تری اد قزغوا قلا 
قوّت و أخِدُوا من مکان 


ص :446 


قریب (1)؛ (اگر ببینی هنگامی که وحشت زده می شوند و از دست نمی 
روند بلکه از مکان نزدیکی گرفته می شوند). فرمود: یعنی از زیر 
پاهایشان. از آن لشکر جز یک نفر باقی نمی ماند که خداوند صورت او را 
به پشت سرش بر می گرداند. 


پیشگوئی از حضرت مهدی علیه السّلام 


خداوند برای مهدی اقوامی را می فرستد که از اطراف زمین جمع می 
شوند مانند ابرهای پراکنده پائیزی که جمع می شوند. بخدا قسم من نام 
ان ماه اه لس ول ارات بان انم 


فقفف داخل. کفبه می ون و کربه:ه قص عم کنده خداوتو غر و خل مین 
فرماید: 


أمن بُچیث الْعْصَط اذا عاة و یش السّوء و بَجْعَلْکُم خلَفاء الْرّض (2). 
0 ی توب 


را از بین ببرد و شما را خليفه های در زمین قرار دهد), این ۳ مخصوص 
ما اهل بیت است. 


بدان ای معاوبه, بخدا| قسم, , این نامه را برای تو نوشتم در حالی که می 
دانم تو از آن نفعی نمی بری. و تو خوشنود می شوی که خبر دادم بزودی 
تو و بعد از تو پسرت حکومت را بدست می گیرید, چرا که آخرت برای تو 
مهم نیست و تو به اخرت کافر هستی (و اعتقاد نداری). 


ولی بزودی پشیمان می شوی همان طور که پشیمان شدند آنان که این 
حکومت را برای تو پایه گذاری کردند و تو را بر ما تا نمودند؛ ولی 
زمانی پشیمان شدند که ندامت سودی نداشت. 


از جمله اموری که باعث شید برای تو نامه بنویسم این بود که به نویسنده 
ام دستور 
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1- (64) سوره سبا: آیه 51. 
2- (65) سوره تا ابه 02 


دادم این نامه را برای شیعیانم و رسای اصحابم نسخه برداری کند به امید 
اک اسان ام اان شوه کی ار اان کب نزو 
هستند ان را بخواند و خداوند بوسیله این نامه و بوسیله ما او را از 
دوست داشتم حجّت را بر تو تمام کنم. 


فعاوات مر ای خصرت ات ای او‌آلکسنن رابت اه که ارت 
هالک مت و کار اسان باه که سا را هالی هی سیم ۱۱ 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 33 ص 141 ح 4121. 

2 بحار: ج 89 ص 196 ح 43. 

3 اثبات الهداه: ج 2 ص 186 ح 909, 
4 اثبات الهداه: ج 2 ص 187 ح 911. 
روایت با سند به سلیم: 

1 غیبت نعمانی: ص 45. 
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ِِ یا حسین 0 السّلام در ف 


اشاره 


1 احتجاجات قیس بن سعد بر معاویه: سخنان قیس در باره سوابق 
تا سای ص ای اه کر سا ار 
ال اه ره ام هر یا سر 
السّلام از لسان قیس, جریان غصب خلافت از لسان قیس, آیات مربوط به 
امیر المومنین علیه السّلام از لسان قیس, امیر المقمنین علیه السْلام 
صدیق و فاروق و صاحب علم کتاب. 


۳ ابتدای برنامه معاویه در لعن و برائت ت از امیر الموّمنین علیه السلام. 


3. احتجاجات ابن عباس بر معاویه: در باره قتنل عثمان, در باره تفسیر 
قران. 


4 بلاهای شیعیان در زمان معاویه: جنایات معاویه نسبت به شیعیان در 
عراق؛ اقدام معاویه در مورد شیعیان همه شهر ها و ممالک. اقدام معاویه 
در مورد پیروان عثمان و جعل مناقب برای اوء اقدام معاویه برای زنده 
کردن نام ابو بکر و عمر, اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب جعلی ابو بکر 
و عمر و عثمان. محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد شهادت آنان, 
اقدام اساسی معاویه در باره قتل شیعیان. کیفیت انتشار احادیت جعلی, 


ات و ات ام سای ام ام ری 
لیب الم با شیفان. و اهل بنت علییم السلام. احتفاع هزار تفر در 
مجلس مناشده امام حسین علیه السلام, کلام امام حسین علیه السلام در 
باره جنایات معاویه, فضائل امیر المومنین علیه السلام از لسان امام حسین 
براشه ‏ فداکارخ و سشنعه‌صی آمیر الحوشن علبه السامر و علی- ای 
السّلام صاحب اختیار هر موّمن, 10. سوّال و خلوت پیامبر و امیر المومنین 
علیهضا. الم ۲ علمن که شام بفترین اه 12 سادت ین 
عایم ای د فصل ماس هی للم نو ه اف وس هی عایه 


ال مر یت یویر یاو اعاویه مموظ نهر اه مت ارم 
لیمکت هه کت اس معلی علسما اس 


ص :449 


اشاره 


و ۱ 99۱ ۱۳۳۱۱۹ 
است- این دو ؟ 


معاویه در زمان حکومت خود بعد از آنکه امیر المومنین علیه السّلام شهید 
شد و او با امام حسن علیه السلام صلح کرد (1) بعنوان سفر حج وارد 
مدینه شد. اهل مدینه به استقبال او آمدند و معاویه متوجّه شد افرادی از 
قریش که به استقبال او آمده اند بیشتر از انصار هستند. در این باره سوال 
کرد, و به او گفته شد: (آنان فقیرند و سواری برای آمدن ندارند) ! 


سخنان قیس در باره سوابق معاویه 


معاویه رو به قیس بن سعد بن عباده کرد و گفت: ای گروه انصار, چرا 
شما همراه برادرانتان از قریش به | ستقبال من نیامدید؟ 


قیس- که بزرگ انصار و پسر نز ی انان نود ۱21 کفت: اق. اقیر. المو‌متین: 


معاویه گفت: پس شتران (4) شما کجایند؟ قیس گفت: آنها را در روز بدر 


و احد و بعد 
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1- (1) (ب): بعد از شهادت امام حسن علیه السلام. (ب) خ ل: بعد از آنکه 
غی یه هتسه ماام سا ال سا اد یت 
در زمان حیات امام حسن علیه السْلام خلافت را بدست گرفت وارد مدینه 
شد بعد از آنکه با امام حسن علیه لام عهد و پيماني طبق شرابطی 
بست و بعد از ناراحتی هایی که برای آن حضرت پیش آمد و مردم او را 
خوار کردند و موجب پیمان صلح آن حضرت شد. 

2 (2) پدر قیس. همان سعد بن عباده است که رئیس کل انصار بود. 
7[ 


4 (4) عبارت عربی (نواضح) است. این کلمه جمع (ناضح) به معنای 


از آن دز عتکهای پیامیر صلی الله علیه.ی له از سب دادنمه ان هام که 
برای مسلمان شدنتان بر روی تو و پدرت شمشیر می زدیم تا انکه امر 
خدا قوت گرفت در حالی که شما کراهت داشتید. 


معاویه گفت: خدایا ببخش. قیس گفت: بدان که پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله فرموده است: (شما بعد از من خواهید دید که در عطا و بخشش 
دیگران را بر شما مقدم می دارند). معاویه گفت: چه دستوری در این مورد 
به شما داده است؟ قیس گفت: دستور داده که صبر کنیم تا او را ملاقات 
نمائیم. معاویه گفت: پس صبر کنید تا او را ملاقات کنید! سپس قیس 
گفت: ای معاویه, ما را به شترانمان سرزنش می کنی؟ بخدا قسم در روز 
بدر سوار بر آنها با شما رودررو شدیم در حالی که شما برای خاموش 
کردن نور خدا و بالا بردن کلام شیطان تلاش می کردید ! بعدها تو و پدرت 
با اکراه داخل. اسلامی شدید کهبر سر آن شما را هی زذیم (1]. 


معاویه گفت: گویا : تو بخاطر یاریت نسبت به ما بر ما منت می گذاری. 
بخدا| قسم قریش در این باره بر شما مثت و فضیلت دارند. ای گروه 
اتضازه آبا نتنها نز مامت می کذاریدتراق اننکه بیافیر زا باری کردم اند در 
کی اه از ی اس هر .ها و از ماست؟ پس مثّت و 
فضیلت برای ما است که خداوند شما را 
است و شما را بوسیله ما هدایت کرده است. 


بش ایک مرت آش طظالقب نم لتات فر ارس اه 

قیس گفت: خداوند عز و جل محشّد را رحمت بر جهانیان فرستاد و او را بر 
همه مردم فرستاد: بر جن و انس و سرخ و سیاه و سفید. و او را برای 
نبوتش انتخاب کرد و به رسالت خویش اختصاص داد. 


اول کففبه که او را تصدیق نمود و به او ایمان آورد پیسر عمویش قله. بن 
۱ 


کفار قریش و او حائل می شد که او را نترسانند و اذیت نکنند, و او را به 
ابلاغ رسالتهای پروردکار ترغیب می کرد. 
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[- (5) (ج): در دین وارد شدید فتحامی که شما را بر شتر. ان زدیم. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله همچنان از ظلم و اذیت مانع داشت تا آنکه 
عمویش ایوطالب از دنیا رفت و به رشن علی وستور داو تا آان.خضرت 
را تقوبت و یاری کند. علی علیه السّلام هم او را تقوبت و پاری نمود و جان 
خود را قزر هر فتاه شدیدی و در هر تنگنا و ترسی فدای او کرد. این 
مطلب را خداوند از بین قریش به علی اختصاص داد و او را از بین همه 
عرب و عجم مورد اکرام قرار داد. 


نصب امیر المومنین ن علیه السلام به خلافت در اوّل بعثت 


| 
ابو طالب و ابو لهب بودند جمع کرد, و آنان در آن روز چهل نفر بودند. 
حضرت تحت تکفل عمویش ابو طالب بود. 

اور ای ان اه و اسر ای ار شا ترا ترا هن 
وارث و خلیفه من در امتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من معژفی 
می کند؟ افراد حاضر ساکت ماندند تا انکه حضرت سه مرتبه_ سخن خود را 
ار و ی ها ام ی ی ای ار 
درود فرستد). 

شا ‌ضلی ال یه و آلم سش علی له الم زابر رای شود داش 
ی ی ای (خدایاء باطن علی را از 


را اکون سفن سرت ما نن نار ان اطاعت ما 0 
نسبت به پیامبرش به منزله هارون نسبت به موسی قرار داده است). 


مناقب امیر المومنین علیه السْلام از لسان قیس 


دیگر اینکه بین مردم برادری قرار داد, و بین علی و خودش برادری قرار 
داد. 


۱ 
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کرو هتسش اس لت کفتت *اعه افطا ی 


بال (1) پرواز می کند. خداوند از بین مردم او را به این مطلب اختصاص 
داده است. از آنهاست حمزه سید الشهداء و از آنان فاطمه سیده زنان 
عالمیان است (2). هر گاه از قریش, پیامبر و اهل بیت و عترت پاکش را 
کنار بگذاری. بخدا قسم ما از شما- ای گروه قریش- بهتر خواهیم بود و به 
پیشگاه خدا و رسولش و نزد اهل بینش از شما محبوبتر خواهیم بود. 


جریان غصب خلافت از لسان قیس 


سای اه و مار رت اضار وه تفر نعه سس منود 
و گفتند: (جز با سعد (بن عباده) بیعت نمی کنیم). قربش دلیل علی و اهل 
پیتش را بمیان اوردند و با حق او و فامیلی او با پیامبر صلی الله علیه و 
ار ما ار ار را نت رو 


را اس ار هی کی اه ما ال دایم انا 
و بجان خودم قسم با بودن علی بن ابی طالب و فرزندانش بعد از او, 
احدی از انصار و نه قریش و نه احدی از عرب و عجم در خلافت حق و 
نصیبی ندارند. 


معاویه غضب کرد و گفت: ای پسر سعد. این مطالب را از چه کسی گرفته 
به تو خبر داده و از او گرفته ای؟ 


قیس گفت: این مطالب را از ز کسی شنیده ام و گرفته ام که از پدرم بهتر و 
حق او بر من از پدرم بالاتر است. معاویه پرسید: آن کیست؟ قیس گفت: 
آن امیو المومتین علن بن.ای طالب:عالم این امت و حاکم آن و صذیق و 
فاروق آن است, که خداوند آیاتی در باره او نانزل کردم است. ۳ 
خداوند عز و جل که می فرماید: قل کفی بالله شهیدا بییی و بد و من 
ند عم الکتاب ۱ 3 (یگو: خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست برای 
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1- (7) (ج): با ملائکه. 


هه ان ام مشت 
3- (9) سوره رعد. ایه 43 


بعد از آن قیس آیه ای از آنچه در باره امیر المومنین علیه السلام نازل 
فده بود زک نکرن هکر انکه اد آوز شند:. 


معاوبه گفت: (صذیق) اهت ابو بکر و (فاروق) آن عمر است, و آنکه علم 
کتاب نزد اوست عبد الله بن سلام است | قیس گفت: سزاوارتر به این 
اسمها و صاجب حقیقی آن کسی است که خداوند در باره او چنین 1 
کرده است: قَمن کان عَلی بینٍ من رَبّه و تلو شاه قبه ( ۱ (آیا کسی 
که دلیلی از طرف پروردگارش دارد و شاهدی پشت سر آن می آید ..), و 
کسی است که خداوند جل اسمه در باره او می گوید: ما نت مدز و لکل 
قوّم هاد (2), (تو ترساننده هستی و هر قومی هدایت کننده ای دارد), بخدا 
قفنتم. این ون نازل شد که (علی هدایت کننده هر قومی است) و شما این 
کی ان ی نت مار ی هه اه را 
غدیر خم نصب کرد و فرمود: (هر کس که من نسبت به او از خودش بیشتر 
اختیار دارم علی هم نسبت به او از خودش بیشتر اختیار دارد), و پیامبر به 
مد اک( 


ا اش ماه تا خیم ی الق ی اقا اسر سین علیه الفاام 


معاویه آن روز در مدینه بود, منادی او نداد داد (3) و نوشته ای هم به همه 
شهرها برای کارمندانش نوشت که: (امانم را برداشتم از کسی که حدیثی 
در مناقب علی بن ابی طالب با 
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1- (10) سوره هود: آیه 17. 

2 (11) سوره رعد: آیه 7. 

3- (12) (ج): وقتی معاویه این مطلب را از قیس شنید کینه اش به جوش 
امد و دستور داد منادیش در مدینه ندا کند و .. 


فضال اه بل کنو مین کسین میت وا بر خمو را واه 


است). 


خطیب ها در هر منطقه مکانی و بر سر همه منبرها لعن علی بن ابی 
طالب و بیزاری از او و بدگوئی در باره او و اهل بینش- با مطالبی که در 
ای ی ای ۱ 


در باره قتل عمر و عثمان 


معاویه از کنار حلقه ای از قریش می گذشت. وقتی او را دیدند برایش با 
ا ۳ بن عیاس. معاویه گفت: ای پسر عباس, چیزی ترا 
من پخاطر چنگم با شما در صلین می بابی 120 ای پسر عباس (3), پسر 
۱ اک ۹ ۱ ٩‏ ۳۳ ۳4 ۳۳0 1۳90/7 
حاضر است- سپردید؟ 


را چه کسی کشت؟ گفت: مسلمانان او را کشتند! آبن عباس گفت: این 
او را کشته و خوار کرده اند پس جز حق نبوده است. 
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1- (13) (ج): خطیب ها در هر منبری علی علیه السّلام را لعن می کردند و 
از او بیزاری می جستند و در باره او و اهل بیتش بد می گفتند و شروع به 
غیب سازی در باره آنان در هر موضع و مکاتی تمودند. 

2- (14) (د): چه چیز تو را مانع شد که مانند اصحابت برای من بپا خیزی؟ 
از قیام امتناع نورزیدی مگر بخاطر آنچه از جنگم با شما در صفین در خود 
می یابی. 

مطلب را یه دل ما 


فز نار تقنتیر قران 


معاویه گفت: ما به نواحی نوشته ایم و از ذکر مناقب علی و اهل بیتش 
نهی کرده ایم, ای ابن عباس زبان خود را نگه دار و در کار خود به احتیاط 
رفتار نما. 


ابن عباس گفت: آیا ما را از قرائت قرآن نهی می کنی؟ گفت: نه گفت: آیا 
مارا تفیل فان هی فی کی دفقتت: آری. 


ابن عباس گفت: قرآن را بخوانیم و نبرسیم که خداوند چه مقصودی داشته 


است؟ 
گفت: آری. 


ابن عباس گفت: کدام بر ما واجب تر است: قرائت فران.با غفل. به 
گفت: عمل : زر 


۳ ۳6 و 
باره از ز کسی سوال کنید که قرآن را غیر آن گونه که تو و اهل بیتت تأویل 
تا ی ای ۳9 


آبن عباس گفت: قرآن بر اهل بیت من نازل شندهر. آنکام ختخ ذر بارم آن از 
ال ابو سفیان یا از ال ابی معیط يا از بهود و نصاری و مجوس سوال کنم؟! 
معاویه گفت: ما را با بهود و نصاری و مجوس یکسان قرار دادی و ما را از 
انان حساب کردی؟ 


ابن ۰ بجان خودم قسم, وتو وا با آنان یکسان قرار ندادم مگر 
فکافی که ته ما زا نمی کب خدامبورا طیق فران هو ظبم انخه از امر 
مر تا هت کی ی 
9 


معاویه گفت: قرآن را بخوانید و آن را تأویل کنید ولی چيزي از آنچه خداوند 
از تفسیر آن در باره شما نازل کرده و انچه پیامبر صلی الله علیه و اله در 
باره شما گفته روایت :کید ه عبر آنها را روانت کشید. 
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1-(16) (ج)* ضعاوبه کفته عاویل قر ان رآاز غیر تمه یر آهل بت وال 
2- (17) (الف): تو را با آنان یکسان قرار ندادم مگر هنگامی که امت را 
نهی می کنی طبق قرآن, خدا را عبادت کنند. (ج): آری, چقدر با آنان 
تکسان هستی. آبا امتت کعان بزده اشت که‌خدا وا با غیر فران غیادت کند. 


این عباس گفت: خدا وند در قرآن می فرماید: پریدون آن ۱ تور ال 
پائواههم و یَأبی ال الا آن ی تورَة و لو کرح الکافژون (1), (می خواهند 
نور خدا را با همان تا وان خدا تفی کذارد صحو انکه نور خود 
را کامل کند اگر چه کافران را خوش نیاید). 


معاویه گفت: ای ابن عباس, خود را از من باز دار و زبانت را در مورد من 
حفظ کی اکرفه ار باید اسام دی ان را جهاتی افخام نده.و آجوه. 
بطور علنی 1 را از نو نشنود. 


سپس به منزلش بازگشت و برای ابن عباس پنجاه هزار درهم (2) فرستاد. 


4 بلاهای شیعیان در زمان معاویه 


جنایات معاویه نسبت به شیعیان در عراق 


نفند.از آن. یلاها تسبت, به شیعیان غلی.ه اهل یش علنمم السلام در شهر‌ها 
شدت یافت, و شدیدترین مردم در این گرفتاری اهل کوفه بودند, بخاطر 
عده کثیری از شیعیان که در انجا بودند. 


معاویه برادرش زیاد را بر آنان حاکم کرد و بصره و کوفه و همه منطقه 
عراقین (3) را به دست او سیرد. او سراغ شیعیان می فرستاد در حالی که 
آنان را می شناخت چرا که قبلا خودش از شیعیان حساب می شد و آنان را 
می شناخت و از اول. سخن انان را شنیده بود. 


زیاد شیعیان را در هر کجا که بودند (4) کشت و بیرون کرد و آنان را 
ترسانید و دست و پای آنان را قطع کرد و از شاخه های خرما بدار اویخت 
و چشمانشان را بیرون اورد و 
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1- (18) سوره توبه: آیه 32. 

2- (19) (ب) و (د): ده هزار درهم. (ج): دویست هزار درهم. 

3- (20) (عراقین) به معتی کل منطقه کوفه و بصره است. 1 
4- (21) عبارت متن چنین است: (زیر هر ستاره ای و زیر هر سنگ و 
کلوخی) که کنایه از هر مکان است. 


آنان را آواره کرد و دربدر نمود بطوری که از عراق بیرون رفتند (1) و در 
منطقه عراقین شخص مشهوری (از شیعه) نماند انکه کشته شد, با 
بدار اویخته شد؛ و یا اواره و یا فراری شند. 


اقدام معاویه در مورد شیعیان همه شهرها و ممالک 


معاویه به قاضیان و والیانش در همه مناطق و شهرها نوشت: : (از هیچ یک 
از شیعیان علی بن ابی طالب و اهل بیتش و اهل ولایتش که قائل به 
فضیلت او هستند و مناقب او را نقل می کنند شهادتی قبول نکنید). 


معاویه به کارمندانش نوشت: (بنگرید کسانی را که نزد شمایند از شیعیان 
عثمان و محبین و اهل بیت او و اهل ولایتش که قائل به فضیلت او هستند 
انب اضرا کل مب کته انان‌ باه خود ود نید اسان را رام 
بدارید و مقژب کنید و شرافت دهید. و آنچه هر کدام از آنان در باره عثمان 
روایت می کند با ذکر نام او و نام پدرش و اینکه از چه طایفه ای است 
برایم بنویسید). 

آنها هم این کار را انجام دادند تا آنجا که بیش از حد در باره عثمان حدیث 
نقل کردند. معاویه هم جایزه و البسه برایشان فرستاد و چه از عرب و چه 
غیر عرب زمینهای زیادی به آنان داد. 

اين افراد در شهرها زیاد شدند و برای بدست آوردن خانه ها و زمينها تلاش 
زیادی کردند و دنيا بر آنان وسعت یافت: اک 
شهرها یا روستایی بیاید و در باره عثمان منقبتی روایت ده کند يا فضیلتی 


پراسی. کرد کند محر انکه تافنن. وه رم ده اه ماب مت تج 


مردم قدتف طولانی به این صورت بودند. 


ص‌‌ :459 


1- (22) (ب) و (د): از عراق تبعید شدند. 


اقدام معاویه برای زنده کردن نام ابو بکر و عمر 


بعد از آن معاویه برای عمالش نوشت: (حدیث در باره عثمان زیاد شده و 
در هر روستا و شهر و هر منطقه ای شایع شده است. هر گاه این نامه من 
به شما رسید مردم را به روایت در باره ابو بکر و عمر دعوت کنید, چرا که 
فضائل و سوابقشان برای من محبوبتر و چشم مرا روشنتر مي کند و حجت 
اهل بیت را بهتر می کوبد و از مناقب عثمان و فضائل او بر آنان سخت تر 
است) ! هر قاضی و امیری از کارگزاران معاویه نامه او را برای مردم 
خواندند, و مردم شروع به روایت در باره ابو بکر و عمر و مناقبشان 


کردند. 
اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب جعلی ابو بکر و عمر و عثمان 


سین معاوبه یک تفنخه. توشت که در. ان آتچه از فضائل و مناقب در باره 
ابو بکر و عمر و عثمان جعل شده بود جمع کرد (1), و برای کار گزارانش 
فرستاد و دستور داد تا بر سر منبرها و در هر آبادی و در هر مسجدی 


خوانده شود. 
ی ی ِ 
بیاموزند, بطوری که بتوانند آن را روایت کم بان سود ماه و که 


قرآن را یاد می گیرند (2). تا آنجا که: به ذختران. .و -زنان و خدمتکاران و 
اطرافیانشان نیز آموختند. مات مدیدی هم به این صورت بودند (3). 


ص‌‌ :459 


1- (23) در باره مناقب جعلی ابو بکر و عمر و عثمان به حدیث 10 در ص 
2 (24) (ج): سپس معاویه نسخه ای به همه کارگزارانش نوشت و ان 
مناقب و فضائل جعلی بر سر هر منبر و در هر ابادی خوانده شد. و به 
معلمان مکتب ها دستور داد که انها را به بچّه ها یاد دهند تا همان طور که 
قران را نقل می کنند و یاد می گیرند اين مناقب را هم نقل کنند. در نسخه 
اب او اش این عاس ها اه تاره اون اد 
دز بای حضرمیبرم بخ مغاوبه نوشت که‌.آنان بر رین غلن و عفیده آوسستند:. 


معاویه هم نوشت: (هر کس بر دین علی و عقیده او باشد بقتل برسان). او 
هم نان را کشت اعضای بندشان را قطعه قطعه کرد 


مه ام وا از عفاين وی یراد زرا 


سیس معاویه برای کارگزارانش بصورت یک منن واحد به همه شهرها 


(بنگرید هر کس با شاهد و دلیلی در باره او ثابت شد که علی و اهل بیتش 
را دوست دارد نام او را از دفتر دولتی محو کنید و شهادت او را قبول 
نکنید). 


اقدام اساسی معاویه داز باره قتل شیعیان 


سپس معاویه در نامه دیگری چنین نوشت: (هر کس را متهم کردید که از 
شیعیان است و شاهدی هم در باره او نبود به قتل برسانید). 


اینجا بود که شیعیان را به مجرد ائهام و گمان و شبهه در هر جایی کشتند, 
بطوری که گاهی فردی یک کلمه را اشتباه می گفت (1) و بخاطر آن 
کردتش زدم می: تفند: 


اين بلا در هیچ منطقه ای مهمتر و شدیدتر از عراق و بخصوص کوفه نبود. 
تا انجا که شیعیان علی علیه السلام و ان عده از اصحابش که در مدینه 
باقی مانده بودند این گونه بودند که اگر فردی که به او اطمینان داشتند 


(2) نزد آنها می آمد و وارد خانه اش می شد و اسرارش را به او می 
صاحب خانه از خدمتکار و غلامش می ترسید. لذ| برای او حدیث نقل 


نمی کرد تا آنکه او را قسمهای غلیظ می داد که آنچه می گوید بعنوان 
امانت کتمان کند (3). 


کیفیت انتشار احادیث جعلی 
این فاد روز بروز شدیدتر می شد و دشمنان در اطراف شیعیان زیاد 
می شدند و احادیت دروغین خود از سخنان باطل و بهتان را در بین اصحاب 


قاضیان و کارگزاران و فقیهانشان به این روش ادامه می دادند. 


ص‌‌ :4160 


1- (26) (الف) و (ب): از دهانش خارج می شد. منظور این است که 
اشتباها سخنی می گفت که به عقیده شیعه نزدیک بود. 
2 (27) (ج): کسی که از او ترسي و تقیه ای نداشتند. 
3- (28) (الف) و (ج): تا بر او تسلط و قدرت پیدا کند. 


ان دسته از مردم که بیش از همه به این بلا و فتنه مبتلا شدند قاریان 
ریاکار و.ظاهرساز بودند 21 آنان در مقابل مردم حزن و خشوع و عبادت 
نشان می دادند و بعد دروغ می گفتند و حدیت جعل می کردند تا نزد 
والیانشان نصیبی داشته باشند و در مجالس آنان راه يابند و به اموال و 


زمینها و خانه ها 


طوری شد که آن احادیث و روایات جعلیشان بدست کسانی افتاد که گمان 
می کردند اينها مطالب حق و راست است. لذا آنها را روایت مي کردند و 
مین پذیرفتند وبا می. گرفتند و به دیکران می. آموختند و ظبق آنها حب و 
بغض داشتند. 


فتنه تا آنجا رسید که مجالسشان بر این مطالب اتفاق داشت (2) و اینها در 
دست مردم متدینی افتاد که دروغ را جایز نمی دانستند و اهل دروغ را 
مبفقوض می داشتند. آنان اين احادیث جعلی را بعنوان اينکه مطالب حقی 
اشت می. پذیر فتند, در حالی که اکز می دائستند باطل. اسنت انها را تقل 
نمی کردند و در دین خود قبول نمی کردند و بر مخالفیتشان عیب نمی 
گرفتند (3). 


در آن زمان حق باطل شده بود و باطل حق ! راست دروغ شده بود و دروغ 
راست ! پیامبر صلی اللّه علیه و آله هم فرموده است: فتنه ای شما را در 
بر می گیرد که در آن بچه ها بزرگ می شوند و بزرگها رشد می یابند. 
مردم طبق آن عمل می کنند و آن را سسّت بحساب می آورند, بطوری که 
هر کان خیزی از ان تقبیر یایم.می کوشتت (جرتم کار متکری را مرنکت شده 
اند, سئت تغییر داده شد) !۱ 


وقتی امام حسن علیه السلام از دنیا رفت روز بروز فتنه و بلا بالا گرفت و 
شدیدتر شد. 


ص :461 
1- (29) قاریان ریاکار متعضب بودند که دروغ اظهار می کردند و حدیت 


2- (30) در کتاب احتجاج چنین است: عموم مردم این مطالب را پذیر فتند. 


3- (31) در کتاب احتجاج چنین است: این احادیت جعلی بدست متدینینی 
افتاد که جعل چنین مطالبی را دوست نداشتند. انان با این عقیده که حق 
است آنها را پذیرفتند در حالی که اگر می دانستند باطل است و یقین می 
کردند که جعلی است از روایت ان احتراز می کردند. 


هیچ ولی خدا باقی نماند مگر آنکه بر خون خود می ترسید و یا کشته شده 
بود پا آواره و فراری بود. و هیچ دشمن خدایی نماند مگر آنکه سخن خود را 
می گفت و بدعت و ضلالت خود را کتمان نمی کرد. 

5 مناشدات: و احعجاجات آمام حشنین علید الشلام دز مکه 

اشاره 


امام حسین علیه السلام در مقابل آنان برای خطابه ایستاد و خدا را حمد و 
نا گفت و سپس فرمود: 


اما بعد. این طغیانگر در 9 و شیعیانمان آنچه دیدید و می دانید و 
حاضر بوده اید روا داشت ۳ از شما مطالبی را سوال کنم, 
اگر راست گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروخ گفتم تکذیب کنید 


بحق خداوند بر شما و حق پیامبر و حق قرابتم با پیامبرتان. از شما می 
خواهم که فوصی, این مجلمن مرا با خوه رید و سخنان ضرا باز که کنید ۱1۱ 
و همه شما دعوت کنید قبائلی را که یاران شما هستند. انان که از انها در 
امان هستید و به آنان اطمینان دارید (2). 


آنان را به آنچه از حق ما می دانید دعوت کنید که من می ترسم این امر 
ولایت کهنه شود و حق از بین برود و مغلوب گردد (3), ولی خداوند نور 
۱( 


فان امسر خی لاتم از اسان امای خسس نی از 


اشاره 


امام حسین علیه السْلام چیزی از آنچه خداوند در باره آنان از قرآن نازل 
کرده ترک نکرد مگر آنکه تلاوت نمود و تفسیر کرد. کنر خبر عم از انخه 
پیامبر صلی الله علیه و اله در باره پدر و برادر و مادرش و خودش و اهل 
پیتش فرموده بود ترک نکرد مگر آنکه نقل نمود. در همه اینها صحابه می 
کفتند: (بخدا قشم از شننیده ایم و-شهادت مین دهیم ان و تا تفین می, گفتتده 


سس کیان اس را ها ی کی ام زا اس وم اند 
شاه آطمان دار نها 


که به انها و به دینشان اعتماد دارید نقل کنید. 


سلیم.فی: کونده آء له آرخه خضرت انان رآاقسم داد ه ایان را ند کر ند 
این بود 


ص‌‌ :4163 


1- (35) (ج): سخن مرا کتمان کنید, و در یاران و قبیله های خود و مردمی 
که به انان اطمینان دارید دعوت کنید. 

2- (36) (ب) و (د): سخن مرا بشنوید و گفتار مرا بنویسید. سپس به 
شهرها و قبائل خود باز گردید. و هر کس از مردم را که در امان بودید و به 
او اطمینان کردید دعوت کنید. 

3- (37) (ج) و (د): من می ترسم این حق مندرس گردد يا بمیرد و از بین 
رود. 


که فرمود: شما را بخدا قسم می دهم, آیا می دانید که علیّ بن ایی طالب 
پرادر نامر صلی, الله له و آلموود هام که ان ترفن اختعایش 
برادری قرار داد, و بین او و خودش برادری قرار داد و فرمود: (تو 
من و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم)؟ گفتند: آری بخدا قسم. 


فرعوده شا رابخا قشم می دهم آبا مف دانید که‌ساضر ضلی. الل غایه 
و آله محل مسجد و منازلش را خرید و آن را بنا کرد و سپس ده منزل در 
آن ساخت که نه منزل برای خودش و دهمی را در وسط آنها برای پدرم 
قرار داد. سپس همه درهایی که به مسجد باز می شد بجز در خانه علی را 
مسدود کرد. در اين باره عذه ای سخنانی گفتند. نامر صلی الم عایه ‏ 
آله فرمود: (من در خانه های شما را مسدود نکردم و در خانه او را باز 
نگذاشتم, خداوند دستور بستن در خانه های شما و باز گذاردن در خانه او 
را داد). 


فیس اسر لیام هو له کف کرد کهعر ای کم ار رد کر 
مسجد بخوابد. علی علیه السْلام در مسجد جنب می شد و منزل او در 
منزل پیامبر صلی الله علیه و اله بود. و برای او و پیامبر صلی الله علیه و 
آله در مسجد اولادی تا اد 


گفتند: آری بخدا قسم. 


فرمود: آیا می دانید که عمر بن خطاب طمع کرد که شکافی بقدر چشمش 
از منزلش به مسجد باز کند ولی حضرت مانع شد (1). 


ی مان لی ان خلت ی الم خطایه آع اند مر فریوت خا اف ده 
موسی امر کرد که مسجد طاهری بنا کند که کسی جز او و هارون و دو 
پسرش در آن ساکن نشوند. خداوند به من هم دستور داده که مسجد 
طاهری بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن ساکن نشویم. 


گفتند: آری بخدا قسم. 


و اله در روز غدیر خم او را 


ص :464 


منصوب کرد و ولایت را برای او اعلام نمود و فرمود: (باید حاضر به غایب 


گفتند: آری بخدا قسم. 
4 حدیث منزلت 


فرص و شا دا معا تسشرمی چا واه کسام صلی الا له 
و آله در جنگ تبوک به او فرمود: (تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به 
موسی هستی, و تو صاحب اختیار هر مومنی بعد از من هستی)؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 


کرموهه تیا با که فمم سم عفن آاسی ايند که امسر صای الم اه 
و اله وقتی مسیحیان نجران را به مباهله دعوت کرد کسی جز او و 
همسرش و دو پسرش رآ نیاورد؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 
0 جدیته لوای خببر 


قوففدع-شما زا شخدا قنمم مت خضمر آبا می‌دانند که بامیر ضلی االه.غایة 
و اله در روز خیبر علم را به او سپرد و فرمود: (آن را بدست کسی خواهم 
سیرد که خدا و رسولش او را دوست دارند و او خدا و رسولش را دوست 
دارد. پشت سر هم حمله می کند و فرار نمی کند, و خداوند خیبر را بدست 


4 ابلاغ سوره برائت 


یآ ماه ارات الم که ات مرا رات وی 
برائت فرستاد و فرمود: (از جانب من کسی جز خودم يا کسی که از من 


باشد نباید پیامی ابلاغ کند) (1). 
گفتند: آری بخدا قسم. 
ص‌‌ : 465 


[- (39) در این باره به پاورقی 14 در حدیت 11 مراجعه نمائید. 


8 دا تارف وی ام التغیت قان تاد 


فرمود: آیا می دانید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
پیش نیاید مگر آنکه او را اعتمادی که داشت پیش فرستاد, و هیچ ج گاه او را 
به اسمش صدا نزد مگر آنکه می فرمود؛ 


(ای برادرم) و (برادرم را فراخوانید). 


گفتند؛ آری بخدا| قسم. 
9 علی علیه السلام صاحب اختیار هر مومن 


قضاوت کرد (1) و فرمود: (يا علی, تو از من و من از توام. و تو صاحب 
اختیار هر مرد و زن موّمنی بعد از من هستی). 


گفتند؛ آری بخدا| قسم. 
و تال مایت پیاسیه شیر وی عایم خن 


فرمود: آیا می دانید که او در هر روز با پیامبر صلی اللّه علیه و آله خلوتی 
و در هر شب حضوری داشت, که هر گاه مطلبی می پرسید پاسخ می 
فرمود و هر گاه سکوت می کرد خود آن حضرت شروع می فرمود. 


گفتند: آری بخدا قسم. 
عای یه ا زا شیم ال زور 


فرمود: آیا می دانید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را بر جعفر و حمزه 
فضیلت داد آن هنگام که به فاطمه علیها السّلام فرمود: (ترا به بهترین اهل 
بیتم و مقدّم ترین آنان در اسلام و بالاترین آنان در حلم و بیشترین آنها در 
علم تزویج نمودم)؟ 


گفتند: آری بخدا قسم. 
ص‌‌ 1066 


2 سیادت پنج تن علیهم السلام 


فرزندان ادم هستم»؛ و برادرم علی سید عرب» و فاطمه سیده زنان اهل 
بهشت., و دو پسرم حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت هستند)؟ 


رد آری بخدا| قسم. 
ان ایس صلی ال یی الب تسه اش این ااک لا 


فرمود: آیا می دانید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را دستور به غسلش 
داد وربه آو خیر داد که جبرنیل, آو: را دز عستل. کمک می, کند؟ کففند:؛ اری 
بخدا قسم. 


فرمود: آیا می دانید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله در آخرین خطابه ای که 


برای مردم ایراد کرد فرمود: (ای مردم, من در میان شما دو چیز گرانبه 
بافت. کذاشتم: کنات خدا و اهل ستم. نج آنن دو. کمسک. کنند تا کضرام 


نشوید). 
ره آری بخدا قسم. 
آیات ۲ احادیث مربوط , به اهل بٍ بیت علیهم السلام 


سلیم می گوید: امام حسین علیه السلام چیزی از اجه خداوند بخصوص در 
باره علی بن ابی طالب علیه السّلام و اهل پیتش در قرآن و بر لسان 
ا ا ی پچ 


مر ای و اه را ی ام ی ۱ 
9 
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[- (421 در (ب) این اضافه را دارد: فر مود: شما را بخدا| قسم می دهم که 
تاه کی میم ساره نو 


حب و بغض نسبت به پیامبر و علی علیهما السْلام 

شمنی آنام خی غلنه الفلام. ان را در آين بایه کسم داه که ان از بامتر 
صلی اللّه علیه و آله شنیده اند که می فرمود: (هر کس گمان کند مرا 
دوست می دارد و علی را مبغوض می دارد دروغ می گوید. مرا ,دوست 
ندارد در حالی که علی را میفوض بدارد) ! شخصی به پیامبر صلی ال علیه 
و آله:شرضن. کرد با ول اااه, این مطلب چگونه می شود؟ فرمود: 

(چون او از من و من از اویم. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست دارد, 
و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست دارد. هر کس او را مبغوض 
بدارد مرا مبغفوض داشته, و هر کس مرا مبفوض بدارد خدا را مبغفوض 
گفتند: آری بخدا قسم, شنیده آیم. 

و در اینجا مردم متفرژق شدند (1). 

روایت ت أز ز کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 33 ص 173 ح 456. 

2 بحار: ج 44 ص 128. 

و الکرن التجفيه ی 28281 

4 الغدیر: ج 2 ص 106. 

روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج طبرسی: ج 2 ص <1. 

روایت از غیر سلیم: 


2 تاریخ یعقوبی: ج 2 ص 223. 
3 شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید: جح 11 ص 44. 
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1- (42) در کتاب احتجاج؛ سپس حضرت از منبر فرود آمد و مردم متفلاق 
شدند. 


را ی وی 


گزارش ابن عباس از نوشتن کتف 


اشاره 


ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می کند که گفت: من نزد عبد اللّه بن 
عپاس در خانه اش بودم و نزد او گروهی از شیعه بودند. آنقا از پیافیر ضلی 
الله علیه و اله و وفات آن حضرت اد کردند. 


ارزش کتف 


ابن عباس گریه کرد و گفت: پیامبر صلی اللّه علیه و آله در روز دوشنبه- 
همان روزی که از دنیا رفت- در حالی که اهل بیتش و سی نفر از اصحابش 
کنار او بودند (1) فرمود: (کتفی) (2) بیاورید تا برای شما چیزی در ان 
بنویسم که بعد از من هرگز کمراه نشوید و اختلاف نکنید. 


سم کر از شنم ری قیالع ساسیر قطف الم یه خ آلد 


فرعون اين امت آنان را از آوردن کتف منع کرد و گفت: (پیامبر خدا هذیان 
می گوید) !! پیامبر صلی اللّه علیه و آله غضب کرد و فرمود: (می بینم در 
حالی که زنده هستم با من مخالفت می کنید (3), پس بعد از مرگ من چه 
خواهید کرد)؟ و کتف را رها کرد. 
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1- (1) (ج): این عباش بانب صلی, آللم علیه و آله و ففاتش را بای کرد 
گریست و گفت: روز دوشنبه, و چه بود روز دوشنبه !! که پیامبر صلی ار 
غلیهو آله آن شا رفت دز حالی که اه تشه غم ان از اصخای دز 
اطراف او بودند. 

2- (2) منظور از (کتف) استخوان کتف شتر یا چهارپایان دیگر است که 
بخاطر پهن بودن برای نوشتن روی آن مورد استفاده قرار می گرفت. 

3- (3) () و (د): اختلاف می کنید. 


سلیم می گوید: سپس ابن عباس رو به من کرد و گفت: ای سلیم, اگر نبود 
آنچه آن هب برای ما نوشته ای می نوشت که احدی گمراه 


مت اتگه سای آز کف هر رده 


مردی از جمعیْت گفت: آن مرد که بود؟ ابن عباس گفت: راهی به این 
مطلب نیست (2)! سلیم می گوید: بعد از آنکه مردم برخاستند در خلوت 


از ابن عباس پرسیدم. پاسخ داد: او عمر بود. گفتم: راست می گوئی, من 
از علی علیه السْلام و سلمان و ابو ذر و مقداد هم شنیدم که می گفتند: 


(او عمر بود). 
ابن عباس گفت: ای سلیم این مطلب را کتمان کنخ اقا مکر برای کسانی 
ار تراوران دی ات که آبات اقماد امه جرا که ای ان امن ار 


محبّت این دو مرد سیراب شده همان طور که قلوب بنی اسرائیل از 
محبت گوساله و سامری سیراب شده بود. 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
تارج ور ی 2۸29 424 
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1- (4) در (ج) این جمله را بنقل از پیامبر صلی اللّه علیه و آله چنین آورده 
است: (اکر آن هرد نهد توت ای می نتم که احدف. کرام نشود و حتی 
دو نفر اختلاف نکنند. 

اند من هم شاهد هستم, کتمان کن .. 


8 تعداد و کیت فان دنک ای ۳ لشکر امیر المومنین علیه السلام در 


تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل 


ابان می گوید: از سلیم بن قیس شنیدم که می گفت: روز جنگ جمل با 
امامت قلیه اتسام اضر وف گر هاووا مهار تشر ماضحاب 


همراه علی علیه السّلام حدود چهار هزار نفر از مهاجرین و انصار بودند که 
هفرام تامتز صلی الله: علیه و آله در بخ مه وسایر ها آر 
حضرت حاضر بودند. سایر مردم هم از اهل کوفه بودند» بجز آن دسته از 
اهل بصره و حجاز که سابقه هجرت نداشتند و بعد از فتح مکه مسلمان 


حور دایالیانت تشک آتیر السنتیخن یی افیف سل 


۱7 
فرا خوانده بود. از اهل بدر صد و هفتاد نفر که اکثرشان از انصار و از 
شاهدین احد و حدیبیه بودند شرکت کرده بودند و احدی از انان از شرکت 

در جنگ تخلف نورزیده بود (1). 


آختی از ترش مهار یه سیر که خواشه انش ۱ اه مت ان 


دوست 
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1- (1) این عبارت در (ج) خ ل چنین است: چنین نبود که علی علیه السلام 
احدی از مردم را بر بیعت و بر جنگ همراه خود مجبور کند. بلکه آنان را 
فرا خواند. از اهل بدر صد و هفتاد نفر که اکثرشان از انصار بودند پذیرفتند 
و دویست نفر از کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند. و پانهد نفر 
از مهاجرین و انصا ر که در بیعت شجره و در جنگهای پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله حاضر بودند و بقیه لشکر از اهل کوفه بودند. هر گروهی از مهاجرین 
و انصار هم که همراه حضرت نبودند خواسته شان با حضرت موافق بود و 

او را دوست می داشتند و برای پیروزی او دعا می کردند. بجز سه نفر .. 


می داشتند و برای غلبه و پیروزی حضرت دعا می کردند و دوست داشتند 
آن:خظرت: بر آنان سنخت نگرفته بود و آنان را در شتکنا ۰ آنان 
ی ی 


کسانی که بر آن حضرت طعنه بزنند و از او بیزاری بجویند کم و مخفی از 
او بودند و در ظاهر اظهار اطاعت او را می نمودند, مگر سه نفر که با او 
بیعت کردند ولی در جنگ به همراه او شک کردند و خانه نشینی اختیار 
کردند که عبارت بودند از محمد بن مسلمه, سعد بن آبی وقاص: پسر 


علی علیه السلام دعا و اشستغفار کرد و از دشمن آن خصر نت بیزاری جست 
و شهادت داد که آن حضرت بر حق است و هر کس با او مخالفت کند 
عون و خونش خلال آببنت: 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 32 ص 215 ح 172. 
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1- (2) (ج) خ ل: از جنگ وستت: نطه داشتند که عبارت بودند از: سعد و 


پسر عمر, پسر مسلمه, اسامه بن زید. ولی اسامه بن زید بعد| رضایت 
خود را اغلام کرد. 


و اتعاسات امیر العفیتین علید الگاام بر خالعوو زیر 


اشاره 


: فرا خواندن طلحه و زییر قبل از شروع جنگ جمل, لعن اصحاب جمل بر 
لسان پیامبر صلی الله علیه و اله, ب رد حدیبت عشره مبشر ه؛ بیرون اوردن 
همسر پیامبر صلی اللّه علیه و آله توسط طلحه و زبیر و 


اخاعات اعیر اش اه الا بر طاحه مر ون 
فرا خواندن طلحه و زبیر قبل از شروع جنگ جمل 
ابان می گوید: سلیم می گفت تا وقتی امیر المومنین علیه السلام در روز 


جنگ جملی با اهل بصره برخورد کرد, حضرت, زبیر را صدا زد و فرمود: ای 
اناد الله الا سرون نا 


اصحاب گفتند: نزد زبیری که بیعنش را شکسته است می روی در حالی که 
او سوار بر اسب و غرق در اسلحه است و تو سوار بر قاطری بدون 
اسلحه هستی؟ حضرت فرمود: بر من از جانب خداوند سیر نگهدارنده ای 
وجود دارد, و هرگز کسی نمی تواند از اجل خود فرار کند. . من نمی میرم و 
کشته نمی شوم مگر بدست شقی ترین امقت. همان طور که ناقه صالح را 
شقی ترین قوم ثمود پی کرد. 


زبیر بیرون آمد. حضرت فرمود: طلحه کجاست؟ او هم خارج شود. طلحه 
هم بیرون امد. 


ام ایشا یا سر سا سای سای ای ون له 


حضرت فرمود: شما را بدا فسم عی دههه آبا تما که نف و صاحبان علم 
از 
۳ 
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نا ند الله) در آشها کمه سر ات 


ال شتمد و خاصقه مر ابو گر خی داند کم (اساب عمل ور اثل تهروان 
اش ای 
افترا| ببندد زیانکار است؟ 


زبیر گفت: چگونه ما لعنت شده ایم در حالی که ما از اهل بهشت هستیم 
(2)؟ حضرت فرمود: اگر می دانستم که شما اهل بهشتید جنگ با شما را 
حلال نمی دانستم. 


تیین کفت: ابا از پیاضیر ضلی الله غلیه و اله شین که در رو نک اجه 
می فرمود: (طلحه مستحق بهشت شده است)؛ و (هر کس می خواهد به 
شهیدی که زنده روی زمین راه می رود بنگرد به طلحه نگاه کند)؟ آپا از 
شام غلی الق مهم له ی کي میا روف که تفر از تم در 


۲ بٍ 
رد حدیث عشره مبشره 


امتر القومتین غلیه التتلام قرمود نان با برايم تام رصن زیر کیت 
قلاتی ۵ فلاتی. ۵ قلاتی: با انکه نه تفر را نام برد که در بیره.انان ابو عتندم 


جاح و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بودند (4). 


حضرت فرمود: نه نفر را نام بردی, دهمی کیست؟ زبیر گفت: تو هستی ! 
فرمود: پس تو اقرار کردی که من از اهل بهشتم, ولی انچه برای خود و 
اصحابت ادعا کردی من منکر ان هستم. بخدا قسم., بعضی از افرادی که 
نام بردی در تابوتی داخل چاهی در پائین ترین جای جهنم قرار دارند. بز دن 
آن چاه سنگی است که هر گاه خدا بخواهد جهنم را شعله ور کند آن سنگ 
زا باندفی کنو و جهنم له می ود این مطلب ترا از سامبر ضلین ااذ 
علیه و آله نود 
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1- (2) در کتاب احتجاج: همه اصحاب جمل ... 

2- (3) 0 احتجاج: چگونه ما ملعون هستیم در حالی که اصحاب جنگ 
بدر و اهل بهشتیم 

3- () این 1۳ آیا حدیت سعید بن عمرو 
بقل را ای که ووایت می ری از سافید ای اااه. علیه و اد 
شنیده است که فرمود: (ده نفر از قریش در بهشتند)؟ علی علیه السلام 


فرمود: از او شنیدم که در زمان حکومت عثمان این حدیث را نقل می کرد. 
عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو 
عبیده جاح و سعید بن عمرو بن نفیل هستند. 


و گر نه خداوند تو را بر من غلبه دهد و خون مرا بدست تو بریزد, (و اگر 
من راست می گویم) مرا بر تو و اصحابت غالب کند (1). زبیر برگشت در 


حالی که گریه می کرد. 


ترفن امنق تفس ستافیر سای اه غلیه وق ام خر ظااخه وی 


سپس امیر المومنین علیه السّلام رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه, 
زنان شما همراهتان هستند؟ گفت: نه. فرمود: شما سراغ زنی رفته اید که 
در کتاب خدا جای او نشستن در خانه اش است., و او را در معرض دید 
مردم قرار داده اید, و همسران خود را در خیمه ها و حجله ها حفظ کرده 
اید؟ ! با پیامبر صلی اللّه علیه و له نسبت به خودتان به انصاف رفتار 
لکردن اید کف رتان‌حود را در خانه ها تشانده,ابة ه هفستر سیامتر صلی. الا 
علیه و آله را یرفن آفرده: اند: در حالی که خداوند دستور داده که همسران 
آن حضرت جز از پشت پرده سخن نگویند. 


الا له و ویر 


فرمود: به من خبر بده که چرا عید له پسر ژبیر (یعتوان امام جماعت) 
تدای شها تمار می خواند: آبا یکی از ز شما به دیگری راضی نمی شود؟ 


به من خبر بده که چرا عربهای بیابانی را به جنگ من دعوت کرده اید؟ چه 
چیزی شما را به این اقدام وادار کرده است؟ ! 


فرق بیعت عثمان با بیعت امیر المومنین علیه السلام 


طلحه گفت: ای مخاطب من (2)!! ما در شورا شش نفر بودیم که یک 
نفرمان مرد و دیگری کشته شد., و امروز ما چهار نفریم (3) و همگی 
نسبت به تو بی میل هستیم. 
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اصحابت غالب کند و خونتان را بدست من بریزد و روحتان را زودتر به 
2 (7) کلمه (يا هذا) به این صورت ترجمه شده است که منظور طلحه 
امیر المقمنین علیه السلام است. 


طلحه و زبیر و امیر الموّمنین علیه السلام هستند که قبل از جنگ جمل عبد 
الرحمن مرده و عثمان کشته شده بود. 


علی علیه السْلام فرمود: اين مطلب بر علیه من نیست (1). هنگامی که ما 
در شورا بودیم کار بدست غیر ما موه آکندن هت آپا اگر من 
می خواستم بعد از بیعت عثمان امر خلافت را بصورت شوری در اورم 
چنین حقی داشتم؟ طلحه گفت: نه. حضرت فرمود: 


خر کرضوهه رای اکن با اعار سعت: کریف: 


حضرت فر مود: چطور با اختیار یعت کردم در حالی که انصار پا 
شمشیرهای کشیده می گفتند: (اگر شما مشورت را تمام کردید و با یکی 
از خودتان بیعت کردید (کار تمام است): ور نه گردن همه تان را می 
ار ۱ 
به تو و اصحابت گفت؟ 

دلیل من بر اجبار در بیعت واضح تر از دلیل تو است. تو و رفیقت به اختیار 
خود و بدون اجبار با من بیعت کردید, و شما اوّل کسی بودید که این کار را 
انجام دادید. و کسی به شما نگفت: (باید بیعت کنید و گر نه شما را می 
فا 
د (9). 


1 

اه و 6 9 

روایت با سند به سلیم: 

سا رن ره 


روایت از غیر سلیم: 

. الکافیه فی ابطال توبه الخاطئه (شیخ مفید) به نقل بحار: ج 32 ص 
ح 146. 
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1- (9) (ب) و (د): این مطلب به نفع تو نیست. 


2- (10) البته زبیر از میدان جنگ فرار کرد و در بیرون شهر بصره بدست 
عمرو بن جرموز کشته شد. 


0 هزاران باب علم امیر المومنین علیه السلام. نمونه ای از علم امير المومنین علیه السلام. 
هزاران باب علم امیر الموّمنین علیه السّلام 


ابان می گوید: سلیم گفت: از ابن عباس شنیدم که می گفت: از علی علیه 
السّلام حدیثی شنیدم که حلّ آن را نفهمیدم و آن را انکار هم نکردم. از او 
شنیدم که فرمود: (پیامبر صلی الله علیه و اله در بیماریش کلید هزار باب 
از علم را به من پنهانی اموخت که از هر بابی هزار باب باز می شد). 


تاعاس شیر ای نوا شام 


ابن عباس گفت: در (ذی قار) (1) در خیمه علین. لته السلام نشسته بودم, 
و این در حالی بود که آن حضرت., امام حسن علیه السلام و عمار را به 
کوفه فرستاده بود تا مردم را برای شرکت در جنگ دعوت کنند. در اين حال 
حضرت رو به من کرد و فرمود: ای پسر عباس, حسن بر تو وارد می شود 
در حالی که یازده هزار نفر همراه او هستند باستثنای یک یا دو نفر (2). 


ابن عباس می گوید: پیش خود گفتم: اگر طبق گفته حضرت شود این از 
اه ان است. 


هنگامی که امام حسن علیه السلام با لشکر از دور پید | شدند به استقبال 
انان رفتم و به 
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1- (1) (ذی قار) محل آب و آبادی بین کوفه و واسط بوده است. 

2- (2) تردید از ابن عباس يا سلیم است. و گر نه وقتی حضرت از غیب 
یازده هزار نفر را خبر می دهد مسلما یک يا دو نفر کمتر را هم می داند. 
این عبارات در (ج) چنین است: من با علی علیه السلام در ذی قار در خیمه 
ی( به کوفه 
برای دعوت مردم به جنگ فرستاده بود, و عمار بن یاسر و قیس بن سعد 
بن عباده را به عنوان دو وزیر او فرستاده بود. امیر المومنین علیه السلام 
رو به من کرد و فرمود: حسن بر تو وارد می شود در حالی که یازده هزار 
نفر باستثنای یک نفر يا به اضافه یک نفر همراه اوست. 


یم که نامهایشان همراه او بود- گفتم: چند نفر همراه شما 
هستند؟ 


یازده هزار نفر باستثنای یک یا دو نفر (2) ! 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
تسار ج 40ص 216 
روایت از غیر سلیم: 


1 ارشاد القلوب دیلمی: جح 2 ص 224. 

2 ارشاد شیخ مفید: ص 166. 

3. خرائج راوندی, به نقل بحار: ج 42 ص 147. 

4 منتخب کنز العمال: ج 5 ص 43. 
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[- (3) (ب) و (د)؛ به نویسنده امام حسن علیه السلام. 

2 (4) این تردید هم از راوی است. یعنی کلام حضرت کاملا مطابق با 
سخن نویسنده لشکر بوده است و در هر دو مورد راوی مردد است ولی در 
تطابق دو کلام هب نردید ندارد, چنان که عبارت در (ج) این نکته رز تأیید 


فف: کقد: (نویسنده لشکر گفت: یازده هزار نفر به اضافه یک نفر, با کفیت؟ 
باستثنای یک نفر, همان طور که علی علیه السلام فرموده بود). 


1 سلونی قبل ان تفقدونی, علم قرآن نزد پیامبر و امیر المومنین علیهما السّلام. 

سلونی قبل ان تفقدونی 

انان از تیم تنعل فی کته که گفت: دز مسنحه کوفه عدمت آمیر الم مین 
علیه السلام نشسته بودم و مردم اطراف آن حضرت بودند. حضرت فرمود: 
(از من بپرسید قبل از آنکه مرا نیابید. در باره کتاب خدا از من بپر سید. 
نخدا قشم هیع ابه اق: ار کنات خها ارل شد‌سکر آنکس‌ببا یس صلی ۱ 
علیه و اله برای: هن خوانده تا هن هم بخوآنم: و تاویل آن واه هه اقوخیه 
است) (1). 

علم قرآن نزد پیامبر و امیر المومنین علیهما السْلام 


ابن کواء گفت: پس آنچه نازل می شد در حالی که تو غائب بودی چه می 
شود؟ 


فرمود: بلی, آنچه من در آنها غایب بودم برایم حفظ می کرد, و آنگاه که 
نزد او می آمدم می فرمود: (یا علی, خداوند بعد از تو این مطالب را نازل 
کرد). و آنها را برایم می خواند تا من هم می خواندم, و می فرمود: (تأویل 
اما عفن است وان زا به مامت 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 40 ص 186 ح 72. 
روایت از غیر سلیم: 

1 امالی طوسی: ج 2 ص 136. 
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را کر آنکه. ان اف اتدم فاویل آنت وا دنس 


انجیل و قران, کیفیت افتراق امتها, فرقه های محبّین اهل بیت علیهم السْلام. 


ابان می گوید: سلیم گفت: از امیر المومنین علیه السلام شنیدم که به 
رئیس بهودیان می فرمود: 


شما به چند فرقه تقسیم شده اید؟ او گفت: بر فلان تعداد فرقه. حضرت 
فرمود: دروغ گفتی ! 


قاری یی الکاای انش کر اه صرق ان 


سپس حضرت رو به مردم کرد و فرمود: بخدا| قسم, اگر تکیه گاه حکومت 
برای من اماده می شد بین اهل تورات با توراتشان, و بین اهل انجیل با 
انجیلشان و بین اهل قران با قرانشان قضاوت می کردم (1). 


کیفیت افتراق اقتها 


بهودیان بر هفتاد و یک گروه متفرق شدند که هفتاد گروه آنان در آتش و 
یک گروه وی ۸ و آن گرفهن است که تابع یوشع بن نون وصی 


مسیحیان بر هفتاد و دو گروه متفرژق شدند که هفتاد و یک گروه در آتش و 


یک گروه در بهشتند, و آن. کرفهی انتت. که کاب شمعون. وضی. حضرت 
عیسی علیه السلام شدند. 


و این امّت بر هفتاد و سه گروه متفرژق می شوند که هفتاد و دو فرقه در 
آتیش و یک فرقه در بهشتند, و آن. کروهی اسنت که انم وضی. فحند خضلن 
اللة غلیم و له دید وذر ایتجا حضرت باندستت بة یه مبار ک زدنده فا 


ص‌‌ :190 
1- (1) (ب): حکم می کردم. 


ی هی این در داوم اس ی 
علیه و آله خودم هستم. 


فرقه های محبین اهل بیت علیهم السْلام 
سیس فرمود: سیزده گروه از هفتاد و سه فرقه, همگی دوستی و محبّت 


قوا انغا.می کشت لت یک کزمع از آنها در پست توا روم حروه در انشن 
هستتند. 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
اد و 


ارم لاه یات نم اه صعلن مه هر التاوم سر تیه 
کات ای ی 1 


روایت با سند به سلیم: 


با توجه به اینکه حدیث 65 کتاب سلیم شباهت زیادی به این حدیث دارد, در 
انجا مدارک مربوطه ذکر شده است. 


روایت از غیر سلیم: 

1 امالی طوسی: ج 2 ص 137. 

2 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 391. 

3 خصال صدوق: جح 2 ص 585 ح 11. 
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33 مهمترین روایت ابن عباس فر نانه آفیر الففمنن علیه الا نام هل خیعایت و شقایبت ندز 


مهمترین روایت ابن عباس در باره امير المومنین ن علیه السلام 


ابان می گوید: سلیم گفت: به ابن ی مهمترین چیزی که از علی 
بن ابی طالب علیه السلام شنیده ای به من خبر بده که کدام است؟ 


سیم کت این ان مطلنی برانم وک کرد که فلا از علی یه اس لام 


شنیده بودم. 
نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیر الموّمنین علیه السلام 


رت قرو ماه صلی. الم لصو الم در ال که ندشته ام بر 
دستش بود مرا صدا زد و فرمود: 


یا علی (1), این نوشته را بگیر. 


عرض کرد: ای پیامبر خدا, این نوشته چیست؟ فرمود: نوشته ای است که 
خدا| نولشته, ققر آن نام اهل سعادت و اهل شقاوت از امتم ۳ روز قیامت 
برده شده است. پروردگارم به من دستور داده که آن را به تو بسپارم (2). 
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1- (1) (ج): ای برادرم. 

2- (2) در ذیل این حدیث مناسب است به دو حدیث بنقل از بحار: جح 17 
ص‌ 146 اشاره کنیم: الف. امام باقر علیه السْلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیرون آمد در حالی که 
در دست راستش نوشته ای و در دست چیش نوشته دیگری بود. حضرت 
نوشته ای را که در دست راستش بود باز کرد و چنین خواند: (بسم اللّه 
الرحمن الرحیم: نوشته ای برای اهل بهشت با نامشان و نام پدرانشان. که 
یک تفر با انقا اف وده تمی. شنود وه یی نفز هم. از آنان کم تفی شود): ۰ سیس 
نوشته ای را که در دست چپش بود باز کرد و چنین خواند: (نوشته ای از 
خداوند رحمان و رحیم برای اهل انش با نامشان و نام پدرشان و 
قبائلشان, که یک نفر به آنها افزوده نمی شود و یک نفر از آنان کم نمی 
شود). ب. امام باقر علیه السْلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله به 
ام ان سدره به او عرض کرد: 


(مخلوقی قبل از تو از مرتبه من رد نشده است). سپس ان حضرت نزدیک 
شد و به مقام (قاب قوسین او ادنی) رسید و خداوند به او وحی کرد. در 
ازجا خداوند نوشته اصحاب یمین و اصحاب شمال (چپ) را به او داد. 
خصترت توشته. اصحات ی را رفی وان وتان ار نموه و دید دون 
آن نام اهل بهشت و نام پدران و قبائلشان است. و نوشته اصحاب شمال 
(چپ) را باز کرد و در آن نظر نمود و دید در آن نام اهل آتش و نام پدران 
و قاس اش اد ی ال اه واه همست ار و 
فش را هم راحداست و نها تا هعای نی ام طالت ای لاس ره 


روایت از کتاب سلیم: 

سا هر و 

روایت از غیر سلیم: 

1  ا‎ 

ی زو و 
1 


3 
ک امین بر فی »ی 260 ض. 409 
5. قرب الاسناد: ص 13. 

6 


کر ای پار6 یه تصضار االدرحات ص و وف و0 90و 90و رز 
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4 یوم الهریر آخرین و شدیدترین روز جنگ صفین 


اشاره 


: حضور سلیم در شدیدترین مرحله جنگ صفین, خطابه مالک اشتر در یوم 
الهریر, کیفیت جنگ در یوم الهریر, خطابه امیر المومنین علیه السّلام بعد از 


جنگ هریر, نبیزه زدن قرآنها بعد از واقعه هریر, نامه معاویه بعنوان حیله به 
اش ام ی الا وا سس سب ارات ی نها 
به حیله معاویه, سخنان عمرو عاص و اشعار او داژن شماتت معاویه, افتضاح 


معاویه و عمرو عاص. 
یوم الهریر, اخرین و شدیدترین روز جنگ صفین 
حضور سلیم در شدیدترین مرحله جنگ صفین 


بان ی وید از سلیم بن قیس شنیدم در حالی که از او پرسیدم: آیا در 
صفین حاضر بودی؟ گفت: آری. پرسیدم: آیا در روز ِِ هم حاضر 
بودی؟ گفت: ازی. گفتم* ذر آن: زوز در خه سنی بودی؟ کفت* جهل سال 
(1). گفتم: . پس برایم نقل کن, خدا رحمتت کند. 


سلیم گفت: آری, بو ند را فراموش کنم این حدیث را فراموش نمی کنم. 
سیس گریه کرد و گفت: آنان صف بستند و ما صف بستیم, مالک اشتر 
همراه اسب و بیرون آمد در حالی که اسلحه اش را نق. امش آوبخته 
بوده و نیزه در دستش بود و با آن به 
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1- (1) از اين جمله معلوم می شود سلیم دو یا چهار سال قبل از هجرت 
بدنیا آمده است, زیرا جنگ صفین در سال 36 شروع و در سال 38 ختم 
اه اک ی ار ای اي سا ات بل مسا ار 
سال قبل از هجرت می شود. برای توضیح بیشتر به ص 18 مقدمه مراجعه 
شود. 


تسر‌هایمان فرود می آورد و هی کفت: (ضفهای خهد را فتظم کنیدا: 
وقتی گروههای لشکر را دسته بندی و صفها را منظم کرد سوار بر اسبش 


پیش آمد تا بین دو صف (1) ایستاد و پشت به اهل شام نمود و رو به ما 
کرد و حمد و ثنای الهی بجا آورد و بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله درود 
فرستاد و سپس گفت: 


اما بعد, از قضا و اين بود که در این مکان از زمین جمع شویم 
بخاطر اجلهایی که نزدیک شده (2) و اموری که شدت یافته است. سیاست 
گذار ما در این جتی: اقای مسلمین و امیر المقمتین و افضل وضیین و پسر 
عموی پیامبرمان و برادرش و وارث اوست و شمشیرهای ما شمشیرهای 
خداوند است (د), ,. و رئیس آنان پسر خورنده جگرها (4) و پناهگاه نفاق و 
بافن.هانده احزاب است که‌آناج زا به شعاوتو انش رسری می کند ها 
دوص ییا شا و داد امتد اوه وان انار عفات دازند. 


آنگاه که تنور جنگ داغ شد و بخروش آمد (5) و اسبان بر کشته های ما و 
آنان: خاختند. ما در یبا نان امید بیروزی داریم و ان نام خر سر و 
صدای نامفهوم و همهمه چیزی نشنوم. 


ای مردم,. چشمان را ببندید و دندانهای پیشین را فشار دهید. که این گونه 
در زدن سرها شدیدتر است. با رویتان به استقبال دشمن بروید و دسته 
شمشیرهایتان را بدست راست بگیرید و بر مفزها فرود بیاورید و با نیزه ها 
به پائین سینه چپ بزنید که کشنده است. 


به شدت حمله کنید مانند قومی که برای خونخواهی پدرانشان و گرفتن 
انتقام برادرانشان امده اند و کینه دشمنشان را در دل دارند و خود را برای 
مرگ آماده کرده اند, تا ذلیل نشوید و در دنیا برایتان عار نماند. 
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1- (2) منظور از دو صف, اهل عراق و اهل شام است. 

2- (3) (ب): در این مکان از زمین جمع نشده ایم مگر بخاطر اجلهایی که 
نزدیک شده است. 

3- (4) (الف) خ ل: و شمشیری از شمشیرهای خداوند است. 


4- (5) اشاره به هند مادر معاویه است که جچگر حضرت حمزه علیه السلام 
را در دهان گذاشت. 
5- (6) (د): غبار جنگ برخاست. 


کیفیت جنگ در یوم الهریر 


سپس دو لشکر با یک دیگر درگیر شدند و بین آنان امر عظیمی در گرفت, 
و با هفتاد هزار کشته از بزرگان عرب از یک دیگر جدا شدند. 


اول شب گذشت ادامه داشت. در آن دو لشکر حتی یک سجده بجا آاورده 
خطابه امیر المومنین علیه السّلام بعد از جنگ هریر 


یم تس اعد ای اه ام ام اس با خرس 
فرمود: (ای مردم, کار شما به اینجایی که می بینید رسید و به دشمنان 
شما هم‌ستل آن.زسنن وج تشم آخر للزنافی نمانوه است. کارها وقتی 
پیش می آید آخر آن با ال آن سنجیده می شود. این قوم در مقابل شما 
بدون آنکه دین داشته باشند مقاوهت کردند تا در باره شما به این جایی که 
وا هن ان‌شاء اناد ضه نه سر اغ انان خیاخم ردفته آنان 
را در پیشگاه الهی به محاکمه خواهم کشید). 


این خبر به معاویه رسید و وحشت شدیدی او را گرفت, و همه اصحابش و 
الا اس ان اخساس کت ردید 


معاویه عمرو عاص را فرا خواند و گفت: ای عمرو, فقط همین یک شب را 
فرصت داریم تا آنکه صبح به سراغمان آید, نظر تو چیست؟ عمرو عاص 
گفت: می بینم مردان 
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1- (7) یعنی نماز ترس که به حالت ایستاده و بدون رکوع و سجود خوانده 
می: شود بجا آوزدند: چنان که از امام باقر علیه السّلام در این زمینه حدیثی 
وارد شده است که  ِِ‏ (... نماز مردم در آن روز جز تکبیر در هنگام 
نماز چیز دیگری نبود). به بحار بحار الانوار: ج 32 ص 615 ح 482 مراجعه شود. 
2- (8) (ب) و (د): اه نفر است. 


کم شده اند, و آنان: که. باقی مانده اند در مقابل مردان او نمی توانند 
مقاومت کنند و تو هم مثل علی نیستی. او بر سر مسأله ای با تو می جنگد 
و تو بر سر چیز دیگری می جنگی. تو بقاء را می خواهی و او فنا را می 
واه احل شام ار علش مر ان غالب شود آنهان از او ام رسد که 
اهل وان اکن بر آبان‌خالت سصوی اد تو مین ترشند. 

ولی مسأله ای را به آنان القا کن که اگر آن را رد5 کنند به اختلاف می افتند 
و اکر هم میدیرتد بار به: اختلاف مق افتند ! آنانبرا به کتاب خدا دعوت نما و 
قرآنها را بر سر نیزه ها کن, که به مقصود خودخواهی رسید و من این 
نقشه را برای تو ذخیره کرده بودم. 

نامه معاویه بعنوان حیله به امیر المومنین علیه السّلام در آخر صفین 


معاویه درستی نقشه عمرو عاص را فهمید و گفت: راست گفتی, ولی 
فکری به نظرم رسیده است که با ان بر علی حیله کنم: (شام را بعنوان 
مصالحه از او بخواهم), و اين اولین چیزی بود که مرا از ان محروم کرد. 


عمرو عاص خندید و گفت: اس تست سا ولی 
اگر می خواهی بنویسیم بنویس : | سلیم می گوید: معاویه بدست مر از 
فرستاد: 


(امّا بعد, اگر تو می دانستی که جنگ کا ر ما و تو را به اینجا می کشاند و ما 


هم می دانستیم, هیچ کدام این جنایت را بر دیگری روا نمی داشتیم. "۳1 
اسان بو ما خا تسه اس دار ار رصت اکن مایم کم و را 


من لازم نکنی,: ولی تو قبول نکردی, و خداوند انچه منع کردی به من عطا 
فرمود. و من امروز تو را دعوت می کنم به آنچه دیروز دعوت کردم. 

تو هم از بقاء امید نداری مگر آنچه من امید دارم و از فناء نمی ترسی مگر 
آنچنان که من می ترسم. بخدا قسم جگرها نازی شده و مردان از میان 
رفته آند. ما همگی فرزندان 
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عبد مناف هستیم, و بعضی از ما بر بعض دیگر فضیلتی ندارد که عزیزی 
بخاطر ان ذلیل شود یا ذلیلی به غلامی برده شود. و السلام). 


جواب امیر المومنین علیه السْلام به حیله معاویه 


فرمود: کی ۱۱ 
اف ند الا بن اشردافع را ضدا رده فرموده : بنلویس : 


تا شضه ناهه: نو دنم رسیی کهور آن باذآون شده بودی* (احر کف و مافی 
دانستیم که جنگ نسبت به ما و تو به اين حد می رسد هیچ کدام این 
جنایت را بر دیگری روا نمی داشتیم), ای معاویه ما و تو در مرحله نهایی از 
خنی, هستيم. که هلو یه آن ترسنندم: انم 


اما ايینکه شام را درخواست کردی. من چیزی را که دیروز به تو ندادم 
امروز هم نمی دهم. و اما اينکه (در ترس و امید هر دو مساوی هستیم), , لو 
در شک قوی تر از من در یقین نیستی, و اهل شام هم بر دنیا از اهل عراق 
قشتت نهآ خرف روص کر تفس 


و اما اینکه کف (ما فرزندان عبد مناف هستیم و هب کدام بر دیگری 
فضیلتی نداریم), ما چنین هیستیم» ولی (امیه) همچون هاشم بیست؛ و 
(حرب) همچون عبد المطلب. و (ابو سفیان) همچون ابو طالب. و آزاد 


و و 
مدعی حق نیست. فضیلت مقام نبوت پیامبر صلی الله علیه و اله در دست 


ما است که با آن بر عرب حاکم شدیم و عجم را تحت اختیار خود در 
اوردیم. 


و الشّلام. 
سخنان عمرو عاص و اشعار او در شماتت معاویه 


سلیم می گوید: وقتی نامه علی علیه السْلام بدست معاویه رسید آن را از 
عمرو عاص پنهان کرد. سیس او را صدا زد و نامه را , به او داد تا بخواند. 
عمرو عاص او را سرزنش کرد, و این 
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در حالی بود که عمرو عاص او را از نوشتن نامه منع کرده بود, و بعد از 
روزی که امیر الموّمنین علیه السّلام عمرو عاص را از روی اسبش به زمین 
انداخت احدی از قریش بیش از او به ان حضرت احترام نمی کرد. 


عمرو عاص (اين اشعار را در باره معاویه) گفت: 


الا للّه درک يا بن هند* و در المرء ذی الحال المسود آ تطمع لا ابا لک فی 
علی* و قد قرع الحدید علی الحدید و ترجو آن تخادعه بشک* و ترجو آن 
یهایگ باله‌غند.ن فد کف لقاع وج ربا پشیب: لمواها ز اش الولید اد 
جاواه مظلمه طحول* فوارسها تلهّب کالاسود یقول لها اذا رجعت الیه* و 
قابل بالطعان القوم عودی فان وردت فاولها ورودا* و آن صدرت تن 
بذی ورود و ما هی من ابی حسن بنکر* و ما هی من مسائک بالبعید و قلت 
0 اه 

من الشوءات.ه ال ای الژهید و لو اعطاکها ما ازددت عرا* و ما لک 
نا 
عود (معنای اشعار چنین است:) ای پسر هند., جزای تو با خدا باشد, و 
جزای هر کسی که صاحب حال بدی باشد. ی 
می کنی, در حالی که آهن بر آهن کوبیده شده است (1)؟ ! تو امید داری با 
ننک خو3: بر ام حنله کی هآ از کرساندن که رسد و این در انی است 
که 
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1- (9) کنایه از بر هم خوردن شمشیرها و نیزه ها در میدان جنگ است. 


اه اسر اه کی ی ی ارس ها اه 


جنگی که جذبه ای تاریک و پر دارد. و اسب سواران آن مانند شیران حمله 
ور می شوند (1). 


هر گاه جنگ به سوی او برگردد و با طعنه نیزه ها با دشمن مقابله کند به 
چنگ می گوید: دو باره برگرد! اگر جنگ وارد شود اوّل کسی است که به 
اه وه سس شور آوی‌هاید نمی شود 


این مطلب از ابو الحسن غیر عادی نیست, و آن مطلب از بدی تو بعید 
نیست.. تو با او مانند شخص بیچاره ضعیف القلبی که رگ دلش پاره شده 
سخن گفتی. 


ای پسر هند, در بدی و نظر بیهوده همین ترا بس که شام را طلب کردی. 
اگر آن را به تو عطا هم می کرد باز عرْتت فزون نمی شد و تو هم از اين 
نت اک( 


افتضاح معاویه و عمرو عاص 


عمرو عاص گفت: مقصودم چه بود؟ گفت: از نظریه من عیبجوئی کنی و بر 
خلاف من سخن بگوئی و به علی احترام کنی بخاطر اینکه در روزی که به 
مبارزه او رفتی تو را مفتضح کرد (2) ! عمرو عاص خندید و گفت: مخالفت 
با تو و سرپیچی از سخن تو درست است. ولی 
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1- (10) این بیت از شعر در عبارت عربی مغلق است و عین عبارت چنین 
ات ام ها اس تا 

2- (11) این عبارات در (الف) خ ل چنین است: معاویه گفت: از نظریه ام 
در اینکه با تو مخالفت و از تو سرپیچی کردم عیب بگیری. و تعجب از 
با ی را ور 
که او آبزوی: نو را برده است. عمرو عاص گفت: یی ,زا تو درست 


است, ولی به بزرگی یاد کردن علی, و 
دول انسرا اردهت کی هر ان ز نی هی تما نی 


آنزه ون من, کسی که در میدان جنگ به مبارزه با علی رود مفتضح 
نشده است (1), و اگر تو هم می خواهی چنین اقدامی نسبت به او داشته 
باشی انجام بده ! معاویه سکوت کرد و سخنان ان دو بین اهل شام شایع 


شد. 
روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 32 ص 609 ح 481. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کات فنص 270177 

تفه اهدص 374 باب کب مار 7 1 
صرع:الذهت و وی دض 13 
هه سا ی 11 

. کنز الفوائد: ج 2 ص 201. 

فترزح نع آلبلاغه ان مج 4ضن 299 
. الاخبار الطوال: ص 188. 

حفهره فسانل ارت ی 175 
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لا لا ...لا ها ات 


1- (12) علامه امینی در الفدیر: ج 2 ص 161 به نقل از کتاب صفین نصر 
بن مزاحم از ابن عباس روایت کرده که گفت: روزی از روزهای صفین 
عمرو عاص متعرض امیر الموّمنین علیه السّلام شد به طمع اینکه غفلتا 
ضربتی بر آن حضرت وارد کند. حضرت بر او حمله کرد. و همین که 
خواست با او درگیر شود عمرو عاص خود را از روی اسبش به زمین 
انداخت و لباسش را بالا زد و پایش را باز کرد تا عورش پیدا شد !!! امیر 
المومنین علیه السّلام روی مبارک را از او برگردانید و عمرو عاص خاک 


وه اس ماما ها وت و تم 
اهل غراق کفتد و امیر المفشین. این هر فرار کرد فرنوددرمی دانبه که 
بود؟ گفتند: نه. فرمود: او عمرو عاص بود, با عورت خود با من روبرو شد و 
مرا به رحم و فامیلی قسم داد, و من روی خود را از او برگرداندم. عمرو 
عاص نزد معاویه برگشت. معاویه به او گفت: چه کردی؟ گفت: علی با من 
روبرو شد و مرا بر زمین زد. معاویه گفت: ال خدا را حمد کن و بعد از 


عورت خود تشکر کن !۱ 


اشاره 


2 سرا ی کر ام یه امسر لش عبت لاس خطانه ام 
الممنین علیه السلام در معرفی سران لشکر معاویه, سخنان امیر 
المومنین علیه السْلام در ترغیب لشکر, حمله محمد بن حنفیّه با گروهی بر 
۱[ 


ناسزاگوئی لشکر شام به امیر المومنین علیه السّلام 


انازنمی: کویهه تنم گفت آمیر التقنفن عایه لام آز کتار ماعتی. از 
اهل شام عبور می کرد که ولید بن عقبه بن ابی معیط (1) در بین آنان بود, 
ها نف آن رت اس افی کید 
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1- (1) در الفدیر: جح 8 ص 120 روایت کرده که ونید بن. کعبه رن تن و 
شراب خوار بود, تا جایی که در کوفه شراب خورد و در مسجد جامع شهر 

بعنوان امام جماعت برای نماز صبح ایستاد و نماز صبح را 9 
خواند! سپس رو به مردم کرد و گفت: آیا بیشتر بخوانم؟!! و سپس در 
اه ها و 
ای ی او ها و 
بعد از آنکه هر دو پیر شدند)!! طلحه و زبیر نزد عنمان آمدند و به او 
گفتند: ما تو را نهی کردیم که ولید را بر کاری از امور مسلمین بگماری, 
ولی قبولی نکردی. بر علیه او به شتراسوارت و مستی شهادت داده شده, 
او را بر کنار کن. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: او را عزل کن و حد بر 
او چاری کن آنگاه که شاهدان رو در روی او شهادت دادند. عثمان. سعید 
بن عاص را به حکومت کوفه بر گزید و به او دستور داد تا ولید را بفرستد. 
ی را ار ارات ویو را اه 
وقتی بر علیه او رو در روبش شهادت داده شد و عثمان خواست بر او حد 
جاری کند لباس نرم و تازه ای بر او پوشانید و در اتاقی قرار داد. هر بار که 
عثمان کسی را برای زدن ولید می فرستاد, ولید می گفت: (تو را قسم 
می دهم که با من قطع رحم نکنی و عثمان را بر خود غضبناک نکنی) ! او 


هم خودداری می کرد. وقتی امیر المقمنین علیه السلام این منظره را دید 
شلاق را گرفت و داخل شد ... حضرت او را می زد و او به حضرت ناسزا| 
می گفت. در روایت بحار (ج 8 قدیم ص 302) چنین است: ولید از دست 
زمین زد و حد را بر او جاری ساخت. 


خانه یر الصمفین اوه فتاه نی موی یراق گر تایه 


مقابل انان بودند ایستاد و خطاب به انان فرمود: 


سرعت بگیرید بسوی اینان در حالی که آرامش قلب و سیمای صالحین و 
وقار اسلام بر شما باشد. نزدیک ترین ما به جهل نسبت به خداوند و جرات 
بر او و غفلت از او, قومی است که رئیسشان معاویه و پسر نابغه و ابو 
الاعور سلمی و اين ابی معیط شرابخوار و شلاق خورده در اسلام و مروان 
کفسته اسان کل از آمرور ان یه اند ول اسر که آنه ومن ور 
ان هنگام انان را به اسلام دعوت می کردم و انها مرا به پرستش بتها 
دعوت می نمودند! خدا را در گذشته و حال سیاس که فاسقان منافق با 
من دشمنی کرده اند. 


این مسأله مهم است که فاسقینی منافق که نزد ما غیر قابل اعتماد بودند 
و بر اسلام از آنان ترسیده می شد, بر عده ای از اين امت حیله کردند و 
حبٌ فتنه را در قلبهای آنان جا دادند و آنان را بسوی باطل. کشاندند. آنان 
در مقابل ما جنگ بیا کردند و در خاموش کردن نور خدا سعی نمودند. ولی 
خداوند نور خود را کامل می کند اگر چه کافران را خوش نیاید). 


سپس امیر الموّمنین علیه السّلام لشکر را ترغیب کرد و فرمود: 


(اینان از جای خود حرکت نمی کنند بدون طعنه های پی در پی که قلبها از 
ار از 
بروار 
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[- (2) توضیح مختصری از سوابق افراد مذکور لازم به نظر می رسد تا 
مقصود امیر المومنین علیه السّلام روشن تر گردد: پسر نابغه همان عمرو 
عاص است که مادر او از زناکاران معروف مکه بود. شش نفر از قریش با 
او زنا کردند و عمرو عاص بدنیا امد!! وقتی شش نفر بر سر فرزندی او 
اختلاف کردند نابغه او را به عاص بن وائل ملحق نمود. (الغدیر: ج 2 ص 


پر و 
این لخومتین عیه اسب مر کت کرد و قاری سر دسملی: ی 
صل اه وال را ار ار را 
طافی وت وی مد انیا آیدو ایا تزفساتیر صای الب عله و له 
اوردند فرمود: (وزغ فرزند وزغ., ملعون فرزند ملعون است). (الغدیر: ج 8 
ص 244 و 260). 


کند, و ضربتی که مغزها را منشق کند و بینی ها (1) و استخوانها در اثر آن 
جدا شود و مچ دستها از آن ساقط شود. و تا آنکه بر پیشانی آنان عمودهای 
آهنین فرود آید و ابروهایشان روی سینه ها و ها و گلوهایشان پیخش 
شود. کجایند اهل دین (2). طالبان اجر)؟ 


عده ای حدود چهار هزار نفر حرکت کردند (3). امیر الموّمنین علیه السلام 
محمد بن حنفیه را صد| ۰ (پسرم, بسوی این پرچم با آرامش و 
تأّی حرکت کن (4). و هنگامی که نوک نیزه ها را در سینه های آنان قرار 
دادید دست نگه دار تا دستور من به تو برسد). محمد بن حنفیّه هم این 
دستور را اجرا کرد. 


امیر الفقومتین عليه السلام منل آن کروه را هم آماده کرد. وقتی محمد به 
دشمن نزدیک شد و نیزه ها را در سینه های آنان فرو برد حضرت به آنان 
که آماده کرده بود دستور داد تا همراه آنان حمله کنند. 


آتان بشدذت حمله کردند و محقّد و همراهانش رو در روی آنها مقاومت 
کزدند تا آنها زا از حای خود بیرون کردند و اکتر آنان زا کشتند 


روایت 1۳۰ ز کتاب سلیم: 
0 
روایت از غیر سلیم: 


1 کتاف رد ص391 
1 
تاره ررض 91 

4 فتوح ابن اعثم: ج 3 ص 235. 
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[- (3) (ب) و (د): کف دستها. 
و 
3- (5) (ب) و (د): نزد حضرت جمع شدند. 


این السفیوی لاوس ماس ای اه دی ای معا شب سای بای 
سای ات یر اف بکایان عماری امسر ان ای ار مر تا تاج سای له اه 
و آله از خداوند در حق" علی علیه السلام. کوتاه فکری بعضی از صحابه. 


شیر لضف این ام عاوم سای صای ازاه یمه الم ی 


تال کردم, آه کفبت: 

ما با پیامبر صلی اللّه علیه و آله به مسافرت می رفتیم و اين قبل از آن 
بود که به همسرانش دستور حجاب دهد. امیر المومنین علیه السلام 
خدمتگزاری آن حضرت را انجام می داد و خادمی غیر از او نداشت. 


پتاحیر ‌صلی هم و الب فعض ی احاف ات و خاتشی شمرای آم ود 


شام کت سامیر صلی الاه غلیه. .و لش شفت رای مان بر کی خواست 
وسط لحاف را بین آو و غايشته باتین می, آوزد بطوری که لحاف. به بستری 
۰ 0۱ ۱۱ 


تشم دار تاضیر این اه یو الم بفاان اتف نی نی ای ازفااء 


یک شپ علی علیه السّلام را تب گرفت و او را بیدار نگه داشت. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله هم بخاطر بیداری او بیدار ماند, و آن شب را به صبح 
آورد در حالی که گاهی نماز می خواند و گاهی نزد علی علیه السّلام می 
اد فاو زا ازام هی کرد مه هام میت تخوو ا یه نت 


دق تسار راب اسان هو اند رن کر انا علی ,را قفا ده و 
عافیت عنایت فرما, او از دردی که داشت مرا بیدار نگه داشت). 


امن العکنتی غلبه الا قافتا کرو من کم از تا رای کاماا 


راحت شد. 
درخواستهای پیامبر صلی له علیه و آله از خداوند در حق علی علیه السْلام 


هی اس یاه اه و و اراس ات ول ات 
مطلب را در حالی می فرمود 


ص‌‌ :4195 


که اصحابش اطراف او می شنیدند- علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول 
اه خدا به شما بشارت خیر دهد و مرا فدای تو گرداند. 


چیزی برای خود نخواستم مر انکه مثل ان را برای تو خواستم. 


از خدا خواستم که بین من و تو برادری قرار دهد, و چنین کرد. و از او 
خواستم تو را صاحب اختیار هر مومنی بعد از من قرار دهد, و چنین کرد 

از او خواستم حال که لباس پیامبری و رسالت را بر من پوشانده است 
لباس وصایت و شجاعت را هم به تو بپوشاند, و چنین کرد. و از او خواستم 
تو را وصی من و وارثم و خزانه دار علمم قرار دهد, و چنین کرد. و از او 
خواستم تو را نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی قرار دهد و 
بوسیله تو پشت مرا محکم نماید و تو را در کار من شریک نماید, و چنین 
کرد مگر آنکه فرمود: (پیامبری بعد از تو نیست), و من هم راضی شدم. و 
از او خواستم دخترم را به ازدواج تو درآورد و ترا پدر فرزندانم قرار دهد, و 
چنین کرد. 


کوتاه فکری بعضی از صحابه 


مردی به رفیقش گفت: دیدی (از خدا) چه خواسته است؟ بخدا قسم, اگر 
از بزورد کارنشن درخواست می کرد که ملائکه ای بر او نازل کند تا او را بر 
علیه دشمنش کمک کنند, يا در گنجی را به روی او بگشاید تا او و اصحابش 
اه و سا تس ای را اس 
درخواست کرده است ! 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 38 ص 314 ح 18. 
روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج: ج 1 ص 231. 
روایت از غیر سلیم: 


1 فنافت این نهر اشوب: خ رصن 220 
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اشاره 


1 سخنان اصحاب صحیفه ملعونه هنگام مرگ: سخنان معاذ بن جبل هنگام 
مرگ, سخنان ابو عبیده جراح و سالم هنگام مرگ, سخنان ابو بکر هنگام 
مو تن سخنان عمر هنگام هز ی تأیید این حدیبت از سوی امیر المومنین 
علیه ات لام 


2 تفصیل قضیّه مرگ ابو بکر: ظهور پیامبر و امیر المومنین علیهما السّلام 
هنگام مرگ ابو بکر, سخنان ابو بکر با عمر هنگام مرگ, اقرار ابو بکر به 
ورود در تابوت جهنم, لعن, عمر از لسان ابو بکر, ارتباط امیر المومنین علیه 
ای ی ی اه کب مایا رت اس ۳ ۲ 
را ما اس اد یم اس یت ارت ابر 
الموشین غلبه الشلام. ارتباظ امهعلمم السلام بسانت مرگ اضهاي 
صحیفه و یارانشان بر جاهلیت. 


اشاره 

سخنان معاذ بن جبل هنگام مرگ 

غنم ازدی 
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1- (1) اصحاب صحیفه ملعونه همان پنج نفری هستند که در حجه الوداع در 
بین خود معاهده ای نوشتند و امضا کردند که اگر پیامبر کشته شد يا از دنیا 


رفت نگذارند خلافت به اهل بیتش برسد, و آنها اند ]۶ ابو بکر عمر, 
معاذ بن جبل, ابو عبیده جراح. سالم مولی این حذیفه. در این باره به حدیثت 


4 در ص 232 همین کتاب مراجعه شود, ویر در هو زو تسایر انکه: اضخاتب 
صحیفه هنگام مرگ گفته اند به بحار: ج 8 قدیم ص 196 باب 18 مراجعه 


شود. 

2- (2) مناسب است در اینجا حدیثی که در مناقب ابن شهرآشوب: ج 3 ص 
214 آمده _ذکر شود: ۳ باقر علیه السلام در بارم این آبه. که و کدلی 
بُرِیهم ال آغمالهم عسراتِ عَلیهمْ یعنی: (و اين چنین خداوند اعمال" ایشان 
را بعنوان حسربی ِ به آنان هی نمایاند) فرمود: وقتی هنگام موز 
آنچه از عذاب الیم بر ایشان آماده شده می بینند. و اينان همان اصحاب 
صحیفه ای هستند که آن را بعنوان مخالفت با علی علیه السّلام نوشتند, (و 
ونباله آبه چنین است:) (و ما هم بخارجین هن التار)یعنی: (و آنان از آتنش 
خارح نمی شوند). 


ثمالی (1)- پدر زن معاذ بن جبل که دخترش همسر او بود- و فقیه ترین 
اهل شام و پرتلاش ترین ایشان بود. شنیدم که گفت: 


معاذ بن جبل به مرض طاعون از دنیا رفت (2). روزی که مرد نزد او حاضر 
بودم, در حالی که مردم به طاعون مشفغول بودند. وقتی به حال احتضار 
افتاد در خانه کسی جز من نزد او نبود و اين در زمان حکومت عمر بن 
خطاب بود, از او شنیدم که می گفت: ۱ ! وای بر من ! وای بر من ! 
وای بر من ! با خود گفتم: گرفتاران به مرض طاعون هذیان می گویند و 
حرف می زنند و سخنان عجیب می گویند ! لذا به او گفتم: خدا تو را رحمت 
کند, هذیان می گویی؟ گفت: نه ! گفتم: پس چرا صدای وای بر من بلند 
کرده ای؟ گفت: بخاطر قبول ولایت دشمن خدا بر علیه ولی خدا (3) ! 
گفتم: چه کسی؟ گفت: قبول ولایت دشمن خدا (4) عتیق (ابو بکر) و عمر 
بر ضد خلیفه و وصی پیامبر علی بن ابی طالب. 


0 ۱ (اگر پیامبر از دنب 7 
کشته شد خلافت را از علی ضتع می. کنیم که .هر جر هه آن تر سند): تو و عتیق 
و عمر و ابو عبیده و سالم (۵). 


گفتم: ای معاذ, این چه زمانی بود؟ گفت: در حجه الوداع. که گفتیم: (بر 
نیابد). وقتی پیامبر از دنیا 
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1 (3) عبد الرحمن بن غنم متوفای سال 78 هجری, در زمان پیامبر صلی 
اللة. یه و آله مسلمان شد ولی به خدمت آن حضرت نرسید. او ملازم 
دا ی مه و و 
تابعین از اهل شام را فقه آموخت. 

2 (4) مرگ معاذ در سال 18 هجری بوده است. 

3- (5) (ح): یاری دشمن خدا بر علیه ولی خدا. 

4 (6) (ح): مساعدت دشمن خدا عتیق. و (عتیق) لقب ابو بکر است. 

5- (7) (ج): ابو بکر و عمر و ابو عبیده و سالم جز به کمک شما به هدف 
خود دست نیافتند. و عبارت در ارشاد القلوب چنین است: پس علی به 


خلافت نرسید. و من و ابو بکر و عمر و ابو عبیده و سالم مولی ابی حذیفه 


شما هم از جهت قریش مرا کفایت کنید). سپس در زمان پیامبر, بشیر بن 
سعید و اسید بن حضیر (1) را به آنچه معاهده کرده بودیم دعوت کردم, و 
آن دو بر سر اين با من بیعت کردند. 


گفتم: ای معاذ, گویا هذیان می گوئی؟ گفت: (ضقر تم را بر زخيم. بحدان) 
۷۸ و همچنان صدای وای و ویل بلند کرده بود تا از دنیا رفت. 


سخنان ابو عبیده جراح و سالم هنگام مرگ 


سلیم می گوید: ابن غنم به من گفت: بخدا قسم این حدیث را قبل از تو 
هرگز برای کسی جز دو نفر نگفته ام, چرا که از آنچه از معاذ شنیدم 
وحشت کردم (3). 


ابن غنم گفت: بعد به حج رفتم و با کسی که در مرگ ابو عبیده جراج و 
سالم مولن ایس حدبفه (9ا حصور داشته او علاقات کردم و کم مگر 
سالم در روز جنگ یمامه کشته نشد؟ گفت: بلی, ولی او را از میدان جنگ 
حمل کردیم در حالی که هنوز رمقی داشت. 


ابن غنم گفت: هر کدام از آن دو (6) مثل آن را عینا برای من نقل کردند, 
نه زیاد کردند و نه کم که ابو عبیده و سالم هم (هنگام مرگ) مانند معاذ 
سخن گفته اند (7). 
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[- (8) بشیر بن سعید رئیس (خزرج) و اسید بن حضیر رئیس (اوس) بود» 

و اوسش.و جرج دو طایخه اصلی اتصار بودند. که بعیه قبانل. از شعب این ده 
ر می آمدند. وقتی اصحاب صحیفه از سعد بن عباده که رئیس کل 

انشا بود مایوشر: شدند با این دو نفر معاهده بستند که هر کدام بر نیمی از 

اتضار عاکم بو زند. 

2- (9) (ج): صورتم را به زمین بچسبان. 

3- (10) (ج): این حدیث را قبل از تو برای احدی نقل نکردم. و من از خود 

معاذ و از انچه از او دیدم و شنیدم بیزارم ! 


4 (11) ابو عبیده در سال 18 هجری در شهر (حمص) شام با مرض 
(دبیله) از دنیا رفته, و سالم در سال 12 هجری در جنگ یمامه کشته شد. 
5- (12) (ج): چشم ابو عبیده و سالم را هنگام مرگ بسته بود. 

6- (13) یعنی دو نفری که در مرگ ابو عبیده و سالم حضور داشته آند. 

7- (14) در کتاب ارشاد القلوب عبارت چنین است: ابن غنم گفت: بجز 
سلیم بن قیس این مطالب را به احدی جز دخترم همسر معاذ و یک نفر 
قین تاه اف از انخو ار معاذ دیدم و شنیدم وحشت کردم. به سفر 
و ایا وا اب ال راما 
بودند ملاقات کردم. آنان به من خبر دادند که هنگام مرگشان مثل قضیه 
معاذ رخ داده نه یک حرف کمتر و نه بیشتر, و هر دو مثل سخن معاذ را 
گفته اند. 


سخنان ابو بکر هنگام مرگ 


ابان می گوید: سلیم گفت: این سخنان ابن غنم را بطور کامل برای محشد 
بن آبی بکر نقل کردم. او گفت: سر مرا کتمان کن؛ من هم شهادت می 
دهم که پدرم هنگام مرگش مثل آنان سخن گفت. عایشه (در آنجا) گفت: 
پدرم هذیان می گوید ! 


سخنان عمر هنگام مرگ 


محمد بن ابی بکر گفت: در زمان حکومت عثمان با عبد اللّه بن عمر 
ملاقات کردم, و آنچه پدرم هنگام مرگ گفته بود برای او نقل کردم و از او 
عهد و پیمان گرفتم که سر مرا کتمان کند. 


پسر عمر به من گفت: (تو هم سر مرا کتمان کن. بخدا قسم پدر من هم 
مثل سخن پدر تو را بدون کم و زیاد گفت) (1)! سپس عبد الله بن عمر 
سخن خود را ترمیم کرد و ترسید به علی بن ابی طالب علیه السّلام خبر 
دهم چرا که محبت من نسبت به آن حضرت و ارتباط شدیدم را می 
دانست. لذا گفت: پدرم هذیان می گفت. 


۳۷ این حدیث از سوی امیر الموّمنین علیه السلام 

ای وی ای #ای ری ۲ ف 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: این مطلب را از قول پدر او و پدر تو و 
ری یی و سا ی ی و 
عمر راستگوتر است ! عرض کردم: پا امیر المومنین, او کیست؟ فرمود: 
نقضی از افرادی که برايم تعل کردم آند: 


محمد بن ابی بکر می گوید: فهمیدم چه کسی را قصد کرده است. لذا 


کرده است, در 
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تور از ها یی اس ور اور رن دنه 


حالی که وقتی پدرم این سخنان را می گفت کسی جز من حاضر نبود (1). 


سلیم می گوید: به عبد الرحمن بن غنم گفتم: معاذ به مرض طاعون مرد, 
ابو عبیده به چه مرضی مرد؟ گفت: به مرض (دبیله) (2). 


2 تفصیل قضیّه مرگ ابو بکر 


اشاره 


سلیم می گوید: با محقّد بن ابی بکر ملاقات کردم و گفتم: آیا در مرگ 
پدرت جز پرادرت عبد الرحمن و عايشه و عمر کسی حاضر بود؟ گفت: نه. 
گفتم: ایا آنچه تو شنیدی آنان هم شنیدند؟ گفت: مقداری را شنیدند و گریه 
کردند و گفتند: (هذیان می گوید) !! ولی همه آنچه من شنیدم آنان نشنيدند. 


ظهور پیامبر و امیر المومنین علیهما السّلام هنگام مرگ ابو بکر 


کرده ای؟ 


گفت: اینان محمّد و علی هستند که مرا به آنش بشارت می دهند, و در 
دست محمّد صحیفه ای است (3) که در کعبه بر سر آن هم پیمان شدیم. 
(بجان خودم قسم به آن وفا کردی, و تو و اصحابت (4) 
یک دیگر را بر علیه ولی خدا کمک کردید. 


بشارت بده به اتش در پائین ترین درجه جهنم). 
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[- (16) یعنی این خبر بصورت عادی بدست شما نرسیده است همان طور 


که از دنباله حدیت روشن مي شود حضرت این خبر را از راه علم غیب, ۲ 
بانظواب صنن ساضیر ضای اللت له ه الم را اار ماگمه آن سرت 


می دانسته است. 


2- (17) (دبیله) هم مرضی شبیه طاعون است که زخمی در داخل بدن 
بوجود می اید و غالبا صاحبش را می کشد. 

انش بشارت می دهد و صحیفه ای نزد اوست. 

4 (19) (ج): تو و رفیقت. 


سخنان ابو بکر با عمر هنگام مرگ 


وقتی عمر این را شنید بیرون رفت در حالی که می گفت: (او هذیان می 
گوید). ابو بکر گفت: نه بخدا قسم, هذیان نمی گویم . کجا می روی؟ ! عمر 
گفت: توف آن 2و نف هی هداهن که در گاو دنه 1 


ابو بکر گفت: اکنون هم این سخن را می گویی؟! آيا من برایت نقل نکردم 
که محفمد- هکت (رسول اللم) 1 در حالف که با آق درشار بوذم به من 
گفت: (من کشتی جعفر و اصحابش (2) را می بینم که در دریا سیر می 
کنند). گفتم: (به من هم نشان بده). آو دنتنت یه ضصورت من. کشید و.مرن. آن 
را دیدم و آنگاه یقین پیدا کردم که او ساحر است (3). ا( 
در مدینه برای تو نقل کردم. نظر من و تو مثفق شد که او ساحر است ! 
ِ ای حاضرین, پدرتان هذیان می گوید (2)؛ و 


و | ی بیرون 2 و برادرم (عبد الرحمن) و عايشه نیز بیرون ۰ َ 
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1 (20) اشاره به مصاحبت ابو بکر با پیامبر صلی اللّه علیه و آله در غار 
هنگام هجرت است. و عبارت در (ج) چنین است: چگونه هذیان نمی گوید 
کسی که دومین نفر در غار است. 

2- (21) اشاره به هجرت مسلمانان از مکه به حبشه به ریاست جعفر بن 
ابی طالب است. 

3- (22) (ج): در دل گرفتم که او ساحر است. در بحار: ج 18 ص 109 2 
0 نقل می کند که مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: فدایت گردم, 
آیا پیامبر صلی اللّه علیه و آله ای کر با (ضنت) بامنده است ۰ قر مود 
آری ! : پر سید. : چطور؟ فرمود: آنگاه که همراه او در غار بود حضرت فرمود: 
من کبتی معقز ین ایت طالب زا می نش که «ن درا رام را کم کرد و 
مضطرب است. ابو بکر گفت: يا رسول الله, تو آن را می بینی؟ فرمود: 
آری. گفت: می توانی آن را به من نشان دهی؟ فرمود: نزدیک من بیا. امام 
صادق علیه السلام فرمود: ابو بکر نزد آن حضرت امد و حضرت دست بر 


چشمان او کشید و فرمود نگاه کن. ابو بکر نگاه کرد و کشتی را دید که در 
دریا مضطرب است. سیس خانه های اهل مدینه را دید پیش خود گفت؛ 
الان تصدیق می کنم که تو ساحری !! حضرت فرمود: تو صدیق هستی !!۱ 
بعلی تصدیق کننده اینکه من ساحرم !۱ ِ 

4 (23) (ب) و (ج) و (د): ابو بکر هذیان می گوید. 


اقرار ابو بکر به ورود در تابوت جهنم 


محمد بن ابي بکر می گویدز وقتی با او تنها ماندم به او گفتم: ای پدر, بگو: 
(لا لة الا اللهْ). گفت: (هرگز نمی گویم و نمی توانم بگویم تا وارد آتش 
شوم و داخل تابوت گردم) ! وقتی نام (تابوت) را آورد کمان کردم هذیان 
قف. گوید: گفتم: کدام تابوت؟ گفت: 


تأبوتی از آتش که با قفلی از آتش بسته شده است. در آن دوازده نفرند, 
از جمله من و اين رفیقم. گفتم: عمر؟ گفت: آری, پس مقصودم کیست؟ و 
نیز ده نفر دیگر که در چاهی (1) در جهنم هستیم. 1 
اننت که هر کام‌خذا. نخواهد خهتم را شعله هر کند آان: سره را بلند من 
کند. 


لعن عمر از زبان ابو بکر 


ات و او اک ما ار ی دار اه 
برایم امده بود, و او بد رفیقی بود (3). خدا| او را لعنت کند. صورت مرا به 
زمین بچسبان). من گونه او را به زمین چسباندم, 
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1- (24)- (ب) و (د): و چشمه ای در چاهی. 

2 (25) مقصود عمر است که نام مادرش (صَهاک) بوده است. 

3- (26) باین سخن ابو بکر مضمون دو آیه قرآن است که می فرماید: : یوم 

فصن الط علی ده بَفولٌ با لت اْحدث مق لژشول, یله یا وی 

ْتیی لم اد فلانً خلیلاء لد صَلیی عَن الذکر بعْد اد جاعیی و 

السْیْطانْ ِِ نٍ حَدّولا (سوره ِ آیات تا 3 / 1 د که 
و 
2 


- 


لتضدوتهم عب وتیل و تین هم فهتدون علی 7 ال 
دز روضه 0 ۰ ص‌ 17 2 ۳ باقر علیه السْلام حدیتی ۳ مورد این دو 
آبه. آورده. است: که.با تسنخنان ابو بکر هنگام ضرق تطابق کامل دارد. هی 


فرماید: که امیر المومنین علیه السّلام هفت روز پس از رحلت پیامبر صلی 
الله علیه و آله خطابه ای برای مردم ایراد کرد و این پس از جمع و تألیف 
قرآن بود. از جمله سخنانش در خطبه این بود. 9 . اگر لباس خلافت را آن 
دو نفر شقی از من غصب کرده و پوشیدند و در انچه حقشان نبود با من 
نزاع کردند و با گمراهی مرتکب ان شدند و با جهالت عقد ان را بستند, 
آنچه بدان وارد شدند بد جایی بود و آنچه برای خود حاضر کردند بد چیزی 
است. آن دو در خانه های خود یک دیگر را لعنت می کنند و هر کدام از 
دیگری بیزاری می جوید. هر گاه با رفیقش ملاقات می کند به او می گوید: 
(ای کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب بود که چه بد قرینی هستی). 
آن شقی تر با کمال پستی به او می گوید: (ای کاش من ترا بعنوان دوست 
انتخاب نکرده بودم, تو مرا از یاد خدا گمراه کردی بعد از آنکه برایم آمد و 
شیطان انسان را خوار می کند). ی ول ان ری 
راهی که از آن متمایل شد و ایمانی که بدان کافر شد و قرآنی که از آن 
کناره گرفت و دینی که آن را تکذیب کرد و طریقی که از آن اعراض کرد. 
اگر چه در نعمتهای زودگذر دنیا و غرور بی دوام آن چریدند و در همان حال 
بر سر پرتگاهی از آتش بودند, ولی آنان به بدترین ورود در ناامیدترین 
گروه و ملعون ترین محل ورود وارد می شوند. با لعنت بر یک دیگر فریاد 
می کشند و با حسرت برای یک دیگر صدا بلند می کنند. 2 
و از عذابشان خلاصی ندارند ...). 


و او همچنان وای و ویل سر داده بود تا آانکه چشمانش را بستنم 


سپس عمر داخل شد در حالی که چشمان پدرم را بسته بودم. گفت: آبا 
بعد از من چیزی گفت؟ من آنچه گفته بود برایش بیان کردم (1). عمر 
گفت: خدا خلیقه رسول ال را رحمت کند. این مطلب را کتمان کن که 
هذیان است ! و شما خاندانی هستید که به هذیان گفتن در حال مریضی 
معروف هستید (2)! عايشه گفت: راست گفتی ! بعد همگی به من گفتند: 
هیچ کسی نباید از این مطالب از تو چیزی بشنود که مبادا علی بن ابی 
طالب و اهل بیتش او را شماتت کنند (3). 


ساب ان آلمفستم نی افلام بایاشی ی آالی نیو لیجآ ریخ ام ره 


سلیم می گوید: به محمّد بن ابی بکر گفتم (4): به نظر تو چه کسی به 
امنر المذ‌فن غله السلام از فول این تفر ایجه کفته اد را ثفل کروه 


است؟ 


کت یام ضلن الله علیه و آله. ای آن خضترت را هر شب ور خواب مین 
بیند. و صحبت او با ان حضرت در خواب مثل صحبت با او در حال حیات و 
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1- (27) (ج): آیا بعد از ما چیزی گفت؟ من هم برایشان نقل کردم. 

2 (28) (ج): این مطلب را کتمان کن که همه اینها هذیان است و شما 
خاندانی هستید که به هذیان در حال موی معروف هستید. ‏ 

3- (29) (ج): سپس همه شان به من گفتند: مبادا چیزی از آنچه شنیدی از 
دهانت خارج شود. 

ِ (30) (ب) و (د): (به سلیم گفتم). بنا بر اين سئوال کننده ابان است که 


سافیه ضلی اااهشانهه الم فرمنه ات ره کی صا زر وا اد سر 
دیده است, چرا که شیطان نه در خواب و نه در بیداری بصورت من و هیچ 
گذام آ خا نان تا رود ات در نمی آند). 


سل مامت ی له ام ی هرا اس مساق 
طور که تو شنیدی. 


ااتاظ ملاتگم با غور اتتاه علنی الا 


قل رتسا کت مهن است این ور باس کته ابا عااکه جر .را 
انبیاء صحبت می کنند (1)؟ 


گفت: آیا قرآن را نمی خوانی که می فرماید: (ما قبل از تو هیچ پیامبری و 
نبیی و محذئی (2) نفرستادیم مگر انکه ...) (3). 


گفتم: آیا ملائکه با امیر المومنین علیه السّلام سخن می گفتند؟ گفت: آری, 
ملانکه با فاطمه علیها النَلام هم سخن می گفتند. با آنکه پیامبر نبود 
الشلام هم ساحیر قبود ولی فانک با او شتن. کفنند. مر خر ره 
ابراهیم علیه السلام ملائکه را دید و او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب 
بشارت دادند در حالی که پیامبر نبود. 


تایید دوم اين حدیت از سوی امیر المومنین علیه السلام 


سلیم می گوید: وقتی محمّد بن آبی بکر در مصر کشته شد و خبر شهادت 
او رسید به امیر المومنین علیه السلام تسلیت گفتم, و در خلوت آنچه 
محمّد بن آابی بکر برایم نقل کرده بود 
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1- (31) (ج): گفتم: ملائکه جز با انبیاء صحبت نمی کنند. 


2- (32) (محدّت) اصطلاحا کسی است که صدای ملائکه را می شنود ولی 
خود انان را نمی بیند. در این باره به بصائر الدرجات: ص 320, کافی: ج 1 
۰176 2/0 اتحصاض س یه ی 325 راهالی شوش ۰ 2 
ص‌ 21 مراجعه شود. » 5 

3- (33) سوره <6. ابه ۳ این ابه در بعضی قراءات به این صورت 
ج دص 2 مفتن اقب این شوراشفت ج دص 336 و ضایر 
الدرجات: ص 321 مراجعه شود. 


پرای آن حضرت نقل کردم و آنچه عبد الرحمن بن غنم به من گفته بود به 
ان حضرت خبر دادم. 


حضرت فرمود: محشّد راست گفته است, خدا او را رحمت کند. او شهید و 
زنده است و روزی داده می شود. 


تقاط اتمه یی الفلام با خاک 


حضرت می فر مود: ای سلیم, جانشینان من یازده نفر از فرزندانم هستند, 
اضاماتی هدایت کنتدم و هدانت شندم که ملانکة:با همه آنان.سجر.می. کویند 


.)4( 


عرض کردم: يا امیر المومنین, انان کیانند؟ فرمود: این پسرم حسن؛ سپس 
ِ پسرم حسین (2), سپس این پسرم- و حضرت دست (3) پسر پسرش 

بن الحسین علیه السّلام را گرفت در حالی که آن حضرت شیرخواره 
بود- 99 اه یکی بش از ذیگري هستتد, آنانند که 
خداوند به ایشان قسم یاد کرده و فرموده است: و والد و ما ولد (4), 
یهنی: : (قسم به پدر و آنچه از نسل او بدنیا می آیند). (پدر) پیامبر صلی 
آلله قلیه و اله اشت و رایان که از او ییا هی ایند سای بازره کر 


جانشین (2). 

عرض کردم: يا امیر الموّمنین, آیا دو امام (در یک زمان) جمع می شود؟ 
فرمود: 

آرق».ولی یکی از آنها سنکوت: هی کند و سخن نمی کمید. تا دیگری از دنیا 
برود. 


عبارت زير از نسخه شماره 63 از نسخه های خطی کتاب سلیم نقل شده 
است., و بخاطر تناسب ان با اين حدیث ذیلا ذکر می شود: 


این مطلبی است که ابان بدست خود از زبان سلیم نوشته است: آن گروه- 
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1- (34) (ج): جانشینان من یازده نفر از فرزندان فاطمه هستند, امامان 
هدایت که هدایت شده اند, و ملائکه با همه ما سخن می گویند. 

2- (35) (ج): فر مود: دو پسرم حسن و حسین. 

3- (36) (ج): بازوی. 

4- (37) سوره بلد؛ ابه 3. ۳ 


وا رح من رل همست وی ما با زوم رخا زین 


ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و انس و سعد و عبد الرحمن بن 
عوف- خودشان بر علیه خود هنگام مرگشان شهادت دادند که آنان هم با 


عقیده ای از دنیا می روند که پدرانشان در زمان جاهلیت با آن مرده اند 


ان 

ان ونم وله 

و 

ی 

۳ 

ارس رز ود 

روایت با سند به سلیم: 

ی و 

یه و و1 

اف ۵ ارت نی ی سای اس 
محمد هم لام ترجمه کتاب سلیم ين فیس ای و 


الا ار اه ات و۱6 اس اس ال مدق سا 
ترجمه کتاب سلیم ؛ ؛ ص 507 


علل الشرائع: جح 1 ص 182 باب 146 ح 2. 
4 اختصاص (شیخ مفید): ص 324. 

5 الکافیه فی ابطال توبه الخاطثه بروایت بحار: جح 8 قدیم ص 27. 
6 مناقب ابن شهرآشوب: ج 3 ص 336. 


ادا آخلمی رایع ری و9 


قاط السمت مایا اوح 

9 کنان ففلت فلا تلم پر ها نت ام ای ررض 29 1 
روایت از غیر سلیم: 

ات ۱ 


ص‌‌ :507 


8 افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین. امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین. 
معرفی امام اهل باطل توسط امیر المومنین علیه السلام, خبره شدن در مساله ولایت. ولایت را به 
چه کسانی می دهند؟ 


اقآ اضت ی اعا جق ی ال ماتا ی یووم 


ابان از سلیم نقل می کند که گفت: از سلمان و ابو ذر و مقداد شنیدم که 
هن گفتند: ما نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله نشسته بودیم, و دیگری با ما 
نبود. در این هنگام سه نفر از مهاجرین که هر سه از اهل جنگ بدر بودند 
آقدتد نل] 


پیامین صلی, الاه عبت ی الم فرموده عفن ام بعد ان خن بهسه: که 
تقسیم می شوند: : گروهی فرقه حق هستند که هیچ باطلی به آن مخلوط 
نشده است. مت( آنان‌متل ظلای,سرع انشت. که قرچه ان را ور انش 
قالب ریزی کنی بهتر و پاکیزه تر می شود. امام آنان یکی از این سه نفر 
است (3). 


فرقه دیگر اهل باطل هستند که چیزی از حق به آن مخلوط نشده است. 
مثل آنان همچون مواد زائد آهن است که هر چه آن را : قه. ان دوت: کی 
(4) زانده و بهی. بد آن بیشتر می. شود. امامشان یکی از این سه تفر 


است. 


گروه دیگری گمراه و متحیر, که نه با این گروهند خد قفا ان خروم امام 
انان هم یکی از این سه نفر است. 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین 


سلیم می گوید: در باره امام سه گروه. از سلمان و ابو ذر و مقداد سوال 
کردم. گفتند: 
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علیه السلام و ابو بکر و سعد بن ابی وقاص بوده اند. ٍ 
ات هرت هافر فد آخ ری او کم سل ان 


3- (3) در (الف) و (ب) اینجا و دو مورد بعد عبارت چنین است : امامشان 
4( اناد ار وی تال که ری هن که روا اه 
بگردانی. 


هر چه اصرار کردم که نام سومی را هم ببرند ابا کردند و با کنایه گفتند تا 
فهمیدم مقصودشان ة: 


معرّفی امام اهل باطل توسط امیر المومنین علیه السّلام 


سلیم می گوید: آنجه مان و او کر و فاد از کلام پامتر صلی: الم عم 
و آله نقل کرده بودند که وقتی آن سه نفر از قریش را دید که می آیند 
فرمود: (امتم بعد از من به سه گروه متفرق می شوند), در کوفه خدمت 
امیر الموّمنین علیه السّلام نقل کردم و عرض کردم شما را و سعد را نام 
بردند ولی سومی را جز با کنایه نام نبردند تا انکه دانستم چه کسی را قصد 


کرده اند. 


حضرت فر مود: ای سلیم., آنان زا ملامت نکن. قلوب اين امت از حب او 
سیراب شده همان طور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله سیراب 
شده بود. ای سلیم, آیا شک داری که او کیست؟ گفتم: بلی می شناسم, 
ولی دوست دارم او را برایم نام ببری و از شما بشنوم تا یقینم افزوده 
گردد. فر مود: او عتیق (ابو بکر) است. 


خبره شدن در قرف ولایت 


حضرت فرمود: ای سلیم. اين مسأله ولایت که خداوند آن را به شما 
شناسانده و بوسیله آن بر شما مثت گذاشته, از نظر خبره شدن از طلا و 
نقره مشکل تر است. و افراد کمی از ات آن را می شناسند. ام ایمن از 
او ما ی ی ۱ و 
داده او نداشت. خدا را شکر کن و آنچه به تو عطا کرده و تو را هن 

اختصاص داده با تشگر حفظ کن. 


ولایت را به چه کسانی می دهند؟ 


بدان که خدای تعالی دنیا را به نیک و بد می دهد, ولی این امر ولایت که تو 
جو ان هی خدامد آن زا فقس ی کردکان ان شامسش ی دهد 
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امر ولایت ما را جز سه گروه از خلق نمی دانند: ملائکه مقزب.: پیامبر 
مرسل, بنده ای که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. 


ای سلیم. ضابطه این امر ولایت. تقوی و پرهیز کاری است چرا که به ولایت 
ما جز با پرهیزکاری نمی توان رسید. 


روایت از کتاب سلیم: 
اس وس 1 

روایت با سند به سلیم: 
تا الهش وم هم 


2 مناقب ابن مردویه: بروایت ابن طاوس در الطرائثف و در کتاب الیقین: 
باب 185. 
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اشاره 


جریان عدیر خم از لسان ابی سعید خدری, نزول ان در کامل شدن دین به 
در عدیر. 


عدیر خم 
جریان غدیر خم از لسان ابی سعید خدری 


شنیدم که می > 


سار لاه و الم مردم را در غدیر خم فرا خواند. و دستور داد 
آنچه خار زیر درخت بود کنده شد, و آن زوز پتجشنبه. نود (1). آن حضرت 
مردم را بسوی خود فرا خواند و بازوی علی بن ابی طالب علیه السلام را 
گرفت و بلند کرد بطوری که سفیدی زیر بغل پیامبر صلی اللّه علیه و آله را 
می نگریستم (2). 


سیس فرمود: (هر کس من صاحب اختیار او هستم علی صاحب اختیار 
اوست., پروردگارا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد. و دشمن بدار 
هر کس او را دشمن بدارد, و یاری کن هر کس او را یاری کند, و خوار کن 
هر کس او را خوار کند). 


نزول ۳۳ در کاملن شدن دین به ولایت 


ابو سعید خدری می گوید: حضرت از منبر پائین نیامده بود که این 1 نازل 
شد: 


یوم مت کم دتم و ألقث مثْ عَلَیْکَمْ نِعمتی و رضیث لَکم الاسْلام دینا 


(امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را نسبت به شما به درجه 
کمال رساندم و 
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[- (1) (ب) و (د): و آن روزی بود که او را معرفی کرد. 
2 (2) (ب) و (د): می نگریستیم. 
3- (3) سوره مائده: ایه د. 


اسلام را بعنوان دین شما راضی شدم). 


سا ی ای ام و ال نو ای ار ان ال وه ال 
نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت علی بعد از من). 


اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیر خم 


حسان بن ثابت گفت: پا رسول اللّه, به من اجازه بده تا در باره علی عارة 
السلام اشعاری بگویم. حضرت فرمود: بگو به برکت خداوند. 


ان ‏ ام ر کان ی ی اه هی باس صلی ااو له 
و آله بشنوید. سپس این اشعار را سرود: 


الم تعلموا ان الثبی محمّدا* لدی دوح خمّ جین قام منادیا ورقد جاء جبریل 
هن اکن رنه" بای مخصوم. قلا عک.وانیا م بلفهم ها انزل اللهر ۳ و ان 
انت لم تفعل و حاذرت باغیا علیک فما بلغتهم عن الههم* رسالته آن کنت 
تخشی الأعادیا فقام به اذ ذاک رافع کفه* بیمنی یپدیه معلن الضوت عالیا 
فقال لهم: من کنت مولاه منکم* و کان لقولی حافظا لیس ناسیا فمولاه من 
1 
کن للذی عادی علیا معادیا و يا رب فانصر ناصریه لنصرهم* امام الهدی 
کالبدر یجلو الذیاجیا و يا رب فاخذل خاذلیه و کن لهم* اذا وقفوا یوم 
الحساب مکافیا 
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یعنی: 


ابا تفن دانید که محته بامبر .ی الله علیه و اله در کبار درختان مقطقه 
خم به حالت ندا ایستاد, و این در حالی بود که جبرئیل از طرف خداوند پیام 
اورده بود که (تو محفوظ خواهی بود پس در کار خود سستی راه مده, و از 
طرف پروردگارشان آنچه خداوند نازل کرده به آنان ابلاغ کن. اگر چنین 
نکنی و از دشمنان بر خود حذر کنی بدان که رسالت خدایشان را ؛ به آنان 
نرسانده ای اگر از دشمنان بترسی). 


در اینجا بود که به امر خدا قیام کرد در حالی که کف دست او را با دست 
راست خود بالا برده بود و با صدای بلند و آشکار به آنان گفت: (هر کس از 
شما که من مولا و صاحب اختیار او هستم و قول مرا قبول دارد و فراموش 
نمی کند, مولا و صاحب اختیار او بعد از من علی است, و من به او برای 
پروردگارا هر کس علی را دوست بدارد 
دوست بدار,. و هر کس با علی دشمن باشد با او دشمن باش. پروردگارا. 
یاری کن هر کس او را یاری کند بخاطر یاریش امام هدایت کننده ای را که 


همجون ماه شب چهارده تاریکیها ر روشن می کند. پروردگارا, 
را به مکافات 0 برسان. 


بخاطر تناسب ان با این حدیت ذیلا نقل می شود: 


اعتراض ابو بکر و عمر در غدیر 


پناستر ضلی الم .علیی آله, هام ظیر با خاشت مموستور دافا شیمة ای 
نصب کردند, و بع علی علیه السْلام دستور داد تا داخل آن: شود. ال کسی 
یر ای سا سا سر ار مکی ی ور 


آن نو بالد تشد کر داز آنکه از سامیو صلی الم غلیه: و ال پر نوف 


حضرت جواب داد: آری, از امر خداوند جل و علا است؛ و بدانید که هر کس 
این بیعت را بشکند کافر است. و هر کس از علی علیه السلام اطاعت 
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علی سخن من, و امر او امر من است. هر کس با سخن علی و امر او 
مخالفت کند با من مخالفت کرده است. 


بعد از آنکه حضرت انز ستخن سا و انان تأکید کرد دستور داد تا هر چه 
زودتر بیعت کنند. آن دو برخاستند و نزد علی علیه السلام رفتند و بعنوان 
(امير المومنین) با او بیعت کردند. عمر هنگام بیعت گفت: (خوشا به حالت 
پا علی. صاحب اختیار من و هر مرد و زن مومنی شدی). 


سیس پیامبر صلی اللّه غلیهو له سلمان. فان دوهی بفت دای ان 
دو برخاستند شفک کت ارو زو نگفتند .. 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 37 ص 195 ح 78. 
2 الفدیر: ج 2 ص 4د3. 

روایت از غیر سلیم: 


1 الفدیر: جح 2 ص 39- 34 با 25 سند شیعی و 12 سند غیر شیعی این 
حدیث را نقل کرده است. 
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0 و این فان امنق ااحضه ارب تفای 


اشاره 


ما اس ان ایا مر واه نا ماس ی اس اه 
آله. تأثیر محبت اهل بیت علیهم السّلام در ثبات ایمان. باد علی علیه 


یه ای زر راساه باه زیت 2 


خلوم‌هایی ار فضانل اخیز المهمفه علبه القلام 


فم ای نمی الم مایت ای در رنه را یش سای اه عاندی ار 


انا سیم فقس نمی کج که بت آرعی یتلام ی 
که می فرمود: 


مر ور وا سار یاس لصو الصا دارم که عور نی ار 
آنها شمه انضه افتاب: بر آن طلوع وروت مین کتد مرا خسعرور نمی کند: 


گفته شد: یا امیر المومنین, آنها را برای ما بیان فرما. 


خت رو اس ای اه هه له ی سید ام و 
برادری. و تو دوستی, و تو وصیی. و تو وزیری, تو جانشین هستی در 
خاندان و مال و در هر غیبتی که غایب باشم. 


جانشین در اهتم هسبی. دوست نو دوست من و دشمن بو دشمن من 


تاتر مسبت افل یت لیم الا خر قبات انمان 


سیس امیر الممنین علیه السّلام رو به اصحابش کرد و فرمود: ای صحابه, 
بخدا قسم به هیچ کاری اقدام نکردم مگر آنچه پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
در باره آن با من عهد و پیمان کرده بود. خوشا بحال کسی که محبت ما 
اهل بیت در قلب او رسوخ داشته باشد, ایمان در قلب چنین کسی ثابت تر 
از کوه احد در مکانش خواهد بود. و هر کس که دوستی ما در قلب او جای 
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کیرد ایمان در قلب او مانند ذوب شدن نمک در آب ذوب می شود. 
تا ای یت ای مه رو توا دار ی الاب علی ع ان 


بخدا قسم, و پاز بخدا قسم ! در همه عالم ذکری محبوبتر از من به پیشگاه 
بنافیر ضلی الله علیهه آله د کر نشدم است: هیچ کس مانند نماز من بسوی 
دو قبله (1) نماز نخوانده است. در کودکی نماز خواندم در حالی که به سن 
بلوغ نرسیده بودم. 


راغ یی ای مه رن خکروا دار ای الاب لت ی اد 


تام ار باس ی ال اه له است کسمسرمن اس 
و او در زمان خود مانند مریم دختر عمران در زمان خود است. 

و مطلب سومی را به شما بگویم: حسن و حسین دو سبط این امت 
هستند؛ ما تست و سار صای اه له الم ماد کی تست 


نی و فاطمه مانند 


هر کس از آن بر جا ماند غرق شد. 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
اه و و99 2 96 
روایت از غیر سلیم: 


1. خصال: باب 10 ح 6. 
۱ 
3 خصال بات 10 9 
4 حصال خلت 10 
5 امالی صدوق: ص 48. 


مر امالین فنه وی ص حق: 
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1- (1) اشاره به این است که ابتدا مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز 
می خواندند و سیس قبله بسوی کعبه تغییر یافت. 


اشوین کت ای لب الا یف افو فی فا 
اشاره 


شتا وی عاینه ی حفصه هام رحلت اسر خی اللهغلله و اد تب 
آیه قرآن در باره شیعیان و دشمنان علی علیه السلام, دستور حفظ کتاب تا 
ظهور حق. 


اس ی اس صلی بان آله ر ارم تما 


تاتقتیوا تشرد اتید هصق رگا رخا امین لین ازله یف ار 


اباق ان سیم خعل می کند که کفت:: از غلی علیه الشلام .شیدم کم هی 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله در روزی که از دنیا رفت با من عهدی 
کرد و اين در حالی بود که من آن حضرت را به سینه ام تکیه داده بودم و 
سر مبارکش نزدیک گوشم بود. 


1 دو زن (عايشه و حفصه) هم گوش فرا داده بودند تا صحبت را بشنوند 
1). 


تاو لیام هه الم عت کار کیشیای ااشراسته 


خو آنه قران. در باره: شعیان و دشفتان غلین. غلیه السلام 


سپس به من فرمود: : یا علی, آیا سپخن خداوند تبلرک و تعالی را دیده ای, 
تن فرماید ان الذین مَُوا ۲ ۳2 الصالحات اولتک فد هم حبر خر التره [ ۳۸ 
بعنی: : (آنان که نان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, 0 بهترین مردم 
اند),. آیا می دانی اینان کیانند؟ حضرت می فرماید: عرض کردم: خدا و 
رسولش بهتر می دانند. 


فرمود: اینان شیعیان تو (3) و یارانت هستند. وعده من با آنان حوض کوثر 
در 
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1- (1) (ب) و (د): یکی از آن دو زن گوش فرا داده بود و سخن را می 
2- (2) سوره بینه؛ آیه 7. 
3- (3) (الف): شیعیان ما. 


روز قیامت است, هنگامی که امتها بر زانو می نشینند و خداوند تبارک و 
تعالی تصمیم به عرضه کردن خلق بة پیشگاه خود می کیرد و مرذم به آنچه 
تحارص انم نی و تو و شیعیانت را فرا می خواند, 
و شما با پیشانی نورانی و مسرور و سیر و سیراب می ایید. 


اش الم ند ات الذین گفرُو, من هل الکتاب و الْمُشرکین فی نار جعَلَم 
خالدین فیها ولیک شَدٌ له ل یظی: (آنان. که از اهل. کناب و 
3 
اند). اینان یهود و بنی امیه و شیعیانشان هستند که روز قیامت شقی و 
گرسنه و تشنه با صورتهای سیاه مبعوث می شوند. 


دستور حفظ کتب تا ظهور حق 


ای جابر, این کتاب را حفظ کن (2), پادشاهی از آن بنی عباس است تا 
هنگامی (3) که صاحب چشم دیگر بر بندگان خدا| ختم کند, و نداکننده ای 
در حجاز ظاهر شود و مسجد جامع کوفه و انچه دومی در فرات بنا کرده 
(4) خراب شود. 


آنگاه که پادشاه ترک هلاک شود زبان شام به اضطرابٍ می افتد و 


دستور حفظ کتاب تا ظهور حق (6) 
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1- (4) سوره بینه: آیه 6. 

2 ناور ازجایو و از کناب ذر این جعله عبهم ارت و اختعاا خطظاب 
یکی ان الفة علیهم السلام بانايان به حایر انق عید الله اتضارعة با خابر ی 
یزید جعفی است که دستور به حفظ کتاب سلیم در طول فتنه ها داده اند. 
۹ پیشگوتی تقی از اسامه بهند حی کارت کارا ات شا نم 
باید تفسیر شو 

4- (8) (د): 1 بناکتنده در (ضراظا سا کرده ازست: 

5- (9) (د): وقتی پادشاه ترک هلاک شود و زبان شام مضطرب گردد و 
پادشاهان زیاد شوند حق ظاهر می شود. 


6- (5) اين قطعه از حدیث در نسخه های (ب) و (د) در آخرین حدیث کتاب 
در ان نسخه ها امده است. 


روایت از کتاب سلیم: 

وا سر وم وق 2 
روایت از غیر سلیم: 

کات وت ار اون اه 


مرها لسن القر ان فی ال الت عایص الم تن سر یا نع 
4 ص 489 و 490. 


3 امالی شیخ طوسی: بنقل تفسیر برهان: ج 4 ص 490 و 491. 
4 مناقب ابن شهرآشوب: به نقل تفسیر برهان: ج 4 ص 491. 
5. مناقب خوارزمی, بنقل تفسیر برهان: ج 4 ص 492. 

6 شواهد التنزیل, بنقل تفسیر برهان: ج 4 ص 492. 
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9 اسمدا مان تیه آااه من خعفر فر فخاایت 


اشاره 


فحایسی سا نم تور آهام سس ایا خی سا لاس ریت 
معاویه از رسیدن فضائل اهل بیت علیهم السّلام به اهل شام, بنی امه 
شجره ملعونه در قرآن, لصب و نعیین دوازده امام علیهم السلام, پیشگوئی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله از شهادت خود و امامان علیهم السّلام. هلاکت 
ابو بکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه, تأیید این مطالب از زبان صحابه, 
چهارده نور مقرب به عرش الهی, تبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم علیهم 
السلام, سخن معاویه در باره گمراهی امت و کمی مومنین؛ , احتجاج ابن 
عباس بر معاوبه, شباهت امت اسلام به بلی اسرائیل, صراحت و تکرار 
تیافتر صلی الله غلیه و له دز مشالت حلافت: راضی‌سمودین تا خی سای 2۱۱۱ 
علیه و آله به انتخاب مردم در خلافت. موارد اتفاق و اختلاف امت. راه 
نجات هنگام اختلاف امت., تمام علم نزد اهل بیت علیهم السلام. جمع و 
حفظ قران؛ دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی, سه گروه 
مردم در مقابل اهل بیت علیهم السلام, خاتمه مجلس معاویه. 


احفجاخات ند آلله ین عفر بر اوه 
ستقییی حقانیه با خی اتف خسن ماما سیم سا انشازد 


ابان از سلیم نقل می کند که گفت: ید آلاه بن قزر مه ای طالت سب رایعم 
نقل کرد و گفت: نزد معاویه بودم و امام حسن و امام حسین علیهما 
الصلام هم مرا ما بعننفی عندالاه: بن عباس و فضل بن عباس نیز نزد او 
بودند. 


معاویه متوجه من شد و گفت: ای عبد اللّه بن جعفر, چقدر احترام تو 
ی بخدا قسم آن دو از تو بهتر نیستند و 
پدرشان هم از پدر تو بهتر نیست ! و اگر نبود که فاطمه دختر پیامبر 
مادرشان 9 0 عمیس هم از او کمتر 


ص‌‌ :5۱20 


من از سخن او به غضب در آمدم و حالتی به من دست داد که نتوانستم 
۱ بخدا قسم, تو تسبت به آن دو و بپدر و مادرشان 
کم معرفت هستی. بتخدا قسم آن دو از من بهترتد و بدرشان از بذر من 
بهتر و مادرشان از مادر من بهتر است. 


اع متاونه خو اقلی از انبم سم:ار بناسر صلی اه لو الب تدم ام 
که در باره آن دو و پدر و مادرشان فرمود و من آن را حفظ کردم و در 
قلف ود خاداوع صانترا تقل کردم 11 

وحشت معاویه از رسیدن فضائل اهل بیت علیهم السلام به اهل شام 


معاویه گفت: : آنچه شنیده ای بیاور- و این در حالی بود که در مجلس او 
اا یا بن عباس و فضل بن 


عباس و پسر ابو لهب حاضر بودند- ۳0۳01 
اتهام هستی. 


عبد اللّه می گوید: گفتم: مطلب بزرگتر از آن است که در نظر داری. 
گفت: اگر چه از کوه احد و حرا هم بزرگتر باشد, من ترسی ندارم مادامی 
که کسی از اهل شام در مجلس نباشد, و نیز بعد از آنکه خداوند رفیق تو 
را کشت و جمع شما را متفرق ساخت و امر خلافت در اهل و معدن ان 
قرار گرفت !! بر ایمان نقل کن که از آنچه شما بگوئید و ادعا کنید ترسی 
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بنی آمیه, شجره ملعونه قز قران 


گفتم: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم- ترا و رای انار 
آن حضرت سوال شد: و ما جَعلنا الوا هی آریناک لا فقته یلاس و 
السَجَرَه المََعْوتَةٍ فی الفرانِ (3), یعنی: (قرار ندادیم خوابی را که به تو 
تشان دادیم فحر فتته اي بران مردم و بیان شجره ملغونه در فرآن): 


ص‌‌ ی 
1- (1) (ج): ای معاویه, من از پیامبر صلی اللم یو ات تیوک ور 


باره 1 دو و پدرشان چیزی می فر مود, هنگامی که من نوجوان بودم» و آن 
را حفظ کردم و بخاطر سپردم و فراموش نکرده ام. 


2 (2) (الف) و (د): آنچه شما از دست داده اید به ما ضرر نمی زند. (ب): 
انچه شما بشمارید. . 
3- (3) سوره اسراء: ایه 60. 


حضرت فرمود: (من دوازده نفر از امامان گمراهی را دیدم که از منبرم بالا 
می رفتند و پائین می امدند و امتم را بصورت قهقهری به عقب بر می 
گردانیدند. در میان انان دو نفر از دو طایفه مختلف قریش یعنی (تیم) و 
(عدی) و سه نفر از بنی امیه و هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی العاص 
بودند) (1). 


و نید از آن حضرت شنتیدم که مین فرجوده (هر گاه فرزندان ابی العاص به 
سی نفر برسند کتاب خدا را فریب مردم و بندگان خدا را غلام و کنیز و 
اموال الهی را روت اتخاذ می کنند). 


نصب و تعیین دوازده امام علیهم السلام 


اش سا مه یساش لین لصو سم که بر عرار من ور 
حالی که من و عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید و سعد بن آبی وقاص و 
سلمان قارسی و ابو ذر و مقداد و زییر بن عوام مقابل ان حضرت بودیم 


(2)- فرمود: (آپا من نسبت به بموّمنین منین از خودشان (3) صاحب اختیارتر 
نیستم)؟ گفتیم: تلف تلف نا رسول الله. فرمود؛ (آپا همسران من مادران شما 
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1- (4) (ج): حضرت فرمود: (امت من دوازده امام گمراهی خواهند داشت 
که همه آنها گمراه و گمراه کننده اند. دو نفر از قریش و ده نفر از بنی 
امیه اند. بر عهده آن ,دو نفر از قریش مثل گناهان همه دوازده نفر است). 
سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن دو نفر و نیز ده نفر را نام برد. در 
کتاب احتجاج طبرسی عبارت چنین است: امت من دوازده امام گمراهی 
خواهند داشت که همه آنان گمراه و گمراه کننده اند. ده نفر از بنی امیه و 
دو نفر از قریش. گناه همه دوازده نفر و هر کس که گمراه کرده اند در 
کردن. آن خه است... کفت: آنها را برای ما نام ببر. آن حضرت فرمود: 
فلانی و فلانی و صاحب زنجیر (معاویه) و پسرش از آل ابو سفیان و هفت 
نفر از فرزندان حکم بن آبی عاص که اوّل انها مروان است. 


2- (5) (ب) و (ج): و در خانه, من و امیر المومنین و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام- در حالی که این دو خردسال بودند- و عمر بن ابی 
سلمه و اسامه بن زید بودند, و نیز فاطمه علیها السْلام و ام ایمن و سلمان 
فارسی و ابو ذر و مقداد بودند و این در حالی بود که آن حضرت دستش را 
بر علی علیه السْلام قرار داده بود .... و در کتاب احتجاج اخر عبارت چنین 
است: ان حضرت بر بازوی امیر المومنین علیه السلام زد و سخن خود را 
سه بار تکرار کرد, و سپس بر امامت همه دوازده امام علیهم السلام 
تصریح فرمود. 

3- (6) (ب): نسبت به هر موّمنی از خودش. 

4- (7) (الف) خ ل: علی نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است. 


- و در این حال با دست بر شانه علی علیه السلام زد- پروردگاراء. هر کس 
علی را دوست بدارد دوست بدار. و هر کس با او دشمنی کند دشمن بدار. 


ام من یت من از ان صاعت افاری وا ایرسه 
برای آنان اختیاری نیست. و بعد از من نسبت به مومنین از 1 
صاحب اختیارتر است و با امر او برای انان اختیاری نیست. سپس پسرم 
حسن بعد از پدرش نسبت به موّمنین صاحب اختیارتر است, و با امر او 
آنان را اختیاری نیست. سپس پسرم حسین بعد از برادرش نسبت به 
با ات ار 
نیست). 


خی کی تا عیر ‏ صای الم نی له کی شمان کیت اتاتان غاد فاد 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر سخن بازگشت (1) و فرمود: ای 
مردم, انگاه که من شهید شدم علی نسبت به شما از خودتان صاحب 
اختیارتر است. و آنگاه که علی به شهادت رسید پسرم حسن نسبت به 
موّمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آنگاه که پسرم حسن به 
شهادت 2 یسرم حسین نسبت به مومنین از خودشان صاحب اختیار 
ات و نان که بترم سین بف ماوت رسد رم عی سن. اج 
ای را ار اه 
آنان را اختیاری نیست) (4). 


سپس حضرت رو به علی علیه السْلام کرد و فرمود: يا علی, بزودی او را 
می بینی. از من به او سلام برسان) (3۵). 
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1- (8) (ب) و (ج): سیس پیامبر صلی الله علیه و اله سخن بالا را سه بار 
تکرار کرد. 

2- 9 0 مناقب آبن شهرآشوب و غیبت شیخ طوسی عبارت چنین 
3- (10) (ج): نا ۷9 ار 

۵ سفه ابن. غارت در کات تما القاضلین به این صورت. آمده 
است: (سپس نه امام از اولاد حسین تشه پس از در خواهند بود. هی 
کدام آنها نیستند مر آنکه سبت به موّمنین اختیارشان از خودشان بیشتر 


آشت ود با اهر یکی ۶ آنها: فذفتین را اخباری: يشت: همه ابان. آماضان 
حشند). 

5- (12) (ج): فرمود: نو بزودی او و پسر او بنام محمد را می بیلی. هر گاه 
با اای‌مااتات کو امن بماشان‌ شام رشان وطاها ان حطاب یه 
اقا ی اه لا اسان ور ات ما و له ی 
باشد, چون امیر المومنین علیه السلام امام باقر علیه السلام را ندیده 


سب . 


وقتی او به شهادت رسید پسرش محمد (1) نسبت به مومنین از خودشان 
صاحب اختیارتر است. و تو ای حسین او را درک می کنی. از من به او 
سلام برسان. سپس در نسل محشّد (2) مردانی یکی پس از دیگری خواهند 
بود که با امر آنان برای مردم اختیاری نیست. 


بعد جضرت: این مطلب را سه مره گرا کرد.و فزمود: (هیج کدام از آنان 
نبعست مکز آنکه: تشنت. به مومتین: از خودشان صاحب اختبارتر استت وبا 
امرشان آنان را اختیاری نیست. فحة ان هدایت کننده و هدایت شده اند و 
آنان نه نفر از فرزندان حسین هستند). 


امیر المومنین علیه السّلام برخاست و در حالی که گریه می کرد عرض 
کرد: پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا, ایا تو هم کشته می شوی؟ 


فرمود: آری, من با سم از دنیا می روم و شهید می شوم, و تو با شمشیر 
کشته می شوی و محاسنت از خون سرت رنگین می شود. و پسرم حسن 
با سمٌ کشته می شود. و پسرم حسین با شمشیر کشته می شود, او را 
طغیانگر پسر طغیانگر, زنازاده پسر زنازاده. منافق پسر منافق می کشد 
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هلاکت ابو بکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه 


معاویه گفت: ای پسر جعفر, حرف تیار بزتر کف نی | اکر آنجه. می. کوتی 
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1- (13) در کتاب عیون و خصال: پسرش محمد بن علی باقر. 

2 ات مر هد سس در کناما نم و اما محصال ‏ 
اعلام الوری چنین است: سیس تکمیل دوازده امام که نه نفر از فرزندان 
3- (15) (ج): پسرم حسین را پسر زن زناکاری به دستور (یزید) پسر 
طغیانگر قریش صاحب زنجیر (معاویه) می کشد. و در (ج) اين عبارات در 
اینجا اضافه شده است که قبلا در متن گذشت: (امت من دوازده امام 
ضلالت خواهند داشت که همه آنان گمراه و گمراه کننده اند. دو نفر از 


قریش و ده نفر از بنی امیه. بر گردن دو نفر از قریش مثل گناهان دوازده 
قی ات او سس صلی اه نو ان هر مر ای رد 


من و سه نفر قبل از من و همه کسانی از این امت که ولایت او را قبول 
کرده اند هلاک شده ایم. بلکه امت محمّد و اصحاب محمد از مهاجرین و 
انصار- بجز شما اهل بیت و دوستان و پارانتان (1)- هلاک شده اند! عبد 
اللّه بن جعفر مي گوید: گفتم: بخدا قسم, آنچه گفتم حق است (2) و آن را 
از پیامبر ضلی الله علیه و اله: نشنیده آم. 


تآیید این مطالب از زبان صحابه 


ز تص با سب و وی ی 
کید آانی اش کمت که اجه کفت اسان مدارش سراع کسانی. که 


تام رو ترش و ار آنان‌فر او بارم‌ ان کر 


معاویه سراغ عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید فرستاد, و از آن دو در 
این باره سوال کرد. آن دو شهادت ی 
کوید از پیامبز ضلی. الله علیه و اله شتیده اند همان ظور که اه شتیدم 
است (3). 


این جریان در مدینه در سال اوّلی که همه مردم معاویه را بعنوان رئیس 
حکومت قبول کردند واقع شد. سلیم می گوید: اف اون عفر 
شنیدم که این حدیث را در زمان عمر بن خطاب نقل می کرد. 
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1- (16) (ج): غیر شما اهل بیت و شیعیانتان. 

2- (17) (ج): غید اللهنن جعفر کفرت: آنچه گفتم به حق گفتم. 

3- (18) (ج): معاویه به امام چسن و امام حسین علیهما السّلام و ان 

عباس گفت: ذز باره آنچه عید الله بن جعفر می گوید چه می گونید؟ گفتند: 

اف را رای ام مسا 

طور که او شنیده است. او سراغ آنان که نام برد یعنی عمر بن ابی سلمه 

و اسامه بن زید فرستاد, و آنان هم مثل سخن او را گفتند. در کتاب عیون و 

خصال عبارت چنین است: غنه اس شعیر کمه: من امام حسن و امام 
حسین علیهما السّلام و ابن عباس و عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید را 

۱۳/۹ آنان هم برایم نزد معاویه شهادت دادند. 

4- (19) در کتاب اعلام الوری و عیون عبارت چنین است: سلیم بن قیس 

فلالیهنی مد اه سا مر اس و حقدایو آسامعییشند این ا یه 


شتتیدی نود و آنان»برايم کفته بودند. که. از پیاشین اضلی, اللة. علیه. و اله 


شنیده آند. 


چهارده نور مقژب به عرش الهی 


معاویه ۹ گفت: (ای پلسر جعفر, در باره حسن و حسین و پدرشان شنیدیم؛ در 
باره مادرشان چه شنیده ای)؟ و معاویه این سخن را بصورت استهزاء و 
انکار گفت (1). 


فن کته ارقه از پنار صلی اه غلیه و الم شیوم که می, فرمووء در 
بهشت عدن منزلی با شرافت تر و بالاتر و نزدیکتر به عرش بروردگارم از 
منزل من نیست., و ما در آنجا چهارده نفریم. . من و برادرم علی که بهترین 
۳:7 
است. و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین هستند. ما در انجا 
چهارده نفریم در یک منزل که خداوند بدی ها را از ما برده و ما را پاک 
گردانیده است. همه هدایت کننده و هدایت شده ایم (2). 


تبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم علیهم السلام 


پیاحتر.ضلی. آلله غلیه.ف له در اداته. طلامتشن فرمود من, ایغ دم او 
جانب خدا هستم, و آنان ابلاغ کننده از جانب من و خدای عز و جل هستند. 
انان حجّت های خداوند تبارک و تعالی بر خلقش و شاهدان او در زمیش و 
خزانه داران علمش و معادن حکمت های او هستند. 


هی کسن ان آنان. اطاعت. ند دا را اطاعسته کرد هر کس ان ناه 
سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده است. زمین بقدر یک چشم بر هم زدن 
ان ی ای 
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1- (20) (ج): عبد الله بن جعفر گفت: وقتی این حدیث را برای معاویه 
گفتم او گفت: در باره حسن و حسین و پدرشان حدیث عظیم و عجیبی 
4 ولی در بارهم مادرشان چیزی نوی 1 و این سخن را مانند 
استهزاکننده و منکر گفت- . و عبارت در (د) چنین است: در باره حسنین و 
پدرشان شنیدم, حال در باره مادرشان چیزی بیاور. 

تناکا ی مه 
اوّلشان علی بن ابی طالب است که آقای آنان و بهترینشان و محبوبترین 
انها نزد خدا| و رسولش است. و دخترم فاطمه سیده زنان اهل بهشت 


است و او همسرش در دنیا و آخرت خواهد بود, و دو پسرم حسن و حسین 
دو آقای اهل بهشتند, و نه نقر از فرزندان حسین که خداوند پلیدی را از 
آنان برده وه آنان را بای گردانیدة است. ۱ ۱ 

3- (22) (ج): زمین باقی نمی ماند مگر آنکه در آن امامی از ایشان باشد. 


آنان امت را از امر دینشان و حلال و حرامشان خبر می دهند. و آنان را با 
امر و نهی واحد (1) به رضایت پروردگارشان واهفتضانی فف کشند.ه انان را 
از سخط او نهی می کنند, وتو نین آنان اختلاف: و تفر قه. و ند آکی انیست: 


آخر آنان از اوّل آنان املای من و دست خط برادرم علی را تحویل می گیرد 
و تا روز قیامت از یک دیگر به ارث می برند. 


همه اهل زمین در چهل و غفلت و سرگردانی و حیرت اند بجز آنان و 
شیعیان و دوستانشان. 


آنان در چیزی از امر دینشان به احدی از امت احتیاج ندارند. ولی امت به 
انان احتیاج دارند. 


آنان هستند که خداوند در کتابش آنان را قصد کرده (2) و اطاعت آنان را 
یه اطاعت خود و ,رسولیش مقرون ساخته و فرموده است : آطیعوا اللة 5 


اطییوا اارشوا واولی افو مک هی از دنمرنه اواب لام 
از خود اظاعت کنید). 


سخن معاویه در باره گمراهی ات و کمی موّمنین 


عد اس تفر ی اون ره آسام سس اه سین اس 
السّلام و ابن عباس و فضل بن عباس و عمر بن ابی سلمه و اسامه بن زید 
کرد و گفت: فحه. تما کفته ها عید الاه برهسعقر را قهل دارید؟ کید 


آری. 


گفت: ای پسران عبد المطلب. شما مسأله بزرگی را ادعا می کنید و به 
دلیل های قوی استدلال می نمایید اگر حق باشد !! و شما در باطن هنب ال 
اق. را معتقدید که در ظاهر آن را ینهان هی کنید و مزدم در باره آن در 


غفلتی کور بسر می برند. 
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[- (23) یعنی سخن همه شان یکی است. 


2 (24) (ج): و حضرت در اینجا آیه ای از قرآن را که در باره آنان نازل 
شده ترک نکرد و همه را ذکر کرد. 


3- (25) سوره نساء: آیه 59. 


اگر آنچه شما می گویید حق باشد همه امت هلاک شده اند و از دین خود 
مرتد گشته اند و عهد پیامبرمان را ترک کرده اند بجز شما اهل بیت و آنان 
که سخن شما را قائلند, و آنان در مردم کم هستند (1). 


احتجاج ابن عباس بر معاویه 


این عباس رو به معاوبه کرد« و گفت (2): خدای عز و جل در کتابش می 
فرماید فایل عل عتاد السَکُور (2), (عدّه کمی از بندگان من شکرگزار 
هستند), و می فرماید: و ما أکتَرٌ الّاس و لو حرضت بموّمنین (۵)» ( 
مردم- اگر چه حرص داشته باشی- موّمن نیستند). و می فرماید: (5) لا 
الذین آمئوا و عملوا السّالحاتِ و قلیل ما هم (), (مگر کسانی که ایمان 
ورد و عمل صاله اسام وان کر نان 5 کم ‌هستند), و در باره حضرت 
بو غلبه السلام,می قرمانه وا امن معة ا فلیل ار (متراه او جر 
عده کمی ایمان نیاوردند). 


شباهت امّت اسلام به بنی اسرائیل 


ای معاویه, مت و هقی ای 7 ی کار بنی 
0 ۱ 


ما به پروردگار عالم ایمان آورده ایم) (9). آنان به موسی ایمان آوردند و 
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1- (26) (د): حقا کم هستند. 

2- (27) (الف): (من گفتم: ای معاویه). در اینجا قائل معاویه است. 

3- (28) سوره سبا: آیه 113 

4 (29) سوره یوسف: آیه 103. 

5- (30) (ج): (و حضرت داود می فرماید). طبق این نسخه منظور این 
است که ایه مزبور در قران از لسان حضرت داود علیه السلام نقل شده 
است. 

6 (31) سوره ص: آیه 24. 

7- (32) سوره هود: آیه 40. 


ِ: (33) (الف) و اب و ت ای معاویه, مومنین دقرم ب اند. مسأله 
و امه اه رز ازسیه و 


دنه تایم آوشتند. اه هم یا اناق مه تایعین شمد از بنی. آسراتل تراد 
ااه ۲ انان با ان ربا کر اتید ه,عحایتب را ده آنان سان داد وم اب در 
حالی بود که او را قبول داشتند و تورات را تصدیق می کردند و به دین او 
اقزان داشتند. 


حضرت موسی علیه السلام آنان را از کنار قومی که بتان خود را می 
پرستیدند عبور داد (1). 


کف : (ای موسی. برای ما هم خدایی قرار بده همان طور که آنان 
خدایانی دارند) (2). 


سپس گوساله را اتخاذ کردند و همگی- بجز هارون و اهل بیتش (3)- ملازم 
آن شدند و سامری به آنان گفت: (اين ید ات موسی است). و 
خداوند برایتان مقذر کرده داخل شوید). در حب انچه خداوند در کتابش 
نقل کرده گفتند: ان فیها قَوما جبّایین و لا لن تدخْلها حتّی بَخْرٌ رُجّوا منهاء, 
قان بِحرجوا منها قاتا داخلون (۵), (در آنجا قومی زورگو هشتند و تا آنان از 
1 خارج ونوا اهر دز دا ونم اگر از آن خارج شدند ما داخل 
هی شویم) تا آانجا که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: (نرورد کارا 
من جز خودم و برادرم را در اختیار ندارم. بین ما و قوم فاسقین جدائی 
بینداز), و سیس گفت: (پس بر قوم فاسقین تأسف مخور و ناراحت 
مباش). 


این امت هم همان مثال را بطور مساوی اجرا کردند (5). اینان فضائل و 
سوابقی با 
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1- (35) (ج): هنگامی که از دریا عبور کردند از کنار بتهایی گذشتند که 
2 (36) اشاره به آیه 138 از سوره اعراف. 

3- (37) (ج): بجز هارون و دو پسرش. 

4- (38) سوره مائده: یه 22. 

5- (39) از اینجا تا دو صفحه بعد عبارات در نسخه (ج) چنین است : تابع 


در حالی که خودشان با پیامبر صلی الله علیه و آله سوابقی داشتند و به 
دین فخقد و قران: اقران داشتنده و حسد و کفر آنان زا وادان کرد که:با اهام 
و ولیْ خود مخالفت کنند. عجیب تر از قومی نیست که از زینت های خود 
گوساله ای ساختند. و سپس همگی دور ان وه رد ی آز سا مه 
پرستیدند و برایش سجده می کردند و گمان وم کردند پروزدکار 1 
است ! همگی بجز هارون و دو پسرش بر آن اتفاق کردند. همراه دوست 
پیامبر (علی علیه السْلام) که به منزله هارون نسبت به موسی بود, همه 
اهل بیت او و سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر باقی ماندند. بعد زبیر هم 
برگشت و مرتد شد و این سه نفر با امام خود ماندند تا خدا را ملاقات 
کردند. ان.خها وید تععیع من کنی. که بتاسر ضلی: الاه علیة و آله در غدیو 
خم. وربور مهارد زیادی آمامان: زا نام جرد نو جحت: را بر نان فان کزد و 
دستور به اطاعت آنان داد. و عبارت در کتاب احتجاج چبین است: تعجب 
وم ای معاویه که خداوند امامان را وت ینس از دیگری نام برد و 
اهیر صلی الم یمه لور خی کم تم نتفر مود 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و منزلتهای نزدیکی با او داشتند, به دین محشّد و 
قزان. اقزار داشتند تا انکه پیامبرشان از آنان مفارقت کرد. آنگاه اختلاف 
نمودند و متفرق شدند و بر یک دیگر حسد بردند و با امام و ولیّشان 
مخالفت کردند تا آنکه از ایشان باقی نماند بر آنچه با پیامبرشان عهد کرده 
است و چند نفر کمی که خدا را با دین و ایمانشان ملاقات کردند. و دیگران 
به پشت سرشان عقب گرد کردند. همان طور که اصحاب حضرت موسی 
علیه السلام با اتخاذ گوساله و پرستش آن و کمان اینکه خدایشان انست: و 
اجتماعشان بر سر آن بجز هارون و فرزندانش و عدّه کمی از اهل بیتش 
چنین کردند. 


اس رز ار ناس صلی اال‌انه ‏ لد ور ال کت 


پیامیر ما ضلی الله غلیة و آله بزای آلتش اقضل مردم و سزاوازترین آنان 
و بهترین انان را در غدیر خم و در موارد بسیاری منصوب نمود و بوسیله او 
حجت را بر مردم تمام کرد و به انان دستور اطاعت او را داد. و به انان 
خبر داد که او نسبت به خودش بمنزله هارون نسبت به موسی است, و 
صاحب اختیار هر مومنی بعد از اوست.؛ و هر کس که او ولیش بوده علیث 
علیه السلام ولیش است. و هر کس که او صاحب اختیارتر از خودش بر او 
بوده علی علیه السلام نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است. ۳ 
خلیفه اش در بین مردم و وصی او است.؛ ۱ 
را اطاعت کرده و هر کس او را عصیان کند خدا را عصیان کرده و هر کس 
او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر کس با او دشمنی کند با خدا 
دشمنی کرده است. 
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ولی مردم او را انکار کردند و او را ناشناخته گرفتند و ولایت غیر او را 


ای قوف شاعتی صلن االسطی اکن ع ای عنمم ور لاف 


اش فا مره ۱ دا یر که نی اسر لیام یهن الهش کی را 
۱ 
کته شید عید الله ین زواعه. امیر است). ۱۹0 ۱ کر الوی وبا 
برای خود کسی را انتخاب کنند. آیا اقتش را رها می کند و خلیفه خود در 
نیس آنان زاسان نمی کند بل اریخا فسمه آنان زا ور کورن و سنهم 
رها نکرده است. بلکه آنچه مردم انجام دادند بعد از بیان بود. آنان به پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله دروغ بستند (2) و هلاک شدند و هر کس دنباله رو 
آنان شد هلاک نت آنان: و. نهر کنن: تابع ایشان شد گمراه شده است. 
ستمگران از رحمت خدا دور باشند. 


(4). اجتماع 
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آ(۵0) (جاحکنتد: انست. که یاضر لین اند غلیه و الق مردم. را یه 
تابعیت از بهترینشان و داناترینشان به کتاب خدا و سنت پیامبرش امر می 
کند ولی انان را رها می کند که برای خود انتخاب کنند. در این صورت 
نظرشان برای خود به هدایت و درستی از نظر و انتخاب او نزدیکتر است. 
2 (41) این جملات در (ج) چنین است: آن چهار نفر هلاک_ شدند که بر 
علیه علی علیه السّلام قیام کردند و به دروغ به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
نسبت دادند که گفته است: (خداوند برای ما اهل بیت. نبوت و خلافت را 
جمع نمی کند). با اين شهادت دروغ مساله را برای مردم مشتبه کردند. 

3- (42) (ج): معاویه گفت: ای حسن, در اين باره چه می گویی؟ حضرت 
فرمود: ای معاویه آنچه پسر جعفر و ابن عباس گفتند شنیدی. ای معاویه, 
تعجب از تو و کم حیا بودن و جرات تو بر خدا است که می گویی:(خداوند 
طاغی شما را کشت و خلافت را به معدنش باز گردانید)! پس تو ای 
هن دا را موه کل او 
که ترا در این مقام نشانیدند و این سنت را برای تو بر جای گذاشتند. 


سخنی به تو می گویم و منظوری ندارم جز آنکه اين کسانی که در اطرافم 
هستند بشنوند: مردم بر چیزهای زیادی اجتماع دارند ... از این جا به بعد در 
متن از قول ابن عباس است ولی طبق این نسخه از قول امام مجتبی علیه 
آلتساام. هن تقتو, 

4 (43) (ب): ما بر سر مطلب بزرگی اتفاق می کنیم. (ب) خ ل: تفاق 


نزد ما از اختلاف بهتر است. و دانسته ای که امت بر رفیق تو استقامت 


نکردند. 


ابن عباس گفت: من از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: 
او ۱۳۲ اختلاف نکردند مگر آنکه اهل باطل آن بر اهل 
حق غالب شدند). 


این امّت هم بر مسائل زیادی اجتماع دارند که در آنها اختلاف و نزاع و 
تفقی ندارند: شهادت به (لا الع الا اللْهْ) و (محمد رسول اللّه), نمازهای 
پنجگانه, زکات واجب, روزه 3 وس و۵ خانه خدا, و چیزهای بسیاری 
از اطاعت خداوند. همچنین اتفاق دارند بر حرام بودن شراب و زنا و 
سرقت و قطع رحم و دروغ و خیانت و امور زیادی از معصیت خداوند. 


ولی بر سر دو مسأله اختلاف دارند. بر سر یکی از آنها با هم جنگ کرده و 
متفرق شدند و به گروههایی تقسیم شدند که یک دیگر را لعنت می کنند و 
از یک ذیحر بیز ای می وشن و بر سر دومی جنگ نکرده اند و در باره آن 
متفژق نشده اند و برای یک دیگر در آن باره وسعت قائل شده اند, و آن 
کتاب خدا| و سنت پیامبرش است. و آنچه شاه جد ید پیش می آید گمان 
دارند که در کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود ندارد. 


فرآضا انکه‌فر ان اختلاف کرده و متفرق شده اند و از یک دیگر بیزاری می 
جویند ملک و خلافت است که امّت گمان کرده اند از اهل بیت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بدان سزاوارترند. 


واه فخات سرگاق اختلان ات 


هر کس آنچه را که بین اهل قبله در آن اختلافی نیست بگیرد و علم آنچه 
بر سر آن اختلاف دارند به خدا بسپارد سلامت می ماند و از آتش نجات 
پید | می کند, و خداوند در باره آنچه از مسائلی که برایش مشکل شده و 
در باره آن اختلاف است سوال نمی کند. 


و هر کس که خداوند او را موقق کند و بر او مثت بگذارد و قلب او را 
ترا ی فصاتا اهر واه و اساسا سای 
او هم بشناسد, چنین شخصی 
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سعادتمند و ولیخ خداست. پيامبر صلی اللّه علیه و آله می فرمود: (خدا 
رحمت کند بنده ای را که سخن حقّی بگوید و بدین وسیله غنیمتی بدست 
آورد, يا ساکت بماند و سلامت باشد) (1). 


تمام علم نزد اهل بیت علیهم السْلام 


امامان (2) از اهل بیت نبوت و معدن رسالت و محل نزول کتاب و محل 
هبوط وحی و رفت و آمد ملائکه اند. خلافت جز در آتان صلاحیت ندارد, 
زیرا خداوند آنان را اختصاص داده و آنان را در کتابش و بر لسان پیامبرش 


سزاوار ان قرار داده است. 


در تا ای ی سا ام سا ای 


جمع و حفظ قرآن 


کش انیت عم من ات ور اند ی مش تدای سم آنی طالت خاره 
الام فرهاد که 


(من می خواهم قرآن را در یک جلد بنویسم, آنچه از قرآن نوشته ای نزد ما 


حضرت فرمود: بخدا قسم قبل از آنکه تو به آن برسی باید گردن من زده 
شود. من عرض کردم: چرا؟ فرمود: زیرا خداوند می فرماید: لا یِمَسة الا 
الفطقژون (2), .یعتی: (جز یاکان تباید با آن تماس بیدا کنند), متا 
خداه‌ند این است کهسز باکان به همه قرآن دست. نمی ایند خداوند ما را 
قصد کرده است. ی ی و 
کردافنم اشت همین مب فرماند ند ان ۲ الکتات الذین اصَطفیّنا من 
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1- (44) (الف): ساکت بماند و سخنی نگوید. 

2 (45) عبارات این قسمت در (ج) از قول امام حسن علیه السلام چنین 
است: ما اهل بیت, امامان از ما هستند و خلافت در غیر ما صلاحیت ندارد 
و ما اهل آن هستیم. خداوند ما را در کتابش و سنت پیامبرش اهل ان قرار 


دادم اشنت:»علم در .ما ات و ما اهل. ان هی بسن شمه علم با خمیه 
جوانبش حتی دیه خراش نزد ما است که با خطوطی نوشته شده است. 
اهامای ساشر ضلی املع آلموحط ی علیی لام دی که 
اوست. ولی عده ای گمان کرده اند از ما به حکومت سزاوارترند. حتی تو 
ای یت مد اس مات ای کی مار 


عم 


3- (46) سوره واقعه: ایه 79. 


اکتا ند ارت دادیم کاب باه انس از شدگانمان که آنان. 1 
انتخاب کردیم), ما هستیم آنان که واه ما را از بین بندگانش انتخاب 
کرده و ما انتخاب شدگان پروردگاریم و مثلها برای ما زده شده و بر ما 
وحی نازل شده است. 


این عباس در ادامه سخنانش با معاویه گفت: در اینجا ی کرد و 
۱۹ از قرآن قرائت می کند آن را برای ما بیأورد) ! اين جا بود که 
وقتی کسی قطعه ای از قرآن می آورد و قرائت می کرد و دیگری هم با او 


در آن اب نفد آن هی توشت و و نمی توت 


ای معاویه, هر کس بگوید چیزی از قرآن ضایع شده دروغ گفته است. 
قران نزد اهلش جمع اوری شده و محفوظ است. 


دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی 


سپس عمر به قاضیان و والیانش دستور داد و گفت: (در نظر دادن خود 
بکوشید و آنچه را حق تشخیص می دهید پیروی کنید) !! لذا او و بعضی 
والیانش دائما در مسائل مشکلی واقع می شدند, و علی بن ابی طالب 
علیه السّلام بود که به آنان خبر می داد مطالبی را که با آن حجّت را بر 
آنان تمام می کرد. 


کارمندان و قاضیان او در یک مورد معین قضاوتهای مختلف می کردند و او 
قمه آنفا دا ترا انان ادف کرود زا که دا ند کم شخ که حم 
و باطل را روشن کند به او نیاموخته بود. 

هر صنفی از اهل قبله گمان کردند که معدن علم و خلافت آنانند ۵ ذبکز آن 
نیستند. ما از خداوند کمک می خواهیم بر علیه کسانی که حق آنان را انکار 
کردند و برای مردم چنین سنئتی را پایه گذاری نمودند که مثل تو در مقابل 
انان احتجاج و استدلال کند. خداوند ما را کافی است و او وکیل خوبی 
است (2). 


ص‌‌ :34 


1- (47) سوره فاطر: آیه 32. 


1۱ 
جمله است: سپس برخاستند و بیرون رفتند. 


سه گروه مردم در مقابل اهل بیت علیهم السشلام 


مردم سه دسته اند: مومنی که حق ما را می شناسد و در مقابل ما تسلیم 
و کسی که دشمنی ما را عقیده خود قرار داده و از ما بیزاری می جوید و 
ما را لعنت می کند و خون ما را حلال می داند و حق ما را انکار می کند و 
به برائت از ما اعتقاد دارد. 


چنین کسی کافر به خداوند و مشرک و ملعون است (1). 


و کسی که آنچه در آن اختلافی ندارند را گرفته و علم آنچه از ولایت ما که 
بر او مشکل شده به خداوند سپرده و با ما دشمنی نمی کند. ما نسبت به 
چنین کسی اميدواريم. و کار او با خدا است (2). 


خانمه مجلس معاویه 


وقتی معاویه این مطالب را شنید دستور داد تا برای امام حسن و امام 


درهم تقدیم کنند (3). 
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1- (49) در کتاب احتجاج در اینجا اضافه کرده است: چنین کسی کافر و 
مشرک شده از جایی که خودش خبر ندارد. همان طور که به خداوند بدون 
اک می 


2( کی ام ارت تم هآ اد 
شده را به خدا واگذار کرده, به ما اقتدا نکرده و با ما دشمنی نمی کند و 
حق ما را نمی شناسد. ما برای او امیدواریم که خداوند او را بیامرزد و او 
را وارد بهشت کند چرا که او مسلمان ضعیفی است. 

ها همست زان را 
شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها صد هزار درهم بدهند, بجز امام حسن 


ِ- 
11 


و امام حسین و عبد اللّه بن جعفر که برای هر کدام یک ملیون درهم دستور 
داد. 


روایت از کتاب سلیم: 

ر را 
2 بحار: ج 33 ص 265. 

3. بحار: ج 44 ص 102. 

4 بحار: ج 61 ص 169 ح 24. 
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اتص اظ اه وشن 12 


3۰ 


3 خطبه همام در صفات مومنین: 
اشاره 


سوال همام و امتناع امیر المومنین علیه السلام از جواب, غنا و امن خداوند 
از اطاعت و معصیت مردم. رفتار مومنین در دنیا, دیدگاه مقمنین از بهشت 
و جهثم. موّمنین و تلاوت قرآن, یاد مرگ در مومنین, احتراز موّمنین از 
تعریف وییر ان علامات ظاهری موّمن؛ علامات باطنی موّمن؛ صبر و 
خودداری موّمن؛ کیفیت ارتباط موّمن با مردم» نار خطبه امیر المومنین 
علیه السلام در همام. 


خطبه همام در صفات مقمنین 

سوال همام و امتناع امیر الموّمنین علیه السْلام از جواب 

انان ین آنی اش ی ی مس آد اسای اسر 
اس یه ام اه ای کته ی ند نی ده اهر 


تلاش و کوشش در عبادت بود- برخاست و عرض کرد: يا امیر المومنین, 
مومنین را برایم بگونه ای توصیف کن که کویا به انان نگاه می کنم. 


اد المغمتنم یه التلام اه جات آه عل مر ریدم فرمنده اي تام اد 
خدا بترس و نیکی کن. چون خداوند با کسانی است که تقوی پیشه کنند و 
کسانی که تیکوکار با فشد. 


همام عرض کرد: بحق خدایی که تو را گرامی داشته و مخصوص گردانیده 
و به تو بخشش کرده است و با انچه به تو داده ترا فضیلت داده. از تو می 
خواهم که انان را برایم توصیف کنی. 

امیر المومنین علیه السلام بپا ایستاد و حمد و ثنای الهی بجا آورد و بر 
پیامبر و اهل بینش صلوات فرستاد, و سپس فرمود: 

ظرع. :537 


1- (1) همام بن شریج بن زید بن مره بن عمرو. او پسر خواهر ربیع بن 
خثیم | ست و خطبه حضرت و مرگ همام در حضور ربیع بوده است. در این 


باره به بحار: جح 68 ص 192 ح 48 و ص 96, و بحار: جح 67 ص 317 


غنا و امن خداوند از اطاعت و معصیت مردم 


شا سور قدافنه هنکامن که معلمقات زا خی کرو ان اطاغت انا مکی 


و از معصیتشان در امان بود, چرا که معصیت کسانی که که از ز او سرپیچی 
کنند ی ی ای ام به او 
تعی ار 


خداوند نیازهای زندگی را بین آنان قسمت کرده و آنان را در مواضعشان 
از دنیا قرار داده است. ادم را به زمین فرو فرستاد بخاطر عقوبت کاری 
که انجام داد, انجا که خداوند او را نهی کرد و او مخالفت نمود و او را امر 
کرد و او سرپیچی کرد. 


رفتار مومنین در دنیا 
موّ منین در دنیا اهل فضائل اند. گفتارشان در ستی؛ پوشسش انها میانه روی» 
روش آنان تواضع است. 


در مقابل خداوند با اطاعت خضوع کرده اند, و با چشم پوشی از آنچه 


( به علم سپرده 
ند 


شسن آان ور طاصان کم است ور ال اسان اتید اس خاسا 


ات ند اکماین کم‌کدامنه رنه ات رماع آاانک شم بر 
هم زدن در بدنهایشان قرار نمی گرفت و این بخاطر اشتیاق به ثواب و 


خالق در نظر آنان تفر ک هیر آوتر تظر آنان کوچک است. 
دیدگاه مومنین از بهشت و جهئم 


آنان نسبت به بهشت همچون کسی هستند که آن را دیده است و گویی در 
آنند و نعمت داده می شوند, و نسبت به جهّم همچون کسی هستند که آن 
را دیده باشد, و گویی قر ان عذاب می شوند. 
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قلوب آنان محزون, اطراف آنان محل امن, بدنهایشان لاغر, حوائجشان 
اکتا ی اه 


ایام کوتاهی صبر کرده اند که پشت نتتز. آن راحتی طولانی خواهد بود 
تجارت سود دهنده ای که پروردگاری کریم بر ای. آنان فراهم کرده است. 
دیا آاان را می‌خراهد‌ولی ان بای وا هی وبا ,در لت نان موه 
ات ار رخا هی بو 


مومنین و تلاوت قرآن 
شبها قدمهای خود را کنار یک دیگر قرار می دهند در حالی که اجزاء قران 
را تلاوت می کنند, و آن را بگونه ای تلاوت می کنند که خود را با آن 


محزون می نمایند, و دوای دردشان را از آن جستجو می کنند, و احزانشان 
از گریه بز کناهانشان ه درد خر اخت اعضای. باطتشان به هیجان من آید. 


هر گاه آیه ای را مرور کنند که در آن تشویق باشد با طمع نت ان اعتهاو 
می کنند, ۵ تفسستتان. از موی توق: یه آن ری فی آورد. جنین کفان دنه 
که آن ابة. دز ترانر-خشمان: ایشان. اشست :وه کهز خود. را فحکم می بندند و 
خداوند جبار عظیمی را تمجید می کنند. 


پیشانی ها و دستها و زانوها و انتهای قدمهایشان را بر زمین مي نهند (1), 
اشکشان بر گونه هایشان جاری هی -شوده. .و بزای. از ادی. از انش ضدای 
خود را به تضلع و زاری به درگاه خداوند بلند می کنند. 


هر گاه به آیه ای که در آن ترساندن است برخورد کنند گوش و چشم 
فلشان را ان ضی شبارند و وتان مه می .شوه وعلسان‌ار آربیه 
ترس در می آید. و چنین می پندارند که صدای جهثم و شعله های و نعره 
های وحشتناک آن در بیخ گوششان است. 


باة ضر ن خر فذفتیخ 


اقا روزها, آنان اهل بردباری, اهل علم, نیکوکاران و با تقوایان هستند. 
ترس آنان را 
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[- (2) کنابه از حالت سجده الست . 


مانند تير نتراشیده کرده است. وقتی کسی نگاهشان می کند آنان را 
مریض می پندارد در حالی که مرضی ندارند, يا گمان می کند عقل خود را 
از دفنت داده اند بلی متینالة بتر کی اسان ۱ مشغول کرده است. 


آنگاه که عظمت خداوند و قوّت سلطه او را بیاد می آورند به اضافه آنچه 
وا اسب 
قلبهایشان را به وحشت انداخته و فکرشان را بر هم می زند و عقلهاشان 
را دچار فراموشی می کند, و پوستشان از یاد ان جمع می شود. 


و آنگاه که حال خود را باز یافتند هر چه زودتر با اعمال پاکیزه به سوی 
خداوند رو می کنند. برای خداوند به عمل کم راضی نمی شوند و عمل 


فرار مومنین از تعریف دیگران 


آنان خود را مثهم می دانند () و از اعمالشان ترس دارند. اگر کسی یکی 
از آنان را به پاکی یاد کند از آنچه می گویند می ترسد و با خود می گوید: 
(من بهتر از دیگران خود را می شناسم, و پروردگارم مرا بهتر از دیگران 
می شناسد. نز فرد کار ا: مرا به آنچه می گویند مواخذه مفرما, و مرا بهتر از 
آنجه کفازا من کته مراد بند انحه را فرده ی اه بر هن کی که 


عالم به غیبها و پوشاننده عیبها هستی). 


یات سانش سا 


از علامات هر کدام از مومنین این است که در آنان می بینی . : قوّت در دین» 
عاقلانه فکر کردن هنگام نرمی, ایمان بهمراه یقین, حرص بر علم, فهم 
همراه فقه. علم همراه حلم, دلسوزی در خرج کردن. زیرکی همراه با 
مدارا, میانه روی در حالت استغناء خشوع در عبادت. تحمّل در فقر. صبر 
در زمان شدّت. و رحم در انچه برایش سختی 
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1- (3) یعنی خود را خوب نمی دانند و خودیسند نیستند. 


می کشند (1), عطا در حق, مدارا در کسب. پاکی در حلال (2), نشاط در 
هدایت. گناه دانستن و دوری از طمع, کف همراه با استقامت. و خودداری 
هنگام شهوت. 


ات بای ین 


مدح و ثنای کسی که او را نمی شناسد مومن را مغفرور نمی کند و بررسی 
اعمالش را رها نمی کند. خود را در عمل مقر می بیند و اعمال صالح 
ات رای رای ای سس ات 
حذر شب را به صبح می رساند. با سرور صبح می کند. بر حذر از انچه بر 
۱ ۱ ۹ 20707 


است. 


ی مسا اک اسر سار او واه 
که همیشگی و طولانی است. و نور چشمش در چیزی است که از بین نمی 
رود. رغبت او در آنست که باقی می ماند, و زهد او در آن چیزی است که 
فانی:می کزدد: 


صبر و خودداری مومن 


او حلم را با علم, و علم را با عقل ممزوح می کند. او را می بینی که 
کسالتش دور, نشاطش دائمی, ارزوهایش نزدیک, لغزشهایش کم, اجلش 
را منتظر, قلبش خاشع. نفسش قانع, جهلش ناپیداء کارش سهل, نسبت به 
حفظ دینش سختگیر, شهوتش مرده, غضبش فرو برده, اخلافش سالم, 
همسایه اش از او در امان؛ تکبر او ضعیف, به به آنچه برایش مقذر شده قانع, 
صبرش متین, کارش با حکمت, و ذکرش بسیار است. 


ص :541 
1- (4) جمله (و رحمه للمجهود) بصورت فوق معنی شد. 


2 (5) ظاهرا به این معنی است که در کسبهای حلال هم به مجرد حلال 
تودن اقا نمی ند سای آن تا کید می هر رو 


آنکه را کمجوشستان ی آموا در ان مات داز ‌ذاسته آندبرای کسی تفل تحت 
کند, و شهادت دادن را حثّی برای دشمنان کتمان تقجم کنذر و چیزی از حق 
را بعنوان ریا انجام نمی دهد و از خجالت هم حق را ترک نمی کند. از او 
خیر ارزو می شود و مردم از شر او در امان اند. 


اد کشت وان الم کنو تست هی سا ی س اما زوم که 

به او عطا می نماید, و هر کس از او قطع کند با او وصل می کند. بردباری 
از او دور نمی شود, و در آنچه مورد شک او است عجله نمی کند, و در 
آنچه برایش روشن است دقت می کند. 


جهلاش دور» سخذش نرم» کار منکر او ناپیدا, کار نیک او معروف, سخن او 
راست. کار او نیکو است. خیر او می اید و شر او می رود. 


او در لرزش های نکن با وقار, در ناراحتی ها صابر, و در حال آسایش 
رت 


کیفیت ارتباط مومن با مردم 


مومن بر کسی که مورد بغض اوست ظلم نمی کند (1), و در آنچه دوست 
می دارد مرتکب گناه نمی شود, و آنچه مال او نیست ادعا نمی کند, و 
حقی که برای اوست انکار نمی کند. قبل از آنکه , بر علیه او در باره حقی 
شهادت داده شود به آن اعتراف می کند. 


آنچه را برای حفاظت به او سپرده اند ضایع نمی کند, و با القاب بد با 
دیگران مقابله تلمی: کنند: و به حق کسی تجاوز نمی نماید, به حلند اقدام 
نمی کند و به همسایه ضرر نمی رساند و در مصائب شماتت نمی کند. 


امانتها را ادا می کند. به نمازها سرعت می ورزد. از اقدام به منکرات 
امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهد. در کارها با جهل وارد نمی 
شود, و بخاطر عجز از حق خارج نمی شود. 


اک ات شم مس او رها کی و مار مس وید سا 
نمی گوید, و 
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1- (6) یعنی بخاطر بفغض از حد خود تجاوز نمی کند و نسبت به مبغوض 
خود ظلم روا نمی دارد. 


اگر بخندد صدایش را بلند نمی کند. به آنچه برایش مقذر شده قانع است. 
عبط اورا از خود یخوو‌نش کند و هوای شنیی بر او غالب نمی شود. بخل 


تام رف ای تا سوم و توت ار می نوا سنالم 
بماند, و سوال می کند تا بفهمد, و تجارت می کند تا غنیمت بدست اورد, و 
جستجو می کند تا علم پیدا کند. 


در جای خیر سکوت نمی کند تا به آن افتخار کند, و نه برای این سخن می 
گوید که بر غیر خود تحمیل کند. 


نفس او از دستش در سختی است و مردم از دست او در راحتی هستند. 
نفس خود را برای اخرتش به زحمت انداخته. و مردم را از خود راحت 
کرده است. اگر بر او ظلم شود صبر می کند تا خداوند برایش انتقام 


بگیرد. 


دوری او از کسی که از او دوری می جوید بعنوان زهد و دور نگهداشتن 
خود از گناه است., و نزدیکی اش به کسی که به او نزدیک می شود نرمی و 
0 دوری او بعنوان تکبر و بزرگی فروختن تیلست ؛ و نزدیکی اش 
ای کم وی ره ای را ی هه 
افندا مت کند. و مورد اقتدا برای کسانی از اهل خیر است که بعد از او می 
ایند. 


خافتن یه آفیر المنین علیه التلام زر یام 


یک نفر به حضرت عرض کرد: يا امیر المومنین. شما چرا اين کار را کردید. 
۷ حضرت فر مود: هر کس اجلی دارد که از ان رد نمی شود و سببی 
برای هر کس 
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1- (7) یعنی شما که می دانستید همام چنین عکس العملی خواهد داشت 
چرا به توصیف مومنین پرداختید. 


وجود دارد که از آن تجاوز نمی کند. تو آرام باش و سخن خود را تکرار 
مکن, که شیطان این سخن را بر زبانت جاری کرد. 


سپس (همام) سربلند کرد و فریادی کشید و از دنیا رفت. خدا او را رحمت 
ند. 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 67 ص 345. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کافی: ج 2 ص 226. 

2 امالی صدوق: مجلس 84 ح 2. 
3 صفات الشیعه (صدوق): ص 60 ح 35. 
4 نهح البلاغه: ص 303 خطبه 191. 
5 تحف العقول: ص 107. 

6 کنز الفوائد کراجکی: ص 31. 

7 تذکره الخواص: ص 138. 

8 مطالب السوول: ج 1 ص 151. 
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انز غلیر غییب صابیز عظی اه غلیه و الق تال مره ای پبانی عتی لب غلیوو ال دی تایه 
نسبشان و بهشت و جهنم, عفرگوانی. مر از امین عصلی الله ید و آاف نسب و خلقت پیامبر و 
افر معا الا ی خللم ال بر سا سم فا و ضر مر ای ات مسر 
علی علیه السلام. 


قاس ی باس دص لاه ای آه 


کرده است: 


عدّه ای از منافقین جمع شدند و گفتند: (محمد برای ما از بهشت و 
نعمتهایی که خداوند در آن برای اولیاء و اهل اطاعتش قرار داده خبر می 
دهد, و نیز از آتش و گرفتاريها و خواری هایی که خداوند در آن 9 
دشمنان و اهل معصیتش قرار داده خبر می دهد, ای کاش در باره پدران و 
مادرانمان و جایمان در بهشت يا جهنم خبر می داد تا می دانستیم بر چه 
پایه ای در باره دنیا و اخرت عمل کنیم) ! این خبر به پیامبر صلی الله علیه و 
آله. زسید. آن خضرت. به بلال. دستور دادند تا تدا کند مردم براق تماز 
جماعت جمع شوند (1). مردم جمع شدند بطوری که مسجد پر شد و بر 
اهلش تنگ شد. حضرت غضبناک و در حالی که دست مبارک را تا ارنج و 
پایش را تا زانو برهنه کرده بود بیرون امد و از منبر بالا رفت. سپس حمد و 
ثنای الهی بجا اورد و فرمود: 


ای مردم» من بشری همچون شما هستم که پروردگارم به من وحی کرده 
است. و مرا به رسالت خود اختصاص داده و برای نبتش انتخاب کرده وبر 
همه فرزندان ادم فضیلت داده و مرا بر انچه از غیبش خواسته مطلع 
نموده است. پس هر سوالی برایتان مطرح است از من بپرسید. قسم به 
خدایی که جانم بدست اوست, هیچ کس از شما در باره پدر و مادرش, و از 
جایش در بهشت و جهنم سوّال نمی کند. مکر انکه به او خبر می دهم. 
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1- (1) جمله (فنادی بالصلاه جامعه) به صورت فوق ترجمه شده است. این 


این جبرئیل است که در سمت راست من قرار دارد و از طرف پروردگارم 
به من خبر می دهد. پس از من بپر سید. 


تال سر لر. پتافیز صای اللی کلية و آله خر بارن عسشان و مش و چام 


مرد مومنی که خدا و رسولش را دوست داشت برخاست و عرض کرد: ای 
پدرش که : نسبتش به او خوانده می شد نسبت داد. او هم با جچشم روشن 


با ۲ 


سیس منافق مریض القلبی رکه خدا| و رسولش را مبغعو ض می داشت 
برخاست و گفت: با سل ۱اه من کیستم؟ فرمود: تو فلانی پسر فلانی 
چوپانی در طایفه بنی عصمه هستی و آن طایفه بدترین طایفه در ثقیف 
هستند که معصیت خدا را کردند و خدا انان را خوار کرد. 


آن مرد نشست در حالی که خداوند او را خوار کرده و نزد همگان مفتضح 
نموده بود, و قبل از آن مردم ۰ نداشتند که او بزرگی از شجاعان 
فریش و از رسای آنان است ! سیس منافق مریض القلب دیگری 
برخاست و گفت: یا رسول اللّه, آیا من در بهشت خواهم بود يا جهنم؟ 
حضرت فر مود: علی رغم گمانت در آتش! او نشست در حالی که خدا او را 
خوار کرده بود و نزد همگان آبرویش رفته بود. 


ی خاش ید از نایم لیا اه اوه اد 


عمر بن خطاب برخاست و گفت: خداوند را به پروردگاری؛ و به اسلام 
بعنوان دین و به تو يا رسول اللّه به پیامبری راضی شده آیم, و از غضب 
ی پناه می بریم. یا رسول اللّه, تا ترا 


حضرت فرمود: غیر از اين سوال کن, تو چیز دیگری طلب می کردی ای 
یر اف ما وا اس هیا ای اهنا 
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نسب و خلقت پیامبر و امیر المومنین علیهما السْلام 


اشسر ات که الم پرخارست ‏ یت فصو اهر تست سر 
بیان کن که من کیستم تا مردم نزدیکی مرا با تو بدانند. 


فرمود: ای علی, من و تو از دو ستون نور که از زیر عرش معلق بودند 


خلق شدیم. 


آن دو نور مشغفول تقدیس خداوند بودند دو هزار سال قبل از آنکه خداوند 
مخلوقات را خلق کند. 
سپس خداوند از آن دو ستون نور دو نطفه سفید در هم پیچیده خلق کرد. 


بعد آن دو نطفه را از صلبهای بزرگوار به رحمهای پاکیزه و پاک منتقل کرد. 
سپس نصف آن را در صلب عبد الله و نصف دیگر را در صلب ابو طالب 


قرار داد. پس جزئی منم و جزئی تو هستي. و اين_قول داوند. کر ول 
است کی را و ای لو بو الماء شرا فتاه تاو حهوا و 
تا نا 


بصورت خویشاوندی و دامادی قرار داد و پروردگار تو قادر بود). 

علی علیه السْلام واسطه بین خدا و مردم 

ای علی, تو از من و من از توام. گوشت تو با گوشت من و خون تو با خون 
من مخلوط شده است. تو سبب بین خدا و خلق او بعد از من هستی. هر 
شود و به درجات پائین جهتّم می رود. 


ای علی, شناخته نشد خداوند جز با من و سپس به وسیله تو. هر کس 
ولایت تو را انکار کند ربوبیت پروردگار را انکار کرده است. 


عات فیامت پیت ای عایم ای 


اک علی تو علامت بزرگ خداوند در زمین بعد از من و رکن تقو نکن 
قیامت 


ص‌‌ :5417 


1- (2) سوره فرقان: آیه 54. 


هستی. هر کس در سایه تو پناه بگیرد رستگار خواهد بود, چرا که حساب 
خلایق به تو سیرده شده و باز گشتشان نزد توست. میزان میزان توء صراط 


هر کس تکیه گاهش تو باشی نجات می یابد و هر کس با تو مخالفت کند 
شحوظ مه کندده هلاک ممه شود خذانا شاهد اش قدابا شاهد بان 


سیس حضرت از منبر پائین 3 درود خدا بر او و خاندانش باد. 
1 بحار: ج 22 ص 147 ح 141. 
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که | اه مرا قرش تعاطا مس این التاای کین اافعان ناس علی للم خر و اور 
مقابل اهانت به اهل بیت علیهم السْلام. خلقت و نسب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام, انتخاب اهل 
بیت علیهم السْلام از میان اهل زمین, علی علیه السّلام ولی هر موّمن و سکون زمین و کلمه تقوی, 
انتخات روا وم آخام علتیم التلام بیان سخم الفی: 


ابا از منم اد تمایق می کید که کفت» برنامه مرس تین ود که 
هر گاه در مجالسشان می نشستند و مردی از اهل بیت را می دیدند سخن 


خود را قطع می کردند. 


یک بار که کنار هم تششتنته بودنة یکی از انان کت (مثل محمد در میان 
باشد) !۱۱ 


عکس اش شا خن اااس وه الب در اش ای مه افل ضایر اانکلام 


ار رسای رصان او وی له رس ارت ان رو وم 


منبر رفت و بر فراز آن نشست تا مردم جمع شدند. سپس برخاست و 
حمد و ثنای الهی بجا اورد و فرمود: ای مردم, من کیستم؟ گفتند: تو پیامبر 


فروده رم امن داهج سم مضه بش غید اللة بن یی امظلیه ره 
هاشم هستم), و حضرت همچنان نسب خود را ذکر کردند تا به (نزار) 


رسیدند (1). 
خلقت و نسب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام 
سیس فرمود: بدانید که من و اهل بیتم نوری بودیم که در پیشگاه خداوند- 


دو هزار سال قبل از آنکه آدم خلق شود- حضور داشتیم (2). و چنین بود که 
وقتی آن نور تسبیح 
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1- (1) در باره نسب پیامبر صلی ال علیه و آله به حدیث 14 پاورقی 44 


2 (2) جمله (کتا نورا یسعی) به صورت فوق ترجمه شده است. 


وقتی خداوند آدم را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و سپس آن 
را در صلب ادم به زمین فرستاد. سپس ان را در صلب نوح در کشتی حمل 
یه را را ای اه ای ور 


سپس خداوند ما را همچنان در صلبهای محترم منتقل می کرد تا آنکه ما را 
از بهترین معادن از نظر اصالت و با کرامت ترین مکانها از نظر رشد, از 
بین پدران و مادران خارج ساخت, بطوری که هیچ کدام از انها هرکز 
بصورت زنا با یک دیگر ملاقات نداشتند. 


بدانید که ما فرزندان عبد المطلب سادات اهل بهشت هستیم: من و علی 
و جعفر و حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی. 


انتخاب اهل بیت علیهم السلام از میان اهل زمین 


بدانید که خداوند نظری به اهل زمین نمود و از بین آنان دو نفر را انتخاب 
کرد: یکی من که بعنوان فرستاده و پیامبر مبعوثم نمود. و دیگری علوخ بن 
ابی طالب و به من وحی کرد که او را برادر و دوست و وزیر و وصیم و 
خلیفه ام قرار دهم. 


علی علیه السْلام ولیْ هر موّمن و سکون زمین و کلمه تقوی 


دوست بدارد خدا| او را دوست دارد, و هر کس با او دشمنی کند خدا با او 
دشمنی می کند. او را جز مقمن دوست نمی دارد و جز کافر مبفوض نمی 
دارد. 


او قوام زمین بعد از من و باعث آرامش آن است. او کلمه تقوای خداوند و 
ریسمان محکم اوست. می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند 
ولی خداوند نور خود را به کمال می رساند اگر چه کافران را خوش نیاید 
(4). 
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1- (3) اشاره به آیه 8 از سوره صف. 


اتتات تاش اما عنی الا تیان ده ااست 


بدانید که خداوند نظر دومی نمود و بعد از ماء دوازده وصی از اهل بیتم 
انتخاب نمود, و انان را انتخاب شدگان امتم قرار داد. آنان یکی پس از 
دیگری مثل ستارگان در اسمان هستند که هر ستاره ای غایب شود ستاره 
دیگری طلوع می کند. 

آنان امامان هدایت کننده هدایت شده اند که حیله کشانی. که بر انا باه 
کنند, و خواری کسانی که ایشان را خوار کنند به انان ضرر نمی زند. 


آنان حجتهای خداوند در زمین» و شاهدان او بر خلقش, و خزانه داران 
علمش, و بیان کنندگان وحیش و معدنهای حکمتش هستند. 


هر کنس از آنان اطاعت. کند.خدا را اطاعت کرده است و هر کنن ان آنان 
سرپیچی کند معصیت خدا کرده است. آنان با قران, و قران با انان است. 
از قران جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 


باش؛ و این را سه مرتبه فر مودند. 


روایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 22 ص 148 ح 142. 
روایت با سند به سلیم: 

1 غیبت نعمانی: ص 32<. 

2 فضائل شاذان: ص 134. 
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6 باترین فان امیر المقمنين غلیه الطلام از لمبان ابو ذر و جقواد: 
اشاره 


مکش در اطانت اد سای له لام راکب ار ان ام آساضسسحت 
بر اشتها با علی غلیه الشلام. علی علیه السلام واسطه و حجاب بین خدا و 
وت ی ما ات یی اه ی تا 
در سایه نبوّت و ولایت, علی علیه السّلام شاهد بر مردم و حساب رس 
قیامته علی لاسام مطیر صفات الیی 


بالاشیی فان ابر الععشی یه الا ای ان آنو کی همقداه آباننه 


ابی عیاش از سلیم بن قیس نقل می کند که گفت: به ابو ذر گفتم: خدا تو 
رارکت یت یم ماس که از امین ‌صلی اه اه اه 


اعر که کر لیصا طالتب: اه لام فرمووصن انم بقل که 


تلشکه بر اطاغت ار غلن علته السلام مبرافت از فسان آو 


ار کته او اسر صلی الم له و له وی کدمی فصو (ور 
اطراف عرش نود هزاز ملانکه هنت که یی و عیادیی جن اطا ۶ 
علی بن ابی طالب و برائت ت از دشمنانش و طلب مغفرت برای شیعیانش 


ندارند). 


گفتم: خدا تو را رحمت کند, مطلب دیگری هم بگو. گفت: از آن حضرت 
۱ (خداوند. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را به اطاعت 
۹ و برائّت ۳۳9 دشمنان او و استغفار برای شیعیا نش اختضاض داده 


است). 


اقبات خعت یر افیا تا غای ی تا 


کققم حطالی کی قم کی کف او باس ضلی اه عنمرن له تدم 
که می فرمود: (خداوند همچنان بوسیله علی علیه السْلام در هر امتی که 
پیامبر مرسلی در انان بوده اتمام حجّت می نمود, و 


ص‌ ۵ج 5 


آنکه بیشتر به علی علیه السلام معرفت داشت درجه او نزد خداوند عظیم 
تر بود). 


علی علیه السْلام واسطه و حجاب بین خدا و مردم 


عرض کردم: چدا تو را رحمت کند, مطلب دیگری هم بگو. گفت: آری, از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: اگر من و علی نبودیم 
خدا شناخته نمی شد. و اگر من و علی نبودیم خدا عبادت نمی شد. و اگر 
من و علی نبودیم ثواب و عقابی نبود. 


قای را هیچ پرده ای از خداوند نمی پوشاند و هب حجابی بین او و خداوند 


پلایت غلن عالیه اه زاف کی 


سلیم می گوید: سپس از مقداد پرسیدم و گفتم: خدا تو را رحمت کند. 
بهترین مطلبی که در باره علی بن ابی طالب علیه السلام از پیامبر صلی 
الا 


گفت: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود (خداوند در 
بادشاهی حود یکاتم. استه اه شود زابه انوارش از شناسانده .و بسن 
دستورات خود را , تم نا یی دم مت ویر اسان ,سا مود 
قر کس از جن و اسن که‌خها که هفخ لب آه رابا کرداند فلایت قلی وه 
ابی طالب را به او می شناساند, و هر کس که خدا بخواهد بر قلب او پرده 
اد صعرفت لین آم‌طالت ار از اهامای من کد 


مقامات انبیاء علیهم السلام در سایه نبوت و ولایت 


قسم به خدایی که جانم بدست اوست, آدم مستوجب آن نشد که خدا او را 
ف کند و از روحش در او بدمد, و نیز توبه او را بپذیرد و او را به بهشتش 
باز گرداند مگر بخاطر نبوت من و ولایت علی بعد از من. 
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1- (1) ظاهرا منظور از انوار همان چهارده معصوم علیهم السّلام هستند 
که خداوند خود را به نان شناسانیده است. 


ده نشد و خداوند او را دوست خود قرار تاد مک" 
اقرار به علی بعد از من 

را بعنوان آیت خود بر جهانیان معرفی نکرد مگر بخاطر نبوت من و معرفت 
علی بعد از من 


قسم به آنکه جانم بدست اوست, هیچ پیامبری به نبّت نرسید مگر بخاطر 
معرفت او (1) و اقرار به ولایت ما. و مخلوقی از جانب خداوند اهلیت 
پیدا نکرد که خدا به او نظر کند مگر با بندگی در مقابل خدا و اقرار به علی 
بعد از من. 


سپس مقداد سکوت کرد. 


علی علیه السلام شاهد بر مردم و حساب رس قیامت 


گفتم: مطلب دیگری هم بگو. 
کت پل از نامر صلی اه خلی و الم شوم کم عیفر موو غلی حا کم 
ات صاض اه ام وا خی که او ات اه 
صراط مستقیم خداوند است. 


موسترله او بعد امن از صلالت هدانت می ایند وان کهودلن ها به بش 
دست می یابند. بوسیله او نجات یابندگان نجات می يابند, و از مرگ به او 
پناه برده می شود و بوسیله او امان از ترس می اید. با او گناهان محجو و 
ظلم دفع می گردد و رحمت نازل می شود. 


غلن علبه آگلای بات صفانف ال 


او چشم بیننده خداوند و گوش شنوای او و زبان گویای او در خلقش, و 
دست باز او 


ص‌‌ 2/۳( 


1- (2) (الف) خ ل: معرفت من. 
2 (3) (الف) خ ل: روشن است. 


به رحمت بر بندگانش, و وجه او در آسمانها و زمین و جنب راست و آشکار 
او است (1). 


او طناب قوی و محکم. و ریسمان قابل اعتماد او است که از هم 
1 ندارد, و باب خداوند است که از آن باید وارد شد و خانه 
دا نات کنتظار کین داخل آن شود در امان خواهد بود. 


او علم خداوند بر صراط در روز برانگیختن مردم خواهد بود. هر کس او را 
انش سقوط خواهد کرد. 

روایت ت أز ز کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 40 ص 95 ح 116. 
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ی رامق ات مرآ ان نم سای 
از کمال تقلرزب به درگاه خداست. 


فارق بین ایمان و کفر, ولایت علی علیه السّلام ابان از سلیم نقل می کند 
که گفت: از سلمان فارسی شنیدم که می گفت: 


علی علیه السلام بابی است که خداوند آن را باز کرده است. هر کس 
داخل آن شود موّمن؛ و هر کس از آن خارج شود کافر است رل 4. 


قلعم لیم بت + اتضایی نحانی .خی: اسساعل» آسرار ال 
| کشوم هلالی: اخلد. تشر 
الفافی ای ان تخاب املنه 116 اسر از ال شمه عایمم شاه / 
ترخمه کات سایم ۰ ض 6 ده 


ایت از کتاب سلیم: 

1 بحار: ج 40 ص 97. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کافی: ج 2 ص 388 ح 16. 

2 کافی: جح 2 ص 388 ح 18. 

3 کافی: ج 2 ص 389 ح 21. 

4 ارشاد القلوب: ص 179. 

5. فردوس الاخبار دیلمی, به نقل بحار: ج 40 ص 76. 
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1 (1) در کتاب احتجاج طبرسی: ج 1 ص 66 نقل کرده که پیامبر صلی 
الله یه ه اله دز خطیه دی طر موی (خداوند تعالی می فرماید: من علی 
را علم بین خود و خلقم قرار دادم. هر کس او را بشناسد مومن است, و 
ی 
کند مشرک است, و هر کس با ولایت او مرا ملاقات کند داخل بهشت می 
شود, و هر کس با دشمنی او مرا ملاقات کند داخل انش می شود). 


419 وقایع سقیفه از لسان ابن عباس: 


اشاره 


ارتدام اتریت مرجم جعد. از باه صلی الله یی آلمی‌ظرفری رین 
باه های اصوال مس اه ات رش سا اه اه مااد: 


1 اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری: دعوت غاصبین از امیر 
المومنین علیه السلام برای بیعت و عکس العمل ان حضرت. هجوم و آتش 
زدن در خانه امیر المومنین علیه السلام, زدن حضرت زهرا علیها السلام. 
عکس العمل امیر المومنین علیه السلام در مقابل جسارت به حضرت زهر| 
علیها السّلام, تصمیم به قتل حضرت زهرا علیها السْلام و عکس العمل امیر 
المومنین علیه السلام. بیرون اوردن امیر المومنین علیه السلام از خانه. 


2 کت اما ام ای تن اس اس ات لام 
هنگام بیعت اجباری, تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری. دفاع بریده 
اه ام و ال ما مان ار ام ام ره 
السلام, دفاع ابو ذر و مقداد و عمار از امیر المومنین علیه السلام. تهدید 
دوم به قتل برای بیعت اجباری, دفاع ام ایمن و ام سلمه از امیر المومنین 
علیه السلام. تهدید سوم به قتل برای بیعت اجباری, تهدید چهارم به قتل 
برای بیعت اجباری, تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری. 


3 شب فک امشت ال عضرت زهرا علیها الشلام براع ار کردآنون فنی: 
علیها السّلام. نفرین حضرت زهرا علیها السّلام بر ابو بکر و عمر. 


4 شهادت و تدفین حضرت زهرا علیها السلام: وصیت های حضرت زهرا 
ها ال ای ع افیا سا مت تا تا اس مر 
نماز و تدفین مخفیانه حضرت زهرا علیها السّلام. قصد عمر برای نبش قبر 
تس شاه ال مت ال امد ال سس ار 


و ی اه 
تن ی ی ای ها در اه ی ار 
ایا را ی وه ی اه ال 
زنان بنی هاشم در توطئه قتل امیر الموّمنین علیه السّلام. 
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اشاره 


ابا تن انت‌ اش از سانم من فنی تغل می کته که کفت؟ رن ماس 
دور کات ات سحم ه عم اي ار فان امد العف فلت ال ام نم 
همراه ما بودند. ابن عباس برای ما صحبت کرد و از جمله سخنانش چنین 


فاد اک سس وا فا ای این ات 


اراس فاص ام اه ماه ار ان و کار و 
رفت هنوز او را در قبرش نگذاشته بودند که مردم عهد را شکستند و مرتد 
ند هی ستالفت با اضر امعم علبه اللام فان کردنه 


ان خضزرت به آمور نامر ضلی الله علیم و له مضعول نش ۶ کار یل 
و کفن و حنوط آن حضرت فارغ شد و او را دفن نمود. سپس مشغول جمع 
قرآن شد, و بجای مشغول شدن به فتنه های مردم, به وصیّت پیامبر صلی 
اللّه علیه و اله پرداخت. هدف و همت او ریاست نبود, چرا که پیامبر صلی 
ال عانفه الضرر بارم‌عریم هار دادم ود 


1 اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری 


تطویت قاممسین اد ات ای یه لام مرا مخت سکس الیل بر سس رت 


آنگاه که مردم دچار فتنه آن دو نفر (ابو بکر و عمر) شدند, و جز علی و 
بنی هاشم و ابو ذر و مقداد و سلمان و عدّه ای کم کسی باقی نماند. عمر 
به ابو بکر گفت: (همه مردم با تو بیعت کردند بجز این مرد و اهل بیتش و 
اين چند نفر. اکنون سراغ او بفرست). 


ص :558 


ابو بکر پسر عموی عمر را که به او (قنفذ) گفته می شد سراغ حضرت 
فرستاد و به او گفت: ای قنفذ, سراغ علی برو و به او بگو: (خلیفه پیامبر 
زا اعایت کب ان ره اما رات ار ای قاس از ام 
فرمود: (چه زود بر پيامبرٍ دروغ بستید, پیمان را شکستید و مرتد شدید. 
بخدا قسم, پیامبر صلی الله علیه و آله غیر مرا خلیفه قرار نداده است. ای 
قنفذ باز گرد که : تو فقط پیام رسانی. به او بگو؛ علی باه تو موی جوید: (بخدا 
قسم پیامبر ترا خلیفه قرار نداده (1) و تو خوب می دانی که خلیفه پیامبر 
کی اه کی از ت ام ساسا اس ای 
راست ی کویذ: پیامبر مرا با قرار نداده است) ! عمر غضبناک 
و ات وا او کر کر ی هه 
گفت: (نزد علی برو و به او بگو: امیر المومنین ابو بکر را اجابت کن)! 
قنفذ امد تا نزد علی علیه السْلام وارد شد و پیام را رسانید. حضرت 
فرمود: (بخدا قسم دروغ می گوید. نزد او برو و به او بگو: بخدا قسم نامی 
زا ار آم تست سر ارس اد سس تم اس اد سس 
غیر توست). 


قنفذ بازگشت و به ابو بکر و عمر خبر داد. عمر غضبناک از جا برخاست و 
گفت: (من ضعف عقل و ضعف رآأی او را می شناسم !! و می دانم که هیچ 
کار ما درست نمی شود (2) تا آنکه او را بکشیم !! مرا رها کن تا سر او را 
برایت بیاورم) !! ابو بکر گفت: (بنشین), ولی عمر قبول نکرد, و ابو بکر او 
را قسم داد تا نشست. سپس گفت: ای قنفذ, نزد او برو و به او بگو؛ 


(ابو بکر را اجابت کن). 


قنفذ آمد و گفت: (ای علی, ابو بکر را اجابت کن). علی علیه السلام 
فرمود: (من مشغول کار دیگری هستم, و کسی نیستم که وصیّت دوستم و 
ار اه ها ی ی 
بیایم) (3). 
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تب هیر غر رخافم قبار نداوه است: 


2 
3- (3) (ب) و (د): سراغ باطل شما بیایم. 


هر ات ور قر انم نی انیم ام تلا 


قنفذ را صدا زد و به انان دستور داد تا هیزم و انش با خود بیاورند. 


تین نام افاد یه خن خانم علی یه | ام رد حالی که سرت 
فاطمه علیها (لسْلام پشت در نشسته بود و سر مبارک را بسته و در رحلت 
ماو سای اه هو له خی کی نکم نود 


مر بیش امد وددر رازه و نعد ضدا زد: (ای پسر ابی. طالب: در را باز 
کن) ! حضرت زهرا علیها السّلام فرمود: (ای عمر, ما را با تو چه کار است؟ 
ما را به حال خودمان رها نمی کنی) (1). 


عمر گفت: (در را بان کن. و در ته.خانه را بر سر تما انشن.می زنیم) ۱ 
فرمود: (ای عمر, از خدای عز و جل نمی ترسی, که داخل خانه ام می 
شوی و بر منزل من هجوم می اوری) ٩)2(‏ 

ولی عمر تصمیم بر بازگشت نگرفت, و آتش طلب کرد ات ان را کنازن 


در شعله ور ساخت بطوری که در آتش گرفت. سپس در را فشار داد (و 
در باز شد). 


زدن حضرت زهرا علیها السلام 
حضرت زهرا علیها السّلام روبروی عمر در آمد و ناله زد: (يا ابتاه ! یا 
سس اه را 


عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی آن حضرت زد. فاطمه علیها السشلام ناله 
زد: (یا ابتاه) ! 
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1 (با واداه آباها را دحال خودمان رها نمی کین ؟ 


2 (5) (ب) و (د): و خانه ام را آتش می زنی. 


4- (7) (ب): به دو پهلوی حضرت زد. 
5- (8) کلمه (وجا) که در عبارت عربی بکار رفته بمعنای ضربتی است که 
طرف مقابل را نمی کند. 


خی سل اسر الحیی عل |ام بر خواا یعس مه رن | لوا ازتلام 


ناگهان امیر المومنین علیه السّلام برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را 
تکانی داد و بر زمین زد و بر بینی و گردن او کوبید و تصمیم به قتل او 
گرفت. 

ولی تشن پامیز صلی الا علیه و ال و وصیت آوردر بای ضتر و سیخ را 
بیاد آورد. و فرمود: (ای پسر ضهاک (1). قسم به خدایی که محشّد را به 


نبت کرامت داد, اگر نبود مقذری که از طرف خداوند نوشته شده می 
فهمیدی که تو نمی توانی داخل خانه ام شوی) ! 


تصمیم به قتل حضرت زهرا علیها السّلام و عکس العمل امیر المومنین علیه السْلام 

عمر فرستاد و کمک خواست. مردم رو به خانه آوردند و داخل شدند. خالد 
ی ار رو اس اه را ام 
ای اه ال سای مر ال اه کی مورا نمی 
و حضرت هم دست نگهداشت (2). 


ترفن آردن اهیر تسین له الم شاد 


مقداد و سلمان و ابو ذر و عقار و بریده اسلمی پیش آمدتد و بزای. کمک 
امیر المقمنین علیه السلام داخل خانه شدند, و طوری شد که نزدیک بود 


علی علیه السّلام را بیرون بردند و مردم هم پشت سر او آمدند. سلمان و 
ابو ذر و مقداد و عمار و بریده اسلمی رحمهم اللّه به دنبال آن حضرت براه 
افتادند در حالی که می گفتند: (چه زود به پیامبر صلی الله علیه و اله 
خیانت کردید و کینه هایی که در سینه ها داشتید بیرون آوردید). 


بریده بن خصیب اسلمی گفت: (ای عمر, آیا بر برادر پیامبر و وصیش و بر 
دخترش 
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(9) (ضیای )ام حاوز عمر اوسست: 


السّلام بزند. زییر با شمشیرش بر او حمله کرد. ولی امیر المومنین علیه 
ایا مس ار وا ارت ال اب اه 
المومنین علیه السّلام بر او حمله کرد. ولی او حضرت را قسم داد و 
حضرت دست نگهداشت. 


حمله می کنی و او را می زنی, در حالی که قرش سوابق تو را خوب می 
دانند). 
در اینجا خالد شمشیرش را در حالی که در غلاف بود بلند کرد تا بریده را 


2 کیفیت بیعت اجباری با ابو بکر 
اولین سخن امیر المومنین علیه السلام هنگام بیعت اجباری 


امیر المومنین علیه السلام را در حالی که گریبان او را گرفته و می 
کشیدند نزد آبو بکر رسانيدند. 


همین که چشم ابو بکر به حضرت افتاد فریاد زد: (او را رها کنید) ! حضرت 
فرمود: (چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله کردید ! ای ابو بکر, به چه حقی 
و به چه میرائی و به چه سابقه ای مردم را بر بیعت خود ترغیب می کنی 
ای ای ۱ 


تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری 


کف مان سم را کارا کف کر تن 
را می کشیم. حضرت فرمود: (در این صورت بنده خدا| و برادر مقتول 
پیامبر خواهم بود) ! عمر گفت: (بنده خدای مقتول درست است؛ ولی برادر 
مقتول پیامبر درست نیست) ! حضرت فر مود: (بدان بخدا قسم, اگر نبود 
مقدُر خداوند که ثبت شده و پیمانی که دوستم (پیامبر) با من عهد کرده و 
ضعیف تر و عددمان کمتر است). در این حال ابو بکر ساکت بود و سخنی 


نمی 
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1- (11) (ب) و (د): دعوت می کنی. 


دفاع بریده اسلمی از امیر المومنین علیه السلام 


(نزد علی بروید و بعنوان امیر المومنین بر او سلام کنید), و شما دو نفر 


اری. 


ابو بکر گفت: ای رده این باق "رتست وای و ایب موی وه 
حاضر بودیم, و بعد از هر فساآه ای مسأله دیحزی. تن منی: آیند ۱ ! عمر 
گفت: ای بریده, تو را به این موضوع چه کار است؟ و چرا در اين مسأله 
تحالت. می. کی ؟ ۱ برندم. کفت: (بخدا قسم در شهری که شما در آن 
حکمران باشید سکونت نخواهم کرد). 


عمر دستور داد او را زدند و بیرون کردند! 


ففاع سلمان از امیر المغستین علیه الشلام 


سپس سلمان برخاست و گفت: (ای ابو بکر, از خدا بترس و از اين جایی 
که نشسته ای برخیزه و آن را برای اهلش واگذار که تا روز قیامت به 
گوارائی از آن استفاده کنند, و دو شمشیر بر سر این امت اختلاف نکنند). 


ابو بکر , به او پاسخی نداد. سلمان دو پاره همان سخن را تکرار کرد. عمر 
اهوا ایدم کت ان ال ات و 


که در اینجا جریان دارد خود را داخل می کنی؟ 


سلمان گفت: ای عمر آرام بگیر! ای ابو بکر, از این جایی که نشسته ای 
پرخیز و آن را برای اهلش واگذار تا بخدا قسم به خوشی تا روز قیامت از 
آن استفاده کنند و اگر قبول نکنید از همین طریق خون خواهید دوشید و 
آزادشدگان ۳ 1۳ در خلافت طمع خواهند کرد. بخدا 
قسم, اگر من می داتستم که می توانم ظلمی را دقع کنم یا دين را برای 
ی 0 ۱۳ج 
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می زدم. آیا بر جانشین پیامبر خدا حمله می کنید (1)؟ ! بشارت باد شما را 
بر بلا و از اسایش ناامید باشید. 


وف نی تن مداد و غماز از ان الحعنیی اه الشلام 


سپس ابو ذر و مقداد و عمار بپا خاستند و به علی علیه السْلام عرض 
زنیم زا گرزژ ۳ شویم) 


حضرت فرمود: (خدا شما را رحمت کند, دست نگهدارید و پیمان پیامبر و 
آنچه شما را بدان وضیت کرده بیاد بیاورند). آنان هم دست نکه داشتند. 


تهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری 


در حالی که ابو بکر بر منبر نشسته بود عمر به او گفت: چطور بالای منبر 
نشسته ای در حالی که این (مرد) نشسته و با تو روی جنگ دارد و بر نمی 
خیزد در بین ما با تو بیعت کند؟ 


آنا دستور تمی دهی کردنش زده شود (ما؟ ! این در خالی. بود که. امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام بالای سر امیر الموّمنین علیه السلام 
ایستاده بودند. وقتی سخن عمرٍ را شنیدند گریه کردند و صدای خود را بلند 
کردند که: (یا جداه, پا رسول الله). 


امیر المومنین علیه السْلام آن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه نکنید, 

بخدا ۳۳۹ 0 ان قادر نی زیم و ؟ ۱ یل تور کیک 

از ان هستند. 

قاغ اه انس ات ماد امس اس خی ی 

ام ایمن نوبیه- که در کودکی پرستار پیامبر صلی اللّه علیه و آله بوده- و نیز 

ام سلمه پیش آمدند و گفتند: (ای عتیق (3), چه زود حسد خود را نسبت 
به آل محشّد علیهم السشلام آشکار ساختید). 
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( 12 )و (داد شیر مرا پر دوشد فی ندارم ع با ان: قوفین وا که 
بر جانشین پیامبر و خلیفه او در اقتش و پدر فرزندانش ادعای امیری کنند 
می زدم. 

2- (13) (الف) خ ل: گردنش را بزنیم؟! 

3- (14) (عتیق) لقب ابو بکر است. 


عمر دستور داد آن دو را از مسجد خارج کنند و گفت: (ما را با زنان چه کار 


است) ۱ 
تهدید سوم به قتل برای بیعت اجباری 


بعد عمر گفت: ای علی, برخیز و بیعت کن. اگر نکنم؟ 
گفت: بخدا قسم در این صورت گردنت را می زنیم (1) ! : حضرت فرمود: 
بخدا قسم دروغ گفتی ای پسر ضهاک. تو قدرت بر این کار نداری, تو پست 
تر و ضعیف تر از این هستی. 
تهدید چهارم به قتل برای بیعت اجباری 


و برعاست و جلولباسش را گرفت و او را به عقب پتاب کرد 21 
بطوری که او را , بر قفا به زمین انداخت و شمشیر از دستش افتاد ! 


تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری 


عمر گفت: ای علی بن ابی طالب, برخیز و بیعت کن. حضرت فرمود: اگر 
نکنم ؟ 


کرد و سپس بدون انکه کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد. 


سیس حضرت به طرف منزلش حرکت کرد و مردم در پی حضرت به راه 
افتادند. 
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1- (15) (الف): گردنت زده می شود. 
2- 16 (د): سیس او را بلند کرد. 


استدلال حضرت زهرا علیها السْلام برای بازگرداندن فدک 


ات ان کفت: سعضرت هرا ها التام خر وسید که ای کر فک 
امد تا بر ابو بکر وارد شد. 


سپس فرمود: ای ابو بکر, می خواهی زمینی را از من بگیری که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله آن را برای من قرار داد و از زمینی که مسلمانان با 
حمله واخنی آن را بدخست. بیآوروه اند به. فن بخشید: آبا پنامتر ضلی, اه 
علیه و آله نفرموده است: (مواظبت و احترام هر کسی را نسبت به 
ها 
فرزندش غیر فدک چیزی باقی نگذاشته است). 


منع عمر از نوشتن سند و رد فدک 
وقتی آبو بکر سخن آن حضرت و زنان همراه او را شنید دواتی خواست تا 


سند فدی را برای او بنویسد. 


عمر وارد شد و گفت: ای خلیفه پیامبر ‏ ! برایش ننویس تا در مورد آنچه ادعا 
می کند شاهد بیاورد. حضرت فرمود: آری, نبا هد ی آهرم. عمر گفت: چه 
کسی؟ فرمود: علی و ام ایمن. عمر گفت: شهادت زن عجمی که فصیح 
صحبت نمی کند قبول نیست. علی هم اتش را به دور قرص نان خود جمع 
می کند (1). 

خضرت رهرا علیها الشاام بر کشت در خالی که.ضان از غبظ پر شوم بوه 
که قابل توصیف نبود, و بعد از ان مربض شد. 
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1- (17) (ب): مال را بسوی خود می کشد. 


اشیت ان نکم صیی ا ری خی از سا تاه 


علی علیه السلام نمازهای پنجگانه را در مسجد بجا می آورد. هر بار که 
نماز می خواند ابو بکر و عمر به او می گفتند: (دختر پیامبر چطور است)؟ ! 
تا انجا که بیماری حضرت شدت یافت. باز هم از حال حضرت سوال کردند 
و گفتند: (بین ما و او مسائلی واقع شد که خود بهتر می دانی, اگر صلاح 
بدانی از او برای ما اجازه بگیر تا از گناهمان نزد او عذرخواهی کنیم)؟ 


آن دو برخاستند و کنار در خانه نشستند. علی علیه السلام نزد فاطمه علیها 
السّلام آمد و فرمود: (ای زن آداد زز فلانی و فلانی پشت در هستند و 
می خواهند بر تو سلام کنند. چه صلاح می دانی)؟ 


حضرت زهرا علیها السُلام عرض کرد: خانه خانه تو و زن آزاد هم همسر 
توست, هر چه می خواهی انجام بده. فرمود: (پوشسش سرت را محکم 
کن). آن حضرت هم سر خود را پوشانید و رویش را به طرف دیوار 


گردانید. 
نفرین حضرت زهرا علیها السْلام بر ابو بکر و عمر 


ابو بکر و عمر وارد شدند و سلام کردند و گفتند: از ما راضی باش: خدا| از 

تو راضی باشد. حضرت زهرا علیها السٌّلام فرمود: چه چیزی شما را به اين 

کار وادار کرده است؟ گفتند: ما به بدی خود اعتراف می کنیم و امیدواریم 
را ببخشی و کینه ما را از دل بیرون اوری. 


گزمود: اگر راست مي گوئید. در باره آنچه از شما سوال می کنم به من 
آن را می دانید. ار دامت وهی داش کم‌ما در اجان راشت عی 


گوئید. گفتند: هر چه می خواهی سوّال کن. 


فومفوت ما دا بخدا سم نحص آا ار مات خلی. الا له وا الم 
شنیدید که می فرمود: (فاطمه پاره تن من است. هر کس او را اذیت کند 
مرا اذیت کرده است)؟ گفتند: آری. حضرت دستها را بسوی آسمان بلند 
کرد و فرمود: (خدایا این دو مرا اذیت کردند. من شکایت این دو را 
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1- (18) کلمه (آزاد) برای سخن بعد است که (چه صلاح می دانی), یعنی 
اختیار با توست و من به تو تحمیل نمی کنم. 


به پیشگاه تو و پیامبرت می نمایم. نه بخدا قنسم, هرگز از شما راضی نمی 
ام ی ات اه ها ای ده 
تا در باره شما حکم کند). 


اینجا بود که ابو بکر صدای وای و ویل بلند کرد و به شدّت به جزع و فزع 


4 شهادت و تدفین حضرت زهرا علیها السلام 
وصیّت های حضرت زهرا علیها السْلام 


ابن عبّاپ می گوید: حضرت زهرا علیها السّلام بعد از رحلت پدرش پیامبر 
صلی ال علیهب آله حیل نتب سا ند. (1) وقتی بیماریش شدت یافت علی 
علیه السْلام را صدا زد و فرمود: (ای پسر عمو, حال مرا که می بینی». من 
تو را وصیت می کنم که با دختر خواهرم زینب ازدواج کنی تا برای 
فرزندانم مثل خودم باشد. و برای من تابوتی اماده کنی, که من دیدم 
ملائکه آن را توصیف می کردند. و بر جنازه من و دفنم و نماز بر من احدی 
از دشمنان خدا حاضر نشوند). 


انن ای می کویده این شمانسخن آمر المفتن علبه الشاام است که 
فرمود: مسائلی بود که برای ترک آنها راهی نیافتم. چرا که قرآن طبق آن 
بر قلب محقّد صلی اللّه علیه و آله نازل شده پود (2): یکی جنگ با ناکئین 
و قاسطین و مارقین که دوستم پیامبر صلی اللّه علیه و آله مرا به جنگ با 
آنان وصیّت کرده و بر سر آن با من پیمان بسته بود. و دیگر تزویچ امامه 
دختر زینب که فاطمه به من وصیت کرده بود. 

عکس العمل شهادت حضرت زهرا علیها السّلام بین مردم 


ابن عبّاس می گوید: حضرت زهرا علیها السلام همان روز (3) از دنیا رفت. 
صدای گریه زن و مرد 
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1-(19) کلمه (بفیت) یا (لبثت) که در اینجا به کار رفته دو احتمال دارد: 1- 
حضرت چهل روز بعد از پدر بزرگوار زنده ماند. 2- حضرت تا چهل روز- در 


عین مریضی- حالش بهتر بود و بعد از آن شدّت یافت. 

2 (20) (ب) و (د): بو مسأله که بر ترک آن دو راهی نداشتم مگر آنکه بر 
آنخه نر. مخند صلی الله غلیهق اله-نازل-شده کافر شوم 

3- (21) منظور از (همان روز) يا روز چهلم است. و يا همان روزی که 
حضرت وصیت فرمود. 


مدینه را ار هد ارو وم ان ری ار خی اه 
آله از ذنبا رفته بود متصر ماندند. 


ی یا و سل یف ی وی 


تا هقف مقتانه حصریه را یا اناد 


شب که شد علی علیه السلام عباس و فضل و مقداد و سلمان و ابو ذر و 
عمّار را صدا زد. 


عبّاس جلو رفت و بر آن حضرت نماز خواند (1) و او را دفن کردند. 


صبح که مردم برخاستند ان یکی .کی به: طمز آهن. آنان. افتتد و فص 
داشتند بر حضرت زهرا علیها السْلام نماز بخوانند. مقداد گفت: دیشب 
حضرت فاطمه علیها السّلام را دفن کردیم ! عمر رو به ابو بکر کرد و گفت: 
به تو نگفتم, آنها نود این کار رافی کنند؟ ا یامن کفت: آن حضرت وصیّت 
کرده بود شما دو نفر بر او نماز نخوانید. 


ضرق ار فآ تاه کت تشر | ییا تام مکی امه ای السنیی عات لاه 


عمر گفت: بخدا قسم ای بنی هاشم, شما حسد قدیمی تان را نسبت به ما 
هرگز ترک نمی کنید. این کینه هایی که در سینه های شماست هرگز از بین 
نمی رود (2). بخدا قسم قصد کرده ام قبر او را نبش کنم و بر او نماز 
با ار اس ها رم ها ی تا 
چنین قصدی نمایی دستت را بسویت بر می گردانم, بخدا قسم اگر 
شمشیرم را بیرون کشم آن را غلاف نخواهم کرد مگر با گرفتن جان تو! 
(احر مف تفانی) فضندت: را عملی. کن. در اینجا عمر شکست خورد و 
ار ات که ی ام ار هر کم و ۱ 


قعع ون 


ار ی رز 
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1- (22) این صورت ظاهری قضیه است. و طبق احادیث خود امیر 
المقمنین علیه السلام قبلا بر بدن حضرت نماز خوانده بود. بحار: ج 43 ص 
8 و 193 و 215 مراجعه شود. 

شماست از بین برود؟ ! 


نمود و سراغ من فرستاد. من در حالی که شمشیر به کمرم بسته بودم 
آمدم و به سویت حمله کردم تا تو را بکشم, ولی خداوند عز و جل آیه نازل 
کرد که: قلا تج عَلَیْهمْ ما تَْذ لهُمْ عَذّا (1), یعنی: (نسبت به آنان عجله 
مکن که برایشان آماده کرده ایم ). 


لذا ابو بکر و عمر و مردم برگشتند. 


اه ای یه موی تالم سای قل ام امش ام ات 


ابن عباس می گوید: آنان در بین خود نقشه کشیدند و مذاکره کردند و 
کف ۱ 


اس مات هه کار ها و یی سا اههد وا ان کر 
گفت: برای قتل او چه کسی مناسب است؟ عمر گفت: خالد بن ولید! 
شرا اه فا و ها تا را ار هس ام 
بر عهده تو بگذاريم چیست؟ خالد گفت: هر چه می خواهید بر عهده ام 
۷۳ بخدا قسم اگر قتل پسر ابو طالب را بر عهده ام قرار دهید انجام 
این کا ر حاضرم. 


ابو بکر گفت: وقتی به نماز صبح ایستادیم تو کنار علی بایست در حالی که 
شمشیر همراهت باشد, و وقتی سلام نماز را دادم گردن او را بزن ! گفت: 
باشد. و با این تصمیم از یک دیگر جدا شدند. 


ابو بکر در باره دستوری که برای قتل علی علیه السلام داده بود به فکر 
فرو رفت و تشخیص 


ص‌‌ :570 


1- (24) سوره مریم: آیه 84. 


داد که اگر چنین کاری انجام دهد جنگی شدید و فتنه ای طولانی بیا خواهد 
شد. لذا از دستوری که به خالد داده بود پشیمان شد و آن شب تا صیح 
خوابش نبرد. سیس به مسجد امد در حالی که صفهای نماز بر پا بود. جلو 
رفت و برای مردم نماز خواند و در همان حال به فکر رفته بود و نمی 
دانست چه می گوید. 


خالد بن ولید در حالی که شمشیر به کمر بسته بود آمد و کنار امير 
المومنین علیه السلام ایستاد, و ان حضرت متوجه قضیه شده بود (). 


همین که ایو بکر تشهٌّد نماز را تمام کرد قبل از آنکه سلام دهد فریاد زد: 
(ای خالد, آنچه به تو دستور دادم انجام مده؛ که اگر انجام دهی تو را به 
قتل می رسانم) و سیس از راست و چپ سلام نمازش را داد (2). 


غکس العتل امس سین له اسان در سا قتل 


امیر المومنین علیه السّلام از جا حرکت کرد و گریبان خالد را گرفت و 
شمشیر را از دستش بیرون آورد. سیس او را بر زمین زد و روی سینه اش 
نشست و شمشیرش را گرفت تا او را بکشد. 


اهل مسجد جمع شدند تا خالد را خلاص کنند ولی نتوانستند. عباس گفت: 
او:را بخ قبر بیاضبر صلی‌الله علبه و ال قشنم دهید که دست: برد ارد, آن 
خضر ترا به کیر رصنول آلله صلی الله. علیه و ال نیم دادید و جر بت اه 
را رها کرد. او هم برخاست و به منزلش رفت. 


عکس الغمل اضحاب امیر المواسین غلیه الطلام در توطته قتل سض رت 
زبیر و عباس و ابو ذر (3) و مقداد و بنی هاشم آمدند و شمشیرها 
برکشیدند و گفتند: 


ص‌‌ : 271 


1( اب )+ غلی علیه الللام لب زا زیر نظر د اه 

2- (26) از راست و چپ سلام داد, طرز سلام دادن عامه در نماز است که 
در آخر نماز یک بار به سمت راست توجه کرده سلام نماز را می گویند و 
یک بار به سمت چپ توجه کرده سلام می گویند. 


3- (27) در (ب) و (د): سلمان بجای ابو ذر آمده است. 


(بخدا قسم دست از کارهایتان بر نمی دارید تا سخن بگوید و عمل کند) 
(1). 


در اینجا در بین مردم اختلاف افتاد و در هم پیچیدند و اضطرابی ایجاد شد. 
عکس العمل زنان بنی هاشم در توطئه قتل امیر المومنین علیه السْلام 

زنان بنی هاشم بیرون آمدزد و فریاد زدند و گفتند؛ ای دشمنان خداء چه 
زود دشمنی با پیامبر و اهل بیش را ظاهر ساختید. دیر زمانی بود که چنین 
دیروز دختر او را کشتید. و امروز می خواهید برادرش و پسر عمویش و 
وصیش و پدر فرزندانش را بقتل برسانید؟ بخدای کعبه قسم, دروغ گفته 
اید, شما به قتل او دست نخواهید پافت. 

و طوری شد که مردم ترسیدند فتنه عظیمی بیا شود. 

روایت از کتاب سلیم: 

2 بحار: ج 43 ص 197 ح 29. 

3 بحار: جح 81 ص 256 ح 18. 

4 عوالم. جلد حضرت زهرا علیها السلام: ص 220 ح 1. 

روایت با سند به سلیم: 


ات ار تاش سین ین سید اصاس سل این طاحص در اش 
ناب 15 1. 


روایت از غیر سلیم: 
ٍِ- احتجاج طبرسی: ۳ 2 ص‌ 119 
ص‌‌ :5272 


1- (28) (ب) و (د): تا سخن بگوئيم و عمل کنیم. 


بخش دوّم تتمه متن کتاب سلیم 

اشاره 

در نوع (ج) از نسخه های کتاب- که کاملتر است- احادیثی آمده که در 
(الف) و (ب) و (د) وجود ندارد, بجز حدیث 58 که در نوع (ب) نیز هست. 


این 22 حدیث در اين فصل از شماره 49 تا 70 ذکر می گردد. برای اطلاع 
بیشتر به ص 181 مقدمه مراجعه شود. 


ص‌‌ :573 


ص‌‌ :274 


9 ناگفته هایی از جریان (انْ الرجل لیهجر): 


اشاره 


سخن پیامبر صلی اللّه علیه و آله در غیلب عمر, نوشتن کتف و شاهد 
را 0[ 
در نظر داشت. ات ای حدبت. 


ناگفته هایی از جریان (انْ الرجل لیهجر): 


اشاره 


سلیم بن قیس می گوید: از سلمان شنیدم که می گفت: بعد از آنکه آن 
فرد (عمز) آن شحن را کفت لا فیامیر صلی. الله غلبه و له خصینا یش 
و (کتف) را رها کرد از امیر الموّمنین علیه السلام شنیدم که فرمود: (آپا 
از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نپرسیم چه مطلبی می خواست در کتف 
بنویسد که اگر آن را می نوشت احدی گمراه نمی شد و دو نفر هم اختلاف 
نمی کردند)؟ 


سک سای لاه قشع ی آ اور غاب غور 


من سکوت کردم تا کسانی که در خانه بودند برخاستند و فقط امیر 
المومنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام باقی ماندند. من و دو 
رفیقم ابو ذر و مقداد هم خواستیم برخيزيم که علی علیه السلام به ما 


فر مود ۱ ۰ ۰ ۲ 


حضرت .می خواست آز بنافین صلی الم علیه و الم‌شتال کید و ما هم می 
شنیدیم. ولی خود پیامبر صلی اللّه علیه و اله ابتداء فرمود: (برادرم, 
نشنیدی دشمن خدا چه گفت؟! جبرئیل کمی قبل از این نزد من آمد و به 
من خبر داد که او سامری این ات است و رفیقش (ابو بکر) گوساله آن 
جبرئیل به من دستور داد 


ص‌‌ + 27 


1- (1) منظور همان سخن عمر است که وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
در ساعات آخر عمر کتف طلب کرد تا در آن چیزی بنویسد که مردم هرگز 
گمراه نشوند, عمر گفت: (پیامبر هذیان می گوبد) ! و بدین وسیله از 
نوشتن کتف مانع شد. منظور از (کتف) هم استخوان پهن شانه گاو یا شتر 
است که برای نوشتن از آن استفاده می کردند. ۲ 

2 (2) (ج) خ ل: او سامری این امت و رفیق گوساله آن است. 


بر ان شاهد بگیرم. برایم ورقه ای بیاورید). 


نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر آن 


وا خر ور اش ارت تس سا ام هو اه ار ان 
ات کف از دا ها مره ای 


همچنین فرمود: من شما را شاهد می گیرم که برادرم و وزیرم و وارثم و 
بعد از انان نه نفر از فرزندان حسین اند. 

راوی می گوید: از نام امامان جز دو نفر بنام (محمد) و (علی) بیادم نماند 
و در نام بقیه آئمه علیهم السلام به اشتباه افتادم (ط)؛ ولی توصیف حضرت 
مهدی و عدالت او و برنامه اش (2) را شنیدم و اینکه خداوند بدست او 


زمین را ,ٍ پر از عدل و داد می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده 
باشد. 


پزتاسم ای گنه اسر ای آ ام و ال اس کی ای خاش 


سین با کی ال اه ماه ترس سم ۲ نم وم 
سپس آن را به مسجد ببرم و عموم مردم را دعوت کنم و آن را برایشان 
بخوانم و آنان را بر آن شاهد بگیرم. ولی خداوند نخواست و آنچه اراده 
کرده بود مقدر نمود. 


تایید اين حدیث 


سلیم می گوید: در زمان حکومت عثمان با ابو ذر و مقداد ملاقات کردم, و 
انان 


ص‌‌ 576 


ان ای را اس ات ی ان اف اور اه 
مختلف همین کتاب نام امامان علیهم السْلام از قول ایشان تصریح شده 


ابید ات کهادن استحا بهتوان: تفه این سکن کفتهشدی تازطالمیی ام 
افامان علنهه السام را اند آنان راشانند. 
2- (4) (ج) خ ل: علم او. 


همین مطلب را برایم نقل کردند. 


سپس امیر المومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را در کوفه 
ملاقات کردم. آنان هم بطور سرّی همین مطلب را برایم نقل کردند و هیچ 
کم و زیادی نکردند. گویی با یک زبان سخن می گفتند. 


اين حدیث شباهت به اواخر حدیث 13 دارد. برای مدارک به آنجا مراجعه 
شود. 


ص‌‌ :277 


ای مان ی تفه ان از یووم ون سور ای مه ای ام ات ابیت 
السلام, علی علیه السْلام دورکننده نااهلان از حوض کوثر. 


مت پتاشیت این ادلی ی اب اه یفن تفر مه 


هلیم بن کمن آز خابر ین خید اللم اتضاری فقل هی کند که. کفتد روز 
پیامبر صلی الم عایه و اله فرو ما امد فرحالی که‌ تن دش عونت اق باره 


از درخت خر‌ها بود و.ما در مستخح آن.خصرت جخمه بودنم: حضرت ما را می 
زد و می فرمود: در مسجد نخوابید. 


اک یو ی اف ناسین سای ایا شام 


جابر می گوید: مابیرون رفتیم و علی علیه السْلام هم خواست با ما بیرون 
مهن ام ی ات ره 


برادرم, کجا خارج می شوی؟ برای تو در مسجد حلال است آنچه برای من 
حلال است. 


تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی, خداوند به موسی 
دستور داد تا مسجد پاک و پاکیزه ای بنا کند که در آن جز خود و دو پسرش 


علی علیه السّلام دورکننده نااهلان از حوض کوثر 


ار که ای سوت وی کی ۱ وحم 
شتران خود دور می کند. 


گویی مقام تو را کنار حوضم می بینم که همراهت عصایی از چوب عوسج 
(1) است. 


روایت از غیر سلیم: 
1 مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 ص 194. 


3. مستدرک حاکم: جح 3 ص 139. 


ص‌‌ :5279 


1- (1) (عوسج) درختچه ای خاردار است. منظور این است که با آن چوب 
نااهلان را دور می و 


1 تاش انیت مان آالم طلیم و آلم فر یتح اف کایتون آرن ع بت 


توا اس ای ات غای و الب ور فلت مد باس عاتوانم آ حضس 


سلیم بن قیس می گوید: از امير المومنین شنیدم که می فرمود: گوبا 
ی و 


(بدانید که مسجد من برای جنب و حاّض حلال نیست جز من و برادرم و 
دخترم و همسرانم و9 خدمتکارانم و خانواده ام , آپا شنیدید؟ آپا برایتان 
روشن کردم؟ پس گمراه نشوید), و این مطلب را با صدای بلند ندا می 
فرمود. 


روایت از غیر سلیم: 

1 مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 ص 194. 
2 سنن بیهقی: ج 7 ص 65. 

3 یرهم جلبیه: ج 3 ص 375: 

ص :579 


2 راهنمایی سلمان و ابو ذر و مقداد به امير المومنین علیه السلام در زمان عمر. غصب نامها و 
تا ای ات قلی لت م قوس انج کر و ی 


راهنمایی سلمان و ابو ذر و مقداد به امیر المومنین علیه السلام ذر ژمان عمر 


ابو ذر و مقداد نشسته بودم. مردی از اهل کوفه امد و برای درخواست 
ارشاد و هدایت نزد انان نشست. 


ماه آن کید رو اوه اب خداهند کسانیم آناقی ده علی بن 
ات ها دا ها ال ی ها ات 
دهیم آریا هو صلی له عله توالت یدیم که من فرنود (علی با فران و 
با حق است. به هر سو بگردد می گردد (1), او ال کسی است که به خدا 
فان اهر و اوّل کسی از امتم است که روز قیامت با من مصافحه می 
کند. او صدیق اکبر و (فاروق) جداکننده بین حق و باطل است. او وصی 
من و وزیرم و خلیفه ام در امتم است و طبق سئت من می < 


ققت ایا خ القان ای ات عابت تا یط نوک و ی 


آن مرد به آنان گفت: پس چرا مردم ابو بکر را (صدیق) و عمر را (فاروق) 
می نامند؟ 


سلمان و آبو ذر و مقداد به او ؟ گفتند (2): مردم پام غیر آنان را ؛ بر. انا 
گذارده اند همان طور که خلافت ی ار 


آلخه میم فد را به آنان شتیت می دهد در حالین که این نام 


ص :580 


1- (1) عبارت در کتاب فضائل چنین است: علی با حق و حق با اوست, می 
گردد هر سو که حق او را بگرداند. 

2 (2) از اینجا تا آخر حدیث در کتاب فضائل چنین است: مردم به حق علی 
علیه السّلام جاهلند. همان طور که آن دو نفر به خلیفه پیامبر صلی اللّه 
غلیه و ال جاهلند به.حق امیز الفقمتین علبه السلام. هم خاهلند. این دو.نام: 
اشنم آن .ده شنت و۵ آاسض کی آنان: انیت بخدا قسم علی علیه السلام 
ضویق آکیو هد ادن رای ازسته دا فسسد علن, خایم. النسام خلف 
پیامبر و امیر المومنین است. آنخضرت به ها و آن دو خنشور داد. و همحی 

بر او بعنوان امیر الموّمنین و فاروق نورانی و صدیق اکبر سلام کردیم. 


برای آنان نیست و اسم غیر آتان است. 

لیف ال لام‌خاهه با شیرضی اللهقاه و الم و امد نیون اسه: 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله ما را و آن دو را نیز به همراه ما دستور داد و بر 
علی علیه السّلام بعنوان امیر المومنین سلام کردیم. 

روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 230. 

2 فضائل شاذان: ص <145. 

3 نزهه الکرام: ص 57د. 

روایت از غیر سلیم: 

1.مناقب ابن شهراشوتب: ج 3 ص 62: 


ص‌‌ :591 


3 فلت ارتطالب حگ ومط آتیر آلمفمتن غیت القلام در عمل و یی طاواته دام امیز 
الحفحنی علنه الاام و دفاع ان سرت از خود 


قلف ان تن تست یر تفه و ای مر ال فص 


سلیم می گوید: از امیر المومنین علیه السّلام شنیدم که در روز جمل و 
روز صفْین می فرمود: 


(من نظر کردم و یکی از دو راه را در پیش روی خود دیدم: يا کفر به 
خداوند و انکار انچه خدای تعالی نازل کرده است., و يا جهاد در راه خدا و 


امر به معروف و نهی از منکر. من جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی 
از منکر را پر کفر به خداوند و انکار آنچه خدا| نازل کرده و گرفتاری به 
زنجیرها در آتنتن جهنم ترجیح دادم, (البته) آنگاه که پارانی پیدا کردم. 

فطاد یت ای آهیر شقن غقیم ای و اه ان سرت از جوه 


فرمود: من از زمانی که پيامبر صلی اللّه علیه و آله از دنیا رفته همچنان 
مظلوم بوده ام. اگر قبل از امروز (1) یارانی برای احیای کتاب و سّت می 
یافتم- همچنان که امروز يافته ام- می جنگیدم و نشستن برایم چایز نبود. 


روایت از غیر سلیم: 

1 کتاب صفین (نصر بن مزاحم): ص 474. 
تفسیر عیاشی: ج 2 ص 77 2 23. 
حلیه الاولیاء: ج 1 ص <85. 

تاریخ دمشق: ج 35 ص 900. 

فتوح ابن اعثم: ج 3 ص 264 و 284. 
الاخبار الطوال: ص 188. 

نظم درر السمطین: ص 118. 


. لزهه الابرار بروایت تاه آفیتی در نهر ان الاسفار. 


نا تا چا ما و لب 


00 
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1- (1) یعنی روز جمل پا صفین. 


خلت و کسرآفی, را اقل بیت علبهم اللام راه خدافند. اقل بیت علیچم افتنلام حناهدآن بر مرس 
اباتن از فران فز شان اقل چیت: عانیم البتااند. 


حذر از سه نفر در مورد دین 


سای بن فیس عی کیت از علن ین ای الب قلیه التلام شتیدم که من 
سوه سا سر یه ات ان یر ره 


مردی که قرآن را خوانده ۳ آنجا که آثار سرور را بر خود می بیند (1) 
یا وا سای ار 
داده است. در این حال شمشیر بر روی برادر مسلمان خود می کشد و 
تهمت شرک به او می زند. 


عرض کردم: يا رسول اللّه, کدامیک به مشرک بودن سزاوارترند؟ فرمود: 
آنکه تهمت شرک می زند. 

و دیگر, مردی که نقلها و گفته ها او را از راه صحیح منحرف کرده است. 
بطوری که هر گاه گفته ای تمام می شود نظیر آن را طولانی تر از آن می 
گوبد. چنین کسی اگر دجّال را دريابد پیرو او می شود. 


و دیگر, مردی که خداوند عز و جل به او قدرتی داده است., و او گمان 
کرده اطاعت او اطاعت خداوند و معصیت او معصیت خداوند است. ولی 
اطاعت از کسی که معصیت خدا می کند جایز نیست. 

عصمت., مناط اطاعت از پیامبر و ائمه علیهم السلام 


7 
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1- (1) (ج) خ ل: آثار سرور بر او ظاهر می شود. 


خود و پیامبرش قرین کرده و فرموده است: أَطیغُوا ال و أَطیعُوا الرْسُولَ 
۶ اولی اافر منکم (41 بخ (از,خدا اطاعت. کنید: ی 
تا اصات سا 


خداوند به این جهت دستور به اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله داده 
است که آن حضرت معصوم و پاک است و به معصیت خداوند دستور نمی 
دهد, و نیز دستور به اطاعت از صاحبان امر داده است زیرا| انان معصوم و 
پاک اند و به معصیت خداوند دستور نمی دهند. 

آسیاب ضلالت و گمراهی 


7 
باید آشیاب ضلالتی باشد. انگاه که آن آسیاب بر با شد آسیا می کند و آسیا 
کردن آن دندانه هایی خواهد داشت. و دندانه هایش تیزی ان است. و 


شکستن آن با خداوند است (2). 


راخ آقل بویت علییم القلام رآ خذایت 


نیکان عتر تم و پاکان خاندانم. بردبارترین مردم در کودکی و داناترین آنان 
در زر کی هستند. 


بدانید که خداوند بوسیله ما تنگی و زمان سخت را به فرج می رساند و به 
دست ما دروغ را تغییر می دهد (3). 


اک( 
شنیده آیم. اگر دنبال راه ما بيایید و طریقه ما و آثار ما را پیروی کنید با 
روشنگری های ما 


ص‌‌ :94 
[- (2) سوره تیریاع* : آیه 59 


2- (3) این عبارات همه ۱ کنایه است و 0 ام ابهام ب در 


3- (4) یعتی دروغ بوذن آن را روشن می کند و آن را به راست تغییر می 
دهد. 


فا ام ار توص 
اقتدا کنید ما را همراه کتاب خدا در پیش روی خود می بینید, و اگر با ما 
مخالفت کنید با این کار جز به خودتان ضرر نمی زنید. 

اهل بیت علیهم السلام شاهدان بر مردم 


خداوند اهل هر زمانی را مورد سوال قرار خواهد داد و شاهدان از ما بر 
انان را در هر زمانی دعوت خواهد کرد. هر کس راست بگوید ما به صدق 
او شهادت می دهیم؛ و هر کس دروعغ بگوید او را تکذیب می نمائیم. 

بناییر صلی ال علیه.و آله ترمافجه طذانت کنندم. و فرستاو بر اکن و 
برای اهل هر زمانی هدایت کننده و راهنما و امامی اشت: که آنان را 
هدایت می کند و راهنمایی می نماید و به کتاب پروردگارشان و سئت 
پیامبرشان ارشاد می نماید. هر هدایت کننده ای از دنیا برود یکی مثل خود 
را جانشین قرار می دهد. آنان با قرآن و قرآن با ایشان است. آنان از 
قرآن جدا نمی شوند و قرآن از آنان جدا نمی شود تا بر سر حوض کوثر 
اس صای اه و لها نون 

آیاتی از قرآن در شأن اهل بیت علیهم السّلام 


ما اهل بیتی هستیم کم پدرمان ابراهیم ی السْلام بر ایمان دعاأ کرده و 

فرموده است: فا ععل آنیده من.الاس یی امد ال یعتی: (قلیهایی از 

با 6 1۳ 

مقصود خداوند از این آیه فقط ما هستیم. 

و ما هستیم که خداوند قصد کرده است؛: با آئها الذین آمَوا اگقوا 5 
شحوها و درا رم و الوا الَر عم تا آخر سوره (2), (ای کسانی 

که ایمان آورده اید رکوع 
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1- (5) سوره ابراهیم: آیه 37. 


2 (6) سوره حج: آیه های 77 و 78. 


و سجده بجا بیاورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار خیر انجام دهید به 
آخیم ترش کر تیا انا ی رس ار این دار مس نز 
شما ۵ تفا بر هرد شاقه بشید بت ماه صلی الله علنه: و اله شا هد بر 
ما است و ما شاهدان خداوند بر خلقخش و حجّت های او در زمینش هستیم. 


مار هستیم که خداوند قصد کرده در کلامش: کذلک جعلناکم 2 وسَطاً 
آتکه و شهداء عَلی التّاس (ط) تا آخر آیه, (و آين چنین شما را افت ۳۳۳ 
قرار دادیم تا شاهدان بر مردم باشید). هر زمانی امامی از ما دارد که 
شاهد بر اهل زمان خود است. 


روایت با سند به سلیم: 

1[ خضال همق خآ 197 بات و خ و3 
2 علل الشرانع عاص و12 بات 102 1 
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1- (7) سوره بقره: آیه 143. 


و اعترافات سعد بن ات وقاص در باره امیر المومنین علیه السلام 


اشاره 
اتمام حچت سلیه بر سعد در متساله عزلت او (1) 


اتفامجکن لیم بر ند جر مسا عرلت اور فضایل اسر العخمتين. قایه 
السلام از لسان سعد, جنگ خیبر از لسان سعد, واقعه غدیر از لسان سعد, 
دلیل نادرست سعد در عزلت. 

اعترافات سعد بن ابی وقاص در باره امیر المقمنین علیه السلام 

اتمام حجت سلیم بر سعد در مساله عزلت او 

من از علی علیه السّلام شنیدم که می فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و 


آله شنیدم که فرمود: (از فتنه اخینس (2) بپرهيزید, از فتنه سعد بپرهيزید, 
که او به خواری حق و اهل ان دعوت می کند). 


سعد گفت: خدایا من به تو پناه می برم از اینکه علی را مبغوض بدارم يا او 
هرا و بدا روهی او ایکاعای خیم فا غلیسا من دی از اننیه 
با علی دشمنی کنم يا علی با من دشمن باشد !! 

فضائل امیر المومنین علیه السْلام از لسان سعد 

(سعد گفت:) علی خصالی داشته که برای احدی از مردم نبوده است: 


اس قفاب ور مرانت اشسیه کم سار سای ام خایه و له مین ۱ 


و آن حضرت در روز جنگ تبوک فرمود: (3) (تو نسبت به من همچون 


سا ی سوام و وه ور را و سا ات 
مسدود کنند جز در خانه 
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1- (1) منظور از عزلت او, کناره گیری اش از بیعت و اختیار خانه نشینی 
در خلافت امیر المومنین علیه السلام پس از عثمان است. 

2- (2) (اخینس) یعنی عقب مانده و دوری گزيننده. و صیفه مصغر دلالت 
نزبی ارزسی ارو منطو هفان سفد.ین ایی عفاضن انیت شیان که 
تصریح شده است. 

درد ار کاب فصا راصق دیص هه 


کل عمر بسیار کوشید تا حضرت به اندازه شکافی (1) بقدر دو چشمش 

به او اجازه دهد (که از منزلش به مسجد باز باشد) ولی پيامبر صلی اللّه 
یه و الم ها مره در همان جا بود که حمزه و عباس و جعفر گفتند: (در 
خانه های ما را مسدود کردی ولی در خانه علی را رها کردی)؟ 


حضرت فرمود: من آنها را مسد ود نکردم و در خانه او را من باز نکردم, 
بلکه خداوند انها را مسدود کرد و در خانه او را باز کرد. 


کف منامسم لس اه لصو ات مس هر تفر از اسان سا 
ایجاد کرد, علی علیه السلام عرض کرد: 


بین هر دو نفر از اصحابت برادری قراردادی و مرا رها کردی؟ پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: (تو برادر من و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم). 


جنگ خیبر از لسان سعد 


در روز خیبر هنگامی که ابو بکر و عمر از دشمن شکست خوردند پیامبر 
صلی لاه علنه واه ای کرد و فزجوه: چه شده است اقوامی را که با 
مشرکین برخورد می کنند و سپس فرار می کنند؟ فردا پرچم را به مردی 
خواهم سپرد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را 
دوست دارند. ترسو و فرارکننده نیست و برنمی گردد تا خداوند خیبر را 
بدست او فتح کند. 


وقتی صبح شد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله جمع شدیم و من روی خود 
را بخ از حضرت نشان دادم (2). 


حضرت فرمود: (برادرم کجاست, علی را برایم فراخوانید). علی علیه 
السلام را نزد اه آوردنت و توخه شندنم. که جسم درد دارد ودان شندت. آن 
دست او را گرفته اند (و او را در راه رفتن راهنمایی می کنند), و لباسی بر 
تنق. درد که‌غبار ارد بر رمی ان تشتنته جرا که مشغول. اسیا کردن براق 
خانواده اش بوده است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله دستور داد تا سرش را بر دامن آن حضرت 
گذارد و در دو چشمش آت دهان مبارک ریخت. سیس لشکری برای او 
ترتیب داد و برایش دعا کرد . آن حضرت باز نگشت مگر آنکه خداوند 
ترفن روص یی و یس او تارایتخا 


و آله آورد. حضرت صفیه را آزاد کرد و سیس او را به ازدواج خود در آورد 
و ازادی او را مهریه اش قرار داد (3). 
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1- (4) در کتاب فضائل: سوراخی. 

2- (5) این را سعد بن ابی وقاص می گوید, و منظورش این است که خود 
را نشان حضرت دادم تا شاید مرا بفرستد. 

3- (6) یعنی وقتی صفیه در جنگ اسیر شد کنیز حساب می شود و حضرت 
مالک او می شود. برای اینکه حضرت بعنوان زن ازاد با او ازدواج کرده 
باشد او را ازاد کرد و همین ازاد کردن را مهریه او حساب کرد. 


واقعه غدیر از لسان سعد 

ای برادر بنی هلال 0 بالاتر از این روز غدیر خم است. تفاس صاین 2۱۱ 
علیه و آله دست او را گرفت و دو بازوی او را بالا برد در حالی که من به او 
نگاه می کردم, و فرمود: (آیا من نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر 


نیستم)؟ کفتند: آری, فر مود: (هر کس من صاحب اختیار او بوده ام که 
صاحب اختیار اوست. خدابا هر کس او را دوست دارد دوست بدار و هر 


کشا آددشین اس سم سای اصران به‌خایاق اطا عقهی ‏ 12۱ 

دلیل نادرست سعد در عزلت 

با سعد رو به من کرد و گفت: من شک کردم و هیچ گاه خود 
به کشتن نمی دهم !! اگر علی بر من در فضیلتی که در آن حاضر نبودم 


9 انتعک مین کفان تفی کم که‌خطا کار با گاه کار ناسمه 
الجد اوبر خق است ۱۱1 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
1 اثبات الهداه: ج 2 ص 185 ح 902. 


روایت با سند به سلیم: 

یا وا اس 29 
ره مرا سار ی اس 
ص :589 


نایم هلالی وا طایخ بتی. هلال آرست: 

2 (8) در کتاب فضائل چنین اضافه دارد: و آزاد به غلام خبر دهد. 

9(9) متظور تقد از این سنخان توحيه کار علط خویش در کنارد کیزی از 
بیعت امیر الموّمنین علیه السُلام است. سعد که از چهره های شناخته شده 
نفاق است, برای حفظ آبروی ظاهری خود از یک سو می گوید: من فضائل 
علی علیه السّلام را انکار نمی کنم, و از سوی دیگر می گوید: من . 2 
تحیصن شون اششاه کار با کناهان تیشستم و من حون نفک کرده. ام خوو را 


به کشتن نمی دهم!!! و ما فراموش نمی کنیم که همین سعد در توطئه 
قتل پیامبر صلی الله علیه و آله در عقبه هنگام بازگشت از حجه الوداع 
شرکت داشته و در جمیع جنگهای زمان ابو بکر و عمر و عثمان بعنوان یکی 
از بزرگترین سرلشکرهای مسلمین قلمداد شده است. او تمام شکها و 
نفاقهایش را هنگام بیعت و خلافت و جنگهای امیر الموّمنین علیه السْلام 
بیاد آورده است و نخواسته خود را به کشتن بدهد !!۱؟ 


6 عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی علیه السّلام در جنگهای جمل و صقّین و نهروان, 
خبر سعد بن ابی وقاص در باره رئیس خوارج. 


عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی علیه السلام در جنگهای جمل و صفین و نهروان 
نمی سم رین ترا نصا هرن اه 


و زبیر نبود. و نیز همراه معاویه هیچ کس از مهاجرین و انصار نبود, و نیز 
همراه خوارج در روز نهروان احدی از مهاجرین و انصار نبود. 


خبر سعد بن ابی وقاص در باره رئیس خوارج 

تلتم م. کونهه ار شصد دی که مه ایا باد اهر فد غلی غلنه: اتیتلام 
فرمود: (کشته شد شیطان ناپیدا) (1). 

۵ فرصوته آز پیامتر .صلی. آلله غلیه و آله: تدم که می قرممت ( مار اد 
کنیزی از طایفه بنی سلیم و پدرش شیطانی است) ! 
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1- (1) عبارت عربی (قتل شیطان الوهده) است. که احتمالا به معنای 
(مرده باد شیطان ناپیدا) است. کلمه (وهده) بمعنی زمین پست و پا گودی 
در زمین است که ظاهرا کنایه از ناپیدا بودن شیطنت اوست چنان که در 
بیابات وه یت حالتی خاکم است. 


سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بیعت امیر المومنین علیه السُلام سلیم بن 
قیس می گوید: روژی نزد محمد ين مسلمه و سعد بن مالک و عبد الله بن 


2 نکردن ۱۳ هلاک 


شده باشیم. 


من گفتم: خدایا من از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: (پیامبر 
فا اه وا ی ی 
نی کت 


سلیم می گوید: آنان گریه کردند و گفتند: علی علیه السّلام راست و نیک 
گفته است. او هرگز به خدا و پیامبرش جز نسبت حق نداده است. ما 
تخاطر تلففان اسازی او فخوار کردن اه اسظفار مت کنید. 
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1- (1) این سه نفر همان کسانی هستند که بعد از عثمان از بیعت با امیر 


المومنین علیه السّلام و به جنگ رفتن همراه او کناره گرفتند. و سعد بن 


9 ان ند خاک ای امین اتحقعنجع خاین ا کلام جات نان بت آنی ان بر ورین رجرر ی 


اشاره 


کص ار ات ام ام ار اسان سس سرت اتاسسه 
دروغین حسن بصری در توجیه نفاقش, اعتراف حسن بصری به خلافت بلا 
فصل امیر المومنین علیه السّلام, حسن ظنْ حسن بصری نسبت به ابو بکر 
و عمر, روایات تقیّه برای توجیه نفاق حسن بصری, دولت ابلیس پس از 
ار فا ار هه تس مر ی اه 
السٌّلام پس از قتل عثمان, دفاع حسن بصری از ابو بکر و عمر, ابو بکر و 
ار ای کارا ای ار ات ایب ای سا 
ام مه ها سل اسر اس سم اه اس رانا 
ایو بکر, هزار باب علم امیر المومنین علیه السَلام, اعترافات حسن بصری 
راهم رس ار 
بصری. 


نی یف خاک باق اغیر ایض غلیه الشلام 


من ی ی ی آران ی کی اس ای ۱۱ 
را ی اس 


(اگر نبود که عده ای از امتم بگویند آنچه مسیحیان در باره عیسی بن مریم 
گفتند, در باره تو سخنی می گفتم که امتم در پی آثار قدمهایت در خاک 
باشتند و آن را ببوسند) (1). 
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ور بحاه 00ص 1 آز ایو هل کردم ات وکتی: امیر 
لا له ام ری پا رال و 
بازگشت آن حضرت به او فرمود: (اگر نبود که عده ای از امتم در باره تو 
بگویند آنچه مسیحیان به حضرت مسیح عیسی بن مریم گفتند, امروز در 
باره تو سخنی می گفتم که از کنار هیچ گروهی عبور نکنی مد آنکه.خاک 
زیر بای تو. و اضافه اب وضویت: را بردارتخ و به آن شفا طلب کنند: 


احتجاجات ابان بن ابی عیاش بر حسن بصری 
فخ یی امن ااشتم انم ا لت اهر این نی شیر 


ابان می گوید: در خانه ابو خلیفه (1), این حدیث را از سلیم بنقل از 
سلمان برای حسن بصری نقل کردم. حسن بصری گفت: (بخدا قسم در 
باره علی دو حدیتث شنیده ام که هرگز آنها را نقل نکرده ام). و سیس 
جریان سلام ملائکه بر امير المومنین علیه السلام (2) و حدیث روز احد (3) 
را نقل کرد. 


ابان می گوید: من بعد از نقل او, آن دو حدیث را در صحیفه سلیم یافتم که 
ز 
‌ 


کیر یل انده غرض کرنیا رتسول الم ها و ملانکه از ین کفتم فدا کار و 
مواسات علی با تو تعجب کردیم. حضرت فرمود: ص :593 


ام اس ای ات ی ات کور سا 
حجاج عده ای در بصره در خانه او مخفی شده بودند. به تترآغاز کتاب (ص 
6 مراجعه شود. 
2- (3)در بحار: ج 39 ص 95 از ابن عباس نقل می کند که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله در شب جنگ بدر از مردم داوطلب خواست که سراغ 
آب:. بر ود: امیر المومنین علیه السْلام داوطلب شد و بیرون رفت. نت 
شبی سرد همراه با وزش باد و تاریک بود. خضرت: خشی آت را پزداشت.ه 
بیرون ۳ وقتی به چاه رسید, سطلی پیدا نکرد. بناچار داخل چاه شد و 
پائین رفت و مشک را پر کرد و بیرون آضذ و بر آه افتاد. از مقابل او باد 
شدیدی آمد. آن حضرت نشست تا رد شد و برخاست. سپس باد دیگری 
وزید و حضرت نشست تا آن هم رد شد و برخاست. سپس باد دیگری وزید 
و ففتی ام نامر صلی ال عایصو له پزسد 
یا ابا الحسن, چه چیزی تو را به تأخیر انداخت؟ فرمود: با وزش بادی 
برخورد کردم و سپس وزش باد دیگری و سپس با وزش دیگری که لرزه ام 
گرفته بود. حضرت فرمود: ای علی, می دانی آن چه بود؟ عرض کرد: نه. 
فرمود: آن جبرئیل بود همراه هزار نفر از ملائکه, و او و آنها بر تو سلام 
کردند. سپس میکائیل همراه هزار ملائکه عبور کرد و او و انها بر تو سلام 
کردند. سپس اسرافیل همراه هزار ملائکه عبور کردند, و او و انها بر تو 
سلام کردند. 


3 (4) در بحار: ج 20 ص 85 نقل می کند که در روز جنگ احد پیامبر صلی 
الله غلیضو اله اشاری کرد به کروهی ازدشمن که از طرفت کوه احد پاتین 
می آمدند. امیر الممنین علیه السّلام به آنها حمله کرد و آنان را فراری 
داد. سپس به گروه دیگری اشاره فرمود و امیر المومنین علیه السّلام بر 

آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. ۱ 66 

باز بر آنها جمله کرد و آنان رافراریدان. 


امیر المقمنین علیه السلام نقل می کرد و از خود حضرت شنیده بود. 


ابان می گوید: وقتی این دو حدیبت را در بین خود نقل کردیم من و او تنها 
شدیم و مردم متفرق شدند جز من و ابو خليفه, و من آن شب را نزد او 
ماندم. 


احادیث دروغین حسن بصری در توجیه نفاقش 


(ابان می گوید:) حسن بصری آنشنفت کیت اگر نبود روایتی که مردم از 
تباشیر .ضلی الله غابه و آله نقل هی کننده-عتین کمان ذاشتم که .همه مردم 
از زمانی که پیامیر صلی اللّه علیه و آله از دنب رفتم هلاک ستم: انج مکر. 
علی و شیعیانش. 


گفتم: که 


گفتم: ای ابو سعید, آن روایت چیست؟ گفت: سخن حذیفه که (قومی 
نجات پیدا می کنند و تابعین آنها هلاک می شوند) ! پرسیدند: ای حذیفه, این 


دیگر چطور می شود؟ 


ی ایکا ای ها ی ند ۱ 
سوایق خود نجات مي یابند و تابعینشان بخاطر بدعتهای آنان هلاک می 
شوند) (2). 


و دیگری کلام پیامبر صلی اه علیه و آله به عمر- هنگامی که برای قتل 
عمر, تو چه می دانی؟ شاید خداوند نظری به گروه وی و 
ملائکه اش را شاهد گرفته که من آنان را آمرزیدم: پس هر چه می خواهند 
عمل کنند) (4). 


وی وت خاش نک اه سا کمن مرهای انس اه ون 
وا که باعت هض ی تا ان ی 1 با رصن ال ار که 
باعث و علت؛ مقصودتان چیست؟ فرمود: 
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1- (5) (آبو سعید) کنیه حسن بصری است. و اینکه می گوید: (حتّی ابو بکر 
و عمر) یعنی با ان حدیث می پنداری که ابو بکر و عمر هلاک نشده اند؟ ! 
2 (6) یاداور می شود که این حدیث از جعلیاتی است که حسن بصری 
برای توجیه نفاقش ذکر می کند. 

3- (7) (ب): به خاندانی نظر فر موده. 

4 (8) داستان حاطب بن آبی بلتعه در حدیث 15 پاورقی 8 بنقل از بحار: 
ج 21 ص 94 و 121 گذشت. 


تا ملاعات کی ور حالی که اد رات ی 
ی و ای یا هر ای و 
اتش می شود). من هم در باره ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر 
۱ ی ۳ 1 


اعتراف حسن بصری به خلافت بلا فصل امیر المومنین علیه السلام 
۳ آبا ار ۳ 7 
عثمان و طلحه و زبیر حساب می کنی؟ 


حسن بصری گفت: ای احمق (2), مبادا بگوئی: (اگر برای ِ 4( 


بخدا قسم خلافت برای علی است و برای آنان نیست. چگونه فة فقط برای او 
ار سا موی رت ما اه 2 
آله بر ایم ثقل کرده آند. 


پر سیدم . نّ چهار خصلت کدام اند؟ 


گفت: سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و منصوب نمودن او در روز غدیر 
خم. 


و کلام آن حضرت در جنگ تبوک که: (تو نسبت به من همچون هارون 
نسبت به موسی هستی بجز پیامبری), اگر غیر از پیامبری چیز دیگری هم 
بود خضرت آن. را استتا خن کرد و یقینا می دانیم که خلافت غیر از نبقت 


است. 


و پيامبر صلی اللّه علیه و آله در آخرین خطابه ای که برای مردم ایراد کرد 

و بعد از آن داخل خانه اش شد و دیگر بیرون نیامد تا خداوند او را بنزد خود 

فرا خواند, فرمود: (ای مردم, من در میان شما دو چیز باقی گذاردم که تا 
نه آن ده‌تمشک کرده اید هر کز کمزاه تمی شوید. 


کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند لطیف و خبیر با من عهد کرده که این دو از 
یک دیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر نزد من آیند مانند اين دو- و 
حضرت در این حال دو انگشت سیابه خود را کنار یک دیگر قرار دادند- نه 
مانند این دو- و حضرت در این حال انگشت سیابه خود را کنار انگشت 
ار ادا کش کی ار سود هو 
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1- (9) (ب) و (د): گفتم: ای ابو سعید, با همین سه روایت در باره ابو بکر 
و عمر و عثمان امیدوار هستی؟ گفت : اری. 
2 (10) (ب): ای برادرم. 


دیگری است. به این دو تمشک کنید تا گمراه و روگردان نشوید. از آنان 
تقدم و.تی نجویید. که. هلاک فی شوید..ع به آنان جیزی تیاهوزید. که انان 
از شما داناترند (1). 


سا اراس ی اه و له امک سک بر زد 
هفت نفر بودند (2)- دستور داد تا به علیه السلام بعنوان (امیر 
المومنین) سلام کنند. 


حسن ظنْ حسن بصری نسبت به ابو بکر و عمر 


حسن بصری ادامه داد: ای برادر عبد القیس (3) بجان خودم قسم, اگر 
بای ها جایز باشن کهبدای.عتمان و .طاخه. ه هر استعفار کنیع در حالی 


که بدعتها و کارهای خلاف آنان به حدی رسیده که برای ما ظاهر شده 


اما طلحه و زبیر, که من شاهد بودم آنان به خواست خود و بدون اجبار با 
علی بیعت کردند. سپس بیعت خود را شکستند و خونهایی را که خدا حرام 
کرده بود بخاطر رغبت در دنیا و حرص بر ریاست و حکومت ریختند. هیچ 
گناهی بعد از شرک به خداوند, بالاتر از ریختن خونهایی که خداوند حرام 
کرده نیست. 


و اما عنمان. او سفیهان را مقرب کرد و متقیان را دور کرد, و رانده شده 
سامیر. ضلف, الا علیه و آله.ز۱ 
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1- (11) از جمله (ای مردم ..) تا اینجا عبارت در (ب) چنین است: ای 
مردم, من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم : کتاب خدا و عترتم 
در اهل بیتم. و آن دو ریسمانهای کشیده شده بین آسمان و زمین هستند. 

نه آن ده تمشی جونید تا کفراه نشوید, خرا که آن دو از یک دیکر خدا تفی 
شوند تا بر سر حوض کوثر مانند این دو نزد من وارد شوند- که حضرت در 
این حال دو انگشت سبابه و وسط خود را تقیی: دبک خسبانندته ای آن ده 
ین کرد که هلای .مین نت از آیان عقی اند که اد دیارج می 
شوید. 


2- (12) (ب): دو نفر از نه نفر بودند. یعنی در بین هفت نفر یا نه بودند که 
برای این برنامه امده بودند. 

دا کات ایا ان اس کی ارس اف ی ده 
القیس بوده است. به ص 30 و 126 این کتاب مراجعه شود. 

4- (14 نکته ای که حسن بصری از ان تغافل کرده این است که اولا پایه 
گذار همه فتنه ها و آماده کننده همه زمینه ها برای عثمان و طلحه و زبیر, 
ان دو نفر یعنی ابو بکر و عمر هستند, و ثانیا بدعتها و خلافهای ابو بکر و 
عمر بسی بزرگتر از عثمان و دیگران است. 


پناه داد ۳۱ و اولیاء خداوند: ابو ذر و عده ای از صالحین را تبعید کرد, و 
مال را روت بین ثروتمندان قرار داد و بغیر انچه خداوند نازل کرده حکم 
کرد و بدعتها و کارهای خلاف او بیشتر و بالاتر از ان است که شمرده شود. 
بزرگترین آنها سوزاندن کتاب خدا بود (2) و فجیع ترین آنها چهار رکعت 
یا ی ای سم ان نت ۲ باس ای اه ره اه 
(3). 


روایات تقیه برای توجیه نفاق حسن بصری 


انانمی کمیهه کف اصلی ال رحفت فرسادی و بر شمان وال 
بودنت به فضیلت او چه می شود؟ 


گفت: من این کار را می کنم تا اولیاء و دوستان طاغی (4) و تجاو کار و 
او یعنی حجاج و قبل از او ابن زیاد و پدرش زیاد بشنوند. 
فحر. تعی: دانی آنان. قزر کین خا به فضن. مان فص علی واه هی 
علیهم السلام متهم بدانند تبعید می کنند و او را قطعه قطعه می نمایند و 
او را می کشند؟ 


ار ی ام و ال فرموده است: (مومن حق ندارد خود را ذلیل 
کند). پرسیدم: ذلیل کردن خود چگونه می شود (5؟ گفت: خود را در 
معرض بلائی قرار دهد که طاقت آن را ندارد و نمی تواند در مقابل آن 
استقامت کند. 


از ی قابه نان دم کمعر رف فبل عما نی از بیامیر صلی الب این 
و آله تقل. می کرد: (تقیه از دین خداستت:.و هر کس تفیه.نکند دین ندارد:. 
بخدا قسم اگر تقیه نبود در دولت ابلیس خداوند عبادت نمی شد) !! مردی 
پرسید: دولت ابلیس چیست؟ فرمود: (هر گاه امور مردم 
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2 (16) در باره سوزاندن قرآنها توسط عثمان به حدیث 11 پاورقی 306 


3- (17) منظور این است که نماز مسافر باید قصر یعنی دو رکعتی خوانده 
شود ولی عثمان عمدا آن را چهار رکعت خواند. در الغدیر: ج 8 ص 101 
نقل کرده: در سال 29 هجری عثمان به سفر حج امد و در منی خیمه ای بر 
پا کرد و نماز را در عرفه و در منی تمام خواند. وقتی امیز القومنین علبه 
السلام به او اعتراض کرد پاسخ داد؛ این نظری است که از خود داده ام ۱ 
به بحار: ج 8 قدیم ص 312 مراجعه شود. 

4 (18) (ب): آزادشده گان. 

5- (19) (ب): گفته شد: ۱ چگونه خود را ذلیل می کند؟ 


را امام ضلالت بدست بگیرد آن دولت ابلیس بر آدم است, و هر گاه امام 
هدایت آن.را در اختبار بکیرد آن دولت آدم بر انلسن است) (11. 


ات انیس اه سای تن اااب‌له اد 


حسن بصری ادامه داد: سیس امیر المومنین علیه السلام آهسننه به عمار و 
محمد بن ابی بکر فرمود و من هم می شنیدم: (از زمانی که پیامبرتان 
رحلت نموده بخاطر ترک من و پیروی تان از غیر من دولت ابلیس بوده 


اید) ! 


کیفیت بیعت مردم با امیر المومنین ن علیه السْلام پس از قتل عثمان 


بعد از آن امیر المومنین علیه السْلام سه روز از مردم پنهان شد. مردم او 
را طلب کردند و در خانه ای چوبی در طایفه بنی نجّار نزد او آمدند و 
وگ ما سه روز در این امر مشورت کردیم و احدی ازرمردم را سزاوارتر 
از کونتخلافت نيافتیم. تو زا بخاظر افّت محمد ضلی الله علیه و آله فسم 

می دهیم که مبادا ضایع شوند و امور آنان راغیر تو بدست بگیرد. 


مردم با آن حضرت بیعت کردند و اوّل کسانی که با او بیعت کردند طلحه و 
زبیر بودند. آن دو بعد از آن به بصره آمدند با اين گمان که به اجبار بیعت 
کرده آنو.ولن در وع فن. گفتتد. 


فرخنی از .منطقه (ممده) رما تردن حضرت: امد و دن این حال: مخفت. بن: ابت 
بکر کنار حضرت بود و من هم می شنیدم. حضرت به او فرمود: ای برادر 
مهر ه؛ آپا آضذه ای بیعت کنی؟ عرض کرد: از فرمود: آیا بر نتتز این 
ی کص کاس ایا اه ماه رسای ۱ ۱۰ 
رفت که خلافت حق من بود. پسر ابو قحافه به ظلم و تجاوز بر این حق ما 
چنگ اتداخت و بعد از او عمر اين کار را کرد؟ آن مرد عرض کرد: آری. و 
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1- (20) (ب) و (د): هر گاه امام هدایت امور را بدست بگیرد دولت حق بر 
ابلیس است., و هر گاه امام ضلالت بدست بگیرد دولت ابلیس است. 


2 (21) (مهره) منطقه خشکی در جزیره العرب بین حضرموت و عمّان 


است. 


عقیده با اختیار و بدون اجبار با آن حضرت بیعت کرد. 


ابان مق وید به حسن بصری گفتم: آپا همه مردم بر این اعتقاد بیعت 
کردند؟ گفت: 


نه, با کسانی که از آنان در امان بود و به آتان اطمینان داشت بر این 
اساس بیعت کرد. 


دفاع حسن بصری از ابو بکر و عمر 


ای برادر عبد القیس (1), اگر برای ما جایز باشد که برای عثمان استغفار 
کنیم با آن گناهان کبیره و کارهای قبیح که مرتکب شده است. در این 
صورت برای ما جایز خواهد بود برای ابو بکر و عمر هم استغفار کنیم, چرا 
که آنان از ریختن خونها خود را آسوده نگهداشتند و در حکومت ِ عفاف 
نشان دادند و خودداری کردند و رفتار نیک داشتند !! آنان ظلم و خلط (2) 
کردن های عثمان را مرتکب نشدند, و کار طلحه و زبیر را نیز انجام ندادند 
که بیعت را شعستند و خونها را بقصد دنیا و حکومت ریختند. در حالی که از 
پیامبر صلی الله علیه و اله شنیده بودند که از انچه مرتکب شدند و به 
اتجام رساندند تهی می کرد. آنان امز خدا و رسولش را بعد از اتمام -حجخت 
و شاهد ترک کردند چرا که امر خدا و رسول را سبک می شمردند. 


ای نرادن طنز لسن کر بکتی ان کر و عم هم از سنمیز صلی اه 
علیه و آله شنیده بودند آنچه در باره علی علیه السْلام فرموده بود)؛ این 
مطالب را عثمان و طلحه و زبیر هم شنیده بودند ولی آنان مرتکب آن جنگ 
و خونریزی ها شد ند در حالی که این دو از ارتکاب آن خود را کنار نگه 
داشتند (3) !! 
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1- (22) چنان که قبلا هم ذکر شد این خطاب حسن بصری به ابان بن ابی 
عیاش است که از طایفه بنی عبد القیس بوده است. 

2- (23) در (ب) بجای تخلیط است. 

3- (24) نفاق و تجاهل حسن بصری در چنین مواردی باطن او را بخوبی 
نشان می دهد. اما اینکه ابو بکر و عمر خود را از خونریزی ها کنار نگه 
داشتند, باید گفت مگر شهادت حضرت فاطمه زهرا و فرزندش حضرت 


مین مها الب موز فان یت ان بات سر لینهعه دما 
که در زمان آن دو در جنگها ریخته شد به حساب آنان نیست؟ و ایا آنا 

پایه گذار فتنه هایی نیستند که دامنه اش به حکومت 0 
طلحه و زبیر و عايشه و معاویه و یزید و بعد از انها منجر شد؟ و ایا همه 
خونهایی که تا روز قیامت بنا حق ریخته می شود به حساب آنان نیست؟ 
ائمه علیهم السلام چنین فرموده اند اگر چه حسن بصری ها خود را به 

تجاهل می زنند. و اما اينکه در حکومت خود عفاف نشان 
خوش داشتند: در اين باره باید گفت عفاف و رفتار خوش را چگونه معنی 
کنیم. البته منافقی چون حسن بصری نفاق ابو بکر و عمر در شکل حکومت 
و زندگیشان را خواهد پسندید, ولی شیعه و تاریخ شیعه بیدارتر و هوشیارتر 
از ان است که فریب ظاهر نفاق را بخورد و از جنایات چشم بپوشد. 


ای برادر عبد القیس. اگر بگوئی ابو بکر و عمر اوّل کسانی هستند که این 
راه را باز کردند و پایه گذاری نمودند و با چنگ انداختن به آنچه که یقینا می 
دانستند در آن حفی ندارند و خداوند آن را برای غیر ایشان قرار داده (1)؛ 
فتنه و بلا را بر امت وارد کردند. و اينکه آن دو بعنوان (امیر المومنین) بر 
علی علیه السّلام سلام کردند, و هنحاهی, که:.حضظرت: آن» دو. .وا به سلام 
کزدن بر او اضر کرد کفنند: آیا ای آ سا مس ی است ‏ ی 


ای. 


قلحافی که ابو ذر حدیت سلام کردن آن دو بعنوان (امیر المومنین) همراه 
خود و مقداد و سلمان را نقل می کرد, بمن گفت: از شاه ضلی له عایه 
و آله شنیدیم که می فرمود: (هیج اهتی امور خود را بدست کسی نمی 


سپارتة در حالی که عالم کر از اه در قیان آنان,باشد مگر آنکه کازشان رو 
به سقوط می رود تا به آنچه ترک کرده اند بازگردند). 


اش اش فسن انستات باس ای قالی اه و الب ی اه لا قاس امن ات ااشاای 
ا برآذر نید الفیس, ابو بکز و عم و عقمان وطلحه ونزسن خ همه اسحاب 
فیاهتر‌صلی الله لیم و ال کی بدا شتنه .و در اينبارن اعتاا فن پیت آنان 


نبود. کف غلی بو ای طالب:علية. السلام اولین آنان در اسلام و یستریر 
آنان از نظر علم و بالاترین آنان دز حون برای جهاد در راه خدا و مبارزه 


با اقنان سای یدای خقط سار لین الله عایفه آله بو 
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ناهد علی له لام را مت به طلافت ار ان وی 


سزاوارتر می دانسته است. 


هیچ مسأله مهمی و ناراحتی و مبارزه با شجاعی و فتح قلعه ای برای 
تیامین خلت الله علیه. و الیش فامد .و آنکه علی: علبه التلاه دابا طر 


(همچنین اصحاب شکی نداشتند در اینکه) علی علیه السلام عالمترین آنان 
به ایا مرت اس اس مرو سصای اه مر الم ار 
فد محنهتر آنست.ه اکه ام عضت اسر قلی الله غلیهتو اله است. 


و اینکه او در هر روز و شبی با پیامبر صلی اللّه علیه و آله ورود و خلوتی 
داشت که هر گاه سوال می کرد حضرت جواب عطا می فرمود و هر گاه 
سنکت هی کرت رت تا عستن ی کفت ‏ 11 

رم تک خداشیی کی ی له الا یعون امس صلی له لت و اد 
در علم و فقه به احدی نیاز پیدا نکرد. 

همه آنان به او احتیاج داشتند, ولی او به احدی احتیاح نداشت. او سوابق و 
مناقب و مطالبی از قران که خدا در باره او نازل کرده بود داشت که برای 


احدی از انان نبود. و از همه انان در بخشش دست و سخاوت نفس و 
شجاعت در جنگ (2) بالاتر بود. 


باشد همچنان که در زهد در دنیا و اجتهادش چنین بود (3). 


از جمله آنچه خداوند او را مخصوص آن کرده اینکه اوائل زندگی خود را 
برای مردم مطرح کرد و معلوم شد احدی از مردم در هیچ خیری بر او 


سبقت نگرفته, و پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز احدی را : بر او امیر قرار 
نداده و هرگز احدی در نماز بر او مقذم نشده است (4). 


جریان نماز ابو بکر 


آنات مت کیت که آی آو صفتر ۲ تامر‌صی الاه کلم ه الم ند آنه 
بکر دستور نداد تا برای مردم نماز جماعت بخواند؟ 
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1- (26) (ب) و هر گاه سکوت می کرد بر آن حضرت املا می فرمود. 


2 (27)- (ب): شجاعت قلب. 

3- (28) (ب): .... همتایی در دنیا و نه در جهاد و نه در پرهیزکاری و نه 
قوت در امر خداوند نداشت. از جمله آنچه خداوند او را به آن اختصاص 
داده اينکه در فضیلت بر مقمنان اوّل هفران پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فضیلت داشت. (بعنی: در بین مسلمانان اولیه بر دیگران ترجیح داشت., و 
نسبتش به آنان همچون پیامبر صلی اللّه علیه و آله بود. 

4 (29) (ب): هرگز امیری را بر او فرمانده قرار نداده و امام جماعتی را 
در نماز امام بر او قرار ندادن اسست. 


گفت: ای ابان: کما رفته ای؟۱ ۶ علی علیه الشلام همراه مردمی تیوه که 

بع آبو بکر دستور داد تا برایشان نماز بخواند ۱ آن حضرت با پیامبر صلی 
ال ایو ال سوه رات ام ف رو آن. خضرت: به. غلی علیهة 
السّلام وصیت می نمود و علی علیه السْلام هم نمازهایش را همراه 
حضرت می خواند. 


رای هه نوباص اه دم 
اله بیرون امد و ابو بکر را عقب زده (2) و خود برای مردم نماز خواند (3). 
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1 (30) البته اين بعنوان فرض است, یعنی اگر فرض کنیم پیامبر صلی 
الله علیه و اله چنین دستور داده باشد. و در واقع این نظر حسن بصری 
است. 

2 (31) (ب): وا تس اس صای ام اشوین ون انس کر 
را از محراب کنار زد و .. 

3- (32) در اینجا ۳9 است جریان کامل نماز ابو بکر را نقل کنیم. در 
بحار: جح 28 ص 110 وج 8 قدپم ص 25 از حذیفه بن یمان در نقل وقایع 
روزهای اخر عمر پیامبر صلی الله علیه و اله چنین نقل می کند: بلال موذن 
پیاهنز صلی الله» علبه و اله بفد و ذن وفت هر نمان ادان من کفت: اکر آن 
حضرت قدرت بیرون رفتن داشت او را کمک می کردند و بیرون می آمد و 
برای مردم نماز می خواند. و اگر نمی توانست به علی بن ابی طالب علیه 
الشلام دستور می داد و آن حضرت برای مردم نماز می خواند. در آن 
بیماری علی بن ابی طالب علیه السّلام و فضل بن عباس دائما کنار حضرت 
بودند. آن شبی که افراد تحت فرمان اسامه وارد مدینه شدند. هنگام صبح 
بلال اذان گفت و طبق عادت آمد تا به آن حضرت اعلان نماز را خبر دهد. 
ولی دید بیماری حضرت شدت بافته و از ورود او جلوگیری شد. از سوی 
دیگر عايشه, به صهیب دستور داد تا سراغ پدرش ابو بکر برود و او را آگاه 
کند که بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله شدت یافته و نمی تواند به 
مسجد برود, و علی بن ابی طالب هم مشغول امور ان حضرت و مشاهده 
اوست و نمی تواند برای نماز جماعت حاضر شود. تو به مسجد برو و برای 
مردم نماز بخوان چرا که این حالی است که براٍ پت گوارا خواهد بود و بعد 
از اين هم دلیلی برای تو خواهد بود). حذیفه می گوید: مردم در مسجد 
منتظر پیامبر یا علی علیهما السّلام بودند که طبق عادت روزانه ایام بیماری 
حضرت برایشان نماز بخوانند. در همین گیر و دار بودند که ابو بکر وارد 


مسجد شد و گفت: (بیماری پیامبر شدت یافته و به من دستور داده برای 
مردم نماز جماعت بخوانم) ! یکی از اصحاب گفت: چگونه تو چنین حقّی 
دار در حالت کم ان لش اشامت هی دا قسم هر کر کسی زا سین 
شناسم که سراغ تو فرستاده باشد و نه به تو دستور نماز داده باشد. ۰ سیس 
بلال مردم را مورد خطاب قرار داد و گفت: (همچنان بمانید- خدا شما را 
رکفت نها من آن پیامیر در این باره آمازه تگیره اپسس سرت ام 
مها سا مرت منم سا صلی لا ان واه صدای در را 
شنید و فرمود: این در زدن شدید چیست؟ ببینید چه خبر است؟ ! فضل بن 
عناش سر ون او و درب را باز کرد و با بلال مواجه شد. پرسید: بر 
خبری داری؟ پلال گفت: ابو بکر وارد مسجد شده و جلو رفته و در جای 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله ایستاده و چنین گمان می کند که آن حضرت به 
او این دستور را داده است. فضل گفت: مگر ابو بکر در لشکر اسامه 
نیست؟ ! بخدا قسم این همان شر عظیمی است که دیشب وارد مدینه 
شدم‌است سار صلی الا اس الم این خر رها اه اس سح 
وا سر وال را هر های دب ها وت : بلال, 
جانم بدست اوست برای اسلام بلا و فتنه عظیمی نازل شده است). ۰ سپس 
بیرون آمد در حالی که سر مبارک را بسته بود و بین علی علیه السلام و 
فضل بن عباس قرار گرفته بود و پاهای مبارکش به زمین کشیده می شد و 
به به این صورت وارد مسجد شد. در همین حال ابو بکر در محراب حضرت 
ایستاده بود, و عمر و ابو عبیده و سالم و صهیب و افرادی که شبانه وارد 
مدینه شده بودند اطراف ابو بکر را گرفته بودند, و اکثر مردم از خواندن 
نماز خودداری کردم بودند تا ببینند 0 آوزد. وفتی. .مردام 
دیدند پیامبر صلی اللّه علیه و آله وارد مسجد شد و آن طور حالت, سختی 
از بیماری دارد, این مطلب را بسیار بزرگ شمردند. پاش صلی الله,عاند 
و آله جلو رفت و ابو بکر را از پشت سر کشید و او را از محراب دور کرد. 
انق بکر.ی افرادق که بار او تودته,ذشت سین سامیرءصلی. آلاه علیة و الد 
متواری شدند. مردم آمدند و پشت سر آن حضرت به نماز_ ایستادند در 
حالی که حضرت نشسته بود و بلال برای مردم تکبیر می گفت تا نماز 
حضرت پایان یافت. بعد حضرت نگاهی کرد و ابو بکر را ندید. لذا فرمود: 
ا سوو ۱ اس اف مها ی ی ۱ را 
فرستادم و زیردست اسامه قرار دادم و به آنان دستور دادم به سمتی که 
فرستاده شده اند بروند. ولی آنان مخالفت کردند و برای ایجاد فتنه به 
مدینه بر کشتند ؟ :ندانید که‌خداوند آنان را در فتته انداخته استت: 


فا بات: غلی احین الضقحفی عایی | لاد 


اه ۳ با 
باز کرد که هر بابی هزار باب را باز می کند (1). 


ات آمانیم یی سر بارس کات ای اش اد فان 
اعترافات حسن بصری در باره جنگهای امیر المومنین علیه السلام (2) 


حسن بصری ادامه داد: : سپس مرحله دوم ژد کت اش را شروع کرد که بر 
فالم یر کرد زار تا وفتی که باوانی بیدا کرد ور سر تاونل فراره ید 
همان طور که بر سر تنزیل 
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1- (33) (ب): از هر بابی هزار باب باز می شود. 

2 (34) با توجه به اینکه حسن بصری از مخالفین امیر المومنین علیه 
السّلام در جنگهای جمل و صفین و نهروان بود و به حضرت اعتراض می 
کرد که چرا خونهای مسلمین را به زمین می ریزد !! 

3- (35) منظور ظلم ابو بکر و عمر و عثمان است. 


آن جنگید (1). او امر به معروف و نهی از منکر انجام داد و در راه خدا 
جهاد کرد تا شهید شد. و با حالتی پاکیزه و پاک و سعادتمند و شهید و مطهر 
خدا را ملاقات کرد, و با آنان که خدا و رسولش به او دستور جنگیدن با آنها 
را داده بودند یعنی ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیده بود. 


خلط نفاق با تقیه در نظر حسن بصری 


ابان می گوید: حسن بصری این سخن را در اوائل عمرش در اول حکومت 
حجاج در حالی که در خانه ابو خلیفه متواری بود می گفت, 8 و کن آن وف 


از نتتیعة نه-خساتب: هن اههد 


وقتی بزرگ شد و مشهور گشت و از او شنیدم که در باره امیر الموّمنین 
علیه السلام سخنان ناروا می گوید. با او خلوت کردم و آنچه (در اوائل 
عمرش) از او شنیده بودم برایش یادآور شدم. در جواب گفت: این مطالب 
را نسبت به من کتمان کن. من این سخنان را می گویم تا خونم را حفظ 
کنم, و اگر چنین نکنم چوب بر سرم بلند می کنند. 


روایت از غیر سلیم: 

1 بحار: ج 40 ص 81. 

2 اللوامع النورانیه: ص 373. 

3 اللوامع النورانیه: ص 376. 

4 مناقب ابن شهرآشوب: ج 1 ص 264. 
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1- (36) عبارت در (ب) و (د) چنین است: سپس فضیلت دیگری بر مردم 
اتخاذ کرد. نخواست به ظلم کمک کرده باشد و لذا دست نگه داشت و خانه 


نشینی اختیار کرد تا آنکه یارانی پیدا کرد و بر تأویل قرآن جنگید همان طور 
سار ای اه هه ای بر سید 


9 دعای امیر المومنین علیه السلام در چنگهای جمل و صفین و نهروان. 


دعای امیر المومنین علیه السّلام در جنگهای جمل و صقین و نهروان سلیم 
بن قیس می گوید: هر گاه امیر المقّمنین علیه السْلام در جنگهای جمل و 
صقین و نهروان با دشمن روبرو می شد سوار بر قاطر شهباء- که همان 
و 9۱ ۱39 


1 تما ای نا وه ِِ بالعو و نت خیر اآفانجس ار را 
9 
متوجّه شده و قدمها بسوی تو رهسپار شده است. پروردگارا بين ما و 
قوممان به حق فتح کن که تو بهترین فتح کنندگان هستی). 


ی را بالا برده بود و اصحاب آن حضرت 


روایت از غیر سلیم: 

کتاس مین قضر بو مز ام ضن 230 و 477 

2 کتاب فتوح ابن اعثم: ج 3 ص 304. 

3. کتاب صفّین جلودی, بروایت سید بن طاوس در مهچ الدعوات: ص 96. 
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0 بالاترنن قضیلها ام االشگفتین غاب الرقاام از فران بالتریم فضرلته اس المقیشی غلید القلام 
از تیا مود صلین له یه و آلد بیماری اشیر المکمتیی علنه الم فر سفر وهای سامت خی ال 
یف ی آلمد انشکی ام ابد, کر دعس مد فعای پیات ی الم غات ج ال 


بالاترین فضیلت امیر الموّمنین علیه السّلام از قرآن 


لیخ نی کویدد فردی خدهت آضیر آلمومتین علیه السلام اند و در حالی. که 
من هم می شنیدم عرض کرد: يا امیر المومنین علیه السلام, بالاترین 
منقبت خود را به من خبر بده. فرمود: آنخه خداوند در ناشن در بانه من 
نازل کرده است. عرض کرد: خداوند در باره تو چه نازل کرده است؟ 


فرمود: کلام خداوند: أ قمَن کان علی بیثٍ من رب و یله شاهذ وا منة (1), 
(آیا کسی که دلیلی 9 پروردگاررش دارد و شاهدی ۳ پشت سر 


و کلام خذاونهه و هن تفه عم الاب کف (کسی که قلم کات ند 
اوست), خداوند مرا قصد کرده است (د). 


سپس حضرت هر آیه ای که خداوند در باره او نازل کرده بود ذکر فرمود 
(4). 


هاالی. ان نی یی ای تعاس کش سا سا ال 
مخمد علیهم السلام / فرجمه کباب سیم ین فسن علالیه زخاده تشر 
الغادیب ار ان فص جات او 1116 و انسراه ال مهد علسم الشاام / 
ترجمه کتاب سلیم ؛ ؛ ص 606 


ترس ات اس ان ققه الا زر بانیم ی آاله یه و ]لد 


آن هرد عیضی کرد( بالاترین, متقبت ود را از فاهتر صلی, الاه. یه و 
آله بفرمائید. 
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1- (1) سوره هود: آیه 17. 
2- (2) سوره رعد. ایه 43 


3 (3) در کتاب اجتجاج این عبارت را اضافه دارد و مثل کلام خداوند: تما 
کم اللَه 5 لد 5 الذین َمَنُوا الذین یِقیمون الصْلاة و یوب الرَکاة و 5 
۱ و کلام خداوند: آطیعوا اللة و أطیعوا الشول 8 اون الأقر 
مِنْكمْ و غیر اینها. 

4- )4( ها ند این حدیت بطور کامل نقل نشده تا همه آنچه در باره امیر 
المومنین علیه السّلام در قرآن نازل شده را از لسان خود آن حضرت 


بشنویم. 7 
5- (5) در کتاب احتجاج عبارت چنین است: (سلیم) می گوید: عرض کردم 


و تعالی ولایت را از جانب او برایم اقامه نمود. و دیگر سخن او که فرمود: 
(تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی) (1). 


تزع هلف و ای جر تسمر وخا ای خی لام ایآ 


و من با پیامبر صلی الّه علیه و آله به سفر رفتم, و اين قبل از ین 
۱ ۳ ار ۳۲ ۱۳۰ 3۳ 


آن. حضرت بجر یی لحاف. رهانداز دیگزی, نداشت و عايشه.هم. هضراه. آو 
بود. 


ار ی هه لوصو اه میات اتف که 
همان یک لحاف چیزی نداشتیم. 


هر گاه حضرت برای نماز (2) بر می خاست وسط لحاف را بین من و 
عايشه پایین ی آورد بیماری امیر المومنین علیه السْلام در سفر و دعای 
کامین له الاه لو ات ۱ 


تا لخافبه وت آندایی که سر ها بوو رشن یامد صلی الله غلیه و اله یر 


تک شب هرا تب کرفت و بید از نگ چاشت: بیامتر اصلی. الله عایف::و اه 
بخاطر بیداری من بیدار ماند, و ان شب را بین من و محل نماز خود به 
صبح رساند که مقداری نماز می خواند و سپس نزد من می امد و حال مرا 
می پرسید و به من توجّه می کرد., و تا صبح کارش همین بود. 


وقتی صبح شد نماز صبح را با اصحابش خواند و سپس فرمود: (خدایا, علین 
را شفا و عافیت بده او امشب از دردی که داشت مرا بیدار نگه داشت). با 
این دعا از بیماری که قبل از آن داشتم خلاص شدم. 


یاه ای ی ارم ها مس ای اه ات ال ری 
برادرم. بشارت باد ترا- و اين سخن را طوری فرمود که اصحابش می 
تفتیوبده. رن کزوو: با رتسول اللهه خدا نو را شارت یر دهد و هرا 
فدایت گرداتد. 
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1- (6) در کتاب احتجاج اضافه دارد: (مگر آنکه پیامبری بعد از من نیست). 
3- (7) این جریان در حدیثت 36 ص 495 همین کتاب نیز ذکر شد. 


فرمود: من (1) از خداوند چیزی نخواستم مگر آنکه به من عطا کردء و 
چیزی برای خود نخواستم مگر آنکه مثل آن را برای تو خواستم. من از خدا 
خواستم که بین من و تو برادری قرار دهد, و چنین کرد, و از او خواستم تو 
را صاحب اختیار هر مومنی (2) بعد از من قرار دهد. و چنین کرد 


ات اش کی ی تا باس خی الب یب ان 


دو نفر (3), یکی به دیگری گفت: از آنچه از خدا خواسته چه مقصدی 
داشته است (4)؟ بخدا قسم یی پیمانه خرمای خشکیده در پوستی 
خشکیده بهتر از چیزی است که از خدا خواسته است !! اگر از پروردگارش 
2 نازل کند تا او را بر علیه دشمنش کمک کنند, 
را ار ار 
دارند 4 بهتر ِ این چیزی بود که درخواست کرده است (6). 


آن دو به یک دیگر گفتند: پیامبر علی را به هیچ حق يا باطلی (7) دعوت 
نی کند مر آیگم دز خوافت ای با احانت مف اند 1۱ 


روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 231. 

2 نزهه الکرام: ص 58د. 

3 المناقب الفاخره فی العتره الطاهره. بنقل سید هاشم بحرانی در حلیه 
الابرار: ج 1 ص 109. 
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1- (9) در کتاب احتجاج: من امشب .. 

2- (10) در کتاب احتجاج: هر مرد و زن موّمنی. _ 

3- (11) منظور ابو بکر و عمر است که به کنایه اورده شده است. 
4 (12) در کتاب احتجاج: می بینی از خدا چه خواسته است؟ ! 

5- (13) در کتاب احتجاج: که به او و اصحابش نفع داشته باشد. 
6- (14) در کتاب احتجاج: برای اصحابش بهتر بود. 


7- (15) کلمه (حق يا باطلی) سخن ابو بکر و عمر است که این عبارت را 
بکار برده اند: 

8- (16) در آخر حدیث در نسخه ها این عبارت در متن آمده است: (محمد 
بن مسلم از امام باقر علیه السلام این حدیث را نقل کرده است). و 


احتفالا ای اوه ان کلام بان ای اش است کار اضحات اماه اف 
غالا منوده است: 


09 له پیامیر علن. االه غلیه و له با خانذایش ور آخرین تحظات عم پیفگزان 
شت ای | اه اه جک ای توس لاد سم 


اشاره 


1 سفارشات پیامبر صلی اللّه علیه و آله با خاندانش در آخرین لحظات 
عمر: دعوت و اجتماع فرزندان عبد المطلب, در لحظات آخر عمر پیامبر 
صلی لاه علبه و آلی برونبرفن,همسران یار صلی الم عل و له از 
۱ از بنی عبد المطای: ی از واه ات فداست و 
دوازده امام ضلالت, دستور به بنی عبد المطلب در مورد اطاعت از علی 
علیه السلام. 


2. پیشگوتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله از مصائب اهل بیت علیهم السّلام 
در آخرین لحظات عمر: پیشگوثی از مصائب امیر المومنین علیه السْلام, 
پیشگوئی از مصائب حضرت زهرا علیها السّلام. پیشگوئی از مصائب امام 
حسن علیه السّلام. پیشگوئی از حکومت بنی عباس و حکومت اهل بیت 
نف ار 


1 فا شا ترانت ی ال غیی آلف تا خاتاف در آخزنی لفات خر 

فسوی اتماع فرستاین خند ااسای خی فحطات اضر سر امن ملی ال این از 

سلیم می گوید: به اين عباس- در حالی که جابر بن عبد ال انصاری 
کنارش بود- گفتم: 


آاها ناسا صای ام اه مسر ی نت ارم دش 
بیماری حضرت شدذّت یافت هر جوان بالغ و زن و بچه ای که عقلشان می 
ی وا سا سای عم رد 


آن حضرت فقط آنان را جمع نمود و غیر آنان همراهشان وارد نشدند بجز 
زبیر که بخاطر صفیه (1) او را داخل کرد. و نیز عمر بن ابی سلمه و 
اسامه بن زید, و سپس فرمود: (اين سه 
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اس ای اه عای و اه اس رس رن اس 


نفر هم از خاندان ما هستند) (1) و فرمود: (اسامه از موالی ما (2) و از ما 
است). و این دز خالن نود که سامز صلی: اللة-علفهو اله. اف را بر لشکر 
امیر قرار داده و برای او پرچمی آماده کرده بود, و ابو بکر و عمر هم در 
آن لکد خوذند. ی (کارش به اینجا 
رسیده .که این کودک غلام را بر ما امیر قرار می دهد) ! اسامه از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله اجازه گرفت تا با حضرت خداحافظی کند و بر او سلام 
کند, و اين کار او با اجتماع بنی هاشم مصادف شد و او همراه آپان داخل 
شد. ار ها ی ای ی 
آله سلام کنند و اسامه به آن دو اجازه داد. 


مرک یقت ان ناسین صلی اه نی از سین ی عرازم 


حضرت او را بسیار دوست می داشت- همراه ما وارد شد پیامبر صلی الله 


علیه و آله به همسرانش فرمود: (از حضور من برخیزید و مرا با اهل بیتم 
تنها بگذارید). همه آنان بچز عايشه و حقفصه برخاستند! حضرت تعاهی «نه 
آن دو کرد و فرمود: (مرا با اهل بیتم تنها بگذارید). عايشه در حالی که 
دست حفصه را گرفته بود برخاست و از غضب بخود می پیچید و می گفت: 
(تو را با آنان تنها گذاشتیم) ! بعد وارد خانه ای چوبی شدند. 


معرفی صاحبان ولایت برای بنی عبد المطلب 


امین ضای الم علیه ق له مه غلی اي الشاری فرموفه (تزادرم هرا 
بنشان). امیر المومنین علیه السّلام آن حضرت را نشانید و به سینه تا 
گلویش تکیه داد. سپس آن حضرت حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: 
(ای بنی عبد المطلب, تقوای الهی پيشه کنید و خدا را ببرستید. همگی به 
ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید و اختلاف نکنید. اسلام بر پنج پایه 
بنا شده است: ولایت و نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حح. ولایت برای 
خدا و رسولش و برای موّمنینی 
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1- (2) به قرینه کلام پیداست که از خاندان حضرت بودن نسبی است یعنی 
در این حد که در این مجلس باشند. 


2 کلم (مولی )که فرب اشجا بکار رفته طا هرا سای زان شوه 


است. 


انیت که زکانت را دز خال رکوع:می پردازند 1 و.هر کس ولایس دا .و 
زستهلتن و کسانی که آنمان امتصترا سخیرده (یداند) که عزبت خداوند 
غالب هستند) (2). 


1 بپن عباس گفت: در اینجا سلمان و مقداد و ابو ذر هم آمدند, و پیامبر صلی 
ی 


متلمات و کیتسا رنتولن اه آیا اين آیات شامل همه مومنین است یا 
مخصوص بعضی از ایشان است؟ فرمود: مخصوص بعضی از آنان است که 
خداوند آنان را در تن از یی اه قرآن با خود و پیامبرش قرین نموده 


است. 


مان پرستت با رتصل الم آنان کنانید ؟ فرممت ان ابانو افشان و 
بهترینشان این برادرم علی بن آبی طالب است- و در این حال دست 
مبارک بر سر امیر المومنین علیه السّلام قرار دادند- سپس این پسرم بعد 
از او- و دست مبارک را بر سر امام حسن علیه السلام قرار دادند- سپس 
این پسرم بعد از او- و دست مبارک بر سر امام حسین علیه السْلام قرار 

دادند- و اوصیاء نه نفر از فرزندان حسین یکی پس از دیگری خواهند بود. 
آنان ی محکم خداوند و دستاویزهای مورد اعتماد اویند. آنان حجت 


خدا بر خلقش و شاهدان او در زمین اند. 


هر کس از انا اطاعت کند., خداوند را و مرا اطاعت کرده است., و هر 
وا سر هروا ها سس کر سس ان 
قرآن و قرآن با آنان است. 


قران از آنان جدا تمی شود و آنان از قران جدا تمی:شوند تا .بر سر خوض 
کوثر نزد من وارد شوند. 


پیشگوتی از بلاهای .تین غیه الخظالب 
فرمود: ای فرزندان عبد المطلب. شما بعد از من از ظالمین قربش و 
جاهلان و طاغیان عرب سختی و بلا و اتحاد بر علیه شما و به ذلت کشیدن 


و حمله بر شما و حسد و تجاوز نسبت به شما خواهید دید. پس صبر کنید تا 
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1- (4) اشاره به آیه 5 از سوره مائده است. 
2 (5) اشاره به ایه 56 از سوره مائده است. 


ای فرزندان عبد المطلب. هر کس خدا را با عقیده به یگانگی او و اقرار به 
رسالت من ملاقات کند او را داخل بهشت می نماید و عمل ضعیف او را 
قبول می کند و از بدی های او گذشت می کند. 


پیشگوئی از دوازده امام هدایت و دوازده امام ضلالت 


ای فرزندان عبد المطلب, من بر منبرم دوازده نفر از قریش دیدم که همه 
آنان گمراه و گمراه کننده بودند و امّتم را به: ار" دغوت: عف. کر دنو ون 
راه راست به عقب بر می گرداندند: دو نفر از دو طایقه (1) قریش, که 
فتل. خناه: همه افت: و عذاب همه ابان. برای. ان دو. استن.ه دم تفر از بت 
امیه. دو نفر از ده نفر از فرزندان حرب بن امیه (2) و بقیه از فرزندان 
انی الغاض ین امته زا هستند. 


کنند: علی و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که یکی پس از 
دیگری خواهند بود. امام آنان و پدرشان علی است, و من امام برای علی و 
برای آنان هستم. آنان,با قران و کران با نان استم فران از آنان جدا تهن 
شوه انان از فران جدا تضی؛سته‌ند خا بر سر خوص ند رن ایند 


دستور به بنی عبد المطلب در مورد اطاعت از علی علیه السلام 


ای فرزندان عبد المطلب, از علی اطاعت کنید و تابع او باشید و ولایت او 
را بپذیرید و با او مخالفت نکنید و از دشمن او بیزاری بجونید. او را کمک 
کنید و یاری دهید و به او اقتدا کنید تا به راه درست رفته باشید و هدایت 
شوید و سعادتمند رونت 


ای فرزندان عبد المطلب, از علی اطاعت کنید. من اگر حلقه در بهشت را 
بگیرم و برایم راهی بسوی پروردگارم باز شود و به سجده بیفتم و به من 
بگوید: (سر بردار, 
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1- (6) یعنی ابو بکر که از طایفه بنی تیم و عمر که از طایفه بنی عدی 


است. 


2- (7) حرب بن امیه همان ابو سفیان است و منظور از دو نفر معاویه و 
پزید هستند. 

ی ی ید 
ان ای هو ده 


درخواست کن تا به تو عطا شود و شفاعت کن تا قبول شود). در چنین 
حالی احدی را , ات 


یو ری باس ی اناد خی مان مصالی امن میس یی تم جر آشیین ات شین 
پیشگوئی از مصائب امیر المومنین علیه السّلام 


فاص صای اه مهم ات مهس اس ها اه رون 
فرمود: برادرم. بزودی قریش بر علیه تو متحد می شوند و بر سر ظلم و 
مغلوب کردن تو سخنشان یکی می شود. اگر یارانی یافتی با انان جهاد کن 
و اگر پارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن. بدان که شهادت 
پشت سر توست. خدا قاتل تو را لعنت کند. 

پیشگوئی از مصائب حضرت زهرا علیها السّلام 


سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله رو به دخترش کرد و فرمود: تو اوّلین نفر 
ی 
استخوانی از امتواهای ماوت هی شکند. 


هل زا لت مه ام دم مه آهی هر ان و کی و بان 
دهنده بر علیه تو و ظلم کننده به شوهر و دو پسرت را لعنت کند. 


نوی از عضاتب اما نتم علة. الساام 


جهاد کن و 
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گر نه دست نگهدار و خون خود را حفظ کن که شهادت پشت سر توست. 


دا ال و که کم ند له و را لعفت کنده عون آن کشی که ی ۱ 
ضیف توا الا سر وله الا مسر فد الا است. ها اهل نی نم 
که خذاوند اختت را بزات سا انغات کرهه مضیا زا .ها رای تشد 
است (1). 


پیشگوئی از حکومت بنی عباس و حکومت اهل بیت علیهم السّلام 


مس امیس صلی الم مه ال ماس اس و ود تفر بدانید 
که ال هلاک بنی امیه- بعد از آنکه ده نفر از آنان به حکومت رسیدند- 
بدست فرزندان تو خواهد بود. از خدا بترسند و در باره فرزندان و عترت 
من مراقب باشند. دنیا برای احدی قبل از ما باقی نمانده و برای احدی بعد 
از ما باقی تنفی. هاند. دولت ما اخرین دولت هاست., که بجای هر روز دو 
روز و بجای هر سال دو سال خواهد بود (3). از ما و از فرزندان من است 
کسی که زمین را از عدل و داد پر می کند همان طور که از ظلم و جور پر 


شده باشد. 


روایت أز ز کتاب سلیم: 
1. فضائل السادات: ص 291. 


روایت با سند به سلیم: 

وی 1 
میت یه وی تس 209 
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1- (9) ذکر نشدن امام حسین علیه السّلام در اینجا احتمال سقط از طرف 
راویان را دارد. بخصوص کلمه (ولد الزنا) بودن خود و پدر و جد در باره 
قاتل امام حسین علیه السْلام در موارد دیگر نیز بکار رفته است. البته در 
ارت فال آعام حسه علیه ااام هم ور سیک 

2 (10) ظاهرا این خطاب به عباس باشد چون راوی حدیت ابن عباس 
است. البته منافاتی هم ندارد که خطاب به ابن عباس باشد و فقط در 


انشای عبارت اشتباه شده باشد. 
3- (11) یعنی بجای هر روز که غاصبین از حکومت ما غصب کردند دو روز 
و بجای هر سال دو سال حکومت خواهیم کرد. 


62 رایتخا موه بالیس ای ام یوخ آلیر ف فنا ااشی, 


اشاره 


انتخاب چهارده معصوم علیهم السّلام از میان خلق, نزول آیه تطهیر و 
نی ار خی اه اه سر وم 
السام کت دای سسسته وم علی له اس ام وریر مامیز 
صلی الله یمرو الم ار رف خداونین ق که شای با امتر الم سفن 
علیه السلام. 


تماال اف کش رن خضق اس ای ام عانه یم الم و عوابت ال 


سلیم می گوید: و تنل اه اه ن 
آله عرٍ ض کردم: 1 یا رسول اللْه, خداوند قبل از تو پیامبری مبعوت نکرده 
رز آنکة جانشینی دارد, ای پیامبر خدا| وصی تو کیست ؟ فر مود: ای 


مدذت کوتاهی مکث کرد و سپس فرمود: ای سلمان. در باره فتاه ای که 
سوّال کردی از جانب خداوند برایم وحی امد (1). ای سلمان. من تو را 
شاهد می گیرم که علی بن اآبی طالب وصی من و برادرم و وزیرم و 
جانشینم در خاندانم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من است. او ذمّه 


انتخاب چهارده معصوم علیهم السلام از میان خلق 
ای نتلمان: اند صخهی یه زمتن کرو و مرا اد مان اهل زین اتعات 


کرد. سپس نظر دومی نمود و برادرم علی را از میان آنان انتخاب کرد. و 
به من آامر کرد و من هم سیده زنان اهل بهشت را به ازدواج او در اوردم. 


سپس نظر سومی نمود و فاطمه و جانشینان را انتخاب کرد: یعنی دو 
پسرم حسن هی ما را ی ان با خر ور راب 
با نان است. قرآن از ایشان جدا نمی شود و آنان از ان خدا فی:" نید 
مانند این دو- و حضرت دو انگشت سبابه خود 
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1- (1) پیداست این گونه پاسخ که به این سوال فرموده برای نشان دادن 
اتصال جواب به منبع وحی است. 


را کنار هم قرار دادند- تا آنکه یکی پس از دیگری بر سر حوض کوثر بر من 
وارد شوند. 


آنان شاهدان خداوند بر خلقش و حجت او در زمینش هستند. هر کسی 
آناقبا اطاعت کید خدا را اطاعت کرجم هی کس از نان فیرستن کید ار 
خدا| سرپیچی کرده است. همه آنان هدایت کننده و هدایت شده آند. 


نزول آیه تطهیر و تفسیر آن 


این آیه در باره من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم و جانشینان 
یکی پس از دیگرعم نازلٍ شده است که فرزندان, من و فرزندان برادرم 
هستند: [لما برد اللةْ لدْهِتَ کم الا جسن أقل انیت و بعکم تطهیرا 


۱۷ 0( است رجس و بدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را 
پاک گرداند). ای سلمان, ایا می دانید (رجس) چیست؟ 


سلمان عرض کرد: نه. فرمود: شک است, آنان هرگز در باره چیزی که از 
جانب خدا امده باشد شک نمی کنند. ما در ولادتمان و در طینتمان تا 


حضرت ادم پاک هستیم»؛ از هر بدی پاک و معصوم هستیم. 


تیش کی یاغیر ای ااه این الم از خشری: نی خا اش لد 


تسف تسایر صلیع اه خیم اه ریت ضاز باس آام سین عانه 
السْلام زد و فرمود: ای سلمان. مهدی امت که زمین را از عدل و داد پر 
می کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد, از فرزندان این است. 
امام پسر امام, عالم پسر عالم, وصی پسر وصی است. پدرش که قبل از 
اوست امام و وضصی و عالم است (2). 


عرض کردم: ای پیامبر خدا, مهدی افضل است با پدرش؟ فرمود: پدرش از 
او افضل است. اوّلی آنان (3) مثل اجر همه آنان را دارد چرا که خداوند 
توفتلم اه ان حدایت کردم استه ۱۱1 
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1- (2) سوره احزاب: آیه 33. 


2- (3) اشاره به اینکه این رشته امامت تا حضرت مهدی علیه السلام 


3- (4) منظور از (اوّلی) امیر المومنین علیه السٌلام است, و یا منظور از 
آنهن امام قیل ار اماض دیکن است. 
4 (5) احتمالا منظور از هدایت, آن است که در امامت مقتدای ایشان 


است. 


شرکت در جزای 1 سنت حسنه و سیئه 


هر کس به هدایتی دعوت کند اجر خود و مثل اجر کسانی که تابع او شده 
اند را خواهد داشت. بدون انکه از اجر انان کم شود. 


و هر کس به گمراهی دعوت کند گناه خود و مثل گناه کسانی که تابع او 
شده اند را خواهد داشت بدون انکه این مطلب از گناه انان کم کند. 


ظفل کلام شیر پناسم ی ای وه الوااز وق وا 

اس وهای مس ارو اس اساسا امس مار 
قرار دهد. 

خداوند هم برادرش هارون را وزیر قرار داد. 


من هم از پروردگارم خواسته ام برایم وزیری از خاندانم قرار دهد. خداوند 
هم برادرم را قرار داد تا پشتم را به او محکم کنم و در امور او را شریک 
نمایم. خداوند خواسته مرا قبول کرد همان طور که برای موسی در باره 
هارون قبول کرد. 


تک یه خاک ای آسیر. ا تس عان | تام 


ای سلمان: اکر تبود که امتم در باره بزادرم غلی, افراظ کنند مانند افراظ 
مسیحیان در باره عیسی بن مریم. سخنی در باره او می گفتم که مردم در 
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63 شخیی ک یر غلیی له تفن تحی عزایه وید 


سخنی که غیر علی علیه السلام نمی تواند بگوید سلیم می گوید: از علی 
علیه السْلام شنیدم که بر منبر کوفه می فرمود: 


قشم یه ارگ اند را شکافتم اسان ز الق کرجم ستنی خواهم کفت که 
احدی قبل از من نگفته و احدی بعد از من نخواهد گفت مگر کذاب: (من 
بنده خدا و برادر پیامبرش هستم. از پیامبر رحمت ارث برده ام, و با بهترین 
ونان ات اردهاع کرده امه افضل جانشیان هنت 


مردی از خوارج برخاست و گفت: (من بنده خدا و برادر رسول خدا 


روایت از غیر سلیم: 

1 عیون الاخبار: ج 2 ص 62 ح 262. 

2 ارشاد شیخ مفید: ص 186. 

3 امالی شیخ طوسی: ج 1 ص 83. 

4. مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 ص 186. 
5 مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 ص 187. 
6 خرائج راوندی: بروایت بحار: ج 41 ص 206. 
7 فرائد السمطین: باب 44. 

8 فرائد السمطین: باب 57. 

. کنز العمال: ج 6 ص 396. 

0. الاستیعاب: ج 2 ص 460. 

1. تاریخ ابن کثیر: ج 7 ص 335. 

2. تهذیب التهذیب: ج 7 ص 337. 


ی 
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[- (1 این معجزه امیر المومنین علیه السلام بود و ثابت کرد و ان 
حضرت حق گفتن چنین کلامی را ندارد. 


4 علم نامتناهی امیر المومنین علیه الشلام. 


اه سای اعر المیسن له الم سم میم کید ار کی اه 
السَلام شنیدم که می فرمود: پیامیر صلی له علیه و آله هزار یاب از علم 


سلیم خفن ود من شی ۱۳99 حضرت صادق است, و در این باره 
از احدی سوال نکردم. 


روایت از غیر سلیم: 


و عامه نقل کرده است. 
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5 سوال امیر المومنین علیه السْلام از رئیس یهود و رئیس نصاری, علی علیه السلام عالم به 
تورات و انجیل و قران, تفرقه امتها پس از پیامبران و فرقه ناجیه. فرقه های محبین اهل بیت علیهم 
السلام. 

سوال امیر المومنین علیه السْلام از رئیس بهود و رئیس نصاری 

سلیم می گوید: من و امیر المومنین علیه السْلام نشسته بودیم و مردم هم 
حضرت آمدند. 


حضرت رو به رئیس بهودیان کرد و فرمود: یهودیان به چند گروه متفژق 
شدند؟ 


گفت: این مطلب نزد من در کتابی نوشته شده است. حضرت فرمود: خدا 
بکشد رئیس قومی را که چنین سوالی در باره دینش از او می شود و می 
وید رآ در کایی نزن هن تشه شنم ات ). 


سپس حضرت به رئیس مسیحیان فرمود: مسیحیان به چند گروه متفرق 


شدند؟ 


گفت: (فلان تعداد), ولی اشنباه گفت. حضرت فرمود: ار تو هم مثل 
رفیقت می گفتی بهتر از اين بود که بگویی و اشتباه کنی. 


قلی خی اقا خاتی به خورانضه ال ورن 


سیس امیز المومتین علیه السلام ره به آن دو و مر دم نمود و فرمود: بخدا 
قسم من به تورات از اهل تورات عالم ترم., و به انجیل از اهل انجیل عالم 
ترم, و به قرآن از اهل قرآن عالم ترم. 


من به شما خبر می دهم که به چند گروه متفرق شدند. 
تفرقه امتها پس از پیامبران و فرقه ناجیه 


اه قاس ایا مایم ی کم هی روط تون سر ها هو 
گروه متفرق شدند. هفتاد 
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فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشت هستند, و آنان کسانی اند که تایع 


مسیحیان بر هفتاد و دو گروه متفرق شدند. هفتاد و یک فرقه آنان دز آنففن 
و یک فرقه در بهشت هستند, و آنان کسانی اند که تابع وصی حضرت 


اقّت من بر هفتاد و سه گروه متفرق می شوند که هفتاد و دو فرقه در 


سسی سای صلی ال غلیه و آله: مت ان سار اند غلی عایه 
السلام زد و فرمود: سیزده فرقه از هفتاد و سه فر قه, همگی دوستی و 
محبت تو را عقیده خوز قرار داده اند ولی یک قرقه از آنان در بهشت و 
دوازده فرقه در آتش هستند (1). 
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ِ ِِ این حدیت در کتاب فضائل شاذان بروایت از سلیم با اختلاف در 
ت نقل شده است که در اینجا عینا نقل می شود: سلیم بن قیس می 
ِِ در مسجد کوفه خدمت امیر الموّمنین علیه السْلام رسیدم و مردم 
اطراف آن حضرت بودند. در همین حال رئیس بهودیان و رئیس مسیحیان 
ی یرت اه رو جمعیّت گفتند: ای مولای ماء , تو 
رئیس بهودیان فرمود: 0 برادر یهودی. عرض کرد: لبیک. و امت 
پیامبرتان بر چند گروه متفرق شدند؟ عرض کرد: این مطلب نزد من در 
کتابی مخفي است. فرمود: خدا بکشد قومی را که تو رئیس آنان هستی ! 
در باری فساله تن ار او پرشیفه ی توق نی کید (اين مطلب نزد من 
در کتابی مخفی است). سیس حضرت رو به رئیس مسیحیان کرد و فرمود: 
امت پیامبرتان به چند فرقه تقسیم شدند؟ عرض کرد: (بر فلان تعداد) و 
اشتباه گفت. حضرت فر مود: اک کو .هم میل.» فیفت. هی کف بفتر ار ان 
بود که بگوثی و خطا کنی و ندانی. در اینجا حضرت رو (به مردم) کرد و 
فرمود: ای مردم, من از اهل تورات به توراتشان و از اهل انجیل به 
انجیلشان و از اهل قران به قرانشان عالم ترم. من می دانم که امتها به 


ِ- 
1 


چند گروه تقسیم شده اند. برادرم و حبیبم و نور چشمانم پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله این مطلب را به من خبر داده, آنجا که فرمود: یهودیان بر هفتاد 
و یک گروه متفرق شدند که هفتاد فرقه آنان در آنش و یک فرقه در بهشتند 
ونان کشانت اند که تابع وصی او شدند. مسیحیان بر هفتاد و دو فرقه 
تقشیم شندند که:,هفناد.و بی, فرفه .در آننشن ویک قرفه دی بهشتنه:و: آنان 
کسانی اند که تابع وصی او شدند. و بزودی امت من بر هفتاد و سه فرقه 
تقسیم می شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند,, و 
آنان کسانی هستند که تابع وصیْ من شدند,- را الا 1 
علیه و آله بر شانه من زد-. سپس فرمود: هفتاد و دو گروه پیمان خداوند را 
در باره تو شکستند و یک فرقه در بهشتند, و انان کسانی هستند که محبت 
تو را دارند و انان شیعیان تو هستند. 


روایت با سند به سلیم: 

1 فضائل شاذان: ص 140. 

2 کتاب الروضه, به نقل بحار: ج 28 ص 130 ح 20. 
3. الصراط المستقیم بیاضی: ج 2 ص 37. 

روایت از غیر سلیم: 

1 خصال صدوق: باب 70 ح 11. 

2 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 137. 

3 احتجاج: ج 1 ص 391. 

ص :622 


6 کتاب: وقایة جهان نزه آمیر الحومین علید الظلام 


اشاره 


فصایت ال ست. علیم اسلا صر کنات امیر کون عم لام 
تک نی ار عکومته اصتارد در کنات امین العف لیم الاو عکس 
العمل ابو بکر و عمر هنگام تعلیم هزار باب علم امیر المومنین علیه ۱ 
الا بش اه ارم ار کی سامت کیان 
اشفد الجومتن عاه الم نزو انن کناس. 


کات فان یا مد امس اععسی غله نام 


تاره ای نا من از شام امات یعاس تا 


سلیم می گوید: وقتی امام حسین علیه السّلام به شهادت رسید ابن عباس 
به شدت گریه کرد و سپس گفت: چه چیزها که این امت بعد از پیامبرش 


دید ! خدایا من تو را شاهد می گیرم که من دوستدار علی بن ابی طالب و 
فرزندانش هستم و از دشمنان او و دشمنان فرزندانش بیزارم, و در مقابل 
امر انان تسلیم هستم. 

پیشگوئی از مصائب اهل بیت علیهم السلام در کتاب امیر المقمنین علیه السلام 


شدم. حضرت اف را برایم بیرون اورد و فرمود: ای ابن عباس.: این 
کای ات متس ای اه عا یراع و سس 


خودم است. 


عرض کردم: يا امیر المومنین, آن را برایم بخوان. چضرت آن را خواند و در 
آن بود همه آنچه از زمان رحلت پیامبر صلی اللّه علیه و آله تا زمان 
شمادت امام خسن علبه البگام ای افتازمه اشکه یه کته می ور 
و چه کسی او را می کشد و چه کسی او را یاری می کند و چه کسانی 
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همراه او شهید می شوند. آن .خرن بتزت: کریه: کرو و را : به گریه در 
آوزد: 


از جمله آنچه برایم خواند این بود که با خود آن حضرت چه می کنند, و 
چگونه حضرت زهرا علیها السّلام شهید می شود, و چگونه پسرش امام 
حسن علیه السّلام به شهادت می رسد و چگونه امت به او غدر و حیله می 
کنند. وقتی کیفیت قتل امام حسین علیه السّلام را خواند بسیار گریست, و 
تنیش. آن کتاب::۱ تنتت: وهفیه. آنخهه: تا رهز فیاهت. دافم امن شود باق 
ماند (1). 


پیشگوئی از حکومت غاصبان در کتاب امیر المومنین علیه السّلام 


در آن کتاب- از جمله آنچه حضرت برایم خواند- جریان ابو بکر و عمر و 
عثمان و اینکه هر یک از آنان چقدر حکومت می کنند و اينکه با علی علیه 
السّلام چگونه بیعت می شود (2)؛ و واقعه جمل و سیر عايشه و طلحه و 
زبیر, و واقعه صفین و کسانی که در آن کشته می شوند, و واقعه نهروان و 
جریان حکمین؛ و حکومت معاویه و کسانی از شیعه که او می کشد, و 
برنامه ای که _مردم تسبت به امام حسن علیه السلام انجام می دهند» و 
حریات ها آها یی هل امس له الم ره 


مت هه مارا از امن العقسین له الا شندش و مان ود ۶ 
حضرت خوانده بود بدون کم و زیاد واقع شد. من خط ان حضرت را می 
شناختم و در ان کتاب دیدم که تغییر نکرده و زرد نشده بود (3). 


وقتی حضرت ان کتاب را بست عرض کردم: یا امیر المقمنین, ای کاش 
بقیه کتاب را هم برایم می خواندی. فرمود: نه, ولی برایت نقل می کنم. 
مانع من این است که آنچه ما از خاندان و فرزندانت خواهیم دید در آن 
آمده است و مساأله قجیعی است که ما را می کشند و با ما غداوت می 
ورزند و حکومتی بد و قدرتی شوم دارند. دوست ندارم آنها را بشنوی و 
غمناک شوی و تو را ناراحت کند. ولی برای تو نقل می کنم 
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1- (1) در کتاب فضائل: در ان کتاب آنچه شده و آنچه تا روز قیامت خواهد 


شد نوشته شده بود. 


2 (2) ور کناب فصضانلن: ین علی بسن این ظالت حه: و رنه واقم خواهد 
شند. 


3- (3) زرد نشده بود یعنی کم رنگ نشده بود. در کتاب فضائل: پاک نشده 
بود. 


کت قفا اکن ع ی ام لیم رای تام ام امین خی ای ااتام 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله هنگام رحلتش دست مرا گرفت و برایم هزار 
باب از علم گشود که از هر بايي هزار باب باز می شد. در اين حال ابو بکر 
و کف اهوم تام می کددند ی آن حضرت به: آ رن متطلب آساره فی فرمود: 


وقتی بیرون آمدم آن دو به من گفتند: پیامبر به تو چه گفت؟ من هم سخن 
اصوت وا ای ان عل وی اامصت بو را ان داد سکن 
مرا تکرار کردند. سیس پشت کردند در حالی که سخن مرا تکرار می 
کردند و با دستان خود اشاره می نمودند. 


پیشگوئی از تعداد لشکر, و از حکومت بنی عباس 


ای ابن عباس, حسن از کوفه همراه فلان تعداد مرد به استتنای یک نفر نزد 
نو می اید ۷ 


ای ابن عباس. وقتی حکومت بنی امیه از بین برود اوّل کسانی از بنی 


ابن عباس گفت: اک سکم ان کات ار ان من ون دومن مر ود از 
آنچه آفتاب بر آن تابیده است (2). 


روایت با سند به سلیم: 

1. فضائل شاذان: ص 141. 

2 کات رتیه تقل بارخ 2ص در 32 
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۳ (5) در کتان فضائل: ای کاش آن کتاب 7 نسخه بردری کرده بودم» 


7 سخنان امیر المومنین علیه السلام در بصره پس از جنگ جمل: 


اشاره 


تهیه مقدمات چنگ صفین توسط معاویه, بیعت با ابو بکر و عمر قبل از دفن 
اسر ای ۱ اوه ای وهای او ام ی اه فا ون زر 
غصب خلافت. سکوت امير المومنین علیه السّلام بخاطر اسلام و هدر 
ندادن خون خود, عمر و عثمان چگونه مقام خلافت را غصب کردند؟ بیعت 
ابر الععمتنن لیف السلام س ال مان عانله عانشه ملع و ره 
عايشه امتحان خداوند برای مسلمانان, تناقض غاصبین در ضابطه تعیین 
خليفه, برنامه امیر المومنین علیه السلام برنامه هارون علیه السلام, 
پیشگوئی امیر الموّمنین علیه السّلام از جنگ صقّین و نهروان. ضابطه 
باه ها آس ام موی ال ام کر صص وت ی مان ال 
امیر المومنین علیه السّلام و عذاب او, شناخت و معرفی ابو بکر و عمر در 
شدّت عذاب و لعن, ضابطه کلی ولایت و برائت. معرفی و نجابت محمد بن 
ابی بکر, التزام گرفتن از ابو بکر و عمر و عثمان بر عدم مخالفت با امیر 
المومنین علیه السلام, معرفی دوازده امام علیهم السلام در حضور ابو بکر 
و عمر و عثمان, تفسیر روّیای پیامبر صلی اللّه علیه و آله در باره غاصبین, 
پشکوتی اسر الموفتیعلبه السلام ار عبات شناد 


سخنان امیر المومنین علیه السّلام در بصره پس از جنگ جمل سلیم می 
ند ور خفن آضتر المومتیم علبه السلام مود نمی که.بشن آز عله بر 
ال جمل به خانه زیاد بن عبید رفت (1). خانه پر از اصحاب پیامبر صلی 
له علیه و آله بود که در بین آنان عمار و ابو الهیثم بن تیهان و ابو ایوب و 
عده ای از اهل بدر که حدود هفتاد نفر می شدند. حضور داشتند. زیاد هم 
در اتاق بزرگی شبیه مهمانسرا بود. 
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1- (1) از آنجا که زیاد از زمان عمر در بصره سابقه داشت امیر المومنین 
علیه السّلام در پایان جنگ نزد او رفت, و این صرفا یک جنبه اجتماعی 
داشته, و الا در آخر همین حدیث حضرت از جنایات زیاد پیشگوتئی فرمود. 
ی و ی ی ی ۱ 
خواند) است. 


در این هنگام مردی نامه ای از یکی از شیعیان در شام برای آن حضرت 
اورد که: 


(معاویه مردم را برای جنگ ترغیب کرده و آنان را برای خونخواهی عثمان 
دعوت نموده است. از جمله سخنانش که مردم را با ان تشویق کرده این 
است که گفته: علی عثمان را کشته و قاتلین او را پناه داده است. و او بر 
ابو بکر و عمر طعن می زند و ادعا می کند خلیفه پیامبر است و از ابو بکر 
و عمر به خلافت سزاآوارتر بوده است. در اثر تبلیغات معاویه عموم مردم و 
قاریان قران تحریک شده آند و بجز عده کمی همه نزد معاویه جمع شده 
اند). 


پک با نم زا فا اد کی نمی عان اب 8لتیری ان 


سلیم می. کوید: امپر المقمتين, غلیه. السلام جمد و ننای الهین بجا آوزد و 
فرمود: اما بعد. من چه چیزهایی از این افّت بعد از پیامبرشان از زمانی که 


آن حضرت رحلت نموده دیده ام . 


بیعت کردند در حالی که من مشغول (1) غسل پیامبر صلی الله علیه و اله 
و کفن و دفن او بودم, و هنوز از آن فراغت نیافته بودم که با او بیعت 
کردند و با دلیل و حق من در مقابل انصار استدلال کردند. بخدا قسم او و 
انان که با او متثحد شدند بطور یقین می دانستند که من از ابو بکر به 
فسات آعیر اتتشییی ضلیت اقلا ار خی اف 

فرمود: وقتی اجتماع آنان بر ابو بکر و ترکشان نسبت به خود را دیدم. آنان 
را به خدای عز و جل (در مورد حقم) قسم دادم, و فاطمه علیها السلام را 


بر چهارپایی سوار کردم و دست دو پسرم حسن و حسین را گرفتم تا شاید 
بر گردند, و احدی از اهل بدر و سابقه داران از 
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1- (2) (ج) خ ل: عمر ابو بکر را بیا داشت و همراه اصحابش که بر علیه 
من متحد شدند با او بیعت کرد, در حالی که من مشغول بودم. 


مهاجرین و انصار را باقی نگذاشتم مگر آنکه از آنان کمک خواستم و به 
یاری خود دعوت کردم و در باره حق خود انان را قسم دادم, ولی مرا 
اجابت ننمودند و یاری نکردند. 


شما ای کسانی از اهل بدر که حاضر هستید می دانید که من جز حق 


۲ 0 بان 


نگ ای االیعی علیه فلا مضاسان اسلا تین ای خن وه 


سپس فرمود: از طرفی مردم به جاهلیت قریب العهد بودند. و من از 
تفرقه امت محشد صلی الله علیه و آله و اختلاف سخن آنان ترسیدم. و به 
یاد آوردم آنچه تباختر ضلی الله علیة ج آله:بافن هد کرده نون کیرا ان 
حضرت به من از آنچه انجام دادند خبر داده بود, و به من دستور داده بود 
که اگر یارانی یافتم با آنان جهاد کنم و اگر نیافتم دست نگهدارم و خون 
خود را حفظ کنم. 


سپس ابو بکر خلافت را به عمر برگرداند. در حالی که بخدا قسم او بطور 
یقین می دانست که من از عمر به خلافت سزاوارترم. باز هم تفرفه را 
خوش نداشتم, لذا بیعت نمودم و گوش فرا دادم و اطاعت نمودم. 


سپس عمر مرا در بین شش نفر قرار داد و کار را به دست عبد الرحمن 
بن عوف سپرد. ها ات ها 
داد به شرط آنکه آن را به ابن عوف باز گرداند و بعد با او بیعت کرد. باز 
هم تفرقه و اختلاف را خوش نداشتم. 

بعد عثمان به عبد الرحمن بن عوف حیله کرد و خلافت را از او دور نمود. 
ابن عوف هم از او اظهار برائت نمود و خطابه ای ایراد کرد و عثمان را از 
خلافت خلع نمود همان طور که کفش خود را از پایش بیرون آورد. 


سیس ابن عوف مرد و وصیت کرد که قنضان بر جنازه او نماز نخواند. 
فرزندان ابن عوف هم چنین پنداشتند که عثمان او را مسموم کرده است. 


ص‌‌ 6029۰ 


سپس عثمان کشته شد و مردم سه روز جمع شدند و در باره حکومت خود 
به مشورت پرداختند. سیس نزد من آمدند و با رغبت و بدون اجبار با من 
بیعت کردند. 


غائله عايشه و طلحه و زبیر 


سپسن؛ , زبیر و طلحه نزد من آمدند تا برای عمره از من اجازه بگیرند. من 
از اان عم تما کر تم که ست هرا تشکتد وید اف سک کت و قاناه 
ای بر علیه من بپا نکنند. 


سپس به مکه رفتند, و بعد عايشه را همراه خود نزد اهل شهری بردند که 
خماشان تیان ع فمم تیان کم تفتیه انان را به شکستن بیعت من و 
حلال شمردن خون من وادار کردند. 


غانشی کیسجام شذآملق بر لفیا نات 


سپس امیر المومنین علیه السلام عابشه و خارج شدن او از خانه اش و 
آتجه در باره ان خضرت مر نکب شدم بود زا پادآور شد. 


عمار عرض کرد: پا امیر المومنین؛ از ذکر او خودداری کن که او مادر 
توست) (1) ! حضرت سخن در باره او را رها کرد و مطلب دیگری را شروع 
کرد, ولی بار دیگر او را ذکر کرد و شدیدتر از انچه دفعه اوّل گفته بود 
فرمود. 

عمار عرض کرد: (پا امیر المومنین, از ذکر او خودداری کن که او مادر 
توست) ! باز هم حضرت از ذکر او اعراض کرد, ولی بار سوم بازگشت و 
شدیدتر از آن فرهود. 


سلیم می گوید: عمّار عرض کرد: (يا امیر الموّمنین, از ذکر او خودداری کن 
که او مادر توست). 


فرمود: (هرگز خودداری نمی کنم ! من با خداوند هستم بر ضد کسانی که با 
او مخالفت کنند. خداوند شما را بوسیله مادرتان امتحان کرده تا بداند با 
خدا خواهید بود يا با مادرتان) !۱ 
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ی ای ی کی هعسیر ای سار یلام کته و لس ره 
المومنین) لقب یافته اند. 


عثمان اه "7 0 ۳1 ۳۳ اه 
ان هي کونتد ولیک بتها خشم آن,ظور عست که آآنافی اوبتذاب ی 
سیس حضرت سکوت فرمود. عمّار عرض کرد: که نان ه.فن: حفیید؟ 


فرسوده ی کوززد: (پيامبر صلی اللّه علیه و آله احدی را خلیفه قرار نداد و 
مردم به حال خود واگذاشته شده اند تا مشورت کنند). ولی نف کیر انحه 
(نه عمان انشان 22 ان امر شده اند عمل نمودند (1). 


مردم بدون مشورت و رضایت احدی با ابو بکر بیعت کردند. و سپس من و 
اصحابم را مجبور به بیعت کردند. سپس ابو بکر بدون مشورت با عمر 
بیعت کرد. سپس عمر خلافت را بین شش نفر شوری قرار داد و همه 
مهاجرین و انصار را- بجز این شش نفر- از آن خارج کرد و گفت: (صهیب 
سه روز (2) برای مردم امام جماعت باشد). بعد به مردم دستور داد: (اگر 
سه روز گذشت و این شش نفر کا ر خلافت را تمام نکرده بودند گردنشان 
زده شود. و اگر چهار نفر متحد شدند و دو نفر مخالفت کردند آن دو نفر را 
بکشند) ! سپس سه روز در باره من مشورت کردند و بیعتشان با مشورت 
عموم مردم بود, بعد هم آن کاری که دیدید کردند (3) ! 


۱ ۱ ِ آ ۳ 
من فرموو؟ معلی نف هارون قرفوه ها ی زر را صَلوا الا تثبعن 
91 
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1- (4) یعنی با همین سخنی که به دروغ به ان حضرت نسبت می دهند نیز 
مخالفت کردند. 

2- (5) (صهیب) غلام عمر بود, و منظور از سه روز اين بود که این شش 
نفر در طول سه روز مشورت., یکی را از بین خود انتخاب کنند. _ 

3- (6) از جمله (سپس سه روز در باره من ...) منظور حضرت ان است 
که در بیعت عثمان چنان حکم ظالمانه ای برقرار بود. ولی پس از قتل 
عثمان با نظر عموم مردم مرا انتخاب کردند ولی باز هم دیدید که طلحه و 
زبیر و اتباعشان چه کردند. 


ترقب فولی (۱1 بعنی* (خه:.مانعن:ذاشتی که وفتی دینی. حمزاهفی فتویز 
تابع من نشدی؟ ! .. 


مت مرس اف رت امن هر کت سای ‌صای سا اه 
به منزله هارون نسبت به موسی هستم. 


پيامبر صلی اللّه علیه و آله با من عهد کرده که اگر ات بعد از او گمراه 
شندند وا غیو من قدف آگر بازانی بافتم ربا آنان به جهاد.برخ رس وراگر 
یارانی نیافتم دست نگه دارم و خون خود را حفظ کنم, و آنچه امّت بعد از 
او انجام می دهند را به من خبر داد. 


پیشگوئی امیر المومنین علیه السّلام از جنگ صفین و نهروان 


آنگاه که بعد از قتل عثمان یارانی برای بپا داشتن امر خدا و احیاء قرآن و 


سنت یافتم دست نگه داشتن برایم جایز نبود. لذا دست خود را باز کردم و 
با این ناکثین (بیعت شکنان) (2) جنگیدم. 


وف ی مها الا یدرورهس ام ی ماس کهآ 
(صفین) گفته می شود خواهم جنگید. 
بعد از آن با مارقین در سرزمینی راز عراق که به آن (نهروان) گفته می 


شود خواهم جنگید. قامتز ضلی الله غلیه و له در این سه فان سور 
خنی‌با آنان رابه خن دادم آنینت: 


ضابطه برنامه های امیر المومنین علیه السْلام در جنگ و سکوت 

3 0 
چنین کردم. 

وقتی یارانی یافتم نظری کردم و بین یکی از دو راه. طریق سومی نیافتم: 
یا جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر, و يا کفر به خداوند و 


۹ نازل کرده و گرفتاری به زنجیرها در ان هم و خر شدن از 
م‌ 
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1- (7) سوره طه: آیه 94. 
2- (8) یعنی طلحه و زبیر و اهل جمل, با توجه به اينکه این خطابه پس از 
پایان جنگ جمل ایراد شده است. 


تگوی از فان آشیر اشقمنی ره الگلای و ات اد 


سار نی لاه یه ه اه هن موه خر راید ات کم مات سس تور 
من است و محاسن من بزودی از خون سرم خضاب خواهد شد, بلکه قاتل 
من شقی ترین مردم از اوّلين و اخرین است. مردی است (احیمر) (1) که 
اه و خبانت برایر است با کسنده ناعه صالح و فاییل فابل بر آذرش هابیل و 
بزرگ فرعونها و ان کسی که با ابراهیم در باره خداوند مخاصمه کرد و دو 
نفر از بنی اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنتشان را تغییر دادند. 
سپس فرمود: و دو نفر از اقتم (2). 


سپس امیر المومنين علیه السلام فرمود: بر عهده آن دو نفر است گناهان 
ات مت لیا علنفی الم خی سا ور ات شخ نود ر 
هر مالی که به حرام خورده شود و هر زنی که به حرام تصرف شود و هر 
حکمی که در آن ظالمانه قضاوت شود بر عهده ان دو نفر است. بدون آنکه 
از گناه کسانی که آن را انجام داده اند چیزی کم شود. 


عمار عرض کرد: یا امیر المومنین, آن دو نفر را بر ایمان نام ببر تا آنها را 


رت طرعوه اي غصان.۱ا تومیر صضلی اللة غليم و اهر | توت ی 
داری و از دشمنش بیزاری نمی جوئی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: مرا 
دویت نمی داری و ِ ود بیزاری نمی جوئی؟ عرض کرد: بلی 
ار را ۱ 
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1- (9) (احیمر) لقب قلار بن سالف کشنده ناقه صالح است که در اینجا 
کاس را ام او ات بو وت امه کسام ام اه 
آله به امیر الممنین علیه السّلام فرمود: شقي ترین مردم که دو نفرند را 
به شما معرفی کنم؟ گفتیم: بلی یا رسول اللّه فرمود: (احیمر) قوم مود 
که شتر را کشت , و آن کسی که ترا ای علی بر اینجا می زند- و حضرت 
کشک مار که مر مان کراسنی۱ ایک ار ابر ان آها تور سوه و خضرت 


شود. 


عرض کرد: يا امیر المومنین, اگر آن دو را برای اصحابت نام ببری تا از انها 
بیزاری بجویند بهتر از ترک آن است ! فرمود: خدا سلمان و ابو ذر و مقداد 
را رحمت کند, آنها چه خوب آن دو نفر را می شناختند و برائتشان از آن دو 
و لعنتشان نسننت به آنان شدید بود. 


عرض کرد: پا امیر المومنین فدایت گردم, آن دو را نام ببر ! ما شهادت می 
دهیم که دوست بداریم هر کس را تو دوست بداری و بیزاری بجوییم از هر 


فرمود: ای عمار, در این صورت اصحابم کشته می شوند و جماعت من و 
اه رم نآ بای که ارآ هن میس و دمن شوه 


تاد کای لاشت ی رای 


ای عمار, هر کس موسی و هارون را دوست داشت و از دشمنان ایشان 
بیزاری جست از گوساله و سامری برائت جسته بود. و هر کس گوساله و 
سامری را دوست داشت و از دشمنان انها بیزاری جست از موسی و 
هارون برائّت جسته بود بدون آنکهة خودش بداند. 


ای عمار, هر کس پیامبر و اهل بیتش را و مرا دوست بدارد و از دشمنم 
بیزاری بجوید از ان فه‌نمر ۲۲۱ بیزاری جسته است. و هر کس از دشمنان 
آن دو نفر بیزاری بجهید از پیامتر صلی الله علنه و آله بیزاری جسته. امتت 
بدون آنکه خودش بداند (2). 


محمّد بن آبی بکر عرٍض کرد: يا امیر الممنین ۱ 
معرفی کنی که من آنها را شناختم ! خدا را شاهد می گیریم که ولایت ترا 
بپذیریم و از همه دشمنانت بیزاری بجوییم, چه دور باشند و چه نزدیک, اوّل 
آنها و آخرشان, زنده آنها و مرده شان. حاضر آنها و غائبشان. 
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2- (12) منطور این نیست که برائت ت او از اهل بیت از روی جهل است. 


بیتش علیهم السّلام نسبت به ابو بکر و عمر در نقطه مقابل یک دیگر قرار 
دارند ولایت هر یک بمعنی برائت ت از دیگری است. 


از المذهین. غلیه السلام فرسهن ای محند خدا سرا دفت. کنر هر 
قومی نجیبی دارد که شاهد ان و شفاعت کننده خوبانشان است. و 
تا تا 


التزام گرفتن از ابو بکر و عمر و عثمان بر عدم مخالفت با امیر الممنین علیه السشلام 


فاس ی اما و میا ترا وا نوورکای انم ودره 
مقداد هم نزد ان حضرت بودند. 


سپس حضرت عایشه را سراغ پدرش و نیز حفصه را سراغ پدرش و 
ها سا مس رف ام 


فان ای اه ای و الم که سای اراس ام و اعراه 
بکر, ای عمر, ای عثمان ! من امشب دوازده نفر را بر منبرم در خواب دیدم 
که امتم را از راه به عقب بر می گرداندند. از خدا بترسید و بعد از من امر 
خاقت رز به علی بسپارید و در این باره با و منازعه مکنید. و به او طلم 
ای با مس سا هرا یا اه ۱۳ 


معرفی دوازده امام علیهم السلام در حضور ابو بکر و عمر و عثمان 


تشن ناسر لیم آلتع یه عم ال فرموه: ی و مر ۱ 
مرد و زن که در خانه هستند را شاهد می گیرم که: علی بن ابی طالب 
من در امتم,؛ و صاحب اختیارتر بر ممنین از خودشان است. 


وقتی او از دنیا رفت این پسرم خواهد بود- و حضرت دست بر سر امام 
حسن علیه السلام قرار دادند- و وقتی او از دنیا رفت این پسرم- و حضرت 
دست بر سر امام حسین علیه السلام قرار دادند- سپس نه نفر از فرزندان 
حسین علیه السلام یکی پس از دیگری خواهند بود. 


آنان هستند, که خداوند در این کلامش قصد کرده: ات ال 5 آط هن 
الرَسول 7 او منْکمٌّ (2) یعنی: (خدا را اطاعت کنید ۳۳ پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اولی الامر خود اطاعت نمائید). 
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ها ما و مامضی ‏ و له ارف که 
ترتیب همسر عثمان بودند و هر دو بدست او بقتل رسیدند. 
2- (14) سوره نسباء* ایه 59 


ی ای یاه ال زر ای رام ای 
نازل شده بود را تلاوت فرمود 1 


فقینیر ربق مار سای ات غلنو اه فر ارم غاضفن 


با اصحابم ابو ذر و سلمان و مقداد ماندیم. فاطمه و حسن و حسین هم 
ماندند و همسران و دختران ان حضرت بجز فاطمه برخاستند. 


پیامیز صلن له علیم.ق الم فرضوو زاین ند اقفر را با تفن از تیا ماد 
که فلانی از آل ابو سفیان (2) و نیز هفت نفر از اولاد حکم بن آبی العاص 
شن امه ار حسلم. ا انم دا یوم کم‌انم وا به مقر ۵ فصن فی 
گرداندند). 


پیشگوئی امیر المومنین علیه السّلام از جنایات زیاد 


امیر الموّمنین علیه السْلام این _سخنان را می فرمود در حالی که خانه زیاد 
مملوّ از اصحاب پیامبر صلی ال علیه و آله بود ! سپس حضرت رو به آنان 
کرد و فرمود: آنچة. شنیدید کتمان کنید مگر. از کسی که طالب هذایت 
باشد. ای زیاد, در باره شیعیانم بعد از من از خدا بترس ! سلیم می گوید: 
وقتی حضرت از نزد زیاد بیرون امد رو به ما کرد فرمود: (بزودی معاویه او 
را ای تا ای ی اه هم ها 
لعنت کند). 


روایت ت أز ز کتاب سلیم: 
1. اثبات الهداه: ج 2 ص 509. 
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1- (15) این اتمام حجت با حضور ابو بکر و عمر و عثمان فجراق آنان بوده 
ابیت جای تاسف است یرای معتوان اختضار همه آیاتی که ریامیر صلی 


االهعلیه و آله در باره ائمه علیهم السلام فرموده ذکر نکرده است تا از 
لسان خود آن حضرت باد کار بماند. 


3- (17) (ج) جح ۳ (معاویه بزودی او را دعوت ون کنر و او قبول ضیف کنخ 
و شیعیانم را می کشد. لعنت خدا بر او باد). و منظور از برادری معاویه 
همان است که چون زیاد بعنوان ولد الزنا معروف بود معاویه برای جلب 
کار اه کی ریاوسسر فان مسا رش ارست که مصا ان 
در پاورقی 8 از حدیث 23 گذشت. 


9 فاد ان افیخ ه بربه تخی گام وقانه و اقرار ام ام خاش اللزت 


عقائد ابراهیم بن یزید نخعی (1) هنگام وفات و اقرار او به ائمه علیهم 
الم در کنات سایم اه اعفش رنه خعل کردن 9 که کت 


هنگامی که اپراهیم نخعی در حال وفات بود به من گفت: مرا به خود 
نیست.. و و مس ان اه 
ای اس وه ای یس اس الب ات۱۱ 27 
وصیْ محقد است. و حسن وصی علی, و حسین وصی حسن, و علی بن 
الحسین وصیٌ حسین است) (3). 


راوی می گوید: سپس ابراهیم نخعی از هوش رفت و افتاد. گفتم: (هی 
هی) (2) ! او به هوش آمد و گفت: غشر و کف آن.سخنان ضرا شید ۱۰ حفتم 
نه. گفت: بر همین عقیده زنده ام و بر همین می میرم: و علقمه و اسود 


ص :636 


1- (1) ابراهیم نخعی ابو عمران ابراهیم بن يیزید بن اسود از طایفه مذحح 
است که در سال 96 در کوفه وفات یافته است. علقمه و اسود هم که در 
این حدیث مذکورند عمو و دائّی او هستند. 

2 (2) عبارت در نسخه ها چنین است. ولی ظاهرا این حدیث از روایات 
آبان بزة انی تاش به فل. از اغم است که خر کناب‌ضسلیم اهر ده است: 
3 (3) ابراهیم امامان را تا زمان خود ذکر کرده است. 

4- (4) (هی هی) به عنوان بیدار کردن او که از هوش رفته بود, است. 

5- (5) غلعنه ین کینن بن. عیه الله ور زمان یا مبر صلی لاه عایه و اه 
بدنیا آمد و در سال 62 يا 73 در کوفه از دنیا رفت. و ظاهرا همان کسی 
است که در صقین حاضر بود و شمشیرش را غرق در خون می کرد و در 
جنگ مجروج شد و یک پایش معیوب گردید. او در دینش فقیه و از قرائت 
کنندکان قران بود. او از افراد مورد اعتماد امیر المومنین علیه السْلام و از 
نز حان تابعین و رسای آنان و زاهدانشان تتار عم ات اسود بن زید 
نخعی نیز از اصحاب امیر المومنین علیه السلام بود که در سال 74 در 


عقیده نباشد چیزی از عقاید درست ندارد (1). 

روایت از کتاب سلیم: 

1 اثبات الهداه: ۳ 1 ص‌‌ 60061 ۳ 1 9. 
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بزرگان علمای اسلام به شمار می ایند با اینکه در ظاهر ولایت اهل بیت 


علیهم السْلام را مدعی نبودند ولی عقیده قلبیشان که هنگام مرگ بروز 
داده اند چنین بوده است. 


69 ساغاتت آخر عبر آنیر القوخی علیه ای سفن تایه آمیر الحاحفی یه نام 


اشاره 


قناغات اخر مر اضر یعادت ام امن خایه 
السْلام و شاهدان, معرفی ائمه علیهم السلام و سپردن ودایع امامت. کلام 
امیر المومنین ن علیه السلام در باره ابن ملجم. 

منن وصیتنامه امیر المومنین علیه السّلام: تقوی, اسلام, اتحاد بر حق, 
اصلاح, صله رحم » ایتام. قرآن, همسایگان, جع و نماز, زکات؛ روزه» فقرا, 
کفا فرتد سامدر صای اه له واه ماصتای ان حظرته را رآ 
ره تکیت یرمک اف ام لش یه ام 

ساعات آخر عمر امیر المومنین علیه السْلام 


وصیّت امیر المومنین علیه السّلام و شاهدان 


سلیم می گوید (1): در وصیّت امیر الموّمنین علیه السّلام هنگامی که به 
پسرش امام حسن علیه السّلام وصیّت می فرمود حاضر بودم. 


حضرت بر وصیتش امام حسین علیه السّلام و محمّد و همه فرزندانش و 
اهل بیت و رسای شیعیيانش را شاهد گرفت. 


معرفی امه علیهم السلام و سپردن ودایع امامت 


ار مین هی ایا یه اه ان اه 
السْلام سیرد و فرمود: پسرم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من دستور 
داده به تو وصیت کنم و کتابها و اسلحه ام را به تو بسپارم همان گونه 
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1- (1) این حدیث در کتاب (غیبت) شیخ طوسی از امام باقر علیه السّلام 
تقشع وال امین است: امام باعوعايه الصام فرع روصت 
امیر المومنین علیه السّلام است, و این نسخه ای از کتاب سلیم بن قیس 
هلالی ۳۱ داده و برایس قرائت ۱ است. 0 


اسر صلی امن اه بهع تحص تناها و اساته ار 
را به من سپرد. آن حضرت به من دستور داده تا به تو امر کنم که وقتی 
مرگت فرا رسید آنها را به برادرت حسین بسپار 

سیبس حضرت رو به امام حسین علیه السلام کرد و فرمود: پیامبر صلی 
الم یه و ال نو سر دایم که آ ها را بش مسرت سار ۱ و در 
این حال حضرت دست نوه اش حضرت علی بن الحسین علیه السلام را که 
در سنْ کودکی بود (2) گرفت و او را به خود نزدیک کرد و فرمود: 


سامت ی اه مه ام وی ای ما رام سس 
(3) بسپاری. از قول پیامبر و از قول من به او سلام برسان). 


سیس حضرت رو به پسرش امام حسن علیه السلام کرد و فرمود: > تزع 
تو بعد از من صاحب اختیار مردم و صاحب اختیار خون من هستی. اک 
بخشیدی حق توست, و اگر کشتی یک ضربت بجای یک ضربت (که او به 
۱۱ 0 0۲ 7۳ 


اشاره 


سپس فرمود: بنویس: 


تاه ااسو ام اس ات میسن اس ات هدس نع 
نموده است: 


وصیت می کند که شهادت می دهد به اینکه خدایی جز الله نیست, یکی 
و دین حق فرستاده تا 
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1- (3) در کتاب فقیه و تهذیب عبارت چنین است: امیر المومنین علیه 
الشّلام رو به پسرش امام حسین علیه السّلام کرد و فرمود 1 
اللت له و الب‌به ت حسور عی دهد که انیا ترا رنه کی بن الحسین 
بسپاری). سپس رو به امام سجاد علیه السلام کرد و فرمود: ان 
الله صلیه ق لبم و شور داح که مایا به ریت عح و بر له 
بسپاری 0 

2- (4) سن امام سچاد علیه السّلام هنگام شهادت امیر المومنین علیه 
السلام دو سال بوده است. 

3- (5) منظور امام باقر علیه السلام است. 


بر همه ادیان غالب کند اگر چه مشرکین را خوش نياید. 


نمازم و عبادتم و زندگی و مرگم برای خدای رب العالمین است که 


به این مطلب دستور داده شده ام و من از تسلیم شدگانم. 


سپس ای حسن تو را و همه فرزندان و اهل بیتم را و هر کس از مژمنین 
را که این نوشته من به او می رسد به تقوای خداوند بزهرد کارتان وصیت 
مین کنم. از این دتیا تروید مکر آنکه. اسلام را پذیرفته. باشید : دی 
ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید 9" 


نآ سای امس اه تس سرت فرموو (اضاا ی آفر اه 


بهتر از نماز و روزه بسیار است., و کینه و فساد بین افراد زایل کننده دین 
است) (2), و قوّتی جز با کمک خداوند نیست. 


صله رحم, ایتام, قرآن. همسایگان 


به فامیل خود تفه کنین. هیا انا ارتباط داشته باشید, تا خداوند حساب را 
اک 

خدا را خدا| را در باره ایتام در نظر بگیرید, دهان آنان را تغییر ندهید (3) و 
ان عده از یتیمان که نزد شما هستند ضایع نشوند. از پیامبر صلی الله علیه 
و اله شنیدم که می فرمود: (هر کس مخارج یتیمی را بر عهده بگیرد تا او 
مستغنی شود خداوند در مقابل ان بهشت را بر او واجب می کند همان 
ات در عمل , نت ان دیکران از تما 


سبفت زر 
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1- (6) در کتاب فقیه جر اپنجا اضافه شده: (و ادْکَرُوا یمه اللّه یم ل؟ 
2 آغداء قالف بین ین فْلوبکم) یعنی نعمت خدا را به یاد ی آن هنگام 
که دشمن بودید و بین قلوب شما را الفت داد. 

2 (7) کلمه (حالقه) بمعنی تراشنده است که زایل کننده معنی شده 
است. عبارت در کتاب کافقه (ح 7( چنین است : از بین برنده و زایل کننده 
دین فساد بین افراد است. 

خالی و یک روز پر نباشد. و در کتاب فقیه چنین است: صدایشان بلند 
نشود. 


خوارا یا چا مر ام شا کاها در خر رنه کم ناشن لین ۸ 
علیه و اله در باره انان سفارش کرده است (1). 


حقء نماز, زکات؛ روزه؛ فقراء, جهاد 


خدا| را خدا| را در باره خانه پروردگارتان در نظر بگیرید. تا زنده هستید از 
شما خالی نماند, که اگر خانه خدا ترک_ شود به شما مهلت داده نمی شود 


11 و کمترین چیزی که قاصد بیت اللّه با آن بر می گردد آن است که 
کناهان کدشتته آو. آمززنده می ,شود 


خد | را خد | را در نظر بگیرید در باره نماز. که بهترین عمل و ستون دین 
خدا| را خدا| را در نظر بگیرید در باره زکات؛ که غضب پروردگارتان را 
خاموش می 

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره ماه رمضان, که روزه آن سپری از 
انش است. 

خدا رخا چا در تظر .بکیرند کر بارهم فقرا هار نان..با انا دز #ندکی 
خود شریک شوید. 

خدا| را خدا را در نظر بگیرید در باره جهاد در راه او با اموال و جانهایتان. در 


راه خدا| دو نفر جهاد می کنند: امام هدایت, و مطیع او که به هدایت او 
اقتدا می کند. 


قطانم مسر ی ۱ب یم خ آلوو آمسات ام حرف 


مورد ظلم قرار نگیرند در حالی که قدرت بر دفاع از آنان داشته باشید. 


خدا را خدا را ور نز یکیوید در باره 1 دسته از اصحاب پیامبرتان که 
بدعتی ایجاد نکرده اند و بدعت گذاری را پناه نداده اند. پیامبر صلی الله 
علیه و اله در باره انان سفارش کرده, و 


ص‌‌ : 6041 


0۳ خر کباب ققیهخدا و پاعسشن ضلی: الله غلیه: و الهش بارها ان 
وصیت کرده اند. 

2- (10) یعنی عذاب و بلائی بر شما نازل می شود. 

3- (11) (ج) خ ل: (ذمه پیامبرتان). در این صورت منظور اهل ذمه می 
شوند که تحت حمایت کشور اسلام هستند. 


بدعت گذار از آنان و از غیر آنان و پناه دهنده بدعتگزار را لعنت کرده 


است. 


خدا را خدا را در باره زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید. در راه خدا 
از ملامت سرزنش کننده ای نترسید تا خدا شما را کفایت کند (1), و با 
مردم سخن نیک بگوئید همان طور که خدا به شما دستور داده است. 


ام به فعردف و کهی اتهکر وا رک تک اکن تبحم تری آنها خبوآوند 
۱ 2 7 و دعا کنید ولی خدا شما را اجابت 


پسرانم, بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیکی نسبت به یک دیگر. از نفاق 
و قطع ارتباط و قهر با یک دیگر و تفرقه بپرهيزید. در نیکی و تقوی یک 
دیگر را کمک کنید و بر گناه و دشمنی, یک دیگر را یاری ندهید. تقوای خدا 
را پیشه کنید که عذاب خداوند شدید است. 


فواتانظی افتر السسشن اه افطار 


خذاوند تما ال ست را حقط کنم وساشسان اس در ان شا سا 
فان ها ات فص میا سا اه ای ی که 3 


سپس امیر المومنین علیه السّلام همچنان (لا الع لا اللّْ) می فرمود تا از 
دنیا رفت. و این در اعانسفتی ار نهد ار ماه رصان ی تست :و 
یکم. شب جمعه از سال چهلم هجرت بود. 
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[- (12) در کافی (ح 7( عبارت چنین است: خدا| را خدا| را در باره زنان و 
غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید, زیرا اخرین کلامی که پیامبرتان فرمود 
این بود که: (شما را در باره دو ضعیف سفارش می کنم: زنان و غلامان و 


تترفنیه: خذآوند شیما را از ین آنان کهتشما را امین کنتد ویو اشفا 
2- (13) در کتاب غیبت: فرزندانتان. 

3- (14) در کتاب غیبت: (بر شما سلام و رحمت خدا را می رسانم). البته 
این عبارت به معنی خداحافظی است. 


روایت از کتاب سلیم: 

ات عم وتو 

روایت با سند به سلیم: 

هن و 7 
۱ 
و 

یه ی 17 

ون 90 


6 الدر النظیم ابن حاتم شامی, به نقل سید بحر العلوم در مقدمه چاپ 
نجف کتاب سلیم: ص <1. 


روایت از غیر سلیم: 

1 کافی: جح 1 ص 298 ح د. 

2 کافی: جح 7 ص 1<. 

3. نهج البلاغه: ص 421 نامه 47. 
ص :643 


فف تاسبی عض رگ و کافر ارت 


تفر اقتقات زک خر 


لیم هی کویدد به اضر المقضیق فلیه. السلام ظرض کردم یا آمیر 
المومنین» آن مسأله ای که حتما باید معتقد بود چیست, و آن مسأله ای که 
اگر به آن معتقد شدم شک در غیر آن برایم جایز است کدام است؟ 


سرت و هر کیی شاد محصت کم خر آیی را کرت هد 
است و شریکی ندارد, و اینکه محمّد بنده خدا| و پیامبر اوست. و به آنچه 
خدا نازل کرده و بیا داشتن نماز و پرداختن زکات و روزه ماه رمضان و حح 
اه تا ایا ار ار 
مست کننده ای اجتناب کند. 


کات ات ارت داحتا اه 
باید تفسیر شده باشد؟ فرمود: نه, بلکه اجمالا کافی است. 


عرض کردم: فدایت کردم مست کننده چیست؟ فرمود: هر نوشیدنی که 
وقتی خورنده آن زیاد بنوشد مست می شود. یک جرعه بلکه یک قطره از 
ان هم حرام است. 


عرض کردم: فدایت گردم, آنچه فرمودی وتات ند مکد. فتتبا له ولایت. آپا 
همه بنی هاشم را شامل می شود یا مخصوص فقهاء و علمای شما است؟ 
اه اک همه سا سین 
ما ار ای ار او و 


باید از او برائت جست؟ 
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حضرت فرمود: ای برادر هلالی (1), سوّال کردی جوابش را بفهم. اگر 
قاتا ال وا اععاا سر ها رس ها اتسال رات یی 
برایت کافی است. اگر خداوند امامان از ما که اوصیاء و علماء و فعهاء 
هستند .را به تو شناسانيد. عق هم. آنان را شناختی, و به اطاغت آنان اقرار 
کردی و از انان اطاعت نمودی, در این صورت موّمن به خداوند و از اهل 
بهشت هستی. اینان افرادی هستند که بدون حساب وارد بهشت می شوند. 


کسی که حق را تن تشخیص نمی دهد 


اگر به یگانگی خدا معتقد شدی و شهادت دادی که محمد رسول خداست., 
و قبول کردی مسائلی را که بین همه اهل قبله در آن اختلافی نیست و 
اتفاق دارند که خداوند به انها امر کرده يا از ان نهی نموده است. و مساله 
امامت و وصیت و علم و فقه برایت مشکل شد. و علم ان را به خدا 
واگذار کردی, با اهل بیت دشمنی تکردی و از آنان. برائت نجشتی و در 
مقابل آنان علم دشمنی بر نیفراشتی, در این صورت تو نسبت به این 
ی ی اس ام و ای ات 
ولایت به آن هدایت یافته اند گمراه هستی. مشیّت خداوند در باره تو چاری 
خواهد بود: اگر تو را عذاب کند بخاطر گناهت است. و اگر تو را ببخشد 


ناصبی مشرک و کافر است 


آا کس که ات سار معا و اس شم کی مرگ 


و عارفین به حق ما که به ما ایمان دارند. مقمنین و مسلمین و دوستان خدا 
نستند. 
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ای انم ی سس فا نی ات 


ص‌‌ 646۰ 


اشاره 


در این بخش 23 حدیث ذکر می شود که در کتب حدیث از سلیم بن قیس 
نقل شده و در نسخه های موجود کتاب سلیم وجود ندارد. این احادیت 
جزئی از کتاب او به حساب می اید زیرا انچه از سلیم نقل شده از کتاب او 


بوده است. 


ذکر اين احادیث بعنوان تکمیل کتاب سلیم و عرضه نسخه کاملی از آن 
اس فا شم ایا سا از ی اه ها 
مقدمه همین کتاب مراجعه شود. 
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1 نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیت, معنای معرفت نداشتن به امام. 


نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیّت 


سلیم می گوید: از سلمان و لبو ذر و مقداد- که رحمت خدا بر آنان باد- 
حدیثی از قول پیامبر صلی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود: (هر کس 
بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است). 


معنای معرفت نداشتن به امام 


سلیم این حدیث را بر جابر و این عباس عرضه کرد. آن دو گفتند: سلمان و 
آیق دوه ففداه راست: ویک کفتم اند. ما هم در این حدیث حاضر بودیم و 
از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدیم. 


سلمان عرض کرد: يا رسول له شما فرمودی: (هر کس بمیرد و امامی 
اس را اه ام 
کیست؟ 


حضرت فرمود: ای سلمان. ی فن کی از ۸20 بمیرد و 
۱ 9 0۳ 


اه ی مت اه 


روایت با سند به سلیم: 

1 کمال الدین: ص 413 ح 15. 

روایت از غیر سلیم: 

1 عیون الاخبار به نقل بحار: ج 23 ص 81 ح 18. 
2 کنز الفوائد (کراجکی): ص 1<1. 

3 مجمع الزوائد (هیثمی): ج 5 ص 224. 
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۵ ات ارت هر .۱ اه من تی‌عالی که اما نا 
نداشته باشد, این مرگ جاهلیت است. 


ی مخافی ییاز یی الق مه ی امیر تفت ی ات تس شین کلم امه 
المومنین علیه السّلام با خورشید در حضور ابو بکر و عمر و صحابه, تعجّب و بیهوشی حاضران از 
اقا خر شش خی فاد هر یه با اسر السستین ید ایتای 


سین سای سای اه اک ی ای سیم ایغ ری 


اقا رهی اام ام بو ارادم کی رنه اسر الخشرم انم 
السّلام فرمود: فردا به کوههای بقیع برو و بر مکان بلندی از زمین بایست. 


وقتی خورشید المع کرد بر آن سلام کن. خداوند تعالی , به او دستور داده 
به تو با صفاتی که داری جواب دهد. 


تکلم امیر المومنین علیه السلام با خورشید در حضور ابو بکر و عمر و صحابه 


فردا امیر المومنین علیه السّلام بیرون امد در حالی که ابو بکر و عمر و 
عده ای از مهاجرین و انصار همراه ان حضرت بودند, تا به بقیع رسیدند و 
حضرت بر مکان بلندی از زمین ایستاد. همین که خورشید طلوع کرد 
حضرت فرمود: (سلام بر تو ای خلق جدید خدا که مطیع او هستی). 


صدایی از آسمان شنیدند و جواب گوینده ای را که می گفت: (سلام بر تو 
ای اول, و ای اخر, و ای ظاهر. و ای باطن. و ای کسی که به هر چیزی 
عالم هستی) ! 


تعجّب و بیهوشی حاضران از تلم خورشید 


وقتی ابو بکر و عمر و مهاجرین و انصار سخن خورشید را شنیدند از هوش 
رفتند. 


آنان بعد از چند ساعت بهوش آمدند در حالی که امیر المومنین علیه السلام 
از آن مکان رفته بود ! همگی خود را به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله 
رسانیدند و عرض کردند: شما می گوئی علی بشری مثل ما است. 
خورشید او را با سخنانی مخاطب قرار داد که خداوند خود را با آن مخاطب 
قرار داده است !۱ 
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تفسیر گفتار خورشید با امیر المومنین علیه السلام 


بتاسر.ضلی آلله علیه و الم فرفووه از اجه شتیوید؟ کفن. از خورشته 


سم 


ما هر ات ای 
اول کسی است که به من ایمان اورده است. 


گفتند: از خورشید شنیدیم که می گفت: (ای آخر) ! فرمود: راست گفته 
اشعته آه آخرنن کشت است که با من تخنین دار می. کند. اههد اس و 


گفتند: از خورشید شنیدیم که می گفت: (ای ظاهر) ! فرمود: راست گفته 
است. همه علم من برای او ظاهر شده است. 


گفتند؛ از خورشید شنیدیم که هی گقات" (ای باطن) ! فرمود: راست گفته 
است. همه اسرارم در باطن اوست 3 


گفتند: از خورشید شنیدیم که می گفت: (ای کسی که به هر چیزی عالم 
هستی) ! فرمود: 


شهار ام سل ات 


همه برخاستند و گفتند: (محمد ما را در ظلمت انداخت) !! و بعد از درب 
مسجد بیرون رفتند. 


روایت با سند به سلیم: 

1 عیون المعجزات: ص 4. 
روایت از غیر سلیم: 

1. فضائل شاذان: ص 69. 


2 ها ترلن هر القران:. به. تقل کنر الفو‌اند تخفی, به نقل حارج 41 ض 
1 و مدینه المعاجز: ص 33 و تفسیر برهان: جح 4 ص 287. 


3. ارشاد القلوب دیلمی: ج 2 ص 6۵4. 


4 الهدایه الکبری (نسخه خطی): ص 17. 
5 فرائد السمطین: باب 38. 

6 مناقب خوارزمی: ص 6۵8. 

7 ینابیع الموده: ص 140. 
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1- (1) در کتاب بحار: باطن همه اسرارم نزد اوست. 


73 فایده محبلت امیر المومنین علیه السلام, منزلت محبین علی علیه السلام نزد رگا 


فایده محبت امیر الموّمنین علیه السلام 
لیم ان ید اللمین اس نفل من کند؛ 


قه من نج 
مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: ایا محبت علی 
برای من نفعی دارد؟ ! فرمود: وای بر تو! هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته, و هر کس مرا دوست بدارد خدا| را دوست داشته, و هر 


بده. فرمود: بزودی در اين باره از پروردگارم سوال می کنم. 


همان وقت جبرئیل نازل شد, و حضرت از او سوال کرد و سخن آن مرد را 
برای او گفت. جبرئیل عرض کرد: (بزودی در اين باره از پروردکار سوال 
می کنم), و بالا رفت. 


خداوند به او وحی فرستاد: به محمّد انتخاب شده ام از من سلام برسان و 
به او بگو: 


همان گونه است که تو نسبت به من هستی, و محیّین علی نسبت به من 
همان گونه هستند که علی نسبت به تو است). 


راو می. حوید: اب خدیت دتباله دارد ۱11 هدرن ان اضدم که.ستوال کننده 
ابو ذر بوده است. 


روایت با سند به سلیم: 


کر ای کر آعکی خر ارم هل الاو اس تس عا رای 
ص 303. 


روایت از غیر سلیم: 


1 کنز الفوائد کراجکی جزء چهارم به نقل از مائه منقبه ابن شاذان, به نقل 
الجواهر السنیه: ص 302. 
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اسان سانش اس که یه منطو کال بت اتسیو 


است. 


4 علی علیه السّلام اسبق سابقین و اقرب مقربین. 
مس ای الم ابش اسر المزسین لب ام لقن که که در 


باره کلام خداوند عز و جل و السَابقون السَابقون اراتی المع بُون 0 
(سابقان. سابقانند, آنان مقربانند), فرمود: 


(فنبا شابته ترین شانقه وراه وی دا ود ی رز و فرص رین 
مقزبان به در گاه خدا| و رسولش هستم). 


روایت با سند به سلیم: 

1. تأویل الایات الظاهره نجفی: ج 2 ص 642 ح 4. 
2 کت الق‌اند کراخکی (تشته خظی ادص 369 
روایت از غیر سلیم: 


1 علامه امینی در کتاب الفدیر: ج 2 ص 306 این حدیث را با چند سند 


نقل کرده است. 
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1- (1) سوره واقعه: آیه های 10 و 11. 


5 اش ی انعر تام و انم ال نیت ایو اتتاای متاستم آیوفر تا فان و بفاد 
یر السی علیه التام وعقوای, 


پیام مهم ابو ذر در ایام حخّْ در باره اهل بیت علیهم السّلام 


سلیم می گوید: در ایام حچ که من و حنش بن معتمر در مکه بودیم, ابو ذر 
برخاست و حلقه در کعبه را گرفت و با بلندترین صدایش ندا کرد: 


ای مردم, هر کس مرا می شناسد که می شناسد. و هر کس مرا نمی 
شناسد من جندب بن جناده هستم, من ابوذرم. 


ای مردم. من از پیامبرتان شنیدم که می فرمود: (مثل اهل بیتم در میان 
تجاتبایت. و هر کس ازور ها کر ریس ۱ ول اعل بی مل 
باب حطه است) (2). 


ای مردم, من از پیامبرتان شنیدم که می فرمود: (من در میان شما دو چیز 
باقی گذاشتم, مادامی که به آن دو تمسٌک کنید هرگز گمراه نمی شوید: 
کتاب خدا و اهل بیتم ...) تا آخر حدیث (3). 


مقاخده ایو در عسط مان و دفاع آمیر المقفمتين علیه التلام و مقداد 


وقتی ابو ذر به مدینه آمد عثمان سراغ او فرستاد و گفت: (چه باعث شد 
را را کر کف رم 2 رخا 
للم لیف الهسا هی فد کردم نود عم امد مهو رود 


السلام و مقداد 
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را رن 


برخاستند و شهادت دادند, و بعد هر سه به راه افتادند. 


عثمان گفت: این مرد و دو رفیقش حفان می کنند شخص مهمی هستند 
۱ 
محمد هم السلام | تجمه کتات سلیم ین فیس هلا و 


ای ای رنه ای سا ۱ 
ترجمه کتاب سلیم ؛ ! ص654 


ای باه ود او 
1 احتجاج طبرسی: ج 1 ص 228. 
2 نزهه الکرام: ص <55د. 

روایت از غیر سلیم: 

1 امالی شیخ طوسی: ج 1 ص 9. 
2 امالی شیخ طوسی: ج 1 ص 399. 
3 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 5 7. 
4 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 96. 
5 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 127. 
6 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 247. 
7 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 343. 
8 بشاره المصطفی: ص 106. 

9 طرائف: ص 32. 

0. تذکره الخواص: ص 323. 
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1- (4) خ ل: گمان می کنند در کار مهمی هستند. 


6 خطبه امام حسن مجتبی علیه السْلام هنگام صلح با معاویه: 
اشاره 


کردند, ات امام حق را عمدا رها کردند, ریشه صلح امام حسن علیه 
السلام عذر الهی, مردم بهترین را از دست دادند. 


خطبه امام حسن مجتبی علیه السْلام هنگام صلح با معاویه سلیم می گوید: 
ایام خسن که ال رسای که با صانیه احماع نم بر کراز مر 
ایستاد و حمد و ثنای الهی بجا اورد و فرمود: 


ای مردم, معاویه گمان می کند من او را برای خلافت سزاوار دانستم و 


خود را بای آن. اهل ندانشتم: 5 ۰ درد ی نید من مارم بر 
مردم از خودشان طبق کتاب خدا و سئت پیامبرش بیشتر است. 


اگر امت با امام حق بیعت می کردند 


به خداوند قسم باد می کنم؛ اگر مردم با من بیعت می کردند و مرا 
اطاعت می کردند و مرا پاری می نمودند اسمان قطرات بارانش را و 
زمین برکتش را به آنان ارزانی می داشت. و تو ای معاویه در خلافت طمع 
نمی کردی (1). 


امت امام حق را عمدا رها کردند 

ان در خالی اسنت که با مسر ضلی الله لهج آله فرموده 2 ( هم کان ای 
امر خود را نه کشی نمی شبارتد که .در سین انان»عالم تر از آو-باشد.مگر 
آنکه کار شان همچنان رو به پائین 
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1- (1) خ ل: شماها- ای معاویه- در خلافت طمع نمی کردید. 


می رود تا آنجا که به دین گوساله پرستان برسند) ! بنی اسرائیل هارون را 
رها کردند و به گوساله رو آوردند در حالی که می دانستند هارون خلیفه 
موسی است. این امّت هم علی را رها کردند در حالی که از پیامبر صلی 
الله علیه و اله شنیده بودند که به علی علیه السْلام می فرمود: (تو نسبت 
به من بمنزله هارون نسبت به موسی هستی بجز نبوّت. که پیامبری بعد از 


ريشه صلح امام حسن علیه السلام عذر الهی 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله از شرّ قوم خود فرار کرد در حالی که آنان را به 
خدا دعوت می کرد تا آنجا که به غار فرار کرد. اگر آن حضرت ۳9 
ها یار ی ی نم او ار تن 
کردم با تو بیعت نمی کردم. 


خداوند هارون را در وسعت قرار داد هنگامی که او را ضعیف شمردند و 
را در وسعت قرار داد هنگامی که از قومش فرار کرد و یارانی بر علیه 
انان نیافت. من و پدرم نیز از طرف خداوند در وسعت هستیم زمانی که 
اما واه رود مار مات روما ای فا نم 

اینها سنئّت ها و مثلهاست که یکی بتن. از دیکری فی. آیذ. 


مردم بهترین را از دست دادند 


جز من و برادرم نخواهید یافت. 


روایت با سند به سلیم: 

1 احتجاج طبرسی: ج 2 ص 9. 

2 العدد القویه: ص 51 ح 62. 
روایت از غیر سلیم: 

1 امالی شیخ طوسی: ج 2 ص 171. 


امالی نف ویر ی و7[ 
3 البرهان: به تقل بجار»خ 72 ض 151 :29 
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17 امام حسین علیه السلام پسر امام و برادر امام و پدر امامان. 


امام حسین علیه السّلام پسر امام و برادر امام و پدر امامان سلیم از 
شمان اس ان ند بر وت : 


خومت بامتر صلی اااه که ی از وارد شدم. در اين حال امام حسین علیه 
السْلام بر زانوی حضرت نشسته بود و حضرت در صورت او با دقت می 
نگریست و بین دو چشم او را می بوسید (1) و می قرمود: 


(تو سید پسر سیّدی (2), تو امامی و پسر امام و برادر امامی, تو پدر 
امامانی. تو حجت خدا پسر حجت خدا| هستی. تو پدر نه حجت خدا| از صلب 
خود هستی که نهمی آنان قائم ایشان است) (3). 


روایت با سند به سلیم: 

1 کفایه الاثر: ص 46. 

2و الاح ی 1 جح 17 
کراکفال ال 62 10 
خصال ات 12 سود 

ص :657 


- (1) در کتاب خصال: بر زانوی حضرت نشسته بود و ان حضرت 
چشمانش را می بوسید و دهانش را می بوسید و می لیسید. و در کتاب 
موده القربی: گونه هایش را می بوسید. 

2 (2) سید در اینجا به معنی اقا است. 

3- (3) در کتاب مقتل خوارزمی عبارت چنین است: تو سید پسر سید پدر 
سادات هستی. تو امام پسر امام پدر امامان هستی. تو حجت خدا پسر 
حجت خدا پدر حجتهای خداوند هستی. نه نفر از صلب تو که نهمی آنان 
قائم ایشان است. و در کتاب موده القربی عبارت چنین است: تو سید پسر 
سید برادر سید هستی, تو امام پسر امام برادر امامی, تو حجت خدا پسر 
حجت خدا برادر حجت خدایی, و تو پدر نه حجت خدا هستی که نهمی آنان 
قائم ایشان است. 


5 المائه منقبه: ص 124 منقبت 58. 
انستتصار کراخکنه ض 9 

7مصنافت این شهر اشوب: ج: 4اض 70: 
8 منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص 242. 
9و مفتل »خوارزمی* خت 1 اضر 145 

0. موده القربی: ص 95. 

روایت از غیر سلیم: 

1 کفایه الانر: ص 30. 

2 غایه المرام: ص 46 و 621. 
خخلیه الابراره ع 1 رن لاد 7 

4 موده القربی: ص 95. 

5 المناقب المرتضویه: ص 129. 
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8 بهشت مشتاق چهار محبوب خدا و رسول. وسعت علم امیر المومنین علیه السّلام. علم نزد 
ابانات علنفه انشا ۲ امس 


سلیم می گوید: روزی امیر المومنین علیه السّلام بعد از بازگشت از جنگ 
صفین و قبل از جنگ نهروان بیرون آمد در حالی که ما در مسجد نشسته 
بودیم. حضرت نشست و ما اطراف او را گرفتیم. مردی عرض کرد: یا امیر 
المومنین, در باره اصحابت به ما خبر بده. 


فرمود: بپرس. 
حصرت خربان حفضلی را نقل کرو و یمن فرمود: فن از از صلی الله 
علیه و اله شنیدم که ضمن سخنی طولانی می فرمود: خداوند مرا به 


دوست داشتن چهار نفر از اصحابم دستور داده است و به من خبر داده که 
آنان را دوست دارد و بهشت مشتاق آنان است. 


پرسیده شد: يا رسول اللغه آنان کباننه؟ فرموو (علی,ین آنی.طالت).: 
شسی تکیت کرو. فده با روت انار آنان کناقد؟ فرمود: (علی) .و 
شیسن سکوت کرد. فتتت؟ با رسئل آلله: آباق کبانند فرعود علن, هیده 
نفر همراه او. علی امام و راهنما و هدایت کننده انا است. منحرف و 


گمراه نمی شوند و بر نمی گردند, ۵ زور کاز. مر انا طولانی نمی شود و 
قلبشان را قساوت نمی گیرد. آنان شلمان و ابة در و مقداد هننستند. 


وسعت علم امیر المومنین علیه السّلام 


تون عوای عتصا نف یمه بای صلی ان یو ی له کی 
(علی را برایم فراخوانید). من بطرف حضرت متوجه شدم (1), و آن 
حضرت هزار باب از علم را که از هر بابی هزار باب باز 
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1- (1) کلمه (کببت علیه) یعنی خود را روی آن حضرت انداختم که به 
صورت فوق ترجمه شده است. در کتاب بحار: ان حضرت متوجه من شد. 


بطور سری به من آموخت. 


سپس امیر المومنین علیه السّلام رو به ما کرد و فرمود: از من سوال کنید 
قبل از انکه مرا نيابید. 


قستم به آنکه فا را شکافت و فروم را خلق کرق.سن به رات از ال 
تورات عالم ترم, و به انجیل از اهل انجیل عالم ترم, و به قرآن از اهل 
قران عالم ترم. 


قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را خلق کرد, هیچ گروهي نیست تا 
روت فیاهت که نه صخ تفر بر شند.-هکر آنکه من رضیر و واهتهای آنان. زا امین 


از من در باره قرآن سوال کنید. در قرآن بیان هر چیزی و علم اوّلین و 
قرآن برای گوینده ای حرفی باقی نگذاشته است: 


ام ناد آماسان فا قتاسیت 


فرمود: (تآویل قرآن را جز خداوند و فرو رفتگان در علم کسی نمی داند. 
آنانک فر سید سامن صلی الله غلبم و آله از اان است. خدامنی‌هاو 


ی ی 


بِقبه ما تزرک آل مَوسی و آل هاژون) (1) (بقیه ای از آنچم آل موسی و 
| ی مگ سا صلی اه ات و اه 
بمنزله هارون نسبت به موسی هستم. و علم در نسل ما تا روزی که 
قیامت بر پا شود خواهد بود (2). 


روایت با سند به سلیم: 

1 تفسیر فرات: ص 9. 

2. تأویل الایات الظاهره: ج 2 ص 555 ح 10. 
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ری ارب مر 

2- (3) در کتاب تأویل الأیات اين عبارت را اضافه دارد: سپس حضرت این 
آنة را قرائت لت فرمود: و جع[ کلمة باقیه > فی عقبه) یعنی: ,(آن را سخن 
باقی در تسل او قرار داد و سپس فرمود: یامبر صلی اللّه علیه و آله 
ایرآ همم رتش ای اللی که و الم من 


5 اتوانی انش مرجم مه العف یوقم الم سر توس بو اقا مت متیر ای یه 
گروهند. 


انتخاب ناشایست مردم به اهل حق ضرر نمی زند 


سلیم می گوید: از علی علیه السلام در ماه رمضان- همان قافن کفدر آن 
شهید شد- شنیدم, در حالی که آن حضرت در میان دو پسرش امام حسن و 
اتام شین لها السام م۵ وتان که امسر ناس طااب 
شیعیان خاضٌش بود. می فرمود: 


مردم را با آنچه برای خود پسندیده اند بحال خود بگذارید, و در دولت 
دشمنتان ِِ را بر خود لازم بدانید, چرا که بدست گرفتن دیگری 
حکومت نز شما را و نیز دشمن تجاوز گر حسود شما را نابود نمی کند و به 
شما ضرر نمی رساند (1). 


مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام سه گروهند 


مردم سه گروهند: گروهی به نور ما روشن هستند (2), و گروهی بوسیله 
ما ارتزاق می کنند, و گروهی بوسیله ما هدایت می شوند و به دستور ما 
اقتدا می کنند و اینان کمترین گروهند. اینان شیعیان نجیب و حکیم و عالم 
و فقیه و با تقوی و با سخاوت هستند. خوشا به حال انان و عاقبت بخیری 


روایت پا سند به سلیم: 
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1- (1) عبارت عربی روشن نیست و عین عبارت چنین است: الزموا 
انفسکم السکوت و دوله عدوکم, فانه لا یعدمکم ما ینتحل ام ررکم و عدو باغ 
حاسد. 

2- (2) از آنجا که در آخر حدیث فقط گروه سوم مورد خای خطرت هستتد 
ظاهر | معنای این جمله چنین می شود: حروظطی آبروی خود را از ننست 
دادن خود به ما کسب می کنند. 


0 ائمه علیهم السلام شاهدان بر مردم و امت وسط. 


ائمه علیهم السلام شاهدان بر مردم و امت وسط سلیم از امیر المومنین 
علیه السّلام نقل می کند که فرمود: خداوند تعالی ,ما را قصد کرده با اين 


کلامش: لِتکوئوا شهداء عَلی التاس و کون الرَسْول عََیِکَمٌ شهیدا (1), (تا 
شما بر مردم شاهد باشید و پیامبر بر شما شاهد باشد). اس لت ۸1 
غلیه.ع الم بر ما شاهد است.؛ و ما شاهدان خداوند بر خلقش و حجّت او در 


ما هستیم کسانی که خداوند جل اسمه س باه انا فیمنده انست: کی 
خعایا کم انع قطا اور زمانن کمیته‌شما را افت فشط فرار دای ات 


روایت با سند به سلیم: 

1 مناقب بن شهرآشوب: ج 3 ص 87. 

2 شواهد التنزیل حسکانی: جح 1 ص 92 ح 129. 

3. تأویل الایات الظاهره: ج 1 ص 81 ح 64. 

4 تفتستر فخمم آلییان ری رس 4رر 

5 کفایه الموحدین: ج 2 ص 140 و 179. 

6 احقاق الحق: ج 14 ص 553. 

روایت از غیر سلیم: 

1 تفسیر برهان: ج 1 ص 159. 

ص 662۰ 

1- (1) سوره بقره: آیه 143. 

2 (2) سوره بقره: آیه 143. ۱ 
3- (3) احتمالا در اینجا (وسط) کنایه از واسطه بین خدا و خلق و بیان آیه 


قبل که شاهدلن بر مردم تعبیر شده است. و شاید هم واسطه بین مردم و 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله باشد کما اینکه از ما بعد آیه معلوم می شود که 


می فرماید: توا شهداة علّی الّاس و کون لول کم شهیدا: و در 
تفسیر برهان: ج 1 ص‌ 159 و 160 ده حدیث نقل کرده که منظور از افقّت 
وسط ائمه علیهم السلام هستند. 


آنمه فاییم فان عون ان و گر 


اه خامه تاه مفنی کاس و خن سیم ار اهر اه 


(ما هستیم که خداوند بین ما رسولی را مبعوث کرد تا آیاتش را برای ما 
تلاوت کند و ما را تزکیه نماید و کتاب و حکمت را, به ما بیاموزد) (1). 


روایت با سند به سلیم: 

1 تأویل الایات الظاهره: جح 2 ص 692 ح 1. 

2 کنز الفوائد نجفی (نسخه خطی): ص 400. 

روایت از غیر سلیم: 

ص :663 

1- (1) اشاره به آیه 2 از سوره جمعه و نیز آیه 10۵4 از سوره آل عمران 

با لقَدٌ مَنّ اللةْ عَلي الْمْوْهِنین لژ بَعت فیهم رسولا من 
تمهت وا علیی آبايهه بر کم و علفیم الکتات و الخمه سا خواه ند 

بر موّمنین مثت گذاشت که پیامبری از خودشان را در بین آنان مبعوت 


نمود تا آیات خداوند را بر آنان بخواند.و آنان را باک کند و کتاب و حکمت را 
به انان بیاموزد). 


تفسیر یاسین و آل یاسین سلیم از امیر الموّمنین علیه السّلام نقل می کند 
که فرمود: 


یاه تمارک ای وا ی کاس 
که خداوند می فرماید: 


سلام علی آل یاسین (1), (سلام بر خاندان یاسین). 
روایت با سند به سلیم: 

,سیر فر اش 31 1[ 

2. تأویل الایات الظاهره: ج 2 ص 498 ح 13. 

3 تفسیر برهان: ج 4 ص 34 ح 7. 

4 اللوامع النورانیه؛ ص 4 و 323. 

روایت از غیر سلیم: 

تقشیر فعض 59 5 

2معانی الاخبار:ض 121 عد و مود و وگ 
3. امالی صدوق: ص 282. 
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1- (1) سوره صافات: آیه 129. 


3 سفال خداوتد ار انسه علیهم الشلام. 


سوال خداوند از انته غلنمم لام فص ای اضر عفن له انم 


کلام خداوند عز و جل: و له کر تک و وک و سَوّف تشون (1). (اين 
(قران) برای تو و قومت یاداور است و بزودی سوّال می ِ فرمود: 
ما قوم او هستیم و از ما سوال خواهد شد. 

روایت با سند به سلیم: 

1. تأویل الایات الظاهره: ج 2 ص 561. 

کت آقواند تشفی تسه خی اس رو 

5 اللماهم لور آنبهی. 1 زرد 

4 تفسیر برهان: ج 4 ص 146. 

روایت از غیر سلیم: 

تفیسر تور افاین خ قسص ۱602 

2 قزر درهان؟ تفص 126 

تاره و ی 7 
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1- (1) سوره زخرف: آیه 44. 


ق انب هدید خر اقظار طالست ان سعقه اییه ا فان 


عذات. شدید در اتظار ظالفین. آل. مختد فلمم الشلام سیم از آمید 
آلمغمشین علیه الس ام .نی کید که فرمود: 


کلام خواوند عنر و جل: ما آتاکَمْ ال سول دوه و ما تهاکم له عَنْهٌ فانئتهوا و 
اتقوا اللة ان الل شید العقاب (1), (آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
تا بگیرید و آنچه شما را از آن نهی فرمود خودداری کنید, و از خدا- 
قز بارم للم به. ال فحتد علیهم السلاه* نز سید که.عداب خداوتدت نشبت 
به کسانی که به ایشان ظلم کنند- شدید است). 

روایت با سند به سلیم: 

1 روضه کافی: ص 58 ح 21. 

2 تأویل الایات الظاهره نجفی: ج 2 ص 678 ح 3. 

4 کنز الفوائد نجفی (نسخه خطی): ص 336. 

ص 666۰ 


1- (1) سوره حشر: آیه 7. 


5 سین اانوه یرآ در قرآن نم مداخ اقال ت‌اریم ای 


تفسیر (زنده بگور) در قرآن به شهیدان اهل بیت علیهم السّلام سلیم بن 
قیس از ابن عباس نقل می کند (1): 


کلام خداوند تعالی: و ا5ّا الْمَوْوْدهُ سُیْلّتّْ (2), (هنگامی که در باره زنده 
بگور سوال شود), او کسی است که در راه دوسنی ما اهل بیت کشته 
شود. 


روایت با سند به سلیم: 

1 تأویل الایات الظاهره: ج 2 ص 766 ح 4. 

2 کنز القهاند تجفی (نرخه خطی اض 372 
روایت از غیر سلیم: 

تفر قمعب 2 2 سین 107 

2 کنز الفوائد نجفی (نسخه خطی): ص 444. 
3. تفسیر فرات؛: ص 203. 

4 مناقب ابن شهرآشوب, به نقل تفسیر نور الثقلین: 
ج 5 ص 514. 

5 تأویل الایات الظاهره: ج 2 ص 765. 

6 مجمع البیان طبرسی در تفسیر سوره تکویر. 
7 بحار: ج 23 ص 256. 

8 تفسیر برهان: ج 4 ص 431 و 432. 

ص :667 


۷ 
نشده ولی به دو قرینه باید از ان حضرت منقول باشد: یکی اينکه در اخر 
ی رت اه لت اس سس توس ها اهاه بت 
اسف ات وان ایو ار ام بت ی و ی اه ما و 

طول کتابش تفسیر قران را از غیر معصوم علیه السلام نقل نکرده است. 


6 1. پانه فا کفر 2, بابه های تقاق 


اشاره 


1 پایه های کفر: چهار پایه کفر. شعبه های فسق, شعبه های غلو, شعبه 


2 پایه های نفاق: چهار پایه نفاق. شعبه های هوای نفس. شعبه های 
سازشکاری, شعبه های غضب, شعبه های طمع. سنن الهی و توبه به در گاه 
أ 
و 


1 پایه های کفر 

چهار پایه کفر 

سلیم از امیر الموّمنین علیه السّلام نقل می کند که فرمود (1): 
کفر بر چهار پایه بنا شده است: فسق و غلو و شک و شبهه. 


شعبه های فسق 
فسق بر چهار شعبه است: جفا و کوردلی و غفلت و تجاوز کاری. 


هر کس جفا کند حق را کوچک می شمرد (2) و عالمان دین را شدید 
مبغوض می دارد و بر گناه بزرگ اصرار می ورزد. 


هر کسی کوردل باشد باد خدا را فراموش می کند قز نف فان عم و ده 
(3) و با خالق خود به مبارزه بر می خیزد و شیطان بر او الحاح می کند و 
بدون توبه و خضوع و غافل شدن از گناه (4) طلب مغفرت می کند 


ص :668 


1- (1) یادآور می شود: این حدیث شامل معانی پیچیده و مشکلی است که 
احتیاج به تفسیر دارد و در حدیت 8 همین کتاب قسمت اوّل این حدیت در 
پایه های ایمان ذکر شد. در انجا یاداور شدیم که علامه مجلسی در جلد 86 
2- (2) در کتاب تحف العقول: موّمن را کوچک می کند. 


3- (3) در کتاب تحف العقول: اخلاقش زشت می شود. 


هر کس غفلت کند بر نفس خود جنایت کرده و کارش معکوس و منقلب 
می شود و گمراهی خود را و ی را او را فریب می 
دهد, و هنگامی حسرت و پشیمانی او را می گیرد که وقت آن گذشته و 
پرده از او برداشته شده و آنچه گمانش را نمی کرد برایش ظاهر شده 
باشد. 


هکس اسر تاره تاد نمی کنو مهد گس شک کم شوا ند 

بر او برتری نشان می دهد و او را به قدرت خوبش ذلیل می گرداند و 
بخلاات خود او را کوچک می کند, همچنان که به پروردگار کریم خود مغرور 
مه ار تا کارا سوه ات 


شعبه های غلو 
شعبه های علو (2) 


غلو بر چهار شعبه است: تعمّق و فرو رفتن در نظریه و منازعه در ان و 
انحراف و لجاجت. 


هر کس (بیش از حد) تعقق کند (3) به حق باز نمی گردد و جز غرق شدن 
در امور پیچیده چیزی برایش زیاد نمی شود و فتنه ای از او رفع نمی شود 
مگر آنکه فتته دیگری او را در خود فرو می برد. و دینش از هم گسیخته 
می شود و در مسأله ای بهم پیچیده فرو می رود. 


هر کس در نظریه منازعه و مخاصمه کند, در اثر لجاجت طولانی به احمق 
بودن مشهور می شود (4). 


هر کس انحراف پیدا کند نیکی به چشم او قبیح می آید و بدی به چشم او 
نیک می اید (۵). 


هر کس لجاجت کند راهها بر او کور می شود و کارش مورد اعتراض قرار 
می گيرة و بیوفن. آمندن از آن برایش مشکل می شود آنگاه که تابع راه 
مومنان نباشد. 
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1- (5) در کتاب تحف العقول: در زندگی خود. 


2 (6) (غلو) در اینجا ظاهرا بمعنای بالا گرفتن خود در مسائل علمی است. 
3- (7) معنای تعمق در اینجا کاملا روشن نیست. معنای متن تا حدی تقریب 
ذهنی است. 

4- (8) در کتاب تحف العقول: هر کس منازعه و مخاصمه کند سستی بین 
آنان را قطع می کند, و از طول لجاجت کارشان به گرفتاری می کشد. 

5- (9) در کتاب تحف العقول این جمله را اضافه دارد: و به مستی ضلالت 
دچار می شود. 


شعبه های شک 


شک بر چهار شعبه است: جدل و هوای نفس و تردد و تسلیم شدن (1). و 
این همان کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: قبای" آلاع فک 
تتماری (2)؛ (پس به کدامیک از نعمتهای پروردگارت مجادله می کنی). 


هر کس از آنچه نزد اوست وحشت کند به عقب بر خواهد گشت. 


و هر کس در دین مجادله کند در شک و تردید می افتد, و اوّلین از مومنان 
و رز و 
شیطان او را زیر پا می گذارند. 


هر کس در مقابل هلاکت دنیا و آخرت خسليم شوه بین ان نو هلا می 
شود. و هر کس از ان نجات پیدا کند از زیادی یقین است (4), و خداوند 


مخلوقی کمتر از یقین خلق نکرده است. 


شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب و خوش آمدن از زینت. و فریب دادن 
نفس» و توجیه کجروی ها, و پوشاندن حق به باطل. 


به این صورت که زینت از دلیل منحرف می کند و فریب دادن نفس را به 
شهوت می اندازد, و کجروی صاحبش را به انحراف عظیمی می اندازد, و 
پوشاندن حق به باطل ظلماتی موت نم ات 


و اینهاء, کفر و پایه ها و شعبه های آن است. 
ص‌‌ :070 


1- (10) خ ل: جدل و ترس از حق و تردد و تسلیم در مقابل جهل و اهل 
ان. ۲ 

2( ره هاوگ 

3- (12) در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: هر کس در دینش تردد 
ی را ی 


2 پایه های نفاق 
چهار پایه نفاق 


ام اش اند ام ری اس سا باه مک فیای سر ی 
سازشکاری و عضب و طمع. 


شعبه های هوای نفس 


کسی که ظلم کند امور پیچیده اش زیاد می شود و مردم او را رها می 


هر کس نفس خود را در شهوات ملامت نکند در امور خبیث فرو می رود 
(). 


و هر کس طغیان کند عمدا و بدون دلیل گمراه می شود (3). 


شعبه های سازشکاری 


سازشکاری بر چهار شعبه است: بر مغرور شدن و آرزو و بر حذر بودن و 
عقب انداختن وعده ها. 


و این بدان صورت است که بر حذر بودن از حق باز می دارد, و عقب 
انداختن وعده ها 


ص‌‌ :6071 


تا ار ای ات اه کی کسام ای اش و وه رهز 
امان نمی بیند. ۱ 

2- (15) در کتاب تجف العقول: در حسرتها فرو می رود و در ان شناور 
می شود. 


3- (16) در کتاب تحف العقول: بدون عذر و دلیل گمراه می شود. 


موجب تفریط در عمل تا هنگام اجل می شود و اگر ارزو نبود انسان 
اور اس رای تا ای اه 
است را می دانست بطور ناگهانی از وحشت و ترس می مرد. و مغرور 
شدن باعت کوتاهی انسان در عمل می شود (1). 

شعبه های غضب (2) 


عضب بر چهار شعبه است: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعضب. 


هر کس خود را بالا بگیرد به حق پشت می کند. و هر کس فخر کند به 
فسق و فجور مبتلا می شود, و هر کس غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان 
اصرار می ورزد. و هر کس را تعصب بگیرد ظلم می کند. و چه بد چیزی 
است در پل صراط کاری که بین پشت کردن به حق و فسق و فجور و 
اصرار بر ایا ام اه 


شعبه های طمع 


طمع چهار شعبه است: خوشحالی و شادی بیش از حد و لجاجت و روی هم 
انباشتن (3). 


خوشحالی نزد خداوند پسندیده نیست. شادی بیش از حد عجب است. و 
لجاجت بلایی است برای کسی که او را مجبور به کشیدن بار گناهان کرده 
امن روباشین اه آپوواری ومصولی است, مصدیل کررن 


سنن الهی و توبه به درگاه او 


چه خلق 


ص‌‌ :6072 


[- (17) در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: و مفرور شدن به دنیا و 
تفریط در آخرت و تفریط در عقب انداختن وعده ها به کوردلی می کشاند. 
وا کر عمل نبود انسان حسات آنچة در آن است را نمی دانست: 

2- اه 1- غضب. 2- تعضب در 
حفاظت چیز 

و تکبر. 

204 در تخف: لعقول کی 


کرده زیبا خلق کرده است. دو دست او باز و رحمت او هر چیزی را گرفته 
است و امر او ظاهر و نور او نور دهنده است و برکت او جوشان است و 
حکمت او لور می دهد. کتابش شاهد و حجت او غالب و دین او خالص 
است. سلطان او ظاهر و کلمه او بر حق و میزان او از روی عدل است و 
یا و 


خداوند بدی را گناه, و گناه را فتنه, و فتنه را آلودگی قرار داده است. نیکی 
را رضایت (), و رضایت را توبه, و توبه را پاک کننده قرار داده است. 


تا ی تم خدا توبه ۵ خود اعتراف ننموده است 


الله له که مسجت دارد آنچه از توبه و رحمت و بشارت و حلم عظیم 
نزد خداوند است. و چه تک است (3) آنچه از قیدها و جهنم و بلاهای 
شدید که نزد خداوند است. 


کی ای کات اس ی که 
کس در معصیت او وارد شود وبال عقاب او را خواهد چشید, و بزودی 
پشیمان می شوند. 

روایت با سند به سلیم: 

کی 01 3 

روایت از غیر سلیم: 

ای ی 2 

2 نهج البلاغه: ص 473. 

3. تحف العقول: ص 109. 

ص :673 


1- (21) در کتاب تحف العقول: غنیمت. 


2 (22) در کتاب تحف العقول در اینجا اضافه دارد: و نیکی را تصدیق کند. 
3- (23) در کتاب تحف العقول: چه زشت است. 


7 علم لازم و علم غیر لازم. 


علم لازم و علم غیر لازم سلیم می گوید: از امیر المومنین علیه السْلام 
شنیدم که به ابو الطفیل عامر بن واثله کنانی می فرمود: 


ای ابو الطفیل, علم دو نوع است: علمی که مردم چاره ای جز نظر در آن 
ندارند که آن رنگ اسلام است. ۵-غلفی که مزدم می توانند نطو .در ان ر۱ 
تر ی کنند کف ان قدرت خداوند عز و جل است (1). 


روایت با سند به سلیم: 
ال سس 77 
ص‌‌ :074 


1- (1) این حدیت حامل معنای دقیق و مهمّی است و احتیاج به تفسیر دارد 
و می توان دو نوع علم مذکور در آن را چنین معنی کرد: اوّل علومی که با 
یاد گرفتن آن دین اسلام که پذیرفته از نظر ظاهر اعتقادی و اخلاقی 
احکامی جلوه می کند که همان دوره معارف اسلام است. دوم . : علومی که 
این جهت را ندارد و لذا ترک یادگیری آن جایز است و آن تفکر در ذات خدا 
و کیفیت قدرت اوست. 


امه راشای سم یل مش از اخر امین ملس ال رل 
می کند که فرمود: 


من دو ایه از کتاب منزل خداوند می شناسم که وقتی وضع حمل زن 
مشکل شد برایش در پوست آهویی نوشته هی شود و آ را بر کمرش (1) 
می بندد. (وآن اين است:) (بسم له ها قان مع اسر شرا ان مَع 
ی پشرا (2) هفت مرتبه. یا انا الّاسه ا" وا کم ان رَلرّلّه السّاعه 
شت ۶ عظید, یوم تروتها تذقل کل رصقم عقا ازضعت و تضغ کل دات 
حمل حملها و تری الناس شکاری و ما هم پشکاری و لك عَذابِ الله شدیذ 
زا یک مزننه: 


این دو آیه بر ورقه ای نوشته می شود و با نخی از کتان نتابیده بر ران چپ 
او بسته می شود. ی اف 
و در این کار سستی 


نیز نوشته می شود (4): (حی ولدت مریم و مریم ولدت حی, يا حی 
اقیط الی الارض الشاعه باذن اللّه تعالی) 


روایت با سند به سلیم: 
1. طب الائمه علیهم السّلام: ص 35. 
ص‌‌ :075۰ 


1- (1) در عبارت عربی کلمه (حقویها) است که به معنای محل بستن بند 
سار ات هدرن اکفر) معاشده آفت: 

2- (2) سوره انشراح: ابه های 5 و 6. 

3 (3) سوره <. ایه های 1 و 2 

4 (4) این دعا یا به ضمیمه دو آیه قبل است يا دعای مستقلی است که 
برای سختی وضع حمل می نویسند. و ظاهر کلام حضرت این است که این 


دعا مستقل باشد. 


9 بیشت بر فگاش جرام انست, فقاش لابالن داد الاب با شرک شیظان آنست. علامیت: لاابالن: 
بهشت بر فخاش حرام است 


0 


خداوند بهشت را حرام کرده بر هر فخاش بدگفتار کم حیا که باکی ندارد 
چه می گوید يا چه به او گفته می شود. 


فخاش لابالی, ولد الزنا یا شریک شیطان است 


اگر در باره چنین شخصی تحقیق کنی او را جز ولد الزنا یا شریک شیطان 
ک تسایس سواهی سافت: 


ند آن: حضرت: عراض. نفد" با وال ال انا در بسن روم هم 1 
شیطان در نطفه اش شریک باشد وجود دارد؟ پیامبر صلی الّه علیه و له 
فرمود: آیا قول خداوند عز و جل را نمی خوانی: و شارِكَهْمٌ فی | 5 
الاقلاد ( ار بعنیة (با انان در اموال و.اهلاد ریک باش)؟۲ 


علامت لاابالی 


عرض شد (2): آیا در بین مردم هم کسی هست که باکی نداشته باشد چه 
می گوید یا به او چه گفته می شود؟ 


ص‌‌ 6076 


1- (1) سوره اسراء: آیه 64. 

2- (2) این عبارت در کتاب کافی و تفسیر عیاشی چنین است: راوی می 
گوید: مردی از فقیهی پرسید: آیا در بین مردم کسی هست که مبالاتی 
نداشته باشد به او چه بگویند؟ او گفت: هر کس متعرض مردم شود و به 
آنان ناسزا بگوید در حالی که می داند او را رها نمی کنند, این همان کسی 
است که مبالاتی ندارد چه می گوید و به او چه گفته می شود. 


فرمود: بلی, کسی که متعژض مردم می شود و در باره آنان سخنی می 
گوید در حالی که می داند مردم او را رها نمی کنند, این همان کسی است 
که باکی ندارد چه می گوید و چه به او گفته می شود. 

روایت با سند به سلیم: 

1 کتاب زهد حسین بن سعید: ص 7 12. 

3 کافی: ج 2 ص 323 ح 3. 


ص‌‌ : 6077 


0 کم نکن کشت عاات پیتی: 


کند که فرمود: 


شا یره وی ال (از شناخت دینی شخص آن است که در 
آنچه برای او فایده ای ندارد کم سخن بگوید). 


روایت پا سند به سلیم: 
مان تشه طومیعم وص دور 
ص‌‌ 6079 


1 بشارت پیامبر صلی له علیه و آله در باره حضرت مهدی علیه السلام. زندگی در دولت حضرت 
مهدی علیه السلام. 


تفای ماس ای الاح اه ی آش خر زاره هریت ی ای |ام 
صه ان ای اف که نم کمته اسر ایام ی اه 
چنین فرمود: 


ای مردم آیا شما را به (مهدی) بشارت ندهم ؟ 7 آری. فرمود: بدانید 
که خداوند تعالی در اقتم سلطانی عادل و امامی دادگر مبعوث می کند که 
زمین را از عدل و داد پر می کند همان طور که از ظلم و جور پر شده 
باشد. او نهمی از فرزندان پسرم حسین است. نام او نام من و کنیه او کنیه 


من است. 
زندگی در دولت حضرت مهدی علیه السّلام 


بدانید که خیری در زندگانی بعد از او نیست. و انتهای دولت او چهل روز 


روایت با سند به سلیم: 


را ات اس موس 


ص‌‌ 607 


9 بقاه فلی: علیه الم صر اقا ع نت ای امیر اتف قلیه الا ید آنساه 
عشع الا نا لین یه الا خرن سم 


عفان علن علید الاب در آسمانیا زین 
سلیم بن قیس می گوید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرموده است (1): 


علی در آسمان هفتم مانند آقتاب در زهین: هام رهد آنشت. و ذر. اسمان 
دنیا مانند ماه در زمین هنگام شب است. 


خداوند تعالی به علی علیه السّلام نصیبی از فضیلت عطا کرده که اگر بر 
اهل زمین قسمت شود همه را در بر می گیرد. و به او نصیبی از فهم عطا 
کرده که اگر بر اهل زمین قسمت شود همه را شامل می شود. 


شباهتهای امیر المومنین علیه السّلام به انبیاء علیهم السْلام 


نرمی رفتار او به نرمی رفتار حضرت لوط علیه السلام, و اخلاق او به 
السلام, و سخاوت او به سخاوت حضرت ابراهیم علیه السلام, و زیبایی او 
به زیبائی حضرت سلیمان بن داود علیه السلام, و قوّت او به قوّت حضرت 
داود علیه السّلام شباهت دارد. 


نام علی علیه السلام در بهشت 


علی را نامی است که بر هر حجاب و پرده ای در بهشت نوشته شده 


۳ 
پروردگارم به من بشارت داده است ... تا آخر حدیث (2). 

روایت با سند به سلیم: 

تفای التعما نع ز ض 24سعل ار شخ ضدوق. 

ص :680 

رد اعد واه ش سا ماس یا تا دا 


به عنوان اختصار حذف شده است. 
2- (2) جای تاسف است که بقیه حدبت به دست ما نرسیده است. 


99 رمنفت: علن غلیه الیقاام ار فبه سایشین: فداکاری سیر آلفکستین علید اقلا بزای پیاعیر صای 
اب قیات تر یت و اب ب مر سل لاد کیده آب مس ای سا 


حضرت حمد و ثنای الهی بجا اورد و فرمود: 


(خداوند می فرماید:) (1) السَابِفو الأْوْلْوَ من الْمُهاجرین و الأتصار و 
الذین الَبعَوهَمْ باخسان (2), (سابقین اوّل از مهاجرین و انصار و آنان که به 
با 8 بر ۳ 
ار وان ان ای ی ای ات اه ار سار 
تقذمش بر همه سابقین فضیلت خاصٌ بر آنان دارد. 


قوا نی اس التیهم ای اقلا ترا ای سل لام اند یآ 


خداوند, می فرماید: أ جَعنم سقایه الحاخ ر عمارة المسجد الْحرام کمن 
من باللّه و الْوْم اأَخرٍ و جاهد فی سبیل اللّه (3), (آیا آب دادن به حاجیان 
۵ آیادسازی فسجد الحزام ,زا مانند کسی که به خدا و رفز قيامت, ایمان 


آورده و در راه خدا جهاد کرده قرار دادید)؟ 
کین نی ظالت نت ام وی گس امس صلعی اه عنم ی الم 
7 0 


قی ابص ی سره اتفای به ورایت ش ی ال فان و اه 


سپس عموبش حمزه سید الشهداء بود. در حالی که افراد بسیاری همراه 
بان کی آللم‌کانه و اد 


ص‌ 6091۰ 


1- (1) داخل پرانتز در متن عربی وجود ندارد و برای تنظیم مفهوم اورده 
شده است. 

2 (2) سوره توبه: آیه 100. 

3- (3) سوره توبه: 1 19 (آب دادن حاجیان) شرافتی بوده که خداوند 
امیر المومنین علیه السْلام را بر آن فضیلت داده است. 


به شهادت رسیده بودند. ولی حمزه بخاطر قرابتش با پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله آقای آنان بود. خداوند برای جعفر دو بال قرار داده که با آنها 
همراه ملائکه در بهشت هر جا که بخواهد پرواز می کند. اين بخاطر مقام 
ی ات سل 


پیامبر صلی له علیه و آله در بین همه شهدائی که همراه آن حضرت شهید 
شدند فقط بر بدن حمزه هفتاد نماز خواند. 


شاد فرا مران امس ات فلس تسار سای 
ماصو صلی ام عس اد ای سر انار فراد اد 

و خداوند نماز در مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله را بر هزار نماز در 
سایر مساجد فضیلت داد, مگر مسجدی که حضرت ابراهیم علپه السْلام در 
رای راشای میاه اه 
و فضیلت آن حضرت است. 


انش انم فیط پاش ی ای اش 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله صلوات را به مردم یاد داد و فرمود: بگوئید: 
للم صل علی محد و آل مجّد کما صلیت علی ایراهیم و آل ابرآهیم 


[نک حمید مجید)؛ (خدایا بر محشد و آل محشد درود فرست همان طور که 
بر ابراهیم و ال ابراهیم درود فرستادی, تو سیاس شده و تمجیدشده ای). 


حق ما بر هر مسلمانی این است که با هر نمازی بر ما صلوات بفرستد, و 
ی وا ات اس ۱ 


حلیت خمس و حرمت صدقه بر اهل بیت علیهم السلام 


خداوند غنیمت (3) را بر پیامبرش حلال کرده و برای ما نیز حلال کرده 


است: و 


ص‌‌ 6092 


1( لته در میرن قران خدا ون رای هعضشران بناسو حلی آلام غلیم. 
آله شرائطی تعیین کرده که با مخالفت آن به تصریح قرآن عذابشان دو 


2( ظاهرا اشاربهصوانی اشت که در سید مار وااحب است: 

3- (6) یکی از موارد خمس که در قرآن تصریع شده غنیمت است که می 
فرماید: . شا هه اما ود من شی ء فان لله خَمَسَءة و لِلرّسول و لذی 
الَفوبی و . ان 


صدقه ها را بر آن حضرت حرام کرده و بر ما نیز حرام کرده است. 


این کرامتی است که خداوند ما را بدان اکرام فرموده و فضیلتی است که 
با ان ما را فضیلت داده است. 


روایت با سند به سلیم: 


چاپ نجف تفسیر فرات در ص 56 با حذف اسناد ذکر شده است. 


2 شواهد التنزیل: ج 1 ص 336 ح 345. 
روایت از غیر سلیم: 


1 امالی طوسی: ق 2 ص‌‌ 174 مجلس 3 بنقل از امام صادق علیه السلام 
از تراد امام وی اقا ی قاده الا 


ص :683 


فلالیم سیم نم قسین + انضاری. ختعانی .یر انساعیلن: اشرارن آل 
فخمد. غلیهم الساان سشجمه. کناب. لیم بن فیفن هلالی: اهلد نت 
الهادی - ایران ؛ قم, چاپ: اول, 1416 ق. 


شهادت اویسی و عمار و خزیمه در صفین 


شهادت اویس و عمار و خزیمه در صفین سلیم میگوید: در میدان جنگ 
صفین, اویس قرنی را بعد از شهادتش دیدم که پیکرش بین پیکرهای عمار 
و خزیمه بن ثابت افتاده بود. 


ص‌‌ 6094 


تین فرش کت وه #یاشمی صحفت ینعی ال لو هی که 


تام مره وتان کی است اواه ات و اه 
اساات اه اس هرا ناوخا اس اف تا 
تست را 


ص :685 


1- (1)منظور از (اين خانه) يا خانه خداست يا خانه نبوت. این اسم رمزی 
که در متن آمده نیز اشاره به اولین خرابکنندگان یکی از این دو خانه است. 
اگر منظور خانه خدا باشد چند بار مورد هجوم و تخریب قرار گرفته که اول 
آنها بدست یزید پس از شهادت امام حسین لایه و دیگری بدست حجاج در 
ماجرای ابن زبیر است. و اگر منظور (خانه نبوت) باشد اولین تخریبش 
بدست اصحاب سقیفه بوده است. چنانکه در احادیت کتاب سلیم امده در 
ماجرای سقیفه ابوبکر و عمر اولین خرابکنندگان انند. انان به خانه علی و 
فاطمه با پاها که بیت نبوت و امامت است هجوم آوردند, و ابوبکر از فراز 
قلبر. فزیاد بر اهرد. که (اکر علی. بيعتت. تکرد خابه زا با اهل آن به. انش 
بکشید) !( و همین ندا را عمر بر در خانه تکرار کرد که: زا هنن از خانه 
برای بیعت بیرون بیا وگرنه خانه را با اهل آن به آتش میکشیم ! تا آنجا که 
بر در خانه آتش افروختند و آن را سوزاندند و شکستند و بدون اجازه وارد 
شدند و با ضرب و شتم به اهل خانه هجوم اوردند و بانوی بانوان را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند بطوری که منجر به شهادت آن حضرت و فرزندش 
حضرت محسن ابیه شد و طناب برگردان صاحب خانه امیرالمومنین البته 
برسانند. این اولین قدم در تخریب بیت نبوت و امامت بود و همچنان ادامه 
یافت تا منجر به شهادت سید الشهداء امام حسین بافته شد و خیمه های 
آن حضرت را آتش زدند و اهل خانه را به اسارت بردند. اين تخریب در 
طول چهارده قرن همچنان ادامه داشته تا حضرت بقیه الله الاعظم عجل 
الله فرجه از کنار خانه خدا قیام کند و از مخربین خانه نبوت انتقام بگیرد. 
امیرالمومنین بالتا در قنوات نماز مخربین خانه نبوت را لعنت میکرد و 
میفرمود: (اللهم العن صنمی قریش ... پروردکارا دو بت قریش را لعنت 
کن ... خدایا بر انان و پارانشان لعنت فرست که خانه نبوت را خراب کردند 


و در آن را بستند و سقف ان را پایین اوردند و ان را زیر و رو کردند و اهل 
ان را اواره نمودند و یارانشان را متفر ق‌ ساختند و کودکانشان را کشتند و 
فرما که اهل اتشی از ان به فزع در ایند). 


روایت با سند به سلیم: 

المثالی (ابن شهر آشوب, خطی): ص 638. 
روایت از غیر سلیم: 

ای ی را ۱ 
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سنت و بدعت, اجتماع و تفرقه 


تن هی ای ار ا سا لهس اه تا رام تج 
اما قرفم ضوال کرد 


حضرت فر مود: ای آابن کوا؛ سوال را بخاطر سپرده ای, به جواب آن توجه 
بخدا قسم, سنت همان سنت محمد صلی الله علیه وله است. و بدعت 
اس کاس با شمان لاه اه ما ضایر رس دا 
قسم اجتماع. همراهی با اهل حق است اگر چه کم باشند, و تفرقه, اجتماع 
ای ات ار خمسوار اه 

روایت با سند سلیم: 

1. کنز العمال: ج1 ص 378 ح 1644. 


ص‌‌ :6097 


کی تام این ال یش اه یه ات 


پیشگوئی پیامبرصلی الله علیه و آله از آینده امت: اتته بنی امیه و بنی 
عباس و 


حکوست اهل یت ضلی الله غلیه و الق کفر لعوت فنده جز فر آن. 
میم ان علمان: چنین, تقل: مین کتد: آنحاه که بیماری. پیاهیر تزبیت: شرت 


ان حضرت وارد شدیم. حضرت به مردم فرمود: مرا با اهل بیتم تنها 
بگذارید. مردم 


برخاستند و-هرن یز همراه انان برخاستم. فرمود؛ اق سلمان: تو بنشین, که 
اما ال سس 


آیتذه: نی آمجة و بتی«عباش و حکوفت اهل بیت صلی الله علیه و اله 


آنگاه پیامبرصلی الله علیه وآله نقلیه حمد و ثنای الهی بجا آوردند و سپس 
فرمودند: ای فرزندان عبدمناف, خدا را بیرستید و شریکی برای او قائل 
نشوید. اگر به من اجازه سجده داده شود,(1) احدی را بر شما مقدم 
نخواهم داشت. 


من بر فراز همین منبرم دوازده نفر را دیدم که همه از قریش بودند. دو 
نفر از فرزندان ابوسفیان حرب بن امیه و بقیه از فرزندان ابیالعاص بن 
امیه.(2) همه اینان گمراه و گمراه کننده آند, و امت مرا از راه راست 
وادار به عقبگرد میکنند. 


سپس پیامبرصلی الله علیه وآله به عباس فرمود: بدان که هلاکت بنیامیه 


بدست فرزندان توست. 
ص :688 
[- (1)در بعضی روایات تصریح شده که در روز قیامت پیامبر نقشی در 


پیشگاه پروردکار به سجده میافتد و بعد سر برمی دارد و خداوند به او 
اجازه شفاعت می دهد, و آنگاه حضرتش شفاعت را آغاز فی نماید. بنا بر 


این ( اجازه سمسح جاله )) در این حدیت اشاره به شفاعت است که 
سمجله مقدمه آن خواهد بود. ۱ 

2 (2)نظیر این مطلب در حدیثهای 25, 42 ,6۵1 , 67 کتاب نیز امده 
است, و منظور این دوازده نفر : اول ابوبکر و عمر هستند. فرزندان 
ابوسفیان هم معاویه و یزید هستند. فرزندان ابیالعاص هم هشت نفرند که 
اول انان عثمان است و بقیه از بنی مروانند. 


بعد فرمود: درباره عترتم که اهل بیت منند از خدا بترسید, که دنیا برای 
احدی قبل از ما دوام نداشته و برای ما هم باقی نخواهد ماند و برای احدی 
بعد از ما هم دوام ندارد. 


سپس پیامبریتانی به علی فرمود: دولت حق بهترین دولتهاست. بدانید که 
شما بعد از 


آنان در برابر هر روز دو روز و در برابر هر ماه دو ماه و در برابر هر سال 
دو سال حکومت 


خواهید کرد. 
شش نفر لعنت شده در قران 


فرموده است: کسی که به قران چیزی اضافه کند. کسی که مقدرات 
خداوند را قبول نداشته باشد. کسی که نسبت به عترت من انچه خدا حرام 
مسلمانان را به خود اختصاص دهد, کسی که به زور بر مردم مسلط شود 
تا و ان خی وا ده کته وال فراز انم مر دنمان 


روایت با سند به سلیم: 
1 شرح الاخبار : ج 3 ص 489 ح 1419. 
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اف ات ها تم ات ای دا را رون سر کی اسان 
را اذیت کند مورد لعنت خداوند است. 


موقعیت شیعه بین مردم سلیم میگوید: به امیرالمومنین خانه عرض کردم: 
خاندان من با من قطع رابطه می کنند ولی من ارتباطم را با انان حفظ می 
کنم؛ و انان مرا از بخششهای خود محروم می کنند ولی من به انان عطا 
می کنم, و دربارةٌ من سخن ناروا میگویند ولی من آنان را مور عفو فراز 
می دهم, و رو در روی من سخن زشت میگویند ولی من خودداری می 
حضرت فرمود: مردم را بیاد دارم که برگی بدون خار بودند. ولی ور 
خاری هستند که برگی ندارند! (1) عرض کردم: یا امیرالمومنین, اکنون چه 
باید کرد؟ فرمود: خود را هدف تیرهای انان قرار ده برای روز احتیاجت. 
بعد فر مود: شیعیان ما سه گروهند:گروهی به ما نیکی می کنند, و گروهی 
به مردم نیکی می کنند, و گروهی دوستان ما رز دوست می دارند و با 
دشمنان ما دشمنی می کنند. اين گروه اولیا و برگزیدگان و حکما و علما 
هستند. خوشا به حالشان و عاقبتشان نیکو باد 


روایت با سند به سلیم: 

کوفی): ج 2 ص 171. 
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1- (1) همانطور که خود سلیم در سوال توضیح داده منظور تحمل تیرهای 


زبانی و عملی مردم است, با این هدف که انسان در دنیا با همین مردم 
سر و کار دارد و بهمین جهت باید رفتار ناروای انان را تحمل کند. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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